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ديياچة هتر جم 


در سه هزار سال پیش :دو منظومه بزبان بونانی قدیم سروده 
شده که شاید بش از هر اثر ادبی دیگر کرام انش جهان قهرت 
واعتبار داشته‌باشد . منظومه اول‌راکه اید (حماسۀ بو انان قدیم» 
دانست نزبان بونانی «ابلیاس» با «ابلیادوس»۲ می‌نامند و وجه 
تسمیۀ آن از کلمةٌ «ابلیون»" بکی‌از نامهای شهر «تروا»* درآسیای 
صفیرست که «پر گام»* نبز بان مسگفته‌اند وونانان قدم ده سال 
آنرا شهر بند کردند و سرانجام گشادند . آثاراین شهر را ارو پایبان 
در جایگاهی که اکنون بنام «حصار لیغ» دهکده‌ایست در تركکة 
امروز بافته‌اند . اين حماسة منظوم بزر لك شامل بيست وجهار 
سرودست که هریك از آنها ابلیادوس نام دارد وبهمین جهت همةً 
کناب را نیز همین نام خوانده‌اند . در برخی از زبانهای ارو بابی 
این کلمه را «ایلیاد» تلفظمی‌کنند و در عرف‌زبان فارسی نیز بهمین 


نام معروف شده است . 


Pergame -۵ ۲۳۵1۵ _¥¢ Ilion .-۳ 1118008 ۲ 11185 -۱ 


۲ دیباچة مترجم 
منظومةدو مرا بونانی «ادوستوس»۱ میتأمندو این کلمه‌در 
برخی زدانهای اروپائۍ «ادیسه»۲ خوانده میشود و درزبان فارسی . 
نیز بیشتر بدین نام معروف شده است . 
دربارة اینکه گوندة این سخنان کیست و درجه زمانی 
می‌زیسته و با هردو کناب از د بك سراننده است وبا ازدو گو ده 
مختلف بسار سخن رفته است وشمه‌ای از آن سخنان در این دیاجه 
وا ضمایم کتاب خواهد آمك 
از دیرباز سرایندۀ هر دو منظومه را يك تن دانسته واو را 
بزبان بونانی «اومیروس» وبزبان لاتین «هومروس»؟ نامیده‌اند . 
در کتابهای قدیم مابرعایت اصل بونانی نام وی را «اومیروس» 
نوشته‌اند ودر زبانهای ارویابی پروی از زبان لاتین 11060 و 
hé 6‏ کر ده‌اند 6 بهمین جهة در اران امروز مشتر بنام 
(همر) با «هومر» معروف شده است . برخی احتمال داده‌اند 
که وی در قرن دهم پیش از میلاد زیسته باشد وهفت شهر مختلف 
یوان را زادگاه او دانسته‌اند . 
عصر زنرگی دوران پهلوانی دور بوده‌وخود درزمانی می‌زیسته 
هومر سراینده‌ای که‌ابلاد و ادسه‌را سروده‌پیداست که‌از 
که مردم حسرت آن روز گاران پراز شگفتی ودلاوری را می - 
خورده‌اند. . بدین گونه ببداست که هومر در همان زمانی که این 
وقایم روی‌می‌داده نمی‌زسته است . هرودوت مسورخ معروف 
میگوید : « بعقیدة من هومر و « هزیود»*( شاعر یونانی قرن هشتم 


۳۲۵8۳4 ۴ Ormneyros —_Y Odyssée ۲ Odusgseus ۱ 5 
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ادبیات بونان پیش از هومر ۳ 

پیش از مبلاد) تنها جهارصد سال پیش از من زیسته‌اند» . 

بنابر این گفته هومر معاصر «لبکو رگ»" قانون گذار معروف 
سپارت بوده که درفرن نهم پیش از میلاد زیسته‌است وبدین حساب 
سه قرن پس از تصرف‌شهر تروادر جهان‌وده است . اما دانشمندانی 
که رایشان مصاب‌ترست عقیده دارند که تاریخ زندگی او را اند 
اندکی بالاتر از زمان لبکور گك برد و در حدود سال هزار بش‌از 
میلاد قرارداد . جنانکه در اسناد قدیم گفته شده‌است که لسکور لك 
اشمار هومر را که درآن زمان در آسیای صعیر رایج بود ؛ گرد 
میآورد ونسخه برمی‌داشت . از سوی دیگر پیداست در زمانی که 
این اشعار سروده شده شاهان بونان جلوه‌ای داشته‌اند » در بونان 
هنوز سلطنت موروث رقرار بوده واین شاهان از نژاد بهلوانان 
داستانی بوده‌اند وهومر برای کام جوبی و خوشامد این شاهان 
این‌اشعار را درباره بهلوانان سروده | ست . انکه هومر مي‌گو ید : 
«فرماندهی چندتن خوب نست » بايد تنهايك سر کرده ويك شاه در 
سرکا رباشد» خود دلیل برین نکته است زبرا که ناچار درحکومت 
دمکراسی که بمدها در یونان برقرار شده گوینده‌ای نمیتوانسته 
است چنین سخنی از زبان اولیس بگوید . 
شکی نيبت که یونانیان قدیم پیش از نظم 
ابلیادوادسه ادیات منظوم داشته‌اند واز 
آنچه بمارسیده‌است مسلم‌می‌شود که نضتین 
سراندگان آن سرزمین راهبانی بوده‌اند که بونانیان خود 


ادیبات بو نان 
پیش از هومر 


Lycurgueê —_1 


١‏ ی مرج 
بایشان «آئوئیدوس»۲ م ی گفتند واین کلمه را امروز بزبان فرانسه 
«آتد"» تلفظ می‌کنند . اشماری که این گروه از 
سراندگان سروده‌اند سرودهای دنی بوده که در 
مراسم مذهبی تعغنی می‌کرده‌اند و مانند همة اشماری 
که بدین اندیثه و بدین‌گونه سروده شده با موسیقی 
توآم بوده است . تردیدی نیست که در آغاز پیداشدن هر زبانی 
نیز ازاینگو نه‌سرودسرایبی مانندز ندخوانی ایران‌قدیم معمول ميشده 
است . اچار بدبهه سرابی دراین‌گونه موارد از سرایندگی بیشتر 
رواج داشته است . مدتها بگانه سرانندگان همان راهبان بوده‌اند 
که در سخن منظوم خود خدایان را می‌ستوده و کردار ورفتارشان 
و بنظم ادا می‌کرده‌اند . 

پس از آن دسته‌ای دیگر از سرایند گان پدیدار گشته‌اند که 
هومر خود ايان را «دمیلورگس»" می‌نامد واين کلمه در زبان 
فرانسه « دمیورز) خوانده میشود . اين دسته از سرانندگان 
پیروزیهای پهلوانان را نیز بامناقب خدابان توأم کرده بودند . 

اندك اندك شمر غنایی و غزل‌سرابی نیز در آن کشور رواج 
بافته ودر اشعار خود سشتر باصطلاح راج شمر فارسی «بهاربه» 
بعنی اوصاف بهار را می‌سروده‌اند ودر آغاز وپایان هر منظومه 
کلیة «الینوس»* یا «لیتوس»" راکه بمعنی درغ وافسوس است 
میآوردند » بهمین‌جمت این گونه از تغزلر! لینوس نامیده‌اند . 


Démilurges ۴ Demiourgos ۳ ۸۵06 ۲ گر‎ 01008 
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تردید دربارة وجود هومر 0 

سپس نوعی دیگر از شعر یدید آمده است که در دلاوری 

وسو کو ارف خوانده می‌شد ودر آل نام «یتان»۱ خدای روشنابی 

وزندگی را می‌برده‌اند که درمان ودلداری راازاومی‌دانسته‌اند . 

و بهمین‌جهت این گو نه از تفزل را «پئان» نام گذاشته‌اند . در ميان 
پئانها منظوماتی هم بوده که جنبۀ دینی نداشته است . 

نوعی دیگر از شعر را تنهادر جشن‌های زناشوبی می‌سرودند 

وشب هنگامی که عروس را ازخانة پدر بامشعل بخانهةشوهر می‌بردند 

در راه ازین گونه اشعار می‌سرودند واين اشعار را بمناسبت نام 

(هومن»۲که خدای زناشوئی بود » «هومنائیوس»" می‌گفتند . 

قم دیگری از شعر که رواج داشته مرائی بوده است که 

در مرك دوستان و نزدیکان می‌سروده‌اند و آنرا « طرینوس»" 

می‌گفتند و بزبان فرانمه « ترن » * می‌گونند . 

کانیکه دربارة هومرواتساب ابلیاد وادیبه باو شاك 

ریس کر ده‌اند گفتهاند که نه‌تنها این‌دومنظومه ازى ك گو نده 

و وا ای ات و 

گونندگان مختلف » در زمانهای مختلف سروده وسپس آنها را با 

هم گرد آورده‌واز آن کتابی ترتیب داده وتدوین کرده‌اند . اما در 

قرن هفدهم میلادی این‌عقیده سست شد ودانشمندان بزر آذ بدلابلی 

ثابت کردند که سراسر ابلیاداثر طبع بك گوینده بیش نیست . برخی 

دیگر در بارة زمال سروده شدن این اشمار تردید داشتند وآنها 

را از قرن دهم پیش ازمیلاد نمی‌دانستند و معتقد بودند که بونائبان 
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1 دیباچة متر جم 5 
قدیم قرنها پس از آن‌بشاعری آغاز کرده‌اندوحتی‌دراین‌زمینه بدین 
عقيده گرویده بودند که الاد مجموعه‌ای از سرودهایتت که 
آکدهای حند در قرنهای متعدد سروده‌اند وسیس آنها را دك دست 
ویك‌نواخت کرده و باتصرفاتی همان وهي هنګ کرده‌اند و بدین 
گونه که امروز هست فراهم آورده‌اند وحتی برخی قسمت‌های 
کهنه‌تر را نشان‌داده‌اند . از آن‌جمله کسی از دانشمندان ارو بامعتقد 
بوده که کتاب ابلیاد شانزده روش مختلف دارد وهر روش از آن 
از سرايندۀ دیگرست‌و بدین گونه‌بجایآنکه آنرا مطاق نخه‌های 
رایچ»بیست وچهارسرود کے کنندبید بشانزد‌سرود شی کرد. 
امروز این عقیده دیگر چندال معتبر نیست . بااین همه هنوزتردیدی 
در بارة شخص هومروالطاد و ادیسه در مان هست و برخی‌معتقدند 
که هومر ام گوینده‌ای نیست بلکه اصطلاحیت برای این گونه 
اشماز . 

بهترین راه برای روشن کردن این مطلب پیچیده مطالعة 
دقیق در متن ابلیاد و ادسه‌است ودرین مقدمه هر دو منظومة ابلیاد 
وادیسه دين نظر تجزیه شده است . 


الاد و ادسه 


آشاز اسن منظومه کشمکشیست که در میان 
آخیلوس که ازربوده شدن«بربزئیس"» خشمگین شدوبکشتی‌های 
خود باز گشت واز جنک شانه تهی‌کرد بواسطة «تنیس»* مادرش 
خشم رب‌الارباب رابر لشکریان جلب کرد .«ژوپیتر»* رب‌الاریاب 
گاممنون را بامید واهی فریفت و وی با همدستان خود بجنگ با 
بونانبان که نخست بردشمنان جره بودند وای دوارهای شهر 
و کشت های خود نگران شدند . مصالحه‌ای برای اندلمدتی برقرار 
شد » مردگان‌را بخاك سیردندو ونانان برای اننکه لشگرگاه خود 
را از آسیب دشمن بناه‌دهند دیواری ساختند وخندقی کندند . 
جوں مدت مصالحه بسر آمد جنگ را دوباره آغاز کردند . 
مردم تروا بو ناتان را شکست دادند و گر بزاند ند ۱ «هکتورع1 


تجزیه ايلاد 
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۸ دیباچة مترجم 

آ نحا درنگ CÊ‏ .یو نا نیال که دلر دوهراسان شده ودند پشتممانی 
جز آخیلوس نداشتند . نمایندگانی برای رام کردوی فرسنادند 
اما آخیلوس همحنان تن‌در نمی‌داد . 

جنگجویان بونانی زخمی شدند واز میدان بدر رفتند . نظارة این 
حال اثری در آخیلوس کرد اما تنها «پاتروکل»۱ را فرستاد از 
نرديك بنگرد . دراین میا هکتور از خندق گذشت واز دیوار نیز 
گذشت وونانان نکشتی‌های خود یناه بردند . پس از حندی 
رو ,دشن کردند ومدنی ببروزی بهرةُ دو لشكر نشد ۲ سرانجام 
باردیگر بونانان‌شکست خوردند و ناحارشدند نخت درلشکر گاه 
خود وسپس برروی کشتیها دفاع کنند . پاتروکل که ترت زده 
ومتاثر شده بود نرد آخیلوس رفت وازاین پهلوان درخواست که 
بونانیان را باری کند با دست‌کم وی را رخصت دهد سلاح پردارد 
ودستۀ «میرمیدو نها»۲ را بحنك برد .دراین‌هنگام روشنابی بسیار 
دید گان را خیره کرد و دیدند که کشتی «بروتزبلاس»" را دشمنان 
آتش زده‌اند ومیسوزد . آخیلوس هنوز رام نشده بود » در اندیشه 
خود یا دار بود اما پاترو کل را رخصت داد بحای وی‌بحتگ رود . 
وی سلاح آخیلوس‌را برداشت و بجنك رفت ولی راهنمایی‌هابی 
که باو کرده بودند درست نود وخدای توانابراوخشم گرفت بدین 
معن یکه «آپولون»* سلاح اورا از کار انداخت و «اوفورب»* 
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تجز به ابلیاد 1 
وی را زخم زد وهکتور ملاکش کرد . در همان جا که وی افتاده 
بود جنگ سخت در گرفت . «آ ننیلو کوس۲ رفت ومر ك پاترو کل 
را با خیلوس خبرداد و گفت بونانیان نمیتوانند مردم تروا را از 
خندقهای خود برانند . آخیلوس را دل بدرد آمد وخشم گرفت 
ونالید و کشندگان وی را تهدید کرد . اما سلاحی برای او نمانده 
بود ونمی‌توانست به‌رزمگاه برود . بااین همه براه افتاد ودرکنار 
خندق استاد و از سخنان «ابرس»۲ دلیر شد و سپ «بالاس» "را 
گرفت وسه‌بار در فراز خندقها فریاد کشید وهرسه بار مردم تروا 
بخود لرزیدند . سرانجام یونانیان جانی گرفتند وپیکر پاتروکل 
را درحایگاه امن گذاشتند . 

درهمان اوان که مردم تروا نزدیك کشتیها انحمنی گرد - 
آورده بودند ورای می‌زدندآ خیلوس نیزیونانیان‌ر! با نجمن‌خواند 
واز آذپس در پی‌کین‌جوبی برآمد ودست از آرامش شست واز 
خشمی که دربارة ۲ گاممنون پسر «آتره»* داشت دست کشد . 
«وولکن»* خدای آتش وفلز بدرخواست «تتبس»* خدای درا 
سلاح دیگری برایش‌ساخت . آنها رابرداشت و برمردم ترواتاخت . 
جنگ بکشتار بدل شد ویزودی در رزمگاه جزهکتورکسی برپای 
نماند و سرانجام‌وی نیز بدست آخیلوس ازپای درآمد . آخیلوس 
پیکر پاترو کل را باحترام بخاك سپرد . دراین میان «پردام»" پهلو ان 
سالخورد هپدر هکتور براهنمایی یکی از خدایان بجادر آخیلوس 


Vulcain bè Atrée_e Pallas Iris —_¥ Antllochus —_\ 
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۰ دیاچه مترجم 

رفت که پیکر هکتور راازاو بازخرد . آخیلوس در برابر 
درخواستهای این پیرمرد سر فرود آورد وپریام پیکر فرزند را با 
خود به‌تروا برد و مردم آن شهر با ناله واشك بخاکش سپردند . 

ازین زىده مختصر پیداست که ابلیاد حگونه اثر شاعرانة 
جالییست ونيز آشکارست که این منظومه از روی نقشه‌و گرته‌ای 
سروده شده وقسمت‌های مختاف آن بوسته ودنبالةٌ نکدیگرست 
و ناچا ركاريك سراینده پیش نیت . در سراسر آن خشم آخیلوس 
ودلاوریهای وی بهم پیوسته است و بنیادوقام بر آن گذاشته شده 
است » جنانکه اگر این مضمون را از آن بردارند دنگر چیزی 
نمی‌ماند . جزیات وقایع را نیز اگر از آن بردارند بمطلب زبان 
میرسد وپیوستگی را از میان می‌برد . بهمین جهت هیچ‌قسمتازاین 
منظومه از قسمت دیگر گسته وجدا نت وییداست که سراسر 
این منظومه داستال پیوسته‌ای بوده که سراننده‌ای همجنانکه 
شنیده و مبدانسته نظم کرده است . در هردم ونقرساً در هر شعر 
خواننده بمطلبی برمی‌خورد که دنالة سخنان پیشین ومطالب 
گذشته است . 

تابراین آنجه برخی گفته‌اند که اشاد نخست منظومه‌ای در 
شرح دلاوریهای آ خیلوس‌بوده و بعدها قسمت‌هایی بر آن افز و ده‌اند 
درست یت و کسانیکه آنرا بساختمانی مانند کرده‌اند که عدها 
رویه‌کاریو تقش ونگاری برآن افزوده‌اند بخطا رفته‌اند .مثلا يك 
تن‌از خرده‌گیران گفته اس ت که آنجه در اصل بوده سرود نختین 
وهشتم وبازدهم تا بيست وسوم بوده وشاید بتوان سرود بت 


تجزبة اديسه 1١‏ 
وچهارم را هم از قسمت‌های اصیل دانست واین نکته باآنچه پیش 
ازاین گذشت ودرنظر تادان آ گاه مسلمستسخت مفابرت دارد . 
این منظومه نیز مانند ابلیاد شامل ۲4 سرودست و 
این تقسیم خود قرینه ایست که سرانندۀ هردو منظومه 
يتن بوده است . سراسر این منظومه شرح‌باز گشت «اولیس»۱ 
وسفرهای او پس از جنګ ترواست که بکشور خود «اپتاك»" 
برمی گردد .دراین حماسه گوینده این سخنان وقایع را از زبان 
پهلوان داستان آورده وحوادث ناگواری را که بس از رفتن از 
جزبرۀ «کالیسو» "براوگذشته نقل کرده است. در آغاز این منظومه 
گفته شده است که حند سال از گرفتن شهر ترواگذشته بود ودرین 
مدت اولیس بیهوده می‌کوشید بکرانهای ابتاك برسد وزادگاه 
خویش را بازیابد . هسروی «پنلوپ»*در مدت بيست سال که از 
شوی خبر نداشت نمی دانست چگونه از دست کانی که خواهان 
زناشوبی باوی بودند رهایی بابد . پسرش «تلمالك»* براهنمابی 
«مینرو»" الهة خرد وهنر انجمنی از مردم گرد آورد ودر برابر 
خواستاران مادر پرده‌از روی نابکاریهایی که در کاخ اولیس‌رواج 
داشت برداشت . از آن پس سوی «پیلوس»۲ و «لاسدمون»* 
(سیارت) دو شهر بونان رهسیار شد تا از «نستور»* و «منلاس» ۲ 
خبر از پدر بگیرد . تا آن زمان تلمالك کودکی یش نبود » از آن‌پس 
در کارها مردی ورزیده شد واولیس چون باز گشت فرزندی دید که 


تجزیة ادسه 
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دیاچه مترجم 
سزاوار نام اوست وشاسته آنت که وی را باوری کند . 
دراین ميان اولیس درجزبرة «اوژیزی»" بود و کالییسووی 
رادر آنحا نگاه داشته بود . این حزیره افانه‌ای را همان‌جزره‌ای 
میدانند که امروز بنام کالیپسو خوانده می‌شود . سرانجام خدابان 
بربی نواثی او رحم آوردند واز آن سرزمین دلگیر پیرون رفت وبر 
تخنه‌بندی که خود ساخته نود نشت . اما کِنة نیتون فرو ننشسته 
بودوآن خدای در اندیثه آن بود که ازیسر کین نستاند . تخته ند 
را توفاد درهم شکست . با ابنهمه‌اولیس از خطر جست وهنگامی 
که از گرسنگی وماندگی نزديك بمردن بود بکرانهای جزيرة 
«شری»۲ سرزمین مردم «فلاسی»" رسید . نام این‌جزیرة افسانه‌ای 
در اصل بونانی «سکریا»* آمده و آنرا همان جزیرة «کورسیر»" 
ر ترس بامتاه ام ا 
وی پیش خویشش خواند . اولیس جون از پیش او رفت ماجرای 
خوشتن را با مردم فثاس ی گفت ونقل کرد چگونه بادهای توفانی 
پی‌دریی وی‌را بکرانهای مردم «سیکونی»۲ و «لوتوفاژ»* ها 
(خورندگان میوة « کنار »۱ ) و سرزمینی که « سیکلوبها»* 
(غولان بك چشم) در آن جای دار ند برده‌اند ء چگونه « پولیفم» 
وی را با همراهان در دخمة‌خوش نگاه داشت .شرح جشن خو نین 
پسرزشتکار تون و کینه‌جویی‌از آن همه کشتار وچاره‌جویی‌هابی 
که بندیان را از وی آزاد کرده است سان کرد . سیس‌داستان رفتن 
Skéria _¢ Phéaciens r Schérie x  Ogygle‏ مت Coreyre‏ 
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تجزبه ادسه ۳ ۱ 
نرد «ائول»۲ شاهی مهمان نواز راگفت که اگر بخششهای ری را 
نیدیرند وباندرزهای وی تن‌در ندهند جگونه می‌رنحد » وحسان 
از آنجا بسرزمین «لستریگونها»۲ غولان مردم خوار جزبرۀ صقلیه 
(سییل) رفته و سپس بجزیره‌ای که درآن «سیرسه»" زن جادو کر 
مردم را بجانور بدل میکند ؛ ازآنجا بکشور ظلمات رفته‌که در آن 
روانهای مردگان را بخود خوانده است که خون قریانبان را 
بیاشامند . سپس از فریبندگی آواز «سیرنها»* ( دختران درباب ی که 
نیم تنشان ماهی بود) و از دهان گشادة سبلا6* 1 گردان تنگۂ 
«مسین»)' با«شاریبد» " رهابی‌بافت وخدای آفتاب براوخشم گرفت 
زیرا که همراهانش گاوان را سربریده بودند . توفان پس از آنکه 
کشتی وی را درهم شکست او را بکرانة اوژیژی افگند . 
مردم فناسی ازاین داستانهای اولیس خرم شدند وهدایای 
سيار باو دادند ویکی از کثتیهای خود را بوی سیردند که‌بزادگاه 
خود بر گردد . این کشتی بیآنکه راه راکج کند دریا رامی‌پیمود . 
وی در خواب بود که کشتی بکرانة ايتاك رسید . مردم فثاسی وی 
رادر خواب بزادگاهش فرود آوردند وخزاینی را که باوی بود 
همراهش کردند . چون بیدار شد وین کرد که مردم فناسی وی‌را 
بکرانة سرزمین بگانه‌ای فرود نباورده‌اند نزد «اومه»* خوکان 
رفت که از همه چاکرانش باو دلبسته‌تر بود وآنچه راکه در غیست 
وی روی داده بودازاو شنید . بدینگونه تلمالك از سفر باز گت 
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1٤‏ دییاجه مرجم 
واز دامهابی که فرستاد گان بناوپ‌در راهش گسترده نودند رهای 
دافت . اولس راز دل را پیش تلماك گفت اما از وی خواست این 
راز رافاش تکند واز آمدن وی واندشهاش کسی راخبر ندهد. 

اومه هم اولس را بشهر برد ویکاخی که در ۲ نحاخواستاران 
زنش دست به‌دارابی وی باز نده بودند رساند. . هیحکس پادشاه 
اتتاك را درآن جامه‌های زنده و جینهایی که میترو برسیمای اوفرود 
آورده‌بود نثناخت . تنها سگی پیر و نیم جان که برروی سر گین 
خزیده بودهمینکه خداو ندگاری را که پرورده بودش شناخت 
دم جنباند و گوش فرود آورد . پیرزنی «اوربکله»" نام نیز از 
نشا نۍ که داشت بی باو برد . اولس از او نیز مانند تلماك خواست که 
دم‌بر نیارد . 

پنلوپ خبر شد و آخرین چاره‌ای که یافت اين بود همخوابة 
آن کسی شود که در کمان کشی ببروز شود . اما اند کمان اولیس 
را بکشند وهردستی ازاین کارناتوان بود . آن مرد گدا اجازه 
خواست این کار را بیازماید وسرانجام بدرخواست تلماك رخصت 
یافت . رنج نابرده کمان را کثید وتیرش بنشانه خورد . سپس 
بیاری پسرش و اومه وچاکروفادار دیگری خواستاران و 
همدستانشان را بسزای خود رساند . اولس که سیما وزیائی 
نخستین باز گشته بود خود را به پنلوپ شناساند . فردای آنروزاز 
شهر رفت تا از خشم خویشاو ندان کسانی که ازایشان کین گرفته 
بود برهد وبدیدار پدر پیرش «لاثرت»۲ درخانه‌ای که در بیرون 
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ابلیاد و ادسه از بك سراینده است ۱0 


شهر داشت برسد . دشمنان در آنجا هم برو تاختند اما پس از چند 
دم زدوخورد بدستیاری خدایان در میانشان صلح افتاد . 
ابلیادرا قطعاً سراینده‌ای يسار توانا سروده و ادسه 
و نیز کار شاعری بسیار تواناست ودراین‌جای‌سخن 
کک نیست , بايد دید سراینده این دو نومه يك تن 
بوده‌است‌يانه» باچنانکه برخی پنداشته‌اند دوتن بنام‌هومر بوده‌اند 
انه . دراین زمینه بسیار گفتگو کرده‌اند وعفاید مختلف بسیان 
آورده‌اند »حتی درزمانهای باستان نقادانی بوده‌اند که این دو 
منظومه را از يك‌سرانده نمیدانسته‌اند . این نقادانرا بزبان بونانی 
«کوریزونت»۱ می‌نامند که بمعنی جداکننده وفارق باشد زیرا که 
فرق وجدایی درمیان ابن دو منظومه می‌ گذاشتند . اما دلایلی که 
دراین افتراق میآوردند سرسری وناپایدار بود . این دسته از نقادان 
همه نحاة مدرسة اول اسکندربه بودند و بظاهر کلمات والفاظ 
بیش از معانی توجه داشتند ودر نقدالشعر تنها بعروض وصنایحع 
لفظی می‌پرداختند وصنایم معنوی را نادیده می‌گرفتند . دلایل ی که 
می‌آوردند بسیار ناروا بود » مثلا می گفتند که در ادیسه تنها از نود 
شهر جزيرة اقرطس(«کرت»۲) ذکر رفته وحال آنکه در ابلیاد 
ذکری از صد شهر این جزیره هست واگر هردو منظومه از یك 
سرانده است جگونه است که در ابلیاد یهلوانان ماهی نمی‌خورند 
ودرادسه می‌خورند ؟ پیداست که این خرده گیرها تاجه اندازه 
بی‌شنادست . 


1_ ما ص7۳0 ۲ ۳۵ 


۹ دیباچه مترجم 

در زمانهای اخیر نیز برخی تفادان همان روش کوریزو تتهارا 
در پیش گرفته‌اند اما بحث را یشتر جنبعالمانه داده‌اند ودلابلشان 
متقن‌تر از دلایل نقادان اسکندرانیست .دراین دو منظومه مطالعةً 
دقبق کرده ودر مسان آن دو اختلاف آشکار بافته‌اند . بدينگو نه که 
ایلیاد بیانی مق‌ثرتر وساده ترست و ادیسه بیشترجنبۀ‌اخلاقی دارد و نیز 
پیچیده ترست . 

در ابلیاد همه جاوجد و نشاطی‌هست وسان شورانگیز گیرابی 
دارد ولی در ادسه ساسلة حوادث ووقام سرعت دریی تکدنگر 
می‌آید و گوینده ببانی دلنشین تروسازگارتر باروان مردم ولهجه‌ای 
متقن تر وژرف‌تریکار برده است . ابلیاد حماسة جنگی ورزمیست 
ودرزمانی سروده شده که بدوران پهلوانی نزددکتر بوده و روح 
دلاوری در آن دمیده شده است ودرجابی ساخته شده که بمیدال 
جنگ این دلیران نزديك بوده ووصف رزمگاهها در آل دقیق تر 
وبطبیمت نزدیکترست . اما ادیسه آیینه‌ای از تمدنی کاملترس که 
بهنرها بیشتر متوجه‌بوده و آساش زندگی‌درآن آشکارترست 
و بدننگو نه حماسه‌ای از مردمیست که سوداگران و سیاحت گران 
سرزمینهای دوردست وده‌اند . بنابر این بايد در زمانی سروده شده 
اشد که مردم در کار خود کامیاب ترنوده‌اند ومردم یونان نخستین 
گامهارا در باز رگانی برداشته‌اند و نخستین کارها را در دربانوردی 
کرده‌اند . حتی در تعبیرات و الفاظی که دراین دو منظومه بکاررفته 
با آنکه روح حماسی در هردوهست تفاوت آشکاری هست »چنانکه 


ایلیاد بزبان مردم «ائولی»" نزدیکتر وادبسه بزبان مردم یونان 
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ابلیاد و ادسه از نك سرانده است ۱۷ 

ماننده‌ترست . 
ند ینگو نه برخی تقادان زمااای اخیر اناد وادیبه را ازدو 
شاعر مختلف می‌دانند که‌نه‌در يك زمان زیسته‌اند ونه دريكمکان . 
ولی بیاری از نفادان که رایشان مصاب‌ترست این عقیده را رد 
میکنند ودراین باره ودربارة زادگاه هومر وهومردر معارف 
اسلامی و اساطیر یو نان در ضمایم کتاب بتفصیل‌سخن خواهیم گفت. 


هرمر و داستان جنگ روا 


از همۀ داستانهای پهلوانان ونان مهمتر داستان 
شهر بندان شهرترو است. درهمهة سرزمین بو نان‌يك 
با چند پهلوان را نام می‌بردند که می‌گفتنددر این 
کارزار معروف شر کت کرده‌اند . همین‌داستانها را هومر بزر گترین 
شاعر نونان در ابلیاد نظم کرده است . خلاصة‌این داستان جنینست : 

در کرانة آسیایی بونان شهر پر نعمت ونیرومندی بنام تروا 
با ایلیون بود که بر فراز تبه‌ای در بالای بستر رود «سکاماندر»! 
ساخته شده بود . دیوارهای آنرا «بوزنیدون»۲ و «کرونوس»۳ 
ساخنه بودند . پریام بادشاه تروا بنحاه برداشت که در مبانشان 
هکتور از همه دلیرتر و «پارس»* از همه زیباتربود .اندکی پیش 
از آنکه پارس بجهان آید » بپریام پیش گویی کرده بودند که این 
پسربرای او شوم خواهد نود .دستور داد وی را در سابانی‌نزديك 
کوه ایدا بگذارند اما خدابان‌ازاو پاسبانی کردند و وی,چوپانی, 
را پیش گرفت . روزی که گلةً خودرا در کوهستان می‌جراند 


داستان 
شهر بندان تروا 
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جنگ تروا ٠‏ ۹ 
سهالهه «هرا»۲ و «اتنه»۲ و «آفرودیت»" پیش او رفتند وازاو 
پرسیدند که کدامثان را زباتر می‌داند . بارس آفرودت الهه 
زیبایی‌را بر گزید. هراوآ تنه که‌درخشم‌شدند دشمن‌مردم ترواشدند. 

«منلاس» ۲ پادشاه سارت «هلن»* خواهر « کاستور »۱ و 
«پولو کس»" راکه‌زیباترین زنان‌بود بهمسری برگزیده بود. پاریس 
بشهر سپارت رفت ودر آن شهر وی را نیکو داشتند اما درغیاب 
منلاس با هلن ازآن شهر گربخت و خزانة آن پادشاه را باخودپرد . 

آ گاممنون برادر منلاس که پادشاه میسن بود واز همۀ 
شاهان بونان بیشتر توانابی داشت عزم کرد رود هلن را بزور از 
تروا باورد. از شاهان دیگر بونان درین‌کار باری خواست ؛ هرای 
الهه اسبان وی را که‌ازاین شهر بن شهر درپی دشمنان مردم تروا 
م ی گشت خسته کرد . با اینهمه هزار ودویست کشتی جنگی وصد 
هزار لشکری که از همه جای ونان آمده ودند گرد آمدند . 
فرماندهان این لشکریان از جنگجوبان نامی بونان بودند مانند 
آ گاممنون شاه شاهان » برادرش‌منلاس »نستور که مردی خردمند 
نود وسه برابر دیگران در جهان زسته بود » «آژزاکس»* سر 
«تلامون»" که مردی دلیر دود وسیری داشت که از بوست هفت گاو 
درست‌کرده بودند » «یالامد»۲ مردی هنرمند که می گفتند خط 
وبازی شطرنج را بنیاد نهاده است ؛ «دیومد»۱۲ پر « تيده »۱۲ 
که آتنه الهه یشتیبان او بود » «ماکائون»۳" که از راز داروکردن 
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۰ دیباچه مترجم 
همۀ بیمارها آگاه بود . ازهمه ناماورتر «اولیس» بادشاه «اتاك 
بود که‌از دیگران حیله بازتر وزبانآورتر بود ودیگر «آخیلوس» 
شاه «میرمیدونها» که از همۀ بونانان دلیرتر و جاك تر بود. 

پیش گوبی کرده بودند که اگر آخیلوس باری نکند نمی 
توانند شهر تروا را بگیرند و وی درپای دیوارهای شهر پیروز 
خواهد شد وهمانجا جان خواهد سرد . مادرش «تتیس» الهه 
برای آنکه وی‌را از رفتن بکارزار بازدارد جامة زنان در برش کرد 
ونرد بادشاه«سیروس»۱ فرستاد و وی او را نزد دختران خود 
نگاه‌داشت . مردم بونان دانستند وی بکحا رفته واولس را در 
پیش فرستادند . اما اولیس بحیله او را پیدا کرد بدین گونه که در 
دالان سرای نیزه‌ای وسیری گذاشت وناگهان دستور داد شییور 
بزنند .دختران شاه جون این بانگ را شنیدند گریختند وآخیلوس 
نیزه وسپررا برداشت وبمیدال جنگ تاخت . 

لشکربان در ندر «اولیس»۳ در سرزمین «توسی»" گرد 
آمدند اما باد مخالف می‌وزید و «کالکاس»* پیش گوی گفت که 
خدابان در این کار دست دارند . برای اینکه خدایان را رام کند 
می‌بایست آگاممنون دختر خود «ایفیژنی»* راقربانی کد و وی 
باین‌کار تن در داد . می‌گفتند هنگامی که‌خواست این دختر را 
نکشد «آرتمیس»۱ الهه اورا ربود و گوزن ماده‌ای را بجایش 
گذاشت . 
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جنگ تروا ۲۱ 
سرانجام پونانیان در کرانة آسیا از کشتی پیاده شدند و 
کنتبهای خود را نزدك کرانه کردند و گرداگرد لشکرگاه خود 
پرچین کشیدند . اما همه مردم هماه با مردم تروا همدست شده 
بودند وفرماند‌ایشان هکتور دلاور پر پریام بود . شهربندان 
تروا ده سال کشید و دولشکر دردشتی که نزدیك شهر بود 
می‌جنگیدند. خدایان نیز دودسته شده‌بودند :زوس ؛ آفرودت» 
و«آرس»" پشتیبان مردم‌تروا وهرا وآتنه پشتیبان‌بو نانیان بودند. 
روزی آرس بر گردو نة جنگی‌خود نشست‌و بلشکر گاه‌مردم 
تروا فرود آمد واز بونانیان کشتارکرد . آتنه هم بنوبت خویش 
بر گردو نة دیومدنشت واو را بحنگ باخدادان گماشت . ارس 
جون این پهلوان را دید خودرا بروی او انداخت که زخمی‌بر او 
بز ند » اما تنه او را یناه داد و نیزة دومد را متوجه ارس کرد وبر 
شکمش زخمی زد . این خدای که بدینگونه زخمی شد گریخت 
وفریادی بر آورد که برابر بافریاد ده‌هزار تن بود ورفت بزئوس 
شکوه برد . زوس بتندی باو گفت : «بشکوه نزد من میا ء تو از 
همه خدایان او لمپ منفورتری» .درهمین ميان دیو مددست آفر و ديت 
الهه را زخم زده بود . 
آخیلوس زنی زیباروی «بریزئیس» را برده کرده بود و 
دلدادۀ‌او بود . ۲ گاممنون واداشت وی راازاورودند . آخیلوس 
سیار خشمگین شد وسرا پردة خود رفت وگفت دیگر بیاری 
بونانیان جنگ نخواهد کرد . درغیاب وی مردم تروا پیش بردند 


APES 1 


۲ داچ رج 
وهکتور دشمنان را شکست داد وس از کشتار سیار بلشکر گاه 
یونان رفت ومیخواست کئنیهابهان را بسوزاند . هیچ يك از 
دلاوران بونان‌نمی‌توانتند وی را ازین کار بازدارند زرا که 
بهلو انانشان همه زخم برداشته بودند . «باتروکل» که دوست 
ومیرآخور آخیلوس بود نزد وی رفت وازاودرخواست کرد که 
پیاری ایشان برخیزد . آخیلوس تن‌درنداد وبدین بسنده کرد که 
جوشن خود راباو بدهد که باآن جنګ رود . باتروکل مردم تروا 
را بازیس نشاند ولشکرگاه بونانیان را از خطر رهاند اما بدست 

آخیلوس از کشته شدن دوست خود بخشم مد » جوشنی 
را که خدایان براش ساخته بودند درب ر کرد » برمردم نروا تاخت 
وایشان را کشتار کرد و گریزاند . هکنور کوشید وی را از این 
کار بازدارد اما بدست آخیلوس کشته شد ووی پیکراو را مگردونة 
خود بست وگرداگرد باروهای تروا گرداند . 

«بپانتریله»۲ دختر آرس وملکة «آمازونها»۲ بالنکری از 
زنان وسپس «ممنون»" پسر «اورور»* با لشکریان زنگبار بیاری 
مردم تروا آمدند . آخیلوس هردو را کشت . سپس پاریس تیری 
انداخت که براهنمایی «فوبوس» با خیلوس خورد واو را کشت . 
پس از جنگی سخت.یونانیان توانستند پیکر او رادربابند . تتیس 
پیکر پر را باشکوه سار بخاك سپرد وجوشن وی را باداش 
بدلاورترین پهلوانان داد وسهم اولیس شد . آژاکس چنانازاین 
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حنگ تر وا ۳۳ 
کار بخشم آمد که دیوانه‌شد ودرهمان حال شمشیر ددست ر گله‌ای 
از گوسفندان که‌بنداشت سران مردم‌یونانند تاخت‌وآنها راسر برید. 
چون خرد خود را بازیافت چنان شرمار شد که شمشیررا در تن 
حود فزو برد. 

بونانیان ناچار شدند از «فیلوکتت»۱ که کمان هراکلس 
وتیرهای زهرآلود وی با او بود باری بخواهند . فیلو کت هم با 
ایشان بجنگ‌تروا رفته بود اما یکی از آن‌تیرها پای وی را رش 
کرده بود واز زخم‌پایش چنان بوی بدی می‌آمد که یارانش 
نخواسته ودند وی‌را در پیش خود نگاه‌بدار ند واو رادر جزيرة 
« لمنوس ۲ که کسی در آنحا نود رها کرده بودند وده سال بود 
که ببدبختی درآنجا می‌زیست . اولیس درپی او رفت و وی را 
بلشگ ر گاه بونانیان برد وماکاون وی را درمان کرد . اما اولیس 
وی را بایکی از همان تیرهای هراکلس کشت . 
درشبهر تروا نتی بود که زوس آنرا بمردم آل شهر داده‌بود . 
وبآن «بالادیوم»۳ میگفتندوتاآن‌بت درآنجابودکی نمی‌توانست 
آن شهر رایگیرد .اولیس‌جامة گدابان پوشید وشبانه بدژرفت وآن 
ترا رنود . 
سرانجام براهنمائی آنه مردم ونان اسب چوبی بسیار 
بزرگی ساختند که اندرون آن تھی بود و چندتن از دلیر تسرین 
بهلوانان دراندرون آن پنهان‌شدند» او لیس ومنلاس و «انئوپتولم»؟ 
پر آخیلوس هم با ایشان بودند . سس سرایرده‌های خود را 
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٤‏ دب چه مترچم 
سوختند و بکشتی نشستند وبادبان بر کشیدند ورفتند و وانمود 
کردند که از شهربندان تروا دست کشیده‌اند . مردم تروا که خود 
را آزاد شده میینداشتند این اسب جوبی شگرف را دیدند که 
بونانیا در نحا گذاشته بودند. نخست نمیدانستند با آنچه کنند. ‏ 
«لاکوون»۲ کديك‌تن ازیشان بود بانیزة خود برپهلوی این اسب 
زد وبانگ تھی بودن از آن شنید وچون گمان حیله‌ای برداندرز 
داد که از آل برهیزند . 

دربن هنگام دومار سيار بزرگد که خدانان بدخواه مردم 
تروا فرستاده بودند از دربا رون آمدند » لاکوئون و دویسرش 
را در مان گرفتند وخفه کردند . مردم تروا فرب خوردند و 
رخنه‌ای در باروی شهر خود باز کردند . و آناسب را چون غنیمتی 
جنگی و نشانه پیروزی از آن رخنه بشهر خود بردند . شب دیکر 
هنگامی که مردم تروا برای آزادی شهر خود جشن گرفته بودند 
پهلوانال پونانی سلاح بدست از شکم آنل اسب یرون آمدند . 
لشکریان بونان هي که درپشت جزبرة «تندوس»۲ پنهان شده بود ند 
آمدند واز کشتی بیاده شدند واز همان رخنه شهراندرآمدند . 
مردم تروا که بدینسال فرب‌خورده بودند تنوانستند خود را یناه 
دهند . شهررا سوختند و تاراج کردند و مردم‌راکشتند وزنان را 
بو نائیان در مبان خود بخش کردند . 

یکی از دختر ال پریام که «کاساندر»؟ نام‌داشت وپیش گوبی 
از دست رفتن تروا راکرده بود کنیز] گاممنون شد . دختر دیگر را 
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باز گشت بهلوآنان ۲۵ 


که «پولیکسن»۲ نام داشت ومی‌بابست بهرة آخیلوس بشود برسر 
گور وی سربربدند . « هکوب » زن وه پریام باولیس رسید 
و ]ندروماك زن سوه هکتور را بنئوپتولم دادند . آستیاناکس 
پر هکنور را که کودکی بود از بالای بارو بزیر انداختند . هلن 
رابمنلاس باز دادند » وی بشهر سارت باز گشت وازآذ‌بس وی را 
الهه‌ای دانسنند . 
ی مردمان بو نان Ss‏ وی توا 
که‌دو ستدار مرده‌تروا بودندآ زار کردند وییش 
از] نکه بشهرهای خودیاز گردند گرفتار جان‌فرسایی‌هابی شدند که 
دربارة آن داستانهای سیار برسر زیانها بود . 

افد آگاممنون شاه شاهان جون دمیسن بر گشت برادر- 
زاده‌اشا گیست راکه بازن وی راه داشت کشت و کاساندر هم باوی 
کثته شد . همه کشتی‌های منلاس نابودشد و توفان اورا سمصر برد 
وهفت سال پس از آن توانست بیونان بر گردد . 

کشتی آزاکس پسراوئیله را هم توفان بشخته‌سنگی زد و 
شکست وچون‌از خطر جت وبخشکی رسید فرباد کرد : برغم 
خدایان من رستم» . ها ندم بوزیدون باسه شاخة خود برتخته- 
سنگی که آژاکس آنرا بدست گرفته بود زد واو را بدریا افگند . 

نستور وفیلو کنت و ایدومنه از مردم آقریطس ودیومد راه گم 
کر دند و بادایشان‌را تا اتالیا برد ودرا نحا جندشهر را نباد نهادند. 

درمیان داستانهای این پهلوانان که از گفته‌اند داستان 


Polyxèğne ۱ 


۲3 دیاچه مترجم 

باز گشت اولیس از همه معروف ترست که هومر در منظومة ادسه 
آنرا بنظم آورده است . کشتی‌های اولیس‌را نخست توفان‌بسرزمین 
لوتوفازها (کنار خواران) برده بود » دسته‌ای ازهمراهانش میوة 
کنار خورده بودند که هر کس از آن بخورد گذشته را ازباد 
می‌برد . ابشان هم زادگاه خودرا از بادبرده بودند و نمی‌خواستند 
از آنجا برو ند .برای‌اینکه ناگزیر شوند پروند آنهارا بنشیمن‌های 
کشتی‌ها سته بودند . سزیره‌ای آنادان ویراز گله رسیدند که 
جایگاه سیکلویها بود که مردمائی غول پیکر ودرنده بودند وتنها 
یك چشم درمیان پیشانی داشتند . اولیس بادستیارانی که در یکی 
از کشتیهایش بودند بخشکی رفت و بعاریکی از آن مردم که پولیفم 
نام داشت رسید . آن غول با گلة خود آمد » درغار را با سنگی 
بز ر گے گرفت » سپس دوتن از باران اولیس را گرفتار کرد وایشان 
را درزیر آن تخته سنگ سودوخورد. بامداد فرداباز دوتن راخورد 
وچون از آزغار بیرون رفت آنرا با تخته‌سنگی بست . شب اولیس 
از باده‌ای که باخود آورده بود بخورد او داد » وی مست شد 
ویخواب رفت . آنگاه اولیس وبارانش يك‌میخ چوبی سبزرا در 
آتش گداختند ودر چشم وی کردند .وی کور شد و رفت درمدخل 
غار نست تا تگدارد ازآنحا یرون رو ند. اما چون پولیفم‌خواست 
گلة خود را از غار بیرون برد اولیس ویارانش در.زیر شکم این 
جانوران خزیدند وخودرا پشم‌های آنها جسباندند و بدین گو نه 
از نحا بیرون رفتند . 


بازگشت بهلوانان ۳۷ 

سپس کشنی‌های اولیس بحزبرة خدای بادها رسید که«اثول»۱ 
نام داشت . وی مشکی بسیار بز رگد باولیس داد که بادهای سخت 
رادر آن حای داده بود وباو سپرد که سرآنرا باز گند . اما باران 
. اولیس که می‌بنداشتند در آن گنجی پنهاست سرآنرا باز کردند » 
بادها از آن یرون جستند » توفان سختی درگرفت وکشنی‌ها را 
بجزيرة لستریگونها برد که غولانی مردم خوار بودند . ابشان 
با سك همة کشتی‌ها را شکستند بحز آن کشتی که اولیس برآن 
برنشته بود . چون جز یك کشتی برای اولیس نماند در جزيرة 
سیرسه که زنی جادو گر نیز بهمین نام در آن بود پیاده شد » وی 
بیاران اولیس نوشابه‌ای داد که ایشان را سیمای خوله درآورد . 
امااولیس با گیاهی سحرآمیز که هرمس باو نشان داد در برابر 
جادوهای آن زق ایستاد و وی را ناگزیر کرد بارانش را دوباره 
بسیمای آدمی زادگان باز گرداند . 

اولیس پس از آ نکه یك سال نزد سیرسه ماند بان سوی زمین 
بسوی معرب رفت » بسرزمینی که پر از تیر گی وجایگاه مردگان 
بود تا «تیرزیاس»۲ پیش گو را ببیند . درباز گشت از برابر سیر نها 
گذشت که اهریمنانی بودند با سردختران جوان و درچمن‌زاری 
نزدىك درا جای داشتند و آواز می‌خواندند تا مسافران را تخود 
جلب کند وآنها را بدرند . آوازشان جنان دل‌انگیز بود که هر کس 
آنرا می‌شنید فربفته می‌شدوجان برسر این کار می‌گذاشت . 

اما اولیس باموم گوشهای باران خود را بست و واداشت او 


Tirésias _f Hole _{ 
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را بدگل کشتی ستند تا از آن خاد و گران در زنهار باشد . سپس 
از تنگه‌ای که در ميان دو تخنه سنگ بود گذشت که از دو سوی 
دواهریمن سار درشت بران حبره شده بودند » از يك سوی 
کاریید که آبها را در خود فرو میرد ودوباره باغرش هراس انگیز 
بیرون می‌کرد » از سوی دیگر سیلا که دوازده چنگ وشش گردن 
داشت که‌هر یك از آنها پیوسته بسری بود بادهان بسیار بزرگی 
که سه ردیف دندان داش . 

سرانجام بجزیره‌ای رسیدند که گله‌های بزرگك از گاوان در 
آن می‌جریدند واز آن آفتاب بودند . باران اولیس با آنکه وی 
ایشان را از آن کار بازداشته بود این جانوران مترك را کشتند . 
آفتاب از ابشان کین کشید و توفانی رابرایشان گماشت که کشتی‌ها 
را شکست ودستباران را غرنی کرد . اولیس تنها ازدگلی بالا رفت 
وجان‌بدربرد وپس از ده روز بجزیره‌ای از آن الهه کالپسو رسید . 
این الهه وی را بخود بدیرفت » دلاو سرد وباو پیشنهاد کرد 
اززاد گاه خود چشم بپوشد . کالپ و هفت سال او را در غار خود 
تخته‌ندی ساخت و بدان‌نشت . بازتوفانی در گرفت و وی تخته ند 
خود را از دست داد و یشنا بکرانة جزیرة فتاسین‌ها رسید . یادشاه 
آن جزیره وی را بنیکی پذیرفت و کشتی باو داد که سرانجام او را 
بانتاك زاد گاهش رساند . 

يست سال بود که اولیس از آنجا رفته بود . پدرش لاثرت 


بازگشت پهلوانان ` ۲ 
پیرشده و از شهر بیرون رفته بود . مادرش از دوری او خود را 
بدار آویخته بود . پسرش تلماك که هنگام رفتن وی خردسال بود 
جوانی خردمند ودلیر شده بود . زنش پنلوپ که زنی پرهیز گار 
بود غمگین بود و در بروی خود سته بود . می‌بنداشتند مرده 
است . شاهزادگان آن سرزمین کاخ وی رافرا گرفته بودند » گاوها 
و گوستندهاش را می‌خوردندومی‌خواستند هسرش‌رانا گزی رکنند 
شوی دیگری برگزیند . پنلوپ بارای آن نداشت آشکار باین کار 
تن در ندهد وازیشان درخواست کرده بود درنک کنند تاوی بافتن 
O‏ اه 
سرگرم این کار بود وهرشب پنهانی کاری را که همان روز کرده 
بود می‌شکافت واین پارجه هر گز بایان نمی‌رسید . 

اولیس سیمای گدابی آشکار شد . بجز سگ پیرش که ازبس 
شادشد جان سپرد دیگر کسی او را نقناخت . بنلوپ گفته بود هر 
کس کمانی را که پیش ازاین اولیس در ]نحا گذاشته بود نکشد 
وتبرهارا از انگشتری 4 راند همسر او خواهد شد . هیچ کس 
زور آنرا نداشت که آن‌کمان‌را بکشد. اولیس که هم‌چنان بسیمای 
ات رئحی بکشد کدان را بزه کشید وتبررا از همةٌ 
نگشترها گذراند وسپس بردراستاد وبیاری تلماگ همه بدخواهان 
راکشت وخود را مسر خوش شناساند ودوباره ازو رخوردار 
شد . 


اساطیر بونان 


بونانیان قدیم به‌ارباب انواع و خدایان چند معتقد 
۱ بودند.هريك‌از آثار طیعت‌را مانند آفتاب» باران» 
رعد و برق؛ آش» باد؛ رودبارها ودریاها رامولود 
خدابان بار توانا که برتری بر آدمی‌زاد گان داشته باشند 
می‌دانستند . فکر توحبد هنوز در میانشان پیدا نشده بود و هريك 
از "ثار مختلف و خصال انسان را از دنگری محزی وناشی از 
نیرو ی دیگر و خدابی دیگر می‌دانسنند » حتی برخی‌ازاین خدایان 
را رقیب ومعارض دیگری می‌بنداننتند و گاه‌گاهی کشمکش و 
زدوخوردی در میانشان قابل بودند . 
برای هر بك از خدایان خود شکلی مخصوص تصور کرده 
بودند و کار معین وصنحت معین وحتی جایگاه معینی برای او فرض 
کرده بودند . معمولا هرك ازخدایال رابشکل مردی یا زنی مجم 
می‌کردند که ازمردان وزنان معمولی بزر گشتر و زیباتر و نيك بخت‌تر 
و کامرواتر باشند» اما برای آنها شکل معین وحامه‌های معین و سلاح 
معین فائل بودند . این خدایان را «جاویده می‌دانستند وعقیده 
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داشتند که‌درایشان هم مانند آدمی زادگان مل و شهوت وهوی 
وهوس و خشم ومهرو غم وشادی ورشك وحسد هت . 

چون این خداان را مانند آدمی زادگان می‌دانستند برای 
آنها خاندانی ودرمیانشان خوشاوندی قائل بودند والمگان را 
همرال‌خدایان می‌بنداشتند وسیاری از پهلوانان خود را پسر 
رب‌النوعی با الهه‌ای می‌دانستند و بدین گونه برتری خاصی برای او 
در نظر گرفته بودند وناچاربرخی از خدایان برادرانی وخواهرانی 
درمیان خدایان والهگان دیگر داشتند . 

داستانهای مسیاردر باره ولادت و کارها و کرامت‌ها ومعحزه‌ها 
وحتی کشمکش‌های خدابان‌در میاناشانو گاهی‌نیز باآدمی‌زادگان 
در ونان رواج داشت که رشتة خاصی در تاریخ این ملت بعنوان 
اساطیر یونانی فراهم کرده است . 

در ضمن آنکه شکل وسیمای انسانی برای خدایی یا الهه‌ای 
قائل بودند آن نیروی طبیعت را که این خدای با الهه مظهر آن‌بود 
در نظر داشتند وگاهی برای همان یرو قربانی می‌کردند و نذر 
ممکر دند چنانکه مثلا «نائیاد»۱ عنی فرشتة آها را" دختر جوان 
وزسائی میدانستند ودر ضمن او را بصورت جشمه‌ساری مجم 
می‌کردند و رودباری درنظرشان هم آب روانی وهم مرد تناوری 
نود که‌سر گاو داشت . 

هريك از نواحی ونان خداو ندانی مخصوص بخود داشت 
که آنها را مخصوص بان ناحیه میدانستند ءچنانکه هر سیلابی ٤هر‏ 


Nalade ۱ 
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چشمه‌ساری » هرقلة کوهی خدایی با الهه‌ای مخصوص بخودداشت . 

در برابر این خدابان والهگان محلی خدابان و المگان‌بزر گتر 
و نیرومندتری بودندکه همذیونانیان ابشان رابهمان نام می‌خواندند 
وایشان‌را خداو ندگار عوامل مهم طبیعت مانند روشنایی و آفتاب 
و آسمان و آتش‌و باد وباران وتندر وصائقه و نظابر آنها میدانسند. 
از سوی دیگر هر شهری رب‌النوع آفتاب والهة زمین مخدای 
پیش گوبی مخصوص بخود داشت که با ارباب شهرهای همسایه فرق 
داشت ولی همان نام را باو داده بودند . بدین گونه در ونان عدۀ 
بسیار خدایانی بنام زوس بود که در دعاها وقربانی ها بهريك لقب 
دیگری میدادند جنانکه تنها در شهر آتن نوزده «زئوس»مختلف 
وهفده «آتنه» ویانزده «فوبوس» بود . 

بعدها رومیان برخی‌ازاین خدایان را با ارباب انواع خود 
تطبیق کردند وبهر یك از آنها نام یکی از خدابان رومی را که 
مثاسب‌تر وشبیه‌تر بود دادند » بهمین جهت در ادییات ارویا گاهی 
در برابر یکی از ارباب انواع پونانی نام ارباب‌انواع رومی‌را بکار 
برده‌اند وبرای اینکه خوانندگان کاملا باين موضوع وارد شوند » 
در قسمت ضمایم ابن کتاب تفصیل در بارة خدابان مختلف ونان 
بحث شده است و ابنك] نچه در مقدمه لازمست» باجمال بشرح‌بعضی 
ازین خدایان » که نام آ نها در متن کناب آمده است » می‌پردازم . 

١‏ زئوس۱ («ژوپیتر»آرومیان) - تواناترین خدابان بونان 
بود و وی را رب‌النوع آسمان وباران وتندر میدانستند و معتقد 


Juplter ۲ Zêus ۱ 
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بودند که سلطنت ازاوست وبرخی از شاهان بونان خود را از 
بازماندگان وی میشمرد ندوخوشبختی و بدیختی راازاومیدانتند » 
حنانکه هومر نیز بدین نکته اشاره کرده است . 

۴ هرا «ژو نون »رومان )-هسر زئوس و الهة آسمان 
وماه وزناشویی ؛ وباسان زنان شوهردار ویشتیمان ایشان دردم 
زادن نود . 

۳ آرس" ( «مارس*» رومیان) - پسرزئوس وهراء خدای 
توفانهای شمال بود و قحط وطاعون و کشتار راازاو مسدانتند و 
بهبین جهت خدای جنكگ‌هم بود . 

٤‏ هفائینوس؟( « وولکن »" رومیان ) - خدای آتش 
و بدینجهت خدای آهنگران و آهنگری نیز بودو باین مناسبت هومر 
ساختن جوشن واسلحة آخیلوس راازاو دانسته است : 

م آتنه"( ( مسنرو ۸6 رومیان ) - الهة آذرخش ( برق ) نود 
او زا تیان مدای ی داد گس خود را مرو 
ایغان میکشید وابشان را درمیان ابرها پنهان میکرد واین نکات را 
کرارآهومر درابلیادآورده است . همحنین آتنه الهۀ هوش وخرد و 
هنر بودواو را خدای کشاورزی هم میدانستند . 

اب هرمس ( «مرکور» ۲ رومان ) - خدای ناد و همحنین 
رب‌النوع سخنآوری و اختراعهای ظریف وفصاحت وخط ودانش‌ها 
و کشتی‌رانی وراهها وبازرگانی وموسیقی بود واو را مخترع نی 
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وچنګ میدانستند . 

۷ فوبوس!۱ («آبولون»۲ رومیان) 2 خدای آفتاب و دمعنی 
درخشان است واو را خدای جراگاهها ویاسان گله‌های گاوان 
میدانتند وهمچنین خدای جوانی وورزش هم بود وورزشکاران 
و کشتی گیران ودوندگان وشکارافکنان رایشتیبانی میکرد وخدای 
پیشگوبی ومعجزه‌وشعر وموسیقی نیز بود . 

4 آرتمیس؟ («ددان»* رومیان) - الهة زمین و چشمه سارها 
ورودها ودریاچه‌ها ومردایها بود ویونانیان آن را خونخوار ومورد 
پرستش مردم وحشی میدانستند که آدمیزادگان را برای اوقربانی 
می‌کرده‌اند . 

ھ آفرودیت؟ («ونوس»" رومیان) - الهه‌بار آوردن زمین 
وگلها وباغها وبهار وهمچنین زیایی وعشق بود . 

۰ پوزئیدون" (« نپتون »" رومیان ) -فرمانروای آبها و 
برادر زئوس وخدای درب وچشمه‌سارها . 

۱- هادس؟(« پلوتون »۲ رومیان ) که اصلا بمعنی ناپدید 
است ؛ در نظر یونانی ها فرمانروای زیر زمین بود و همین‌جهت 
او را زئوس زیر زمین می گفتند وخدای مردگان می‌دانستند » 
همچنین خدای گنجهای زبرزمین وتخمهایی که در زبرزمین نهفته 
ات می‌دانسند وسرانجام او را قاسم تروتها دانتند . 

۴ دمتر'( « سرس »۱۲ رومان ) - الهه زمین و کشاورزی 
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اا و ۳۵ 
وخرمن . 

۳ کورها (« پرسفون»" با «یروزربین»" رومیان)- دختر 
دمتروالهة روییدن گیاهها . 

4 دیونیزوس؟ ( « باکوس »* رومیان ) - خدای رویانیدن 
گیاهها وهمچنین خدای‌باده وانگور چینی ومستی بود وبعضی 
عقبده دارند که دیونیزوس از خدایان هند بوده که بونانیان نیز 
آن‌را پرستیده‌اند . 

٥‏ رللا («سیبل »۲ رومیان ) - خواهر وهر کرونوس 
ومظهر طبیعت وزمین بارآور و کشت ناکرده بود که او را مادر 
یشتر از خدایان می‌دانستند ِ 

٩‏ ره - خدای دریای آرام که هرگز باکشتی‌ها ناساز گار 
نبود و خدایی ملانم ودادگر بشمار می‌آمد . 
نو نانیان قدم سك عده موحودات خارق‌الماده هم 
معشد بودند که می گفتند پیش از آدمی زاد گان‌در 
روی زمین بوده‌اند و آنها را غولان‌دادیوانی می‌دانستند که اززمین 
ز اده‌اند ومانند آدمی زادگانند اما قامتی تسار بلند دارند وار 


زو رمندتر ند و برخی ازآنها صد دست داشته‌اند ومی‌بنداشتند که 


غولان 


استخوان آنها را در زمین یافتهاند . 
غولان دیگر « نتانها »۷ ودند که آنها را یران گنا و 
«اورانوس» ۲ می‌دانستند و می گفنتند که باز وس وخدابان اولمپ 
Dionysos ۴ Proserpine ۳ Perséphoane ۲ Coré _\‏ 


Nérëèe -۸ Cy bêle _y Rhéa _¢# Bacehus _è 
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کارزار کرده‌اند . زئوس برای اننکه‌از خود دفاع کند غولانی را 
که کرو نوس زندانی کرده بودآزادکرد: سپس‌جنگ‌سختی در گرفت. 
زوس صاعقه را روانه کرد وآتنه با سیرونیزه بحنگ آمد » 
هفائیستوس باپتكث خود ودیونیزوس باسه شاخۀ خود بمیدان 
آمدند . تیتانها هم از سوی دیگر درختان و تخته‌سنگها ویاره‌های 
کوه را سوی انشان می‌انداختند . در زمانهای بعد این داستان را 
آورده‌اندکه تبتانها دو کوه للند بعنی ل«ایلیون»۲ و «اوسا »۲ را 
روی هم اناشته‌اند تا از کوه اولمپ بالا روند .در آن‌هنگام زمین 
سوزان بود » جنگلها از هم می‌باشیدند » دربا می‌جوشید ؛ هوا از 
آذرخش تفته شده بود . سپس غولانی که‌ا خدادان اولمپ دستیار 
بودند تخته‌سنگهای بز رگ برروی‌تیتانها انداختند ودراین کشمکش 
پیروز شدند . تیتانها را دریرتگاه انداختند واز آنحا بزیرزمین 
رفتندودر تارتار در زندانی روین که پراز بخارهای نمتالك بود در 
تاریکی جاو یدان گرفتار شدند . 
نیز می گفتند یکی از آنهاراکه « آنلاد »۲ نام‌داشت درزیر 

کوه آتش فشان اتنا زنحیر کرده ودند ودودی را که از دماغة کوه 
بیرون می‌آمد تفس اومی‌دانستند وبانگی راکه اززمین برمی‌خاست 
غرش اومی‌پنداشتند وچون زمین‌می‌لرزید می‌گفتند وی جابجا 
می‌شود . 

اهریعنان ._ بونانیان در برابر خدایان که آنها را زیا وسازگار 
می‌دانستند وم ی گفتند مانند آدمی زادگانند سك موجودات رشبت 


BEncelade ۴ 0۵9858 _r 110۳0 _1 


اساطیر ونان ۳۷ 

که آنها را مانند زشت‌ترین جانوران می‌دانستند نیز معتقد بودند . 
از آن جمله « فورکیس»۱ و زنش « کنو»۲ بودند که می گفتند درته 
دریاجای‌دار ند وتوفان‌را فراهم‌می‌کنند. دخترشان«اکیدنا»"بالاتنة 
زن زیبابی را دارد که دارای حهرة دلیذیر ونگاه آر امست‌ویاین ته 
او مار بزر گیست که فلس دارد ودر غار زرفی جای گرفته‌است . 
عقیده داشتند که شوهرش «تیفون»* واهریمن گردابها 
وخدایی هراس انگیزست ءسرهای مارانی ازدوشهایش بیرون آمده 
که زبانهای سیاه دارند وصفیروغرش آنها هول‌انگيزست وشرارة 
سار از بیکرش‌می‌جهد. معتقد بودندکه اکیدنااهریمنان هراس 
انگیز دیگری زاده است از آن جمله «سریر» که هم سگ وهم 
مارست ودربان‌خدای دوزخست» «اورتروس»* سگی‌که بانگی 
هول‌انگیز داردوپاسبان گله‌های«زرون»" ازغولانت» «شیمر»" 
که تنة او حون‌تنة شیر و بزومارست‌وشراره ازدهانش بیرون میآ بد٤‏ 
«هیدر»* مارهفت‌سر که نفس آن کشنده است » «سفنکس»؟ 
اهریمنی که سر آنل چون سرزنان وپیکرش چون پیکرشیرست 
ومسافران را می‌خورد » «سیلا» "از اهریمنان درب که شش سرزشت 
خود را که هر دك سه‌ردیت دندان دار ند از زیرآب بروذمی‌آورد. 
«گره‌ها»۱۲ نیز از همین گروه بودند وایشان را سه زن 

بر دالنشد. گنه تنها سك دندان ویك‌جچشم دارند . دیگر 
« گور گو نها»۱۲ که حهره‌ای کرد دار ند و همیشه درخشم‌اند 


06۲۳۷۲۵۲-۲  Orthros مه‎ Typhon_f Echidna r Kêëto_r Phorkys 
Gorgones ۱۲  Grées_ ıı Scylla 1. Sphinx_q Hydre_A Chimêre ۲ 


۳۸ دباچة مترجم 
و جشمانی فروزان و دهانی دارند که دندانهای سفید یار 
درشت از آن رون می‌آید . «هاربی‌ها»۱ که‌آنها را برندگانی 
می‌دانستند که سرشان مانند سر زنانست وملاحان را می‌خورند 
و «ارینی‌ها»۲ که جامةسیاه دربر دارند » گسوانشال مارست‌وجهرة 
هراس انگیز دار ند ومی گفتند در جانگاه‌مردگان هستند وتازیانه‌ای 
بيك‌دست‌ومشعلی دردست دیگر گرفته مانند سگان شکاری بانگ 
می‌کنند ودربی مردم کشان تا 
¢ ود E‏ 

ترجمۀ ایلیاد که درین صحابف اتنشار می‌باید متکی بترجمة 
فرانسة آنىت که کتافروشی معروف فلاماریون ‏ ٥1ھ۴۵۳‏ 
بارها در باریس اتتشار داده . ضنناً بسن فرانسه ویوثانی که پول 
مازون عمعع6ا سو۳ و پیرشاتترن ععتعصصمصت eءە¡‏ ویول‌کولار : 
لا ادو دانشمندان فرانوی از روی معتبرترین نسخهای 
موجود این منظومه تنظیم وتنقیح کرده ودر چهار محلد جزو 
انتشا رات‌دانشگاه‌های‌فر انسه Collection des Universités de France‏ 
جاپ کر ده‌اند رجو ع کرده‌ام . در موارد مشکوك ترجمة معروف 
لکنت دولبل ماما هه 1۲6٥ء1‏ شاعر مسار مشهور فرانويی 
(۱۸۱۸ — ۱۸۵6) نیز رجوع کرده‌ام . 

اصل ابلیاد در زبان بونانی بشعرست اما جمله‌بندی و تلفیسق 
وترکیب وروش سخن وسیاق کلام زبان یونانی قدیم با هیچ زبان 
ساز گار نیست وبهمین‌جهت تقریبا محالست کسی بتواند آنرا بنظم 


Erinnyes ۲ Harpyes 3 


اساطیر بونان ۳۹ 
فارسی در آورد وحتی ترجمة مصراع به‌مصراع وبیت بیت‌هم 
ناممکنست و سپب‌همین دشواری؛ ترجمه‌های‌منظوم آن درزبانهای 
دیگر هم فراوال ست . 

چون معارف بونان قدیم در ایران امروز از راه زبان فرانسه 
رواج یافته قهر؟ ایرانیان کنونی درنامهای خاص یونانی از کسان 
وحانگاه‌ها بضبط وروش‌فرانوی انس‌دارندواگراصل تلفظ بونانی 
رعایت می شد مهجوروییگانه‌میفتاد . ناچار برای آنکه درذهن 
خوانندگان ابرانی شبهه‌ای روی ندهدرعایت سنت‌زیبان فرانسه را 
که درابران رایج‌ترست کرده‌ام. تنها در برخی مواردکه ارانان 
ازدیرباز باصول تعریب وضیط تازی که در کتابهای باستانی ما رو اج 
دارد انس گرفته‌اند برای انکه بدعتی در فارسی گذاشته نشود 
همانهارا مانند آخیلوس واقریطس وتراکیه مکرر کردهام . زبان 
هومر در ایلیاد و ادیه زبان حماسی و کهنة ادیست . ناچارمی‌بایست 
درفارسی هم زبان حماسی فردوسی والفاظ معمول در شعر فارسی را 
بکار ببرم تا باصل یونانی نزديك تر باشد . 
طهران » ۱۳ بهمن ماه ۱۳۳۵ 


سر ود تسین 


دهمین سال جنگ «تروا» است ۰ «۲گاممنون» پادشاه آر گوس که 
برداري بونانان به‌تروا لشکر کشبده است » دختر «کر نزس کاهن ممہد 
آپولون را بفنیمت‌میگیرد ودرخواست‌کریزس دا برای باز پس دادند‌خترش 
بچيزي نمی‌شمرد . کر بزس‌بدرگاه آپرلون روی میاآورد وازاوباری میجوید . 
آپو لون برآکاممنون خشم میگیرد وبلائی بر سمپاه پونان نازل میکتد . 

آکاممنون باصرار سران سپاه + خاصه «آخیلوس» پهلوان نامی » 
وبرای فرونشاندن خشم آپولون بروردگار بونانی » ناجار میشود دختر را 
پدرش بازبس‌دهد . اما فر مان میدعد تا در عوض بر یلیس دختر زسبائی 
را که در جنگ به آخیلوس رسیده است از او بازستاند . 

آخیلوس خشمگکین میود واز جنگ کناره میگیرد وبه‌کئتی خود 
میرود وآندوهناك می‌نشیند . مادرش «اتتیس» پروردگار دریاها به‌دلجوئیش 
مبآید واز زوس خدای خدابان در مبخواهد که از بونانیان (مردم آخائی) 
انتقام اهانتی را که برآخیلوس رفته است بگیرد » وسیاه آخائی بخواست 
زوس گرفتار کیفر خدالی میشود . 


هرود همعستین 


ای الهة شعر » خشم آخیلوس! فرزند پله را بسرای » خشمی 
دلازار که دردهای بی‌شمار مردم آخائی* را فراهم کرد و انهسه 
نفوس معرور ودلیر را بکام مرگ" افگند و پیکرهاشان را طعمة 
سگان و پرند گان بیشمار کرد » نا ارادة زوس* خدای خدایان‌انجام 


پذیرفت . ای الهه » از آن روزی سخن آغاز کن که ستبزه‌ای شوم 
ميان آ گاممنون؛ فرزند آتره" که یادشاه مردم بود و آخیلوس‌دلاور 
که از نذاد خدابان بود نفاق افکند . 


۱ - پهلوان نامدار پرنانی - پدرش پله 3166 پادشاه قرم میرمیدون ومادرش 
نتس 1۳18818 پروردگار دریاهاست. تلفظ فرانری آن آشیل هللنلهش است . 

۲ - منظور مردم ونان است . آخالی نام ناحیه‌ای از شه جزبره بونان است 
که مردم آن مدتها حکومت بونان قدیم را بدست داشتند . جنگ تروا مان مردم 
آخالی ومردم تروا در آسیای صفیر روي میدهد . 

۳ در متن بونانی «هادس» وغه است که‌نام سرزمین مردگان و لز نام 
خدای این سرزمین است . 

- 08ا26 سرور خدابان » معادل ژویتر لاتینی است ۰ 

Agamemnon - ۵‏ سالار بو ناتیان که برای گرفتن هلن » زن برادر خود ؛ 
که شاهزاده «تروا» وی را ربوده برد باین شهر لشکر کشید . جنگ معروف تروا از اینجا 
آغاز شد . ۶ Ate‏ 


£ ابلیاد 

ا کدامین خدا ایشان را در این ستیزه بهم انداخت ؟ 
۳ ولول ف وزو وی ار انون 
خشم گرفته بود دردی جاتکاه در ميان لشکر بان براکند »ومردان 
لشکر از هرسوی روی بمرگ آوردند . این بدان سیب بود که 
آ گاممنون فرزند آتره کریزس" کاهن معبد آپولون راخوارشمرده 
بود : کربزس بکشتی‌های ظریف مردم آخائی آمده بود تا دختر 
خویش رااز اسارت باز خرد. فده بسار باخود آورده‌بود ءوعصای 
زرین آپولون؟ کماندار را با رسمانهای خدائی بدست داشت » 
از همهمردم آخالی » اما مخصوصا از دو فرزند آتره؟ » که سران 
لشکر بودند درخواست می کرد که «ای فرزندان آتره »شما نیزای 
مردم آخائی که ساق نندهای نبکوداردد » امیدست خدایاق که در 
کوهستان اولمپ" جای گزین‌اند شمارا باری کنند تا شهر پریام" 
را وبران کنید » و سپس بی‌رنج بسرایهای خود باز گردید . اما یا 
می‌توانید دخترم را نیز بمن بازدهید » وبرای این‌کار فدیه‌ای راکه 


١ے‏ امھ بروردگار شعر وهنر مای ژزیبا و کمانداری ویزشکی وضدای 
آفتاب وحامی غیبکوبان . آتاممنون دختر کاهن معد آپولون را که بونانیان باسارت 
گر فته بودند تصاحب کرد وچون از بازیس دادن او خودداری نمود خود ولشکریانش 
دچان خشم آپولون شدند . ۲ Chrysès ۳ Léto‏ 

> عصای ژرین باریسمانهای منسوب بآپرلون علامت کاهلی وی برده . 

o‏ منفلرر نکی ۲ گاممنون بادشاه آرگو س وسالار مر دم آخانی ودیگری متللاس 
پادشاه اسیارت است . هلن زن زسای مئلاس را پاریس شاهزادة تروا ربود وان مو حب 
جنگ درازی میان عردم آخاثی ( بونانبان ) ومردم تروا گردید . دراین جنگ آکاممنون 
سردار بوتانیان بود ۰ ۱ 

- 1۷7008 کو هتان معروفی که خدابان بونالی در قلل آن جا داشتند . 


۷- منظرو شهر ترواست که پریام تا پدر پاریس آخرین پادشاه آن بود . 


سرود نخستین {o‏ 
دراین‌جاست باس خاطر آپولون کما ندار پر زوس بپدیرند؟» 
آنگاه همة مردم آخائی زمزمه کنان گفتند «کاهن را را ید 
پاس داشت » بابد فدیهة داشکوه وی را پذیرفت ». 
اما این سخن هیچ پنند خاطر آ گاممنون نیفتاد . از سرخشم 
وکبرکریزس را روانه کرد وسختی وخشونت فرمان داد که«ای 
پیرمرد » خویشتن را پاس دار ؛ تادیگر ترا نزديك کشتیها نبینم » 
خواه آنکه امروز در آن‌تخرامی بااننکه فردا بدان باز گردی. ۲ نگاه 
TS‏ ی بط 
SS‏ . آنجا در برابر کارگاه من 
در رفت و آمد خواهد بود » وهنگامی که بخوانش ستر من 
خواهد آمد . برو : واگر می‌خواهی بیآسیب بگذری دیگر مرا 
بخشم میاور» . 
خاموش از سراسر شن‌زاری که‌دربا درکنارآن می‌غرید رفت وحون 
تنها شد از آپولون پسرلتو که گیسوان دلیذیر داشت بافروتتی 
درخواست کرد : 
«ای خدائی که کمان سیمین داری » ای خدائی که پشتیبان 
کریزه" وسیلای " اسان هتۍ وشاعاته بر تندوس! حکمرواقی ؟ 
از من بسنو !ای سمینته؟» اگر گاهی برای تو عبادتگاهی بر افر اشته‌ام 


Cilla ۲ Chrysé ۲ Argos‏ ۴ 16۵6008" اینها اسامی 
نواحی‌است. ۵- §minth€e‏ ازالقاب ]آپو لرن. 


1۹ الاد 


که‌تو پسندیده‌ای » اگر گاهی برای تو رانهای چرب گاوها و بزها 
را پربان کرده‌ام » خواهش مرا بجای آور . امیدست که تیرهای 
تو تقاص اشکهائی را که من در بیش بازم‌اندگان دانائه! ریخته‌ام 
بازستاند) . 

چون وی این بگفت » آپولون درخواستش را پذیرفت و 
بادلی خشمگین از قله‌های اولمپ فرود آمد » تر کشی را که دوسر 
آن نيك بسته شده بود باکمان بردوش داشت . تیرهابردوش‌خدای 
خشمگین بانگ می‌کردند » و وی‌می‌لرزید و مانند شب میگذشت. 
آبولون آمد ودر کنار کشتی‌ها جا گرفت » وسیس‌تیرش‌را رها کرد . 
غریوی بیم افزای از کمان سیمین برخاست . نخست استران وسگان 
تبزتك رانشانه کرد .سیس تبردلشکاف خود را رمردان رهاساخت» 
وازآن پس توده‌های‌هیزم که برای سوختن مردگان بکار می‌رفت 
همواره زبانه میکشید . 
نه روزپیاپی تبرهای‌خدای بدینگونه درمیان لشکر 
در پرواز بود. روزدهم آخیلوس مردم را درانجمن 
خواند . هرا" ء الهه‌ای که بازوان سفید دارد » تازه این‌اندیشه‌را در 
دلش جای داده بود . وی تگران بازماندگان دانائه بود که ابشان 
را می‌دید بدین گونه‌می‌میرند . پس هنگامی که همهآنجا بودند ودر 
انحمن گرد آمده بودند ۶خیلوس با پاهای حاىل برخاست وباشان 


تیزم 


ات ۵6 مدفور هردم ۲ خانی است که نراد خود را به داناله از هسران 
زئوس میرساندند . ۲ 110۳8 همر زوس خدای خدابان ؛ ممادل ژوئن 
در افنسانه‌هايی رومی ٤‏ وی در جنگ تروا طر فدار بونافیان بود . 


سرود لخستین ۷ 
«ای زادة آثره » گمان دارم که بهمین زودی ما از اندشة 
خود باز گردیم » واگر بتوانیم از مرگ باز رهيم از راهی که 
آمده‌ايم برو لم جنګ و بلا که باهم فرازآمده‌اند سرانجام کارمردم 
جویا شویم »خواب نیز پیام زوس است . آنها بما خواهند گفت 
این خشم فراوان آ"بولون از کجاست . ۲یا حون از نذری تخلف 
شده‌است بهم برآمده است > ا بجهت آنکه از قربانی صدگاوی! 
فر و گزار شده گله دارد » آنگاه‌می‌بينيم که با وی وی دریائی 
بره‌ها و بزهای بی‌عیب ما پاسخ می‌دهد و تفضل می‌کند که بلارا از 
مابگرداند انه . 
وی این گفت وباز نشت . آنگاه کالکاس۲ بسر تتور که 
از سیاری از بیشگوبان بهتر بودوحال و آندهو گذشته‌را می‌دانست 
برخاست .وی توانسه بود باهنرییش‌سینی که از آپولون‌بادداشت 
کشتیهای مردم آخائی را تا ابلیون" برد . وی بفرزانگی لب بسخن 
گنود وگفت : 
«ای آخیلوس که‌نزدزئوس گرامی هستی ؛می‌خواهی‌درینجا 
سیب خشم آپولون خدایگان کماندار تیرافکن را بیان کنم ؟پس‌من 
سخن خواهم گفت » اما تو سخن مرا خوب دریاب وس وگندیاد کن 
که براستی ازمن در گفتار و کردار پشتیبانی کنی . رین سخنان 
کسی رامی‌بندارم بخشم آورم که درمیان‌مردم آر گوس » توانائیش 


۱ ۱۵۵2۵۲1۵ رسم بود که صدگاو باهم تربانی می‌کردند ۰ ۲- 0۵1688 
Thestor ۲‏ ۴ ۱۱:00 یکی ازاسامی شهر ترواست ۔ 


A‏ آبلیاة 
بسیارست و همه مردمآخائی فرمان‌وی می‌روندا. هنگامی که‌شاهی 
بر زیردستی خشم می گیر د همیشهبر اودست دارد .خوب می‌توانددر 
بکروز خشم خود را فرو برد» جیزی بازش نمی دارد که کینة خود 


را در ته‌دل تا روزی دیگر نگاه دارد » تاهنگامی که برای اتنقام 
ساز گار باشد . پس تو ببین آیاآعاده‌ای که جان مرا ازگزندیرهانی . 
e‏ 
يانه )۲ . 


آنگاه آ"خیلوس که پاهای حالاك داشت باو پاسخ داد : «ای 
کالکاس ؛ خاطر جمع‌دار و آ نچه می‌دانی خشم خدابان را بازمی‌دارد 
هرچه راست‌تر بما بگوی . سوگند به‌آپولونی که نزد زوس 
گرامی است ؛ وتو نیز آتگاه که می‌خواهی فرمانهای آسمانی را 
بربازما ند گان‌داناثه شنکاو نماگی از او درخو است مى ۳ 6 کهتا من 
زنده‌ام و تا دراین حهان چشمانم بازست 4 هیچ کس از بازماندگان 
دانائه نزدك کشتیهای‌مادست سنگین خود را برتوفرود نخواهد 
آورد » حتی اگر تواین جا از آگاممنون نام ببری که امروزبدنیا 
می‌نازد و پیش همه در این لشکرگاه از همه برثر است» . 

آنگاه پیشگوی فرزانه خاطر جمع کرد و گفت : 

«رای نذری که بان وفا نشده است وقربانی صد گاوی که 
فرو گذار شده ست که آبولون گله دارد . بلکه انتقام کاهن 
خویش را می‌گیرد که ۲ گاممنون پیش از این او رایبازرد وبراند 
ودخترش را بازنداد وفدهه‌ای را که آورده بود نپذیرفت . از 
انروست که آبولون » خدانگان کماندار » رنحهابی برشما فرود 


١ے‏ منظور آگاهمنون است . ۲- از خشتم آ گاممنرن نگران, است . 


سرود نخستین ۹ 


آورده است ؛ وبازهم فرود خواهد آورد . تا بازماندگان دانائه 
دوشیزه‌ای را که حشمان دلدوز دارد بی گفتگوو بی‌فدته بدرش 
بازندهند وصد گاو برای معبدوی در کریزه قربانی نکنند بلای 
دلازار را از اشان از نخواهد داشت . تنها آن روز است که 
می‌توانيم او را اکرام کنیم ودلش را بدست آورم» 1 

این گفت وبازندست . آنگاه بهلوان دلیر وشاهزادة‌توانا » 
آگاممنون پر آتره > برخاست . بسار غم‌زده بود» اندرونش 
انماشته از خشمی تیره بود » جشمانش اخگری فروزان می‌نمود . 
وی نحست چشم را بدخواهی بر کالکاس دوخت و گفت : 

«ای پیامبر بدبختی »هر گزتوچیزی نگفت ی که برای خوش آیند 
من‌باشد . پیوسته دل تو ازین خوش بود که بدبختی را پی شگوٹی 
کنی . اما هر گزنيك‌بختی را خبر نمی‌دهی وهرگز آنرا باخود 
نم یآوری . باز امروز آمده‌ای بنام خدایان ودر برابر بازماندگان 
دانائه نگوبی که اگر آیولون » خدایگان کماندار » رنحی بدیشان 
می‌رساند از آنست که من از پذیرفتن فدیة باشکوه دختر گربزس! 
سرباز زده‌ام . راسست » من سيار بهتر می‌پسندم که وی راییش 
خود ناه دارم . اورا حتی از کلیتمنستر۲ زن مشروع خود برتر 
می‌دانم .وی نه‌در قامت ورفتار » نه‌در هوش وچا بکی » هیچ ازاو 
باز نمی‌ماند . بااین همه اگر شماجنین ندید » با زگرداندن‌اون 
درمی‌دهم : بهتر می‌دانم لشکرم تندرست وآسوده باشد تاانکه 
ازدست برود . اما بهرحال بی‌درنگ غنیمتی دیگر برایم فراهمآورید 


Clytemnester _r Chrysés 2 


o.‏ ابلیاد 


تامن تنهاکی از مردم آر گوس نباشم که از غنیست بی هره باشد » 
1۳ 
می‌بینید که سهم مرا دیگری می‌رباید» . 

آنگاه آ"خیلوس که از نزاد خدابان بود ویاهای نافرسودنی 
داشت گفت : 

«ای پر ام آور آتره » تو در آز مانند نداری . چگونه 

OEE ی‎ E 
چنانکه من‌می‌دانم ماخرانه مشت ر کی نیندوخته‌ايم . آنجه از تاراج‎ 
شهر ها بدست آورده‌ايم پخش کرده‌ایم . یا سزاوار است که‌مردم‎ 
دوباره آنراروبهم بیتبار ند ؟ هماکنون ازاین‌زنی که از آن خدایست‎ 
جدا شوومامردم آخاثی »اگر روزی زوس بهرةماکند که شهرترو ا‎ 
رابا دوارهای استواری که دارد تباه کنیم » سه‌برابروچهار ترایز‎ 
. آنرا بتو پاداش خواهیم داد»‎ 

۲ گاممنون شاه در پاسخ به‌او گفت : 

«نه ٬نه‏ » ای آخیلوس که همانند خدابانی » هر چند دلاور 
داشی برسر آن مباش که اندیشة خود را از من بنهان داری . 
نمی گذارم مرا خام کنند و بفریبند . هنگامی که تو سهم خویشتن 
را نگاه می‌داری آ یا چشم داری که من بدینگونه آسوده بنشینم تا 
از سهم خویش بی‌بهره‌ام‌کنند ؟ 1با بدین انگیزهاست‌که مرا باز- 
دادن آن کی که سخن ازو می‌رود می‌خوانی ؟ اگر جوانمردان 
آخالی سهمی از غیت بمن بدهند که مدن خواهشهای من 
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سرود نخستین 0۱ 
وبرابر با آنچه از دستم می‌رود باشد جای سخن نست . اما اگر 
آنرا از من دری‌کنند » آنگاه من می‌روم و آن تو با آن آزاکس" 
باآن اولیس۲ رای کر تھی کر ومیآوومه آنگاه غش ان کی 
را که بوی رومیآورم خواهند دید !... اما این اندیشه رابه زمانی 
دیگر بگذارم . انك رورسم و کشتی سیاه را به دریای. پهناور 
در افکنيم » دسته‌ای از کشتی‌بانان بر گزنده فر اهم سازیم »6 سیس 
صد گاو قربانی را بر آن سوار کیم ) کریزیس زیبارا 
بر کشتی بنشانیم » سرانجام باید از میان کسانی‌که در انجمن رآی 
دارند» آژاکس با ابدومنه" بااولیس ایزدی* را بسروری ب رگزینیم» 
با خودت را ای آخیلوس » که درمیان مااز همه هراس انگیزتری 
برمی گزینيم » تا قر بائئی بکنی که بدان‌بتوان خدائی را که تیرهایش 
سبب چندین وحشت شده‌است آرام نمائی . 

آخیلوس که پاهای تندرو داشت جشم نیم‌بازی‌براو دوخت 
و گفت : 

1 ! ای مردی که دلت به یشرم یآغشته است وتشهادر 
جستجوی سودی »چه‌سان‌می‌خواهی که‌از این پس یکی از مردم 
آخائی بتواند از ته دل فرمان‌تراببرد بادرپی دستوری‌برودیانجنگ 
تن‌یتن رهسپار شود ؟ زبرا برای کین توزی از این مردم جنگجوی 
تروانیست که من آمده‌ام این جا پیکار کم . ایشان بامن کاری 

نکرده‌اند . هرگز گاوان ماده ومادبانهای مرا ثر نوده‌اند » هر گز 
Ulysse -۲ Ajax‏ ۲ 1007:6۵66 


۴ منظرر ابنست که از نژاد خدابان است . ابن سه از مرداران بزرگه بونان 
در جنگ تروا هتد . 


1 ابلیاد 
خرمنهای بار آور وسودبخش مرا در «فتی»" تاراج نکرده‌اند . در 
میان ما کوههای سایه گیربسیار ودربای خروشان فاصله است .تویی 
تو » ای بی‌شرم » که درپی تو افتاده‌ایم » تا ترا خوش آید . برای 
پاس خاطر شما دوتنء منلاس" وتو آمده‌ايم تا مردم ترواراسر کوبی 
کنیم » و توازاین کارباکی وییمی نداری ؛ می‌خواهی مرا بیم‌دهی 
که سهم مرااز غنیمت از من بگیری ؛ سهمی که من در برابرش آن - 
همه رنج برده‌ام ومردال آخاثی آذرا بمن داده‌اند ! با اینهمه 
هنگامی که مردمآخاثی شهر آبادی از تروارا تاراج کننده ر گز سهم 
من برابر سهم تونیست . در کارزارهای سخت وپرشور » بازوهای 
منست که‌کار بز رگ از پیش می‌برد . اما چون برسر قسمت‌می‌رسیم 
بهترین سهم از آن تست . بالعکس سهمی که من بکشتی‌های خود 
می‌برم » پس از آنکه در کارزار باندازه رنج برده‌ام » ناچیزاست . 
بااینهمه بان دلبستگی دارم . آما این‌بار باز بسوی فتی‌می‌روم . 
سدبربتاست باکمتی‌های خم گرفتة خود بخانة خویش باز گردم . 
من برخود نمی‌پسندم که ابنجا بمانم وسرافکنده باشم و نوحاه‌ومال 
گردآوری» . 

۲ گاممنون » پشتیبان مردم خویش » پاسخ داد : 

«آه » اگر دلت تا این اندازه خواستار گربزست پس‌بگریز . 
من‌از تو درخواست نمی‌کنم اینجا بمانی تامرا خوش آید . دیگران 
بسارند که مرا بز رک بدارند » و بیش از همه زئوس باخردمند 
چاره‌جوی که پشتیبان منست . تو برای من بدنماترین شاهانی که از 


Phthie ۱‏ نام ناحیه‌ای در آرگوس متعلق با خیلوس. ۳ Mêënêélas‏ 


سرود نخستین o‏ 


نزاد زئوس اند . همواره خوشی تو پرخاش و کارزار و جنگست . 
با اینهمه اگرتو زورمندی ؛ آسمان برتو این منت را دارد .با کشنی‌ها 
وهمراهان خود بخانة خویشتن رو » برو بر رعایای خود در «فتی» 
حکسسوا باش . من نیازی بتو ندارم و مرااز کینه‌ات باکی نیست . 
بااینهمه » تهدید مرا بشنو . اکنون که آپولون می‌خواهد کریزئیس 
را از دستم بدر برد » من خود باکشتیها ومردان خویش میآورمش» 
اما من نیز بنوی‌خود بخیمه تو می‌روم و بریزئیس! زیبا را که‌سهم 
تست از آنجا می‌آورم » تاتو بدانی چسان از توزورمندترم . پس 
ازاین هم کی آنچنانکه با همری سخن می‌گویند بامن سخن 
نگوید ودر برابر من با من براپری نکند» . 

این گفت واندوه دردل آخیلوس جای گرفت ودر سينة 
مردانه! ش‌دل در مان دواندیشه نگران بود . آبا تیم تیزی را که‌در 
کناررانش آویخته بود باند نکشدويك آشاره دیگران را وادار 
کندتا برخیزند وزادة] تره را نکشند ء باانکه کین خود رافرو نشاند 
وخشم خود را لگام زند ؟ اما در همان حال که اندیشه‌های خود 
را در جان ودل خوش زیرورو می‌کرد وشمشیر بز رگ خود را از 
نیام برمی‌کشید آننه" از آسمان فرودآمد . هرا" الهه‌ای که بازوان 
سفیددارد و دردل خود هر دو دلاور را نکسا گرامی می دارد » او 
را روانه کرده بود . آتنه در بشت سر آخیلوس استاد ودست 
روی گیسوان زربنش گذاشت . تنها درچشم وی پدیدار بود . 


Athêöné ۲ ۳19618 _\‏ الیة خردمندی ویروردگار جنگ وصلح ؛ 
دختر زوس خدای خدابان , ۳ Hers‏ باتوی خدایان ؛ همر زوس . 


o‏ انلیاد 


هیچ‌کسر, دیگر نمی دیدش . آخیلوس شگفت‌زده شد » بر گشت و 
دردم او را شناخت . فروغی هراس‌انگیز در چشمانش پرتو افکند 
وروباو کرد واین سخنان تیز پرواز را گفت : 

«ای دختر زئوس آمده‌ای جه کنی ؟ آمده‌ای که گستاخی 
آ گاممنون پر آتره را ببینی ؟ بسیار خوب ؛ آنرا برای تو بیان 
می‌کنم وچنین خواهد شد . بزودی جانش را برسر این گستاخی 
خو اهد گذاشت» . 

آتنه » الهه‌ای که جشمان نیم ر نگ داشت ؛ يدو پاسخ داد : 

«من از آسمان فرودآمده‌ام تا خشم ترافرونشانم . می‌خواهی 
فرمان مرا ببری ؟ هراءالهه‌ای که بازو ان سفید دارد ودردل خویش 
شما هر دو را بيك سان گرامی میشمارد ؛ مرا روانه کرده است . 
زودلاش ! این گفتکورا کوتاه کن‌تا دستت شمشیر نکشد . بدین 
سخنان بس‌کن وبرای اینکه او را سرافکنده کنی وی را بگوی 
که‌او را چه پیش خواهد آمد . بتو می‌گویم » وچنین خواهد شد : 
روزی خواهد رسید که بجبرال این گتاخی که برتو رفته است 
هدانای باشکوه تو خواهند داد . بهمین سنده‌کن وفرمان‌بر» . 

آنگاه آخیلوس تيزتك بدینگو نه باو پاسخ داد : 

«فرمانی که از سوی شما دوتن الهگان باشد فرمائیت که 
تاید پذیرفت . باهیه خشمی که دردل حای داده‌باشم » این کار 
بسندیده ترست . هرکه فرمان خدابان را بردارد خدایان سختش را 
می‌شنو ند) . 

این گفت ودست را روی قبضة سیمین شمشیر نهاد . سپس 


سرود نجستین 0۵ 
شمشیر بزر گے را دو باره در نیام‌فرو بردودر براپر بانگ آتنه‌سرفرود 
آورد . آنگاه الهه بسوی اولمپ و کاخ زوس رفت تابخدابان دیگر 
سو ندد . 

بااننهمه دوباره آخیلوس باسخنان اروا بزاده‌آتره خطات 
کرد وخشم خود را سرداد : 

«ای که ازمستی خردرا از دست داده‌ای » تو که چشم سك 
ودل گوزن داری » هر گز تودل آنرا نداشته‌ای که‌باکسانت سلاج 
جنگ بپوشی وبابر گزید گان مردم آخاثی کمین کنی . چه‌می‌ترسی 
که‌در این کاریام رگ رویرو شوی . البته سود این یشترست که از 
پهنة میدان ردم آخائی‌دور نوی واز هرکسی که درروی توسخن 
بگوید هدایابی را که بدورسیده است بربابی . ای پادشاه که مردم 
خود رامی‌دری » اگر زیردستان تو مردمی فروماه نسودند » این 
ای ار مد کت گنای ر کی و 

اکنونمنبرتو آشکار می کنم وسو گندی بز رگ می‌خورم 
س وگندبدین چوبدست ء که چوب آن از درختی که در کوهستان 
از آن بریده شده جداست و آهن شاخ وب رگ وپوستش رانراشیده 
است‌ودیگر هر گز نخواهد رست ودیگر گل تخواهد دادا » واینك 
کشخ داوران‌مردم آخائی است که داد می‌دهندو بنام زئوس پاس 
آنرا نگاه می‌دارند - این سو گند که می‌خورم ترا استوارترین 
سوگند خواهد بود » می گویم روزی خواهد رسید که همۀ مردم 
آخائی در دل بر آخیلوس دریغ خواهند داشت . از آن دم با همة 


۱ نو گند بجویدست مخصوص ثاضیان است . 


۹ ابلیاد 


ناکامیهایت تو دیگر نمی‌توانی درهیچ‌کاری سودی بایشان پرسانی. 
هنگام ی که نها صدصد از ضربت‌های هکتور جان‌ستان! از با 
د رآیند آتگاه در اندرون خویش از خشم آنکه ه رگو نه پشتیبانی را 
از دلیرترین مرد آخائی دریغ ورزیده‌ای دلت‌فرو خواهد ربخت» . 

زادۀ پله چنین گفت وچوبدستی خویش را که‌میخهای‌زرین 
برآن فرو رفته بود زمین انداخت و نشت . 

آگاممنون زادة آتره نیز از سوی خودسراپا خشم نود .1 نگاه 
نستور" برخاست ؛ نستورکه زبان رم داشت وسخنگوی بلند آواز 
پیلوس" بود . بانگش شرین‌تر از انگبین روان بود . تاکنون 
در گذشت دویشت از ناپانندگان؛ را دده بودکه باوی بجهان آمده 
ودر سرزمین خوش پیلوس بز رک شده بودند » و وی اکنون 
برپشت سوم فرمانروا بود . بفرزانگی سخن آغاز کرد و گفت : 

« دریفا : سوك بزرگی برسرزمین آخائی فرود آمده است . 
جه خوشی برای پریام‌و پسران پربام‌وجه‌مایهٌ شادی دردل‌مردم دیگر 
تروا خواهد بود اگر این کشمکش را که درمیان شماست‌دانند ! 
شما که سران ازماندگان دانائه* در انحمی ودرکارزارد زنهار 
هردو بسخ من گوش فرادهید . وانگهی من‌سالمندتر از شمایم . 
من بیش‌ازاین‌همداستان‌مردانی بوده‌ام که دلیرترازما بودند وه رگز 
مرا خود نشمردند . هنوز مردانی مانند پیرنتوس" با دربوس" رهبر 

Hector ۱‏ ترزند بربام وبزرگتر بن پهلوان مردم قروا . ۲ Nestor‏ 
امیر بیلرس ۳ Pylos‏ ۴ منظور مردمان است » در برایر خدایان که جاو بدند . 


۵ - غرض‌مردم‌آخالی با برنانی است که نسل خود را به داناله از همتر ان 


Dryos ۷ Pirithoos _# . زوس می‌رساندند‎ 


سرود نخستین 2۷ 
مردان سنه" ويا چون اگزادیوس" وپولیفم" ایزدی با چون تزه 
بسرازه* که مردان جاودانی بودند ندیده‌ام وهر گز نخواهم دید . 
انها در میان همة کسانی که درروی این سرزمین بزرگك شدند 
مردانی زو رمند بودند ودرمیال همه توانا بودند . بادشمنانی که از 
میان همه زورمندتر بودند » بادیوان کوهستان » کشسکش داشتند 
و کفتاری بی‌دریغ‌از ایشان کردند . برای اینکه‌به ایشان پپیو ندم من 
ازپیلوس » سرزمین دوردست ؛ رخت بربسته بودم . ایشان مرا 
بخود خوانده بودندومن فراخور نیروی خویشتن کارزار می‌کردم. 
آه که از مردمان این جهان دیک کیم نمی‌تو اند امروز بااشان 
درافتد . آری » اہن مردان رآی مرا می‌شنبدند و گفتة مرا بکار - 
می‌بسنند . زنهار شما هم آنرا بشنوید . هر کسی بشنود راه راست 
پیش م یگیرد . 

نو ای آگاممنون : هرحه دلاور باشی از اننکه دختری را که 
در دست آ خیلوس است بربایی در گذر وغتیمتی را که مردم آخائی 
باو بخشیده‌اندازاو بازمگیر . تونیز ای‌زادة پله » درپیکار باشاهی 
که در برابرتست بای میفشار . افتخار شاهی که » عصای سلطنت 
دارد و پیروزمندی رازئوس هرقوی کرده است ؛ با آن تونکسان 
نست . تو زورمندی . الهه‌ای مادرت بود . امااو داز بیش ازانست » 
زیرا که فرمانروابرمردانی بیشتر از آن‌تست . توای زادةآتره خشم 
خود را فرونشان . منم که ازتو درخواست می‌کنم . خشم خود را 


Polyphème ۴ Exadios ۲ 56060 _, 
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۵۸ اناد 
رها کن وآخیلوس را پاس‌دار . مردمآخاثی بارویی استوارتر ازو 
دربرابر پیکار جانگاه ندارند» . 
آنگاه ! گاممنون شاه بدین گونه پاسخ داد : 
«ای پیرمرد آنچه تو می گو ئی بیار خوبم یگولی »اما این 
مرد می‌لافد که برتر از دیگرانست ؛ خداوندگار همه است ءشاه 
همه آفرید گانست » بهمه فرمان می‌دهد .امأمی‌پندارم که فرمان‌وی 
روان نخواهد بود . اگر خدابانی که همواره زنده‌اند وبرا مردی 
جنگی آفریده‌اند آیا او راهم گماشته‌اند که برای این کار جزناسزا 
نگودد؟) 
آخیلوی ابزدی ناگهان باو پاسخ داد * 
«اگر من در همه حال به نخستین گفته‌ات سرفرود آورم‌راستی 
مرا زیون وفرومایه خواهند دانست . پدینگونه دیگران را فرمان 
ده ومياکه بمن فرمان بدهی . زیرا می‌پندارم‌ازاین پس دیگر فرمان 
ترا نبرم . اما باز سخنی دارم بتوبگویم » آنرا درست دردل خود 
جای ده : بازوهای من در راد دختری پیکار نخو اهد کرده نه‌باتو و 
ها دیگری . آنه بمن داده بودید هم شما از من بازمی‌ستانید » 
اما از هر چه جز آن که من نزدیك کشتی تندرو سیاه‌خود دارم تو 
چیزی نخواهی برد . بیاو آزمون کن‌واینان خواهند دید که خون 
سياه تو بزودی از سراسر زوسن من افشانده خواهد شد» . 
حون ای ن کشمکش نگفتگوهای‌درشت انحامی‌دهردو بر خاستند 
وانهمن را در کنار کشتی‌های مردم آخاشی بهم زدند . 
درآن میان که آخیلوس طا باھار کفتی‌های نیکوی خودباز 


سرود نخستین 0*۹ 
می گشت وپاترو کل پسرمنوسیوس" وهمراهانش نیز باوی بودند» 
آ گاممنون واداشت تا کشتی خوش‌ساختی را بدرا کشیدند . 
پیست کشتیبان بر گزیده در آن‌جاداد وصد گاو برای‌قربانی خدایان 
در آن سوارکردوخود کربزئیس زیارادر آن‌برد وحاداد .سرانجام 
خود درکشتی نت واولیس زورك فرماندهی آنرا بدست گرفت . 
بدین گو نه بر کشتی نشستند و پزودی ازمیانآب نمناك رهسپار 
شدند .دراین‌میان زاد] تره‌بمردان‌جنگی خود فرمان داد پیکرهای 
خودرا با کنند. ناجارخودرا باك کردنده آلو د گیهای‌خودرا بدریا 
ریختند »سس صد گاو تندرست را با بزهابی جند در کنار دربای 
بی کران برای آپولون قربانی کردند وچربی آنها بادودهای مارپیچ 
سمان رفت . 
آزرد کی پدین گونه در لشکرگاه سرگرم‌بودند اما ۲ گاممنون 
آخیلوس تهدیدی را که بر آخیلوس کرده بودفراموش نکرد. 
پس‌روی به‌تالتیبیوس " واوریبات*که پیامآورال ومیرآخورانز بر 
دستش ودند کرد و کف : 
«هردو بکشتی آخیلوس پسرپله بروید »سپس دست بریزئیس 
زیبا را بگیرید وبیاورید . اگر او شمارا باز دارد خود باهمراهانی 
بیشتر میروم واو را از وی میگیرم ؛ واین براوگران خواهد بود». 
این بگفت وابشان را روانه کردوبدرشتی فرمان داد . ایشان 
دریغ گوبان رفتند وکرانۀ دریا را پیمودند تا بساییا نهاو کشتی‌های 


۱ _ ۳80۳0010 گرامی‌ترین دوست آخیلوس است . ۲ Menoetios‏ 
Kurybate ۴ Taltybios ۳‏ 


.1 الاد 
میرمیدونها رسیدند . آنجا آخیلوس را نزديك سایبان وکشتی 
سیاهش بافتند که نشسته بود . دیدار پیام آوران وی را هیچ‌شاد 
نکرد . هر دو در برابر امیر با ترس واحترام بسیار ایستادند » سخن 
نگفتند ویرسش تکردند . اما وی دردل خود آگاه شدو گفت : 

«درود برشما ای فرستاد گان وپیام آوران زوس ومردمان . 
نزدیك ببائید . شما کاری یمن نکرده‌اند . تنها آگاممنون ته - 
کاراست. آوستټ که شما را دریی درز س جوال فرستاده است . 
هان‌ای پاتروکل ابزدی » بگو دختر را برون آورند واو رابایشان 
ده تا ببر ندش . اما شما پیام آوران بايد خود در پیش خدابان ودر 
بیش نابایندگان ودر پیش آن پادشاه سخن ناشنو » اگر خودباری 
دیگر برای بر گرداندن بلاهای جانکاه دمن نیاز افند » گواهان 
من باشید . آ گاممنون را دل از خشم آکنده است . نه بگذشته 
E ۳‏ 

این بگفت وپاتروکل ا دوست خوش را پذیرفت و 
واداشت تا بر بزلیس زار ! از ساببان برون آوردند . وی را بایثان 
داد ا پبر ندش . ایشان از برابر کشتی‌های مردم آخای راه خویش 
را پیش گرفتند وزن نیز بادریغ دربی ایثان بود . آنگاه آخیلوس 
ناگهان بگریستن آغاز کرد واز کان خود دور شد . رفت درکرانۀ 
دربا ی کفآلود بنست. دید گان را بردریای سیاه دوخت وبزاری 
با دستهای گشاده مادرش را بیاری خواند : 

«ای مادر ؛ اگر تو مرا برای زندگی بسیار کوتاه زادی » 


سرود نخستین 1 
دست کم میبایست زوس اولمپ‌نشین که در بالای کوهها میفرد 
افتخاری بمن بدهد » وحالآنکه دراین ساعت اندك بشتیبانی ازمن 
نمیکند » زرا اننك آ گاممنون پسر آتره » امیر توانا » آمده است 
بامن برابری کند . سهم مرا از غنیمت گرفته و آنرا نگاه داشته . 
ددست خود مراغارت کرده است.» 

اشك ریزان چنین گفت ومادر بلند پایه‌اش! که نزدپدر پیرش 
هم‌چنان نشته بود از زرفنای گردابهای درباسخنش را شنید .زود 
مانند بخاری از دربای‌سفید سر بیرون آورد » روبروی پسرش که 
اش میربخت نشست . بادست او را واخت ؛ با او سخن گفت 
وهم نامهای وی را برزبان آورد : 

«فرزند من » جرا می‌گربی ؟ چه سوکی در دلت فرود آمده 
است ؟ سخن بگوی واندیشه‌ات را از من نهان مدار تا هر دوهمه 
حیزرا بدانیم» . 

آخیلوس تیز رفتاربا گربه‌ای سخت پاسخ داد : 

«تواز آن آگاهی . جه سود دارد جبزی را که میدانی‌تو 
بگویم؟ مابهفب" شهر مقدس انیون" رفتیم و پس ازآنکه آنراویران 
کردیم همه چیز را از آنجا هنیمت آوردیم . سپس مردم آخائی 
آنچنانکه روا بود آنچه را که تاراج کرده‌بودند با هم قسمت کردند 
و کربزئیس زیارا برای زادة آنره گذاشنند . آنگاه کریزس ؛ کاهن 
آپولون کماندار » نزدیك کشتی‌های مردم آخائی که زرفروئین 


۳ - مادرش «اتتیس) پروردگار درباهاست . ۲ Phèþes‏ 
Eétion ۴‏ 


11 ابلیاد 

دار ند فراز آمد . برای رهابی دخترش فد به‌ای‌هتگفت آورده‌بود و 
روی عصای زرنش ریبمان‌هایآپولون کماندار را بدست‌داشت . 
همه مردم آخائی زمزمه‌کنان پذیرفتند که باید پیرمرد را بز رگد 
داشت‌وباید فدیةباشکوه ویراپذیرفت . امااین کارپسند | گاممنون 
پسرآتره فنود . گریزس را سختی روانه کرد و بدرشتی فرمان داد . 
پیرمرد خشمگین رفت و آپولون که وی را سخت گرامی میدارد 
درخواستش را برآورد. تیری جانکاه بسوی مردم آرگوس رها 
کرد و مردان یکی پس از دیگری جان‌هادند . هنگام آنکه تیرهای 
خدای بدین گونه از هر سوی برلشکر بی‌کران مردم آخائی فرود 
میآمد » پیش گوبی که همه چیز میداند فرمان‌های ایرد کمانداررا 
برماآشکار کرد ومن پیش از همه بی‌درنگ رآی دادم که خدای را 
آرام کنند . در آن میان زادة آتره را خشم فراگرفت . ناگهان 
برخاست وتهدیدی کرد که امروز بحای آورده شده است : در این 
دم بردم آخائی که چشمان تی زگرد دارند » سوار برکشتی ظرفی 
کریزئیس را باهدابایی‌برای خدایگان آپولون به کربزه می‌برند » 
ودر همین هنگام پیام "وران که تازه از سایبان من سرون رفته‌اند » 
بریزگیس! را که مردم آخائی بمن بخشیده بودند با خود می‌بر ند . 
پس برتست اگر نتوانی بیاری پسرت برخیزی . بسوی اولمپ‌رو . 
اگر در گذشته بگفتار و کردار خواهشهای زئوس رابرآورده‌ای» 
امروز ازو باری بخواه . بارها در کاخ پدرم از تو شنیدم بحود 
می‌بالیدی و بافخرو ناز می‌گفتی که از میان‌خدایان تنها تو بودی که 


۳6۸18 _ı 


رود نخستین ۳ 
توانستی بلایی دلازار را از زئوس زادة کرونوس! پروردگار 
ابرهای سیاه »بگردانی ۱ ددنگو نه که جون‌خدایال او لمپ؛وخاصه 
هراویوزئیدون۲ و آنه که برآ نها سروری داشتنده درصدد برآمده 
ودند که زادۀ کرونوس را بز تجیر کشند . اما تو بیاری او فراز 
آمدی و آفریده‌ای‌راکه صدبازو داشست وخداو ندال اورا برباره؟ 
ومردم اورا ازئون" می‌نامیدند ودر نیرو برپدر خویش‌هم فزونی 
داشت برفر از او لمپ خواندی .ن آفریده آمد وباغروری که از 
پیروزی خویش داشت در کنار زادۀ کرو نوس نشست . خدایان از 
دبدارش بيمناك شدند و دیگر سخنی از زنحیر نرفت . امُروز که 
در کنارش می‌نشینی و زانوهاش را می‌فشاری همة اینها را پیادش 
آور . آبازئوس سزاوار نخواهد دانست که مردم تروارا باری کند 
ومردم آخائی را که ده‌يك از آنها بپشتر نمانده است بدنبالة 
کشتی‌هاشان درا باز گرداند » تا همه از تتیحة هوش وخردشاه 
خود برخوردارشوند »وآگاممنون پسرآتره نیزسرانجام» خود 
بداند آنروزی که هرگونه پشتیبانی را از دلاورترین کی از مردم 
آخائی دریم داشت چه دبوانگی بزرگی کرد» . 

آنگاه تسم گر به کال باو پا سخ داد - 

«آهفرز ندمن» جرا من‌مادر فلك‌زده ترا پروردم؟ یس جرا 
نرديك کشتبهایت نماندی تا از درد و رنج در امان باشی - باآ"نکه 
سرنوشتت بجای روزهای دراز تنها زندگی کوتاه بهرة تو کرده 


۱ --ووو10 بدر زئوس است واز زاده کرونوس زوس منظور است . 
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ایلیا 
است . انك نه تنها تو ناگزبر عمری کوتاه داری » بلکه درمیان 
انهمه سیه‌بختی عمر می‌گذاری . درا » برای چه سرنوشت 
غم‌انگیزی ترا پیش ازین درخانة خویش زاده‌ام ! 

انك من بسوی قلة برف گرفتة اولمپ می‌روم و شکوفترا 
به زوس تندرافگن می‌برم » تا بینم گوش فرا میدهد يانه . 

پس خشم خود را بر مردم آخائی فرو نشان و نزديك کشتی‌های 
تندرو خوش بنشین وازجنگ خودداری کن.زئوس دیروز بدانسوی 
اوقیانوس رفته است تادر سوری ازآن حیشیان آزاده انبازی کندا 
وهمۀ خدایان دریی او رفته‌اند . دوازده روز ددگر به اولمپ 
بازمیگردد . آنگاه بکاخ وی که آستانه‌ای از روی دارد رهسیار 
می‌شوم وزانوهایش را می‌بوسم و گمان دارم سخن مرابشنود» . 
این‌را گفت ورفت وآخیلوس را بادلی‌پر خشم درآنجا گذاشت » و 
عریزئیی وی همچنان در انديشة آن زن اسیر زیبایی‌بود که 
در کر یزه دزور و ناخواه اړو ربوده بودند . 

درین میان اولیس به‌کریزه رسید وصدگاو قربانی مقدس را 
با خود فیبرد . 

همینکه کشتی از گذرگاه بندری که آبهای ژرف داشت 

گذشت بادبانها را فرو کشیدند وآنها را درپس کشتی سياه نهادند. 
پس از آن ریسمانهایی را که دگل از آنها برپا ایستاده بود زود 


| اشاره است بمراسم خاص ی که در آن‌عصر در لیبی و دیوسپرل 1109701 
معمول بود ۰ مشوورست که در مواقم معین » مردم افریقا نی حبتی‌ها بممید زلوس 
میرفتند ومحسمه رلوس ودیگرخدایان‌یونان را پرمی‌گرفتند و بامراسم خاصی درسرامر 
لیبی می‌گر داندند ۰ این مراسم بااعیادوجشنهایی همراه بود ودوازده روز طرل‌میکشبد - 


سرود لخستین 1٥‏ 
گستند و فرود آوردند » سپس به نیروی پارو تا بنزديك کرانه 
آمدند » آنگاه لنگرها را انداختندوندها را گره بستند و بکنارة 
شن‌زار فرود آمدند . صد گاو قربانی را که ندر آبولون کماندار 
کرده بودند پیاده کردند . کریزئیس نیز از کشتی دربا شکباف 
سرون آمد واولیس خردمند او را تقر با نگاه برد ویدست بدرش 
داد و گفت : 

«ای کریزس + مرا آگاممنون شاه مردم باینجا فرستاده 
است تا دخترت را نزد نو بیاورم ونام فرزندان دانائه صد گاو 
قربانی مقدس بهآپولون تقدیم کنم تا مگر خشم این خدارا که 
تیرهای اوسبب چندین زاری و پربشانی‌ما گشته است فرو نشانیم». 

این گفت ودختر را بدست پدر داد ووی او را بشادی 
پذیرفت . آنگاه بی‌درنک صد گاو قربانی پروار را شرتیب در 
گرداگرد قربانگاه زسایی جای دادند . بس دستهای خود را 
شستند ودانه‌های جورا برداشتند و کریزس دستها را باسمان 
برداشت و بانگ بلندیرای آنها دعا خواند : 

«ای خدائی که کمان سیمین داری » ونگاهان کرنزه 
وسبلای ابزدی‌هستی : وشاهانه برتندوس۱ فرمانروائی » سجن مرا 
بشنو . تو پیش ازین هم نیازهای مرا پدیرفته‌ای . تو مرا بز رگ 
داشتی وآسیبی سخت بلشکریان مردم آخائی رساندی . پس این 
بارهم خواهش مرا بر آور : بلای جان آزار را از فرزندان داناثه 
نگردان» . ۱ 


Tênedos دب‎ 


11 أبلىاد 


چون این یگفت » آپولون درخواستش را پدیرفت 
هنگام یکه دعا بیادانرسید وجوها را افماندند! پوزه‌های گاوان 
نر را بلند کردند . آنهارا سربریدند و پاره‌پاره کردند و رانهای 
آنها را که از آن‌خدایان بود حدا ساختند » از دوسوی جربی 
بروی آنها گذاشتند وباره‌های گوشت خام را روی آنها جای 
دادند . پس از آن پیرمرد کاهن آنها را روی اخگرها بربان کرد 
و بادة‌ارغوانی رنگ تابان را روی ۲ نهاربخت . در کنار وی‌جوانان 
چنگال های پنج‌شاخه در دست داشتند . سپس چون رانها پخته 
شك جگرندها را خوردند » بازمانده را یز ساره‌های کوجك 
قسمت کردند . سپس آنها را بسیخ کشیدند و بادقت بسار برشته 
کردند . سرانجام همه را ازروی آتش برداشتند . ابن کار که بپابان 
رسید سور آماده شد . جشن برپا کردند وهمه از خوردنی‌های 
فراوان که بود بهرغ خویش بگرفتند . چون تشنگی و گرسنگی‌را 
فرو نشاندند جوانان دوستگانی را لبربز کردند . سپس در ساغر 
هرکس از آن باده ریختند که بیاد خدایان بنوشد . همه روز مردم 
آخائی هم آواز گشتند وبرایآرام کردن خدابان سرود خواندند 
وخدای کماندار تبرافکن راستودند . اوهم تفضل کرد و پذیرفت. 

خورشید فرو رفت وتاریکی فرا رسید . درکنار بندهای 
کش در از کشبدند . سپس دامدادان که سییدمدم باانگکتان بشت- 
گلی نمادان شد بمیان دریا رفتند تا بلشکر گاه پهناور مردم آخائی 


! - از مراسم قریانی یکی این بود که مشتی چنل جوبرشته با اند کی نمك‌برسر 
جانوری که سرمی‌بر بدند مي‌افشاندند ۰ 


سرود ل مسا #۷۲ 
برسند . آپولون که از آنها خشنود گشته بود » نسیم ساز گار 
فرستاد . آنگاه دگل را برافراشتند و بادبان سفد راگستردند . 
باد در بادیان افتاد ودر آن میان که گرداگرد سینة کشتی موج 
خروشان میجوشید و بانك بلند میغربد » کشتی راه خود را 
می‌پیمود ودر آغوش خیزابه‌ها می‌شتافت . بدین گونه پلشگر گاد. 
بهتاور مردم ۲ خائی‌رسیدند . "نجابرای‌اینکه کشتی‌ساه رابخشکی 
ببرند آنرا کشیدند وسیس روی ماسه‌ها ترا راست کردند . آنگاه ‏ 
در کنار ترنگاه افرا ند ستند . 
دراین هنگام زادۀ پله » آخیلوس ایزدی > که 
پاهای تیزرو داشت در کنار کشتی‌های تندرو 
خود نشته بود وهمجنان در خشم بود . نه بان انجمن رفت که 


دراو لمپ 


در آنجا مردم پیروزی بدست میا وردند ونهبه‌پیکار رفت . دل - 
آزرده در زير سایبان خود شته بود واز هیأهو ونبرد دریم 
داشت . 

از آن پس حول سسدة دو ازدهم نافت ؛ خدادانل حاودان 
همه باهم او لمپ با ز گشتند » و زوس بیشایبش ایشان بود . 
تتیس درخواستهابی راکه پسرش آخیلوس ازو کرده بود ییاد 
داشت . از موچ درا سربر آورد وسییده دمان بسوی اولمپ 
وآسمان پهناور برشد . در آنجا زوس بلندآوا را دید که در 
گوشه‌ای از للندترین فراز گاه اولمپ که فراز گاه‌های ی‌شمار 
دارد نشته است.. درپای وی زانو زد » زانوهای وی را بدست 


جپ و زنخش را بدست راست گرفت ودرخواست کنان بسازاده 


A‏ الاد 
کرونوس چنین گفت : 

«ای ری اگر هرگز در میان خدایاجاوید در 
و گفتار خدمت ترا کرده‌ام‌اکنون خواهش مرا برآور وفرزند مرا 
که درمیان جنګ آوران از همه بم رگ نزديك‌ترست پیر وزی 
بخش . اکنون آ گاممنون وبرا سرشکته کرده است : بخش وی 
را از غنیمت ازو گرفته و نگاهداشته » وىدینگونه خودسرانه وی 
را تھی دست‌کرده‌است . توبی که باید آبروی او را بر گردانی » ای 
زئوس فرزانة اولمپی . پیروزی را بهرة مردم ترواکن تا روزی که 
مردم آخاثی آبروی فرزند مرا با زگردانند و برنامبردارش 
بیفزایند) . 

این گفت وزئوس گرد آورندة ابرها بدو پاسخ نداد . 
همحنان خاموش بر تخت نشسته بود . تتیس که از آغاز زانوهایش 
را گرفته بود الحاح‌کنان آنها را فشرد وبار دیگر درخواست کرد : 

« آه ترا س وگند ميدهم » نوبدی قرین اجابت بمن ده و با 
اشارة سر این درخواست راقبول کن بارد فرمای . تو نباید از 
چیزی بترسی » ومن درخواهم‌یافت که تا چه اندازه درمیان‌خدابان 
دیگر مرا خرد می‌شمارند» , 

آنگاه گرد آورندة ابرها » زئوس سخت درخشم شد و 
باسخ داد : 

«آه چه کار پردرد سری ! مگر تو میخواهی روزی که 
هرا! می‌آید مرا با او درکشسکش بیفکنی ؟ او خود بی‌سببی 


1 همر زوس 


سرود نلخستین ۹ 
همیشه در صددست که در برابر خدایان‌جاویدبا من بستیزه‌وپرخاش 
برخیزد ومرا متهم دارد که در جنگها باور مردم تروا هستم . اما 
تو اکنون ازین‌جا برو تاچشم هرا برتو نیفتد . منم که بايد نگران 
کار تو باشم ودرخواست ترا برآورم . اکنون برای آسودگی 
خاطر تو با اشارة سردرخواست ترا می پذیرم وبدینگونه گمان 
دارم سخن مرا باور خواهی داشت » چه این اشارۀ سریالاترینن 
گروگانیست که من میتوانم در میان خدایان برای تضمین گفتة 
خوش بدهم. چون نویدی که با اشارة سرمن‌توآم باشدنه‌با زگشت 
خواهد داشت ونه هر گز بهوده وفربنده خواهد بود . 

زادة کرو نوس این نگفت وایروان سباه را با اشارة قمول 
فرود آورد . گیسوان ایزدی خدانگان دمی برروی پیشانی 
جاو بدانش برواز آمد وفراخنای اولمپ بلرزه افتاد . 

چون آندو با هم رأی زد ند از هم جدا شدند . تتیس از 
فراز اولمپ فروزان دریای ژرف جست و زئوس بحایگاه خود 
رفت . همه خدایان باهم از نشیم خود برخاستند تا بیشواز بدر 
خوش روند . هیچ بك بارای آن نداشت که در جای خود 
منتظر آمدنش داشد .وی همه آنهارا در برابرخوش ایستاده یافت. 

اما زئوس تتوانسته بود کار خود را از دیدة هرا بنهان 
بدارد . هرا گفت وشنید او را با تتیس سیمین ساق ء که دختر نره" 


Nere -۱‏ خدای دربا که دخترانش بام ۵۲6۳61005 بردربای مدیترانه 


اشاره‌ای تکف‌های سفید دریاست . 


.۷ الاد 
پروردگار پیر درباست » دیده بود وهماندم این سخنان زننده را به 
زوس پسر کرو نوس گفت : 

«ای‌نابکار » باز با کدام يك از خدابان گفت و شنید 
داشته‌ای ؟ تو همیشه دور ازمن بدین خوشی که نهانی زمینه‌ای 
بچینی وهرگز یارای آن نداشته‌ای خود بمن بگوئی در چه 
اند شه‌ای» . 

آتگاه بدر خذایان ومردمان بدین گونه بوی پاسخ داد : 

«هرا » امیدوار مباش همهة اندیشه‌های مرا ندانی . حتی 
تو که همسر منی بآسانی براندیشه‌های من دست نخواهی بافت . 
اگر جبزی هست که سزاوار باشد تو بدانی هیچ خدابی و هیچ 
آفریده‌ای پیش از تو آنرا درنخواهد بافت . اما آنجه را از همۀ 
خدایان پنهان میدارم هرگز دربی دانتن آن مباش وبیهوده 
پرسش و کنحکاوی مکن» . 

هرای بلند یاه که جشمان درشت دارد باو پاسخ داد ۰ 

۵ای زادة کرونوس هراس انگز » ابن جه سخنانست که 
میگوی؟ تاامروزتو نه‌دجار برسش‌من بوده‌ای‌ونه‌گرفتار بازجوی 
من‌شده‌ای . اما امروزدر تەدل سخت‌بیمناکم مبادا تیں سیمین- 
بای » دختر «نره» پروردگار درا » ترا از راه برده باشد . زیراوی 
سییدمدمان آمده است ودریای تو زانو زده است ومی‌پندارم 
زانوهای ترا گرفته است و گمان دارم تو نیز ناگزبر با اشارة سر 
نویدی باو داده‌ای که آخیلوس را یاری کنی وهزاران مردمآخاثی 
را تزدیك کشتی‌هایشان قربانی نمایی» . 


سرود نخستین Y1‏ 

زوس گرد آورندة ابرها بدو چنین پاسخ داد : 

«ای الهة گتاخ که همیشه آمادة بدگمانی و پنداری . 
هیچ‌چیز من برتو پوشیده نیست . اما تو این کار را بیهوده‌میکنی : 
طرفی برنخواهی بست مگر آنکه بیش از پیش از دل من دورشوی؛ 
واين :رتو گران خواهد بود . اگرآنچنانست که تومیگولی» البته 
من آنچه را که دلخواهم است انحام خواهم داد . پس خاسوش 
بنشین و فرمال مرا بشنو . اگر نزديك شوم ودستهای هراس انگیز 
خود را برتو فرود آورم از همۀ خدایان اولمپ برای تو کاری 
ساخته نخواهد بود) , 

چون این بگفت هرای بلند پایه که چشمان درشت داشت 
هراسان شد وخاموش نشست ودل سرکش خوش را رام کرد . 

در کاخ زئوس همه خدایاتی که از آسمان زاده شده‌بودند 
بخشم آغازیدند . آنگاه هفتو س » هنرمند نام آور » لب بسخن 
گشود تا دل مادرش هرا را که بازوهای سفید داشت بدست آورد 
و گفت : 

«اگر شما برای خاطر اپایندگان هردو بدینگونه با هم 
درافتید ودرمیان خدابان چنین هیاهو افکنید کاری بس دلازار 
وناسازخواهد بود . اگر کار بجای بد بکشد دیگریزم سور و 
سروری تخواهید داشت . هرچند مادرم فرزانه باشد اینجا پندی 
باو میدهم : بايد درپی آن باشد که پسند خاطر زئوس را فراهم 
سازد » تا آنکه پدر ما دیگر با او ستیزه نجوبد و بزم ما را پریشان 


Hephestus -۱‏ فرزند زوس خداي آتش دود انگیز . 


اف ابلیاد 
. تکند . زرا اگر این خداوندگار که تندر را از افراز اولمپ‌سحهان 
میفرستد و درخش را روان میکند! درصدد برآید که همة خدایان 
رااز تخت‌ها بزیر افکند هیچ‌کس نیت که با او بارای برابری 
داشته باشد . ای مادر » آ گاه‌باش وبرو وبکوش تا باسخنان ارام - 
بخش دلش را بدست آوری ؛ وهماندم آن خداو ندگار که اولمپ 
زیر فرمان اوست باماساز گارتر خواهد شد» . 

این بگفت و پیش پای خود جستی زد و ساغری را که 
دو دسته داشت دست مادر دادو گفت: 

«مادر » بهر جه پیش آبد تن درده واندوه خوش را دردل 
نهان‌دار . نمیخواهم بچشم خوش بینم رتو » که من انهمه‌دوستت 
میدارم » دست دراز کرده باشند » آنگاه باهمۀ اندوه و دلتنگی که 
خواهم داشت نمیتوانم ترا هیچ بکار آیم . پیکار با خدای اولمپ 
رنج افزاست .تاکنون يك‌بارخواستم تراپناه دهم ولی‌پايم راگرفت 
واز آستان مقدسم سرون انداخت . همه روز در آسمانها فرو - 
میامدم ‏ هنگام فرو رفتن آفتاب به‌لمنوس" افتادم . رمقی پیش از 
من نمانده بود . انح تا بای برزمین نهادم سینتی‌ها" مرا خود 
پذیرفتند) . 

بدین سخن ؛ هرا لبخند زد وبازوی مرمرین سفید خوش 
را پیش برد و لبخندزنان ساغری را که پسرش میداد بگرفت . 

۱- بنا برافسانه‌های بوان هرگاد زئوس ژوبین خود را پرتاب می‌کند درخش 


(برق) از آسمان بدید میآید . ۲ Lemnus‏ 
۳ 011615 بباکنان لمنوس که رهزن وغارتگر بودند . 


سرود نخستین ۷۳ 
هفستوس برخاست و شيرةگوارابی را که از دوستگانی برمیکشید 
درساغر ربخت و بنوبت بهمة خدایان پیمود . ازدیدار هفستوس که 
درتالار سرگرم رفت وآمد بود خنده‌ای فرونانشتنی درمیان 
خدادال در گرفت! . بدینگونه هه روز تافرورفتن آفتاب خدایان 
دربزمگاه ماندند » از خوردنیهای گوناگون بهره میبردندو گوش 
وای جنك دل‌انگیزی که در دست آپولون" بود میردند واز 
آواز الهگان" هنر که نفمة دلفزایشان در آوازهای پیاپی طنین 
می‌افکند بر خوردار میشدند , 
هنگام ی که سرانجام تاش پرفروغ آفتاب فرونفت 
هربك از خدایان بحای خود بسرایی که هفستوس لنګ نام‌آور 
بدانابی وفرزانگی خویش برای آنان ساخته بود باز گشت وزئوس» 
خداوند گاری که‌درخش را از اولمپ رها میکند » راه بستری را 
پیش گرفت که چون خواب شیرین بچشش راه میجست در آن 
میآرمید . برفراز آن‌ستر رفت ودر آنجابیارمید . هرا نیز که‌تخت 
زرین داشت در کنار وی غنود . 


1 هفستوس منظري زشت‌ونایسند داشت . ازوتتیکه او را از او لمپ 
فروافکنده بودند لنګ مانده بودء واز همین روست که حرکت. ورفتاراو باآن منظرزنت 


وباي لنک خدابان را بخنده می‌انداخت . ۲- آپولون بروردگار موسيقی 
بز لود و جنگ مینواخت . ۳ - الهگان‌هنر باموزها و3۷ ته تن دخترآن 


زوس بودند کدمنبع الهام شعر ا ونوازندگان‌وهنرمندان بشمار میر فتند . 


سر ود دوم 


زئوس برای آنکه خواهش تتیس را برآورد » شب‌هنگام رژیانی 
فربہنده ببالین ؟کاهمنون میغرستد تا او .زا وادارد که با همذ ناه نونان 
دست بجنگی خوئین وهولناك بزند . ؟گامسنرن که فریب ابن رژبای کاذبه‌را 
خورده است سران سپاه را گرد می‌آورد وماجرای خواب را با آنها نرمیان 
میگدارد . وقراربراین میگدذارند که بروند واه را آمادۀ جنك کنخ . پس 
ازآلکه سپاهیان از عرسو درانجمن‌گرد می؟بند ؛ ؟گاهمنون برایآنکه» دای 
وخواست آنهارا بداند وبستجد میگرید که از پایان جنگ نومیدست‌وتوصیه 
میکتد که بونانیان دست از تروا بشویند و بکشور خویش بازگردند . سردم 
نیز که از درازی جنگ بستوه آمده‌اند و فرض آگاممنون را نیز تمیداندد 
دربی بازگتت برمیاند وکنتیهای خود را برای عزیمت آماده مبکنند اما 
او لیس ونتور آنهارا باوعدءه و وعید و خواهش وتهدند از حرکت باز میت 
دارند واولیس کی ازیپاهیان راکه درحق آگاممنون زباد گتاخی عی‌کند 
ادب‌هیکند. پسآ گاممنون مراسم قربانی‌را انجام میدهدواز سردارآن‌پایرالی 
شاهانه‌ای میکند وهبه را برای جنگ آماده عیتماند . نام سرداران واتوام 
بونانی وهم نام وشماره بزرگان ودلاوران تروا در پابان ابن سرودبتفصیل 
ذکر میشود . 


سرود دوم 


۳ تنها زلوس بود که خواب شیرین بچشمش راه 
ر بدینگونه خدایان وجنگاوران همه شب خفتند . 
نمی‌بافت . همه‌شب درین اندیشه بود که برای پیروزی بخشیدن به 
هاشان نابود کند .سرانجام این اندیشه بخاطرش رسید که «رژبای 
شوم» را بر ۲ گاممنون فرزند آتره بگمارد . پس روی برونا کرد 
واو را بختاب تمام چنین فرمان داد : 

« ای رویای شوم + رهیار شو و بکشتی های ظریف 
مردم آخائی برو . چون بسایبان آ گاممنون فرزند آتره رسیدی 
درست پیغامی را که بتو می‌دهم‌دوببر . باو بگوی که ای زادة 
آتره » بشتاب ومردم دلاور آخائی را سلاح پوشان و همه را در 
شهر بر آد تروا و تفای خداو ندان حاودان وساکان او لمي 
دیگر دراین باره رأی مخالف ندار ند . همه بدرخواست هرا تن 


۱ - هس زلوس که در جنگ تروا از بونانیان طرفداری میکرد . 


۷۸ ابلیاد 


درداده‌اند . از این پس مردم تروا گرفتار رنج وبدبختی خواهند 
نود) . 

این بگفت و ریا همینکه فرمان را دریافت تابسان 
بکشتی‌های ظریف مردم آخاثی رسید . آنگاه بسوی آگاممنون 
زاده] تره رهسیار شد و وی را در سایان خود خفته بافت . خوابی 
خوش حون‌ماندة بهشتی‌او را مست ویخود کرده بود . آنگاه روا 
خودرا بسیمای نسور! پسر نله" که از همة پیران نزد آ گاممنون 
آیرومندتر بود » در آورد ویرسر بادشاه استاد . پس با چنین 
سیمائی » سخن آغاز کرد و گفت : 

«چگو نه تو خفته‌ای ؛ ای آ گاممنون » زاده آترة رام - 
کنندة دلاور اسبان سرکش ۱ ؛ سالاری که برآی و صلاح‌اندیشی 
او ناز است وکار سپاه بدو محول است وانهمه اندیشناك دارد 
ناید همه شب بخواید . ابنك هنگام آن رسیده است که زودسخن 
مرا دریابی . بدانکه‌من فرستادة زلوسم- زوس ی که ازدور همواره 
دربارة تو نگران ودلسوزست . از تومی‌خواهد که همه مردم 
دلاور آخائی را زود ببرداشتن سلاح بخوانی » هنگام آن رسیده 
است که شهر بهناور تروا را نگشائی . خدابان جاودان وباشندگان 
اولمپ دیگر در این باره رای مخالف ندارند . همه در برابر 
درخواست هرا تن در داده‌اند . مردم تروا ازین پس گرفتار رنج 


Nestor - ۱‏ پادشاه بیلوس 56 سا اخررده‌نرین شاهان بونانی بود » که 


که در محاصر؛ شهر تروا شرکت داشتند شهرت و آوازة او بیشتر برای خردمندی و 
سخئوریش بود ودر انجمن‌ها رای اور! محترم میخمردند . ۲ 2۷6168 


سرود دوم ۷۹ 
ویدیختی خواهند بود . زئوس جنین می‌خواهد . این سخن را 
درست بخاطر بسپار وزنهار تاهنگامی‌که از خواب برخاستی نرا 
فراموش نکنی» . 

این گفت‌ورفت وا گاممنون راآنحا گذاشت ادلی‌انباشته 
ِ اندیشه‌هائی که هر گز بحقیقت نخواهد پیوست . ۲ گاممنون 

شت که همان روز خواهد توانست شهر تروا را بگشاید اما 
e‏ آنجه زئوس میاندشید غافل بود و نمی‌دانست که این 
پروردگار می‌خواهد مردم‌تروا وآخائی‌را دیگرباره‌بجنګ وپیکار 
سخت وادارد تابریشانی‌ها وزارهای آنان را باز از سر بشنود 
وبیند . زاده آتره از خواب برخاست ‏ اما بانگ ابزدی‌همحتان 
گرداگرد وی براکنده بود . قد راست کرد ودر همان جانشت . 
نیمتنة نو ونرم و زیباثی برتن‌کرد وبالاپوش گشادی پوشید. پای- 
افزارهای زیبائی بر پاهای خود بست و شمشیری را که‌میخهای 
سیمین داشت ندش اتداخت . سرانجام حو ردست تیاه ناشدنی 
نباگان را برداشت وبا زره روئین بسوی کشتی‌های مردم آخائی 
رفت . 

درین‌هنگام سپیده دم ابزدی بفراز اولمپ می‌آمد تاروز 
را برزئوس ونیز برهمة جاودانان! بنمایاند . آگاسنون منادیان را 
که با نگ طنین‌انداز داشتند؟ فرمان داد تا مردم دلاور آخاثی را 


1 منظور خدابان است که بخلاف مردمان جاویدان بودند ۰ 
۲- منادیان باپيك‌ها «واوجوه[« کسانی بودند که در هیان جنک فرمانها 
وپیفام‌هارا می‌رسانيدند واینکونه پیکها درجنگها محترم وازتعرض مصون بودند ۰ 


A.‏ آبلیاد 


بانجمن بخوانند . ومنادیان بانگ پرداشتند ومردم از هرسوی گرد 
آمندند , 

نستور پادشاه پیلوس فراهم آورد وچون آنها را 
آگاممنون » نخت‌انجملی ازپیران در کار کفتی 
گردآورد با آنها رای زد و گفت «یاران گوش فرادهید . روژیای 
ایزدی دیشب هنگامی که من درخواب بودم نزد من آمد . او بچهره 
وبالاورفتار چون نستور ابزدی می‌نمود . برفراز سرمن اتاد و 
گفت: 


رایز نی 


«چگونه تو خفته‌ای زادۀ آتره رام‌کنندۀ دلاور اسبان 
سرکش ! سالاری که برآی وصلاح اندیشی او نیاز است و کار سپاه 
بدو محول است واننهمه‌دل مشفولی‌دارد » نبایدهبة شب‌بخواید . 
اپنك هنگام آن رسیده است که زود سخن مرا دریابی . بدانکه‌من 
فرستادة زئوسم که از دور همواره دربارة تو سختی نگران 
ودلسوزست . ازتو میخواهد همه مردم دلاور آخاثی را زود 
ببرداشتن سلاح بخوانی . هنگام آن رسیده است که شهر پهناور 
تروا را بگشائی . جاودانان وساکنان اولپ دیگر درین باره رآی 
مخالف ندارند . همه بدرخواست هرا تن درداده‌اند ومردم تروا 
ازین‌پس گرفتارر نج و بدیختی‌خواهندبود . زلوس‌چنین میخواهد. 
این سخن را درست بخاطر بسپار» . 

این گفت وسپس بهرو از آمد وناپدید شد وخواب شیرین 
نیز از سزمن بدر رفت . اکنون بینیم آبا می‌توانیم مردم آخاثشی 
را بسلاح برداشتن بخوانيم . اما نخست برای آنکه آنال رابسنجیم 


سرود دوم A1‏ 
و یازما ليم من از آنهادرمی خو اهم تا باکشتی‌هاو پاروهای خوش 
بگریزند . شما هر بك از سوی خود سخنانی بیابید مگر ایشان را 
بازدار ند) , 
این نگفت ونشست . آنگاه نستور » فرمانروای سرزمین 

شن‌زار پیلوس برخاست وبا ملاطفت لب بسخن گشود و گفت : 

«ای باران » ای راهنمایان و سالاران مردم آرگوس » اگسر 
هر کس دیگر از مردم آخائی این رژژیا را برای ما میگفت در آن‌جز 
دامی نسیدیدیم واز آن جز بد گمانی چیزی بخاطر نمی‌رسید . اما 
راستی » آن‌کسی که این ریا را دیده است نیز بدان مینازد که در 
میان مردم آخائی از همه برترست . خوب آگاه باشیم » ببينيم با 
مبتوان فرزندان آخائی را بسلاح برداشتن خواند ؟» . 
بدینگو نه دیگران هم برخاستند . هة شاهان که 
ان سگفت ویش از همه از آنحمن برخاست ۰ 
عصای شاهی بدست‌داشتندد از این شان قوم خود فرمان بذ بر فتند. 
مردان هبانگاه فرارسبد ند ِ همجنانکه وقتی دسته‌ها تی حند از 
مگسان انگیین از صخره‌ای مبان تھی بروف می‌برند » دسته‌ای در 
بی دستۀ دیگی پپرواز در میا ند و بزودی برفراز گلهای بهاری پر 
میگیرند وبرخی ازین سوی وبرخی از آن سو پروا زکنان میرو ند» 
بهمانگو نه از کشتی‌ها وساسان‌های ما دسته دسته لشکردان بی‌شمار 
آمدند تا درانحمن حای بگیرند. 


انجمن 


۱ ب ترجمه ۲۳0۵60۳97۳6 است که بیام آور زنورسص بود 


۸ ابلیاد 


وهیحانی داشت وهمگان را بشتاب و امیداشت . گروهی انوه گرد 
آمدند .انجمن پرجنبش بود . زمین زیر پای جنگ جویانی که در 
کارنشستن بودند مینالید . هیاهو برپابود . نه‌تن منادی فربادکنان 
میکوشیدند تا غلفلهً‌مردم را فرونشاننده مگر سخنان‌شاهان راکه 
تعلیم بافتة ز ئوس اند بشنوند . سرانحام چون مردم درجای خویش 
ندتند و غلعله وفریادشان فرونشست » آ گاممنون‌سرداربز رک 
اعصای شاهانة خویش که در دست داشت برخاست . این عصا را 
هفتوس صنعتگر برای زوس فرمانروای آسمانها ساخته بود . 
زوس آن را به هرمس! پیام آور خدایان که کشندة آر گوس لود 
واگذار کرده بود . پلو پس" مهمیززن اسبان آن را از دست هرمس 
پذیرفته بود و خود به آتره" پادشاه توانا داده بود و آتره نیز در دم 
مرك آنرا به‌فرزند خود تبت که رمه‌های فراوان داشت واگذار 
کرده بود . وتیست نیز آن عصا را بدست ۲ گاممنون سپرده بود 
تا بدان بر سراسر آر گوس ونیز برجزایر بسیار فرمائروائی کند . 
پس آگاممنون برای اینکه با مردم آر گوس سخن گوید بر آن عصا 
تکبه کرد وگفت : 


Heres -۱‏ که مر کور 0۳0۷۲۴۲ هم خوانده میشود بیام آور زلرس بود . 
وی آرگوس اعد بادشاه افسانه‌ای تهر آرگوس‌را بنوای نی در خواب‌کردوسپس‌سر 
برید . بموجب آفسانه‌های بونان آرگوس صدچشم داشت که پنجاه‌تای آنها همیشه‌باز 
بودواز این‌جهت. هرا » مادر خدایان او را بمراقبت ونگهبانی ایو چن دختر امناکرس 
نختین بادتاه آرگوس که او را بعبورت ماده گاوی درآورده بود گماشت‌وهرمی با 
عر کور بحبله براودست یافت واورا هلالکرد : ۲ Atrée ۳ Pelops‏ 
Thyeste ۴‏ برادر آگاهمنون . 


سرود دوم AY‏ 

«دوستان من » ای دلاوران دانائه و خدمتگزاران مارس! 
ز لوس زادة کرونوس توانسته است مرا سختی در کمند ند یحتی 
گرانی گرفتار کند . آن‌بی رحم پیش‌ازین بمن نوید داده وضمانت 
کرده بود که من‌باز نخواهم گشت مگر اینکه تروا را که‌دیوارهای 
استوار دارد وران کرده باضم . اما او » مرا فرب داده و بدینگو نه 
دام زشتی در راهم ن گسترده بود ابلك مراوامیدارد که بهآر گوس 
از گردم واز انکه آنهمه مردان را بنابودی سپرده‌ام ننگین شوم. 
این است خواست ارادة زوس ؛ که دست توانای او سی شهرهارا 
بی تخت وتاج کرده وسی دیگر را نیز بی تختوتاج خواهد کرد . 
زرا قدرت وقوت همه از آن اوست بااینهمه چه رسواثی خواعد 
بود اگر آنندگان‌دانند که انبوه بیشماری‌از دلاوران مردم آخائی 
چندین مدت باسپاهی‌که به‌نیرو وشماره از آن بسیار فروتر بوده 
است جنگ وپیکار کرده‌اندبی آنکه از کار خوش نتیحه‌ای گرفته 
باشد . زیرا اگرما لحظه‌ای ازجنگ دست ميکشيديم و بنشانة‌آشتی 
قر بانئی میکردیم و آنگاه درصدد برمی آمدیم که سیاه هر دوجا 
رادرست بشماريم واگر همفمردم تروا فرازمی آمدند ومردمآخائی 
بدسته‌های دهده تقسیم ميشدند ومقرر میگشت که هر دسته از مردم 
آخائی را یکی از مردم تروا سقات کند ه آنگاه معلوم میشد که 
از فزونی عدة مردم آخائی ء بسیاری از آنها بی‌ساقی میماندند .اما 
گروهی از فرومایگان بیگانه نیز که نیروشان بفزونی عده است 
زوین های‌هراس انگیز بدست‌دار ندوباینان پیوسته‌اند وبدینگونه 


۱ - 20۲5 بر وردگار جنگ . 


At‏ ابلیاد 
مرا از انجام رای ونیتی که دارم باز میدارند و نیگذارند تا بمراد 
خویش شهرآباد تروا را تاراج وویران کنم . 

انك نه سال از سالهای زئوس بزرگد گذشته است! . از 
گذشت روزگار جوب کشتی‌های ما فرسوده ونند وریسمان آنها 
پوسیده است . زنان وکودکان خرد در خانه ها چشم براه باز گشت 
ما هستند و کاری که ما برایآن بدین جاآمده‌ايم هنوز بی‌سرانجام 
است . اکنون هیچ جای تردید ودرنگ نیست . با کشتی‌های خود 
بسوی کرانه‌های میهن با زگرديم . هرگز تروای پهناور بدست 
ما نخواهد افتاد» . 

این سخن کسانی را که از سکالش سرداراذو بادشاهان در 
انجمن بی‌خبر بودند بتکاپو و جنب‌وجوش در آورد . حاضران 
همچون امواج دربای ایکاری؟ ء که باد صبا ونسیم جنوب که از 
میان ایرهای آسمان فرود میا ند آنها را بحنيش در میاورند » در 
حر کت آمدند » باحون تندیادی که کشتزار پهناوری را درهم ریزد 
وخوشه‌ها را خم کند وبشکند حاضران بشوروغوغا برخاستند وبا 
فریادهای بلند بسوی کشتی‌ها دوبدند . گردی که از زیر پایشان 
برمیخاست بهو امیشد . یکدیگر را برمی‌انگیختند که‌کشتی‌های 
خوش را دربابند وآنها رابدربا افکنند . گودالها کندندتاکشتی- 
های خود را در آنهایحرکت در ور ند .بانگ وغریو این گروه انبوه 

1 سبت دادن سال وزمان به‌زلوس از ین‌جهت‌است‌که معتقد بوده‌اند اندازه 

سالها را خداپان در آننمان مىننجند و سال عمر انانرا نيز زوس شین ميكند . 


۲ 4آ در اصل نام جزیره‌ای بوده است در مقابل ساحل غربی آمیای صفیر 
واینجا مراد آبهای مجاور آنست , 


سرود دوم Ao‏ 
که بشتاب آهنگ باز گشت داشتند بآ سمان رسیده بود . تخته‌ها را 
از زیر کشتی‌ها کشده بودند وآماده بودند که از همة کامیابی‌هاو 
پیروزبهای چندین ساله چشم پپوشند و کرانه‌های شهرتروا را ترك 
گویند وباز گردند که ناگهان هرابانوی خدابان به آتنه خطاب 
کرد و گفت : 

عجبا » ای دختر زئوس که نستوه وخستگی ناپذیری » ۲يا 
مردم بونان » بدینگونه خواهند گربخت واز راه دریا بوی ديار 
خویش باز خواهند گثت وآیا هلن! را که دریونان چشم بجهان 
گشوده است وبخاطر او تاکنون اینهمه از مردم آخاثی دور ازبار 
ودبار خوش باه وهلاك شده‌اند ؛ درپریام ودر دست مردم ترواء 
بمثابة نشانة پیروزی‌دشمن » بازخواهند گذاشت وراه گریز راپیش 
خواهند گرفت ؟ زنهار تا فرصت هست نزد جنگجوبان آخائی برو 
ویکوش تا باسخنان دلنشین آنها را از حرکت وباز گشت‌بازداری 
و نگذاری که کشتی‌های خود را بدربا افگنند» . 
هرا این بگفت و آتنه الهه‌ای که جشمان آسمانگون دارد 
فرمان برد . بيك‌جست ازبالای کوهستان اولمپ فرود آمد . شتابان 
بکشتی‌های ظریف مردم آخائی رسید . در آنجا اولیس را که در 
خردمندی‌ودوراندیشی همتای زئوس بود دریافت . اولیس آرام 
و بی‌حنبش مانده بود ودست بکشتی خود نمیرد . غمی جانکاه 
۱ - هان 3361656 زن منلاس بود که چون شامزاده تروا اورا ربرده بود 


برئانیان برای باز گرفتن او بحنک تروا رفتند ودر حقیقت جنگ تروا برای بازگر قتن 
او بود ۰ 


سراسر وجودش را فرا گرفته بود آتنه که چشمان آسمانگون 
داشت نزدیك شد و باو گفت : 

(«آی‌پسر ابزدی له‌ثرت" ای اولیس خردمند » ] بامدننگو نهء 
شما بسوی سرزمین نیاگان خویش می‌گریزد وپارو بدست 
میگیرید وخود را درون کنتی‌های خوش می‌افکنید ؟ و آنا هلن‌را 
که دریونان زاده است و بخاطر او تا کنون اینهمه از مردم آخائی » 
دوراز بار ودیار خوش نابودوتباه شده‌اند » دردست پریام ومردم 
تروا؛ بمثابة نخانة بیروزی دشمن ؛ باز خواهید گذاشت ؟ زنهار » 
بشتاب و بیدر نگ‌بمیان لشکررو وبا سخنان‌دانشین آنهارا ازحرکت 
وبا زگشت بازدار ومگذار که کشتی های آنها در حرکت آید و 
امواج دریارا بشکافد وبیش رود) . 

ابن بگفت واولیس در صدای او بانگ الهه را شناخت . 
پس چنان بدویدن آغاز کرد که بالاپوش از دوش وی بیفتاد 
اورسات" » منادی لشکر ؛ که از مردم ابتاك" بود ودر بی او راه 


A٦‏ الباد 


می‌سپردآن را برداشت . اولیس در ره به آگاممنول برخورد » از 
او عصای جاودانی را » عصائی را که از نباگان به‌زادة آثره رسیده 
بوده گرفت وسیس عصا در دست موی کنتی‌های مردم آخائی که 
زره‌روئین داشتند رهسیار گشت . 

نگاه چون بیکی‌از شاهان یا یکی از دلاوران برمیخورد 
نزدیث میشد وباسخنان دلنشین و آرام بخش میکوشید تا او را از 
حرکت باز دارد ومیگفت : 


۲1۳2 ها‎ ۴ Burybate _¥ Loerte _1 


سرود دوم AY‏ 
ای جنگجوی گرانمایه » ا سزاوار است که تو نیزچون 
مردم زبون فرومایه‌بارزی‌وراه گریزدر پیش گیری؟ بنشین‌ودیگران 
را هم‌بنثان . تو هنوز درست اندیشة زادۀ آتره را نمیدانی .درن 
دم میخواهد مردم آخائی را بیازماید اما بزودی آنها را سیاست 
خواهد کرد . مادر انجمن نبودیم تا همه از آنچه او در آنجا گفته 
است آگاه باشیم . کاری نکنیم که‌او بخشم آید وبا مردم آخائی 
بدرفتاری کد . خشم چنین پادشاهی که پیروزی یافتة زوس 
و گرامی داشته اوست 4 هراس انگیز خو اهد نود . 
اما اگر با جنگجوئی گمنام روبرو میشد که پبانگ بلند 
باران خود ۳ دیاز گشت و گریز مبخواند 4 باعصائی که در دست 
داشت او را میزد و با او عتاب میکرد که : 
ای بدبخت » در جای خویش باش وآرام بگیر . سخنان 
کسانی را که از تو برترند بشنو . تو جز مردی بی‌سر وبا و ترسو 
داشتن بس خطرناك خواهد بود . بايد یکتن سالار ويك تن شاه 
باشد - آنهم کسی که زئوس عصای پادشاهی وحق داوری را که 
نشانة فرمانروالی است باو اعطا کرده باشد» . 
بدینگونه اولیس نفوذ وقدرت خود را بکار برد ودر 
لشکرگاه نظم را برپا کرد . دیگر بار از میان کشتی ها وسایبنها 
گذشت وسوی انجمن که در آنجا مردم بسیار گرد آمده بودند 
شتافت . بانگی هراس‌انگیز برآورد کهچون غریو برخورد امواج 


۸ الاد 
برکرانهةٌ درا بود ء وبانگ او در کرانة درد طنین سخت افگند . 

پس دیگران نشتند وسرانجام تن در دادند که برجای 
بمانند . تنها ترسیت! همچنان‌دم گرفته بود و خاموش نمیشد .دلش 
سخنان اشایست فراوان میدانست وبرای اينکه مردم آرگوس را 
بخنداند بحا وییحا برشاهان میبتاخت و سخنان ناروا میگفت . این 
مرد زشت ترین جنگجوئی بود کهبه‌تروا آمده بود .پاهایش پیچیده 
بود وازیك با می‌لنگید »از آن گذشته شانه‌های افتاده وفرو رفته‌ای 
داشت . بر کلةٌ نوك درازش اندکی موی براکنده رسته بود . 
مخصوما آخیلوس واولیس که با اکان یج سیزه میکرد ازوبیزار 
بودند . این بار نوبت ] گاممنون بود . ترسیت بافریادهای بلند 
سخنان نأسزا در حق او می گفت . راستست که مردم آخاثی از وی 
دردل کننه داشتند » اما وی۰ که آهنك ستیز با آ گاممنون داشت 
ببانگ بلند گفت : 

«هان ای پسر آتره » دیگر جه شکابت داری وبحه 
نیازمندی ؟ ساییانهایت از سلیح آهن و مفرغ انباشته است و 
بنه گاههابت آکنده از زنان اسیری است که ما مردم آخائی هربار 
که شهری را میگیريم بتو ميدهيم . شاید باز نیازمندزری ؟ زری 
که از تروا میا ید ویکی از مردم تروا برای باز خریدن پسرش که‌من 
ا دیگری از مردم آخائی گرفته وبند کرده‌ايم برای تو مآورد . 
بااینکه باز اتتظار زن اسیر جوانی‌را داری که اورا دور از دیگران 
تنها برای خود نگاه‌داری‌و خود را درآغوش او سفگنی؟ نه‌شايتة 


۱۳۱۵۶91/۵ _+ 


سرود دوم ۸۹ 
سالاری چون تو نیست که‌مردم آخاثی را چنین در گرداب بدیختی 
معکنت . اکنون نما » ای مردم ترسو » ای مردم زیون زشت » ای 
زنان آخاثی » شما را زنان میگوی چون دیگر نمیخواهم بشما 
مرد خطاب کنم- بیائید تا ماباکشتی‌های خویشبخانة خود باز گردیم 
و آگاممنون را انحا در تروا بگذاريم تا از غنیمتها وخواسته‌هائی 
که‌اندوختهاست هرو رگرددي تاخود بداند که همراهی ویشتیبانی 
ما برای او سود دارد با ندارد . هم‌اکنون بود که او باآخىلوس › 
دلاوری که سیار برتر از خود اوست » درافتاد . وییداد و ستم 
سهم او را از غنیمت باز گرفت . راستی که آخیلوس کینه‌ای دردل 
ندارد ومردی پر حوصله است و گرنه ای پسر آتره آن گستاخ یکه 
تو آنروز با او کردی واپین وآخرین گتاخیهایت می بود» . 
ترسیت چنین میگفت و گاممنون شبان مردم را بزشتی باد میکرد . 
اما نااگهان او لیس بزرگوار فرارسید» نگاه خیره‌ای برو دوخت‌و با 
سخنان درشت سرزنش آغاز کرد که : 

«ترسیت » تو میتوانی سخن گوی پربانگی باشی اما گفتۀ 
تویاان ندارد . بی‌است . دریی‌آن‌مباش که تنها باشاهان‌ومهتران 
خویش درافتی . اکنون من این رانتومیگویم : در میان همةکانی 
که‌با پسران آتره بپای دیوار شهرترواآمده‌اند کسی ازتو زبون‌تر 
نیست . پس بهتراست.تو نام‌شاهان را پرزبان نیاوری و بایشان‌ناسزا 
فگوی و کمتر در انديشة باز گشت باشی . ما هنوز درست نمی‌دانیم 
کار چگونه خواهد گذشت و مردم آخاثی پیروزمند با شکسته 
باز میگردند . ترا خوش ما ید به گاممنون شبان مردان بیهوده 


.۹ ابلیاد 
تاسزاگوئی » زیرا که از همه دلاوران دانائه ره آوردهای فراوان 
باو میرسد و توژازمیخائی و گوشه میزنی . . . اکنون این را بتو 
میگویم که اگر دیگربار ترا بینم که خود را بابلهی بزنی » این 
سر برشانة من نباشدومرا پدرتله‌مالك نگویند » اگر ترا نکیرم وجامة 
ترا » که ستر عورت تست از تنت‌بدر نکنم وشرم زده واشك ربزان 
باضرب جوب از انحمن بکشتی روانه‌ات نتمایم) . 
این یگفت و باعصای شاهی پشت وشانه‌های ترسیت را 
بکوفت . ترسیت‌پشت خم کردواشکهای‌درشت از چشمانش فرو - 
ربخت . از برخورد عصای زرین شاهانه برجستگی خونآلودی در 
بشتش بدید آمد . هراسان نشست واز فشار درد تگاهی خره کرد 
واشکهای خود راسترد . دنگران که این رادیدند با همه‌ناخرسندیها 
که هنوز در دل داشتند خنده‌ای بخشنودی کردند و مکدیگر 
گفتند : «اولیس بارها بما خدمتهای نمابان کرده است » بارآبهای 
خوب بمیان آورده و یاينکه ما را در جنگ رهبری کوده است. 
اما امروز در برابر این مردم »کاری شایسنة تحسین کرد که‌زبان این 
ناسزاگوی را که همشه باوه‌سرائی میکند فرویست شاید دیگر 
هرگز وی را ارای آن نخواهد بودکه دربارة شاهسان سغنان 
مردم چنین گفتند اما اولیس » گشایندة شهرها" 
Télémac -1‏ ۲- عنوان «گشاندة شهر ها»رابدین لحاظ برای او لیس 


بکارمیبرد که‌سر انجام خدعه ونقشة اولیس سبب فتح وتسخیرتروا میگردد ۰ در موارد 
دیگر وگشایندة شهرها» رسف آخیلوی است . 


سرود دوم ۹1 
برخاست وعصای شاهان بدستش بود . نزدیك او آتنه که جشمان 
آسمانی داشت در سیمای منادی » از مردم خواست که خاموش 
شوند تا همه حاضران ء جه آنها که در ردة نخستین بودند وجه 
آنها که.درردة بازیین » توانند سخنان وی را بشنوند و در 
رآی او بیندیشند . پس اولیس بفرزانگی لب‌بسخن گشودو گفت: 

«ای بر آتره » ای خداوندگار ما » مردم آخاثی درین 
دم مسخواهند ترا در برایر همة مردمان سرشکته‌ترین مردان 
کنند . وقتی باین حرالی‌رسیدند بهوده بتو نود و وعده دادند 
که تا شهر اپلیون" را ویران نکنند بسرزمین آرگوس باز نگردند. 
اکنون چون کودکان خرد بازنان بیوه در آرزوی با زگشت‌بدیار 
خوش ؛ اشك و تاله راسر داده‌اند . با انهمه بس دشوارست که 
در پابان اینهمه رنج و مشقت ؛ بیآنکه هیچ ازین رنجهای‌دراز 
سودی پرده باشیم » تن ببا زگشت دهیم . البته این را میدانم که 
وقتی مسافری که تنها بك ماه از زن و خانهةٌ خوش جدا مانده 
باشد » در کنار کشتی خوش که آمادة حرکت است میاسند و 
می‌بیند که تندناد زمستانی وطوفان دربا او را از عزیمت داز - 
مسدارد ازجا دره‌یرود وشور وهیجان مبا ید وما » انك نه سال 
گذشته‌است که درادن کرانه‌ها مانده‌ايم . پس نمیتوانم از مردم 
آخائی دلگیر باشم که در برابر کشتی‌های خمدة خود از جا در 
ی ت که پس 
ازدر نك بدین درازی تھی دست با زگردیم . پس‌ای دوستان ؛ باز 


١۔‏ یکی از اسامی شھر تروا . 


۹۲ ابلیاد 


بخود دل دهید واندکی بمانید تا بدانیم کالکاس پیامبر راستین 
است بانه . بیش آمدی هست که دلهای ما باد دارند وشما همه 
متوانید بدان گواهی دهید - دست کم شما که زنده مانده‌اید 
ودستخوش مر لد نشده‌اید . جندان مدتی نیست » گوثی همین 
دیروز بود که کشتیهای مردم آخائی برای اینکه بدبختی رابرسر 
ريام ومردم تروا فرود آورند در اولیدا گرد آمده بودند . 
گردا گرد چشمه‌ای نزديك قربانگاههای‌مقدس برای خدایان جاوید 
دریای چنار زیائی که در آنجا آب زلالی روان بود قربانیهای 
بز رگ صد گاوی میکرديم که ناگاه ازجانب خدابان آیتی هراس 
انگیزنمابان شد . ازدهائی‌هولناك که خالهائی برنگ خون‌برپشت 
داشت وخدای اولمپ‌خود او را بروشنائی خوانده بود » از زیر 
قر بانگاه برجست وبسوی چنار جهید آنجا ؛برروی آخرین شاخة 
چنار » هشت گنجشک خرد وزبون » بامادری که از اوزاده بودند 
جای گرفته ودر زیر شاخ وبر گها سردر زير پر کرده بودند . 
اژدها :+ برحمانه آن گنحشگان خرد را ء؛ با همۀ بانگ وقراد 
دردناك که کردند بشکست وخورد . مادر گرداگرد او پرواز 
میکرد وبرفراز آشیانة خود بزاری بانګ و غریو مینمود . ازدها 
گرداو جنبرزد وناگهان نالش را بگرفت وبانگ فریاد گنحشگ 
در هوا طنین افگند . اما آزدها تازه گنحشگان خردرا با مادرشان 
خورده بود که اگهان خدائثی که پدید آورندة او بود او راآنتی 
عبرت‌انگیز کرد و به‌باره‌ای سنګک بدل نمود . ما آنجا بی‌جنبش 


Aulide ۱ 


سرود دوم ۹۳ 
مانده بودیم واین پیش آمد را بدیدة حيرت و تحین میدیديم » 
زرا معحزه‌ای که خدایان در طی مراسم ابن قربانی کرده بودند 
در نظر ما سخت شگفت آور بود . اما هماندم کالکاس رمز 
خواست الهی را رما فاش کرد و گفت : «ای دلاوران آخائی » 
جرا خاموش مانده‌اید ؟ آن کیکه این آبت هراس انگیز را در 
پیش جشمان ما نمودار کرده اسن زوس خدای خدابان است . 
اون نشانی است که ما کاری سخت ودراز در پیش دارم 6 اما 
سرانجام پیروزی خواهيم رسید . چنانکه این ازدها هشت 
گنحشت‌را با مادرشان که نهمین آنهاست بلعیده است » ما نیز 
باید بهمین شماره نه سال تمام اینجا بمانیم و بجنگیم سپس سال 
دهم شهر پهناور تروا را میگشائيم» . این است » آنچه آنروز 
کالکاس گفت وامروزاست که بیشگوئی او انجام خواهد یافت . 
اکنون ای مردم آخاثی که ساق نندهای خوب دارید » 
هشیار باشید وهمه اینجا بمانید تا روزیکه شهر پهناور ایلیون را 
بگشائيم » . 
این بگفت و حاضران فریاد برآوردند و از کشتیهائیکه 
در گرداگرد او بودند هیاهوی مردم آخائی که همه خواهش 
اولیس ابزدی را پذیرفته بودند غریو شادی برآمد . درین هنگام 
نستور فرزانه برخاست و سخن آغاز کرد وگفت : 
«افسوس که شما انحا جون کودکان خردسال که هیچ 
از کار چنگآگاه نیستند سخن میرانید . بسن بکوئید پیمانه 
وسو گندهای ما جه خواهد شد ؟ پس آلهمه رآی‌ها » آنهمه 


پيشنهادها و تقشه‌ها » آن شرابهای دوستگانی که ایکدیگر 
خوردیم و بنشانة دوستی جرعه‌ها برخالك فشاندیم وآنهمه یمان 
که با فشردن دست یکدیگر بستیم وآنهمه عهدها تیاه که 
کردم 6 مکسره ه نابود شد وبرباد رفت ؟ اکنون باهم ستیزه 
میکنیم وبنابراین » آبا جای شگفتی است که پس از این سالیان 
دراز با این شیوه ورفتار کاری از پیش نرده‌ایم ؟ اينك اي 
آ گاممتون برتست که مانند گذشته خواست ناگزبر خود را نشان 
دهی . مردم آرگوس را درکارزارهای سخت راهنما شو . این 
بك دو تن فتنه‌انگیز را که‌میخواهند از ماکنار گیرند ومبخواهند 
که‌ما پیش از انجام وعده‌ها ونویدهای زئوس بدیار خویش 
باز گردیم » بحال خود گذار . من میگویم وگواهی ميدهم که 
زوس توانا روزی که مردم آرگوس باکشتی‌های تبزیوی خود 
رفتند تاکشتار ومر گك را بهرغمردم تروا کنند مارا دلگرمی داد : 
در میمنه تندری غرید واین فالی نيك ود . پس هیچکس قبل از 
هم بسترشدن بازنی از مردان‌پربام دربا ز گشت بخانة خویش شتاب 
نورزدتا کینه ربوده شدن هلن وآنهمه مصیبت را که برما وارد 
شده است بستاند . واگر درمیان شماکسی هست که دیبوانه‌وار» 
میخواهد بخانة خویش بازگردد باید تنها دست بکشتی خود 
بیازد . وی پیش از دیگران بویرانی و مرگ خود خواهد رسید. 
تو نیز ای آ گاممنون » باآهستگی وخردمندی فرمانرواثی کن » 
سخن دیگران رابشنو واندرزی را که من بتو میدهم خوار مدار 
اي 1 گاممنون » مردان‌رادیار به‌دیاروخاندان به خاندان گردهمآور 


تا انکه هر خاندانی پشتیان خاندان دیگر وهر دباری‌پشتیان 
دبار دیگر باشد . اگر چنین کنی واگر مردم آخائیدرپیتو باشند 
خواهی دانست که از سران واز مردان پردل کیست و مدل کت 
زبرا هر کس » کار و کردار خویشتن را نشان خواهد داد و تو 
سرانجام خواهی دانست که خواست خدایان گشودن تروا را برتو 
دشوار کرده است با زبونی وناتوانی نشکریان» . 

گاسنون شاه بدینگونه بوی پاسخ داد : 

«ای پیرمرد » تو در انجمن برهمة مردم آخائی‌برتری 
داری . آه ای زئوس بزرگوار » ای آتنه و ای آپولون » کاش 
درمیان سران وبزرگان ونان ده تن از اینگونه میود تابی‌در نگګ» 
شهر پریام گشو ده می گردید و بدستما تا اج‌می‌شد و بریادمی‌رفت. 
اما زوس جز دردسر بهوده وستیزة یجا چیزی بهرة من نکرده 
است . آخیلوس ومن برای دختری اسر با یکدیگر پرخاش 
وستبزه کردیم . من‌درشتی ا او رفتار کردم . اگر تنهاروزی برسد 
که ما بایکدیگر همدست وهمداستال باشیم آنگاه در ویران - 
ساختن تروا دیگر درنگی نخواهد بود . درین دم همه بخوردن 
بنشینید وپس از آن دست‌بجنگ می زیم . هر یك زوین خود 
را تيز کندوسر خوش را خوب آماده نماید » خورالك اسبان 
تندرو خود را بدهد و از هر سوی گردونة خویش رابازدید 
کند و سپس کسی جزبکار جنګ نپردازد تا اینکه در همة روز 
خدای جنگ را داور کنیم . ازین پس دیگر کمترین درنگی 


نخو اهد بود تا آن دم که شب گیرودار جنک را فرو نشاند و 


۹1 الیاد 


جنگاوران را از هم جدا کند زیرا امروز درگیرودار جنگ بند 
سپر که پشت مرد جنگجوی را می‌پوشد در پیرامون سینه اوغرق 
عرق خواهد شد ودست درافگندن زوین کوفته خواهد کشت 
واز کار باز خواهد ماند و اسب ب از ڏشدن گردونهة درخشان خوی 
خواهد کرد . و من‌اگر کہ ی و و 
کارزار زديك کفتیها کتار بکشد » اکنون می‌گويم که تن اورا 
طعمهٌ کرکان خواهم کرد» . 

چون این بگفت مردم آرگوس فریادی بلند 
برکشیدند » مانندموجی‌که چون باد نیمروزآنرا 
بجنباند وبر تخته‌سنگی بلند باب رکرانه‌ای از سنګ که موج هرگز 
آنرا آرام نمی‌گذارد بکوبد وباد از هرسوی خیزابه‌ها را برآن 
فرو ریزد ؛ آنگاه دسته‌های ساه بر یأخاستند ودو دند ودر مبان 
ای برا کنده‌شد ند . درسایانهاآتش افر و ختندو خوردنی‌های 
وازو درمی‌خواست تا آنروز » وی را از آسیب جنک درامان 
بدارد . اما ۲ گاممنون برای زئوس زادۀ کرو نوس گاو فربه 
پنجساله‌ای را قربانی کرد . وی برای انجام مراسم این قربانی » 
آژاکس" بسرتیده* واولیس؟ که در خردمندی همتای زلوس بود 
فراز آمدند . ومنلاس خود امد ومنتظر نماند تا او را بخوانند 


پیش از لبرد 
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سروددوم 3۷ 
زبر! دلش از همه دردهای برادرش گاهی داشت . هنگامی که 
همه گردگاو را گرفتند ودانه‌های جورا رداشتند . گاممنون 
مقندر در میانتان لب نگفتار گشود ودرخواست که : 

«ای زئوس بار پیروزمند » ای زوس بسیار بز رگ 
که میان ابرهای سیاه ودر فراز آسمان جای داری پیش ازآنکه 
آفتاب امروز فرونشیند وتاریکی پدید آید مرا یاری ده کاخ 
پریام را سرنگون کنم وبا خاك یکسان نمایم ودرهای آنرا طعمة 
آتش سازم : وبا حریة آهنین جوشن هکتور را برسینه‌اش خرد 
کنم وازهم فرو درم وهمراهانش را بینم که برگرد او بزمین 
می‌افتند وخاك را بدندان می‌خانند . 

اما پسر کرو نوس آمادة آن نبود که آرزوهاش را 
برآورد . بااینکه هداباش را پذیرفت کاری سخت برای اوپیش 
آورد . چون مراسم دعا یابان رسید ؛ جوها را پراگندندوبوزة 
گاو را بلند کردند وسرش را بریدند واو را پاره‌پاره کردند . 
پس رانهای او را که مخصوص تقدیم بخدابان بود بربدند وروی 
آنها دو چندان جربی و گوشت خون‌آلود خام گذاشتند سپس 
آنها را در لهیب آتش کنده‌های بسیار خشكك بربان ساختند . پس از 
آن جگر بند قربانی را به سیخ‌کشید ندوبرفراز آتش نگاهداشتند » 
سیس بشت مازه‌ها را کباب کردند وچگرندها را خوردند. 
بازما نده‌را ربزریز کردند وبسیخ کشیدند وماهرانه بریان کردند. 
وسرانجام همه را از آتش برداشتند . این کار که بسپایان رسید 


سر ۳ ۳ وی ۳ ۰ ۰ a‏ ۰ 
سورآماده شد . جشن گرفتند واز بسیاری خوردنی ونوشیدنی 


۹۸ ابلیاد 


که بود همه را سبری حاصل آمد . جون تشنگی و گرسنگی را 
فرو نشاندند نستور » گردونه‌ران پیر » نخست اسب بسخن گشود 
و گت : 

«ای بازماندة آتره » ای ۲ گاممنون » انحا نگفتگو 
فرصت را هدر ندهیم . در کاری که آسمان بدست‌ما سپرده است 
بش ازین درنك نکنیم . فرمای تامنادیان کار خود را رکنند 
و برو ند واز میال کشتی‌ها مردم آخائی را که زره روین دارند 
بخوانند و گرد آورند . مافرماندهان سیاه نیز در مبان لشکربان 
بی‌شمار مردم آخائی توونم وهر چه زودترروح جنگجویی را در 
آنها بیدار کنیم وبرانگیزیم» . 
منادیان‌لشکررا که بانگ پرآواز داشتند فرمود تا مردم‌دلاور 
آخائی را بنبرد بخوانند . چون صلای منادیان برخاست مسردم 
از هرسوی گرد آمدند . شاهان که پروردة زئوس نودند 
کوشیدند تادر گرداگرد ۲ گاممنون صفهاشان را بیارابند . آتنه 
که چشمان پرفرو غم ودرخشان داشت با ایشان بدین‌کار پرداخت . 
وی سپر درخشان ایزدی را که هرگز فرسوده نمی‌شد وازمیان 
نمی‌رفت » داشت . صد منگولهُ زرین که بدقت تمام بافته شده 
بود و هريك از آنها ارزش‌صد گاو داشت برسیروی آوبخته بود . 
بااین سپر ؛ آتنه همه‌جا در میان لشکر مردم آخائی راه می‌پیسود 
وهمه را پیش می‌راند ودر دلهای همه شوق ونبروی جنگ را 
برمی‌انگیخت . از آن پس » جنک نزد همه گواراتر از آن شد 


رود دوع ۹۹ 
که با کشتی‌های خویش بسوی کرانة میهن باز گردند . 
همجنان که‌وقتی آتش وبرا‌کننده‌ای جنگل پهناوری‌را 
برفراز کوه دربرمی‌گیرد » فروغ آن از دور می‌درخشد ٤‏ پرتو 
تا يناك سلاح‌های آهنین لشکربان آخائی نیز » هنگامی که راه 
می‌بیمودند از اثیر میگذشت و تا با سمانها بالا می‌رفت . 


همچنانکه دسته‌های غازهای‌وحشی با حواصلها با قوهای 
گردن دراز در مرعزارهای آسپا ودردو کرانۀ کایستر! فرومی‌آیند 
وبهرسو پرواز می‌کنند وبی‌هیچ اندیشه‌ای بال می‌ز نند و با فریادی 
که همة مرغزار را درمی‌گیرد یکی پس از دیگری می‌نشینند 
دسته‌های بی‌شمار مردم جنگجوی آخائی نیز از کشتیها و 
سایبانها برمیآمدندو دردشت‌سکاماندر" پرآکنده‌می‌شدند .زمین 
دهشت زده در زیرپای جنگ‌جویان واسبان می خروشید . در 
مرغزار برگلی که رود سکاماندر آنرا سیراب می‌کند می‌استادند 
ومانند بر گک وگل در بهارال بی‌شمار بودند . 


همانگونه که دسته‌های انبوه مگس ؛ در روزهای بهار 
که در آغل میش‌ها شیرمی‌دوشند و کوزه‌ها را بر می‌کننددر پرواز 
می‌آیند » انبوه مردم آخائی نیز دردشت نبرد » رویروی مردم 
تروا جای گرفتند وشوق و آرزویی نداشتند جز آنکه‌آنانرا 
نابود سازند .همحنانکه جوپانان هر يك گلة خوش را از ميان 
انبوه گله‌هابیکه در جرا با همد رآ میخته‌اند بسانی بازمی‌شناسند 
ودوباره گرد میآورند سران‌سیاه آخائی نیز مردان خود را از 


۱۰۰ ابلیاد 
هر گوشه فراهم می آوردند وص ف آرایی می‌کردند تا آنھا را 
بسوی رزمگاه پیش‌برند . آگاممنون پادشاه پز رگ نیز درمیان 
آیشان بود . پیشانی ونگاه او بزئوس می‌مانست . کمربندش‌مانند 
کمربند آرس خدای جنگ و سینه‌اش مانند سینه پوزلیدون 
جانوران دنگر برتری دارد وا ز گاوان ماده که گرداگردش را فرا- 
گرفته‌اند آشکارا شناخته می‌شودزلوس نیز آگاممنون رادر آن 
روز چنان ساخنه بود که در مان هزاران دلاور شناخته می‌شد و 
برهمه برری داشت . 

بونان دارید وخدایانید وهمه جا پدیدارید وهمه جیز 
می‌دانید درصورتیکه ماجز باتگی نمی‌شنویم وچیزی نمی‌دانيم » 
وچه‌نام داشتند ؟ زیرا من اگر خود ؛ ده زبان هم داشته باشم ويا 
بشکند واگر خود دلی رویین در سینه‌ام جای داشته باشد » نمی- 
توانم شمارة چندین سپاه انبوه را بگویم » مگر آنکه الهه‌های 
آسمانی هنر » که در کوهستان اولمپ جای دارند » ودختران 
زئوس هستند » خود نام کسانی را که بایلیون آمده بودند ببرند . 
تامن از فرماندهان کشتبها و سرداران سخن برانم" . 


۱ - از اینجا نامبرداران بوثانیان در حملة بشهر تروا واسامی قبایل وواحی 
آتهاست . 


سرود دوم ES‏ 
بعضی از سرزمین هیربا و کوهستانهای اولیس : وثیونوس > 
واسکول و ه‌های اتئون وتیی ؛ وگرابا ودشتهاي پهناور 
میکالس در ځاسته بودند و تعضی دیتر کشاورزان تواحی‌هارم 
وایلزی وارشرس اساننان الئون » هیلا » بلئون » اوکاله » موئون 
که شهری بس زیباست » کوپ ؛ اوترسیس ؛ وتیسبه که کبوتران 
سيار دارد » و کورونه‌وهالیارت برگیاه بودند . باره‌ای دىگر 
ازین جماعت مردم پلاته گلیساس » وهیپوتب شهر زیبا بودند . 
بعضی نیز از اونکسته که حنگلی زبا متعلق بخدای درا دارد » 
با از آرنه که تا کستانهای آن مشهورست ‏ با از میده و شهرمقدس 
نيسا » وبا از آنته‌دون » که در اقصای سرزمین قوم بئوسی‌قرار 
دارد آمده بودند . این جماعت با پنحاه کشتی فرا رسبده بو دند 
و بر فراز هر کشتی صدوییست جوان جنگجوی از مردم بئوسی 
بودند . 

مردم اورکومن » که شهرشان می‌نیاس نام دارد » و نیز 
مردم اسپلدون فرمانبردار اسکالاف » ویالمن بودند که نژادشان 
بارس خدای جنگ می‌رسید . وآستیوشه » زن زیبای آکتور 
پسر آزه که در کاخ بلند آکتور از خدای جنگ باربرداشته بود » 
آندو برادر را بجهان آورده بود . سی‌کشتی که با نظم و ترتیب 
خاصی حرکت کرده بود » این جماعت را از راه درا آورده‌بود . 
سرکردة مردم فوکیده » شدبوس واپیسترف بودند » فرزندان 


۱۰ ابلیاد 


ایفیت جوانمرد که نژادش به‌نوبول می‌رسید . اینان بعضی مردم 
نودند . بعضی نیز در حوالی آنه‌موره و هیامپلولیس » بادرکرانة 
رودستیز وبا درلله که سر حشمۀ آن رودست منکن داشتند . 
سر کرد گانشان جهل کشتی سباه‌را در زبر فرمان داشتندو بدنگو نه 
مردم فو کیده آمدند و در مره قوم بلوسی جای گزبدند . 
مردم لو کرید زبردستآزاکس تندرو پسراوئیله بودند که 
قامت دسر تلامون را نداشت وقامت او از آن او بيار کوتاه‌تر 
می‌نمود . اماباو جود کوتهی‌قامت وزره کتانی که داشت درسراسر 
بونان ودر میان مردم آخائی در زوین اندازی رقیب نداشت . 
زیردستا نش » مردم‌سینوس ‏ او پونت و کالیار ومردم بس‌وسکارف 
واوژئس وبا مردم تارف وترونی در کرانة آبهای بوئاگربوس 
بودند . جهل کشتی سياه درزیر فرمان وی بود که مردم لو کرید 
درآنها بودند و سرزمینشان روبروی سرزمین متبرك اوه 3 
سپس قوم جنگجوی وسلحشور آیانت بودند . اینها 
مردم سرزمین اوبه‌کالسیس » ارتری وسرزمین انگورخیز هستیه 
وسرزمین کاربست وبا مردم سرنت که شهری درکنار دریاست ويا 
مردم دیون بودند که مشرف بردشت وصحراست . بعضی نیز 
از ناحية استیر آمده بودند وسرکرده آنها القنور يسر کالکودون 
بود که نژادش بآرس‌خدای جنگ می‌رسید . جنگجوبان جوانمرد 
آبانت دنبال وی بودند وانها موهای بلند دربشت سرداشتند . 
با دشمن از نزديكك جنگ‌می کردند وجوشن دشمن را که سينة او 


سرود دوم la‏ 
را میپوشانید درزیر زخم زوین‌شان درهم می‌شکستند » چهل 

کشتی سباه در فرمان او بود . 

مردم آتن بودند که شهری باشکوه وزیاست ودر قدیم 
ارکته برآن فرمانروایی می‌کرد که پادشاهی بلندمرتبه بود واورا 
زمین بارآور پرورد و آننه دختر زوس او را برآورد ودرشهر 
آتن در عبادتگاه خود وی راجای گزین کرد . بهمین سبب مردم 
آتن در هر سال در آنحا گاوها ویره‌هایی باو نیاز می‌کنند . انان 
زیردست مسته پر تئوسض نودند که هلوز در هة جهان در 
آراستن رده های جنگحویان و گردونه‌ها همانندی نداشته است . 
تنها نستور می‌توانست باوی بستیزد زیرا که بسال ازو مهتر بود . 
پنحاه کشتی سباه در فرمان وی بود . 

آژاکس دوازده کشتی از سالامین آورده بود آنها را 
راهنمامی کرده و در جاب ی که دسته‌های مردم آتن .جا گرفته بو دند 
حای داده بود . 

سپس مردم آ ر گوس‌ومردم تیرنت که باروها ودیوارهای 
خوب دارد » مردم هرمیون وآزینه که هر دو شهر در کرانة خلیج 
زرف دریا ساخته شده‌اند » مردم ترزن وائیونس ومردم اپیدور که 
تاکستانهای خوب داردوبازماندگان مردم آخائی که شهر اژین 
وشهر ماسس دردست آنهاست . فرماندهان اننها دیومد بلند آواز 
وسنتلوس پر کایانة نامور بودند وسومین فرماندة آنهااوردال » 
بود که در بین آدمی زادگان »نیروی خدابان داشت . وی زادۀ 
شاه مسیسته بود که نژادش به تالائوس میرسید . اما بالاترین 


1.4 ابلیاد 


سرکرده انها دنومد بلند آواز بود وهشتاد کشتی سباه درفرمان 
داشت . 

مردم شهر زیبای میسن ؛ مردم ناحیه پر ثروت کورنت » 
مردم کلئون مردم اورا مردم آرتوره ونيز مردم سیون که در 
قدیم آدرست برآن پادشاهی میکرد ومردم هیپرزی ومردم شهر 
بلند گونوئس ومردم پلن ومردم آزبون ومردم همه‌سرزمین ازبال 
و گرداگرد هلیس بهناور بهمراه صد کشتی آمده بودند . سرکردة 
آنها آگاممنون شاه پر آتره بود .درزیرفرمان وی جنگجوبانی 
بودند که بسیار فراوال‌تر وبسیار دلاورتر بودند . 

وی خودرویینه‌ای که پرتو آن چشم را خیره می‌کرد 
بوشیده بود . غرورش نمایان بود ودرمیان همه دلاورال هم خود 
رادلبرثر وهم فرمانده مردمی بشتر نشان میداد . 

مردم. لاسدمون ودره‌های زرف آن ؛ مردم فاریس و 
سیارت » مردم سپارت ومردم مسه که کبوتر فراوان داشت » مردم 
بریزئیس و اوژئس مهرپرور » مردم امیکلس ومردم هلوس که 
شهری در کرانة خیزابهاست » مردم سرزمین لاشاس وسرزمین 
اوتیل »شست کشتی‌داشتند وفرماندة آنهامنلاس برادر اگاممتون 
بود که فریادش در جنگ رو مند بود و جداگانه رده بسته بودند. 
منلاس با ایشان راه می‌پیمود . خود جنگجویی بی‌باكبود و ایشان را 
بجنگ پرمی‌انگیخت . بیش از همه کس خواستار آن بود که تقاص 
دبختی‌های مردم آخائی و کینة ربوده شدن هلن را از مردم تروا 
ستاند . 


سرود دوم ۱۰۵ 
مردم پیلوس ومردم شهر دلکشای آرن » مردم‌تری که 
در آنحا از الفه می گذرند ٤‏ مردم شهر ایی ومردسی که در 
سبپارسئیس و آمفیزنه جای دارند » مردم پنكلوس وهلوس ؛مردم 
شهر.دوریون که در نحا الهه‌های هنر آمدند,و آواز تامیرس از 
مردم تراکیه را پابان دادند . تامپرس » از او کالی واز نزد اوربت 
پادشاه این ناحیه میآمد ولاف‌زنان می‌کوشید آواز الهه های 
هنر را که دختران زوس بو دند درهم بشکند . آنها خشمگین 
شدند ووی را زمین گیر کردند » هنر آواز را که دادة خداان‌بود 
ازو گرفتند وچنگ زدن را ازباد او بردند . این مردم از نستور 
سالخورده که رانندۀ گردونه‌ها بود فرمان می بردند ؛ نود کشتی 
بهمراه آنها امواج دریا را می‌شکافت . 
مردم آرکادی بودند که در سرزمین آنها قله‌سیلن سر 
برآورده‌بود وابیت درخاك گورخفته بود وجوانان آنجا درجنگ 
تن‌سن ورزدده‌اند . اینان بعضی از فنه با از سرزمین اورکومن 
که ميش فراوان دارد آمده بودند و عضی از شهر ریه‌واستراتیه 
با از ولابت ائییه که بادها در آن میوزد رسیده بودند . بعضی 
نیز از تزه با از شهر دلگهای مانتینه » با از ناحية ستمفال و با از 
ولایت بارهازی آمده بودند . سرکردة آنها ۲ گایتور شاهی از 
ران آنسه بود . با آ نهاشست کشتی بود که در هر کشتی عده‌ای 
از مردم آرکادی بودند ودر جنگ ورزیده بودند . آ گاممنون 
پر آتره خود این کشتی‌ها را که عرشة خوب داشتند باشان 
بخشیده بود تا ازدربابی که رنگ درد باده داشت بگذرند زیرا که 


ء1 ابلیاد 


تاآن زمان از کارهای دردانوردی آگاھی ی . 


مردم بوپرازیون ومردم الید دلگشای بودندکه سرزمین 
آتهارا از یکسوی هیرمینه ومیرسین ؛واز سوی دیگر تخته‌سنگ 
اولنی و ناحیة آلزی رادرب رگرفته‌اند . ایشان چهارسر کرده‌داشتند 
هرك ده کشتی ظریف در فرمان خود داشت که سیاری از مردم 
اپئی در آن بودند . فرماندهانشان آمفی ماك و تالپیوس بودند 
که دکی بسر کتثات‌ودیگری پسر اورت وهردو پسرزاد گان کتور 
بودند . سالار گروه سوم دیورس نیرومند پسر آمارینسه وسالار 
گروه چهارم پولیکن پسرخداوندگار ۲ گاستن ونواده اوژس 
نود ۰ 

مردم دولیشیون ومردم جزایر متبرك اشین که روبروی 
اليد در آن سوی دربا هستند آمده بودند . انا فرمانیردار 
مس جنگجوی رقیب ارس بودند که از فیله » گردونه‌ران نامدار 
محبوب زئوس زاده بود واو در روزگار پیشین برپدر خویش 
خشم رانده وبدولیشیون هجرت کرده بود . وی چمل کشتی سیاه 
در فرمان داشت . 

اولیس راهنمای سفالنیان مفرور وجوانمرد بود . اینان 
عضی از ابتاك با ازثرت که قله آن ازدرختان انوه بوشیده‌است 
بودند . بعضی نیز از کروسیله با از سرزمین سخت اژبلپ سآمده 
بودند .باره‌ای دبگر مردم‌زانت‌وساموس یامردم دشتو کرانه‌هابی 
که رویروی این جزایرند بودند . سالار اینان اولیس بود که در 
اندیثه بازوس برابری میکرد . دوازده کشتی که رنگ زنگاری 


سرود دوم ۱۰۷ 

داشتند در فرمان او نود . 

مردم اتولی فرمانبردار توئاس پر آندرمون بودند . 
ینها از پلورون یا اولن باپیلنه یا کالیس و باتخته سنگها 
وجشمه‌سارهای حوالی کالیدون آمده بودند . اونئوس ۳ 
همراهشان لبود فرزندان او نیز مرده بودند » حتی ملناگر نیز 
بخاك رفته بود . سروری بر مردم اتولی را بتوئاس‌واگذار کرده 
بودند . جهل کشتی ساه در فرمان وی بود . 

مردم اقربطس که از کنوس» گورتین » لیکتوس ؛ ملطیه » 
لیکاست » فستوس » ریتی » وبسیاری شهرهای دیگر این جزیره 
آمده بودند » فرمانبردار ابدومنه حنگجوی ناماور و مرئون 
بودند که خود در جنگحوبی همتای خداوند حنگ بشمار میآمد 
وهشناد کشتی در فرمانشان بود . 

یول وا کب و زر گرا خر کون ار کر اناق 
رودس با نه‌کشتی مردم مغرور رودس را آورده بود . حزبرة 
رودس سه شهر مهم داشت : لیندوس » ابلیزو کامیر » واین هسرسه 
شهر پدید آوردة تپولم بودند . تلپولم زادة عشق همراکلس 
پهلوان نامدار پا آستیوکه بود . وهراکلس » پس از آنکه چندین . 
شهر را با جوانان آن عرصة تاراج و کشتار کرده بود این زن زیا 
رااز افیر » در کرانه‌های سله‌لیس بدست آورده بود . تلپولم که 
در کاخی استوار ودور از مردم » پرورش بافته ود » نادانسته 
ویس سبالهورده را که دای درش بود کت ناء 
کشتی‌هابی ساخت و هواخواهانی نیرومند گرد آورد و برای آنکه 


۱۰۸ ابلياد 
از خشم وبیم فرزندان دیگرهراکلس درامان بماند » دل بدربازد 
وتن بغربت داد . سرانجام پس از بی‌سامانی وجهانگردی که با 
رنجهای فراوان همراه بود » با باران خود برودس رسید ودر آنحا 
که فرمانش برخدابان وبرمردم روانست مهرورز دد ند ودارانسی 
سرشاری بهرهُ اشان کرد . 

ثیره » با سه کشتی از حزيرة سیمه‌آمده بود . وی بس از 
آخیلوس ‏ از همة کانی که از دانائه بتروا آمده بودند زیاتر 
دود اما دلبری وتوانابی سيار نداشت وفرمانیرداران وزیردستان 
او HE‏ مابه دودنك . 

مردمی که از جزایر تسیر » کارپات » کاسوس با جزبرة 
کوس که مقر فرماتروایی‌اورپیلوس است » با از جزيرة کالیدنس 
آمده بودند سر کردةاشان فیدپ و آتتیف هر دویسران تسالوس 
و نوادگان‌هراکلس بودند . اشان‌سی کشتی‌میان‌تهی آورده‌ودند . 

باز مردم آرگوس ومردم آلوس » آلوپه » تراکس »فتی» 
ومردم هلاد که زنان زیبا دارد » وآنها را مردم میرمیدون ومردم 
هلن و آخائی می‌نامند 4 پنحاه کشتی آورده نود ند ولیکن دیگر 
آخیلوس ایزدی که باهای خسته تاشدنی داشت درمیان کشتیهای 
خود آرمیده بود همچنان خشمگین بود و همچنان‌دل دراندیشۀ 


سرود دوم ۱۰۹ 
بریزئیس زیبا داشت که پپاداش آنهمه جنگها ودر پابان فتح لیر نس 
وتب بدست آورده بود وبخاطر اومینس واپیستروف » پسران 
اونوس شاه را کشته بود . اينك او خشمگین در سابان خوش 
نشته بود » اما آن دمی که کین وجنگ رخیزد نزددکت . 

لو هی اک کر 
مردم فیلاسه‌و مردم رخا ا پیراسوس که‌قلمرو 
خدای غله ومحصول است 4 نبز مردم اتون که‌رمة فر او ان‌دارد 


ومردم آنترون در کناردریا ومردم پتلئون که سبزه زارهای فراوان 
دارد » در فرمان پروئزبلاس دلاور بودند که جهل کشتی همراه 
داشت » اما او از آغاز جنگ » بخاك رفت ودر فيلاك از خود جز 
زنی که در عزای او رخ-اره می‌شخودوجز خانه‌ای که اتمام مانده 
برد چیزی باقی تگذاشت . زیرا وی فخستین کس از مردم آخاثی 
بود که چرن 0 بکرانۀ تروا رسیدند از کشتی فرود 
آمده بودوهماندم که پیش از دیگران قدم بساحل نهد بدست 
دشمن هلاك گشته بود . با ابتهمه با هم دریفی که از مرگ اوداشتند 
سياه او بی فرمانده نمانده بود . زرا برادر تتی او پودراسس » 
پسر ابفیلیکوس و نوادۀ فیلاکوس که میش بسیار داشت بر آنها 
فرمان میداد . هر چند وی از پروتزبلاس جوانمرد جوانتر بود اما 
دلاوری پروتزبلاس رانداشت . ازین‌روست که زیردستانش‌اآنکه 
سرکردة دلاور دارند بر سردار درگذشتة خوش هنوز دریغ 
میخورند . چهل کفتی سیاه در فرمان اتان بود. 

مردم فرس در نزدیکی درباچه بوئیس » مردم بوبه و 
گلافیرس ومردم شهر زیبای ایولکوس با بازده کشتی خویش » 


۱۱۰ ابلیاد 


فرمانبردار اوملوس پر گرامی آدمت بودند که آلسمت » زیباترین 
دختران بلیاس مادرش بود , 

مردم متون » وتوماسی ومردم ملیبه واولیزون » نخت‌در 
فرمان فیل و کنت بودندکه در کمان کشیدن از همه مردم‌یونال چیره- 
دست‌تر بود . هقت کشتی باوی بود که در هردك بنحاه تن‌تیرانداز 
حالاك آماده بود . اما فیلوکنت را بونانیان در جزيرة لمنوس تنها 
رها کرده‌اند . جون از نیش ماری نفرین کرده زخمی هولناك 
برداشته بود که درمان نمی‌بذیرفت و دردی حانکاه داشت . اکنون 
وی در آن جزیره‌بسختی روز م ی‌گذاشت و آزدرد رنج‌سیارمی‌برد . 
اما دیری نخواهد گذشت که مردم آرگوس باد او افتند و ازو 
باری درخواست کنند . سپاهیان فیلوکتت از دوری او دربغ 
می‌خورند با اننهمه بی‌سرکرده نیستند . مردی که صفهایشان را 
یجنگ آراسته است مدون فرزند نامشروع اوئیله است که رنه از 
اوئله که در گرفتن شهرها دلیر بود بحهان آورده است . 

مردم تربکه » مردم انتوم که پرتگاه‌های بيار دارد »مردم 
او کالی » شهراو رت در او کالی فرمانبردار بران آسکلییوس 
بودند که یکی پودالیر » وآن دیگر ماکائون نام داشتند وهردو 
بزشك بودند . انان نیز س یکشتی را صفآرابی کردند . 

مردم اورمنیون سرچشمة رودهیپره و نیز مردم آستریون 
وتبتان بودند که قله‌های سید دارد وسر کردة ابشان اورمیل بر 

مردم آرژیس و ژیرتون و مردم اورته والون ومردم شهر 


سا ۱ 
سید اولوئوسون قرار داشتند . سالاراننان جنگحوی ازجمندی 
پولیپوتس پر بیرنوئوس که از زئوس جاودانی زاده است . 
هیودامی نام آور در کنار پیرتولوس آن روز که از اهر بمنان 
پرموی کین ستانده بود وآنها را از پلیون بیرون کرده وبسوی 
اتیسها رانده بود بوی آبستن شد . تنها او نود که فرمان میراند » 
لئونته نیز باوی درین کار انباز بود » همو که بازمانده آرس وپسر 
کورون سرافراز وفرزند سنه است . چهل کشتی سیاه در فرمان 
ابشان بود . 

گونه بود که بيست ودو کشتی از سیف میآورد . انین‌ها 
وبرهب‌ها جنگاوران دلیری که درسرزرمین ناساز گار دودون جای 
گرفته‌اند در فرمان وی بودند » هم چنین کشاورزان زمینهای و اقع 
در کرانة رودتیثارزبوس ؛ که ۲ بهای زلال آن برودینه می‌ر یزد » اما 
بی‌آنکه با لجه‌های سیمین پنه‌درآميزد چون موجی‌از روغن در 
سطح آن روان می‌گردد . این رود ازدل تاردکی‌های زمین بیرون 
می‌آید وازرود هراس‌انگیز استیکس۱ که خدایان بدان س وگند 
می‌خوردند جدامی‌شود . 

ما گنت‌ها میآمدند که‌پروتوئوس پر تنتردون سالارا نها 
بود . انان کانی بودئد که در کرانهای بنه با دردامنة کوههای 
پلیون که باد بر آنجا میوزد وشاخ و برگ را میلرزاند جای گرفته 
وفرمان گزار پروتوئوس دلاور بودند . چهل کشتی سیاه درفرمان 


داشت . 


۱- را رودخانه‌ای در دوزخ که زوس ودیگر خدابان بدان قسم باد می‌کردئد . 


11۲ ابلیاد 

رااان وس دان وراناد ا0 دی که 
بودند . اکنون ای الهۀ شعر » بمن بگوی که در میان مردان واسبان 
جایکتر ودلیرتر کدام بو دند ؟ 

در ميان اسبال شاسته‌تر از همه دو مادبان بود که اومل » 
فرزند فرس ء آنها را می‌راند . اینهاچون مرغان تیزپر بودند . رنگ 
موی وسال هردو یکی بود . بالا نیز با یکدیگر برابر بودند . 
آفبوس که کمان سیمین دارد خود آنها را در کوهتان بیری 
پرورده بود . دومادیان ودند که همه جا جنگاوران دشمن را 
شکست می‌دادند . 

در میان مردان : برتر از همه آزاکس از مردم تلامون 
دود »اما تاهنگامی که آخیلوس در میدان نبوده جه آخیلوس 
بسیاری ازوبرتر بود زرا آخیلوس فرزند بی همال ‌پله بهترین‌مردان 
یکی A O E‏ 
کشتی‌های پشت خمیده خود آرام جای گرفته بود واز آگاممنون 
فرمانده سیاه دلتتگی داشت‌وروی در کشبده بود ومردمش در روی 
شن‌زار ساحل بکمان کشیدن وخشت وزوبین انداختن سر گرم 
بودند . اسبا نشان هر کدام نزديك گردو نة خود ابستاده ودند تا 
نیلوفر کنار مردایها را تجرند . اما گردونه‌ها را خداوندانشان در 
زیر سانانها نهاده و روی آنها را پوشانده ودند . این خداو ندان 
گردو ه‌ها بادرد ودریمی که دربارۀ سالار خود » گرامی داشتة 
آرس برورد گارجنگک داشتندیحای آنکه بحنگند ؛ در میان‌لشکرگاه 


رفت و آمد می‌کردند . 


سرود دوم 11 
ودر زیریای آنان مینالید.» مانند هنگامی که زئوس تندرافگن از 
خشم میخروشد وبر زمینی که گرداگرد تیفه در سرزمین آریم قرار 
دارد تازدانه مسزند » همان زمینی که میگو ند تیه در آنحا خفته 
دشت را مبنوردیدند زمین زیرباشان ناله‌ای هراش انگیز داشت . 
آنگاه پیکی نزد مردم تروا آمد : این ایرس‌تندرو 
سپر بدست دارد پیام غم‌انگیزی بوی داده بود . مردم تروا بردر 
سرای پریام گرد آمده » پیرو جوان همه با هم انجمنی ساختند . 
ابرس که پاهابی تیزرو داشت نزدیك شد که با ابشان سخن گوید ؛ 


در روا 


سیما وآواز اوچون سیما وآواز پولینس پر پریام بود که چون 
بچایکی خود بیش از چابکی دیگران اعتماد داشت ‏ برفراز گور 
«اسوئت» پیربدیده‌بانی نشسته واز آنجا در کمین هنگامی بود 
که مردمآ خالی از کشتی‌های خود کی برون آیند و بحمله بپرداز ند. 
سیمای ایریس هنگامی که با پربام‌سخن میگفت درست‌مانند پولیتس 
بود . پس ایرس لب بسخن گشود و گفت : 

«آه ای پیرمرد پیوسته بربن شیفته‌ای که سخن بدرازا 
کشد ؛ واکنون که کشمکش حانکاه در گرفته است تو خویشتن را 
درهنگام صلح می‌بنداری . بر استی که سیار ثبر دها دیدهام 2 اما 
عر گز تاکنون لشکری بدین نیرومندی وهراس‌انگیزی ندیده‌ام . 
چون ایشانرا بدینگونه در ميان دشت ببینی که راه جنگ پیش 


۱1 الیاد 


گرفته‌اند و بحصار شهر زديك میشوند راست گویی از بر که 
درختان و شن‌های کنار دربا فزونترند . ای هکتور » بخصوص 
روی سخن من باتست : آنچه می‌گویم بسکن . در شهرتروا» 
همدستان و ارال ما ازهردستی هنند .هرك نزادی وزبانی دار ند. 
باید هریك از سرداران » مردانی را که در فرمان اویندآماده دارد» 
پس از آنکه صفهایشان را آراست خود در پیشاپیش آنها جای 
بگیرد) . 

این دگفت . هکتور لدائست که این سخن راالهه‌ای 
می گوید . بی‌در نگ انجمن را بهم زد . هماندم بسوی سلاحها 
دویدند . همۀ دروازه‌ها باز شد . لشکر بیرون جست » چه مردان 
اده وچه گردونه‌ها .هیاهوی فراوان برخاست . 

در برابر شهر تپهبلند بود که از هرسوی شیب ملایم‌و اندك 
داشت . مردم آن را باتیه می‌خواندند ودر نزد خدابان هم بگور 
«میرین۱ سبك‌پا» نام‌بردار بود . مردم تروا وهمدستان آنها در 
آنجا صف آراستند . 
در پیشاپیش‌مردم ترواهکتور بز رگ راه می‌پیمود 
که خود تابان برسر داشت وپسر پریام بود . در 
کناروی فراواد‌ترین ودلاورترین جنگاوران را دیدند که جنگ 


لشکر تروا 


را صف آراسته بودند و در زوین اندازی شوری داشتند . 
آفرودت‌بروردگار زبای ازانکیز وی ۲ ستن‌شدودر گردنه‌های 


۹ نام ملكة 1مازونها وزنان نامآرر را در بای آن تیه بخالد می پر دند ۰ 


سرود دوم ۱۱۵ 
ایدا وی را بجهان آورد . وی تنها نبود : در کنار وی دو پس 
آتتنور : آرکلوك و کاماس که در همه جنگها کارآمد بودند . 

کان ار د کد و خرس وران ای مساق 
داشتند » مردم‌بسیار مالدار تروا کهآ بهای سیاه‌ازپ را میاً شاميد ند. 
سرکردة اینان پاندار پر فیروزمند لیکائون بود که کمان وی 
بخشودة خود فوس ود . 

مردم آدراسته وسرزمین آپز و مردم پیتی و مردم ترئیه 
کوهتان بلند . ابنان سرکرده‌شان آدراست و آمفیوس بودند که 
زره کنان‌دار برتن داشتند و این دو پسران مروپس از مردم پرکوت 
بودند . مرویس در پیشگولی استادیودو بار کوشید که بسرانش 
حجان خود را در جنگها بخطر نیفگنند . اما ابشان گوش ندادند و 
قرش بر اه راشان ون گم 

مردم سرزمین پر کوت وپراکنی »مردم سست و آبیدوس» 
مردم آرسبه ایزدی . ابنان سالارشان1زبوس فرز ند هیر تا س بود . 
آزیوس همان کسی بود که اسبان سر کش گلگون او را ازارسبه 
واز کرانهای سلئیس آورده بودند . 

هیپوتووس فرماندة چادرنشینان پلاسزس بود که 
نیزه‌ورانی ماهر بودند ودر سرزمین بسارآورلارس میزیستند . 
ابنان راهنمایشان هیپوتولوس وییله‌بازماندة ارس بودند وهردو 
فرزندان لت از مردم پلاسژس بودند که او نیز پسر توتام بود . 

مردم تراکیه پیشوایشان آکاماس و پیروئوس پهلوان 
بودند » همان مردمی که هلسپونت با امواج توانا مرز آنهاست . 


۳ ابلیاد 
اوفم فرماندة سیکونهای جنگاور بود »اوفم پسر ترزن از مردم‌سد 
و از پشت خدایان . 

پیر کمس سر کردة مردم یئونی ود که دارای کمانهای 
خسده بودند . انان از آمیدون دوردست در کرانهای آکسیوس 
آمده بودند همان آکسیوس که بستر پهناور دارد و زیاترین امواج 
را درروی زمین می گنرد ۰ 

مردم دلبر بلافلاگو نی فرمان‌بردار پیلمن نودند واز 
کشور انت‌ها » سرزمین امتران سر کش » میآمدند . انان مردم 
سور ومردم م سرزمین سرام ۳ زکسانی بودند که جانگاه‌های 
نامبردارشان در کرانهای پارتنیوس در کرومن و اژیال وارتینس 
علیا بود . 

آلیزو نها سالارشان اودبوس واییتروف بودند » ازالية 
دوردست » از سرزمینی که سیم در آنجا فراوانست فرا رسیده 
نو دنك . 

سرکردة مردم میسی دوتن بنام کرومیس وانوم بودند 
واین بك ترحمان پیش گویی‌ها دود , اما بیش گوئی‌ها تتوانست 
وی‌را از مر لد سج و ys‏ 
با در امد 

فورستس ی راهنمای مردم‌فر ی نودند. 
همان مردمی که از آسکانی دوردست آمده ودند ودر اتظارنرد 


سروددوم ۱۷ 
توت وی ی و آ نک مرن النی 
میآمدند که الهه‌های دراجه ژیژه آنها را زاده بود . ایشان‌سران 
مردم مئونی بودند که درپای کوه‌تمول زاده‌اند . 
ناستس در پیشاپیش مردم کاری که زبان سگانه دارند راه 
می‌پیمود . انان مردم ملطیه و کوهستان فتیرس بودند که درختان 
پرشاخ وب رگ بی‌شمار دارد نیز مردم كرانة رودمئاندر ومردم 
کوهتان سکال که قله‌های للند دارد . فرمان دةاننان آمفيماك 
و ناستس بودند . ناستس وآمفیماك پسران نامور نومیوق بودند و 
دومی چون دخترال زروزبور بخودمی‌بست وبجنگ میرفت . نادان 
بیچاره ! زر وزیور مرگ را ازودور تکود . وی‌نزديك رودبدست 
آخیلوس تیزتك از بای درآمد و آخیلوس‌جنگاورهمة آن‌زرها 
را با خود بعئیمت برد . 
سارپدون و گلوکوس بی همال راهنمای مردم لیستی 
بودند . انان از راه دور از سرزمین لیسی واز کرانهای گزانت 
بر گرداب آمده بودند . 


سرودصو | 


خلاصة سر ود 


درګرودار کارزار: هکتور شامزاده تروا که برادر باریس بود 
بمیان هر دو لشکرآمد ویيشنهاد کرد که عردو سپاه دست از جنگ بدارند 
وبگذارند تا منلاس وپاریی جنګاتن بتن کنند وان آندو هرکس چیره شرد 
هلن از آن او باشد . ملن از فراز حصار تروا دلاوران وجنگجریان آخانی رڈ 
برای پربام نام می‌بردومعرفی می‌کند . در جنک تن‌بتن نیز پاریس شکست 
می‌خررد اماونوس پروردگار عشق وزب‌الی او را از جنگ ملاس می‌رباید 
واز میدان جنگ بدرمي‌برد - 


سرود سوم 
جون‌هردو لشکر که سر کرد گانشان‌بیشاییش بودند 
صف‌ها بار استند 4 مردم تروا همجون دسته‌های 
بر ندگان ؛ بافریادهای دل شکاف پش آمدند . ت وگفتی بانگ 
وهاهوی دسته‌ای از کلنگان نود که از سرمای زمتانی وسبلهای 
آسانی میگریزند و بافریادهای بلند ازدریای س رکش میگذر ند 
وجون از آسان فرودمیآیندنبردی هراس انگیز می‌کنند وویرانی 
ومر گے را پرسر نژادینگنهافرود میآور ند . اما بونانبان که سخت 
خشسگین می‌نسودند ودردل خود آرزوبی جزیاری بيك دیگر 
نداشتند خاأموش نزدیك می‌شد ند . 

از زیر پای لشکریانی که با گامهای تندرو از دشت 
م ی گذشتند گردادی از خاك برمی‌خاست مانند دیور ننناله که بر 


پیشنهاد پاریس 


فراز کوهها مه انبوهی‌رامی‌براگند ؛ مه ی که شان ازآن‌هراسانست 
ودزد انرا از تاریکی شب در ترمی شمارد و جنان تیره‌است که چشم 
و بیکبه عا مر دمی کرنادفد از مر علیا تردباك در با بردند . تیر دی کله 


کلنگان باآ نیا کر ده‌اند کنابه ازآسیبی است که‌ای‌مرغان بکشتز ارهایشان می‌رس‌اندداند , 


1۲ الاد 


بزحمت گذرگاه سنگی را که انداخته‌اند می‌بیماید . 

۱ چون نزديك شد که دولشکر بهم برسند » پساریس! که 
بزیبابی خدایان بود » در پیشاپیش مردم تروا نمابان شد . پوست 
بوزپلنگی بردوش داشت وکمان خمیده وشمشیرش برشانهایش 
آو یخته ود » دوزوبین رخشان را بجنیش می‌آورد ودلیرترین 
سرکردگان بونائیان را بجنگك خونینی برمی‌انگیخت . 

منلاس" وی را که در پیشایش سپاهیان گامهای بلند 
برمی‌داشت بازشناخت . مانند شیری که گرفتار گرسنگی 
جانکاهیست وچون مرالی دشتی یا گوزنی سرفراز در بيشة خود 
سند شادمی‌شود و نا گهان آنرا درهم می‌شکند هر جند که‌دسته‌ای 
از سکان شکاری سبك‌رو وجوانانی گرم خیز دربی‌آن باشند » 
منلاس هم بدینسان شادمان شد وآرزومند بود آن بزهکار را 
کفر دهد . پس هماندم با سلاح‌از گردونة خوش فروجست . 

پاریس که وی را در پیشاپیش جنگاوران دید از یم 
دگرگون شد ء درمیان صف‌های باران خود جست واز مرگ روی 
باز گرداند . دان گو نه که شبافی جوال درشکاف دره‌ايی از دیدن 
ماری هراس انگیز پس‌پس می‌رود ولرزه‌ای اندامش را فرامی گیرد 
ویپس می گربزد ورنگ از رویش می‌پرد . بارس‌زیبا نیز همچنان 
از منلاس درهراس افتاد وبگروه مردم ارجمند تروا باز گشت . 

ابا هکتور "چون برادر را دید وی را بدین گونه سرزنش 
کرد : ای‌پاریس تیره‌بخت ! ای که‌زیباییت‌تنها ماب سرفرازی تست» 


Hector ۳ Ménélas ۲  طقتل8‎ ۰ 


سرود سوم 1 
ای دلاور زن خوی » ای‌دلفریب تن‌پرور » کاش هرگز چشم بجهان 
نم ی گشودی > دامرده بودی بی‌آنکه پیمان ز ناشوبی ببندی » این 
سرنوشت بهتر آزین‌ننگی بود که‌امروز در پیش چشم مردم تروایبار 
آوردی وایشان را چنین سرشکسته کردی ! مگر ریشخند یونانیان 
ارجمند را نمی‌بینی ! ابشان می‌بنداشتند که تومی‌توانی دلیرانه در 
برون از صفها جنګ کنی ؛ زبرا که سیمای تو شامتة آن بود » اما 
جان ترا آن مايه نیرو ودلیری نیست . تو که چنین بی‌دل‌وزهره 
دودی ؛ جرا گرامی‌ترین اران خود را گرد آوردی و با کشتبهای 
تندرو ازدربا گذشتی وبامردمی بیکانه درآمیختی واز سرزمینی 
دوردست زنی را که بزیایی نامیردار وباجنگاوران هراس انگیز 
همداستانت با خود آوردی ؟ این کارتو پدرت ومردم این شهر و 
همه این مردم را رسوا وبدنام می‌کند » دشمنان ما را پیروز 
می‌گرداند وترا ننگین‌می‌کند . جرا منتظر منلاس دلاور نبودی؟ 
سرانجام خواهی دانست جنگجوبی که بناروا همسرش را ربوده‌ای 
کیت . آنگاه که آن دلاور پیروزمند ترا بخاك تبره افگند نه 
چنگی که می‌زنی ترا باری خواهد کرد ؛ نه‌آن دهشهاپی که‌و نوس 
توارزانی داشته ترا سودمند خواهد بود » نه گسوان تو ونه 
زیبایی تو .اما مردم تروا بسار فروتن‌اند و گرنه تا کنون تنت را در 
زیر سنګ گور نهقته بودند » وکین این همه بدی را که بایان 
کرده‌ای از تو ستانده‌ودند . 

پاریس زیباپاسخ داد :هکتورمن خودپی‌می‌برم که‌سزاوار 
این سرزنشها هستم : دل تو همواره در جنگ بی‌تابست » ماد 


۱۲ الاد 


تبری که درخت بلوط را می‌شکافد ودرودگر را در ساختن کشتی 
باری می‌کند دلی که در سینه‌تست نیز یروبی کاهش‌نایذیر دارد . 

اما در بارة‌دهشهای ونوس مرا سرزنش مکن . نیکی‌های 
فدارم چ باشد ,نید ای کرت ن 
را یارای آن نست که آنها را خوب وبدکند . اگر با این همه 
تومی خواهی که من جنك‌کنم در دم صفهای مردم تروا و بو نانیان 
را با رای » تااینکه من‌ومنلاس هراس‌افگن برسر هسلن! و 
داراییش با هم در آو پزيم . آن که پیروز شود وی وداراییش را 
ددست خواهد آورد و او را بسرای خود خواهد برد . وجون این 
د و گروه پیمان دوستی وبا هنگی ناگګستنی ندند شما در ترواو 
کشت‌زارهای شاداب آن فرود خواهید آمد وآنها باغوش 
بو نان که در دلاوری مردم‌وزیبابی زنانش امبردارست باز خواهند 

ای جد کور د اراو ای ستاو و نش 
تاخت ومیان نیزه‌اش را بدست گرفت وآ ترا در میان رده‌های مردم 
تروا که درهمان دم در جای خود ایستادند نگاه داشت . بو نا ئبان 
که دلشان در هوای جنگ می‌تیید تیرهای خود را بسوش روانه 
کردند ودر بی آن بودند که ابری از تبر و سنگ برسرش فرود 
آورند . اما آگاممنون" برابثان بانگ زد: ای ونانبان » دست 
نگاهدارید » تیرهای خود را میفگنید » چنان می‌نماید که هکتور 
دلاور می‌خواهد با ما سخن دراید . 1 فرمان را که شنیدند 


Agamemnon ۲  Hélène ڊ_‎ 


۱ سرود سوم ۱1 
حمله را فرو نشاندند وخاموش شدند . هکتور در ميان دو لشکر 
گفت : ای‌مردم تروا وشما ای پو انیان دلیر » بشنوید که پاریس 
برانگیزنده‌این جنگ به‌شماجه پیشنهادمی کند. می‌خو اهد که دو گروه 
سلاحهای رخشان خود را برزمین بارآور بگذارند ووی ومنلاس 
ارجمند در راه هلن ودارایش نبردی تن‌یتن کنند . آن که پیروز 
شودو وی ودارامش را دست آورد او را بسرای خود برد . ما 
نیز پیمان هم‌آهنگی ودوستی ناگستنی بندیم . 
این نگفت ودو لشکر یکره خاموش ماندند . آنگاه 
منلاس لب بسخن گشوه وبذیشان گفت : سخن مرا هم بشنوید . 
دردی سخت روان مرا فرا گرفته است وامیدوارم انك هنگام آن 
رسیده باشد که بگفتگوهای خود وبدیختی‌های درازی که در 
کار کشمکش من وداستان بدخواهی پاریس کشیده‌اید پایان دهید . 
بایدان کسی ازما كە مر گك در کمین اوست فرمان قضارا تن دردهد» 
وشما بیش ازین از لذت صلح پابداربی‌بهره نمانید . ای مردم تروا» 
بره‌ای سیاه برای پروردگار زمین‌وبره‌ای سفید برای پروردگار 
خورشید قربانی کنید و مانیز چنین قربانئی را برای خدای خدایان 
خواهیم کرد . اما بابد که پربام! خود (زیرا که پسرانش پیمان گسل 
وس وگند شکن‌اند) بدین هم‌آهنگی سوگند باد کند » تا هیچکس 
پیمانی را که بنام‌زئوس بسته‌اند نگلد . همواره‌جوانان‌س رکش 
وسبك سرند : چون پیرمردی" در بستن پیمانی اندر آیدهم نگران 
Priam -۱‏ ۲ - بوئانیان قدیم پیران را بیارگرامی میداشتند 


وان مونه‌ای از ائست ؛ چنانکه مثلاس نمی‌گوید که‌چون پربام شاهست می‌تواند سیب 
استواری یمان‌خودوبر آرزش آن‌بیفز ابید بلکه‌میگر بد ثیر ی اوسیت استحکام یمانست. 


۱۲1 ابلیاد 
کته اب وهم‌نگران آنده وهرجه کندیردو سیاه سخت 
سو دفتد [ ی 
بو ثانیانومردم‌تروابامید اینکه ابن‌چنین‌جنث اسف‌انگیز 
را بیایان رسانند »یشادماتی دلیذیر گراییدند . مرکبان را درصفها 
نگاه داشتند » از گر دونه‌ها فرود آمدند »سلاحها را از خود دور 
کردند وآنها را نزديك خود برروی زمین فرو خواباندند . اندك 
جابی در مبان دولشکر بود . هکتور شتابان دوييك منادی بشهر 
فرستاد تا قربانی ها را بلشکرگاه بیاورند وپریام را بخوانند تا 
بدانجا آید » درین‌میان | گاممنون به‌تالتیپیوس! فرمان داد بوی 
ناو گان رودوره‌ای باورد »این بسك منادی فرمان شاه رایذیرفت . 
در همین هنگام ایرس" بسیمای لائودس" 
هلن برفرازباروها - خواهر شوهر شاهزاده خانم هلن » که 
هلیکائون؟ مالدار » بسرآتتنور" اورا بزنی 
گرفته ومهربان‌ترین دخترال پریام بود بسوی هلن پرواز گرفت . 
هلن‌رادر کاخ‌خود دید که‌روی بافته‌ای‌سفیدمرمری سوزن‌دوزی 
ی کردو برروی آن بافته کارو کوششی را که جوشن پوشان ونکه- 
سواران تروا ودونان » در میدان کارزار » در راه مهر او کرده 
بودند نقش می‌بست . ايريس سبك‌رو پیش رفت . 
گفت : ای شاهزاده خانم زیبا » بیا ونمایش شگفتی را که 
ونا ثیان ومردم تروا بازیگر نند پنگر . این جنگاوران » که پیش 
ازین ج زکینه کشی ومردم‌کشی آرزوبی نداشتند ومی‌رفتند در 
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سرودسوم 1۲۷ 
وت نبرد باهم‌جنگهابی می‌کردند که آن همه‌اشکها روانم یکرد 
اينك خاموش نشسته‌اند . جنگ آرام شده است » برروی سپرهای 
خود خیده‌اندو زویین‌های دراز خود را نزديك خویشتن‌برزمین 
فرو برده‌اند . بااین همه پارس ومنلاس » که نیزه‌های درشت 
دارند » در راه تو نبرد خواهند کرد وتو همسر گرامی آنکه 
پیروز شود خواهی شد . 

الهه » یگفتن ابن‌سخنان » در ته‌دل‌وی اد گار شیر بن‌شوی 
نختین او » زادگاهش وکانی را که از ابمان زاده بود » زنده 
کرد . هلن که پوشیده از پرده‌ای باسفیدی خیره کننده‌ای بود » 
خودرا از کاخ بیرون افگند واشك شوق ریخت : وی تنها نود » 
اتراو کلیمن" دوتن از خدمتگارانش دتبال اوبودند . پزودی نزديك 
دروازه‌های سئس" رسیدند . 

دربالای این دروازه‌ها پیرمردان ارجمند پریام 6 
پا وگوسن؟ ؛ N‏ کلیتی" 6 میستاگو ند ء از 
بازماندگان آرس‌واو کالگون؟ و آنتنور بودند که مردی دوراندرش 
و کارآزموده بود .ایشان ازفرط پیری ازیادرآمده بودندودور از 
میدان کارزار می‌نشتند »اما بفرزانگی سخن می گفتند » مانند 
زنحره‌هابی که در بیشه‌ها » برفراز درختان می‌آرمند ویسوسته 
بانگ نرم ودلپذیر خود را بگوش می‌رسانند » این پیران در فراز 
این برج بدین گونه بودند . 

چون هلن رادیدند که‌بسوی برج پیش‌می رود باخویشتن 
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۱۲۸ ابلیاد 
ببانگ آهسته گفتند : تباید در شگفت شد که مردم ترواویونان 
درین حند سال اين همه رنج در راه چنین زئی کشیده‌اند : سیما 
ورفتار الهه‌ای دارد . اما بااین همه دلفریبی باید باکشتی‌های خود 
برود و تیره روزی وسو گواری را ازما وفرزندان مادور دارد . 

سخنانشان چنین بود .پریام بانك برداشت و گفت :دختر 
جان » پیش‌بیا ودرکنارم بنشین تا خوشاوندان ودوستانت را 
بنگری . تو در چشم من انگیزة بدیختی‌های ما نیستی » خدایان را 
متهم می‌کنم این جنگ را که مسبب چندین اشك افشانیست برمن 
برانگیخه‌اند . نام ابن‌مرد شگرف‌را بگوی » بگو این‌س رکرده‌ای 
که‌باقامت ورفتاری این جنین دلاوراست کیت :دیگران ازبلندی 
قامت ازو برترند » اماهر گز دید گان‌من مردی ددین‌زیایی وشکوه 
ندیده است : پنداری شهرباربست . 

هلن » زیباترین زنال پاسخ داد : پدر عزیز » من‌حضورترا 
گرامی میدارم وبیمناکم . کاش آن روزی که من بدین‌جا در پی 
پرتآمدم وخانة شوهر را ترك کردم وبرادران ودختر بگانه 
وباران مهربان روزگار جوانیم رارها کردم سخت‌ترین مرگها را 
برمی‌گزیدم ! اما سرنوشت من‌چنین نبود وبدین سببست که از 
زاری نزار می‌شوم . می‌روم خواهش ترا برآورم . این جنګ جوی 
اهمتون تواناپر]تره" است که هم هنر پادشا هی کردن‌دارد وهم 
هنر جنگ کردن" پیش ا زآنکه رسوابی‌زندگی مرافراگیرد وی برادر 
شوهرمن‌بوده اگر روا باشدکه من‌اکنون‌این‌نام‌را به‌وی بدهم ! 


۳۳ 
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پیرمرد این جنک‌جوی را ستود وفرباد کرد : ای زادة 
نیك‌بخت آتره! ای که سر نوشت باتو سا زگارست! ای مهرپرورده 
خدایان ! چقدر مردم پیرو فرمان تواند ! پیش ازین من به‌فرپژی! 
که تا کتانهای بیار دارد رفتم ۾ در آنحا لشکری بز رگ دیدم » 
مردانی که در بردن گردونه ها زبردست بودند » مردم اوتره" 
وسگدون" نام‌آور که درآن زمان درکرانه‌های رودسانکار؟ 
تشر گاهی قرام کرد ودب وم در ماعا چون هم تان 
بودم » آن روزی که با زنان جنګ جوی آمازون؟ کارزار کردیم . 
اما این لشکر کمتر از لشکر یوناتیان بود . 

سپس چول برپرلاثرت؟ نگریست پیرمرد سخن خود را 
دنبال کرد : ای دختر گرامی » نیز مرا آگاه کن که این جنګ جوی 
رن اکن ور بت مها و 
سینه‌ اش پهن‌ترست . سلاح خود را روی زمین بارآور خوابانیده 
است : با این همه مانند قوچی که باپشم فراوان در میان گله‌ای از 
میش‌های نمابان گردش می کند وی‌نیزدرمیان صفهای این‌جنگاوران 
راه می‌بسماید . 
هلن پاسخ داد : این پسرلاثرت اولس" خردمندست » در 

اتاك که تخته سنگهای بی ثمر دارد پرورده شده است ودرجاره- 
جویی‌هاو اندرزهای خردمندانه زبردستست . 

آگاه آتنورا لب‌بسخن گشود و گفت :ای هلن > اولیس 
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را بسزاستاش کردی . پا ار و را E‏ 
در راه تو فرستاده شده ا دلاور بود : من‌دوستانه 
ایشان را در سرای‌خود پذیرفتم و بخوی‌وخردشان پی بردم .چون 
درمیا نمردم ترواکه گرد آمده‌بودند پدیدارمی‌شدند » اگرایستاده 
بودند » منلاس نظرها را از بلندی قامت خود جلب می‌کرد : اگر 
نشنته بودند اولیس چیزی داشت که ببشتر حرمت برمی‌انگیخت . 
اما حون در انحمن ها هنگام گفتگو باماسخن م ی گفتند » منلاس 
سخن کوتاه تر می‌گفت اما سخنش شور بسیار داشت »سخن بار 
نمی گفت وهیچ از زمینهة سخن دور نمی‌شد » باآنکه جوان‌تر بود . 
جون اولیس خردمندنوت‌خوش برمی‌خاست ؛ نخت‌مانند آنکه 
تازه کاروی‌هتر باشد » آرام می‌داند » دیدگان وت 
مینداخت » برزمین می‌دوخت » چوب دستی خورش را بدین سوی 
و آن سوی نمی‌برد وآن‌را نمی‌جنباند : گوییا مرد ان‌دیشمندی 
بود که خشم‌وی رادرم ی گیرد » با اینکه‌احساسات‌ا و آشفته وخردش 
تباه شده است » اما چون بانگ‌نیرومند وبلند خویش را بالامی‌برد 
" وسخانش جنانکه در زمستان دانه‌های فراوان برف برکشت زارها 
فرودمیآبد » پی‌درپی ازدهانش برمی‌آمددیگر هی چ‌کس ازمردم 
بااولیس برابری نمی‌کرد ؛ آنگاه‌ظاهروی را که‌کمتر احترام انگیز 
بود ازیاد می‌بردند و تنها درز بان‌آوری پرشور وی‌خیره می‌شد ند . 

پریام‌چون آژاکسآرا دید باز از هلن پرسید: این‌س رکردة 
دیگر بدین بزرگی وبدین هراس‌ان‌گیزی کیست که از قامست 


۸[0* ١ 


ویهنای شائه‌ها برهمة بونانبان برتری دارد ؟ 
وی پاسخ داد : این آواکس هول انگیز پشتیبان مرم 

بونانست . در آنجاه در ميان مردم اقر بطس؛ ابدومنه! استاده‌است 
که همانند یکی از خدابانت » گرداگرد وی سک دان 
اقریطس‌اند . بارهاء هنگامی که ازین جزیره‌میآمد » منلاس در کاخ 
۳ ازو پذیرابی کرد . می‌بینم که همۀ دلاوران یونان این‌جا گرد 
آمده‌اند . من بآسانی آنها را می‌شناسم ومی‌توانم امان را بشما 
۳ اما دوس رکردة دیگر را نم‌بيم پک یکاستو ر" که تکاوران 

ارام میکند ودیگر یولوکس" که هرگز در کارزار شکست 
رود واین هردو برادر ان تنی منند که هم از مادر من‌زاده‌اند. 
آبا دریس دیوارهای لاسدمون؛ مانده‌اند؟ بااینکه اگر با کشتی‌های 
خود این کرانه رسبده‌اند نخواسته‌اند نکار زار جنګ حجویان 
بو ندند »مادا در ننگی که من گرفتار آن شده‌ام انباز شوند ؟ 
هلن جنین م ی گفت ؛ اما نمی‌دانست که در همان‌هنگام درلاسدمون 
که زاد گاه دلیذیرشان بود خالك آنها را در بر گرفته ود . 
دربن هنگاممنادیان جنك ازمیان شهر گرو گانهای 
مقدس آشتی را باخود می‌بردند » وآنها دوبره 
نودند وهمچنین بادهشادی بخش که بارآوردة گوارای زمینست 
ودر مشکی ازپوست قوج بود . ابدئوس* پيك‌منادی که خمی تابان 
وساغرهای زرین باخود داشت » دریرابرپریام پیرپدیدار شدووی 
را برانگیخت از باروها پرون رود . ہس گفت : پسر لائومدون؟ 


بیمان 


e 
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۱۳۲ الاد 
برخیز ! دو سرکردۀ دولشکر ترا می خوانند که بدشت فرودآبی» تا 
در آنجا پیمان آشتی ببندند . پارس‌ومنلاس دلاور که زو بین‌های 
بلند برداشته‌اند در راه هلن برد خواهند کرد . وی ودارای‌هایش 
از آن کسی خواهد بود که پیروز شود وآنگاه حون دو گروه 
بیمان‌دوستی وهم آهنگی ناگسستنی بندند ما در روا و کشت 
زارهای بارآور آن فرود خواهيم آمدوایشان ببونان پرخاشگر 
بازخواهند گشت که زنانش دلربابی‌های فریینده دارند . 

پیرمرد از شنیدن این سنا لرزید »با اي همه قرمان داد 
تکاورانش را بگردونه سندند : این فرمان را بشتاب برآوردند . 
پریام بر گردو نة باشکوه خود برندست ولگامها را گرفت وبسوی 
خود کنید ؛ آ نتنور در کنار او جای گرفت . تکاوران بادپای‌را از 
دروازه‌های سئس دشت راندند . جون‌نزديك مردم ترواویو نانیان 
رسیدند » از گردونه برروی سینة زمین بارآور فرود آمدند وبا 
گام آهته درمیان دو لشکر شن وفتند . هماندم ۲ گاممنون که 
شهریار کشور بود برخاست واولیس خردمند نیز برخاست . 

درین ميان منادیان سرافراز از دو سوی گروگانهای 
مقدس آشتی را آوردند ؛ داده را درخم آمیختند و یاس افی 
بردست شاهان ریختند ا امون دشنه‌ای را که نر شمشر 
هراس‌انگیزش آویزان بود برگرفت واز سرقریانیها مویی چند 
جدا کرد که منادیان درمیان سر کرد گان مردم تروا و بونانی ان‌پخش 
کردند . ا اون دست بر آسمان بر افراشت ودر مبان ایشان سا نگ 
بلند دعا خواند : 


سرود سوم اش 
ای زئوس ؛ ای بدروالاجاه » که برقلة کوه‌ایدا! فرمان - 
روابی » ای خدای بز رگ و کینه‌ کش » ای آفتابی که همه یز 
می‌شنوی وهیچ‌چبز از دید گانت پوشیده یست » ای رودها »ای 
زمین‌وشما که در جایگاه‌های زیر زمینی دوزخ » آدمی‌زادگان 
گنهگار وپیمان شکن را کیفر می‌دهید ء گواه ما باشید واستواری 
اگر پارس جان از منلاس بستاند بايد که خداوندگار 
هان وخزانه‌های وی باشد » وما موجها رامی‌شکافيم و بزاد گاه‌خود 
باز ميگرديم . اما اگر منلاس پارس را هلال کند باید که‌درهماندم 
مردم تروا هلن ودارایش را بمابازدهند وخراجی عادلانه سونانبان 
برداز ند که باد آن دور رین بازماندگان ما برسد . اگر ٤‏ پس از 
آنکه پارس از پای کک وپسر اتش 1 2 اين 
7 
این یگفت و باتیغ‌جان‌ستان بره‌ها را سربرید وآنهاتیان از 
بای اقتاد ند ودردم حان بداد ند . سیس داده را از خم کشدند 7 
آنرا در ساغرها ریختند وام خدایان را برزبان آوردند . از دو 
وهمهُ شما ء ای خدایان‌جاودانی » اگرکسی این آشتی را که‌بدین‌سان 
مقدسست برهم‌زند » معزش از کاسه شکستة سرش مانند این باده 
برزمین براگنده بادا » بازماندگانش را همین سرئوشت بادا ! زنش 
گرفتار گستاخی دشمنی‌نامردم بادا! دعاشان بدي ن گو له بود . زوس 
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۱۳ ابلیاد 
هیچ باایشان سا زگار نبود . 

اما پربام » پر داردانوس! » با ایشان‌چنین گفت : ای 
مردم تروا و شماای یو نانیان که برای جنک آوری بجهان آمده‌اید 
سخن مرا بشنوید . من بباروهای بلند ابلیون؟ بازم ی گردم : 
نمی‌ت و انم پری را که بدننان مهر پرورده و گرامیست در جنک 
بامنلاس هراس انگیز بینم . تنهاز ئوس‌وجاودانان دیگر می‌دانند 
که سر نوشت برای کدام‌یك ازین‌دو مرگ را پیش‌بینی کرده‌است . 
پیرمرد سرفراز بگفتی این سخنان قریانی‌ها 
را روی گردونه گداشت » بران سوار شد 
ولکامها را بدست گرفت » آنتنور در کنار 
او نشت و گردونه رفت تا بدبوارهای ایلیون رسید . 

آنگاه هکتور پر پریام واولیس بز رگ میدان نبرد را 
اندازه گیری کردند : سس درخودی‌روین مهره‌های قرعه ر بخنند 
و ۲نرا تکان دادند تا بدائند آنکه بايد نخست زویین بیندازد 


جنگ تن‌بتن 
پاریس و منلاس 


کیست ؟ بونانیان ومردم تروادست‌بر آسمان برافراشته‌م یگفتند : 
ای پدر خدادان » ای خداو ندگار ایدا » ای خدای هراس انگیز » 
آنکه اینهمه تیره‌بختی را فراهم کرده نابود باد و بسرزمین هادس؟ 
فرو رواد ویگانگی ودوستی تی دو گروه همواره استوار باد ! 
دعایشان بدین گو نه‌بود و پرچم خودش بروسایه 
اکر بو نی ی کرد ند ردو یگ ث را تکان داد » پشك پارس 
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ترود سوم 8 
از خود بیرون آمد . هماندم لشکریان هر یك نزد تکاور بادپا و 
سلاح تابان خود که دشت‌رافرا گرفته بود رفتند وبصف نشتند . 
آنگاه پارس ؛ شوی هلن زیا » جوشن باشکوه خود را 
در بر کرد :ساق‌بندهای گران‌بهای خود را پوشید وبا خلخالهای 
سیمین آنها رام بىت » سیله‌خود را بازره پرادرش لیک‌الون! 
پوشید و آن بقامت او بود ؛ شمشیربندی را که شمشیر فولادینش 
برآن آویزان بود وسیسینه‌های آن می‌درخشید بدوش انداخت : 
سپر فراخ و گران سنک را برداشت » وجون خودی را که با 
هنرمندی ساخته شده بودوپر چم دلازار آن که موهای بلندداشت 
باسرفرازی در هوا لرزال بود برپیشانی جای داد » نیزه‌ای را 
بر گرفت که بآ سانی می‌توانست بدست بگیرد . از آن سو منلاس 
دلادر هم جوشن خود را بوشید . 
پس ازآنکه در کنازی سلیح نبرد پوشیدند » درمیان‌دو 
لشکرگاه پیش آمدند ونگاهشان جنان هراس انگیز بود که‌بدیدار 
ایشان دلاوران مردم تروا ویونان را پیم درگرفت . دو هماورد 
زديك بکدیگر ؛ در میدانگاهی که اندازه گیری کرده بودند 
استادند » نیزه‌های خود را جنباندند ویر از کینه‌ای هراس‌انگیز 
بودند . نخست پارس زوین خود را انداخت که سیر منلاس 
خورد . رویینة آنرا نشکافت وپیکان زوبین برروی سپر استوار 
خم شد . منلاس بنوبت خویش نیزۀ خود را برداشت واز پدر 
خدابان درخواست کرد وفرباد زد : ای‌زئوس بز ر گ» این‌کین‌توز» 


Lycaon 21 


۱۳۹ الباد 


پارس دغاپیشه را کیفر ده » بدست من وی را از بای درافگن :تا 
ایتکه بازماندگان وآیندگان ما از اندیشة آزردن کسی که ما را 
در سرای خوش می‌پدیرد واز دوستی در بارة مادریخ ندارد 
بر خویش بلرزند . 

این نگفت و نیزۀدراز را که تاب داد پپرواز در آوردو بر 
سپر فروزال وی زد ونیزه در مان جوشن‌نگار کرده فرو رفت . 
نیم‌تنه را در نزديك پهلوگاه درید : پاریس خم شد واز مر ك سياه 
جان بدر برد . آنگاه منلاس شمثیر فروزان خود را برگسرفت 
وآذرا برافراشت ویربالای خود هماورد خوش سرشی سخت 
فرودآورد » شمشیر سه‌ا جهار باره‌شد و ازدستش افتاد . منلاس 
ناله‌ای دردناك بر کشد وبر گنبد بهناور آسمان نگرست وفرباد 
کرد : ای زوس » خدابۍ از تو بیدا د گر تر نیست : من بخود نوید 
می‌دادم که درین روز دغاپیشگی پارس را کیفر دهم اما شمشیرم 
در دستم شکست! دست‌من یهوده تیری را پروازدرآورده است 4 
تتوانسته است زخمی برو بزند! وجون این سخنان را گفت خود 
را بروی پسرپریام انداخت » وپرچم او را گرفت واو را با خود 
بسوی یونانیان کشانید . بندی که از بافته‌ای گران‌بها بودوخود 
را بزیر چانه پارس میبت » گلوی نازکش را می‌فشرد واو را 
خفه می‌کرد » ودريك دم‌بازماندة آتره پیروزی جاودانی می‌رسید 
اما ونوسا دختر زئوس همان‌دم متوجه شد وآن بند استوار را 
گسخت » آنگاه دست برخاشگر منس خود ,ند گسخته را 
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سر ود جيم ۱۳۷ 
برگرفت وآنرا با کوششی در بالای سرخود چرخاندودر میان 
مردم آجالی انداخت: باران وفادارش آنرا برداشتند . آنگاه بار 
دیگر بوی دشمن جت ودر این آرزو می‌سوخت که بازویینی 
که داشت حجان ازو ستاند . اما آفرودت؛ هي چنان که در توانابی 
خدایانست » پاریس را از زمین برداشت » ابري انبوه برگرد او 
پیچید ویکاخ این شاهزاده پرواز گرفت واو را برروی بستر 
زفاف که بوی خوش عطرآگین می‌داد جای گزین کرد . 
آنگاه آفرودت پروردگار زسابی 4 شتابان هلن 
را خواند . وی در فرازگاه برج بود ودرآنجا 
گروه بانوان تروا گردش را فرا گرفته بودند . آفرودت جامة 
وی را که بخوش بویی‌مانند انگبین بودکشید ودرچشم او بسیمای 
خبن گرفتة برزنی خسده نمودار شد که ناجیره دستی می‌توانست 
سوزن دوزی زیبابی بر پارچةپشیین بکند واز لاسدمون درپی 
شاهزاده خانم آمده نود و وی و سمهربانی گرامی می‌داشت ۰ الهه 
بااین سیما بوی گفت: با » دریی‌من نبا » پارس‌در کاخ خودنگران 


پاربس وهلن 


تت : در سترزفاف خویشتنست » وزیابی وی مانند زیورهایش 
خیره کننده است » کی را گمان آن نیست که تازه با جنگاوری 
هراس انگیز نبرد کرده است ؛ اما گوبی بپایکوبی می‌رود بااینکه 
از جشنی برخاسته واز آسایش کام برمی گیرد . 

ان نگفت ودل وی را بوسوسه افگند . اما جون هلن 
گردن مرمری الهه ؛ آن پستانی که خواهش‌ها رابرمی‌انگیزد »و آن 
حشمان برشراره را دریافت و شناخت سرایای هراسان شد . گفت : 


۱۳۸ ابلیاد 
ای خدای جان آزار » ]نا همیشه دربی آن خواهی بود که دل مرا 
بربابی ؟ آیا باز مرا پیکی از شهرهای پر نعمت فریژی یا مئونی! 
کام‌بخش خواهی برد » تاییکی از آدمی‌زادگان که دلحوی تست 
بدهی ؟ آبا درین دم که‌منلاس پاریس را شکست داده ومی‌خواهد 
همری نفرت‌انگیز را بسرای خود ببرد » باید بیایی دامهای دیگر 
بر اه من بگستری ؟ برو » اولمپ رارهاکن » نزد دلدار خوش مان 4 
وهم چنان » در کنار وی که گرفتار غمهاست » نوازشهای خود را 
ازو دریغ مکن » چه ترا بهمسری خود بر گزیند وچه بکنیزی خود . 
اما من نمی‌تو انم خودرا رسواکنم و پیمان این زناشوبی را تازه کنم: 
آنگاه همه زنان ترو اهرسرزنشی بمن کنند رواست . درا که دل 
من‌از غم وتلخ‌کامی ازهم گسیخته‌است . 

این سخنان ملکۀ پافوس" را بخشم آورد . بوی پاسخ داد : 
ای نمك ناشناس » خویشتن‌را نگاه‌دار از آنکه‌خشم مرا برانگیزی: 
شرس ازآنکه درین حالت خشم که دارم ترا بخود باز گذارم‌وبهمان 
اندازه که مهر خود رابرتو نمودار می‌کردم برت وکین ورزم .می‌توانم 
پدستان سازی درمیان‌د و گروه دو گانگیو جنګ برپاکنم وتونا گزیر 
قربانی آن خواهی شد . 

هلن از شنیدن این سخن هراسان شد وخاموش براه افتاد 
وپردة سفید فروزان خویش را برسر کشید واز چشمان همة زنان 
تروا ایدید شد : الهه پیشاییش او می‌رفت . 

Mone -۱‏ ناحەای از سرزمین لیدی 1.۳06 — Paphos‏ 


شهری درحزبره قبرس که هعبد ؟ثرودیت آن معروف بود وایلجا مقصود از ملکة 
پافوس آفر ود یتست , 


سرود سوم ۱ ۱۳۹ 

جون هر دو یکاخ پارس اندر آمدند » خدمتگاران هلن 

بکار خود باز گشتند :شاهزاده خانم بسراچه‌های بالای کاخ رفت . 

آفرودبت الهة خنده » تختی برداشت و نزدیك شاهزاده گذاشت : 
هلن زیبا آنجا نشست وچشمان خود رابرگرداند . 

س گفت : بدین‌سان تواز نبرد باز میگردی : ای کاش 
در دست جنگجوی دلاوری که من‌سر نوشت چویش را باو پیوسته 
بودم نابود می‌شدی ! بااینیمه لاف می‌زدی که از نیرو ودلاوری 
وچیره‌دستی در نیزه‌اندازی برمنلاس برتری بای . برو »بازمنلاس 
را بنبرد برانگیز : اما نه » من بیشتر تراپرمی‌انگیزم که از خطرهای 
جنگ بگریزی »دیگر بامنلاس‌درین گودزور آزمایی رو برو نشوی» 
دیگر تن باین شور بی‌خردانه ندهی » مبادا باردیگر نیز اوترا ازپای 
درآورد . 

پاریس پاسخ داد : همسر گرامی » بدین سرزنشهای دلازار 
دل مرا از هم مگل . امروز منلاس » بیاری آتنه! مرا شکست داد » 
من می‌توانم بنوبت خویش او را شکست بدهم : خدایانی هم 
هستند که پشتیبانی ازما مي‌کنند . اما با تا دل بدل بكدیگر بدهیم 
و بشیرین‌ترین احساسها بپردازيم : هر گزچنین شوری جال مرا فرا - 
نگرفته است . هنگامی که دور ازلاسدمون درا می‌شکافتم » ترا ا 
کشتی‌های تندرو خود می‌ربودم ودر جزیرة کرانائه۳ پیو ند مهرباتو 
بستم کمتر ازین دلباخته بودم . آری تا این اندازه گرفتار شیفتتگی 
ونيك ختی ام ودرین دم بادل پرشور دوستت دارم ۱ 
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.€ انبلیاد 


این بگفت وبسوی بتر گام برداشت : همسرش درپي او 
رفت » وشورانگیزترین مهر خود را سك دیگر آشکار کردند . 
درین هنگام منلاس ء چون شیری » درمیان 
ی مردم این سوی‌وآن سوی می‌دوید وبا چشم 
هافر اش هلا 
ورد و ن را ی جست ‏ یی ار 
مردم‌تروا وهمدستان آ نها تتوانست او را یسر | گرا نثان دهد : 
اگر او را می‌دیدند پناهی باونمی‌دادند ء زرا باندازه‌ای که مر کک 
وسیه‌بختی را بد داشتند ازو نیز بدشان می‌آمد . 
آئگاہ آکاممنون گفت :ای مردم ترواء ای مردم 
داردانی! ی هم پیو ندان 4 می سید منلاس که مهر بروردة خدایان 
بسپارید وخراجی را که رواست بما بپردازید تاباد آن پیروزی مارا 
ننژادهای آبنده برساند . 
این بگفت وهزاران فرباد ستایش از لشکرش برخاست . 


Dardanie - ۱‏ نام سایق تروئاد 1۳0202" از تواحی آبیای صفیر در 
کر اثة رودسکاماندر 808۳808۳6 ورود میموئیس 81۳0018 که تهر تروا پای تخت 
آن‌بود ۰ 


سرود چمارم 


خلاصة سرود 


خدایان برقراز اولمپ آنجمن کردند وپس از اختلافی که بایکدیگر داشتند 
فرار گذاشتند خدای جنک برزمین فرود آید وبه‌مردم آخائی ناسزا بگوبد 
ومردم تروارا برانکيزدکه یمان بشککنندوبجنگ با زگردند. بیمان شکه‌شد . 
درنختین زد وخوردملاس زخم برداشت , بونانیان دست بج زدند 
وآگاممنون لشکربان آخائی را برانگیخت ۰ در هان دلاوران آخائی وتروا 
جنگ‌های تن‌بتن درگر فت . 


سرود چپاد؟ 


خدابان که در کاخ فروزان زئوس گرد آمده 
زد خدابان ا ۱ ۹ 
ودند برتختهای خود نشتته ودند وهه ساقی 
خدابان باده بهشتی برایشان میریخت وآنها ساغرهای زرین بدست» 
حشمان‌را بردوارهای تروا دوخته بو دند ۹ خدای خداران که 
ميخو است هرارا بخشم آورد چنین گفت : دو الهه دفاع از منلاس 
را برذمۀ خود گرفته‌اند » نکی هرا ملکة آرگوس ودیگر آتنه الهۀ 
شکست اپذیر وبااین‌همه هر دو بهمینکه‌او را س ر گرم نبرد می‌بینند 
دل‌خوش کرده‌اند و آسوده نشته‌اند وحال اینکه و نوس الهة لذت 
وسرور همچنان در میان خطرها پارس را.که از پروردة اوست 
هه جا دنبال میکند ووی‌را از مر گك میرها ند وهم‌اکنون که‌نزديك 
منلاس خواهد بود . اکنون ای خدایان آسمان » برماست که 
گذشت این حوادث را نمی وسامانی دهیم » آیا بابد آتش 
دو گانگی را دوباره‌تیزتر کنیم بااینکه‌دو گروه را باهم‌آشتی دهیم؟ 


. الهة جوانی‎ H661 


۳۹۹ ابلیاد 


اگر این رای دوم‌همخدایان راخشنود می‌کردشهر پریام‌شاه پایدار 
میماند ومنلاس نیز هلن گنهکار را بآ خائی باز می‌برد . چون این 
بگفت هرا و آتنه لب فرو بسته بودند واز خشم میلرزبدند . ايندو 
در کنار یکدیگر فشسته در اندیشة ویرانی تروابودند . آتنه سراپ 
خاموش بود » هرجند که دستخوش هراس‌انگیز ترین خشمها بود » 
اما هرانتوانست آن خشم رادر دل‌نگاه دارد و گفت : ای پسر 
سرکش کرو نوس این چه سخنانیست که اینك بزبان میاوری ؟ چرا 
میخواهی حاصل آنهبه کار را برباد دهی ؟ من تکاوران آسمانی 
خود را کوفته کردم تاجندین مردم را دربرابرپریام وپسرانش گرد 
آورم . هرچه کام و مراد تت چنان‌کن . اما ای‌دوار مباش که 
همه خدایان باتو همداستال باشند . 

زوس پروردگار ابرها باخشم گفت : مگر از پردام و 
پسرانش دربارة توحه گناه بزرگی سرزده است که برحمانه 
می‌خواهی تروای نامی راازین براندازی ! اگر می‌توانستی درمیان 
دبوررهای نناور آن درآبی وپریام وپسران ومردمش را بیوباری 
شاید ۲ نگاه خشم تو فرومی‌نشست . کینۀ خود را بگیرتا در مان ما 
دیگر همواره دو گانگی ناشد . اما ترا آگاه میکنم واین را ساد 
بسپار که اگرروزی بخواهم در خشم خویشتن یکی از شهرها را که 
پرورشگاه فرزندانی هستند که‌برتو گرامی‌اند ویران کنم دریی 
آن مباش که کیفر مرا با زگردانی وتاب آنرا داشته‌باش که باتزادی 
راه خود را پیماید . دریغ دارم که تروارا بتوباز گذارم . از ميان 
همةٌ شهرهایی که خاکیان در زیر آفتاب و گنبد پرستاره در آن 


سرود چهارم 1 
می‌نشینند ؛ شهری نیست که از محوطة مقدس ایلیون » که در آنجا 
پربام ومردم این شاه جنگجوی می‌زیند دردل من گرامی ترباشد : 
هر گز قربانگاههای من درآنحا از ندر ونباز باده تھی نمانده‌است 
وهمواره از قربانی ها دود برمیخیزدا اینها سرافرازه اییست که 
خدابان می‌بابند . 

هرای خودیین پاسخ‌داد : سه شهر را من سیار می‌بسندم: 
آ ر گوس وسیارت" ومیسن" پهناور . چون گرفتار خشم تو شو ند 
آنها را تانود کن ء مرا سرآن نیت که از آنها پشتیبانی کنم وبسود 
ھا سخن گوم گر هم‌در نگاهداری ۲ نها پافشاری کنم و بخواهم 
نگذارم ویران شوند » کوشش من بهودة خواهد بود » زیرا که 
توانایی تو سی زار لو از توانابی منست؛: اما نناید که تو همۀ اندیشه- 
های مرا دگرگون کنی . من‌الهه‌ام و تزاد من‌همان نزادتست » دختر 
کرونوس هتم ومقام من از آنرو والاست که بزرگزاده‌ام وعنوان 
پرافتخار همسری کسی را دارم که بر همة خدایان فرمانرو است 
بس آماده باشیم که هريكث نوبت خویشتن دربرار خواهش‌های 
تکدنگر سرفرود آریم وخداوندان دنر را در بی خود ببرم . 
آتنه را فرمان‌ده تا درمیان دو لشکر » در گرماگرم بیم وهراس 4 
پرواز کند و مردم تروارا برانگیزد وباوجود سازشی که کرده‌اند 
مردم آخافی را که همه جا بیروزند اسزا گوید . 
این بگفت . پدر خدایان ومردم » آرزوی هرارایرآورد 
۱ - آشاره بیرشته کر دن گوشتهای قربانی ۲ - parte‏ يا لاسدمون 


96 شثھر مفر وف بونان در کنارروداوروتاس ۔ f‏ — ۷۲6۵208 
تهر قدبم آرگولید م1dا0ع‏ یھ در بوئان . 


۳۹ ابلیاد 


ورو بپالاس کرد و گفت: پرواز کن »مردم تروارا برانگیز که‌سازش 
راهم زنند ومردم مغرور آخائی را ناسزا گویند . 
ا این سخنان پالاس را که پیش از آن در اش 
۳ جنگ‌جوبی میسوخت بشور آورد » از فراز قلۀ 
اوامپ خود را فرو افگند . مانند اختری تابا ن که پر کرو نوس 
میفرستد تا دردل کشتی‌بان دادر مبان لشکری بشمار هراس‌اندازد 
و هزاران شراره می‌افگند ء آتنه نیز همچنان با پروازی بی‌باکانه 
فرود آمد وخود را در میا دولشکر افگند . از دیدن آن » مردم 
تروا وآخائی با همة بی‌باکی از شگفتی وهسراس دلسرد شدند . 
بیکدیگر نگریتند و گفتند : آبا اختلاف وکارزار دوباره پدیدار 
می‌شود ؟ باانکه زئوس میخواهد پیوند ان دو گروه را بپذیرد ؟ 
وی فرمانروای کارزارست . 

درین‌هنگام الهه سیمای آدمی زاده‌ای لائشودوکوس! 
پر آنتنور » که بدلاوری شهره بود » درمیان صفهای مردم تروا 
لغزید ودر جستجوی پانداروس" نامبردار برآمد . وی را دیدکه 
ایستاده است و آرزویی جز نبردندارد : دسته‌های سرفرازی که‌از 
کرانه‌های آزپ" دربی‌او آمده بودند گردش را فراگرفته بودند 
وسیرا خود داشتند ۲ الهه جون نزدیك وی شد گفت : ام تس 
لیکائون* سخن مرا باورداری ؟ دلیری کن وتیری تيز پر بسوی 
منلاس بینداز , همه مردم تروا وبویژه پاریس یکی از شاهان ما ؛ 


Pda -۲ 120000129 ۱‏ کما ندار معروقی از مردم ایدی و ازلشگر پان تروا . 
Aspe ۳‏ با ون رودی در آسیای صذیر . ۴ Lycaon‏ 


سرود چهارم ۱ ۱۷ 
همه پیروزیها وسرفرازیها را از تو خواهد دانست اگر بیند که‌این 
دشمن از یکی از تبرهای تو از با درافتاده است‌واو را در آتش 
مرگ میسوزندا بالاترین هدیه‌ها را بتو خواهد داد . درنګ مکن 
منلاس سرفرازرا بزن» و بخداوند گارلیی که کما نش جاودانیست» 
نوبدده که‌چون بزله" پزدانی باز گردی صدبرذنوزاد برای اوقربانی 
کند : 

آتنه چنین گفت » واین‌سخنان پا نداروس تهی‌مغز را گمراه 
کر هماندم کمان فروزان خود را از ترکش یرون کید » ابن 
کان از شاخ دز ماده‌ای بیابانی بود » که‌چون از شکاف نخته‌سنگی 
ببرون میامد » تیری از سوی این جنگاور که در کمینگاهی جای 
گرفته بود » سینهاش خورد وهنگام یکه جان میسیرد برروی سنگ 
نگون شد : شاخهاش تابلندی شانزده کف‌دست میرسید » کا رگری 
زیردست آنها را بکار بردوچون آنها را بهم پیوست بدقت جلا 
دادو سرآنها را زراندود کرد . پانداروس ابن کمان را کشید 
وبزمین گذاشت »باران وفادارش او راازسپرهای خود پوشانیدند» 
از ترس آتکه مبادا مردم پرشور آخاشی پیش از آنکه منلاس 
سرکرده‌شان زخم بردارد برسر او بریزند . آن جنگجوی ترکش 
خود را گشود ء وتیری پردار برگزید که هنوز خون کسی را 
نريخته بود وسرچشمة دردهای جانکاه بود » آن تیر شوم را در زه 
کمان گذاشت » بخداو ندگار لسی نويد داد که چون بزلیزدانی 


۱- اشاره سوزایتن پیکر مردگان ۲ 1۵وی تاحیه‌ای از آسیای صنئیر 
۲۳ 26166 یکی از شهرهای تروآد 1۲۵88 


۱۸ ابلیاد 


باز گردد صد برة نوزادبرای اوقربانی کند » تیرو زه رابا هم‌بدست 
گرفت» وچون آنها را با کوششی بخود کشید » زه را بسینه خویش 
نزدیك. کرد » و نولگبیکان را سالای کمان‌برد : اماهمینکه آن‌کمان 
سیار بزر گے راخم کرد ؛ از آن سلاح بانگی برخاست » زه آوازی 
هراس‌انگیز برآورد » وتیر شکافنده پرتاب شد » گوبی آرزوی 
پرواز درین‌هنگامه داشت . 
ای منلاس ؛ خدایان نيك‌بخت ترا درین‌دم فراموش 
نکر دند.و ا تنه نختین الهه‌ای نود که پاسبان جان‌تو شد . وی در 
پیش تو ایستاد ء تیر راباز گرداند» هم‌چنانکه‌مادری گزندة بالداری 
را از پبرش که در خواب شیرینی فرورفته است دور میکند .الهه 
پیکان را بسوی بندهای زریفتی که بکمر شمشیر بسته شده وچون 
E‏ 0 اا 
کمرشمشیر و جوشن‌درشت‌وورقاروی!را که‌دربر ابر تیرچون‌حصاری 
بود وجه بسااز مر گش نحات داده بود سوراخ کرد : وچون روزنی 
درمیان ابن ورقه باز کرد بپونست تن رسید وهماندم خون از زخم 
روان شد » مانند رنگی ارغوانی که زنی از مردم مثو نی" یاکاری" 
پارة عاج را بدان گلگون کند تا ازآن لگام‌اسبی بیاراید وپیرایه‌ای 
از آن میسازد که هرچند هزاران جنگجوی خواستار آنند آنرا 
نگوشة انبار می گذارد تا آنکه روزی بادشاهی را هوس افتد که 
آنرا بخرد ویگردن است خویش‌باویزد ونشاڼ گردونه‌ران خوش 
1 باردای .از جرم پوشیده ازیشم که روق آن ورفه‌ای از روی با زر میکشیدند 


وبیار نرم بودودر زیرچوشن می‌پوشیدند . ۲ تب 160816 نام سایق لیدی ۰ 
٣‏ 08716 سرژمینی در آسیای صفیر در کنار دربای اژه , 


سرود چهارم ۱۹ 

"صازد . 
ای منلاس ‏ هم بدینگونه بود که‌پهل وگاههای زیبای تو از 
خونی که بپایت میربخت رنگین شده بود . آ گاممنون از دیدن 
خونی که از زخم میربخت بخود لرزید » منلاس دلاور هم خود 
لرزان شد ؛ اما چون درنافت که همۀ پیکان تیر فرونرفته است 
دلش ارام گرفت . ۲ گأممنون ناله‌های زار کرد » وحون دست 
منلاس را گرفت‌هنگامی‌که دوستانشان بررگردشان آه میکهیدند 
گفت : برادر گرامی » چون ترا بخطر انداختم که بتنهایی در راه 
مردم آخائی بامردم تروا نبرد کنی درین پیمان مر که ترا خواستار 
شدم » ایشان ترازخم زدندو پیو ند اتحاد ما را زیر پا گذاشتند »اما 
سو گندهای ما » خون رره‌ها ونذر کردن باده‌های ناب واین دست 
یگانگی که بامادادند وماآنرا درست‌پنداشتيم بیهوده نخواهد بود . 
اگر خدای اولمپ نخست از آنها کین نکشد » اگر هم 
در آنده‌ای دور باشد این کینه‌ورزی آشکار خواهد شدواین 
دغاییشگی کیفری هراس‌انگیز برایشان وزنان وفرزندانشان فرود 
خواهد آورد . من بقین دارم که روزی دیوارهای ایلیون فرو - 
خواهد ريخت وپریام ودست‌نشاند گان این بادشاه ازپا درخواهند 
آمد : همان پسر کروئوس » که بررتخت خود در آسمانها نشسته » 
ازین دغل‌کاری بخثم‌خواهد آمد » برسر همه آنها سپر هراس - 
انگیز خود راتکان خواهد داد » این کشتار ب یکیفر نجو اهد ماند. 
با این همه » ای منلاس » اگر تو بایان فرمانروایی خویش رسیده 
باشی » اگر تو بمیری » مرگ تو برای من سيار دردناك خواهد 


.10 الیاد 


بود ! من‌باننګ بسار به آ گوس بازخواهم گشت » زیرا لشکریان 
جز زا د گاهشان‌اندیشۀ دیگر نخواهند داشت »ماهلن‌را بپریام ومردم 
تروا باز خواهیم گذاشت تا بدو نازند ٤‏ استخوانهای تو که در 
برابر تروا بخاك سپرده خواهد شد » در آن خاك خواهد پوسید » 
بی‌آنکه ما پیروز شده و کار خود را پپایان رسانده باشیم و پیدینی 
از مردم تروا برروی گور تو خواهد جست وفریاد خواهد کرد : 
کاش آ گاممنون‌خشم خود را بهمه‌دشمنانش بدی ن گو نه‌نشان‌می‌داد ! 
لشکر آخائی را سهوده بدین‌جا آورده است ء باناو گان تھی خود 
بزاد گاه خویش با زگشته ومنلاس دلاور را در روی این کرانه 
گذاشته است . سخنانشان جنین خواهد بود : کاش آنگاه‌سينة 
زرف خاك مرا درب رگیرد ! 

منلاس باو پاسخ داد :ترس رااز خود برال وهراس را در 
او ی وان رگ : تیر دل شکاف زخم جانکاهی بمن نزده 
است » تخت کمرنند روئین » آنگاه زره زیر آن‌کمربند پولادن 
که اساحه سازان آق را کوبیده وپرداخته‌اند مرادر امان داشتند . 

آ گاممنون گت : ای‌منلاس گرامی کاش خدایان امید ترا 
برآور ؛ پسر اسکولاپ" زخم ترا درمان خواهد کرد و افزاری‌را 
هام طاقن اسرد هت جر زوم اناد رز 
ادق خود اشسوی " زوین کد و گنت بان و عون دان 
سر اسکولاپ را اینجا بیاور » تامنلاس سر کردة مردم آخاثی راکه 

۱ - 0۵ع شهری از یرنان پایتخت آرگر لید . 


۴ - 2560106 رب‌اللوع پزشکی . ۲ Talthybius‏ 
۴ 20۵00208 بر اسکولاپ بزشك لشکر مردم آخانی 


سرود جهارم io‏ 
کمانداری زبردست از مردم تروایالسی' انك زخم‌تبری زده‌است 
باری کند » وی‌سرفرازست وما سوکواريم . 
منادی شتادان در بی این فرمان رفت » درمبال صف‌هادی 
که از مردم روئینه‌پوش آخائی برپا شده بود دوان شد و با چشم 
دربی ماکائون ناماور گشت . او را ایستاده دید : دسته‌های بی‌باك 
که از تریکای" بارآورد دریی او آمده بودند / گرداگردش را 
گرفته بودند وسپرهای خود را در دست‌داشتند . پياك چون نزديك 
وی شد گفت : ای پر اسکولاپ » درنك مکن » آگاممنون 
می‌خواندت ؛ بیاری منلاس دلاور که تیراندازی زبردست از مردم 
تروایالیسی اينك زخم‌تیری باو زده است بشتاب » اکنون تیرافگن 
تروابی سرفرازست وما سو کواریم . 
این سخنان دل‌ما کائون را سخت آزرد . باهم انبوه مردم 
را شکافتند » از میان لشکردان آخاثی گذشتند وبحایی رسیدند 
که منلاس زخم برداشته بود . نام آورترین سرکردگان گرد وی را 
گرفته بودند ؛ و آن‌بهلوان » در میان این گروه » دردلاوری خوش 
رابرتر از آدمی زادگان دیگر نشان میداد . همان دم ما کائون‌تبر را 
از کمر شمشیر بیرون کشید » چون آنرا برآورد لبه‌های برایر ۳ 
وتیز این سلاح خم پرداشتند » کمر‌شمشیرباشکوه و کس‌بندو ورقة 
روی استوار را باز کرد . پس از آنکه زخمی را که تیر دلازارفراهم 
کرده بود نگریست و خون آنرا مکید" بادستی کار آزموده مرهمی 
۱- مردمی_ دغاپيشه که تبراندازان زبردست بودند . 


۲ ۲۳1۵65۵" ازشهرهای تسالی . 
۳ میدن زخم برای ند آوردن خرن مدتها مممول لوده ات ۰ 


۱ الاد 
سازگار را که پدرش اسکولاپ پیش‌ازین از شیرونکه مهر - 
بروردة او بود گرفته ود برروی آن ریخت . 

اما در همان هنگام که می کوشید ند شاه ارت را وود 
بخشند سفهای مردم تروا که سیر برروی خود کشیده بودند پیش 
می‌آمدند . درآن هنگام بونانیان سلاح خود را پوشیده بودند 
وشوری جز برای نبرد نداشتند . 

کان دنت آنگاه شماهیچ گاممنون بز ر کک رانسد یدید 
آ گاممنون که در نګ کند و ترس بخود راه دهد وازنبرد 

روی بر گرداند . 

درین میدان‌سرفرازی پرمی‌گشاد . گردو نافروزان خویش 
رارها کرد» میرآخورش اورددون؟ پر پتولمه" تکاورانش را 
که حز آرزوی جنګ نداشتند » نگاه داشت ؛ شاه وی فرمان داد 
که گردونه را جندان دور نبرد تا اگر وی پس از آنکه بهرجا فرمان 
داده است از خستگی از بای درآید برآن سوار شود . 

درین‌هنگام گامهایش درمیال صفها وی رارهنمایی می‌کرد » 
وجون در کنار کسائی که از دلاوری برافروخته بودند ابستاد »باز 
ایثان را سخنان خود چنین دل داد : ای مردم آخائی » این شور 
جنگ‌جوبیرا رها مکنید . زلوس هیچ پیمان شکنی‌را نمی‌پسندد» 
شکنند گان سو گندهای مارا کرکسان خواهند درید : پس ازانکه 
شهرهایشان را خاکستر کردیم » هسران گرامی وفرز ندان تاز - 


۱ 01708 موجود آقسانه‌ای‌از تالی که درمانهانبی باسکرلاپ باد داده بود . 
Eurymédon_r‏ ۳ ۳0۱6۲088 


۳ ۱ 
e‏ سیا شن کر فو رات : e‏ ف 
دشمنىد 4 ای س‌ما ندگان دون لشکردان » 1ا هیچ شرم تم ی کنید 
جرا مانند بجه گوزنهای ترسو » که س از پیمودن دشتی بهناور» 
از ز خستگی ازیا درم ی ایند ومی‌استند وکمترین دلاوری دردل 
خود درنمییابند از بیم وهراس پا برجای مانده‌اید ؟ بدی نگونه 
بایرجای وسرافگنده هیچ در اندیشة نبرد نیستید . ۲یا در انتظار 
آنید که مردم تروا در کرانۀ کف آلود درا بکشتبهای شما برسند 
واا e‏ بداد e‏ زوس دست ن یاری بسوی شما 
۳9 
درهمین هنگام از مان دسته‌ها گذش 4 نردیك مردم 
اقربطی رسید که سلاح‌بر گرفته وبرگرد ابدومنه! بودند » ایدومنه 
جون گرازی دلاور درصفهای‌نختین نمودار بودومرون؟ صفهای 
واسین رادل می‌داد . از دیدن اینها بادشاه مردان بسیار شادمان‌شد 
واین سخنان خوش اند را سر کردة مردم اقرطس گفت : ای 
ار ی ای ی 
بدانم حه در سردوحه د رهنگامه‌های دنگر » حتی در وشحوارهای 
ما ء هنگامی‌که بیاد سرفرازبهای نامورترین جنګ جوبان ما ساغسر 


۰-۱ 100۳0686 پسر دوکالیون بيشواي مردم اقرط . 
f‏ — 1۷6۲108 پسرمول بر کرده مردم اقر بطس . 


بدست می گیرند : هنگامی‌که سرکردگان دیگر پیرو آین‌هاسی 
هستند ؛ ساغر تو مانند ساغرمن لالت وهیچ‌اینی خواست‌های 
ترا لگام نمی‌نهد . اما بشتاب که بجنگ بروی ونام باستانی خود 
را دریاب . 

شاه اقریطس پاسخ داد : ای زادة آتره » هم‌چنانکه بتو 
نود داده وسو گندیاد کرده‌ام » همواره باروفادار وهمراه تو 
خواهم بود . برو شور مردم دیگر آخائی را برانگیز ‏ تااینکه در 
جنگ کرد درنك نکنيم . مردم تروا پیمانهای ما را گسسته‌اند . 
جون در برایر آیین سو گندها بماناسزا روا داشته‌اند دردهای 
مرآ در کمین ایشانست . 

ادن بگفت وی رآتره که ازین شور مردانه بسیار خوشدل 
شده ود ازو دور شد . از مبان صفهای جنگحویان گذشت . 
نزديك دو برادر آزاکس! رسید که سلاح برداشته ودند ودسته‌ای 
از جنگاوران در پی آنها بودند . مانند ابری ساه وتیره که‌وقتی 
چوپان از فراز تخته سنگی بلندآنرا می‌بیندباوزش باد از دوردست 
بسوی دربا پیش میا بدودر چشم وی مانند سیاه ترین قیرهابتیرگی 
نمایانت » وبرروی آنها توفانی هراس‌انگیز را باخود مورد » 
بوحشت وبیم میافتد ؛ سراسیمه گلۀ خود را بدرون غاری میراند » 
دسته‌های انبوه درهم فشردة جوانان دلاور نیز همچنان با سپر 
وشمشیر دربی برادران آژاکس بجنگ می‌شتافتند . 

آ گاممنون بزرگ که اشانر! دید دلش پراز شادی شد 


1 - ھ4 پسران اوئیله وسرکردگان مردم لوکرید ۰ 


سرود چهارم ۱0۵ 
وشتایان این سخنان را بدشان گفت : ای برادران ناماور آژاکس » 
سرکردگان آخائی ء من هیچ شما را برنميانگیزم واین کار دربارة 
شماناروا خواهد بود تا لشکردان خود را دل بدهید . شما خود 
ابشان را دلگرم‌خواهید کرد تادلاوری خویش را نمودار کنند . ای 
زئوس »ای آتنه ء ای فوبوس » کاش همة جنگاوران ما در نة 
خود دلی حنین بی اك می‌داشتند تا شهر پریام ددست ما گشاده 
وویران می‌شد ودیوارهای آن برروی هم فرو میریخت . این 
سخنان را گفت وازشان جدا شد و بسوی دسته‌های دیگر رهسپار 
گشت» ننورا راکه گونده‌ای شیرین زبان وشاه‌پیلی‌ها۲ بود 
دید که صف‌های جنگ میا راست وباران خود را چون آلاستور؟ 
پلاگون؟ بز رگ » کرومیوس" ؛ همون توانا وییاس" فرمانده 
لشکریان را پرمیانگیخت . وی گردونه‌ها را بارانندگان آنها در 
بیشاپیش جای می‌داد ودرصفهای بازیسین پیاد گان دلاور وبی‌شمار 
را ء که چون باروبی در جنگ پابرجا بودند » ودر ميان این دو 
دسته کسانی را که در دلاوری] نها جای شك بود جای داد تأاننکه 
آنها راوادار کند درزدوخورد پایدار بمانند . صفهای نختتین 
را دل میداد ؛ با نها فرماز. میداد که تکاوران خود را از سر کشی 
باز دارند وخودسرانه خویشتن را در هنگامه نیفکنند : باند که 
هيچيك از شما نیز بازپس نرود » این کار شما را ناتوان خواهد 
کرد . اگر بك تن از شما از گردونۀ خود سرنگون شودو بگردو نة 


Alastor_r ۳۱۵11۵ پسر نله پادشاه‌پیلوس ۲۷ 116۳88 مردم‎ Nestor - 
Bias _y Haemon ۶ Chromius _B Pêlagon _¥ 


۱1 الاد 


همسابه سوار گردد بايد که يزه بدست جنګ کد نه‌اننکه رانندة 
اسبانی که نمی شناسد بشود . دلیران رو زگاران دیگرچون ازین 
اندرزها پیروی کرده‌و احتیاط رابادلاوری توآم کرده‌اند توانسته‌اند 
برباروها چیره شو ند . 

پیرمردی که پس از آزمودگی بيار در نبرد کارکشته 
شده بود باران خوش را بدینگونه دلیر منکرد . زادة آنره که 
چشم‌برو دوخته دود باز خشنودی بباربخود راه داد . فریاد کرد : 
ای بیرمرد » خدا بخواهد که با این دل بیباك زانوهای تو کمتر 
ارزان باشد وبازوهای تو هیچ آسیب ندیده باشد ! اما پیری که 
هیچکس رافر و گذار نمیکند ترا از پای درآورده است . آه » کاش 
پیری هرة دلاور دیگری میشد وتو درشمار جوانان و کمالان 
نودي ۰ 

نشور پاسخ داد : ای زادة آتره ؛ بیگمان دلم میخواهد 
که باز خود همان کس باشم که اروتالبون! هراس‌انگیز را نابود 
کرده باشم . اما خدابان هر گز نوازشهای خود را در همه جا بيك 
گونه دربارة آدمیزادگان روا نمیدارند . آنگاه جوان بودم ء ابنك 
تاربیری را حس میکنم اما همچنان که هستم درسان حنگاوران 
نمودار خواهم شد و بااندرزها و کارآموزیهای خود ایشانرا 
برخواهم‌انگیخت » زیراکه کارپیران همینست . بايد که‌جوان‌تران» 
کسانی که دیرترازمن زاده‌اندیپشتیبانی نیروی‌خویش سلاح بدست 
بگیر ندوهثر خود را نماند . 


۱ ~ 0۳۵۱0۵108 جنکجرلی از مردم آرکادی که تستوو او را پیش آزین 
ککیه نود . ۱ 


سرود چهارم ۱۷ 
این بگفت . زادۀ آتره که شادمان شد از بیش لشکریان 
خودگذشت . نزديك منتةا دلیر » پر پتلوس" رفت و وی را 
بیکار دید . مردم آتن که درکار جنگ دانا بودند گرداگرد وی 
حأی داشتند » و اولیس فرزانه با دسته‌های هراس‌انگیز سفالنیان" 
در کنار اشان استاده بود . این حنگحوبان هنوز بانگ هشدار را 
ننشده بودند ؛ دسته‌های مردم آخای و تروا تازه بخود جنسده 
بودند /دودل و آرام بودند ومترصد بودند تا دستۀ دیگری از 
لشکربان برسردشمن تتازدوجنک آغاز کند . 

۲ گاممنون ایشان را سخت سرزنش کرد و گفت : ای پر 
بتلوس ابن شاه مهر پروردة خدایان و تو که دلت همواره پراز 
جاره‌جویی و نیررنگست > جرا هراس‌زده در کنار ایستاده‌اید ودر 
اتتظار آنید که دیگران درین‌میدان سرفرازی برشما پیشی بگیر ند ؟ 
چون‌شما را در نوشخواربهایی که نامورترین سرکردگان یوناث را 
مابدان می‌خوانيم پیش ازدیگران میهمان می کنیم » می‌بایست شما 
درصفهای نخستین باشیدو بدشوارترین هنگامه‌هابشتاپید : بی‌گمان 
گواراست در آنجا از گوشت دشمنان بخورید وبخواست خود 
انگبین گوارنده‌ای را بباشامید . اکنون دل‌خوش خواهید شد که 
بینید ده دسته که سلاح آهنین مردم اوباریدست گرفته‌اند پیش از 
شما برسردشمن بتاز ند 

اولیس فرزانه نگاهی خشمکین برو افگند و گفت : ای 
زادة آتره ؛ حه.سخنانی از دهانت برون میآید ۲ چگونه بارای آن 


۱ 38660691066 سرکرده مردم آتن ۲- Pétéus‏ 
Cepha!lniens ۳‏ 


۱5۸ ابلیاد 


داری دگوبی که دلهای ماست شده است ؟ هنگامی که حنگی 
خونین بادشمن درآییم ؛ اگر بخواهی واگر درآن درآپی » پدر 
گرامی تلماك راخواهی دید که با نختین رده‌های بی‌باترن مردم 
تروا درهم آميخته است . تو بیهوده بما ناسزا می گویی . 

شاه که خشم او را دید سخن خود را بر گرداند ولبخند - 
زنان باو گفت : ای زادة بروردگار لاثرت۳» ای‌اولیس بیش‌بین» 
من نخواستم باسرزنش خود ترا بیازارم‌ویا ارزش ترا بهیچ بشمارم. 
خوب میدانم » روان تو سودمندترین اندیشه‌ها را در بردارد 
واحساسهای تو همیشه برابر با احساسهای منست . اما برو بحنگ » 
می‌توانیم همه چیز را چاره کنیم . اگر سخنی دلازار گفته شد » 
باش تا خدایان آنرا از دادت برند. 

در همان هنگام ازیشان دور شد وبسوی دسته‌های دیگر 
رهسیار گشت : دنومد" جوانمرد را دید که بر روی گردونة 
فروزانش ایستاده است ؛ ستنلوس* پسرکابانه* هم در کنارش 
ایتاده بود . شاه بار دیگر خشم را سرداد ء وروبدیومد کرد 
و گفت : در حه کاری ؟ ای‌پسر تیده » جرا هراسان می‌نمابی ؟ جرا 
در میان صف‌های جنگ جویان بهمه جامی‌نگری ؟ تيده هر گز چون 
تو نمی گذاشت که آتش‌دلاورش فرونشیند » پیش از همة بارانش 
بادشمن گلاو یز میشد : کسانی که گواه فیروزهای او وده‌اند چنین 
گفته‌اند » برهمة پهلوانان برتری‌داشت . من خود شاهد پیروزبهای 


۱ و1616 ۲- 18۳66 ۲0۳۱8086-۳ بر بده بادشاه آرگولید 
thé * ۰.۵۵‏ از سر کردگان مردم آرگوس ۵- Ca panée‏ 
۶ و۲۷6 بدردیومد 


سرود چهارم 10۹ 
او نبوده‌ام واورا بچشم ندیده‌ام . باپولینیس! ناماور بمیسن" آمد » 
هنگامی که ابشان لشکریانی گرد آورده بودند وخودرا آماده 
کردند دربرابرتب" جنګ کنند وازما درخواستند پشتیبانی دلاورانه 
از اشان بکنیم ما بخواست ابخان تن در دادیم » اما زوس با 
اشاره‌های شوم ماراازین اندشه‌بازداشت . این‌پهلوانان بدشت‌های 
خرم آزوپ؟ رسیدند ودر آنحا مردم آخائی تیده‌را پیامیر خود 
گردن وی راهی شد . بتب‌رفت وسرکردگان را در کاخ اتلوکل" 
شاه سر گرم نوشخواری دید . تيده بی‌بالگ بود » هرچند که درمیان 
ابن گروه از جنگاوران بیگانه وتنها بوده انشان را برانگیخت که 
باوی زوروتردستی خود را بیازمایند وچنان آتنه پشتیبان وی بود 
که در همۀ کشتی گیریها پیروز شد . مردم تب که‌در خشم شدند در 
باز گست از پنجاه جوان جنگاور براهنمایی مثون زادة همون*که 
ماننده خدایان بود ولیکوفونت" بی‌باك پسر اوتوفون ۲ دامی برو 
گستردند .تيده جال ازشان ستد و فرمان خدابان رفت وتنهامئون 
را گذاشت سرایش باز گردد . تیده مایه سرفرازی اتولی!۲ چنین 
بود . اما وی بسری آورده است که کمتر ازو دلاوروتنها در سخن 
گفتن ازو زردست ترست . 


؛_ ۳0۱۳2168 بر اودیپ 060186 ۲ 2170۵۲۵8 از شهرهای آرگو اید 


۳ 1۳۵9 از شهر‌های شرسی ۴ ۵وهفة۸ رودی درسرزمین شورسی 
مدرآنزمان معمرل بود پیش از جنگ رسولانی ,برای داوری میفرستادند وبهمین‌سیب 
آولیی ومشلاس را به‌تروا فرستادند . Etٍode‏ پر اودیپ 

+ 3660 از سر کردگان شوسی ب Haemon‏ 


Autophone _1۰ Lycophonte _4‏ ۱- 1200116 سرزمینی از بونان 


۱۹۰ اد 

دیومد دلاور پاسخ نداد وسرزنش‌های شاه را تحمل کرد . 
اما پسر کاپانة خودبین خاموشی را درهم شکست و گفت : ای 
زادة آتره ء آن راستی را که از آن ] گاهی از باد مبر . مامی‌نازيم 
که از پدران خود برترم . مامردم شهرتب را که‌هفت‌دروازه‌داشت 
زبون کردیم ؛ بای دیوارهای آن که یاد ارس ساخته بودند 
لمکری را که کمتر از لشکر ایشان بود بردیم » خود را بشگفت - 
کاربهای آسمان وبیاری زئوس سپردیم » بالمکس ایشان رابا بی - 
با کیشان نابود کرد . پس مبادا ترا چنین پیش ابد که بدران ما را 
ھىپايشمابداقى . 

دو مد نگاهی تند بوی افگند . گفت : ای دوست » فرمان 
مرا یپذیر و خاموش سمان . چون آ گاممنون ؛ سر کردۀ 
مردم » دلاوران ارجمند آخائی را یجنگ رانگیزد مرگز 
برو خشم نمیگیرم . اگر تروا را بگشايم وی از سرافرازی آن بهره 
می‌برد » واگر مردم آخاثی شکست بخورند درغم‌انگیزترین سوکها 
خواهد نشست . پس‌اندیشه‌ای جزین نداشته باشیم که همه‌دلاوری 
خود را نشان دهیم . 

این بگفت‌وبا همة‌سلاحهای خوش از گردونه پایین‌جست. 
را یی فش زر رها در رواد نت اواد اک 
هراس انگیز برآمد . بدین‌بانك» بی‌باكترینکسان را بم فرا - 


Arês - (‏ بسر زئوس وهرا خدای جنګ که رومیها مارس میگفتهاند . 


سرود چهارم 1۱ 
همچنان که خیزآبهای دریا » از باد باختر بجنیش 
درمیا یند » بریکدیگر فشرده میشوند وبشتاب 
سوی کرانة پر بانگ‌میرو ند » نخست برفراز دشت نمنابالا مرو نده 


نخستین آویزش 


اما بزودی رزان برزمین‌میجرخند » باهیاهو در آنجا درهم‌میشکنند 
وگرداگرد بلندترین تخته سنگها فراهم مآ یند » برفراز آل میرو ند 
وازدور کف‌سفیدرنگ ازدهال بیرول ميکنندهم بدانگونه صفهای 
انوه دسته‌های بهم فشردة مردم آخائی درپی هم بحنگ رفتند . 
هريك از سرکردگان فرمانده لشکریا خود بود . بازماندة سپاه 
بی‌آنکه سخنی برزبان راند پیش میرفت » واین گروه بدین‌بزرگی 
باندازه‌ای در خاموشی بزر گداشت خود رادربارة راهنمانان خود 
آشکار میکرد که گوبی هیچ سخنی ندارد بان آورد : سلاحشان 
از هر سوی در راهی که میپیمودند فروغ بسیار میفگند . اما مردم 
تروا فریادهای درهم میکشیدند ؛ همچنانکه در آغل مردی توانگر 
گله‌های فراوان میش ببانگ بره‌ها پاسخ میدهند وهنکامی که آنها 
رامی‌دوشند و وشابهٌ سفید شیر در آوندها روان می‌شود پی‌دریی 
بانگشان شنیده می‌شود هم بدانگو نه‌فریادهای این‌همه مردم که از 
سرزمینهای گوناگون ودوردست گرد آمده ودند مانندزانشان 
بچند گونه بود وبانگهای ناسازی بهم‌درم ی آمیخت . آرس مردم 
تروا را دل می‌داد » آتنه مردم آخائی را دلگرم می کرد . از دو 
سوی هراس پروردگار گریز وپروردگار سیری ناپذیر دو گانگی 
که خواهر ویاور ارس مردم کش بود فرمانروابودند » دوگانگی که 
بهنگام زاده شدن ناتوانست » برتری می‌بابد ومی‌بالدوهنگامی که 


۱۹۲ ابلیاد 


بر روی زمین‌راه می‌پیماید بزودی سررا در آسمان پنهان می‌کند » 
اوست که از میان گروه‌جنگاوران م ی گذرد و کینة شوم‌را که‌پیشرو 
کشتارست در همة دلها فرو می‌ریزد . 
همینکه دو لشکر در میدان جنگ بهم برمی‌خورند سپرها 
ونیزه‌های خود رابهم درمیآمیزند» جنگاوران رویینه پوش گرمی 
خشم خود را بهم‌می‌پیوندند : گوبهای سپرها بهم برمی‌خورند و 
هیاهوی هراس‌انگیزی برمی‌خیزد . آنگاه فریادهای سرفرازی 
وبانگهای فیروزمندان و نزدیکان بم رگ باهم شنیده می‌شود » 
خیزآ بای خون‌زمین را درمی‌گیرد . هم‌چنانکه سیلهای توفانی که 
از چشمه‌های پرآب فراهم شدهو از فراز کوه‌ها می‌غلتند خیزآ بهای 
سر کش خود را در گودالی که در دره‌ها کنده شده است بهم 
درمیآمیزند » چوبان درمیان کوهها از دور هیاهوی هراس - 
انگیزشان را می‌شنود : بدین گونه فربادها وهراسها از برخورد 
جنگاوران پدید می‌آید . 
نخست ۲ نتیلو لك" يك‌تن‌ازمردم تروا ء اکپولوس" جنگاور» 
پر تالیزیاس" را که درپیشاپیش لشکریان بود از پای درآورد » 
برخود او که موهای لرزان اسب برآن آویخته بود زد »روینه در 
پیشانیش فرورفت و استخوان را در هم شکافت » شبی تاريك 
چشمانش را فرو پوشید» چون باره‌ای در میدا هراس‌انگیز جنگ 
بیفتاد . الفنور؟ بی‌باك » پسر کالکودون؟ وسرکردة آبانت‌های" 
0٩e ۰- (‏ افاصھ پر نستور از دلاوران یرنان ۲ - Echépolus‏ 
Thalysias ۳‏ ؟ — 10160۳610۲ سرکردة آبانت‌ها 4 — Chalcodon‏ 


۳/۵6۵ ورام مردمی از سرژمین اوبه‎ - ٦ 


سرود چهارم ۳۹ 
جوانمرد هنگام فرو افتادن او را گرفت وباشور سیار وی را از 
تیررس پیرون برد تااینکه شتابان سلاح او را از پیکرش جدا کند . 
اما این دلاوری چندان‌نکشید : آزنور! که دیدپیکر وی را باخود 
می‌برد وخم شده است وپهلوی او رابرهنه می‌کند زخم زویینی برو 
زد وجانش را ازو بستد » روان آن جنگ‌جوی از تن بدر رفت . 
گرداگرد وی مردم تروا وآخائی گرم خون‌ریزی شدند » جون 
گرگان خشدگین بربکدیگر تخد + وهريكك کمی را قربنی کرد 

آزاکس تلامونی۲» سیموئیزیوس" جوان ؛ پسر آنتمیون؟ 
را زخمی زد ؛ مادرش که زادۀ اددا* بود وبا نجا رفته بود تا درپی 
کانی که ازشان زاده بود گله‌ها را بیند » وی را در کرانه‌های 
سیموئیس" بجهان آورد و نام این رود را برو گذاشتند . تتوانست 
در برابر مادری وپدری گرامی از پرورش دلیذیری که در کودکی 
باو داده بود سیاس نگزارد » در آغماز زندگی گرفتار نیز آ"ژاکس 
هراس‌انگیز شد وبمرد . هنگامیکه در صف‌های نخستین پیش 
می‌آمد » نیزه سینه‌اش را در نزدیك بستان شکافت وازشانه ببرون 
رفت » جون سفیداری سهی‌وتابنالك که درکرانه‌های بارآورمردابی 
بز رگ رسته باشد بخاكافتاد » تازه شاخ وبر گهابی‌برین نهال‌برومند 
رسته بود که نگاه کارگری زیردست با تپری برنذه ثرا از ھا 
درآورد ٤‏ تامگر آنرا خم کند واز آن چرخ گردونۀ باشکوصی 
۱ 690۲وهپسر آفتتور از سرکردگان مردم‌تروا ؟ - Ajax TÊAMOn®‏ 


سر تلامون 18187001 از سرکردگان مردم سالامین ۳۲ - Simoîisius‏ 


از جنگ‌جویان تروا ‏ ۴ Anthémion‏ ۵ - 1842 کوهی در سرژمین میزی 


دی 


Mysie‏ ۲ - 51۳038 از رودهای ترواد 


۱۹ الاد 


سازد » درخت بژمرده شدودر کرانۀ خیزآ نها فروخفت . بدینگو نه 
بود که آژاکس بز ر گے سیموئیزیوس را از پای درآورد وسلاحش 
را از تن بدر کرد . 

آتنیف! ري ريام »که جوشنی آراسته داشت » در ميان 
گروه نیز تیزش‌را بسوی آزکس انداخت وباو نخورد: بهل و کوس" 
بار باوفای اولیس خورد وزير پهلوش را زخم کرد » هنگامی که 
ببکرسیموئیزیوس رابانخود می‌برد »> همان‌دم‌پیکرازدستش دررفت 
واو خود نزددك وی بزمین افتاد . اولیس » که‌ازین مر گك درخشم 
شد با روینه‌ای فروزان که برتن داشت پیش‌رفت و نزديك دشمن 
ابستاد » ونگاهی خشمگین هرسوی افگند ونیزقخود را انداخت : 
مردم تروا از دیدن این بهلوان که نیزة هراس‌انگیز را انداخت پس 
نشتند . تیر وی هرگز خطا نمی‌کرد ونيز تیری به‌دموکوئون" 
پسر نامشروع پردام که از آیید؟ بیاری او آمده ومادیانهای تیزرو 
او را آورده بود زد . اولیس » که در آرزوی گرفتن کینۀ دوست 
خود بود زخمی بربناگوشآن جنگاور زد : آهن از بنا گوش دیگر 
بیرون رفت : چشمانش از تیرگی پوشیده شد » افتاد واز سلاحش 
گرداگرد وی ہانگ حکاحاك رخاست . 

بی‌بالكترین مردم تروا وحتی هکتور ناماور باز پس‌رفتند. 
مردم آخائی فرداد بیروزی برمیآوردند » و کشتگان را سرداشته 
بودند » با گامهای تند پیش می‌رفتند . فوبوس که از فراز پر گام* 


Abyde - ۰ ۰. 126۳000005 ۲ب‎ 1۵1608 ۲ Antiphe - ۱ 


با آبېدوس و0ل طشر از شهرهای ترواد ۵ - ۳۵۲8۲۲6 باروی شهر تروا 


سرود چهارم ۱15 
چشم بر نىر د گاه دو خته دود »ازین کار د گر گون‌شد ۲ با نگ برداشت 
وبدین سخنان مردم تروا رادل داد : دوباره بتازید » ای جنگاوران 
ارجند وپیروزی را برای مردم آخائی مگذارید » پیکرهایشان 
از سنګ وآهن نیست ودر برابر ضربت‌های دل شکاف رویینه تاب 
ES‏ یغان در جنگه SE‏ 
کنار کشتبهای خودخشمی را که برو چبره‌شده است‌دردل می‌پرورد . 

اس اک او وه جر من کته 
اما آتنة سرفراز ؛ دختر زلوس » شور بو نانیان ر N‏ م 
درمیان گروه جنگجوبانشان ودر هر جابی که میدید ستی در دلها 
زاف اس واھ ےھ در ھا سوق دور ر 
پر آمارنه رادر تاروپود مر گے فی‌پیجید . سنگی بسیار درشت 
و ناهموار بپاش خو رد» که آنرا پیروس؟ پر انمبراز* که سرکردۀ 
مردم تراکیه" بود وازانو س" آمده بود انداخت ؛ سنګ حان گزای 
دوپی و استخوان این‌جنگک‌جوی را درهم‌شکست ؛ وی بېشت‌روی 
شن‌درافتاد » دست سوی اران گرامی خود دراز کرد و دشواری 
دم برمی‌آورد . پپروس دوید و نیزه‌اش را در پهلوی او فرو برد : 
روده‌های وی روی زمین‌براکنده شد وجشمانش از تیر گی‌حاودانی 
وده کشت : 
توآس* از مردم اتولی* با با خشم بسیار » زوبینی برسینة 
h618 -۱‏ یکی ازر بةالنوعهای دریاو زن‌پله ۰ ۲ 1210788 از سرکردگان ردم دبه 
PS - 6 Amaryncée —‏ از سرکردگان تراlێ 4‏ ۵ - 9۵و1۳ 


Thrace #‏ با تراکیه سرزمین متحد تروا ¥ - ThoaB -۸ Aenus‏ 


بسر آندرمون 0۸٣٣6٣ص‏ از سر کردگان مردم اتولی . ه ۳60116 در خاك بونان . 


11۹ ابلیاد 


پیروس زد وآهن در جگرش فرو رفت . توآس پیش آمد ؛زویین 
جان‌ربای را از سینه‌اش بیرون کشید » وهمان‌دم خن جر بر کشید 
وحان ازو ستد . اما نتوانست سلاح از تن او برکند : گرداگرد 
پیروس را باران‌وی » مردم گستاخ تراکیه که موهایشان کوتاه بود 
و نیزه‌های للنددردست داشتند گرفتند . توس را با همه بلندی 
قامت ونیرو و گستاخی از خود دور کردند واو ناخار شد باز پس 
برود . بدین گونه این دوسرکرده » که یك تن فرماندة مردم تراکیه 
ودیگری فرماندة ایشش‌ها! بود که جوشن‌های گران دربرداشتند » 
با هم بخاكدر افتادند : بسیاری از پهلوانان گرداگردشان قربانی 
شد ند . 

در آن هنگام اگر جنگاوری دلبر ء که هنوز از زخم 
خنجر وزوین در پناه مانده بود » در گیرودار هنگامه از مان 
صفها می گذشت واتنه خودراهنمای او میشد ودستهای او را 
می گرفت وتیرهای س رکش را ازودور میکرد » بی‌گمان دلاوری 
همه جنگاوران را می‌ستود : زیرا درین‌روز گروهی از مردم تروا 
ومردم آخاثی باه درآو دخته ودند ومی‌افتادند وزمین بوشده 
از کشتگان می‌شد . 


pens - ۱‏ مر دم سرژمین الید 151108 


در آفاز سخن از پیکارهای دلاوران خالی وباران آنها پاجنگچویان 
ترواست که درین کارزار کشته می‌شوند . درین زد و خوردها بهلنوانان 
آخائی بردلاوران تروا جیره هیشوند . در تبردی که درمیان انه از دلاوران 
تروا با دیومد بهلوان آخائی درمیگیرد آفرودیت که بياري انه آمده زخم 
برمیدارد . فوبرس دنومد را از تبه‌کاری بازس‌دارد ۰ پس‌از آن تبردی در 
ميان سارپدون سر کر دعر دملیسی و تلو لم از سران مردم رودس در می‌گیر د . 
هرا وآتنه میانجی‌گری می‌کنند وآرس نیز درگیرودار زخمی می‌شود ۰ 


EF‏ م 


آننه گتاخی و دلاوری خود را بدبومدا 
کارهای بسر ده ۲ بخشید » تاوی را بر همه مردم 
نمابان دلوعد 
آخانی برتری دهد وتاج سرفرازی جاودانی 
برسرش بگذارد . زبانهای آتش همواره از خود وسپر پهلوان 
می‌جست > آتش یکه‌از دید گان‌وسلاحهای این جنگاورمی‌دمیدما ند 
اختر خزانی بودکه‌س از شست‌وشوی در اوقیا نوس سراپا از فروغ 
می‌درخشد . الهه وی‌را در میان سخت‌ترین هنکامه انداخت . 
درمیال مرجم تروا مردی توانگر ویارسا بود ینام دارس؟ 
که کاهن هفائیستوس" بود ؛ دوپسر داشت : ابدئوس" وفژه" که‌در 
هر گونه برد ورزنده بودند . این حنگاوران از بارال خود جدا 
شدند وبرای دیدار دبومد شتافتند وسوار بر گردو ه‌ای رهسپار 
شدند : دبومد شتابان بیش رفت . حون سوی بك دیگر شنافتند 
و نزدیك بود هم پیو ندند » فژه نخست زوسن بلندی انداخت که 
Diomêde -۱‏ ناه آرگو لبد ۲ — 066 ۳۷" ۳- Darês‏ 


Hêéphaistos €‏ بر وردگا رآنش سر زوس وهر ۱ ۵ ۲068 
Phégëe - ٩‏ 


.۱۷ ابلیاد 


پیکانش از کنار دوش دبومد گذشت . دیومد نزةخود را رها کرد 
ونیزه چنانکه باید رفت ویمیان سینة آن جنگجو خورد واز گردو نه 
سرنگونش کرد . ابدئوس از گردونة زیبا برون جست وآنرا رها 
کرد ودل آنرا نداشت که برادر خود را دردم مرگ پناه دهد . اگر 
را کی ویو ال ار مه تی راد دای رفك اه 
از درد ازیا درنیاید » وی نیز از مرگ سیاه رهایی نمی‌بافت . 
بازماندة تيدة بز رکه تکاوران را رفت ویارانش فرمان داد که 
آنها را سوی کشتیها بر ند . 

مردم جوانمرد تروا که یکی از پسزان دارس‌را ناگزیر 
شرار ودیگری را در کنار گردو نه‌اش فرو خفته دیدندس رسمه 
شدند . آنگاه آتنه حون دست پروردگار هراس انگیز جنگ را 
گرفت فریاد کرد : ای ارس »ای آرس ؛ ای جان رای آدمی - 
زادگان » تو که خود را میآلابی وباروها را واز گون می‌کنی ؛ 
بگذاریم مردم تروا و مردم آخائی کارزار کنند » تا آنگاه که‌زئوس 
مقد رکند کداميك‌باید پیروز شود . ازین جابرویم واز خشم پبدر 
خدابان بپرهيزيم . همان گاه آرس سرکش را از رزمگاه بیرون برد 
واو را در کرانه‌های پرگل سکاماندر نشاند . 

در همان دم‌مردم آخاثی مردم تروا را ازپا درآوردندوهر 
از بهاو نان ]اور فم شردازی را کے اکاک ن اء 
آدمی زادگان » هودیوس! سرکردة هالیزونیان" را از گردونه‌اش 
سرنگون کرد . این‌جنگجوی » پیش از همة جنگاوران دیگر » 


Halizoniens ۲ ۳30018] 


سرود بنجم ۱ ۱۷۱ 
پشت کرده بود بگریزد » که نیزۀ‌تندرو پشتش رسید و سینه‌اش را 
درهم شکافت : باباننگی هراس‌فزای افتاد وسلاحهایش طنین 
افگندند . ۱ 

ایدومنه۲ از فستوس" پر بوروس؟ از مردم مئونی* که 
ازتارنة؟ بار آور بپای شهر تروا رفته بود جان بستد . در همان‌دم 
که این سرکرده بر گردونهة خود سوار میشد » ابدومنة دلاور یز 
بلندخود را در دوشش فروبرد » وی دور از آن گردو نه درغلتید 
وتبرگی شوم مر گے پلك چشمش را فروپوشید . باران ایدومنه 
سلاحهای وی را بتاراج بردند . 

یره دل شک اف منلاس به سکاماندریوس! سر 
ستروفیوس" رسید که در هنر شکار ورزیده بود » آرتمیس* خود 
وی را در افگندن جانوران بیابانی که در کوهها وبیشه‌ها می‌ز بند 
آزموده کرده بود . اما درن‌هنگام دیگر نه از آرتمیس باری 
جست‌و نه از زیردستی خودکه پیش ازآن تبرسبكك‌رو را بدان‌دوری 
به‌پرو از درمی‌آورد . منلاس با نیز خود زخمی درمیان شانه‌های 
جنگاوری که از پیش پای وی می‌گریخت زد » آهن از سینه‌اش 
برون‌آمد : برروی پیشانی افتادوسلاحهایش بانگی هراس انگی زکرد. 

مربون؟ زخم جانکاهی بفرکلوس ۲ پسرهارمون!۱ زد »که 


! ب ۲00106۳686 پر دوکالیون مرکردة مردم آتربطی ۲- Phestus‏ 
Borus ۳‏ { - 160۲1۵ نام ساب سرزمین لبدی ۵- Tarné‏ 
از شهر های سر نی - ScamandHus‏ از بهلوانان تروا ۰ ۷ - Strophius‏ 


Arms ~^‏ یا Diane‏ الپ شکار ٩‏ - 21671050 از سرکردگان عردم اقربطی 


Harmon —_11 Phéréclus ۰ 


۱۷ ايلاد 


هنرمندی ز ردست دود ویادست خودکارهای گوناگون می کرد ٤‏ 
وی مهر پروردة آتنه بود . او بود که برای بارس! ناو گانی‌ساخت 
که آغاز آن همه بدیختی شد وهم برای مردم تروا وهم برای وی 
شوم بود : وی هیچ‌بپیش گویی‌های خدابان پی‌نبرده بود . مریون» 
ف رکلوس را دنبال کرد ؛ باو رسید ودر زير مهره‌های پشت زخمی 
باوزد » نوك آهن از زیراستخوال بیرون رفت : بزانو افتاد 
وفریادهای جانسوز می‌کشید وسابة مرگ گردش را فرا گرفت . 
مس" از پدلوس" پر آنتنور* جان بسند . پدلوس در 
بتر بیگانه‌ای بجهان آمده بود وتثانوی* بخشنده برای دلجوئی 
شوش با همان اندازه دلوزی که فرزندانش را می‌برورد او را 
پرورده بود . مژس ليزه بدست دریی آن مرد تروابی‌دوید واز 
بشت سرزخمی باو زد » سلاح رویین دندانهاش را درهم شکست 
وزبانش را درهم شکافت» رو شن بهن شد و يزه بسخ‌سته را 
می‌خایید . 
سرانجام اورییل" پسراومون" برهییسنور؟زادفدولوپیون" 
بپروزشد. هییسنور قربانی‌کنندة سکاما ندر ۱ و جون‌خدابی‌سرفراز 
گربخت » تیغ‌بدست بروجست » هنگامی که وی‌دوید بشانه اش زد ء 


MéÉgês - ۲ . بر بریام که الکساندر نیز نام داشت‎ ۳875  ! 
پر فیله از سران مردم خاس ۲ ۳68616 از حنگحوبان تروا ۴ 6۸0۲ھ‎ 
زن آنتنور از راهبات آتنه 1 - ۲۳5016 از سر کردگان مردم تمالی‎ ۲86900 - ۵ 
۳۵۱0۴108 -4 از جنگجوبان تروا‎ 17۳9650۲ ۸ Evemon -۷ 


از راهان سکاماندر ۰ Scamandre‏ 


رود ۰ ۱۷۲ 

و بازوش را افکند ووی شون آلود در حال اففاد :مر که خونین 
وسرنوشت ناگزیر چشمانش را فرو بست . 

مردانگی‌های این جتگاوران درین کارزار هراس‌انگیسز 
چن بود . اما شمانمی‌توانید بگویددیومد کدام‌يك ازین‌دولشکر 
را باری می‌کرد » آبااین بهلوان‌هواخواه مردم. تروابود باهواخواه 
مردم آخائی ,دیومد باخشم دشت را می‌پیمود » مانندرودی بود 
از جای برکنده که از سیلایها آماس کرده‌ودر راه‌پیماتی بی‌دریغ 
آن استوارترین پلها نمی توانند تاب بیاورند وهنگامی‌که زئوس 
آنرا از باران گرانبار می‌کند بندهای بلند که پاسبان دشت‌های 
خرم‌اند در برابر آن تان ندارند و رودناگهان می‌شتاد و جیزهای 
گرانبهایی را که حوانان کارآمد ساخته‌اند داخود می‌برد . دنومد 
ددان گو نه صفهای بهم‌فشردة مردم‌ترواراگریزاند و با آنکه شمارة 
آنان بسیار بودتتوالتند از عهدة خشم وی برآیند. 

پانداروس! پسر امور لیکائون چون این پهلوان رادید 
که خویشتن را در مبان دشت افگند و گروه براکنده لشکریان را 
حنین گریزاند » دیومد را هدف کمان خميدة خود قرار دادودر 
هان هنگام که بسوی وی می‌تاخت در فرورفتگی جوشن نزديك 
شانه‌اش زخمی باو زد : تیر بالدار در تنش فرورفت » جوشن 
خونآلود شد . یانداروس بیخود شد وفرداد کرد : 

ای مردم جوانمرد تروا که مهمیزهایتان اسیان را برمی- 
انگیزد » دوباره بجنگ بشتایید . دلاورترین پهلوان مردم آخائی 


«س 127 صوظ 


۱۷ ابلیاد 


زخم برداشت » واگردرست باشدکه پروردگارکمانها » بسرزئوس» 
هنگامی‌که من از لیسی" برونآمدم راهنه‌ای‌من‌شده وی پس‌ازین 
سر بت حندان زنده نخو اهد ماند . 

پانداروس بدینگونه پیروز شد : اما تیر تیزپرواز این 
پهلوان را از پا درنیاورد . بکناری رفت ؛ نرديك تکاوران خود 
ابتاد و رو بهپسرکایانه۲ کرد و گفت: ای‌ستنلوس" گرامی » شتاب 
واز گردو نه فرود ای تااین تیر حانکاه را ازشانة من‌سرون آوری . 
این بگفت . ستنلوس از گردونه پایین جست » و بسوی او دویدو 
تیررا از شانه‌اش سراسر بیرون کشید » خون از میان حلقه‌های 
جوشن‌وی جستن کرد . آنگاه دیومد دلاور این دعا را خواند : 

ای دختر شکست اپذیر زوس ؛ اگر باری با پدرم‌ویامن 
سار تاو بوده‌ای ودر مان آش جنگ در کنار ما حا داشته‌ای »مارا 
درین روز شايستة سا زگاری خوش بدان » کاری بکن تا آن کسی 
که از ضریت‌های من جان بدر پردومرا زخم زد وبکستاخی فیروز 
شد وپنداشت که‌دیگر برتو فروزان آفتاب را نخواهم دید » گرفتار 
من شود واو را هدف زوسن من‌کن . 

دعای وی بدین گونه بود وآتنه درخواستش را برآورد . 
دوباره آتشی در جان آن جنگحوی شور افگند : پاهایش سبك‌تر 
و بازوهاش حابك‌تر شد . درهمان‌هنگام آن الهه در کنار وی این 
سخنان را گفت : 

1ye - ۱‏ تام قدیم ناسيه‌اي ۳ شین ۲- Capanée‏ 

Sthénelus ۳ 


سرود يتنحم ۱۷۵ 

ای دیومد » اينك برو » برو وباپشت گرمی بسیار با مردم 
تروا کارزار کن » زیرا من همۀ آن دلاوری را که با پدرت‌بود در 
دل تو جای دادم » همان دلاوری بی‌باکانه که تيده » چون سیر 
هراس‌انگیز خود را می‌جنباند پدیدار می‌کرد . من ابری را که 
پیش جشمان ترا گرفته بود از ميان بردم » تااینکه درین هنکاسه 
بتوانی خدایان را از مردم بازشناسی . پس اگر » برای آزمایش تو» 
خدایی برابر تو آید » از جنک باخدابان خود داری کن : اما اگر 
آفرودت میدانهای جنګ آرس را اندك بشمارد دل آنرا داشته 
باش که ضربتی برو بزنی . 

پس از گفتن این سخنان آتنه کناره گرفت . آن بهلوان 
دوباره بحانبازی شتافت ودرمیان هنگامه جای گرفت » واگر پیش 
از آن شور جنګ داشت این بار دلیری که درو بود سه برابر شد . 
دیومد با سرکشی بسیار برمردم تروا تاخت . 

چون شیری بود » که شبانی » که از گله‌های پررپشم خود 
نزدبك حراگاه باسسانیم یکند » اندك ا سیبی بدومیرساندو نمیتواند 
هنگامی که شیر بدان محوطه می‌جهد گرفتارش کند وتنها کاری که 
می‌کند اینست که خشم او را برانگیزد پس از آن دیگر در اندیشة 
راندن او نیست ومی‌دود تادر کلب خود پنهان شود » میش‌های 
بی‌سامان‌می گریزند » بروی يك دیگر می‌افتندوشتابان بنها نگاه‌خود 
می‌رو ند » شیر چیره می گردد واز بندهای بلند می‌گذرد . 

آنگاه از استینوگوس! و هنور" بادشاه جان ستد : 


Hypenor -۲ ۸5۷008 — 


۱۷۹ ابلیاد 


بیکان خود را در سینۀ این فرو برد و شمشیر بسیار بز رگد خود را 
برشانه آن فرود آورد وشانه را از بیکرش جداکرد . ابغان را رها 
کرد ودربی آباس" وپولینید" پسراریداماس" رفت‌که درخواب- 
گزاری آینده را پیش ‌بینی می کرد . هنکامی که فرزندانش بکارزار 
رفتند این بیرمرد هیچ هنر خود را تکار ترد : دومد هراس‌انگیز 
هردو را از بای درآورد . سیس بسوی گزانت؟ وتوئون* رهسیار 
شد » که زادگان فنو پس1 بودند وهردو در روزگار پیری او بجهان 
آمده بودند ؛ ابنك وی را پیری از پای در آورده بود وسر دیگر 
نداشت که ارث خود را بابشان باز گذارد . آن جنگجوی هردو را 
از پای افگند ء فروغدلپذیرروز را از یشان بازداشت و اندوه‌وسو لك 
رھ را بر ام فقو ی فلت داعت فز‌ها. ذل ازرمیان دان 
کارزار با غوش پیرمرد باز نخواهندگشت وبیکانگان مال او رادر 
ميان خویشتن بخش خواهند کرد . 

سرانجام دبومد » اکنون" و کرومیوس" دو پسر پریام را 
فلت گرفت که بربك گردو نه سوار بودند . جون شیری که 
۳ رمه‌ای از گاوان می‌تازدو گردن گوساله‌ماده با گاونری را که در 
ا ای میک یت یدای و 
از گردونه سرنگون کرد وسلاح ایشان را گرفت . همراهان خود 
را فرمان داد که تکاورانشان را دکشتی‌ها رند . 


۲۳۵0۵8 -4 Xante _¢  FHurydamas r ۳01۷1006-۲ Abas 1 
Chrornius -۸ Êchemon ۷ Phénops -¥ 


سرود پنجم نف 

ازه این حنگجوی رادید که جگو نه تباهی 

سرانجام در میان لشکریان افگنده است . ازمیان 
پانداروس یی و ۱ Ep‏ 

جرد اوران و بانگ زو سها شتابان E‏ 

وخواستار بود با پانداروسآنامی‌رویروشود . پسر دلاورلیکائون؟ 

رادید وبوی او بیش رفت و گفت : ای پانداروس 6 کمان تو 4 

تیرهای بالدار تو وآن سرفرازی که همچکس درنحا ازتو نخواهد 

ربود وهیچ‌کس درلیسی لاف آن نمی زند که بر آن برتری جوید 

کجاست ؟ بنام زئوس یکی از تبرهای خود را برین آدمی زاده‌ای 

که بدین گو نه هراس ‌انگیزست وتاکنون این همه دل مردم ترو ا 


است بیفگن . یکی از تیرهای خود را بروبیفگن مگر آنکه یکی 


خشم هر خدایی هولنا کست . 

پسرلیکائون پاسخ داد : ای انة فرزانه » ای سرور مردم 
سلحشور تروا» هر جه درین بهلوان هست حنال میتماید که همانند 
دبومد دلیرست . من او را از سپرش ؛ از خودش که پرچم بلندی 
برفراز آن لرزانت می‌شناسم وتکاورانش را می‌بينم . با این همه 
بازشك‌دارم که این‌جنگجوی پروردگاری باشد بانه . اگر پسرتیده 
باشد بی‌باری خدایان این چنین خشم نمی راند : یکی از خدابان 
که در ابری فرورفته است در کتارش جای گرفته وتیرهای تندرو 


| 7۳06 بر آنکیز وآفرودیت ازسرکردگان عردم روا ۲ Pandarus‏ 
از سران مردم لیس وپسر ایکائون ۳ ب 170808 


۱۷۸ ابلیاد 


را که باو می‌خورد کند میکند . من تاکنون تیری بروی‌انداختهم» 
از میان جوشن زخمی برشانه‌اش زده‌ام ومی‌پنداشتم وی را بقلمرو 
مردگان روانه کرده‌باشم » اما تتوانستم وی را از پای درآورم: 
بی گمان پروردگاری خشمگین هماورد من شده است . تکاوران 
من و گردونه‌های من درینجا نیست » تانتوانم از فراز آنها بجنگم : 
در 2( بی‌همتا هنتند 
ودر پارچه‌ای پیچده‌اند وهنوز بکار رفته‌اند . نزديك هر يك 
از آنها دو تکاور هست که بر یك بوغ بسته خواهند شد وجوسفید 
ودوسر میحرند . هنگام که من رهپار شدم » لیکائون این پیر 
ارجمند» چان در کاخ خود اندرزهای فرزانگان بسن داد ! 
می‌خواست که در گرماگرم نبرد من باگردونه‌های خود پیشاپیش 
جنگاوران باشم : امامن فرمان‌وی نبردم » چان ازین کارپشیمانم! 
من دربارة تکاوران خود نگران بودم ویم داشتم که چون بتوشۀ 
فراوان خو گرفته‌اندمبادا در شهری که گردآ نرا لشکردشمن فرا- 
گرفته از خوراکشان کاسته شود . آنها را گذاشتم و پیاده بابلیون 
آمدم » پشتیبان من این کمان بود که می‌بابست هیچ بکارم نیاید : 
زبرا تأکنون بدو جنگاور نامی » دبومد ومنلاس » تیرزده‌ام » ديدم 
خونشان ربخت اما تنهاشور ِ را تیزتر کردم . روزی که 
می خو استم دل هکتور بزرگک را بدست آورم بیاری مر تروا 
رهپار شدم سرنوشت شومی مرا واداشت این کمان را ازدیواری 
که برآن آویخته بود بردارم . اگر باری بسرای خویشتن باز گردم 
وچشمان من میهنم » همسرم و کاخ ما را دوباره ببیند » ودر همین 


سرود نحم ۱۷۹ 
دم پس‌از آنکه این کمان رایدست خود شکسته‌باشم » آنرادر آتش 
زبانه‌زن نیفگنم » در آرزوی آنم که دست دشمنی سرم را از تن 
جدا کند : این کمان بهوده تا این جا هبراه من بوده است . 

انه ؛ سر کردة مردم تروا پاسخ داد : بس کن و کمان خودرا 
خردمشمار » اگر ما هر دو با گردونه‌ای وسلاحهای دیگری بیشباز 
این پهلوان نرویم سرنوشت کارزار دگ رگون نخواهد شد . 
بر گردونة من سوار شو » خواهی ديد اسبان تروس جگونه‌اندو 
چان می‌توانند بدین‌سوی وآن سوی دشت بدوند » دشمن را 
دنال کنند با ازو بگریزند .گر زوس بازدبومد را پیروزمند کند 
ما را ندرون شهر تروا خواهند برد . شتاب » تازبانه ولگامها را 
بدست گیر ؛ کارتکاوران را بتو بازم ی گذارم تااینکه‌خود جز نبرد 
اندیفه‌ای نداشته باشم » با آنکه تو با این هماورد رویرو شو تامن 
تکاوران را برانم . ۱ 

پسر لیکائون‌بوی پاسخ داد : انه » توخود لگام اسبانت را 
بگیر » اگر ماناگزیر شوم از برابر پسر تیده باز پس رویم »اسبان 
در زیر دست آشنا با اطمینانی بیشتر ره‌نوردی خواهند کرد : اگسر 
دیگر بانگ ترا نشنوند شاید که هراسان شوند وراه گم کنندوازین 
که مارا از هنگامه ندر برند خودداری کنند » ودیومد خود سن 
درن گیرودار برما بتازد وحان از ما ستاند وتکاوران اصیل ترا با 
خود ببرد . پس بایدتو این اسبان را دلیر کنی ودر همان‌دم من‌نیژه 


۱ - 1۳۵9 !تاره بابیالیت ,که زوس به تروس بتیادگدار شهرتروا داده 
بود واز بهترین نژادها می‌دانتد . 


A.‏ أبلياد 
بدست با این دشمن برابری کنم . درمیان گفتگو ایشان بر گردونه 
جای گرفتند و باشوری بار تکاوران جهنده را بوی ديومد 

زان 
ستنلوس نامیردار ؛ بازماندة کایانه » ابشان را دید که 
پیش میآمدند وهماندم رویسرتیده کرد و گفت : ای دبومد » که 
دردل من گرامی هستی ؛ دوجنگاور را می‌بينم که یروی بی‌کران 
دارند وبوی تو می‌شتانند : یکی که در کشیدن کمان‌داناست » 
بانداروس پسرلیکائو نست »ودیگری انه‌است که می‌نازدزادة] نکیز 
جوانه‌رد و آفرودیست . بشتاییموبگردونة خودباز گردیم » بدین - 
گو نه بدنبال شور کورکورانه‌ای که ترا از لشکریان دور می‌کند 
روانه مباش وجانی را که برای مردم آخائی چنین گرامیست مباز . 
دیومد دلاور نگاهی هراس‌انگیز بدو کرد و گفت : با 
من سخن از گریز مگوی » در خور من نیست‌که با زگردم و 
بارزم » هنوز بنیروی من آسیبی نرسیده‌است ؛ سزاوار من نیست 
که بر گردونة خود سوار شوم . هم‌چنان که هستم با این هماورد 
روبرو می‌شوم » آتنه مرا باز می‌دارد که از آنها بیم داشته باشم . 
اگر چنین پیش ۲بدکه از دست ما جان بدر برند تکاوران تیزب 
تگشان آن هر دو را تروا باز نخواهند گرداند . بهمین سنده 
نمی‌کنم ؛ این فرمان مرا پیاد داشته باش : اگر آتنة فرزانه این 
سرفرازی را نمی‌بخشید که جان از يك تن ازین جنگ‌جویان 
ستاندم > اسبان مرا درین‌جا نگاه‌دار و لگامتبان را بگردونه 
ببند ؛ و در همان دم تکاوران انه را بگیر و آنها را از مردم تروا 


سرود شجم ۰ 1۸ 
دور کن و سوی مردم آخائی بران . ان اسبان از تخبة آنهابی 
هتند که زوس باداش اینکه تروس پسرش گانیمدا را رنوده بود 
باو بخشید و هترین تکاورانی‌اند که در زیر آسمان آنکیز » 
آنگاه که لائومدون ۲ غافل بود ؛ مادیانهای خودرا نزدشان برد 
و بدین گونه تتایسی ارين نذاد در ربود : در کاخ او شش اسب 
زاده شد » جهار از آنها را نگاه داشت و بدقت آنها را پرورد و 
دو دیگر را پبرش دادکه در جنگ هراس می‌افکنند . اگر ما 
بتوانیم آنها را بربایم تا جاودان سرفراز خواهیم بود . 

در مان این گفتگو دو پهلوان که اسبان تیر تگ را 
می‌راندند بدانجا رسیدند . نخست پانداروس چنین لب سخن 
گشود : ای جنگاور سرکش ؛ ای پر تیدۂ بر رگ ؛ تیر من با 
آنکه جان کرای بود اندکی یش وات ترا شکست دهد : 
بینم آنا مي‌توانم اين نیزه را بتو بزنم . 

همان دم نبزه را تان داد و انداخت 4 و جون بر سیر 
دنومد زد » آهن بالدار سیر را شکافت و درجوشن‌جای گرفت . 
همانگاه پر میکائون با آهنگی پیروزمندانه فریاد زد : زخم 
جان گزایی پهلوی تو خورد و نمی‌توانی پس‌از آن تا دیری زنده 
بمانی 4 سرانحام سرفرازی من بدست تو فراهم شد . 

دبومد بی‌آنکه خویشتن را ببازد پاسخ داد : تو گزافه 
می گوبی و زخمی یمن نزدی ؛ اما تا انگاه که یك تن از شما از 
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5 وبدربریام پادشاه ترو 


۱۸۲ آبلیاد 
پا در نیاید و تشنگی خدای شکست ناپذیر جنگ را بخون خود 
فرو نشاند هر گز ازین کینه‌جوپی فرو گذار نخواهید کرد . 
جون این سخنان را نگفت نیزة خودرا رها کرد » آتته 
راهنمای آن شد » نیزه پزبر چشم پانداروس خورد » دندانهای 
عاجگو نش را درهم شکست ؛ و آهن نا فرمان زبانش را از ریشه 
بريد » نوك آن از زیرجانه نزدبك گلوگاه بیرون رفت ؛ از 
گردونه افتاد » از سلاحهای آراسته و فروزانش بانگی هراس 
انگیز برخاست ؛ تکاوران سرکش هراسان باز پس رفتند و 
هماندم وی جال سپرد . 
انه که سیر و نیزه بلند خویش را باخود داشت از 
ا ی ی ها 
پیکر پانداروس را ببرند . چون‌شیری که بنیروی 
خویش پشت گرمست گرداگرد خویش راه پیمود » بانیزۀ خود 
او را یناه داد وسپر را بروی اوکشد » آماده بود جان نخستین 
کسی را که دل آن راداشته باشدیاو نزدیك شود بتاند » فریادهای 
هولناكبرمی‌آورد . 
آنگاه دیومد سنگی را که بار گران بودودو تن از 
مردمی که درین رو زگارند نمیتوانتند باخود ببرند برگرفت » 
ششی ناکرده آ نرایرتاب کرد و پو ند گاهی که استخوان ران انه 
رابته ی گاه وی می‌بیوست زد » استخوان درهم شکست » دوپی‌ران 
او از هم گسست وسنگ اتراشیده پوست را از جابرداشت . آن 
جنگحوی بزانو درافتاد ودست زورمند خود را وزمین تکیه داد » 


ننوود انعم ۸۳ 
اما شبی تارب چشمانش را فرا گرفت . اگر آفرودیت که آنکیز 
گله‌هایش را می‌جراندواین فرزند را ازو داشت بزودی خطری 
را که‌در کمین این پهلوان بود نمی‌دد ائه » یکی از امسورتسرین 
جنگ‌جویان » در آنجا بپایان زندگی رسیده بود : الهه پر گرامی 
خویش را در میان بازوهای مرمرین خود گرفت ؛ وازترس اینکه 
مبادا يك‌تن از مردم آخاثی آن آهن رادرسينة آن جنگجوی فرو- 
برد وجان ازو ستاند » او را در جین‌های پردة درخشان خوش 
پنهان کرد تا ازتبرها بناهش دهد واو را ازآن هنگامه یرون برد . 
درین هنگام پر کاپانه دستورهای دبومد را فراموش 
نکرد : اسبهای وی را دور از آن گیرودار نگاه‌داشت » لگامها را 
بکردونه بست وچون بسوی گردونة انه جست » بالهای زیای آن 
تکاوران آسمانی نژاد را گرفت واز مردم تروا دور کردو بسوی 
مردم آخاثی برد وایشان را برآن داشت آنها را بکشتی دئیپیل۱ 
سرند که از همه باوران‌هسال بنسبت احساساتی که داشت در بر او 
گرامی‌تر بود . آنگاه دوباره بر گردونة خود سوار شد ولکامهای 
فروزان را بردست گرفت وبا شور بسیار تکاوران زورمند را 
برانگیخت که وی را بد ومد برسانند . 
ابن بهلوان که روینه‌ای جان گداز در برداشت سیپرس۲ 
را دنبال کرد » وی را تنها الهه‌ای فروتن می‌دانست که مانند تنه 
و انیو" از آن خداانی نبود که در کارزار آدمی زادگان سربرستی 
۱ - ۲618916 از دلاوران بونانی . ۲ - 0۷۳۵18 از خداوندان 
درجۀ دوم وتان ۳ 5۳۲6۵ یکی از الهگان جنگ 


۱۸ ابلیاد 
کنند . چون پر دلاورتیده » درمیان صفهای مردم تروا دوید وباو 
رسید » جستی‌زد » زو ین خود را پیش بردو بردست مهربان آفرودیت 
زخمی زد » زوین در پوشش آسمانی وی که خداوندان زیایی 
بافته بودند فرورفت ویوست را خراش‌داد . همان‌دم خوذحاودانی 
هه که بخار پاکیزه‌ای بود فرو ریخت » هې چان که خون خدایان 
نیکبخت می‌ریزد » خدایانی که میوة دمتر! نمی‌خورند و نوشاه 
آتش آسای بروردگار انگور نمیآشامند : همینست که خونشان 
تباه ناشدنیست وخود نیز جاودانی‌اند . آفرودت فریادهای دل 
شکاف زد ویرش از هلش افتاد : فوبوس او را از زمین‌برداشت 
ودر ابر تیره‌ای پنهان کرد تا از تیر مردم آخائی واز مر برهاند . 

آنگاه دیومد با بافگی بسیار بلند گفت : ای دختر زتُوس» 
از کارزار وخطردور شو : آبا ترا همین بس نیست که زنان‌کمرو را 
می‌فرربی ؟ 11 دار دیگر در مدان جنگ بدیدار شوی می‌آموزی 
چگونه از جنگ بهراسی وازین پس هرگاه دور ازین‌جا تنها نام آن 
بگوشت برسد بخود می‌لرزی . 

این بگفت . آلهه دوجار آزاری حانکاه شد و کناری گزید. 
ايرس" سبك خیز دست‌الهه را که از درد بار از با درآمده بود 
گرفت و از هنگامه یرون برد » جهرة زسای‌الهه تبره شد . بروردگار 
جنگ رادید که در کرانة چپ لشکر نشسته است : ابری گردنیزه 
وتکاوراز خروشانش را فراگرفته بود . آفرودیت بپای برادر 
افتاد و بافشاری بسیار تکاوران تيزتگ وی را که‌بالهای زرین بهم- 
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بافته داشتند ازو خواست و گفت : ای برادر گرامی » باری خود 
را از من دري مدار » تکاوران خود را بمن ده » تا باولمپ جایگاه 
خدایان جاوید برسم . از زخمی که آدمی زاده‌ای » پر تيده » که 
ابنك با زلوس نیز جنگ خواهد کرد بمن زده است درد بسیار 
آرس بش شنیدن ان سخنان ای را که تالهای 
O NES e‏ ف نگام‌ها را 
بردست گرفت وبرتکاوران فرمانیردار زد . تکاوران بچابکی‌پرواز 
گرفتند ودر يك‌دم بجا بگاه‌خدایان پرفراز اولمپ رسیدند . درآ نجا 
ایریس بچایکی باد ء تکاو ران را نگاه داشت » آنها را از گردو نه 
باز کرد و مائده بهشتی با نها داد , 
ملکة عشق سای مادرش دیونه" افتاد و وی در آغوشش 
گرفت » وبا دستهای آسمانی خود او را نواخت و گفت : ای دختر 
گرامی » از ساکنان آسمان که باتو ابن ناسزا روا داشته است ؛ که 
گویی تو در برایر همة آدمی زادگان کنتار تایکاری کرده بودی ؟ 
الهة خنده » پاسخ داد : آنکه‌مرا زخم زد 4 بسر تيده » 
دیومد گستاخت ؛ زیرا که پسرم انه را ء که همة مهرمن باوست » 
از کارزار بدر می‌بردم . دیگر جنک خونین در ميان مردم تروا 
ومردم آخائی نیست : ابنك مردم آخائی هم برخدابان می‌تاز ند . 
دیو نة ارجمند گفت : ای دختر » در برابر این بدبختی تاب 


110116 


A۹‏ ابلیاد 


بیاور و برغم خویش چیره شو . ماکه در اولمپ جای داریم » بیش 
از بك‌بار گستاخی آدمی زادگان را دیده‌ايم ¿ باآنکه خود ] نهارا 
بریکدنگر برانگیخته ام وایشانرابدین گونه‌کشتارها وا می‌داریم . 
هنگامی که اوتوس" و افیالت" خودبین » پسران آلوئئوس" آرس را 
بزنجیر کشیدند وی نیز گرفتار شد . این خدای سیری اپذیر 
جنگ سیزده ماه در زندانی روسن درند بود واگر مادر زنشان 
اربه؟ دلارای زندان وی را بهرمس* نشان نداده بود » شاید تا 
حاودان در آنحا بخاك سیرده می‌شد . هرمس این زبردستی راکرد 
وآرس را که از همانگاه رنج او را از پای درآورده بود از آ نحا 
بیرون کشید » بندهای گران خشم او را فرو نشانده ود. رنج‌وی 
کمتر از هنگامی نبود که پسر شکست ناپذیر آمفیتریون" سینه‌اش 
راز تیری جان آزار زخمی کرد» سخت ترین دردها برو چیره شد . 
وهادس که در ميان خدادان آ نهمه هراس انگیز مینماید » هنگام ی که 
همین پهلوان » پروردگار مرد گان را بردرو ازه‌های دوزخ غافلگیر 
کرد او را دوچار سخت‌ترین رنجها کرد » گرفتار زخم‌تیری بالدار 
شد . این بروردگار بادردی دل شکاف وپراز خشم »از اولیپ 
بهناور بالا رفت ویکاخ زلوس‌رسید » تبری که درشانۀ نبرومندش 
فرورفته بود آزارش می‌داد » پئون" بلسانی شفا بخش بر روی 
زخمش ربخت واورادرمان کرد : خدایان برتراز] نند که ضربت مر کک 
را بحشند . با این همه بدا روز گار آن نابکاری که نلرزد و گرد 
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سرود سنجم ۱۸۷ 
بددینی بگردد ودل آن داشته باشد که باکمان خود بر خدانانی 
که خداوند گار او لمپ‌اندبتازد ۱ ابن‌جنگاوری که این اروارا در 
بارۀ تو روا داشت آتنه او را برانگیخته ود . آن بی‌خردندانست 
که هرکس برخدابان برخیزدچندان از پرتو روزیرخوردار نخواهد 
بود » فرزندانش دیگر باز گشت او را از کارزار شوم نخواهند 
دید وزاتوی او را در بر نخواهند گرفت تا نام شیرین پدری را 
باو بدهند . پس ازین پسر تيده ؛ با همة آنکه هراس انگیزست » 
بایدازین بترسدکه مبادا دشمن‌تواناتر برو بتازد وسرانجام اژیاله! 
دختر آدراست۲» که همسر بخشندة بهلوانیست» هراسان از خواب 
برخیزد و بافریادهای دردنال خود غلامان خویش را بیدار کند وبر 
سرانجام کسی که همة مهرش در بارة اوست واز همه مردم آخائی 
دلاورترست بگرید . 

هنگام گفتن این سخنان شتاب داشت خون ایزدی را که 
از زخش می‌تراوید بندیاورد :دست‌الهه درمان‌پذیرفت ودردهای 
زب ت‌فر و دش 5 ۱ 
آنه وهرا » که چشم بر آفرودیت دوخته دودند » می - 
کوشیدند با سخنان پرگوشه زئوس را بخشم آورند . ۱ 
آتنه گفت : ای بدر خدابان » اگر داستان بدیختی ملكة 
سیپر" را برای تو بگویم آیا برمن خشم می گیری ؟ وی می‌خواست 
بك تن از مردم آخابی را برانگیزد در پی‌دك تن از مردم تروا برود 
١‏ 1218166 هم دیومد ۲ - Cypre -۳ Adraste‏ 
یکی از القاب آفرودیت است » بمناسہت نام جزیرۂ قبرس ۰ 


۱۸۸ ابلیاد 
زیرا که اینك‌دلدادة آن‌مردمت ؛ ودر همان‌هنگام که‌آن زساروی 
آراسته از پیرابه‌های گران‌بها را بسیار می‌نواخت » گویچة زرین- 
دست از نین وی را زخمی کرد . بدر خدابان وآدمی زادگان از 
شنیدن این سخنان‌لب‌خندی زد وجون آفرودت را که موهای بور 
داشت بخود خواند باو گفت : دخترم » کارزار از تو ساخ نت 
بکار دلیذیر مهرورزی بپرداز وبگذار آتنه و آرس سرکش بکار 
جنگ برسند . 
درمیان این گفتگو دبومد سرکش در بی انه 
فوبوس‌دیوسسرا بود . می‌دانت فوبوس او را بخود 
با میاه پناه داده است ؛ اما دیگر این خدای بز رگ 
راهم دز رگد نمی‌داشت وهمواره در آرزوی آنل بود که جان‌از يسر 
آنکیز بستاند وسلاحهای ارزندۀ وی را ازو بگیرد . سه‌بار برو 
تاخت وآرزومند بود کار او را بسازد » وسه بار فوبوس با سپر 
فروزان خود وی را یناه داد . اما حون دیومدء مانتد خدادان» بار 
چهارم بردشمن تاخت » فوبوس این سخنان هراس‌انگیز را باو 
گفت : ای پسرتیده » با خوداندشه‌کن » بکنار رو ودیگر باخدایان 
همسری مکن » زیرا خدایان جاویدان سرشت دیگری بجزسرشت 
آدمی, زادگانی که در روی زمین می‌خزند دارند . 
این بگفت . دبومد ؛ چندگام بساز پس گشت ودل آن 
نداشت با خشم خداپی که مر گے راب ر کسان می‌گماردبستیزد . فوبوس 
اهاز اه در کش ری درون بش که رد که و ا 


۱ - ۳6۳8706 با برغمه یکی از شهرهاي آسیای صفیر 


سرود پنجم ۱۸۹ 
پرستشگاهی بنام او هت . لتوا وآرتمیس" زخبهای پهلوان را 
درمان کردند ودر گشاده‌ترین چهار دسوار مترك‌ترین جاهای این 
پرستشگاه پرستاری خود را ازو دریغ نداشتند . درین میان خدایی 
که از کمان آراسته بود هیکلی‌فراهم ساخت‌که در همه چیزمانندة 
دسر آنکبز نود ومانند این‌سر کرده سلاح داشت . نزدىك ان هیکل 
مردم تروا ومردم آخابی بانیزه‌های خود زخمه‌های پی درپی بر 
سیرهای گرد وجرمینه‌های سبك خود زدند . آنگاه فو موس بانگ 
برافراشت واین سخنان را بخدای جنگ گفت : 

ای آرس » ای آرس ‏ ای بلای جان مردم » ای کسیکه 
بازوی خون آلودت باروها را بنرنگون می‌کند » یا نمی‌روی 
خدایان کارزار کند از میدان جنگ بدر کنی ؟ نخست با نیزۀ خود 
دست سییر س رازخمی کرده است » سپس ؛ ماند یکی از خدایان » 
باك نداشته است که بامن هم بستیزد . 

این بگفت و رفت برروی باروهای تروا نشست . ارس 
که جز کشتار آرزویی نداشت » بسیمای ۲ کاماس" پرشور» س رکردة 
مردم تراکیه » بیش دوید که دسته‌های لشکریان تروا را برانگیزد . 
بانگ زد وپسران نيك نژاد پربام را بدین گونه دل داد : ای‌پسران 
پریام » وان شاه مهر پرو ردة زئوس » تاکی تاب می آورید که 
مردم آخائی لشکربان شما را دور کنند ؟ 1یا منتظرید که در پای 


۱ - 1646 مادر فوبوس وآرتمیس ور قیب‌هراومعشو تة زئوس 
۲ - وتات آلهة شکار . ۳۲ - Acamas‏ 


۱۹۰ ابلیاد 


دبوار ابلیون کارزار کنند ؟ جنگجوبی را که باندازة هکتور 
ارجمند ماپز رگ می‌داشتيم » اله پسر آنکیز بزرگوار راء در خالك 
افگنده‌اند . بشتابیم واین بار ارجمند رااز ميان گیر ودار هنگامه 
پیرود بریم . ۱ 
با این سخنان نيرو و گستاخی هربك از 
ی تر واحمله جنګ جو بان را برانگخت. آنگاه‌ساریدون! 
دکر دند 
را رداکر بدین گو نه هکتور نامسردار را سخت 
سرزنش کرد : ای هکتور » دلاوری‌بی‌با کانة توجه‌شد ؟ پیش ازین 
ندال می‌نازیدی که تنها بایر آدرانت ودامادهای و وبی‌باوری 
لشکربان بسیار وهم‌پیو ندان خود این شهر را رهایی بخشی . کون 
هیچ‌يك ازین مدافعان رانمی‌بینم ودرنمی‌بايم جون دوسته این 
شکاری که دل ندارند بشیری نزدیك شوند » در دوردست يخود 
از سرزمین دور دست لیسی واز گردابهای گزانت" بباری شما 
آمده‌ام : درآ نجا همسری گرامی» پسری مهر دان وخزانه‌های 
فراوان را که هیچ خواستار آل نیستم درین‌جا بر آنها بیفزایم 
گذاشته وآمده‌ام » ومن مردم لیسی را دل می‌دهم وخود با این 
هماورد هراسانگیز روپرو می‌شوم » هرچند باکی از آن ندارم 
که مردم آخائی مرا تاراج کرده باز گردند . تو بی کار ماننده‌ای 
وجنگاوران را دیگر ھچ برنمی‌انگیزی که همه دلاوری خوش 
P80 ١‏ پسر زئوس برکردۂ مردم لیسی ۰ 
٣‏ مامه رودی در لیسی در جتوب ناتو لی که بلریای روم میربزد ۰ 


شود تفت ۱۹۱ 
رادر دفاع از زنان خود نشان دهند » از ترس انکه مبادا چون 
کسانی که گرفتار تارهای دامی سیار بز رگ شده‌اند » همگی 
دوچار و گرفتار دشمنان خود که همین دم شهر نامبردار شما را از 
بادر خواهند آورد نشوید . تومی‌بایست شب وروز در اندیثة این 
باشی واز سرکردگانی که از کرانه‌های دوردست خود خوانده‌ای 
درخواست کنی که پیوسته بجنگند ومی‌بایست سرزنشهایی را که 
ترا ننگین می‌کند از میان ببری . 

ساریدون چنین گفت واین سخنان دل هکتور را آزرد . 
هماندم باسلاح خود از گردونه یرون حست » ودو زوین برنده 
را تاب داد » بسوی لشکریان‌دوید وآنها رابه‌نبرد برانگیخت » شور 
جنگ جویی ایشان را بیدار کرد . مردم تروا باز گشتند وبا مردم 
آخائی » که با صف‌های بهم فشرده پیش آمدند وهیچ از ایشان 
بازنگشت » روبرو شدند . 

مردم آخاثی از گردی که تکاوران پرشور » در هنگامه » 
تاگنید آسمان برانگیخته بودند سفید شده بودند بدان‌گونه که 
درخرمن گاهی متبرك که درآنحا درو گران گندم را باد می‌دهند 
ودر برابر دمتر که موهای بور دارد و کاه را از دانه‌بادم توانأی‌باد 
جداميکندء بادهاکاه سبك را براگنده می‌کنند ولجن‌زارهای سیار 
از گرد سفید می‌شود . 

میرآخران گردونه‌ها را می‌گردان‌دند وجنگ جوبان 
ضربتهای پراز خشم بدشمن می‌زدند . آرس هراس‌انگیسز میدان 
جنگ را از تاریکی انبوهی پوشانده بودو از فرمان فوبوس » 


۱۹ ابلیاد 


خدایی که شمشیرزرین بدست دارد » پیروی می‌کرد واز هرسوی 
بیاری مردم تروا می‌رفت زیرا که فوبوس از زمانی که دیده بود 
آنه الهة پشتیبان مردم آخاثی دور شده است وی را گماشته بود 
مردم تروا را دلیر کند . درین‌هنگام انه راواداشت از نهانی‌تسرین 
جایگاه‌های پرستشگاه عطرآ گین وی بیرون رود وبرنیروی این 
سر کردۀ جنگاوران افزود . انه دوباره در ميان باران خود پدیدار 
شدوایشان از ددار وی که تن درست وبراز نیرو ودلاوری بود 
شاد شدند : اما هيچ‌يك ازیشان پرسشی نکرد » ایشان سر گرم 
تگرانی‌های دنگر ودند که از سوی فوبوس که کمان درخشان 
داشت واز سوی آرس جان اوبار وخدای دو گانگی که همواره‌در 
آتش خشم می‌سوخت بدانان واگذار شده ود . 
ازلشکرگاه مردم آخائی دوبرادر آژاکس واولیس ودیومد 
ایغان را بجنگ برمی‌انگیختند . این لشکریان نه از کوششهای 
مردم ترواونه از فریادهای پرهیاهوی ایشان‌باکی‌نداشتند »بیآنکه 
بخود بلرزند در اتتظار آن بودند که باابشان روبرو شوند » مردم 
آخابی نیز استوار دراننظار مردم‌تروا بودند وهیچ‌انديشة گریختن 
نداشتند : ماند این ابرهای پایرجای که زئوس در هوای آرام » 
با آن ستیغ کوهها را دربر می‌گیرد وحال آنکه باد شمال و یادهای 
سخت دیگر که بادم خروشان خود تودة تار انبوه ترین ابرها را 
براگنده می‌کنند فروخفته‌اند . 
آگاممنون درمیان صفها دوید وباران خود را پبانگ بلند 
برانگیخت و گفت : دوستان » آهنگی مردانه کنید و نشان‌دهید که 


سرود پنجم ۱۹۳ 
در جنگهای خو نین یك‌دیگر را بز ر گك می‌دارید . چون جنگاوران 
بك‌دیگر را بز رگ دارند » شمارة کسانی که رهایی بافته‌اند از 
کسانی که جان سپرده‌اند بشتر خواهد بود . اما جون بگریزند 
نه سرفرازی خواهند دافت ونه رهابی . 

این بگفت وبشتاب زوبینی انداخت که بسرکرده‌ای 
ناموردئیکوئون! پسرپر گاز" از دوستان انه‌خورد . مردم تروا وی 
را بهمان اندازة پسران پریام گرامی می‌داشتند زبرا که همواره در 
صف نخستین شوری برای نبرد داشت . زوبین آ گاممنول بسپر او 
خورد . پیکان زوبین جوشن او را شکافت وازمیان کمر شمشیر 
پروده‌هایش فرو رفت . اين‌سر کرده با بانګ بسیار بزمین افتاد و 
سلاحهای وی این بانگ هراسانگیز را کشنده‌تر کرد . 

انه از دوجنگاور دلیر اورسیلولك" و کرتون؟ انتقام مرک 
او راگرفت : دیوکلس* پدرشان که در شهر زیبای فرس* جای 
داشت ؛ مال بسار داشت واز بازماند گان رودآلفه" دود که آبهای 
فروزان خود رادر دشت‌های مردم سلوس* فرو میریزد . انن‌رود 
اورسیلوگ بادشاه مردمی سيار و پدردو کلس جوانمرد را بحهان 
آورد واین برادران توأم که درهرگونه نرد ورزنده بودند ازو 


بگیرند » در ہی مردم آخائی باکشتی‌های سیاه بپای ترو! آمدند ء 


0۳۵۵۴ .  Orsiloque -¥ Pergase-r Déicoon-1 
Alphée-ç Mesgênle ناحبه‌ای در سرزمین‎ Phères -$ 12106188-۵ 
۳108 -۸ ۰ بزرگتر ین رود پلوبونز که از او لمپ میگاشت وبدربای بونان می‌ریخت‎ 


شهری در مسینتی که امروز ا٣ھ‏ بولا می‌گونند . 


۱۹ الیاد 


مر گے سابه برایثان افکند و کارشان در آنحا بادان رسید . این 
جنگاوران که بدست انه رام شده بودند چون کاجهای بلند ازبا 
درافتادند : مانند دویحه شیر ؛ که مادرشان از فراز کوهها ودر 
میان بشه‌های انبوه برورده است » و گاوها ومیش‌های بروار را 

منلاس‌جون ابشان را دید که از بادر افتادند » دلش‌بدرد 
آمد واز صف یرون دوید » سراپا در سلاح بود ونيزة دل شکاف 
خود را تاب داد . آرس او را در گستاخی دلیرتر کرد تا انکه 
درزبر ضربت‌های انه‌اورا از بای درآورد . آتتیلوك" پسر نستور؟ 
بخشنده » منلاس رادیدودر بی اوجست » می‌ترسید که ابنسررکرده 
در خطر باشد وم رگ وی همه‌کارهای مردم‌آخائی را بیهوده کند . 
هم‌اکنو دو جنگجوی بازو ونیزه‌های خود را بهم فشرده بودند 
که آتتبلوك در برابر این جنگاور بدیدار شد . حون انه دید که 
ابن دو پهلوان نیروی خود را بهم پیوسته‌اند » باهمه بی‌باکی از 
بردی که تاب آنرا نداشت پرهیز کرد . پیکرهای کرتون 
واورسیلوك را سوی مردم آخائی کشیدند » بازماندة این دو 
تیره‌بخت را بباران‌خود سپردندو چون بکارزاربا زگشتند پیشاپیش 
لشکریان جا گرفتند . 

آنگاه هردو هنر خود را نمودند : منلاس » بیلمن" راکه 
همانند آرس و سرکردۀ مردم جوانمرد یافلاگونی؛ بود وسیری 


Nestor ۲ Anlloque — 1‏ پادشاه لوس ۰ ۲ - ۳716706066 
) -0(980010و۳ نام قدیم سرژمینی در آسیای صفیر در جنوب دریای بپاه 


سرود پنجم ۱۹۵ 
گشاده باخود داشت زمین افگند : حنگاوری که پارجای در 
انتظارش بود تیری زد ودر گل و گاهش فرو برد. آ تتیلوك برمیدون! 
میرآخور وباروفادار این سر کرده زدکه زادة آتیمیناس" بود : وی 
گردونهة خود را می‌گرداند تابگریزد » که آتتیاوك سنگی برمیان 
بازویش زد » لگام‌هایی که از عاج درخشان بود از دستش رهاشد 
ودرخاك کشده شد . درهمان دم این دلاور سرکش با شمشیرش 
زخم جان گزایی ببنا گوشش زد : آن جنګ جوی درخون تپیدواز 
گردو نه افتاد » سروشانه‌هایش در شن انبوه فرو رفت » و بدین‌سان 
ماند تا آنگاه که تکاورانش او را سرنگون کردند ودر زیر بای 
سپردند . ۲ تتیلوك برآنها زد وسوی لشکریان آخائی راند . 

هکتور از میان‌صف‌هااین دوجنگاور رادید وبافریادهای 
هراس‌انگیز برایشان تاخت . هماندم لشکریان بی‌باك تروا در پی 
او رفتند : آرس‌وانیو" گردن‌کش راهتم‌ایشان بودند وانیو 
هیاهوی هراسآور کارزار را برمی‌انگیخت وآرس نئبزة بسیار 
بزرگی را دردست‌تاب می‌دادو گاهی‌پیشاپیش‌هکتور و گاهی دنبال 
او نود . 
دبومد دلاور جون خدای جنک را دید بخود لرزند . 
دیومد » مانندجو ان تازه‌کاری که دشت‌های پهناور را پیمایدودر 
کنار رودی که آبهای آن بشتاب سوی دربا روانست بایستد واز 
زمزمة خروشان آبهای کفآلود درشگفت آید وراه رفته راباز 
Atymnlas - ۲ Mydon - ۱‏ پر Amisodare‏ ویر ادر 


5 ازدلیران تروا ۴ - E06‏ همر آرس با بروایت دثگر خواعروی 


۹ الاد 


گردد » باز گشت و اران خود گفت : ای مردم آخائی ‏ بیهوده 
نیست که ما درشگفتيم که هکتور دلاوری ونیروبی بیش از نیرو 
ودلاوری آدمی زادگان آشکار می‌کند : همیشه درکنار او یکی 
از خدایان هست که وی را از مرگ پناه میدهد » ومن درین دم در 
کار وی آرس را می‌بينم که‌بسیمای آدمی زاده‌ای درآمده است . 
باز گردید وبا مردم ترواروبروشوید ؛ دلاوری شما نباید باخدایان 
در افند . 

این بگفت » مردم تروا برلشکربانش تاختند . هکتور دو 
جنگاور » آنکیال ومنسته۲ راء که مردانی جنګ آزموده بودند 
ودر بك گردو نه قرار داشتند »کشت . حون از پادر آمدند » پسر 
تلامون را دل بدرد آمد وسوی دشمن دوید ؛ ایستاد » زوبین 
فروزان خود را انداخت و برآمفیوس؟ زادۀ سلاژ؟ زد که در بز“ 
سرزمین نيك‌بختی می‌زیست و گله‌های بسیار ومال‌فراوان داشت : 
اما سرنوشت شومی او رابالیون‌برای باری پریام وپسرانش برد. 
او همان کسی بود که آژاکس برکمر شمشیر او زد » نیز بلند در 
روده‌هایش فرو رفت و آن جنگ‌جوی با بانگی هراس‌انگیز ازپای 
درآمد . پر تلامون می‌دوید که سلاحهای وی را ازو برباید که 
مردم تروا تگر گذوار تیرهای بسیار برسرش فرود آوردند » سپرش 
از تیر پوشیده شد . با این همه آن پیکر را در زیر پا فشرد 
و ئیزه‌اش را بپرون کشید » اما تتوانست جوشن زیبای جنگجوی 
شکت‌خورده را بردارد » تیرباران شده بود ومی‌ترسید باز مردم 


Amphius ۳ Mênesthêe -- ۲ Anchiale _ ۱‏ 
f‏ - 561820 ۵ - 196و با و۳ از شهرهای تروآد 


سرود سحم ۱۹۲ 
تروا گردش را بگیرند زیر! که شماره‌شان بسیار ودلاوریشان نیز 
بسیار بود ونیزه بدست گردش را می‌گرفتند وباهمه نیروثی که 
درو بود وقامت بلند و گستاخی دلاورانه که داشت او رایس 
می‌راندند » ناگزیر بازیس گردید . 

ارون کارهای نمایان این جنگاوران چنین بود . اما 
و تلپولم سر نوشت شکست نایذیر » تلپولم' زادۀ هر کول" 
را که نیرو وقامت بلند باو برتری می‌بخشید بوی سارپدون" 
کشید . چون نزدیك شد پروپر زادة پروردگارتندر » که‌بسوی 
يك‌دیگر پرواز می‌کردند » بيك دیگر برسند » تلپولم نخت لب 
سخن گشود : 
ای ساریدون » که اندرز بیش از جنگ در تو اثر کرده 
است ودر جنگ آزموده نیستی » ترا جه ناگزبر می‌کند بیابی ودر 
نو بسیار دور از آنی مانندة پهل و آنی باشی که در سده‌های گذشته 
ازو زاده‌اند . اماهر کول يدر من ) که جنگ‌جویی براز دلاوری 
بود ودلی چون دل شیر داشت بدین گونه بود . پیش‌ازین بدین 
باداش خدمت او داشند باو باز گذارد ؛ وهرچند که جز شش کشتی 
وچند تن سپاهی‌نداشت ؛ ترو ا راتاراج کرد واز آن‌بیابانی ساخت . 
تو جز جانی درمانده نداری وسردازان تو هلاك خواهند شد . 
۱ ۲16001876" بر 11672018 و Astyo h4‏ از سران هردم تراکیه 
Hercule -۲‏ ۳ ۲06000 بسر زلرس و 0016و از سران مردم لیسی 


۱۹۸ آبلیاد 


هو ده از یی یرون آمدی واگر هم پراز دلاوری باشی درین‌جا 
بمردم ترو! باری نخواهی کرد » زرا که بازوهای من ترا از پا 
درخواهد آوردوروانه دروازۀ دوزخ خواهی شد . 

سالار مردم لیسی همان دم بدو چنینپاسیخ داد : ای 
تلپولم » اگر این جنګ‌جوی باروهای مقدس تروارا ویران کرد » 
باد بیاور که خدایان خواستار آن بودند که تبه‌کاری لائومدون 
خود بین را کیفر دهند ؛ زرا که وی در ار کسی که باو تنکوبی 
کرده بود سخنان گستاخانه رواداشت وتنها تکاورانی را که او را 
از کرانه‌های دوردست آورده بودند باوواگذار کرد . اما تو » در 
دست من جان خواهی سپرد » وجون زوین من ترا از بای درآورد 
سرافرازی را که من ندارم بمن خواهی داد » ویادشاه خود را که 
گردونۀ تیزرو وی در دار مردگان در گردشست بدست دشمن 
وا تفج 

تا این سخن را گفت تلپولم زوبین خود رایرافراشت : در 
همان‌دم زوبین آن دوجنگاور در دستشان بپرواز آمد . سارپدون 
برمیان گلو گاه هماورد خودزدوپیکان جانکاه آنرا ازین سو بدان 
سوی درهم شکافت » تاریکی هولناك مر گے چشمان تلپولم‌را فرا- 
گرفت . تلپولم نیزة‌بلند خود رابرران‌سارپدون زد » آهن سر کش 
وسوزان د ر گوشت فرورفت وباستخوان رسید : اما زوس م رگد 
را ازو دور کرد . دوستان سارپدون نيك‌نژاد او را از میدان‌کارزار 
دور کردند ¢ زو بین گرانۍ که ا خو دم ی کشیدوی را از ا در آورده 
بود : هیچ يك از ايشان بدان ننگریست ودر اندیشة آن نود که‌او 


سرود بنحم 1۹1 
را ازآن رهابی بخشد تا انکه تواند بر گردونة خود بر نشیند » 
زرا که آنها همه گرداگرد وی سر گرم آن بودند او را ازین خطر 
نزديك برهانند . مردم ارجمندآخابی نیز بنوبة خویش پیکر تلپولم 
را از مبان برداشتند . 
اولیس پردل این‌پیشامدرا دید ودلش تید :با پریشانی‌بسیار 
رآی زد که بايد پسر خدای تندر را دنبال ګند با اينکه مردم‌لیسی 
را دسته‌دسته بکرانه‌های تاريك دربا روانه کند . اما مقدر نودکه 
زوسن اولیس پزرگوار پسرهراس انگیز زلوس را از بای‌درآورد» 
آتنه او را بسوی تشکریان لیسی پرتاب کرد . درآنجا کورانوس! » 
آلاستورآ » کرومیوس؟ ؛ آلکاندر* » هالیوس*» ومون » و 
برتانیس! از ضرت او از بای‌درآمدند . اگر هکتور برخاشحوی 
این کشتار را ندیده بود آن‌دلاور شمارة تیار راهلاك کرده‌بود : 
هکتور از صف رون رفت ءسلاحهای وی پر تو نسار افگندوهمه 
را هراسان کرد . ساریدون که در راه‌باو برخورد از شادی تکانی 


جور 

با بانگ غم افزایی گفت : ای پسر پریام » مپسند که من 
درین کرانة درا بیفتم ودستخوش دشمنال شوم : مرا پناه ده » تا 
پس از آن درپای دیوارهای شهرمان جان بسپارم » زیرا که من‌نباید 
بکاخ خود ویزادگاه دلپذیر خود باز گردم واز باز گشت خوش 


1 sاCoeran‏ از دلاوران‌لیی ۲ - 80و۸۱ از دلاورآن یی 
۳ - ودنو۳0) از دلاوران‌لیسی Alcandre - ٤‏ از دلاوران لیی 
۵ 118119 از پیلرانان یی ۶ 70670۲ از بهلوانان‌لیی 


ب ونتو]۳ظ از بهلوانان لیی 


as‏ الباد 


هسری گرامی وپسری مهربان را شادان کنم . 

چون این بگفت‌هکتور پاسخی نداد » پرچم سرفراز خود 
خویش را جنباند وشتابان از پیش اورفت » شوری بدل داشت که 
مردم آخائی‌را پس نشاندوایشان‌را کشتار کند . دوستان‌سارپدون 
اورا بزیر آلش بزرگی بردندکه بنام زئوس بود : آنجا پلاگون! 
دلیر از کسانی که او ازهمه گرامی‌تر می‌داشت زوین را از زخمش 
بیرون کشید . چیزی نمانده بود جان اودر رود » چشمانش را 
تاریکی فراگرفت » اما بزودی بهوش آمد » دم بوره" که گردش 
را فرا گرفته بود جانش را که بنیمه رسیده بود باز گرداند . 

با این همه مردم آخائی که خدای جنګ وهکتور که 
حوشن ستبری داشت برآنها تاخته بودند سوی کشتی‌های خود 
نمی گربختند ودر میدان جنگ هم پیش نمیرفتند » اما از آن‌گاه 
که دانستند ارس پیشاپیش مردم ترواست ناگامهای آهسته پس 

کشتاری که پهلوانان‌زادة پریام وآرس که سلاح فروزان 
داشت کردند. از که آغاز شد و که ود که بس‌از همه در خالك خفت ؟ 
نخست توتراس" بزر گوار از پادر آمد» پس ازو اورست*که‌تکاوران 
س رکش را رام می کرد » ترکوس* دلاور از مردم اتولی" انومائوس 

. بروردگار بادشمال‎ BO OFT O OT 


reutr48 +‏ از دلاوران آخائی ۴ Oreste‏ از بهلرانان آخالى 
۵- ۲۳6۵۷08" از دلاوران آخائی 7 - ۲60116 با اتالیه سرزمینی از ونان قدیم 


سرود ينجم ۳۰ 
هلنوس" پسرانوپس" وسرانجام اورسب" از پادرآمدند . اورسب 
خودرنگار نك داشت واز مردم هیلا در کرانة دریاچة سفیس* بود 
وشوری داشت که بازبر دارابی خود بیفزاید : در کنار سرای او 
سرای کسان دیگر از مزدم بتوسی! بود که سرکردگان مردمی 
توانگر نود ند 5 

هرا ء که از فراز آسمانها آن همه مردم 
بمیدان آمدن آخابی را دید که در زیر سلاحهای خون - 
هرا و آتنه £ ۳ ۲ 
[لود ارس وهکتور از پادر می‌افتادند 4 
سپردار » چه باید کرد ؟ اگر بگذاريم آرس درخشم راندن آزاد 
باشد » بیهوده بمنلاس نويد داده‌ايم که چون باروهای ایلیون را 
ویران کند بمیهن خودباز خواهد گشت . ماهم بنوبۀ خویش سلاج 
برداریم و بشتابیم تا اورا از تاراج بازداريم . پالاس" بشرمان او 
رفت . هرا الهۀ ارجمند ودختر کرو نوس" بزرگوار نیز شتافت که 
زین زرین برتکاوران بنهد . هبه ء در دو سوی گردونه » چرخها 
را که هشت پره داشت واز زرناب ساخته بودند وحند تبعة فولادن 
هم هنرمندانه بدا پیوسته بودند و شگفت‌انگیز از کاردرآمده 
بود گرداگرد نوردهای آهنین جای داد » جای بره‌ها که استادانه 
Oenomais ۲1616008 ۱‏ از دلاورآن‌آخانی ۲ Oenops‏ 
Orbe ۳‏ از دلاوران آخائی ۴ و۱1 شهری در سرزصین شوسی 
Bote _. Céphissê —a‏ سرزمیتی از بونان قدیم که باشخت آن شهر 
Thèbes‏ بود ۷- مهاله۴ لقب آتنه Cronos —A‏ 


پروردگار کشت وزرع ۰ ۹ ۲3696 دختر رئوس وھرا اله جوانی . 


1.۲ ایلیاد 
آنها را گرد کرده بودند از سیم بود : تخت را برروی دوالهای 
فروزان جای دادند » ولگامها برروی دوکمان بود » مال‌بندسیمین 
را بگردونه بستند : هبه پوغ زیایی که از زر ساخته بودند برسر 
مال‌بند بست ولگامی‌فروزان را که زرین بود برآن پیوست . هرا 
که بی‌تاب بود وجز کشتار آرزویی نداشت. تکاوران تيزنگ راکه 
در زیر بوغ بودند راند . 

درین‌هنگام آتنه » در کاخ پدرش ء گذاشت پردۀ سيار 
زباثی را که‌بدست خود بافته‌بود پاش بیفتدء وجوشن‌پروردگار 
اپرها را پوشید ء سلاح جنگی را که سرجشمة آن همه اشکباری 
نود در بر کرد . 

سیر هراس انگیز را که ریثه‌های دراز آویزان داشت و 
بیمه‌جا هراس می انگیخت برسینۀ خود جای داد . بروی این سپر 
تقش پروردگار دو گانگی وزورو گریز بی‌دريغ بود . در آنها 
سرگو رگون! » اهریمن زشت وهراس‌انگیز » نشانة شوم خشم 
زوس دیده می‌شد . پالاس خودی زرین برپیشانی گذاشت که در 
بالا آن چهاربرچم در اهتراز بود ومی‌توانست در برابر جنگ - 
جو انی که از صدها شهرآمده باشند یایداری کند . بر گردونة 
فروزان رنشست » این نیزة استوار و گران ودرشت را که با آن 
الهه‌ای که از تواناترین خدابان زاده است بهنگام خشم سته دسته 
بهلوانان را آزبا درمیآوردیدست گرفت . 

هرا با تازبانه تکاوران آسمانی نژاد رابشتاب‌واداشت . 


۱ - 4320۲8006 دوشیزة زشت‌روی وبالدار که مار بجای گیسو داشت . 


سرود پنجم ۳۰ 
دروازه‌های آسمان عرش درآمد وخود بخود بازشد» همان 
دروازه‌هابی که الهگان‌فصلها باسبان آنندوآسمان بی‌کرانو اولمپ 
سپردة با نهاست » که ابرهای تیره را بانایدید کنند وا بازآورنده 
الهگان تکاوران فرمانبردار را از میان این دروازه‌ها راندند ويسر 
کرونوس را دیدند که دور از خدایان دیگر » بریکی از بلندترین 
ستیغ‌های م‌شمار اولمپ نشسته است . هراتکاوران را نحا نگاه 
داشت وبا این سخنان از زوس توانا پرسش کرد : 

ای پدر خداوندان » از دیدن این همه تبه‌کاری واین 
همه پهلوانان دلاور که گرفتار خشم آرس شد ند ودر خاك خفتهاند 
ا هیچ‌ازو بیزار نمی‌شوی ؟ در همان دم که سیپریس‌وفوبوس 
سرفرازند که خشم این نابخرد را که از آیین دیگری بی‌خبرست 
برانگیخته اند دل من لبالب از اندوهست . اي زوس بز رگد » و 
آنکه‌ترا بخشم آورم ء ۲یا می توانم بی‌با کی‌وی را کیفر دهم و اورا 
ناگزیر کنم از کارزار برون رود ؟ 

خداوندگار اولمپ گفت : برو وآتنه را که توانسته‌است 
بارها وی را گرفتار دردهای جان آزار بکند برو برانگیز . 

همین که وی سخن گفت هراتکاوران را تازیانه زد و آنها 
باشوری درمبان زمین واخترانی که آسمان از آنها آراسته شده 
است برواز آمدند . تکاوران‌خروشان ك‌حست فضارا بیمودند 
حول حشمان مردی که برفراز تخته سنگی بلند نشته ونگاه خود 
را برسر زمین تاريك درباها می‌دوزد وفضای بهن‌اور دشت‌های 
آسمان را می‌پیماید . چون یبای شهر ترواء در کرانة رودهایی که 


۳ ابلیاد 
در دشتها روانند » آنجا که «سیموئس)»! و«سکاماندر»" آبهای 
خود را درهم میریزند » رسیدند » هرا تکاوران را نگاه داشت » 
آنها را از گردونه‌باز کرد » ابری تبره گرد آنها را فرا گرفت » 
وسیموئیس برای چربدن آنها مائده‌ای آسمانی فراهم کرد . 

درین هنگام الهکان شتافتند مردم آخاثی را باری کنند» 
مانند دو کبوتر با پرواز همدوش وسبك خیز که در فاصله کمی از 
زمین به پرواز درآنند » پیش‌رفتند » اما جون بجایگاهی رسیدند 
که در آنحا بیشترین ودلاورترین سرکردگان مانند شبران درنده 
وخوکان س رکش گرددبومد جنگجوی را فرا گرفته بودند » ملک 
آسمانها استاد و سیمای ستنتور" درآمده سانك هراس‌انگیزاین 
جنگ‌جوی که چون فولادمی‌خروشید ومانندة بانگهای توآم‌پنجاه 
تن از جنگجوبان بود با ایشان سخن گفت . فریاد کرد : 

اي مردم آخالی » که ماي رسوابی نژاد خود هستید » 
شما که تنها ظاهر دلاو رانه‌ای دارید » شرمتان باد ! تاهنگامی که 
آخیلوس آسمانی نژاد در جنگ پدیدار بود » مردم تروا ه رگز 
دل آن نداشتند از ابلبون رون بیایند واز نیزة شکست ایذروی 
هراسان بودند . انك دور ازشهر خودکشتی‌های شما را یسم 
می‌دهند . 


این سخنان در همه لشکر شور جنگ جوئی را برانگیخت. 


۱ -8170018 رودکوچکی درسرزمین ترآودکه امروز مندرسو میگویتد , 
Scamandre ۲‏ با عطاصوع2 نام تدیم رودی درسرزهين ترآود 


۲ ون و5 از دلاودان آخائی ۰ 


سرود نحم ۳۲,0 
درین هنگام آنه تزديك دبومد رفت واو را در کنارگردونه‌اش 
دید . زخم سوزانی را که از تیرپانداروس خورده بود باد میزد : 
از زیر بند پهن سپر بسیار بزرگش خون ریزان بود » سراپایش را 
فرا گرفته ود ووی از خستکی ناتوان شد بود : ند سپر را بلند 
می‌کرد وخون سیاهی را که از زخم می‌تراوید پاك می‌کرد . الهه 
دستی بیوغ تکاوران زد و گفن : 

جرا تيده پسری بجهان آورده است که این چنین کم باو 
مانده باشد ! راستست که تيده قامت میانه داشت » اما رو اش 
بزرگوار وپردل بود . چون مردم آخائی او را فرستادند ودر میان 
پسران بسیار کادموس" تنها بشهرتب" آمد » من او را بازداشتم که 
خود را بخطر اندازد وخواستم که با رامی درسور آنها انباز شود : 
وی که همیشه پراز همان بی‌باکی بود » سران تب را بجنگ خواند» 
و برآنها فیروز شد » بدین اندازه‌باری من او را سا زگار افتاد . با تو 
نیز پیوسته همراهم » همواره ترا دل می‌دهم که بامردم تروا 
بجنگی » اما با خستگی فراوان ترا از بای درآورده » با اینکه پیم 
وهراسی دل ترا سرد کرده است . نه » تو پسرتیده و آن بازماندة 
«او نئوس»" دلاور نیستی . 

بهلوان گفت : ای الهه » ای دختر آسمانی نژاد زوس » 
بی‌پرو| پاسخ تراخواهم داد . ترس مرا دل سرد نکرده وبتن‌پروری 
تن نمی دهم : اما هنوز فرمانی را که بزبان آورده‌ای بیاد دارم . 

U8 - ۱‏ موسس خانداتی از مردم شوسی ۲ 1۳809 


بای‌تخت قدیم سرزهین باوسی که امروز 11۷8 می‌گو ند . ۳ . QOenêud‏ 
بر و۳۳۱6 وپدرتیده بادشاه کالیدون Ca1yd01‏ 


۲.٦‏ ابلیاد 
تو مرا از ستبزة باشندگان آسمان بازداشتی ومرا دستوری دادی 
که اگر تنها ملکۀ سییر در هنگامة جنگ بدیدار شود با بیکان مره 
خود زخمی باو بزنم . پس برای فرمان‌تست که من بکناری می‌روم 
و بمردم آخائی دستور داده‌ام که درین جایگاه گرد آنیند 4 زرا 
آرس‌هراس‌انگیز را می‌بینم که در پیشاپیش مردم تروا فرمان‌ده 
کارزارست . 
آنه پاسخ داد : ای پسر تيده » ای دبومد که مهرپروردة 
منیء امروز نه از آرس باك داشته باش ونه از خدای دیگری ؛ من 
راهیرتو هستم . تکاوران سر کش خود را دلیرانه بجنگ او بران » 
دل آن را داشته باش‌که از نزديك با او نبرد کنی ودیگر خدایی 
درنده راء که از خشم مست شده وبهمان اندازه که ناهنحارست 
نا استوار هم هست » بز رگ مدان . پیش‌ازین ؛ بمن وهرا » نويد 
داده بود که پشتیبان مردم‌آخائی باشد واینك‌یاور مردم ترواست . 
چون این سخنان زا کشت دست ستنلوس۱ را گرفت 
وکغید واو را از گردونه بزبر آورد: وی بزمین جست . خود 
بر گر دو نه نشست ودر کنار دیوید بزرگوار جای گرفت ودلش پر 
از آتش خشم بود : از نورد چرخ در زیر بار الهة هراس انگیز و آن 
پهلوان خروشی‌برخاست . پالاس تازیانه‌ولگامها را بدست گرفت 
وتکاوران برشور را سنوی خدای جنگ راند . وی بریفا س" ی 
اوکزبوس" را» که قامت بسیار بلند داشت واز همة مردم «اتولی» 


ات Sthénélus‏ بر 08۵89۳866 از سرکردگان مردم آرگوس ۰ 
Ochésius _ r. Périphas _ +‏ 


سر ود بلحم ۱۳۰۷ 
دلیرتر بود» تازه بخالك افگنده‌بود : آرس خون الود بود و جان 
ازو می‌سند . آتنه از خود هادس! سایه برسرش افگند تا خدای 
جنگ او را نبیند . 

همین که آرس پر تیده را دید » پریغاس بسیار 
زخم برداختن . تنومند را در همان جابی که حان ازو ستده و بخااه 
ارس افده بود گذاشت ویسوی دیومد بی‌باكتاخت . 
چون بهم رسیدند » آن خدای از بالای بوغ ولگامهای تکاوران 
دشمن » پیکان فولادین خود را پیش برد ودر آتش اینکه جان ازو 
ستاند می‌سوخت ؛ اما پالاس‌پیکان را گرفت » آنرااز گردو نه‌دور 
کرد وخشم وی را ببهوده گذاشت . دیومد نیز بنوبة خویش نیزۀ 
خود را که آتنه بسوی بندهای کمر راهنمابی کرد پیش برد » در 
آنجا زخمی بارس زد وپوست آسمانی وی رادرید . الهه نیزه 
را بیرون کشید وآن خدای فرباد بلندی راند » مانند فر باد ده هزار 
جنگاور که گرفتار خشم‌مردم کشانند . فریاد آرس که ازخونریزی 
سیر نمیشد چنان سهمگین بود که لرزه براندام مردم تروا ومردم 
آخالی افگند . ۱ 

آرس‌تیرگی افگن که در میان ابرها بسوی فضای بی‌کران 
آسمان بالا می‌رفت بدان‌گونه‌که چون ابرها را دم‌سوزان ادهای. 
مروز بیاورد ناگهان شبی تار پدیدار می‌شود » بهمان گونه در 
چشم دبومد پدیدار شد . دريك دم بجایگاه خدایان پرفراز او لمپ 
نان وتان غود غاد وا برسم کان تعبیری بوده که‌حتی جنبة 
مثل داشته است ومعنی مجازی آن اینست که کسی از انظار مردم ناپدید شده باشد . 


۳۰۸ ۱ ابلیاد 
رسید : گرفتاردرد وخشم بود » نزديك تخت زوس نشست » خون 
آسمانی را که از زخمش می‌تراوید باو نمود وبا بانگی غم‌انگیز 
شتابان ان سخنان را گفت : ای بدر » آدا از دیدن چنین تبه کاربها 
تفر تو برانگیخته نمی‌شود؟ ما که از خدابانيم » هرگاه خواستار 
آن شده‌ايم که برشك يك‌دیگر آدمی‌زاد گان را یاری‌کنيم » همواره 
دوجار نا کامی‌های جانگاه شده‌ايم . اما این دو گانگی که در مان 
ماست از تست.» توبی که این الهة بى خرد وشوم ودليستة بیداد را 
آفردده‌ای . همة خدابان دیگر اولمپ فرمانبرداری پیرو آیین 
تواند » اماهیچ سخن وبازخواستی بکار نمی‌بری تا این الهه را 
بوظیفه‌ای که دارد راه نمابی » وهمواره کار را برو آسان می - 
گیری » زیرا که این خشم را تو تنها پدید آورده‌ای : اينك او این 
خشم گستاخانه را که دبومد برخدایال می‌راند برمی‌انگیزد . دست 
ملکة سیپر را زخمی کرد »گستاخی او باز بیش‌ازین بود ومانند یکی 
از آدمی‌زادگان برمن نیز می‌تازد . اگر شتابان نرفته بودم اينك 
در میان گروه زشت مردگان خفته بودم » با چون نمی‌توانم بمیرم» 
از ضربت رویینه‌ها ازپای درآمده بودم . 

پروردگار تندر نگاهی‌خشمگین بروی‌افگند و گفت :ای 
خدای ااستوار » بازمزمه‌های‌خود مرادردسر مده . ازهمة خدابان 
که در اولمپ جای دارند پیش از همه از تو بیزارم » تو همواره 
جز دو گانگی و جنگ و کارزار آرزویی نداری . روح سرکش 
و نافرمال مادرت هرا را » که من هر چه رنج برم نمی‌توائم باسخنال 
خود فرما نبردار کنم » در تومی‌بينم » ومن شك ندارم این‌دردهایی 


سرود بلحم ۰۹ 
که برتو جبره شده است نتيحة راهنمابی‌های او باشد . اما روا 
نمی‌دارم که بیش ازین دوچار دردباشی » تو پسر منی ومادرت ترا 
گرو گان دلیذیر زناشوبی ما قرار داده است . اگر با این همه 
تبه‌کاری تو از خدابی دنگر زاده بودی » دير زمانی بود که ترا 
برتگاه هابی زرف تر از آنها که فرزندان آسمان در آن نالانند 
افکنده بودند . 

این نگفت و بئون! فرمان داد که وی را درمال کند . 
پئون بلسانی که درد را فرو می نشاند برآن زخم ربخت واو را 
بهبود بخشید : مرگ بر خدایان هر گز چیره نمی شود . این بلسان 
بی‌در نك آرس سرکش را درمان کرد » همچنانکه شیر انجیر »که 
آنرا در شیر سفید بهم زنند » همان دم در دست کسی که بشتاب 
آنرا می‌جرخاند می‌ندد . هبه » پس از آنکه وی را شست وشو 
داد و خنك کرد » زساترین جامه‌های این خدا را بر گزید تا او را 
بدان بیاراید وسرفرازی در کنار پسر کرونوس نشت . 

هرا » ملکةآر گوس » و آتنه‌شکست‌ناپذیر» بکاخ‌زئوس 
بزرگوار باز گشتند » خشنود بودند که خشم آرس رافرو - 
نشا نده‌اند . 


Pano - ۱‏ یا 380۲ بزشكت خدابان 


رو ۵ 
وش 
f‏ 


نخست سخن از زدوځورد های دلاوران خائ با دلاوران 
ترواست له بیاری ازیشان کته میشوند . در ميان زد 
وخوردها عکتور از میدان بدر می‌رود تا از مردم تروا بخواهد 
بخدایان متوسل شوند . در همین هنگام گلوکوس ودبومد 
باهم روبرو می‌شوند ۰ اما چون از روابط نباگان خود باخبر 
می گر دند جنکی نمی‌کنند وآشتی می‌کنند. هکترر مادر خود 
مکوب را بعبادتگاه آتنه میفرستد لا ازو برای مردم روا 
باری بخواهد ودها بخواند. وی این‌در خواست‌را نمی‌پذبرد . 
مکترر نزد آندرومال همر خود می‌رود و باز با پاریی 
بمیدان جنگ برمیگردد - 


وه« 

خدایان دست ازجنگ هراس‌انگیز کشیده‌بودند » 
اما دریین سوی وآن سوی میدان جنگ شور 
کشتار هنوز آشکار بود وزویین‌های دولشکر در کرانه‌های 
سیموئیس! و گزانت؟ بيك دیگر برمی‌خورد . 

آژاکس بازماندة تلامون" که‌پشتیبان استوارمردم آخاثی 
بود » پیش از همه دسته‌ای از لمکربان تروا را یراگنده کرد وجون 
آکاماس* زادة اوسوروس؟ سرکردة مردم تراکیه را که در نیرو 
وبلندی قامت برهمه برتری داشت » ازپا درآورد » باز دل باران 


دنباله کار زار 


را امیدوار کرد : نیزة آژاکس بخود او خورد که پرچم پهنی‌بران 
ی 
تار مر گے حشمانش رادرهم گرفت . 

دیومد هم » اکسیل" پسرتوترانیس" راء که در شهر زمبای 


Simols -۱‏ رودی در تروآد ۲ - XKanthe‏ با سکاماندر رود‌ی در ترو آد 
Télamon f‏ پر Sl‏ 1۵006 ویدرآژاکی .۰ ؟ Acamag—‏ پسر اوزور Eusore‏ 
BEusBOrUS _ ® 1۳۱۱890۳۱9 lı‏ ا - 1۵نش از دلاوران ترو 


Teuthranls ¥ 


۳1 لاد 


آرسیب" جاداشت و مال فراوان بهم‌زده بود کشت : وی دوستدار 
مردم بود وسرايش که پرسر شاهراهی بود برای مهمان‌نوازی 
آماده بود . اما از همةکسانیکه ابشان را بذیرابی‌کرده بودهیچکس 
خود رابخطر نینداخت که مرگ شوم را ازو باز دارد » تنها 
کالزیوس" چاکر باوفایش که در آن هنگام تکاوراش را میراند 
در کنار او بدست دیومد کشته شد : ابشان باهم در كران تاریك 
دریا فرورفتند . 
اوربان" هم درزوس* و اوفلت؟ را از پا در آورد و دود 
برازپ* وپداز" بتازدکه از ۲بارباره* فرشتۀ دربا و بوکولیون؟ 
بسر مهتر شاه لائومدون "۲ زاده و ازرابطة بنها نی بجهان آمده بود ند. 
چون بااین فرشتة دریا پیوند بست که از مهر وی باردار شد واین 
دو برادر توآم را زاد » گله‌های وی پاسبانی او می‌جریدند . پر 
مسیته" که برزیالی و جوانی آنها جندان دلش نوخت آنهارا 
در روی شن از پای‌درافگند وسلاحشان را برداشت . 
پولیپوس" بی‌باك استیال" را از پا درآورد » اولیس با 
نیز خود پیدیت" را هلاكکرد » توسر*" خون پاك آرتالوذ"" را 
ريخت » و آثتیلوك!۱ يسر نستور ه که نیز فروزان بدست .داشت 
Buryale ۳ Caléslua ۲ Arsibé lı Arsibe -‏ پسر Mêcistêe‏ 
از سر کرد گان عردم آد کوس ۴ ۲69805( از دلاوران تروا ه ۵۳۵۳0۵166 از دلاودات تروا 
Laomédon ۱۰... Bucollon 4q 4Abarbarée _ı ۳۶0288 + Aesêpe _#‏ 
یر ایلوس و پدر پریام شاه مروا 30018456-1 پدر اوریال از سر کردگان عرد مآ ر گوس 
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از دلاورائ قروا ۵- Teucer‏ وسر تلاموت د برادر آ3ا کی 2 Arêaton‏ 
از دلارران قروا ۷ Antlloqne‏ شاهر ادهٌ پیلوس 


سرود ششم 10 
آبلروس! را بخاك افگند . آگاممنون که‌سالار همه جنگحویان 
بود » زخم جانکاهی بالاتوس" زد که در پشت دیوارهای بلند 
يداز" در کرانه‌های خرم ساتنیون؟ بادشاهی داشت . لت" جان 
فیلاك" را که از برابر او میگریخت گرفت ؛ وملاتتیوس" از 
رویینه اورپیل" بزمین افتاد . 

منلاس پرخاشحوی آدراست؟ را زنده گرفت : اسان این 
سرکرده که هراسان شده بودند شتابان دشت را مییمودند که 
تنة درخت گزی راهشان را گرفت » گردونه را از سخ مالبند 
شکنند ودریی گروه تکاوران رمیده که سوی شهر می‌تاختند 
افتادند » درین‌هنگام آن جنگ‌جوی از گردونه بزبر غلتید ؛ودر 
کنار راه بیفتاد وروش بخاك رسید . منلاس نزديك او بود و نیزة 
بلند خود رایدست داشت . آدراست‌زانوشرا وسیدودرخواست- 
کنان گفت : ای پسرآتره » مرا زنده‌بگذار وبهای گران این آزادی 
را از من‌بستان : درکاخ‌بدرم گران بهاترین‌خزانه‌ها » زرینه وروینه 
و آهنینه فراوانست » اگر پدرم بداند که من در کنار کشتی‌های 
توزنده‌ام این ها را تو جزیه خواهد داد . 

بدین‌درخواست دل منلاس را ترم کرد ووی بیکی از 
کسان خود فرمان داد او را سوی کشتی‌ها برد » که ۲ گاممنون 


۱ 6تقاحاق ازدلاوران تروا ۲ El‏ ازجنگسویان تروا 
۳۲ ۳6028 شهری درسرزمین تروآد ۴ 581010۲1 دودی درسرژعین تروآد 
۵ب 1614۵ از سرداران بلوسی ۶ دامع[ از دلاوران تروا 
Mélanthius ¥‏ از دلاوران تروا ^_ EuUrypyle‏ ر Even‏ ازسر کردگان 


تسا لی 4- ۲9816 از جنگجویان تروا 


۳۱3 ابلیاد ۱ 
پیخود شد » بآنجا دوید وفرباد کرد : ای منلاس » ای جنگاور 
سست » این توبی که‌سرگرم آنی دشمنان مارابرهانی ؟ بی‌شك‌سردم 
تروا درخائه‌ات بو حیزی داده‌اند که ساس گزارشان باشی ! بايد 
که از میانشان يك‌تن هم ازدست ماجان بدر نبرد » حتیکودکی که 
در آغوش مادرست » زیرا باید که همة بامندگان ایلیون جان 
بسپارند وکی نداند گورشان کحاست وهیچ اثر از یشان نماند . 
این بگفت وانتقام بجا را بیاد برادر آورد . هنگامی که 
آ گاممنون نیزه‌اش را در پیکر جنگجویی فرو می‌برد و وی را 
سرنگون می‌کرد » منلاس هم آدراست را بادست از خود راند : 
آ گاممنون بای خود را برسينة آن پهلوان فشرد ونیزه‌اش راییرون 
کشید . 
اما نستور سانگ بلند دلاوران را برمی‌انگیخت ومی گفت : 
ای دوستان » ای پهلوانانآخای » ای‌دست پروردگان آرس »مبادا 
که‌کی از شما بامید تاراج وسرگرمی این یگانه آرزو که بامال 
فراوان وی کشتیهای خوداا زگردد دریشت سربماند : اما از 
دشمنان خود جان بستانيم وپس از آنکه شما خداوند این دشت 
شدید می‌توانید در سر فرصت غنیمت بسیار ببرید . 
این سخنان‌شوری بسیاردرمیان لشکر بان افگند. 
هکتور ازعف آنگاه اگر هللوس! پر پریام وزبردست - 
٠‏ رف ین کیان دن کرو واه ده 
واین سخنان‌رابایشان نگفته بود » مردم آخائی مردم تروا را که 


۲16162118 ۱ 


و ۲۷ 
ترس انشان را برداشته بود تا باروی‌للند ایلیون رانده بودند .وی 
گفت : ۱ 
ای انه وتوای هکتور » زیرا که اميد فراوان مردم تروا 
وجنگاوران لیسی بشماست » شما که در هبة کارهای ما ؛ جه در 
جنگ وچه در گفتگو خود را بیشتر نمایان می‌کنید » اینجا دست 
نگاه‌دار ید » وهرسو بدو ید وسریازان ما را در برایر این‌دروازه‌ها 
گاهدا رید ء که مبادا گر پزند وب غرش زنافعان ینام ند وسغرية 
دشمنان شوند . چون شما همه لشکربان ما را بهم پیوستیدما را 
درین جانگاه شکست نخواهند داد وباهر شدتی که بما بتاز ند ما 
پشتیبان کوشش مردم آخائی خواهيم بود » ما باین کار ناچارم . 
ای هکتور » بااین همه تو بشهر اندر شو »و می‌درنك بمادر 
ماهکوب! بگو » که هبراهی ارجمندترین بأنوان ما سوی برج 
عبادتگاه آتنه برود » درهای عبادتگاه متبرلث رایگثاید ویز رگ - 
ترین پرده‌ای را که در کاخ خود دارد وآنرا که سشتر از همه 
دوست می‌دارد روی زانوهای الهه بگذارذ وباو نويد دهد که 
دوازده گوسالة ماد سك‌ساله که هنوز گرفتار بوغ نشده‌اند در 
عبادتگاه وی قربانی کند 1 شرط a1‏ در بارة شهر ما وزنان 
تروا وفرزندان مهربانشان دلش بدرد آید وپسرتیده » این 
جنگاور مردم اوبار را که‌هراس در همه دلها می افگند از دیوارب 
ِ مقدس ابلیون دور کند . بگمانم که او از همة جنگاوران 
آخائی هرا س‌انگیز ترست » هر گز این اندازه از آخیلوس هم نیم 


۱ - ۴1601008 زن پریام ومادر هکتور وهلنوس ۰ 


۸ “۰ ابلیاد 
نداشته‌ايم » همان کسی که از الهه‌ای زاده است ؛ همان که هیچ 
جنگجویی در نیرو ودر شور جنگجوبی با او برایر نیست . 
این بگفت . هکتور فرمان برادرش هلنوس پیش گوی 
را پذیرفت » باسلاح از گردونه‌اش فرو حست ؛ودو زوین را 
تاب داد » درمیان همه لشکربان می‌جست وایشان را بجنگبرمی- 
انگیخت و شور جنگ‌جویی رادریشان تازه می‌کرد . مردم تروا 
باز گشتندویامردم آخائی که بازیس تشستند ودست ازجنگ 
کشیدند رویرو شدند » می‌بنداشتند که یکی از خدایان از گند 
فروزان آسمان باری مردم تروا فرود آمده است وندنان 
ایشان بدلیری باز گشته‌اند . 
آنگاه هکتور بانگ هراس انگیزی برآورد و گفت : ای 
مردم بخشندة تروا » ای هم‌پیوندانی که از کرانه‌های دوردست 
آمده‌اید » ای دوستان » هنگامی‌که من بایلیون می‌روم پیران 
آزموده وهمسران مافرمان دهم که از خدابان خواستار شوند 
و صد قربانی برای ایشان بکننده شما هم دلیر باشید وهمة دلاوری 
خود را بکار برد . پس ازین سخنان ازشان دور شد : بوست 
سیاهی که در لبة سیر گشاده و گردش بود وآنرا روی شانه‌اش 
انداخته بود سرویاهاش می‌خورد . 
درهمال هنکام گل و کوس! پسر هیپو لوك" وسر 
گا و کوس تيده که درین‌آرزو می‌سوختندکه با هم درافتنده 
۳ "در میان دو لشکر پیش رفتند . چون بفاملة 


۱ - 21811608) از سر کردگان لیسن ۲ Hippoloque‏ 


سرود ششم ۳۹۹ 
کوتاهی از یکدیگر رسیدند دیومد مغرور گفت : ای جنگجوی 
دلیر » تو در میان آدمی‌زادگان که ای ؟ شمان من درمیدان 
سرفرازی هنوز تراندیده است ؛ واينك که از نیز من نمی‌هراسی 
در دلاوری بر همۀ باران خود برتری می‌جویی . بدبخت کسانی- 
اند که‌یرانان دل. آنرا دارند باگستاخی من درافتند ! اگر تو 
خدابی هستی که از اولمپ فرود آمده‌ای » بدان که من باخدایان 
در نمی‌ستیزم . لیکو رگا بی‌خرد » پسر دریاس۲ که باایشان درافتاد 
دید بچه زودی روز گارش پپابان رسید . برفراز کوه مقدس نیا" 
دایگان دیونیزوس؟ راکه توشخواری بریای کرده بودند دنبال 
و : جوب‌دستی وی که این شاهزادةمر دم کش درآ ضرت 
زد از دستش افتاد » دیونیزوس خود گریخت وخودرا بدردای 
انداخت و تتیس" جنان از فریادهای سهمگین این خدای هراسان 
شده بود که وی را درمیان بازوان لرزانش گرفت . اما خدادان 
در گرماگرم آشتی برین شاهزادة بی‌باك بادلی آرزده نگریستند : 
پرکرونوس وی را ایبنا کرد و همه خدابان ازوی بیزارشدند ء 
بزودی او را از جایگاه آدمی‌زادگان راندند . پس نمی‌خواهم 
باساکنان آسمان کار زار کنم . اگرتو از میو زمین تن می‌پروری 
پیش آی 6 ودردم روز گارت سر مرسد . 

زادهٌ ناماور هپو لوك پاسخ داد : ای پسر ارجمند تیده » 
جرا می‌خواهی بنژاد من بی‌بری ؟ نزادهای آدمی زادگان جون 
Nyssa ۳ Dryas - ۲ Lycurgue — ۱‏ یا Nysélon‏ 


ظاهرا از کوههای تراکیه ۴ Diony80s‏ خدای شراب مب Thétis‏ 
از فرشتګان دربا ٤‏ زن بله و مادر آخیلوس . 


۳۲ الباد 


بر گهای درختانند » برخی از آنها را باد می‌افگند وزمین را فرا 
می‌گیر ند و برخی دیگر که جنگلهای خرم فراهم کرده‌اند در فصل 
بهار دوباره جان می‌گیرند : بدین‌گونه درمیان نژادها هم برخی 
بجهان میآیند وبرخی از جهان‌می‌روند . بااین همه اگرمی‌خواهی 
از دودمان من آگاه شوی تا اندازه‌ای سرشناست. دران سوی 
آر گوس بار آور شهر افیر! هست که پیش ازین سیزیف" زادة 
اثول؟ » زیردست‌ترین کس از آدمی زادگان درآ نحا فرمانروا بود . 
گلوکوس پدر بلوروفون* فرزانه ازوزاد وخدایان هم زیبابی‌وهم 
ارجمندی را که آدمی زادگی آرایشی برآنست باو بخشیدند . 
اما پروتوس* خواست وی را نابود کند وتوانست او را ازا ا 
براند : در آنگاه چوبدستی که مردم آرگوس را بفرمان میآورد 
زئوس باوداده بود . همروی آنه" زباروی ؛ در شهوتی ناباك 
که برای بلوروفون‌داشت می‌سوخت‌وجون تنوانست این شاهزاده 
را که در فرزانگی یکتا بود از راه بدر برد » از بدنامی باری 
جست . گفت : ای‌پروتوس > با بمیربا جان از بلوروفون بستان : 
خواسته است مرا ناگزبر ګند که بسترتر ایا لادم . شاه ازین سخن 
درخشم شد . بگردن گرفت که خود جان وی را بستاند » اما با 
نمانه‌های شوم که ندقت‌مهر برآن زده وبرای انود کردن ان 
پهلوان پرلوحه‌هایی تقش کرده بود او را بلیسی فرستاد » و وی 
را بدان گماشت که آنها را پپدر زنش بنماید » اميد اینکه وی 


۱- ۳۲۳2۲0 نام سایق شهر کور نت ۲ب —r Sisyphe‏ 5916 
Bellê€rophon ۴‏ ازدلاور ان لى ه ]۳0۵ پادشاء‌تیر نت t8‏ ۱۳ لت Antée‏ 
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سرود ششم ۲۲۱ 
او را بهلاك خواهد رساند . بلوروفون همراهی خدابان رفت . 
چون بکنار گزانت رسید » که‌دشت‌های لیسی را سیراب کند ؛ 
امیر این سرزمین وی را بسیار بز رگ داشت » نه روز در سرور 
سپری شد » خون نه گاو نر را ریختند : اما سپیده دمان روز دهم 
از میهعان خود برسش کردا وازو خواست نشانه‌هابی را که از 
سوی پروتوس دامادش آورده‌است باو بنماید . تا آنها را دید بان 
بهلوان فرمان داد که عقربت ؛ اهریمنی را که تا آنروز شکست س 
ناخورده واز نزاد خدابان‌بود بسکشد : سرش مانند سرشیر و 
بیکرش مانند پیکر بز ماده‌ای بود و دم آن اژدهابی بود » جون 
دمی سهمگین برمیآورد شراره‌ای سوزان از آن برمی‌جست . 
بااین همه بلوروفون زمین را ازآن پاك کرد وخویشتن را بیاری 
خدادان باز گذاشت . بزودی باسولیم‌ها۲ نبرد کرد » وخودم یگفت 
که نبردی حجان فرسای‌تر از آن نکرده بود . سرانجام برآمامو- 
زنهای جنګجو پیروز شد . دربازگشت » امیر دامی دیگر در 
راهش گسترد » در همّلیسی دلاورترین جنگ‌جویان را برگزید 
وآنها را در کمن نشاند : هیچ‌يك از آنها بخانه بازنگشت و 
روود انا را اوا برد رانم فاد ورات کات 
پهلوان زاده خدایانست » وی را درلیسی نگاه‌داشت » دختر باو 
داد وهمة سرفرازیهای شاهی را باو بخشید : مردم لیسی دشتی را 
بنام او کردندکه زمین‌خرمی بود و گندم‌وتاك بسیار بار می‌آورد . 


آمده اند و ا زکه بقارشنامه دار 4 بدین‌گو نه می‌خو استند وانمود کلندکه در بدابرالی 
ازیتان حاجت بسفارش کی لیست ۲ ٩01769‏ مردمی از سرژمین لیسی 


۲۲ ابلیاد 
همسرش سه‌فرزند برای او زاد : ابزاندر! و هییولوك ولائودامی"ه 
لائودامی دل از زئوس رود وساریدون" آسمانی نژاد را زاد . 
اما بلوروفون که خدایان دوستش گرفته بودند دوحار کینه‌اشان 
شد : در بیابانمای آلئیوس* تنها س رگردان بود واز س غم میخورد 
دل خویشتن را خایید واز مردم گریزان بود . آرس مردم‌اوبار 
ایزاندر را که باسولیم‌های دلاور در کارزار بود ازیادرآورد . 
آرتمیس خشم گرفت‌ودل لائودامی را شکافت . هیپولوك مرازاد 
وسرفرازی من از فرزندی اوست . خواست بتروابروم وهمواره 
وپیاپی مرا برمی‌انگیخت که پیوسته هنر خود را بنمايم ؛ ازهمة 
باران خویش برتری جویم و نژاد پدران خویشتن را که بزرگترین 
پهلوانان افیرولیسی بهناور بودند ننگین نکنم . نژاد من‌انست 
وغون پاکی که من از آن زاده‌ام چیشت. 

دبومد دشنیدنٰ این سخنان بسار شاد شد ء نیزه‌اش را 
درسینة زمین فرو برد و باآهنگی‌مهربان به‌این‌سالار چنین‌پاسخ داد: 
بدان که پیوند مهمان نوازی باستانی ما را بهم پیوسته است . 
اونه* مرد پاك سرشت در روزگارگذشته بلوروفون بزرگوار را 
در کاخ خود پذیرفت » بیست روز وی را در آنحا نگاه داشت » 
وایشان باهم پیمان ناگسستنی دوستی بستند . اونه کمر شمشیری 
را که رنگ ارغوانی فروزان داشت بلوروفون داد » بلوروفون 
ساغر زرین زیبائی‌به اونه بخشید . من آنر! در کاخ خود جای 
Laodamie_r Jsandreı‏ ۳ 59700000 رز ئوس و از 


سر کرد گان حردم لی ۴ 019ا(ع۸ باحیه‌ای در سیلیسی ۵ Oenée‏ سر 
0۳۵ و پر 161698۳9 و تیده و 79ل0هز16 و پادشاهلیدون. 


سرود ششم YY‏ 
داده‌ام واز آن به‌ییو ند نيا گان هر دو بی‌بردم : زرا نمی‌توانم 
بیاد آورم که تيده را دده باشم » من کوده بودم که او رقت 
وآن همه مردم آخائی در تب جان سپردند . پس من در پیرامون 
آر گوس مهمان ودوست تو خواهم بود واگر باری بلیسی بروم 
درآنحا تو دوست من خواهی بود . بايد که زوسن‌های ما دربن 
هنکامه يك‌دیگررا باس بدارند. در ميان مردم‌تروا وهم پیو ندانشان 
آنچه باید کسانی هستند که بایدقربانی کنم و کسانی را که خدایان 
هره من کنند ودر تاخت وتاز با نها برسم خواهم کشت . تونیز 
بنوبت خویش در میان مردم آخاثی جنگ‌جویانی خواهی یافت 
که سزاوار آن باشند باایشان هنرتمایی کنی و کسانی را که‌بتوانی 
برآنها چیره شوی ازپادرخواهی افگند . سلاح خود را بايك‌دیگر 
عوض کنیم و بهبه نشان دهیم دوستی راکه نباگان ما را بھم میس 
پیوست از یادنمی‌بريم . 

همان‌دم از گردو نه‌های خود فروجستند » دست یك‌دیگر 

را فشردند وسو گند دوستی جاودانی باد کردند . آنگاه زوس 

در اندشة گلوکوس رخنه کرد و وی در برابر سلاحهای رویین 

که ارزش نه گاونر را داشت سلاحهای زرین بدنومد داد که بصد 
قربانی می‌ارزید . 

هعتور درین‌میان هکتورییای درخت‌الاش ودروازه‌های 

و «سه» رسید . زنان ودختران قروا بسوی او 

هکب دویدند » ازسرنوشت پسران» شوهران » برادران 

ودوستان خود پرسیدند . بایشان گفت با نظم وترتیب بروند و از 


۳۳ آبلیاد 
خدایان درخواست کنند. : بیم آن می‌رفت که سشترشان گرفتار 
بدیختی‌های بیار شوند . 

ر و تفای تشر نف 
بود . درین کاخ پنجاه سراچه بهم پیوسته بود که از مرمری 
فروزان ساخته بودند و بناهگاهی نود که بسران پریام فد کار 
همسرانشان در آنط می‌خفتند . رویروی آن ؛ در بالای کاخ : 
دوازده سراچه برپاکرده بودند که آنها نیز بهم پبوسته واز مرمری 
فروزان ساخته شده بودند »دامادهای شاه در نحا در کنارهسران 
برهی زگار خود می‌خفتند . هکتور سادر بخشندة خود که نزد 
لا لودس زیباترین دختران خود می‌رفت آنحا برخورد .مادرش 
وی را در بازوهای خود فشردو گفت : ای پسرمن ؛ چه شد که 
ازکارزار هراس‌انگیز با زگشتی وباین‌جاآمدی ؟ ناچار مردم 
آخاقی » که نامشان رسوا باد » مارا بیم می‌دهند ازپاد رآورند 
وهم‌اکنون در بای باروهای ما یرد می‌کنند وتو باین آرزو بدینجا 
آمده‌ای که از بالای برج دست سوی زئوس برفرازی . امايك 
دم اینجا همان ؛ می‌روم نوشابه‌ای گوارا از می‌برای تو بیاورم : 
تو بسرفرازی خذابان نوش‌خواری خواهی کرد وروی خودرا 
بازخواهی یافت » باده‌جنگ‌جوی کوفته‌راجان‌می‌دهد . ای هکتور 
گرامی » چه ونجها که در پناه دادن بھې شهریان نمی‌بری ! 

هکتور که بی‌تاب بود بحنگ رود » پاسخ داد : ای مادر 
برستیدنی » این نوشابۀ می‌گوارا را بسن مده : تواند که نیروی 
مراوشور جنگ‌جویی مرا بزداید . زئوس را بیش ازین بز رگد 


سرود ششم ۱ ۵ 
می‌دارم تا پیش ازآنکه آبی پاك بردست خود بریزم بنام وی 
e‏ » کسی را که آلودۀ خونو کشتارست روانیست 
ازین خدابی که برروی ابرهای تاری نشسته است‌درخواستی 
بکند . اماتو که مانندة بز رگوارتردن بانوانی » باعود بعیادتگاه 
پالاس جنگجوبرو » بزرگذترین و گران‌بهاترین پرده‌هایی را که 
در کاخ خودداری وآنرا که یش از همه دوست داری پرروی 
زانوی این الهه بگذار وباو نويد ده که درین عبادتگاه دوازده 
گوسالة مادة جوان را که‌هنوز گرفتار بوغ نشده‌اند قربانی کنی » 
بشرطآ"نکه درارة شهر ما وزنان ومردم تروا وفرزندان مهربانشان 
دلش بدردآید وپسر تيده » این جنگاور مردم‌کش را که در همة 
دلها هراس می‌افگند » از پای دبوارهای متبرك ما دور کد . 
بدین‌سان بعیادتگاه پالاس جنگجوی برو » من می‌روم پاربس را 
بینم و وی را ازین باروها پیرون بکشم ؛ بشرطآنکه سخن مرا 
شنود . امیدست که زمین او را ان رن برد ! زرا که 
خدای اولمپ او را برای ان پرورده ! ست که مردم تروا وپریام 
جوانمرد و پسران وی را نابود کند . اگر وی را بینم که بدوزخ 
پرتاش می‌کنند 4 بگسانم که بدبختی‌های جایگاه خود را 
از ادوم 

این بگفت » هکوب‌بکاخ خودرفتو بخدمتگاران 
7 خود فرمان داد وهمان‌دم ارجمندترین انوان 
گردهم آمدند . درهمان هنگام وی ددهلیزی 
معكتآگین رقت که درنما باشکوه‌ترین پرده‌ها را ینهان کرده 


۳۳۹ آیلیاد 
بود » که دست‌بافت زنان‌سیدونی" بودند وپاریس زیبا هنگام ی که 
همسر اماور منلاس را از میان سرزمین بهناور دریاها می‌ربود 
بآنجا آورده بود . هکوب گران‌بهاترین وبز رگذترین پرده را 
برگزید که آنرا به‌آتنه بدهد : آنرا روی پرده‌های دیگر نهاده 
بودند » فروزندگی سناره‌ای داشت . سیس شتابان رفت و زنان 
تروا دسته دسته دربی وی شتافتند . 

همینکه ببالای برج » روبروی عبادتگاه رسیدند » 
تتآنوی" زیا روی » همسر آنتنور » که وح تروا وی را راهبة 
آتنه کرده بودند » درهای آنرا گشود . هبه‌باهم » دستهای خود 
را سوی الهه برافراشتند » فربادهای شورانگیز راندند . درآن 
ميان تتأنو پرده را گرفت ؛ آنرا روی زانوهای آتنه گذاشت واز 
دختر زئوس بز رگ چنین درخواست کرد : 

ای پالاس بلندپایه » ای‌کی که پناه ابلیون هستی » ای 
الهة پرستبدنی ؛ نيزة دنومد رادرهم بشکن : تاخود در برابر 
دروازه‌های سه‌ازپای درآید وپیشانیش بخاك بساید» وماباین 
عیادتگاه خواهیم آمد تا رای تو دوازده گوسالة ماد جوان را 
که دوچار بوغ نشده‌باشند قربانی کنیم ؛بشرطآنکه‌دل تو در باره 
این‌شهر وزنان مردم ترواوفرزندان گرامیشان بدردآید . آرزو 
های وی که بالاس از برآوردن آنها خود داری کرد چن بود . 


۱ 810001 شهر معروف فنیقیه ۰-۲ 1116870 


سرود ششم TY‏ 
هنگام ی که ایشان از دختر زئوس درخواست 
می‌کردند » هکتور بکاخ پساریس رفت . اين 
شاهزاده خود دستور ساختمان زیبای کاخ را 
داده بود وزبردست‌ترین هنرمندانی که درآن روزگار در شهر 
پرنعمت تروا بودند آنرا برافراشته بودند . کاخ را که بام مهتابی 
وحیاط گشاده‌ای داشت درمیان کاخهای پریام وهکتور دربالای 
برج ساخته بودند . هکتور » شاهزاده مهربروردة زلوس » بدین 
کاخ اندر شد : یزةٌ بلند خود را در دست داشت که حلقه‌ای‌زرن 
گردنوك رویین آنرا گرفته بود وشراره‌های تند پیش پای او 
می‌افگند . بارس را در زفافگاه خوش دید که سلاحهای ناشکو ه 
وسیر وزره خود را آماده می‌کرد و کمان دست داشت . هلن‌در 
مان خدمتگاران خود نشته ود واز کارهای هنرمندانة ابثان 
سرپرستی می‌کرد . 
تاهکتور پارس را دید بدین گونه او را سرزنش کردن 
گرفت : ای شاهزادة تیره بخت » ابنك هنگام آن نیت که مردم 
خشمگین تروا را دوجار کین خود کنی : جنگاوران ما که‌درپای 
دبوارهای بلند ماکارزار می‌کننددر گردا گرد شهرجان می‌سپار ند . 
این آتش جنگ که‌گردابلیون را فراگرفته است توروشن کرده‌ای » 
به رکس ازماکه بپینی از جنگ تن‌باز می‌زند ناسزا می‌گوبی . 
بشتاب ازین باروها پیرون رو ودر انتظار آن مباش که اخگرهای 
دشمنان ؛ تروارا ازمیان سرد . 


پاریس که بزیبایی خدایان بود باو پاسخ داد : هکتور » 


A‏ ابلیاد 


من سرزنش‌های ترا روا نمی‌دارم وبتو پاسخ خواهم داد : توجه 
خود را از من دریغ مدار . خشم و کینه‌نیست که مرا بدین کاخ 
کشیده است » بلکه دردیست که من گرفتار آنم . در همین دم 
همسرم باخو شآیندترین سخنان مرا برمی‌انگیخت که باردیگر 
بجنگ روم ودل من نیز بدان گواهی میداد : پیروزی بشتر ازین 
سوی بدان سو می‌رود . بس‌ابنجا درنگ کن تامن این سلاحها 
را بپوشم با اینکه برو ومن در پیت‌می‌آیم ودیری نخواهد گذشت 
که بتومی‌رسم . 

هکتور هیچ پاسخ نداد » واین سخنان نرم ازدهان هلن 
بر ون آمد : ای برادر » این زن تبره‌بختی که باکردار گستاخانة 
خود شمارا در بدیختی افگنده تنها شابستة کین شماست ؛ کاش 
آن روزی که مادر مرا زاد گردیادی سرکش مارا ببالای کوهی‌ا 
دریای آشفته‌ای می‌برد » پیش از انکه این تبه کاربها را می‌دندم 
خیزابه‌ای مرا دربر می گرفت ! اگر خدایان شوم‌ترین س رگذشت‌ها 
را ره من کرده بودند چرا دست کم بشاهزاده‌ای که بر خاشحوی- 
ترازین باشد وازبدیینی وسرزنش‌مردان باك داشته‌باشد نپیوستم ! 
این مرد استواری ندارد ونمی‌پندارم که در آینده نیز استواری 
نشان دهد : ازین روی دیربا زود باداش خود را خواهد گرفت . 
اما » ای برادر » لطفی کن واندرای وبرین کرسی آرام گر » 
زیرا کارهابی که برای مهرورزی سن» منی‌که نلک روی زمینم » 
بگردن گرفته‌ای وبرای تبه‌کاری پاریس برخود هموار کرده‌ای 
ترا ازیا درآورده است . دریغا ! زوس خواسته است ما دوچار 


سرود ششم ۳۳۹ 


سرنوشتی‌غمانگیز باشیم » رسوایی ماو نام هردو مابدورترین 
بازما ند گان برسد . 
هکتور بی‌بالك پاسخ داد : هلن مرا بآ رامش مخوان : 
دلجوئی مه رآمیز تو ببهوده خواهد بود . من دربن آرزو می‌سوزم 
که بیاری مردم تروا که بابی صبری در اننظار با ز گشت منند پر 
بگیرم . اما این شاهزاده را برانگیز تاوی خود را برانگیزد پیش 
از آنکه ازین چهاردیوار پیرون روم درپی من‌پیاید . من‌می‌روم 
در کاخ خویشتن‌نگاهی بغلامان‌خود » بهسر گرامیم وپسر جوانم 
بیفگنم . نمی‌دانم آیا آنها را توانم دید با اینکه خدایان عزم 
دارند درین روز از ضربت مردم آخائی‌مرا از پای درآورند . 
ی جون این سخنان را بگفت دور شد . همان 
۲ دم یکاخ خودربید . اما آندروماك پاك - 
اسو راد را درآنجا ندید : آندروماك بهمراهی 
پىرش ویکی از خدمتگارانش برفراز یکی از برجها بود و آنجا 
ناله مبکرد واشك میرخت . هکتور در آستانة در استاد و بزنان 
خانه‌اش گفت: درست پاسخ مرا بدهید ؛ آندروماك کجا رفته 
است ؟ آ ها نزد یکی از خواهران با زن برادران منت ؟ با انکه 
بعیادتگاه آتنه رفته است ؛ که‌درآنحا زنان‌تروا این الهة هراس- 
انگیز را ارام می‌کنند ؟ 
خدمتگار غیرتمند سرای گفت : ای هکتور » چنانسکه 
بايد بتو پاسخ درست بدهم » همسر تو بیرون نرفته است که نزد 
خواهران اماور خود برود ؛درعادتگاه آتنه هم یست که‌در] نحا 


۳۳۵ ابلیاد 
بانوان تروا این اله هراس‌انگیز را آرام می‌کنند . وی تاخبر 
شکست یافتن مردم تروا وبخشم تاختن مردم آخالی را شنید » 
بسوی بلندترین برج ابلیون رفت ؛ مانند زنی ره گم کرده خود را 
ینوی باروها پرتاب کرد : پسرش در بعل دابه دریی او بود . 

هکتور شتابان از آنجا دور شد » وچون راهی را که 
دربای ساختمانهای ترواپیسوده بود از سرگرفت » این شهربسیار 
بز رگ را درنوشت وبدروازه‌های سه رسید تا بیابان رود . آنجا 
آندروماك بیشباز وی دوید . وی مال سیار مهربه داشت ؛ دختر 
ائنیون! جوانمرد بود که درتب در هیپوپلاسی" خرم زیست‌وبر 
مردم‌سیلیسی فرمانروایی کرد » این همان شاه بود که دخترش 
همسری هکتور ارجنند در آمده بود . همراه دابه‌ای بود که یس 
جوانشان را در بغل‌داشت‌ویگانه بازماندة مهربان ایشان /درزیبایی 
چون اختری فروزان بود . بیشباز این جنگجوی آمد . هکتور 
نامش را سکاماندربوس"۲ گذاشته بود آهممر دم تروا او را 
آستیاناکس* می‌نامیدند » زبرا که پدرش مدافع ایلیون بود . 
جنگاور بالب‌خندی براز نوازش برو نگریست ونتوانست سخنی 
بگوید . آندروماك با حشمان‌پراز اشك پیش رفت » دست‌شوی 
را گرفت و گفت : 

ای شاهزاده‌ای که جان خودرا باس نمی‌داری » دلاوری 
تو هلاکت خواهد کرد : تودر بارة این پسر مهربان ودربارة من‌که 


۱ - 1060108 بادشاه تب ۲ 3001906 در دامنه کوه 
Placos‏ در میری ۲ - AstyanaxX— f Scamandrlls‏ 


سرود شم ۳۳۱ 
همسر تبره‌بخت توآم ودراندك زمانی زن بیوه‌ای خواهم بود دل 
نمی‌سوزانی ؛ زبرا که مردم آخاثی همه کوشش خود را بکار 
خواهند برد بزودی جان از تو بستانند . ای خدایان ! اگر اید 
تو مرا رها کنی » بهتر آنست که من‌بگور روم : پس از مرگ تو 
دیگر جزین دلداری برای من نخواهد ماند وسهم من جز درد و 
سوك نخواهد بود . دیگر پدر ومادرم یامن نیستند . آخیلویسن 
هراس‌انگیز هنکامی که تب‌راکه دبوارهای بلندداشت و آنهمه‌مردم 
درآن می‌زیتند ویران کرد جان ازوبسند وائتیون را کشت » 
وییکر را .از مبان برنداشت . حون این شاه را بز رگ می‌داشت » 
پیکرش را باسلاحهای فروزانش از میان برد » و گوری برای او 
بریا کرد که فرشتگان کوهسار » دختران زوس » درختان نارون 
در گرداکرد آن نشاندند . من در کاخ خودمان هفت پرادر داشتم 
وهمه دريك روز بکرانة تاربك دربا فرود آمدند : آخیلوس که 
در دویدن چون خدایی بود » هنگامی که ایشان از گله‌های آرام 
خود پاسبانی می‌کردند » آنهارا کشت. مادرم ؛ که‌ملکة هیپو پلاسی 
خرم بود و آن پیرو زگربا تاراجی‌های ما باینجا آورده بود ؛ باجی 
دادودوباره آزاد شد » اما بزودی آرتمیس ستگین دل در کاخ 
بدرم پیکر وی را با تیرهای خود درهم شکافت . ای هکنور ؛ 
تویادگار درم ومادرم و برادران منی ؛ ازآنکه تو شوهر مهربانی 
هستی . پس دل برمن نرم کن » واگر نمی‌خواهی زنت را بیوه 
ویسرت را بی‌پدر بکنی » بامن در برابر این برج بمان . لشکریان 
را نزديك درخت انحیر خودرونگاه‌دار »این جایست که از همه 


۳۳ اباد 
جا آسان‌تر می‌توان از آن بدیوارهای مابالا رفت : دلاورترین 
دشمنان ما » دوبرادر آواکس واندومنة اماور » ویسران نره 
ودیومد شکست نایذبر » خواه براهنمابی پیش گوی جیره‌دستی 
وخواه نیروی پرزور دلاوری خویشتن سه‌بار با نجا آمده‌اند 
پرمابتاز ند . 

هکتور پاسخ داد : ای‌هسر گرامی » من‌با پربشانی‌های 
تو همه گونه انبازم » اما اگر چون مردی بزدل درکنار بمانم واز 
جنگ بپرهیزم نمی‌توانم در اندیثة سرزنشهای مردم تروا وزنان 
بخشندة تروا برخویشتن نلرزم » مردانگی آبین دیگری دارد . 
بمن‌آموخته‌اند که همواره خطر را خرد بشمارم وبرای پاسبانی 
سرفرازی آشکار پدر و آن خویشتن‌در پیشاپیش مردم ترواکارزار 
کنو . بااین همه میدانم یم آن میرود که ابلیون روزی‌باپریام 
ومردم این پادشاه که آن‌همه از یز او ترسبده‌اند نابود شود ءو 
درآن بدبختی در بارفسرنوشت مردم تروا وهکوب‌وپریام پادشاه 
و برادرانم که باهمة سیاری ودلاوری بدست دشمنان ما در خاله 
خواهند خفت دریغی نه‌جندان دردناك خواهم داشت تا دربارة 
سرنوشت تو که یکی از سران مردم آخاثی که رويينة فروزان دربر 
دارد » ترا اشك ریزان‌با خود بردو آزادی دلیذیبررا از تو بگیرد : 
چون ترا بآرگوس ببرند » با بفرمان دیگری تاروپود 
را بهم خواهی پیوست » با آنکه با همۀ دل نگرانی از حشمة 
مسئیس! یاهیپره" آب برخواهی داشت واز سخت‌ترین دشواریها از 


۱ - 1689618 جشمه‌ای در تالی ۲ - 6۲60و جشمه‌ای درآرگوس . 


سرود ششم ۳۳۲ 
پادرخواهی آمد . آنگاه یکی از مردم آخائی که سرشکهای ترا 
خواهد دید خواهد گفت : این هسر هکتورست »+ آن جنگاوری 
که با کارهای نمابان خود هنگامی که گرداگرد ایلیون کارزار 
می‌کردند بردلیرترین‌مردم تروا برتری‌داشت . سخن او چنین‌خواهد 
بود . تو حس خواهی کرد که دردت تازه می‌شود ودر دوری این 
شوهری که می‌توانست ترا از بوغ بردگی آزاد کند آه برخواهی 
آورد . اما پیش از آنکه من فریادهای ترا بشنوم و ترا ببینم که از 
کاخت برون کشیده‌اند » امیدست که‌خاله روی هم‌انباشته خاکستر 
مزا در زد 

پس از آنکه چنین سخن گفت ؛ نزددك پسرش شد ودست 
را بوی او بازید . آن کودك» از دیدن پدری که دوستش 
میداشت » از ترس فروزندگی سلاحهای او و پرچم هراس انگیز 
وسهمگینی که می دید برفراز خود وی لرزانست » باز پس دوید » 
در آغوش دایه‌اش بنهان شد و هراسان فریادی برکشید . پدر 
ومادرش از هراسان‌شدن وی لس خند زدند . آن دلاور هماندم 
خود فروزان‌خود را برداشت و بزمین گذاشت » بمهربانی پسرش 
را بوسبد » هته وی را در ميان بازوهای خود تاب داد » واین 
درخواست را از زئوس وخدایان‌دیگر کرد : ایز لوسو همه شماه 
ای خدابان اولمپ » چنان باد که پسرم چون من در ميان مردم تروا 
اماورباد ! همان نیرو وهمان‌دلاوری هراو باد ! درایلون فرمال - 
روابی کناد ! وروزی که او را ببینند از کارزار بازمی گردد وپیکر 
خون آلو دشمنی را که‌بدست خود کشته است با خویشتن می‌آورد 


۳۱۳ ابلیاد 


بگوند او از پدر دلاورترست : ودل مادرش از شنیدن این سخن 
شاد شود ! 

این بگفت و بسر را در آغوش مادر جا داد.» وی او رادر 
بغل مشكث گین خود بخوابانید وبالبخندی آميخته به‌اشك برو 
نگرست . پهلوان را ازین منظره دل بدرد آمد . بادست زن را 
نوازش کرد و گفت : ای همسر گرامی » خویشتن را بدست این 
درد جانکاه مسپار . هیچ آدمی‌زاده‌ای نمی‌تواند پیش از آن دمی 
که سرنوشت هر من کرده است مرا بگور برد . جه دلاور وجه 
کم‌دل » مردی نیست که چون بزاید پیرو این فرمان نباشد . اما 
لطف کن و برای خود با زگرد » کارهای پی‌دربی خویش را در 
بافندگی ورینندگی دنبال‌کن و در کارخدمتگاران‌خود سرپرستی 
کن . جنگ بخش مردانیست که در ابلیون زاده‌اند » بویژه بخش من 

جون این سخنان را بایان رساند پیشانی دلاورانة خود را 
از خودی که موهای لرزان بر آن بود پوشاند . همسر نازنینش‌ازو 
دورشد » بسوی خانه رفت » درهر گام برم ی گشت وسیلی از اشك 
می‌ریخت . چون یکاخ هکتور رسید در آنجا همة خدمتگاران را 
دید که گردهم آمده‌اند و غم وسوك را در دل ایشان تازه کرد : با 
آنکه هکتور هنوز زنده بود در کاخ وی ایثان برومی‌گرستند » 
دیگر بدان نمی‌نازبدندکه از کارزارباز گردد وبتواند از خشم مردم 
۲ خائی‌جان بدر برد . 


سرود شتم o‏ 
درین‌هنگام پارس دیگر در چهار دیوار 
E‏ کاخش در نگ نمی‌کند . اماسلاحهای داشکوه 
ور وبارس ۲ 7 بیع ۰ ۲ 
بمیدان جنگ خود را که رنگهای گوناگون دارند دربر 
وییاهای سیکرو خویش پشت گرمست. پاریس پسر پربام که جوشن 
پوشیده و مانند آفتاب سراپای درخشان بود » از الای بارو فرود 
آمد ودلش براز شادی دلیرانه بود ء پاهای جابك وی او را میدان 
جنگ می برد . مانند تکاوری نود که زمانی دراز برآخرمانده وجو 
دوسر سفید خورده » بند خود را می گسلد » پابرزمین می‌کوبد 
و بیابان می‌رود » بدان خوی گرفته است که در آب روان رود 
زسابی شنا کند » سرمی‌فرازد » سررا بسوی آسمان بلند می‌کند » 
بالش را روی شانه‌هایش تکان می‌دهد » از دلربابی وزیایی خود 
شادمانست » باهای نرم رو وی دريك دم او رابیثه‌های گرامی 
وجراگاه‌های مادا نهاش می‌رساند 1 
درهمان‌دم که برادرش هکتور از جایگاهی که در آن با 
هسرش سخن گفته بود دور می‌شد باین پهلوان پیوست . پارس 
لب بسخن گشاد و گفت : ای برادر ارجمند » می‌ترسم بهمان زودی 
که می‌خواستی نرسیده باشم وتو در راه‌پیمایی تندخوش درنگ 
کرده پاش . 
هکتور پاسخ داد : ای شاهزاده » هیچ مرد دادگری در 
کارهای نبرد ترا بدنام‌نخواهد کرد »تو باندازه دلاوری» اما یارای 
آن داری که دلاوری تو سستی بذبردوتن‌آسایی تو بدست تو 


۳۳۹ ابلیاد 

نیست . چون گوش من تیرهای ناسزابی‌را که تو از مردم تروابخود 
روامی‌داری در می‌بابد دردسختی جان مرا فرا می گیرد » از تاب 
آوردن در برابر آل همه درد که در راه نبرد تو م یکشم درمی‌مانم . 
اما نرویم : اگر باری زئوس رضا دهد پس از آنکه مردم باشکوه 
آخائی را از تروا دور کنیم در سرای خود در ساغر آزادمردان‌ییاد 
ساکنان جاویدان گنبدآسمان‌نوشخواری کیم و گفتگوهای بی- 
آزار خودرا بایان برم . 


سر ود هفتم 


خلاصة سر ود 


فوبوس وآتنه باردیگر مردم ترواوآخالی را بهم برانگیختند . مردم 
آخائی حرات نکردند باهکترر ترد کنند ٠‏ سر أنجام نه‌تن از دلاوران آخالی 
داوطلب پیکار شدند . درمیانشان قرعه کشیدند وترعه بنام آژاکس درآهد 
وبا هکترر جنگ تن‌بتن کرد خدابان‌ایشان راباشتی خواندند . پاریس‌راضی 
نشد هلن را بمردم آخائی پی‌بدهد وناجار مردو لشکر آماده شدند جنگ را 
دئال‌کنند. اما درین‌میان متارکه‌ای اعلان شد و قرا رگذاشتند مهلتی‌بیاش 
دیگر بدهند که کشتکان را از میدان جنگ بردارند ومردم آخالی دبواری 
بازند . 


سرود هفتم 
هکتور خودرا ازدروازه‌برون انداخت‌وبرادرش 
پارس همراه او بود ء هردو درین آرزو می - 
سوختند که جنگ‌کنند ودلاوری خود را بنمایند . ورود این دو 
جنگاور بدان گونه خواهش مردم تروارا برآوردکه خدایی » پس 
از آنکه کشتی بانان مدت زمانی کوشش خود را بهدر داده‌اند تا 
دربا را باپاروهای بهم پیوسته خود بشکافند » ودست وبابشان از 


پیشنهاد هکور 


رنجکوفته‌شده‌است» بدرخواست‌ایشان بادسا زگاری روانه‌می‌کند. 
آنگاهایشان نیزسرفراز شدند : یکی از ايشان منستیوسس! 

سر آرئیتوئوس۲ شاه را 6 که در ن٣‏ ازفلومدوز؟ والاجاه 
وآرئیتوئوس زاده بود و گرزی در دست داشت سرنگون کرد . 
هکتور نیزه برائینوئه* زد که خود روین استوار برسر داشت‌وحان 
ازوبستد . گلوکوس پر هیپولولك و سرکرده مردم لیی درین 
هنگامة خونین بانیزه شانۀ افینوئوس! را که با گردونۀ گردان خود 
lı Arne ۳ ۸۳61۱۲0058 ۲ Ménesthius -1‏ ۸۳۳4۵ از 


شهرهای بئوص ۴ ۳۳100۴60۱۵6 مادر منمتیوس هب ۲908 ازدلاردان 
خا ئى ۶ 08 ]phin‏ يسر ۲۵105 از دلارران‌آخائی. 


۳1۰ ابلیاد 


پیش می مد شکافت » وی‌از گردو نه‌افتاد ودم‌واپسین راد رکشىد. 

آتنه این جنگ ‌جویان را دید که کارزار را از سر گرفته 
ومردم آخائی را کشتار می‌کنند » باپروازی بیآرام از فرازگاه 
اولمپ بسوی دبوارهای متبرك ابلیون فرودآمد » هماندم فوبوس 
که از فرازپرگام نگاهی‌ژرف بردشت‌می‌افگند و آرزومند فیروزی 
مردم تروا بود بدیدار الهه ب رگشود . دریای درخت الاش بلندی 
دردشت استادند » پر خداوندگار خدایان » فوبوس » لب خن 
گشود : 

" ای دختر زوس بز رگ » چرا با این همه خشم از اولمپ 
خودرابز در افگنده‌ای ؟ این آتش برخاش که ترا فرا گرفننه است از 
حیست ؟ ۲یا آمده‌ای ترازوی نابایدار قبروزمندی را ینود مردم 
آخائی مایل‌کنی ؟ زیرا که تو هیچ دلسوزی دربارة مرگ مردم 
تروا نداری . اما اگر سخن مرا باور کنی » و این بهترین کار خواهد 
بود » امروز ماخشم جنگ‌جویان را فرومی‌نشانيم » چون » ای‌الهه » 
که این همه از سرنگون کردن این شهر خرم می‌شوید » این دو گروه 
پس ازین دوباره سلاح برمی‌دارند و تاآنکه تروا را یکسره نابود 
کد کار زاز هی گند 

آنه پاسخ داد : ای کسی که تیرت خطا نمی‌کند » من این 
را می‌بذیرم » وهمین اندیثه مرا از اولمپ درمیان مردم ترواومردم 
آخائی فرود آورده است . اما چگونه می‌توانی این همه خشم دو 
لشکررا فرونهانی ؟ 

فوبوس گفت : دلاوری غرور آمیز هکتور را برانگيزيم : 


3 0:5 
باید بك تن از مرد م آخاثی‌را بر انگیزد که درین‌میدان‌جنگ هراس 
انگیز بااو برابری کند » وباید که مردم آخائی بستوه آیند وبا 
گستاخی سيار یکی از جنگاوران خود رادل دهند که با این سالار 
هراس انگیز نبرد گند . 
این بگفت و آن الهه بدین‌خشنود شد . هلنوس پیش گوی » 
بسر گرامی پربام » چون از عزمی که فوبوس و بالاس هم اکنون 
باهم کرده بودند آگاه شد » نزدىك هکتور رفت و او گفت : 
ای هکتور » که در درنګ‌کاری بازوس برابری » می - 
خواهی رآی مرا که رابی برادرانه است بپذیری ؟ لشکربان تسروا 
و آخاثی را آماده کن که دست از جنک بکشند » تنها تو بارای آنرا 
داری دلبرترین دشمنان ما رارانگیزی تادرین میدان هراس - 
انگیز باتو برابری کنند . سرنوشت ترا دوچار آن نخواهد کرد که 
درین روز جان بسپاری » من بانگ خدابان را باور می‌کنم ۰ 
تا این سخنان را بپایان رساند » هکتور با دلی شاد درمیان 
دو لشکر پیش‌رفتو باچوب نیزه‌اش که میان آنرا گرفته بود ؛ 
لشکر بان تروا را راند و همه اشان همان‌دم ایبتادند . ۲ گاممنون 
مردم ارجمند آخائی را باز گرداند » درین هنگام فوبوس وآتنه 
بسیمای دوکرکس بردرخت آلاش باشکوه زوس نشتند و 
بخشنودی برین منظرة نوین‌نگریستند . لشکریان پوشیده از خود 
وسپر ودارای نیزه های دل شکاف خاموش صفها را بهم فشردند : 
هم‌چنانکه باد باختر چون ببرخاستن آغاز می کند تاریکی سهسگین 
برفراز دربای پهناوری ميگسترد وبوزش آن خیزابه‌ها تیره گون 


TEY‏ ابلیاد 

ای مردم تروا » وشما ای مردم بی‌باك آخائۍ » آنجه راکه 
دلاوری بمن فرمان می‌دهد بشما می‌گویم . زوس که در آسمانها 
نشسته است نخواست که نگانگی ما بایدار دماند » برای دو گروه 
بدیختی های فراوانی آماده می‌کند که بایان نخواهد رسد مگر 
آنکه ایلیون را بابرجهایش فرمانبردار خود کنید » با اینکه خود 
نزديك کشتی هانتان که برخیزابه‌هافیروز شده‌اند شکست خورند . 
دلیرترین جنک جویان آخاقی در میان شما هستند . اگر کسی این 
شوررا درخود می‌بیند که بامن نبرد کند برای اینکه‌تنها با هکتور 
بی باك برابری کند از صف بیرون آید . شرط این‌کارزار بدین گو ه 
است . اگر هماورد من با پیکان شیکست ایذیر نبزه‌اش مرا از با 
درآرد » باید که سلاح مرا بگیرد و بسوی کشتیهای خود ببرد » اما 
باد که پیکر مرا نرددوستانم با ز گرداند » تاآنکه‌مردم وهمرانثان 
تن بی‌جان مراپس از مرگ گرامی دارند و براخگر نهند . اگر من 
بر هماورد خوش پیروز شدم واگر فوبوس این سرفرازی را بهرة 
من کرد » من سلاح آن شکست خورده را برم ی گیرم و آنها را 
باندرون دیوارهای ایلیون می‌برم و درعبادتگاه این خدای هراس 
انگیز می‌آویزم ؛ اماپیکر او را بسوی کشتی‌ها باز می‌فرستم تا 
مردم آخائی او را بخاك سپارند و بارگاهی در کرانة بهناور 
هلسیون! برپا کنند » تا در میان‌نژادهای آننده » آنگاه که بابارو - 
های بسیار خیزابه‌های بسیار تیره‌گون این دربا را می‌شکافند » 


Hellespont - ۱‏ نام باستانی داردانل 


سرود هفتم EY‏ 
بگوند : این گورباستانی جنگاوربست که‌هنر خود را نمود و 
هکتور ناماور وی رابخاك افگند . بدین گونه سخن خواهند گفت 
وسرافرازی من جاودانی خواهد بود . 
مردم آخائی ازین هماورد خواستن بسکسره خاموش 
ماندند : سرخ‌روی می‌شدند که از نبرد رو بر گردانند ومی‌ترسید ند 
که آنرا پذیرند . سرانحام منلاس‌برخاست و آههای فراوان کشید 
واشان را سرزنش سيار کرد : چه ناامیدی ! ای دلاوران دروغین 
که شماید ! ای زنانی که ازین پس شایستة‌نام مردم آخائی‌نیستید ! 
اگر درین دم هیچ‌کس از شمارا بارایآن نباشد که باهکتور برایری 
کند » جه ننگ ورسوایی مارا فرا خواهد گرفت ؟ اما بهتر اینست 
که همه با خاك یکسان شوید » زیرا که بدین گونه از ترس بخود 
نمی‌جنبید واز سرفرازی روی می‌گردانید ! من خود انك در برابر 
این هماورد سلاح برمی‌دارم . در آن بالای سرما بیروزی بدست 
خلامانسم: 
این بگفت و هماندم جوشن زبای خود را درر کرد . 
آنگاه » ای منلاس » ترا می‌دیدند که در زیر بازوی هکتور که 
دلاور تر ازتو بود جان بسپاری » اگر همه شاهان بسوی تو نشتافته 
بودند تاترا باز دارند واگر ۲ گاممنون بز رگ خود دستت‌را نمی 
گرفت واین سخنان را تونمی گفت . تو دریی شوری ناىخردانه 
می‌روی » ای منلاس تازپروردۀ زئوس + بارای آن داشته باش که 
سرکشی نکنی » هرچند که ترا دل بدرد آید بامیدی بیهوده برای 
سرفرازی بحنگ این هکتور که‌پشت همة جنگاوران‌دیگر را بلرزه 


۳ ابلیاد 


می آورد وزورش سیاربرتو فزونی دارد مرو . حتی آخیلوس که در 
دلاوری برتو برتری دارد در میدال سرفرازی چون باو برسد 
بشتش میلرزد . پس اینجا بمان » بسوی دوستان خود با زگرد ء مردم 
آخائی هماورد دیگری را بر پسر پریام بر خواهند انگیخت . هر 
اندازه هم که‌پی‌بالك باشد وبهر اندازه تشنة کشتار باشد » من شك 
ندارم که اگر ازین کارزار جان بدر برد از لذت ]سایش‌کام خود را 
شیرین کند . 

منلاس ازین‌اندرزهای خردمندانة بهلوان از دودلی‌بروف 
آمد ؛ فرمان وی را بردوعاران او که‌سیار شادشدند شتافتند تا 
سلاح را از تن وی بدر آورند . آنگاه شاه پیلوس" درمیان ابشان 
برخاست و فریادکرد : ای خدایان جاودانی ! این چه سو کیست که 
مردم آخائی گرفتار آن شده‌اند ! بله۲ پیرمرد 6 این‌جنگاور نامی 
که درمیان مردم فتی " در ارجمندی وخردمندی وزبان‌آوری ناماور 
بود وپیش ازین در کاخ خود آنهمه دلخوش بود از من پرسش کند 
ونام و نزاد همة پهلوانان ما را بپرسد چسان نخواهد ناليد ! ۵۲ اگر 
بداند که‌درین روز همه از دیدار هکتور بخود می‌لرزند » جندبار 
بازو های‌رنج دیدة خود را سوی‌خدایان خواهد افراشت و ازیشان 
درخواست خواهد کرد که بار زندگی رااز دوشش‌بردار ند ووی را 
بحایگاه هادس؟ بفرستند ! ای‌زئوس بز رگ ٤‏ ای آتنه » ای‌فو بوس» 


115 وبدر آ خبلوس ۳ - ۳1:01:16 ناحیه‌ای از برنان که سرزهین آخیلوس 
بود وبعردم آن ۸۲۳۵۵1000 می‌گفتند 6 خدای دوزح ومراد از جایگاه او دوزخست. 


سرود هفتم ۱:۵ 
چرا دیگر من آن جوانی را ندارم که پیش ازین داشتم تم » هنگام یکه 
0 لوس و حنگاوران اماور آرکادی" که در بای ِ 
فه۲ گرد آمده بودند ؛ در جاب ی‌که زاردان" آثرا سیراب می‌کند 
وسلادون! آبهای تندرو خود را در e‏ ار کردند . 
در نحا ارو تالیون" حون خدانی 4 در بیشایش لشکران خود ما 
را خرد می‌شمرد ؛ سلاح آرلیتو وس" را دست داشت ؛ همان 
آرئیتولوس بز رگ » که همه چه مرد و چه‌زن وی را ازگرزش 
می‌شناختند » زبرا که جنگ کردن با کمان وزوبین را کاری خرد 
می‌دانست اما نشکریان را با این گرز آهنین درهم می‌شکست . 
لیکور گك" بجبله گری ونه بزورمندی ٤‏ در راه کی که این 
سلاح هیچ باری ازو نکرد این پهلوان را کشت . برو پیش‌دستی 
کرد » نیزه‌اش را در پیکر وی فرو برد ء وحون او را سرنگون کرد 
گرزش را که‌دهش آرس خدای دود ازو گرفت . از آق‌گاه لتکو ر گے 
همواره آنرا در میدان جنگ باخود داشت . اما چون بار پیری را 
در کاخ خود بردوش خویشتن دید » خواست که اروتالیون » 
میر خر وفادارش » بااین سلاح هراس‌انگیز در کارزار جانشین وی 

د . این پهلوان روزی که همة سران ما را بحنگ می‌برد » آنرا 
باخود داشت . همه لرزان وهراسان بودند و هيچ‌يك ازیشان بارای 
آن نداشت که با او رو یرو شود . اما تنها » من که از همه جوان‌تر 
۱ اھ سرزمیتی از يونان Phéra lı Pheia lı Phée ۲ ٠‏ 
یکی از شهر های البد ۲ حمتعل یکی از رودهای اليد + Céladon‏ 


یکی از رود‌های اليد ی صمناعطباه: از دلاوران ترکادی ٭ ولام ط٤ا6اۂ‏ 
 LYCUTEUE ¥‏ بادشاه آرکادی . 


۳ ابلياد 


بودم ؛ این گستاخی را در خود دیدم که برین هماورد بتازم . با او 
نبرد کردم » آتنه مرا پیروز کرد » این غول هراس‌انگیز را در پای 
خود افگندم : پیکرش که روی شن افتاد جای درازی را گرفت . 
کاش جوان می‌شدم و کاش‌امروز هم همان‌نیرو را می‌داشتم ! آنگاه 
هم‌اکنون هکتور بی‌صبر با دشمن خود دست‌ب گریبان می‌بود : 
وشما ای دلاورترین مردم آخائی ؛ حتی آمادة آن هم‌نیستید که 
شادمانه بشتابید و با او روبرو شود ! 
سرزنشهای پیرمرد بدین گو نه بود . همان‌دم نه‌مرد جنگی 
نمایان شدند » همگی از جابرخاستند . ۲ گاممنون شاه مردم نخست 
برخاست » دبومد هراس انگیز داوخواه شد . بس ازیشان برادران 
آژاکس که سرابا دلیری ودلاوری بودند نمادان شدند » ابدومنه 
ومیرآخرش مریون! که همانند خدای جنگ بود » اورپیل" پر 
ناماور اومون" » توئاس؛ بسر آندرمون* واولیس فرزانه : همه 
می‌خواستند باهکتور نبردکنند . شاه پیلوس بایشان گفت : برای 
بر گزیدن کسی که می‌خواهد درین گود اندرآبد پك بیندازيم : 
هر که را بر گزینیم مردم آخائی شاد خواهند شد وخود نبز شاد 
خواهد بود که ازین کارزار جان ندر برد . 
این بگفت . هر یك یشکی برداشتند و آنرادرخود آگاممنون 
انداختند . در همین‌هنگام لشکربان دست برافراشتند وچشمان را 
ر گنبد بهناور آسمان دوختند و گفتند : ای خداوندگار خدایان » 


Mêrion — j‏ ۲ من 1911۳۳۷16 پسر آومون از سران مردم تالی 
Evemon-— ۴‏ پر M01‏ از سران مردم اقربطی { - Thoas‏ 
از سران مر دم اتولی Andrémon -- o‏ 


رود هار ۲ 
کاش سرنوشت ؛ آژاکس با پسرتیده » با شاه میسن مرد خیز را 
برمی گزید . 

نستور خود را تکان داد ودیدند از آڼ پشکی برون آمد 
که همه باشوری بسیار در آرزوی آن بودند : پشك آزاکس بود . 
بیکی از راست آغاز کرد و آنرا نزد هر نه تن جنسگحوی برد و 
هیچ‌کس آنرا نعناخت تا اینکه از نزد این نزد آذرفت وتزدیك 
سالار اماور رسید ووی پس از آنکه آنرا نشان کرده بود در خود 
جای داده بود : این سالار دست سوی بيك گسترد و وی بیش 
رقت و يشك‌را باوداد . آژاکس نشانۀ خویش را دید » آنرا شناخت 
وباشادی بسیار آنرا پیش پای خود انداخت وفرباد کرد : 

ای دوستان » این پهك از آن منست » ودلم از ان 
سرفرازست زیر بخود می‌بالم که هکتور پاك نزاد رااشکست دهم . 
درین‌میان که‌می‌روم سلاح بپوشم ؛ شما دربارة من بدرگاه پر 
کرو ئوس نیاز آورید ؛ اما باید این کار را پنهانی بکنید » تا مردم 
تروا نشنوند با بهتر آنست که از آسمان ببانگ بلنددرخواست 
کنید » ما از کسی باك فداريم » جنگاوری نیست که نیروی آن را 
داشته باشد مرا باز گشت‌نا گزیر کندومرابلرزاند . من درسالامین! 
بجهان آمده وپرورده شده‌ام و گمان ندارم در کارزار تا این اندازه 
تازه‌کار باشم . 

این بگفت و از زوس باری خواستند . هرکسی چشمان 
خود را سوی آسمان بلندکرد واین دعا راخواند: ای زوس » ای 


Halamine— ۱‏ جز رة معروف خلیح سارو نك ۵نا 5970۳01 


$A‏ ابلیاد 

توبی که در فرازادا فرمانروابی » ای خدای بز رگ وهراس‌انگیز » 
فیروزی را بهرة پسر تلامون! کن ء تاازین نبرد باسرفرازی جاودانی 
رون آند » با اینکه اگر تو هکتور را گرامی می‌داری وپشتیبان 

اوبی » ياين دو پهلوان دلیری وسرافرازبی بکسان بخش . 
دعایشان بدینگوه‌بود. درین‌هنگامآواکی 
جنگ تن بتن همه سلیح خود را پوشید » در نبردگاه پنش 

هکنور و اژ! کس ۲ .۰ 1 تم 

۰ روسة فروزان را دربرکرد . پس از آنکه 
که زوس دستخوش خشم ودوگانگی خانمان برافگن کرده است 
بپیوندد آژاکس » آن‌پشتیبان پابدار مردم آخاثی بدین گونه پیش 
رفت : بوضعی بی‌رحمانه وهراس انگیز لب‌خند زد ؛ باگامهای بلند 
راه می‌پیمود ونیزة بلندش راتاب می‌داد . ازدیدن وی مردم آخاثی 
شاد شدند » درهمان‌دم لرزه‌ای سخت هريك | زدشمنان را فرا- 
را محال آن نود که ترسد وباز گردد » زبرا که خود این‌هماورد 
را بحنگ فر اخو آنده نود آزهمان‌دم پر تلامون‌از نز درك خود را 
برو می‌فشرد » سیری بسار بز ر که مانند برجی بود باخودداشت . 
تیکیوس۲ که در هیله" می‌زیست وهیچ جوشنگری درین هنر با او 
برابر نبود » این سپر را برای اوساخت وهنر خود را در آن نمود . 
ثرا از بازماندة پیکر هفت‌گاو زورمند ساخت و روی آنرا از 
۱ ۱ .16187000" پسر Eaque‏ ویدر آژاکس ۲ - Tychius‏ از 


«نرمندان بگرسی ۳ - 16و8 شهری در بنوسی . 


وود فف ۳1۹ 
تیغه‌ای ستبر از روی پوشاند . آژاکس که این سیر را نزدیكسينه 
خود نگاه‌می‌داشت » تزدنك هکتور ایستاد و وی‌رایم دادو گفت ؛ 

ی هکتور » ايتاك در تبرد امن خواهسی دانست چه 
جنگجویانی در میان مردم آخاثی هستند » گذشته از آخیلوس که 
صفهای دشمتان را درهم می‌شکند ودل شیر دارد . هر چند که 
برزادة آتره ؛ شاه مردم ما » خشم آورده ونزديك کشتی‌های خود 
خسبیده باشد » جنگاورانی داریم که شمارشان هم بسیارست » 
وسزاوار آنند که باتو رایرشوند . اما بیش ازن درنگ مکن و 
بتاختن آغاز کن . 

هکتور بی‌بالك پاسخ داد :ای آژاکس ناماور » پسر تلامون 
وسالار جنگ آوران » ازیی آن مباش که دلاوری مرا بیازمایی » 
گویی تو باکودکی ناتوان یا بازنی سخن می گوبی که از کارهای 
نبرد هیچآ گاه نیست . من دربیم و کشتار پرورده شده‌ام » درراست 
وچپ سپری سوزنده دارم واز کارزار فرسوده نمی‌شوم . اگر 
بایست پیاده برد کنم ببانگ آرس جان‌فرسای راه می‌پيمايم و نیز 
برفراز گردو نه‌ام می‌جهم و امادیانمای سر کش خود برای تاختن پر- 
می گشایم . هرچه توهراس انگیزباشی » ضربه‌های من‌پنهان نخواهد 
ماند ‏ اما اگر توانم نو برسم آشکار تر زخم میزنم . 

این بگفت وزوین خود را تاب داد وآنرا نوی آژاکس 
انداخت و برتبغة رویینی زد که‌سپر بسار بز ر گرا که بازماندة هفت 
گاونر بود می‌پوشاند : زوبین دل شکاف راهی باز کرد » شش 
پوست را درهم شکافت » تنها پوست آخر راه را بر آن بست . 


0 ۱ لاد 


آاکسری بز رگد نیز بنوبت خویش نیز خودرا رها کرد وبرسپر پربام 
زد . نترة تندرو از مان سپر فروزان بجوشن گرانبها رسید ونیم تنه 
ر ازهم درید ویهلو را بخطر انداخت » اما آن جنگ‌جوی خم شد ۱ 
واز مرگ ناگزبر رهایی یافت . آنگاه باهم نیزه‌های خود را یرون 
کشیدند وباشوری تازه‌تر مانند شیزاث درنده داآترازهای س رکش 
بروی یك دیگر افتادند . هکتور نيزة خود را دراز کرد ویرسپر 
دشمن خود فشار آورد : اما بی نکه آنرا بشکند نوك نیزه‌خم شد . 
آژاکس جستۍ زد ودر سپر هکتور ازین سوی بدان سوی رخنه 
افگند » این سالار را که باخشم خود را بروی او ممنداخت وادار 
کرد بلغزد » بگلوگاه وی زخمی زد » خونی سیاه از آن بیرون 
جست . بااین همه هکتور دلاور از میدان کارزار بدر نرفت » چند 
گام بپس برداشت » سنگی سياه ناتراشیده ودرشت که در میدان 
بود بدست گرفت و آنرا بمیان سیر گشاده واستوار آواکس زد ء 
تيغة رویین آن سراسر با بانگی هراس انگیز طنین افگند . اما پسر 
تلامون سنگی برداشت که باز گران‌تر بود » وجندبار نرا درآسمان 
گرداند وا بازویی‌زورآورآنرا انداخت . این‌سنگ که‌سانند سنګ 
آسیاب درشتی بود » سپر هکتور را درهم شکست وبزانوهای او 
خورد » هکتور به‌پشت برروی خاك افتاد وخود را بپر درهم 
شکسته‌اش پیوست » اما فوبوس درهمان دم‌اورا اززمین برداشت . 

ایدئوس! و تالتیبیوس" دوبيك از فرستادگان زوس 
و آدمیان بودند واگر این دو که یکی از سوی مردم تروا ودیگری 


۱ - فتا1 يك هردم تروا ۲ - Talthyblus‏ پيك ؟ گامنون 


سرود هفتم ۲۵۱ 
از سوی مردم آخائی آمده بودند با احشاط سیار بیش نمی مدند 
آندو جنگاور یغ بدست » میرفتند تا از نزدیگ بریکدیگر بتاز زد 
وزخم‌های هراس‌انگیز بیکدیگر بزننلد... 

دوييك حوبدستی خود را درمیان آن‌دو جنگحوی نگاه 
داشتند » وایدئوس‌فرزانه جنین سخن گفت : ای فرزندان گرامی » 
ازسرسختی در نرددست بردارید » زبرا که زوس + که در دالای 
ابرها فرمانروابی می‌کند شماهردو را دوست دارد » شما هر دو 
یار دلاورید؛ وما همه برآن آگاهیم . هم‌اکنون شب فرارسیده 
است وسزاوارست فرمان وی را ببرید . 

آژاکس پاسخ داد : ای ایدئوس + تو باید پسر پریام را 
واداری که بیشنهاد وی دلبرترین سالاران ما را 
بحنگ برانگیخته است : بادد نخست وی‌تن‌دردهد ومن نیز پیروی 
ازو باز می‌گردم . 

آنگاه هکتوربز رگ لب‌سخن گشود و گفت: ای آژاکس: 
جون خدابان » حزم را بادلاوری تويك نست افزوده‌اند » زیرا که 
در دلاوری ناماورترین مردم آخاثی هستی » ابنك در نبرد لجاج 
تکنیم : می‌توانیم روز دیگری آنرا ازسربگيريم تاآنکه سر نوشت 
EN‏ 
اکنون شب فرا رسیده است وسزاوارست که فرمان او را ببریم . 
نزديك کشتی‌ها برو و ازدیدار خویشتن مردم آخائی » بویژه‌باران 
ودوستان خویش راشادکن » درهمین‌هنگام من بشهر پریام مادشاه 
می‌روم تا امیدهای مردان وزان تروا را که پرده‌های دراز برخود 


۳۵6 ابلیاد 
بیچیده‌اند ودر پیشگاه خدایان برای من دعا می‌کنند زنده کنم . اما 
پیش از آنکه ازهم جدا شویم گروگانی که نشانة بزر گداشت ما 
نسبت بهم باشد پیکدیگر بدهیم تاآنکه مردم ترواومردم آخاشی 
نتوانند نگو نند :ایشان باهمة خشمی که ازدو گانگی سابه م ی گرفت 
نرد کردند » اما بدوستی ازنکدیگر جدا شدند . 

چون این سخنان را بپادان رسانید شمشیر فروزان خود را 
بانیام آن وکمرشمشیر گران‌بهایی پپسر تلامون داد : آژاکس کمر 
شمشر خود را باو داد که رنگ ارغوانی فروزان داشت وازهم جدا 
شدند . یکی رفت بلشکریان آخائی پیوست : دنگری سوی گروه 
مردم تروا رفت وآنان چون او را دیدند که باهمۀ نیرو و تن‌درستی 
باز گشته واز دست‌شکست ایذیر آ"زاکس‌حان بدر برده است بسیار 
شادمان شدند واو را بسوی شهر بردند و آنچه رابچشم دیده بودند 
بدشواری باور کردند . 

وی خی رون ری تا واگ 
گفتعوها را که از پیروزی خود سرافراز بود 4 
بسوی آگاممنون بزرگد بردند . چون 

بزبر پرده‌سرای رسیدند شاه گاونر بنج ساله‌ای را برای زشوس 
قربانی کرد » پوستش را کندند ویزبردستی تکه‌تکه کردند وسیخ 
کشیدند وچون بدقت برروی شراره‌ها گذاشتند » آنرا از روی 
تش برداشتند . وجون سوررا آماده کردند همه شادی در 
نوشخواری انبازشدند . ۲ گاممنون » سرور آن همه شاهان » 
گواراترین تکه را که پشت‌پین آن قربانی بود پیش‌پسر تلامون 


سرود هفتم oY‏ 
گذاشت . 
" چون نبازمندی های سرشتآدمی را برآوردند » نستور » 
پیرمردی که مردم آخاثی آن‌همه فرزانگی وی را آزموده بودند 
رآی چردمندانه‌ای زد. وی گفت: ای‌بازماندگان آتره » وشما همة 
سران سپاه » بسیاری از لشکربان دلاور مادرین روزجان سپردند ء 
آرس بی‌رحم خون مردم آخاثی را ربخت » کرانه‌هابی را که 
سکاما ندر آراش آنست از آن تیره گون کرد وروان‌ایشان بدوزخ 
فرورفت . پس‌ای شاه » فرمان ده که فردا در نخستین پرتو روز ما 
دست از کارزار بکشیم و گردهم آییم ؛ و گاوها واستران بارکش 
کشتگان را اینحاآورند . سپس آنها را اندکی‌دور از کشتیهای خود 
بسوزانیم تاچون برادگاه خود بازمی‌گردیم هريك از مابتواند 
استخوانهای آنهارابرای‌فرزندانش ببرد » ودرین‌میدان د رگردا گرد 
آن اخگر ؛ برای آنهاگور همگانی برپا کنیم . نزديك این گور 
بشتاب دیواری دراز وبرجهای بلند بسازیم که پناه‌گاهی برای 
کشتیهای ما باشد ومارا نیز یناه دهد » درهای استوار بسازیم که 
گردونه‌ها بآزادی از آن بگذرند ودر یرون دیوار خندقی زرف 
بکنیم که‌گرداگرد نرا فراگیرد واگرباری مردم گستاخ تروا در 
اندیشۀ آن برآیند که بکرانه‌ها بیایندوبا نیروی‌خود مارا بستوه 
آورفد ء راه را براسبان وجنگجویان دمن ببندد . این بگمت و 
هبه شاهان این رای را پذیرفتند . 


در همین‌هنگام دربالای باروی بلند ابلیون بردر کاخ 


of‏ الیاد 


پریام‌انجمنی از مردمی هراسانو پرهیاهو گرد آمده بود . آنتنورا 
راگفت : ای مردم تروا » ای مردم داردانی وشما ای همدستان » 
گوش هوش فرا دهید : هرچه دلم گواهی دهد یانك بلند با شما 
خواهم گفت . بیدرنگ هلن را بامالهای او بازماندگان آتره باز 
دهیم » تا ]نهارابزادگاه خود ببر ند زیرااگرجنگ کنیم مقدس‌ترین 
سو گندها را شکسته‌ايم . واگر سرانجام بدین‌رایی که بشما پیشنهاد 
میکنم نرویم برای شما جز آبنده‌ای شوم چیزی نمی بینم . 
پیرمرد پس از گفتن‌این سخنان نشست » وپاریس‌زیباروی » 
ای آنتنور » آنچه تو کون گفتی دل مرا سخت بدرد آورد » تو 
میتوانستی رایی بهتر ازین بدهی . اگر تو راستی اندبشه خود را 
بزبان آورده‌ای » پیداست که خدایان خردترا سست کرده‌اند . من 
مردم دلاور تروارا از احساس خویشتن آگاه خواهم کرد آشکارا 
می‌گویم که هر گز تن پدین درنخواهم‌داد که از همسرم‌جدا مانم . 
اما من آماده‌ام مالهابی را که از آخائی درپی او بکاخ ماآورده‌اند » 
بدهم وحتی دارابی خوش راهم بر آل بیفزایم . 

آنگاه بحای خودیاز گشت و پریام » زادة داردانی » آدمی 
زاده‌ای که مانند خداران بود » درمیادانجمن در خامعت‌و این سخان 
راگفت : ای‌مردم تروا» ای مردم داردانی » ای همدستان » سخن 
Ante - ۱ ۱‏ از سران مردم تروا که با بوناتیان بیش از دیگران سازگار 
بوده است ۲ Dardanie‏ شهری در تروآد . 


7 2 
مرا بشنو ید » آنچه دلم مرا پدان وامی دارد بشما خواهم گفت .هر 
بك در جای خویشتن‌چاشت بخوریدويك دیگررا درست پاس‌دارید 
وهوشیار باشید.. بايد که فردا » سپیده‌دمان » ایدئوس بسوی کشتیها 
برود وپیشنهادهای پاریس را بازماندگان آتره بگوید زیرا که این 
کارزار را ما برای او می‌کنیم . نیز بایدیپرسد که آیا تن‌در نمی‌دهند 
که هیاهوی دلازار جنک رافرو نشانند» تااینکه ما برای کشتگان 
اخگری برفروزيم » سپس دوباره سلاح برخواهيم داشت تا آنکه 
سرنوشت دکشمکش 7 پابان دهد ویکی از دو گروه ‏ را پیروذ 
گردائد . 
امن بگفت . همه سخن وی گوش فرا دادند و بفرمان او 
رفتند . هرکسی‌درجای خویشتن‌چاشت خورد . سپیده‌دمان‌ایدئوس 
سوی کرانه رفت وسرکردگان همراه آرس رادید که 
بانجمنی نزديك کشت یآگاممنون گردآمده‌اند . پيك درمیان ایشان 
اینتاده دودو ا بانگی طنین‌افگن می گفت : ای بازماندگان آتره » 
وشما ای امیران دلاور ؛ پربام وسران ناماور دیگر ابلیون بسن 
فرمان داده‌اند پیشنهادپاریس برانگيزندة این جنگ را بشمایگویم : 
شاید از آن خرسند شود ! همۀ دارابی‌هالی را که با کشتیهای خود 
از تروا-آهیرده است (کاش پیش از آن روز گار دور از کرانه ها 
جانمی‌سپردا) بشما خواهد داد و بلکه دارامی خود را با آن توآم 
خواهد کرد . اما از پس‌دادن همر منلاس پاك نژاد سربازمی‌زند » 
هرچند که مردم تروا اورا بدین کار برانگیخته‌اند و نیز باید از شما 
بپرسم که آبا رضا می‌دهید که‌هیاهوی دلازار جنگ را فرونشانید » 


Tol‏ ابلیاد 
تاکشتگان را در گور کنند ؛ سپس ما باز باسلاح بمیدان خواهیم 
شد » تا آنکه سر نوشت کشمکش مارا بایان دهد و یکی از دو گروه 
را پیروز گرداند . 

بشنیدن این‌سخنان‌همة مردم ۳ 
سرانجام دبومد دلیر لب سخن گشود . نع 
از شما خزانه‌های بارس وهلن را نگیرد . حتی دردیدة ساده‌ترین 
کسان آشکارست که یروی مردم تروا پابان رسیده است . 

همه سران بستاش بانگ برآوردند و کف زدند و سخنان 
دبومد جنگاور را ستودند . آنگاه آ گاممنون شاه‌روبایدثوس پيك 
کرد و گفت : پاسخ مرد م آخائی را اززبانشان شنیدی :ورای ایشان 
نیز بااحساس من یکسانست . اما من ایشان را بسازنمی‌دارم که 
کشتگان را بگور کنند » این سرفرازی را از کسانی که بسرزمین 
مردگان رفته‌اند ودیگر برتوروز را نمی‌بینددریغ نکنیم » بشتابيم 
واخگری را که باید روانشان را آرام بخشد برفروزيم . ای شوی 
هرا » ای زئوس که در آسمانها می‌غری » گواه سوگند ما باش . 

در همان دم چوب‌دستی خودرا سوی آسمان افراشت 

ایدئوس بسوی دبوارهای متبرك ایلیون بساز گشت . سران تسروا 
وهمدستانگان که در انحمن نشسته بودند در اتتظار آن بودند که 
پبك نمودار شود . سرانجام پيك آمد ودرمیانشان ایستاد وپاسخ 
مردم آخائی را گفت . همان‌دم مردم تروا نیز آماده شدند که برخی 
کشتگان را بیرون بکشندوبرخی جنگلها را بکاوند . مردم آخائی 
نیز از آن سوی ؛ ا زکشتی‌های خود دورشد ندوباهمان شتاب‌رفتند 


سرود هفتم ۳۵۷ 
جنگلها را نکاوند وکشتگان‌را برون بکشند . 


آفتاب تنختتن در تو خودرا دردل‌دشت‌فرو- 
و CSO AE‏ یت 
ډنوارها 


اة سرون بر اد وور اسان با 
می‌رفت که مردم آخاثی وتروا دردشت بهم رسیدند . درآ نجا درست 
نمی‌توانستند سیمای کشنگان را ازهم‌بشناسند . پس از آنکه آب » 
خون و گردی را که سمای آنها را دگرگون کرده بود شته ود » 
آنها را روی گردونه‌ها خوابانیدند واشکهای دلازار ریختند . اما 
پریام فرزانه نمی‌خواست که آنان بگربند وپنالند . مردم تروا » 
با همه درد حانکاهی که داشتند » سرایا خاموش کشتگان خود را 
روی هما نباشتندو اخگررا افروختندو بسوی‌ابلیون رهسپارشد ند . 
مردم آخائی که گرفتار همان درد بودند نیز کشتگان خود 
را روی‌هم انباشتندواخگر افروختندوبسوی کرانه‌رهسپار شدند . 
همۀ خورشید نمایان نبود وشب هنوز سانه برروز می‌افگند که 
دسته‌ای از بر گزید گان مرد م آخائی گرداخگر را گرفتندودردشت 
گوری همگانی برای‌همة این کشتگان‌بررپا کردند . سپس‌در نزدیکی 
ابن گور دبوار و برجهای‌بلند ساختند که‌پناه گاه کمتی‌ها ولشکریان 
باشد : گردونه‌ها بازادی از دروازه‌های استوار می‌گذشتند : در 
یرون دبوار خندقی پهن وژرف کندند » ودستکهای بلندی فرو - 
بردند که گرد آنرا می‌گرفت . کار مردمآخائی چنین بود . 
خدادان که نزدیك‌خداو ندگار تندرانشته بودندشگفتی 


۱ - مراد زوس خدای خدابانست که تدر را آزو می‌دانتتند . 


۵۸ ۲ ابلیاد 


بدی نکارها می نگر پستند .خدای توانای درباها خاموشی را در هم 
شکست و گفت : ای زو 2 ا زین ہیں درسراسر زمین کدام آدمی- 
زاده ازما رای خواهد خواست‌وباری مارا درخواست‌خواهد کرد؟ 
یا این دیوار دراز را که مردم آخائی در برابر کشتیهای خود 
ساخته‌اند واین خندقی را که برای آن کنده‌اند بیآنکه صد قریانی 
برای خدادان کنند می‌بینی ؟ آوازة این ساختمان درهرجابی که 
سییده‌می‌دمد خواهد پیجید ودیگر سخنی از بازوهای باشکوه که 
فوبوس ومن برایلائومدون با آ نهمهر نج‌ساخته‌ايم نخواهدرفت . 
رام کنندة ابرها! باآهنگ دلازاری پاسخداد: جه‌می گوبی ؟ 
تویی که بدینان سخن میگویی ؛ تویی که زمین را می‌لرزانی؟ 
خدایان دیگری که بانیروی‌هراس انگیز تو برابری‌ندار ندمی‌توانند 
از یدید آمدن لین ساختمان رشك برند واماتو » سرفرازت در هر 
جابی که آفتاب برآن‌تا بدیایدار خواهد بود . همین که مردم آخاثی 
باکشتیهای خود بزادگاه خویش باز گفتند » بارویشان را سرنگون 
کن و همةآنرا بدریا فرو بروسپس این کرانة پهناور را ازشن‌بیوشان 
که دیگر نشانه‌ای از دبوار بسیار بز ر گك مردم آخاثی نماند . 
درمیان این گفتگوی خدابان اختر روز چلان زاه‌پیمام 
خود رسید وبرافراشتن دیوار انحام گرفت . مردم آخائی گاوهامی 
قربانی کردند » در سرایرده‌های خود خوراك خوش را آماده 
ساختند . در همان‌هنگام کشتی‌های بيار که باده بارشان بود و 


۱- آشاده به‌ز توس . 


اونه' پسر زازون" شاه وهیپسیپیل" فرستاده‌بود از لمنوس* رضید؟ . 
وی هزارکیل ازین‌باده ببازماندگان آتره پیشکش کرده بود 
بازما ندة آنرا لشکربان خریده بودند . برخی در برابر آن رویینه 
و آهنينة فروزال آوردند » برخی دنگر بوست با گاو دادند . مردم 
آخائی که گیسوان خود را پیراسته بودند همه شب را در سور 
گذراندند . برای مردم تروا وهمدستانشان در چهاردیوار شهر 
قربانی‌های فراوان را کاب کردند . اما در سراسر شب زئوس از 
دردهابی که برای مردم آخاثی آماده می‌کرد ] گاهی داد و تندررا 
بخروشیدن گماشت . ابشان از ترس رنگ باختند وباده‌برزمین نیاز 
کردند : هیچ‌يك ازیشان بارای آن نداشت که جامی بلب رساند » 
مگر آنکه این نیاز را دربارپسر توانای کرو نوس بکند . سرانجام 
بخوایگاه رفتند واز خواب نوشین هره‌مند شدند . 


Lemnos ۴ Hypslpyle ۳ [aon ۲ ۳۳66‏ از مجمم الجزایر 

یو نان ۵- ژازون دربازگشت از جنگی که برای بدست آوردن یشم ذرین با 
آرگو نوتها کرده بود از لمنوس گذشت‌ودر آنجا میپپیل دخترتائوس شاه‌دو پسربرای 
او زاد . اوئه که پر مهتر بود در آن جزبره فرمانروائی کرد ۰ همه این وقابع کاملا بان 
زمان مطابقست زیرا که سفر آرگروتها بحداکثر چهل بال پیش از جنګ تروا روی 


۰ داده است . 


سر ود همه 
۳ 


زوس خدایان را از مداخلذ در کار باز مب‌دارد . سرانجام 
بخت از مردم آخالی برگشت و در جنکی که دوباره درگرنت 
شکست خوردند و هرجه کوشیدند نتوانتند از عهدة مردم 
تروا برآیند - هرا هرچه لوشید بجایی نرسید . مردم آخالی 
از نو حمله بردند وبازشکست خوردند . هرا وآتنه کرشیدند 
مپانة دو گروه را صلح دهند , زئوس عزم کرد بیاری مردم نروا 
برخیزد و شب فرا رسید و مردم تروا در برابر لشکرگاه 
مردم آخالی دست از جنگ کتیدند . 


مر ود هتم ۱ 

شفق با جامۀ ارغوانی » پرتو خویش را بروی 
خدایان از بادی . زمین می‌تافت که زلوس ؛ خدابی که بانګ 

بازداشته می‌شوند . 5 ۲ 
در وی وی ا ےد کا را 
بربلندترین فرا زگاههای بی‌شمار اولیپ گردآورد و بسخ نگفتن 

آغاز کرد . همه خاموش بودند. گفت : 

ای خدابان اولپ : گوش هوش بسخنان من فرادهید ومن 
خواست بازپسین خودرا بشما خواهم گمت . باید که هیچيك ازشما 
جه خدا و جه الهه هن یاج نباشد که از فرمان من سرسجد . 
فرمانبردار باشیده تاآنکه بی‌درنگ بتوانم زود اندیشۀ خودرا بکار 
برم. . هرکس که ازگروه آسانی نزاد دور شود و مردم تروا یا 
مردم آخائی را باری کند باولپ باز نخواهد گشت مگر آنه 
شرمگین وزخسی شود پااینکه وی‌را بدوزخ‌تاری پرتاب خواهم- 
کرد که حانگاه دور افتاده‌است ودروازه‌ها و آستانه‌ای رون 
گرد آنرا فرا گرفته‌اند و برتگاه ژرفیست برفراز کشور مردگان 
هېچنان که اسان رفراز زمینست . ازین یس خواهد دانست که 


۲2 ابلیاد 


هیچ يك از خدایان در توانابی دامن درا تیست . برای آنکه شما 
شك نباو رید زنحیر زرین‌جاودانی‌را از آسمان فرود خواهم آورده 
ای‌خدابانی که بايك‌دیگر همداستانید » بکوشید آنرا بخود بکشید 
وخودرا باین زنجیر بیاویزید» وهرچه کوشش کنید نمیتو انید ز نوس 
خداوند گار والاحاه خویش را از روی تختش بحنبانید : اما اگر 
من آنرا بگیرم ؛ با آن زمین واوقیانوس را بلند می‌کنده ز نجیررا 
فراز اولمپ می‌بندم ودر برایر من هة جهان در فضا آوبزان 
مشود من تااین اندازه برمردمان وخدایان درتری دارم ۲ 

این بگفت ؛ و خدایان که ازین سخنان طیره شدند لب فرو- 
بستند : وی با آهنگی هراس انگیز سخن گفته بود . سرانجام آتنه 
خاموشی را بهم زد و گفت : ای پدر ما » ای پسر کرئوس و 
خداو ندگار خدابان ؛ ما چنانکه بابد می‌دانيم که توانایی توشکست 
ناپذیرست . بااین همه ما از بدیختی مردمی جنگجوی دلگیريم که 
سرنوشت شوم خود را بایان می‌رساند و نزديك نابود شد نست. 
اگر تو فرمان دهی جنک نخواهيم کرد ؛ اما آبا مارا دستوری نیست 
مردم آخایی را بارایی سا زگار برانگيزيم تاآنکه همه در آتش‌خشم 
تو نسوزند ؟ 

خداوند گار ابرها باب‌خندی دلیذیر باو پاسخ‌داد : ای‌دختر 
من » باك مدار : چين خشم شومی درمن شراره افگن نیست ؛ من 
همواره پدر با گذشت تو خواهم نود . 

حون این سخنان را گفت تکاوران الدار خودراکه شاخشان 
ازروی ويال زربنشان فروزان بود برگردونهة خویش بست. جامه‌ای 


سرود هشتم ۳۹۵ 
را که زرینة آن خیره می‌کرد پوشید » تازینه‌ای که بهنرمندی 
ساخته بودند واز همان فلز بود بدست‌گرفت وبرگردونة خود 
سوارشد. تکاوران‌را برانگیخت وایشان باشور بسیار درمیان زمین 
وانسان پرساره انی وار مداد ر بکوه ایدا غورد که 
جانو ران درنده درآن‌جای داشتند وجشمه‌های فراوان] تراسیراب 
م ی کردند وبفراز گارگار! رسید ودرآنحا زمینی‌بهناور وعبادتگاهی 
را که همیشه از عود عطرآ گین بود بنام او کردند . در آنجا پدر 
خداان و مردمان تکاوران خودرا نگاه داشت » آلها را از گردو نه 
باز کرد وابری تبره برگردشان کشید . بربلندترین فراز گاه‌های 
کوه نشست ؛ از پیروزی سرافراز بود » ونگاه خود را بسوی 
برجهای ابلیون و کشتی های مردم آخابی افگند . 
ان مردم آخابی شتاب داشتند در سراپرده‌های 
و شکست خود خوراك سبکی بخورند ودوباره سلاج 
بپوشند. مردم ترو ادرشهر سلاح بر میداشتند: 
شماره‌شان کمتر بود » اما در فشاری سخت بودند ودرین آرزو 
می‌سوختندکه برای باسداری زنان و فرزندانشان جنگ کنند . 
همه درو ازه‌ها را باز کردند » جنګ آوران دسته دسته و پیادگان 
مانند گردونه سواران خودرا ببرون‌انداختند: هیاهو بی‌هراس انگیز 
برخاست. همینکه دو لشکر که رو بینه‌هاشان شرارافکن نود » در . 
دشت بهم رسیدند ؛ سینه بندها ونیزه‌ها و خشمها بهم خورد » 
سرهابی که مانند طاقی خمیده بودند سك دیگر برخوردند » 


۱ 3978972 یکی ازقله‌های‌کوه ایدا ۔ 


۲۹1 ابلیاد 
هیاهو دو برابر شد . . نگاه‌هم فریاد سرافرازی وهم خروش 
پیروزمندال ومردم نسه‌جان‌باهم شنیده می‌شد. خون‌چون‌جویهای 
کشیده در دشت روان شد. تا هنگامی که سپیده می‌دمید و اختر روز 
بلندمی‌شد دو گروه بابرتری بکسان زوبین‌های خودرا میانداختنده 
سربازان از دو سوی از پا درميآمدند » چون آفتاب بان گنبد 
آسمان رسد بدر آسمانی! ترازوی زرین خودرا از هيگشود . 
وزنه‌هاپی‌را که سرنوشت خواب دور ودراز مرگ ومردم تروا و 
آخائی را نشان میدهد در کفه‌ها گذاشت ؛ ترازو راگرفت و این 
سرنوشت‌ها را باهم سنجید . بدبختی مردم آخائی نمودار شد : 
کف آنها پایین آمد و بروی زمین رسید » در همان دم کفة مردم 
تروا بلند شد و بطاق آسمان خورد. 

آنگاه زوس از فراز ایدا با بانگ بلند خروشید و آذرخش 
شرارانگیز خودرا برمردم آخائی پرتاب کرد. ابثان همه‌شگفت‌زده 
گرفتار هراس شدند ورن باختند . ابدومنه » ۲ گامنون » حتی 
دویرادر آژاکس ‏ این نازبروردگان آرس » دل آنرا نداشتند در 
جای خود بمانند . نستور که پشتیبان مردم آخائی بود تنها درسان 
خطر برجای ماند : نه برای اینکه گستاخ‌تر بود ؛ بلکه از آن سبب 
که‌پارس زیباروی‌تیری انداخته‌بود که‌بربالای سریکی ازتکاوران؛ 
آنحاکه آغاز بال ان بود و زخم آن کشنده بود ٤‏ خورده نود . تیر 
در مغز آن فرو رفته بود ؛ جانور بخشم آمده » سکندری خورده 
و تکاوران دیگر را رم داده بود ؛ گرداگرد آن آهنينة جان اوبار 


۹ کنايه از رئوس ۰ 


روتف `“ 
درشن غلتید. پیرمرد شمشیر بدست» می‌کوشید بندهای آنرابگلد 
که گردونة تندرو هکتور در میان گروه پیروزمندال پیش رفت و 
هکتور جنگاور هراس‌انگیز را با خود می‌آورد . اگر دبومد خظر 
را ندیده بود» شاند پیلوس!۱ درین هنگام بدم‌واپسین رسیده بودي 
با بانگی هر اسان اولیس را خواند وبااین سخنان وی‌را برانگیخت: 
ای‌اولس » ای بسر با کزاد لاثرت » تو که جاره‌جوبی سیار داری » 
بااین گروه بکجا می‌گریزی » چرا چون کہدلان پشت بما کرده‌ای؟ 
از آن بترس که هنگام گریز زخمی جان آزار بتو برسد : بمان تالین 
هىاورد خشمگین‌را ازین پیرمرد دو رکنم ۰ 

این بگفت : اما اولیس بسخن او نرفت و آن همه 
کوششهای . خطررا خرد انگاشت‌وشتابان رفت وسوی کشتها 
e‏ _ دود . آتگاه دمومد » هرجند که تنها مانده بود ء 
خودرا در میان خطر انداخت؛ گردونۀ خودرا پیش گردو نة پسر نله" 
برد واین‌سخنان از دهانش بیرون جست: ای نستور » این جنگاوران 
جوان بزودی ترا ازپای درم یآور ند ؛ زور آزمابیتو بپایان رسیده» 
در زیر بار پیری از پا درآمده‌ای » میرآخر تو ناتوان و تکاوران 
توکندروند : بشتاب که برگردونة من برنشینی ؛ تا ببینی اسبان 
تروس "که‌دلاوری منآنهارا ازانة؟ جوان ربوده چگونه‌اند وجسان 
ار آمده‌اند که بدوند و دشمن را دنبال کنند با ازو حذر کنند . 
۱ هار از شهرهای ۳49116 که تور درآن فرماتروایی داشت 


۲ 16160 پر نستور ۳ 1۳09 پسر ۳۲۱۵۱0۳08 بافی شهر تروا 


Enêée -۴‏ ازسر کرد گان هر دم قروا ۰ 


۳۹۸ ابلیاد 


کسان خود را بیاران ما بسپار ؛ باید آنها را پرمردم خود بین تروا 
دیومد از خشم سوزانست با نه . 

نستور این‌رآی را پسندید ؛ و میرآخرهاشان ستنلوس۲ که 
پرزور بود و اریمدون؟ فرزانه ازاسبان شاه‌پیلوس پرستاری کردند. 
ابن دوسر کرده بر گردونۀ دیگر سوار شدند ؛ نستور لگامهای 
فروزان را گرفت » برتکاوران زد وهمان دم نزد هکتور رسد . 
يسر ده نىزة خودرا يسوی بهلوانی که برابری ابشمان می دو دد 
انداخت» بدو نخورد وسينۀ انیوپه" پسر جوانمرد تبلوس* راکه 
تکاوران این سالار را با خود می‌برد بشکافت : انیوپه از گردونه 
در غلتید » تکاوران سر کش هراسان باز پس رفتند و وی جان 
خوش‌را از دست نداد . دردی‌سخت دردل هکتور جای گرفت : 
بردستبار خویش دریغ خورد » اما وی‌را هم‌چنان روی‌شن افتاده 
رها کرد و دیده در یی میرآخری بی‌باك گماشت . تکاو ران دی 
دیرزمانی بی‌راهنما نماندند : آرکپتولم؟ دلاور بازماندة یمیت را 
دید؛ وی‌را برگردو نة خودسوارکرد ولگام‌هارا بدست‌او سپرد . 

آنگاه بدیختی‌های زشت و هراس انگیزترین کشتارها را 
می‌توانسنند دیدء اگر بدرخدایان ومردان همان دم این خطر را در 
نافته نود ۾ مردم تروا را ماند بره‌های تی‌دست و با در آغل 

Sthénélus ۳۹‏ چسمر 6 از سر کرد کان مر دم آد گوس 
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سرود هشتم ۳۹۹ 
بایلیون رانده بودند. وی باهیاهویی خروشید » آذرخش سوزان 
خودرا پیشاییش اسبان دبومد انداخت ؛ گوگرد برافروخته 
شراره‌ای هراس انگیز در هوا بجستن آورد . اسبال هراسان خودرا 
بروی گردونه افگندند ٍ لگامهای فروزان از دست نستور بدر 
رفت» دلش لرزید و بدبومد گفت : ای پر تيده » تکاورال خودرا 
بگریزان . آنا نمی‌بینی که زئوس یروزی را از تو دریغ دارد 7 
امروز کوششهای این جنگاور را پاداش می‌دهد ؛ باردیگر اگر 
خواست وی جنین باشد مارا بنوبةٌ خویش پیروز خواهد گرداند. 
ببهوده است که بی‌بالترین مردان باخواست زوس بستیزند : که 
می‌تواند با نیروی وی برابری‌کند ۶ 

بهلوان پاسخ‌داد : ای‌بیرمرد» راستی ازسخن تو آشکارست؛ 
اما درد سختی مرا فراگرفته ست : هکتور روزی در ميان انجمن 
مردم تروا خواهد گفت : پر تید از پرابر من بکشتی‌ها گریخت. 
پیروزی حنین خواهد بود که در سینه زمین فرو روم ! 

پیرمرد باردیگر گفت: چ کی » ای‌پسر تيدة جنگاور ! 
حه سخنی بودکه از دهانت بیرون آمد ؟ اگرهم هکتور ترا مردی 
بی رگ و بی‌دل نامد » نه مردم تروا ء نه همدستانشان ونه زنان آن 
همه حنگجویانی ارجمند که در بهار جو انی تو بگور فرستادی آنرا 
باور نخواهند کرد . 

چون این سخنان راگفت تکاوران‌را بسوی گروه گربزندگان 
راند . آنگاه مردم تروا با فربادهای دل شکاف تگر آشوار نیزه‌هارا 
انداختند که درهو اصفیر افگندند. هکتوربزر گبانگی هراس انگیز 


.۲۷ ابلیاد 
برآورد و گفت : ای سر تيده » دلاور ترین مردم‌آخائی در بزمهای 
خود جایگاهی بلند و بهترین خوراك را بتو می‌دادند وجام‌ترا لبالب 
می‌کردند 4 ازین پس ترا ننگین خواهند داشت » زیراکه تو همانند 
زنانی. ای دختر بیدل » بگریزه بنابودی خویشتن بشتاب ؛ آ ن کسی 
که ترا دستوری دهد از برجهای ما بالا روی و زنان مارا مکشتی- 
های خود ببری من نیستم ؛ بهتر آنست که بدست من جان سپاری. 
شنیدن این‌سخنان دیو‌مددودل شد که گردو نه خودرابگرداند 
و بجنگ این هماورد برود با نرود . سه بار این اندشه را پخت وسه 
بار زوس از کوه ابدا خروش برکشيد و بمردم تروا نود پیروزی 
بیار ناپایداری‌را داد. هکتورلشکریان خودرا برانگیخت وفریاد 
کرد: ای مردم تروا» ای مردم لیسی وشا ای مردم سرفرازداردانه» 
ای‌باران » دلاوری شکست‌ناپدیر خودرا بیاد آورید ؛ پرخاشجوی 
باشید . زوس مرا از پیروزی آگاه کرده است » بمردم آخائی از 
پیش خر داده است که نابود خواهند شد . آن بی‌خردان » این 
دیوار را ساخته‌اندکه یناه گاه سست و ناجیزیست و آنهارا در برابر 
ضرت‌های من زینهار نخواهد داد : تکاوران من باپروازی‌جابکانه 
ازاین خندق زرف درخواهند گذشت . همینکه بکشتی‌ها بر بخورم 
باید آ"تشی خانمان‌سوز برافروخت ؛ من آنهارا گرفتار شراره‌ها 
خواهم کرد و مردم آخائی‌راکه درمیان گردیادهای دود جان 
خواهند سرد در ببرامون کشتیهاشان انود خواهم کرد 1 
۱ این‌بگفت و روتکاوران خودکرد وبااین سخنان آنها را 


سرود هشتم ۲۷۱ 

برانگخت 1 ای گرافت۱ » اي بودارژ؟ 1 ای‌اتون؟ وتوای‌لامپوس؟ 
بخشنده » باداش همة دلسوزیهابیراکه آندروماك » دختر ائتیون؟ 
جوانمرد دربارة شما کرده‌است باید اکنون بمن بدهید » چون از 
جنگ با زگردید ؛ گندم شیربن را برای شما خواهد آورد وباده‌ای 
را که خواهید نوشید آماده خواهد کرد» حتی پیش از آنکه در 
اندیشه من باشد که شوهر جوان او هستم . بدوید » پر بگیرید » 
سیرزرین بادشاه پیلوس‌ر! که سرفرازی وی از آسمان فرودآمدی 
است‌ازو بگیر بم زره‌دومددلاورراکه دستر نج‌شگفن همست وس" 
است ازتن او بکنیم . اگر ابن سلاحها را بدست آوریم امیدوارم 
که‌در همین‌شب مردم آخاثی بکشتی‌های تندرو خود بگریزند . 
هرا وی با آهنگ پیروزمندی سخن م ی گفت : 

خود جنبید : المپ پهناور لرزان شد . سپس رو به‌پوزگیدوناکرد 
و گفت : ای کی که زمین را تا نیادش می‌لرزانی » ای خدای 
توانای در باها را تو از تابود شدن مردم آخائی » این مردمی که 
دراگ ۸ وهلسه؟ بوسته نبازهای گران بها بمیادتگاه‌تو میآور ندء 
نمی‌لرزد ۶یا نباید خواستار آن باشی که پیروز گردند؟ اگر همة 
xXante 1‏ تام امب هکتور ۲- Podarge‏ اسب دیگر هکتور ۳ Ethon‏ 
اسپ‌دیگراو ۴ے 18۳9 نام اسبی دیگر ه ۴66۸08 پادشاه تب ع Héphaisto8‏ 


خدای تشو فلز که‌رومیان بان ۷۷۵1۵817 می آفتند + ۳06۴61000 خد‌ای‌در یا که‌رومیان 
بان دا ۱8 می گفنتد . 4 ۸168 شهری درآخائی که مجسه‌ایومعبدی 
بنام پوژلینون در آن بود 4 ۳161106 شهر دیگری از آخائی که همان محسمه و مب 


را واشت . 


۲۷ ابلیاد 
ما که پشتیبان آن مردمیم » می‌خواستیم مردم تروا را برانیم و با 
زوس در آویزیم و از باتک تندر او باك نداشته باشیم » ابن‌خدایی 
که برفراز ادا نشته‌است بزودی دوحار درد میشد . 

پوزئیدون که آزرده شده بود پاسخ داد : ای هرای گستاخ 
این سخنان چیست که از دهان تو یرون می بد من‌باپسر کرو نوس 
که‌توانایی او بیش از همة خدابانست کارزار تخواهم کرد . این 
خدابال جنین سخن میگفتند . 
درین هنگام از سوی مردم آخائی زمینی که درمیان 
کشتی‌ها و باروبود پرازاسبانومردان سلاح‌پوشیده 
بود که درین جایگاه تنگ بهم در افتاده و به‌فشرده 
بودند . هکتور » مانند آرس سرکش » هنگامی که زوس خواست 
اورا از سرفرازی بهره‌مندکند » ابشال را این چنین بهم فشرده 
نگاه داشته بود : ودرین دم » اگر هرا پپسر آتره که‌هم اکنون پراز 
شور بوده تلقین نکرده بودکه بزودی دلاوری لشکریان‌را برانگیزد 
وی با آنش خود کشتی‌ها را از میان برده بود . بسوی سرایرده‌های 
مردم آخائی دوید » دستش جامة ارغوانی وی را در هوا 
پرتوافگن کرد. بر کشتی بسیار بز رگ اولیس نشت » که درمیان 
همةکشتیها جای گرفته بود وبرهمه برتری داشت وازآنجا بانگ‌وی 
تا سرايردة آژاکس تلامونی! وسرايردة آخیلوس شنیده می‌شد و 
ایشان بنیرو وزور بازوی خود مینازبدند و کشتی های خود را در 
دوسر کشتی‌هاییکه بکرانه‌کشیده بودند جا داده بودند . درآنحا 


Télamoniehn ۱‏ زاده تلاعون بنر آژاکی 


مردم آخانی 


سرود هشتم ۳۷۳ 
بانگ هراس‌انگیز خودرا طنین افگن کرد . فریاد زد : ای مردم 
آخائی » که ماب رسوابی نژاد خوشید » ای پهلوانان بی‌حان ٥‏ این 
چه شرمساریست ! آن سځنان خهم‌انگیز که برسر زبان ما بود چه 
. شد » آنگاه که ما خوشتن را دلاورترین مردان می گفتیم 7 در 
لمنوس! هريك ازشما » پیشانی خودراکه ازغروری ناروامست‌بود 
برمی‌آفراشت » گوشت قریانی‌های خود را می‌خوردید ؛ جامهارا 
بلب می‌رساندید ‏ هربك از شما لاف می‌زد که‌در کارزار پشتسان 

شش صد و حتی دویست تن از مردم ترواست ‏ وابنك حتی دل 
آن نداریم که تنها با هکتور روبرو شویم و وی بزودی کشتی‌های 
مارا خاکستر خواهد کرد ! ای زوس بزرگ آیا هرگز این همه 
ناسا ز گاری را بهرةُ شاهی که برتر از همه شاهانت کرده‌ای و ۲یا 
هر گز این‌همه‌سرافرازی‌را ازو گرفته‌ای ؟ بااين همه چون‌باکشتی- 
های فراوان خود دریانوردی کردم و دستخوش سرنوشتی شوم 
بسوی این کرانه‌ها رفتم » هرگز از برابر عبادتگاه‌های باشکوه تو 
نگذشتم مگر آنکه ترا نیایش کنم ؛ هیچ بك از آنها نیست که بر 
روی آن چربی قرانی‌هارا در آرزوی سرنگون‌کردن تروای گردن- 
فرازدود نکرده باشم. ای زئوس ؛ امروز درا که‌جزین‌جشمداشتی 
ندارم : مارا برهان » دست کم درگریز مارا ار باش ء وروا مدار 
که‌مردم آخائی بدست مردم تروا نابود شو ند ! 
بدرخدابان که از اشکهای زادة آتره دلش بدرد آمد پذیرفت 
که لشکردان را رهابی بخشد و نخواست که همه را انود کند . 


۱- 19۳0808 از مجم‌الجزایر یونان . 


VE‏ ابلیاد 

همان دم همایی راکه از پیشتویان دیگر بان سشتر اعتماد داشت 
وبچه گوزنی در چنگالش بود و بازمانده ناتوان گوزن مادة سبك ۰ 
خیزی بود فرستاد و آترا گذاشت در عبادتگاه بز رگ زئوس که در 
آنجا مردم آخائی برای این خدای که بدر پیشگویان بود قربانی 
می‌کردند فرودآ ید . اشان بدیدن این پر نده که زئوس آنرافرستاده 
بود باشوری برمردم تروا تاختند وحز ننزد اندشه‌ای نداشتند . 
آنگاد در میان این لشکریان بسیار هیچ‌کس نتوانست لاف زندکه 
پیش‌از دنومد اسان تندرو خودرا برانگیخته و از خندق گذشته و 
بجنگ تاخته باشد . پیش از همه بکی‌از مردم تروا» آژلائوس 
زادة فرادمون" را از با درآورد که جوشن استواری داشت : این 
جنگ‌جوی تکاوران خودرا برمی‌انگیخت که بگریزند و گردونة 
خودرا برمی گرداند که پر تيده ؛ نیزه‌اش را دریشت او فرو برد ». 
سینه‌اش‌را درهم شکافت ؛ وی‌از گردونه افتاد و از حوشن ی که 
در برداشت بانگ برخاست . ۲ گاممنون و منلاس در پىی دنومد . 
رفتند : بدنال ایعان دوبرادر آواکس که سرایا نها کی دلرانه 
داد پر گشادند ؛ پس‌از iT‏ ایدومنه با مریون؟ میرآخر خودکه 
همانند ارس مرد مکش بود ؛ اوریپیل؛ پر ناماور اومون* وتوسر" 
که‌کمان نرم خود را کشیده بود . وی‌درپشت سپر برادرش آژاکس 
جای داشت ؛ این سیر باروی او بود . پهلوان جوان پیش می‌رفت» 
بهرسو مینگریست و بصف دشمن تیر می‌انداخت وهماورد خودرا 


۱- وناعاغعش ازدلاوران تروا ۲ Phradmon‏ 316110۳8-۳ ازسر کرد گان 
اقریطس Eur p1 e-۴‏ ازسر کردگان تى Teucer_s Eremon_û‏ 


سرود هشتم ۱ Yo‏ 
زخمی می‌کرد و وی می‌افتاد و دم واپسین را برمی‌آورد » وی 
باز پس می‌رفت » و چون کودکی که بکنار مادر خود یناه برد نزد 
آزاکس می‌شد واین جنگ‌جوی سپر خودرا برو می‌بوشاند . 
نخستین کسی که توسر دلیر جان ازو بستد که بود 7 اورسیلوك! 
بود. سپس اورمن؟» اوفلست؟» دایتور*ء کرومیوس" ولیکوفونت؟ 
مغرور و هاموپائون! پسر پولیئون" وملانیپ* را از پادرآورد . 
اینان همه روی هم ربختند ودر خاك خفتند . 

۲ گاممنون‌که وی را ددکمانی هراس‌انگیز در دست‌دارد و 
- درصف‌های مردم تروا تخم‌م رگ می‌کارد شادی بسیار کرد؛ ونزديك 
جنگاور جوان شد و گفت : ای توسر که درنزد من گرامی هستی» 
ای‌زادۂ شایسته تلامون ؛ ای سرکردة نشکربان » کار خویش را 
دنبال‌کن ؛ واگر بتوانی مردم آخاثی وپدرت تلامون را برهان » 
که چون تو در بستری بیگانه زادی ۱ در کودکی ترا پرورد و باآن 
همه باری در کاخ خویش بز ر کرد : چون ازین جا دورست باید 
بانيك‌نامی تو انباز شود . من ترا نوید می‌دهم واین سخن را جای 
شك نیست که اگر زئوس و آتنه مرا سرافراز کنند که ابلیوټرا 
واز گون کنم تو پس‌از من بپاداشی گران بها خواهی رسید ؛ باسه 

بابه‌ای با دو تکاور باگردونة آنها با رده‌ای خواهم داد که هم ستر 


۳06-۱ ازدلاوران تروا . ۵۳۵88۲ ازدلاوران Ophelester |g‏ 


از دلاوران تروا ۴ Daltor‏ ار دلاودان قروا Chromius_4‏ از دلاودان تروا 
Lycophonte ۶‏ از دلاوران تروا Polyémon —A Hamopaon—y‏ 
کب و612 از دلاودان تروا. ۰-توسر پسر تلامون 1218۳007۲ jas‏ بون 12810۳06 


شاهز اده خانم خواهر پریام بود که هر کول وی را اسیر کرده و به‌تلامون بخشیده بود. 


۳۷۹ الاد 


نو شود . 

تو سر بگردن فرازی پاسخ داد : ای زادة پاك‌نزاد آتره » چرا 
مرا برمی‌انگیزی ?من در راه نام می‌کوشم ؛ تا جایی که زور درمن 
باشد پیوسته نبرد می‌کنم : واز آنگاه که دشمن را بسوی ابلیون 
رانده‌ايم همواره در کین آنم که بسیاری از جنگاوران را از پا 
درآورم . تاکنون گمان من هشت‌تیر بلند را پپرواز آورده و همه 
سنهة جنگ جو بان جوان ودلیر فرو رفته‌اند : اما تتوانستم این‌شیر 
خشمگین را زخم بزنم . 

این بگفت و چون در آرزوی آن می‌سوخت که تیر خودرا 
باو برساند تیر دیگری بسوی هکنور رها کرد ؛ اما تیر با ز گشت و 
دل گورزیتیون" بخشنده پر پریام دلاور و کاستیانیر؟ زیبا روی را 
شکافت که این شاه وی را از ازم" بتروا می‌برد تاوی را بهسری 
برگزیند » کاستباثیری که حتی انهه‌ای دلفربی های وی را خرد 
نمی‌شمرد . بدان گونه که در باغی کوکنار نازکی سرش‌را که از 
بار واز شبنم بهار گران شده است خم می‌کند : بدان‌گونه آن 
تروابی جوان » در زیر بار خود ء پیشانی خود را که گرانبار شده 
بود خم می‌کرد . توسر که در آن اندیشه پافشاری داشت تیر سومی 
سوی هکتور انداخت : اما آرزوی او باز برآورده نشد : تیر را 
زوس برگرداند وسینة آرکیتولم* می رآخر بی‌باكهکتورراشکافت 
که‌برای نبرد بر گشاده دود: میر"خور از گردو ه‌درغلتید وتکاوران 


Archeptolèême „£ Aesyme ۳ Castianire 7 Gorgythion _\ 
. پسرایفیت 1116 ازولاوران تروا‎ 


سرود هشتم ۳۷۷ 
تندرو باز پس رفتند » و وی جان سپرد . درد جان پر پریام را 
پریشان کرد بربار خویش دریغ‌خورد : بااین همه اورا برروی شن 
گذاشت وبه سیبریون" برادر آرکیتونم که نزديك او بود فرمان 
داد که لکامها را گرد و وی همان دم این فرمان را نگزارد 
پهلوان از گردو نة فروزان فروجست؛ فربادهای‌هر اس انگیزیرآورد 
و سنگی ددست گرفت و سوی توسر دوید که اورا از پا درآورد . 
همآنگاه پهلوان جوان تیزترین تیر خودرا ازتر کش بر گرفته وروی 
زه کمان گذاشته بودکه هکتورخروشان » هنگامی که توسرازخشم 
بحان آمده و زه کمان را می‌کشید » سنگ را انداخت وناستخوانی 
که در ميانة شانه و گردن وسینه است وچون با نجا بخورد می کشد 
زد؛ پی گسیخته شد وبازوی توسر ازکار افتاد؛ جنگ‌جوی پزانو 
درآمد » کمان از دستش در ف : از اکس برادر را دید که 
از با افتاد 4 بیاری او بر بر گشاد » سیر را بروی او گرفت » درهمان 
دم‌مسیسته" ر پسراکیوس : و الاستور * پاکزاد» دوتن از گرامی‌ترین 
باران توسر وی‌را در آغوش گرفتند و جنگ‌جولی راکه ناله‌های 
دراز برمیآورد بسوی کشتی‌ها بردند . 

آنگاه خدای اولمپ مردم تروا را دل داد واینان 
مردم آخائی باز مردم آخائی را تا خندفهایشان بازپس راندند. 
شکست خوردند 

هکتور پیشاپیش باران خود پر گشاد و به‌هرسوی 
نگاه های شراره افگن از خشم می‌انداخت . 


Micestée -۲ Cibrion _{‏ 
Echius ۳‏ ۴ ۲واههاة ازدلارران اهل پیلوس. 


YA‏ الیاد 
يدان گو نه که سااش‌تا تن پردلی که نگامهای سىك خود 
می‌تازده شیری یأگرازی درنده‌را دنبال می‌کنده حیله‌را بابی‌باکی 
توآم می‌کند ؛ با چشمی زرف بین همه جنبش‌های دشمن خود را 
می‌نگرد » نمی‌داند بهلوی آن با بشت آنرا بگیرد» و نا گهان خودرا 
بروی آن می‌افگند؛ بهمین گو نه هکتور خودرا درپی مردم آخانی 
انداخت وهم‌چنان آ نراکه بازپس بود می‌کشت . درین هنگام ایشان 
می‌دویدند : اما حون از برچین‌ها و خندق گذشنند وزمین پوشیده 
از کفتگان بود » بسوی کشتی‌های خود با پایی استوار ایستادند و 
ت‌دیگر را دل دادند ؛ و بازوها را سوی همه خدانان بر افراشتند»ه 
سانگ‌بلند درخواست‌کردند. هکتور از هرسوی تکاوران خودرا 
که یال باشکوه داشتند بکنار خندق راند ج دیدگان وی چون 
1 با آرس بودکه ]هنينة حانگاه دارد . 
همسر زئوس که از سرنوشت مردم خویش 
کوشش هرا و آتنه دل آزرده شده‌بود ء این‌سخان‌را باآننه گفت: 
در میانجی گری ای دختر خدای سیردار » جه بابد کرد ؟ ۲یا 
باريی نمی‌رویم" تا ابثان را از انود شدن 
برهانیم ؟ گرفتار این سرنوشت بدبختی شده‌اند » گستاخی يك‌تن 
ابشان‌را نانود میکند . هکتور دیگر خشم خود را از اندازه بدر 
کرده امیت و بازشت‌ترین کشتار آنرا نمودار می‌کند . 
پالاس گردن فراز پاسخ داد : دیری بود که این جنگاور در 


Gorgone ٩‏ نام سه مو جود مو نٹ زيانکار که بهر کی عی نگریستند ] لرا نکال 
می کرد ظ , 


سرود هشتم ۳۷۹ 
خشم خود جان سپرده بود . چون از ضربت مردم آخائی | ز بای 
درآمد در سرزمین زادگاه خویش گردازو برخاسته بود . اماپدرم 
کورکورانه هم چنان گرفتار خشست ؛ خدایی نرم ناشدنیست » 
بیشتر ستمگرست » با سر کشی ودلاوری سازگار نیست . دیگر بیاد 
ندارد چند بار من بیاری پسرش هرکول برخاستم » در آنجا که 
اورسته" اورا از با در آورده بود » این پهلوان فریادی دل شکاف 
بسویآسمان می‌راند » زوس بمن فرمان داد بیاری‌او بپایین روم . 
آه ! هنگامی که همین پهلوان را دشمنش بدروازه‌های سستی‌نایذبر 
دوزخ فرستاد که از ارب" سك هادس زشت روی را برباید » 
اگر من پاداشی را که در برایر این کار برای من گذاشته بودند 
پیش‌بینی کرده بودم » از آبهای رف ستیکس؟ جان بدر نمی‌برد . 
اکنون زئوس دخواه منست: تتیس نگانه‌الهه‌ایست که‌وی اند دشه- 
های اورا روا می‌شبارد » زانوهای وی را نوسیده است » دستی 
بنوازش برچانة وی کشیده‌و ازو درخواسته‌است آخیلوس این‌درهم 
شکندة باروها را سرفراز کند . بااین همه امیدوارم باز روزی 
بشنوم که مرا دختر گرامی خود می‌نامد. اما توه درهمان هنگام که 
بکاخ زوس می‌روم برای نبرد سلاح در برکنم » گردو مارا آماده 
کن . هنگامی که ما ناگهان در میدان جنګ پدیدار شوم خواهیم 
دید آیا هکتور هراسانگیز پیش خواهد برد یا نه . من شك‌ندارم 
۱ ۱0۳۷89366 یادشاء میمن ‏ ۲ 120896 نام سرزمین قادیکی دد ذیر زمین و 


در بالای دوزخ ۴- 84۷ نام دردی در حوزځ ۴ 11618 
از الهگان دریا مادر آخیلوس که پسرخود دا در دود ستیکس فروبرد تا دویین تن شود. 


TA.‏ الیاد 
كەك تن از مردم ترواکه در کنار مردم آخاٹی افتاده‌است گرسنگی 
کر کسان را فرو نخواهد نشاند . 

این بگفت . دختر کرو نوس بزره پشتافت که تکاوران را 
از زین‌های زرین بوشاند » هنگامیکه آتنه ٤‏ در کاخ پدرش : 
گذاشت که پردة دستباف وی روی پاهایش فرو افتد جوشن خدای 
جنبانندة ابرهارا پوشید وبرای کارزاری غم‌انگیز سلاح‌برداشت. 
بر گردو نه‌ای ازروشنابی برنشست وجون دختر پدری‌شکست ناپدیر 
نود این نیزة گران سنك وستبر و زر گراکه درهنگام خشم دسته- 
هأی بهلوانان را از با می‌افگند بدست گرفت . هرا شتافت که 
تکاوران را تازدانه زند . دروازه‌های خروشان آسمان بخودی‌خود 
باز شدند ه این دروازه‌هاکه پاسبان آنها دربانان آسمانند وآسمان 
ہی کر ان واولمپ سردة بابشانىت و سدهای ابرهای انبوه را دور 
می‌کنند و نزددك می‌کنند : از میان این درو ازه‌هاست که الهگان 
تکاورانی راکه سيخك دا نها می‌ز ند می‌رانند . 

پدر خدایان از فراز ادا اين کار کستاخانة ایشا رادید » از 
خشم برافروخت وایریس" را که بالهای زرین داشت برانگیخت تا 
فرمان وی را بایشان برساند » گفت : برو » ای ايريس تندرو ٤‏ بدو» 
ابشان‌را نا گزبرکن که باز پس آیند وابشان را بازدارکه در برایر 
من نمودار شوند و بکشمکشی که باهم برابر نیستیم تن در دهند . 
من این‌را میگویم وباتك من فرمان سرنوشت است: پر تکاوران 
تندرو آنها خواهم زد و در برابر گردو نة خود پایشان سست خواهد 


۱- 15[ پیامآور خداپان و مظهر قوس قرح . 


سرود هشتم ۱۸ 
شد » آنها را از بالای این گردونه بزیر خواهم افگند و پاره‌های 
آنرا بپرواز درخواهم آورد » نشانی را که آذرخش من دریشان 
خواهد گذاشت ده سال تمام از ميان نخواهد برد . آتنه خواهد 
دانست که با پدرش نبرد می‌کند . من برهراکمتر خشمگينم» وی‌را 
از گستاخی که دارد می‌شناسم . 
واز کوه ادا خودرا درمیان آسمان‌ها انداخت » و جون الهگان‌را 
دردرو ازه‌های اولمپ‌دید؛ گردونة ابشان را نگاه‌داشت و فرمان 
زلوس را بایشان رساند : یکجا می‌دوید 1 چرا بخشم آمده‌اید ! پسر 
اگر تمدید هراس انگیز او بجاآید این رنجیست که برشما فرو 
خواهد آمد . برتکاوران تندرو شما خواهد زد ویای آنها در برار 
گردونه شما سست خواهد شد » شمارا نیز از بالای گردونه بزبر 
خواهد افگند و پاره‌های آ نرا پپرو از درخواهد آورده ده‌سال تمام 
نمیتواند نشان !ذرخش اورا از ميان ببرد . 

ای آتنه ء تو باید بدانی که با پدر خویشتن می‌جنگی. دربارة 
هرا کمتر خشم دارد و اينك بی‌باکی راکه وی در همه اندیشه‌های 
خود دارد می‌داند . اما تو ?تو گستاخی را از اندازه بدرمی‌بری » 
توبارای آنرا دار ی که‌نیزة هراس‌انگیزخودرا بروی زلوس بکشی. 
ای الهه » من هیچ نمی‌خواهم که برای خشنودی آدمی زاد گان 
سرکشمکش را با زئوس باز کنم : شاید بهمان گونه که سرنوشت 


AY‏ ۱ ابلیاد 
می‌خواهد نابود شوند با پیروز گردند واین خدابی که سراپاگرم 
اندیشه خودست سرنوشت مردم‌تروا و مردمآخالی را بدادگستری ‏ 
خود هو دا سازد . جون این سخنان را گفت سرگردونة خودرا 
بر گرداند . 
دربانان آسمان تکاوران آسمانی را باز کردند ء آنها را 
دریرابر آخوري که برازمائدة بهشتی بودستند و گردو نه‌را دیوار 
فروزان تکبه دادند . ن دو الهه رفتند در مبان گروه خدابان » 
بادلی پراز غم » برتخت‌های زرین خود نشتند . 
درین هنگام زوس گردونة گردان خود را از بدا 
زئوس خواست_ به‌اولمپ راند وبسرایهای آسمانی‌رسید. یوزئیدون 
خود را برای تکاوران را باز کرده و چون گردونه را برروی‌ياة 
۱ ی بلند آن گذاشت پرده‌ای برروی آن کشد . خدای 
پر خروش آذرخش برروی تخت زرین خود نشست» 
اولپ پهناور زیر پایش لرزید . ۱ 
هرا و پالاس دور از زئوس جای گرفته بودند وهم‌چنان 
پافشاری می‌کردند که سرسخن‌را با او باز نکنند . وی شرمساری 
ابشان را دردافت و گفت : 
ای هرا وای بالاس » این چه دردیست که شمارا می‌کاهد 7 
بی‌آنکه کارزاری دراز بکنید مردم تروا را که با نها کینۀ جاودانی 
دارید از پادرآورده‌اید . بدانید نیروی شکست ناپذیر من جنانست 
که‌کوشش همة مردم اولمپ نمی‌توانست انديشة مرا سست کند . 
پیش ا زآنکه میدان‌کارزازرا بپینیدو پیش از] نکه تتيجة هراس‌انگیز 


سرود هشتم TAY‏ 
خشم‌مرا بسنجید اندامتان بلرزه افتاد . من‌گفتم و هیچ‌چیز فرمان 
مرا د گر گون نکرد : اگر آذرخش من بشما رسیده بود شما ه رگز 
با گردونۀ خود باولمپ که جایگاه خدایانست باز نمی گشتید. 

شنیدن این سخنان دو الهه لب از لب بر نداشتند ودر نهان 
نالیدند » ودرکنار بك‌دیگر نشسته بودند و دراندشة ازدست‌رفتن 
ایلیون بودند . آتنه که‌گرفتار هراس‌انگیزترین خشمهابوده سخنی 
نگفت» اماهرا خشم‌خودرا نموه و گمت: ای پسرخودرآی کرو نوس» 
ابن سخنان چیست که می گوبی ؟ ما خوب می‌دانيم که توانابی‌ترا 
اندازه نیست . با این همه ما از بدبختی این مردم جنگ جوی که 
درربی سرنوشت شوم خود می‌روند و نزدیك بنیستی هستند دل 
آزرده‌ايم . چون تو می‌خواهی از کارزار دست می‌کشيم » اما بتو 
می‌گو یم که ما عزم کرده‌ايم بمردم آخائی چند اندرز سودمنديدهيم 
اهمه اشان نابود نشوند و دستخوش خشم اروای تو نگردند. 
خداو ندگار ابرهاپاسخ داد: ای‌هرای‌خودین؛ ازسیده‌دمان 
اگر بخواهی می‌توانی پسر هراسانگیز کرو نوس را ببینی که باز 
بیشتر خونریزی را در میان لشکریان فراوان ودلاور مردم آخاثی 
روا خواهد داشت : زیرا که همکتور » که پراز نیرو ودلاورست 
. دیگر آنهارا دنبال نخواهد کرد »تا آنکه پسر حابك یله برخیزد و 
سلاح پردارد و آن روزی خو اهد بودکه در جایگاه تنگی بهم فشر ده 
شوند و برسر پیکر پاتروکل! درکنار کشتی‌ها نبرد کنند . فرمان 
سرنوشت‌اینست. من‌خشم‌ترا بچیزی نمی‌شمارم» اگرهم تاپایان‌زمین 


١‏ ۲۵۲۳0019 بپلوان معروف یونانی. 


Af‏ انلیاد 


ودرداها بروی» نحا بروی که ژایت! و کرو نوس را بداتحار انده‌اند 
وتا جاودان از فروغ اختری که درآسمانها راه می‌بیماید واز خنکی 
باد باختر بی‌بهره شده‌اند ودوزخ گردشان را فراگرفته‌است» اگر 
هم در راه پیبایی سر اسیبه‌وار خویش بروی هۀ این سرزمین را 
برانگیزی » من از خشم تو باکی ندارم وبااین همه می‌دانم که هیچ 
اختر تابال روز » پرده‌ای تار برزمین گسترد و خودرا درمیان 

اما مردم آخائی از فرا رسیدن تاربکی قیر گون شاد شدند . 
در ین‌میانل هکتور بیروزمند سران را از کعشها 
شب مردم تروارا دور کرد » نزديك سکاماندر در جایگاهی که 
روبروی‌لشک رگاه ‏ بخون کشتگان آلوده نشده بود » انجمنی 


9 آراست. سران‌از گردو نه‌های خودفرودآمدند 

که‌سخن هکتور نازپروردة زئوس‌را ډشنو ند: 
وی نيزة بلند خودرا بدست داشت؛ که پیکان آن از روی بود ودر 
گردآن حلقه‌ای زرین بود که شراره‌های تند می‌افکند . رین لیزه 
پشت داد و با گرمی بسیار گفت : 


ای مردم ترواء ای مردم داردانه؛ وشما ای‌همدستان» من 
امیدوارم بودم هم‌اکنون کشتی‌ها و همه لشکریان مردم آخائی را 
از میان بردارم و سرفراز بایلیون بازگردم : اما تاریکی فرارسید 


Jape ۰-۱‏ پدر پروسته ۳۲0۳06۲۳66 و اپیمته 101۳71611166 ویکی‌آزاهر بمنان. 


سرود هشتم Ao‏ 
بخشید . فرمان شب تار را جرم ودر اندیشة آن باشیم که لشکر بان 
دم تازه‌کنند : تکاوران را بازکنید و خوراکشان‌را بدهید . بشتاب. 
گاوها و بره‌های پروار را از شهر بیاورند » از سرابهای خوبشتن 
نان و توشابه شیرین باده‌را بیأو رید» وهیزم فراهم کند تا] نکه‌همةً 
آنها گنبد آسمان برسد ٤‏ تا مادا مردم آخالی » باری تاریکی » 
شتابان پرروی پشت پهناور درباها بگریزند . دست کم بارامی بر 
کشتی‌های خود ننشینند ؛ اما تیرها و نیزه‌های ما ندیشان بخورد 
و چون خودرا بکرانه‌های دور می‌افگنند » در اندرون سرایهای 
خوش زخم خودرا مرهم نهند » تاازین پس برخویشتن بلرزند و 
بلای حانکاه جنگ را برمردم دلاور تروا روا ندارند . و سرانحام 
برای آنکه شهررا که از جنگاوران تهیست از هر کمین کردنی ز نهار 
دهیم ؛ باید که منادیان گرامی زئوس بتروا برو ند وبکودکان ناتوان 
و پیر ان با آنکه سرشال سید شده است فرمان دهند در گرداگرد 
این دیوارها که خدادان آنهارا ساخته‌اند پاسبانیکنند » زنان آتش 
تسار در سراهای خود سفروزند و همه کس هشیار باشد . ای‌مردم 
جوانمرد تروا / فرمان من اینست ومن درانديشة آنچه مارا اکنون 
در زنهار دارد بوده‌ام . فردا بلشکریان خود آ نحه راکه از دلاوری 
منند من بدین می‌بالم کاری بکنم که کرانه‌های‌ما از ابن‌سگان هار » 
که‌سر نوشتی‌شوم نهارا با کشتی‌های ساد باین‌جاآورده‌است باك 


A‏ ابلیاد 


شود . شب رادر دفاع از خویش هشیار باشیم : جون ai‏ بر او 
روزدمد» باسلاح بمیدان درآییم» نزديك کشتی‌ها هراس‌انگیزتریل 
جنگهارا د رپا انیم . خواهم دید دیومد هراس انگیز مرا دور از 
کرانه تا بای دیوارهای ما خواهد راند ٤‏ با آنکه بااین آهنینه‌حان 
ازوهم خواهم گرفت و بیکر خون‌آلود اورا خواهم برد . اگر با 
زخم نیزه من برابری کند این روز دلاوری اورا نمایان خواهدکرد. 
اما امیدوارم که چون در آغاز زخم بردارد ؛ پیش از آنکه آفتاب 
در راه پی‌ابی خود پیش رود ودر میان سیاری از باران خود در 
خاكیخسد. آری» ابن‌روز برای مردمآخائی‌شوم‌خواهد بود: کاش 
من نیز شك نداشتم که از خدابانم وهمدوش پالاس وفوبوسم ! 
هکتور چنین سخن گفت » و مردم تروا آفرین خودرا درآن 
جایگاه طنین افگن کردند . هماندم اسبانی را که‌خوی ریزان بودند 
باز کردند و هرکس یکی از آنهارا با دوالهای استوار در پشت 
گردو نه‌ای ست . شتابان گاوها و بره‌های بروار از شهر آوردنده 
از سرای خویشتن نان و اوشاهه گوارای باده آوردند وهیزم‌فر اهم 
کردند : ادها گردادهابی از دودرا بفراز آسمان رساندند . 
مردم تروا که بامیدی غرورانگیز جان گرفته بودند » همه شب 
را سلاح پوشیده درشکوه 21 ش هاب ی که سراسر دشت ازآن‌روشن 
شده بود گذراندند . بدن گو نه هنگامیکه دستة باشکوه اختران 
در گرداگرد ماه سیمین در آسمان درخشیدن گرفت هوای بی‌ابررا 
بادها ثمی‌جنباند » همۀ تخته سنگها » فرازگاه کوهها و بیشه‌های 
پوشیده ازفروغ آشکارا نمایان شدنده گنبدلسر برده خودرا درد 


ودشت پهناوری را نمودار کرد » همة اختران برفروختند » همة 
اختران تابان شدند » دل شبان شاد شد : همان گونه آتش‌های 
فراوان که مردم تروا افروخته بودند ء در برابر ابلیون » در ميان 
کشتی‌ها و کرانه‌های گزانت روشن شد . هزاران آتش دشت را 
روشنی بخشید » گرد هر شراره‌ای بنحاه تن جنگاور نشسته مود » 
درهمان‌دم تکاوران جو ودوسر سفید می‌چریدند و نزديك گردو نه- 
های خود استاده بودند ودر اتنظار آن‌بودند که سده دم برفراز 


سرود هم 


خلاصه سرود 


مردم آخائی در انجمنی شبانه‌رای زدند وآگاممنون را در پیکار با مردم لروا 
سرزنش کردند . وی راضی شد دل آخیلوس را بدست آورد وهدایابی برای 
دلجویی او بفرستد - هردم آخائی گروهی از پهلوانان خودرا بر گزیدند که نزد 
آخپلوس بروند . فرستادگان نرد وی رفتند . نخست اولبی پیفام مردم 
آخانی را داد و آخیلوس جواب گفت سپس فونیکس فرستادة دیگر مردم 
آخالی لب بخن گشود وپاسخ شید . سرانجام فرستادگان نومید بازگشتند 


و نتوانستند آخیلوس را بسازش وادارند 


0 


سرود بم 


در همان هنگام که فرشتة گریز را از آسمان فرستاده 
انجمن شبانة بودند و وی با فرشته هراس که دل سردی می‌آورد 
مردم آخائی پرلشکرگاه مردم آخائی چیره شده بوده مردم تروا 
باشادی ببار شب زنده‌داری مبکردند . آنها که دلیرتر از همه 
بودند گرفتار دردی سخت شده ودند . همان گونه که جون 
بادهای شمالی و باختر از تراکیه بوزند! با پروازی ناگها نی دریای 
پرماهی‌را می‌جنبانند وخیزآبه‌های تیرهگون برروی هم می‌ریزند 
وخزه وکف از بستر خیزابه‌ها بیرون میرانند » هم‌چنان پریشانی 
وترس دل مردم آخائی را می‌لرزاند . غمی ناگوار ۲ گاممنون را 
فراگرفته بود: بهرسوی ره می‌پیسود ویپیامبران خود فرمان میداد 
که سران را دك‌باك بخوانند وبانك لند برنکشند : وی بیش از 
همۀکسان خودگرفتار اندوه و رنج بود . 
شاهزاد گان » پرشان درانحمن نشته بودند ؛ شاه در میا 
ابشان برخاست ؛ جون جشمه‌ای ژرف که از فراز تخته سنگی آ بهای 


۱- تسبت پشهر تروا و درپای اژه . 
پسچر لر 


۳۹ ابلیاد 


تبره خودرا می‌براگند » سیلی از اشك فرو ربخت . آه‌های بلند 
ی ای 
TS Ee‏ 
شومی با زگو کرده بود که پس از ویران کردن دیوارهای ابلیون 
بزادگاه خود برمی گردم ؛ اما بی‌رحمانه مرا فرشت ؛ انك يمن 
فرمان می‌دهد که سرایا ننگین بس‌از آنکه آن همه لشکربان رافدا 
کرده‌ام » بسرزمین آخائی ب رگردم . فرمال خداب ی که شمارة بسیار 
از شهر هارا ازبالا سرنگون کرده وباز بايد سرنگون کند چنینست؛ 
بیروی وی شکست ناپذیرست . پس‌از من فرمان بیربد ۽ باکشتی 
های خودبزاد گاه‌خویش بگربزیم: هر گز برتروا فیروز نخواهيم‌شد. 
همه بشنیدن ابن سخنان خاموش ماندند : سرکردگان آخائی 
که از درد افگنده شده بودند هم‌چنان خاموش بودند . اما دیومد 
دلاور که سرانجام لب بسخن گشود گفت : ای شاه » من برسخنان 
ناروای تو میستیزم چنانکه درین گونه انحمن‌ها بسند نده‌است 
برمن خشم مگیر . تو نخست بارای آن داشته‌ای که در برابر لشکریان 
مرا به بی‌ارجی سرزنش کنی ؛ تو مرا ندین نکنوهیده‌ای که ناتو انم 
ودلیری ندارم : من همة مردم آ خائی » جوان وپیرراگواه می گیرم. 
زوس چویدستی بتو داد و ترا برهمۀ شاهان برتری بخشید » 
اما آن حیزی را که داشتن آل برتر از همه است و نداد » 
وان دلی بود که در خطر استوار باشد اواسالاز کول ۲ 1 تو 
یا آن چنن که از سخن نو برمیآید بال می‌نداری ؟ 
فراوان‌که از EI‏ برلب کرانه‌ها جای دارند 


سرود نهم ۳۹۳ 
اما دیگران از مردم آخائی که پر از بی‌باکی هستند » باز نخو اهند 
گشت » مگر آنکه تروارا ازیا در آورند) باامنکه اگر خودمیخواهند 
بروند » باید باکشتی‌های خود بزادگاه خویش بگریزند : من و 
ستنلوس » تا روزی که باز سین روز ابلیود را بچشم بینیم جنگ 
می‌کنيم ؛ زبرا که خدایی مارا باین‌کرانه آورده‌است . 

همه سران که سخنان دومد دلاور را سرایای می‌ستودند » 
فریادهای هم‌آهنگی برکشیدند » درین‌هنگام نستور فرزانه 
برخاست و گفت: ای پسر تیده » تو تنها در کارزار نام بردارنیستی» 
بلکه در انجمن‌هم درمیان هسالال خود سروری داری . هيچ‌يك 
از مردم آخائۍ حس ترا ناروا و نکوهیده نخواهد دانست : با این 
همه انديشة هترین رایی که می‌بادست بدهی نکردی . تو هنوز 
سالیان دراز نزیسته‌ای ؛ تو می‌توانستی برناترین پسران من باشی : 
بااین همه در مبان شاهان آخائی زیرکانه سخن گفتی » وانك ما 
گواه آن بودیم . اما من که می‌توانم بدان بنازم که بیش از تو 
زیته‌ام » بیشتر بآآزادی سخن خواهم گفت » چیزی را فر و گذار 
نخواهم کرد ؛ وهیچ‌کس » حتی ۲ گاممنون توانا » نمی‌نواند سخن 
مرا ناروا بداند . بدا بروزگار آن‌کی که جنگهای خودی را 
بسندد » که دنبالة آنها تااین اندازه دلازارست | آن‌کس زادگاه 
دآین وخانمان ندارد . انك ازین شب تار تهر ۵ بر گیریم ودر 
اندیشة‌آن باشیم که نشکر بان‌دم‌تازه کنند: با ید گفت که پاسبا نان‌وفادار 
نزديك خندق وبیرون دیوار پاس بدارند ؛ من این‌کاررا بجوانان 
باز می‌گذارم . درین میان » تو ای آگاممنون » ای نامورترین 
شاهان » سرور ما باش : سرانی راکه از پیری و خردمندی پخته 
شده‌اند در بزمی گردآور تا چنانکه سزاوار جایگاه تست بتوانی 


۹ ابلیاد 
بی‌درنگ اینکاررا بکنی؛ سرایرده‌های تو انباشته ازیاده‌هاست 
که هرروز کشتیهای مردم آخائی از تراکیه واز میان پهنای درباها 
می‌آورند » تو در ناز ونعمتی و گروه بسیار از مردم فرمانبردار 
تواند . چون سران بز رګ گرد آیند تو پیروکی خواهی شدکه 
بهترین رآی را بزند : همه مردم آخائی بسار نبازمندندکه کی 
رابی بزبرکی بدهد که سودمند باشد : هم‌اکنون دشمنان آتش 
فراوان نزديك کشتی‌های ما افروخته‌اند ۽ کیست‌که ازین منظره 
دلگیر نشود؟ درین‌شب ابودی بارهایی لشکر پدیدار خواهدشد . 

ایشان سخنان وی را بخشنودی شندند و فرمان او رفتند . 
پاسپانان سلاحدار شتابان از دروازه‌ها بیرون شدند » فرماندها نشان 
تراز مدا شاهزادة این مردم » پبر نستور » آسکالاف" و ايالم" 
بازما ند گان ارس ؛ ومریون؟ و آفاره؟ » دثییر! و لیکومد! بزرگزاد 
پر کرئون بودند . هفت سالار راهنمای پاسبانان شدند ؛ در پې 
هریت ازیشان صد جنگجوی جوان راه می‌پیمودند که نیزه‌های 
بلند در دست داشتند : درمیان دبوار وخندق براگنده شدنده آتش 
افروختند و بخوردن نشستند . 

پر آتره سیاری از سران آخائی را براپردة خود برد و 
سوری برای ایشان برپاکرد . و راکه برای ایشان آماده 
کرده و آورده بودند خوردند . حون گرسنگی و تشنگیشان فرو 
نشت » نستور » بیرمردی که آن‌همه زیر کی وجان فشانی خودرا 
در رایرشان نمودارکرده بود » رآی دنگری زد و چنین گفت , ای 
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سرود نهم ۳۹ 
le‏ و و ای ی 
خودرا دربارة تو آغاز می‌کنم ودربارة تو بایان می‌رسانم . تو بر 
مرت ار فرتاترواین وزو عو گنت و آیین هارا دست 
تو سپرده است‌که نگران نيك‌بختی ایشان باشی . تو باید بیش از 
همة ما نتوانایی‌سخن بگویی : اما باید سخن کسانی راهم که دلشان 
گواهی می‌دهد اندرزهای ساز گار بدهند بشنوی واز آن پیروی 
کنی؛ باتست که هر کس‌را سزاواربرتریست برگزینی. امامن» هرچه‌را 
سودمندتر بدانم دلیرانه می‌گویم ؛ و بگمانم هيچ‌کس رایی بهتر 
ازین نخواهد داد . تازه امروز نست که بدین‌کار سر گرمم ) ازدیر 
زمانیست » از آن گاهیست که تو سالار ارجمند » بریزئیس جواذ‌را 
از سرایردة آخیلوس ععمکین ربودی وما بااین کار داشان 
نبودیم . من از سوی خوش جیزی را فر و گذار نکردم : تا ترا ازان 
کار بازدارم ؛ اما تو تنها از بزرگواری و بلند پروازی خویشتن 
پیروی کردی و پهلوانی راکه خدایان هم وی را بز رگ می‌دار ند 
رنجانیدی ؛ تو پاداش وی‌را ازو ربودی واينك در دست تست . 
هرچند که در شده است ؛ برآی زدن بنشیينيم که آبا می‌توانیم 1 
پیشکش هاب ی که پسندیدة او باشد وبا سازشی دلپذیر اورا آرام 
و نرم‌کنيم یا نه . 
پیشنهاد شاه باو پاسخ داد : پیرمرد » اينکه مرا از لعزشهايم 
آگاسنون سرزنش می کنی » بیدادی دربارة من روا نمی‌داری؛ 
من بزهگارم و خود نمی‌توانم آنرا پزبان نیاورم . آن کی که 
زوس بار اوست واورا ا کد می‌دارد » مانند این حنگاوری که 
مردم آخایی را زوس بپاس خاطر وی نابود می‌کند تنها با ك سپاه 
براپرست . اما چون کشش خشمی‌کور کورانه مرا برانگيخته است» 


1 ابلیاد 


می‌خواهم کسی را که E,‏ دلداری دهم و گران‌هاترین 
بیشکش‌ها را باو بخشم . من این انجمن را از آن آگاه می‌کنم . 
و ی ی 
ده‌تالان! زر » بيست آوند فروزان » دوازده تکاور دلاورکه در 
ا پاداش‌های فراوان گرفته باشند » هرمن آنچه راک 
گوان با بر زرینه‌ها ا خواهد شد . بازهفت كنىز ك باو 
خواهیم داد که در باك ژادی و جابك‌کاری انگشت تما باشند : 
زادگان لسیوس اند وهنگامیکه وی‌این جزيرة نامبردار راگرفت 
و آنهارا از آنجا آورد من خود ایشان را بر گزیدم؛ درزیایی‌برهمة 
زان برنری دار ند . این برد گان را باو می‌دهم : آنکه من ربوده‌ام » 
دختر بریزس » در میان ابشان خواهد بود» ومن بالاترین س وگندرا 
یاد میکنم که بااو بی‌آزرمی نکرده‌ام . . از همین دم این بمشکش‌ها 
اس ت . اگر خدایان مارا دستوری دهند که شهر نامبردار 
پریام را ویران کنیم» » هنگامی که باز با نده‌ها را در ميان خود بخش 
می‌کنيم» می‌تواند کفتی‌های خودرا از زرینه ورویینه‌بارکنده خود 
بيست زن تروابی برگزنندکه < بس از همسر منلاس از همه زیباتر 
باشند . واگر باری e‏ رآور آ ر گوس باز گردیم » وی 
داماد من گردد؛ می‌خواهم همان اندازه اورست؟ ا ان 
که از پروردة ملست » اورا بز رگ بدارند و 
دختر دارم : کریزوتمس؟ لالودس* وافزنی؟ : می‌تواند آنرا 
که دل ازو راید د رای ر . نه‌تنها دهش های دیگران را 


٩‏ واحد وژڼ که تقریبا معادل ۲۶ گرم پود ۷- 188۲08 تام‌قديم جز یر میتیلن 
Iphigénite ۶ Laodice ۵ Chrysothémis ۴ Oreste ۳‏ 
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سرود هم ۳۹۷ 
ازو نخواهم خواست » جهاز بیار نیز باو خواهم داد ؛ آن چنانی که 
هر گز بدری بدختر خود نداده است . وی را خداوندگار هفت‌شهر 
آبادان خواهم کرد : کاردامیل » انوپ" ؛ هیرای" خرم » فرس* 
که این همه نامیردارست » آننه* بادره‌های زرف آن » ایثای؟ 
باشکوه و بداز۲ که تاکتانهای سيار برفراز ست + این همه 
شهرها در کنار درباء نزديك سرزمین‌شن‌زار پیلوس* جای گرفته‌اند: 
مردمیکه درآن جای دارند و دشت‌هارا ا زگله‌های خود بر می- 
کنند ؛ مانند خدایی باشکوه‌ترین پیشکش‌ها را باو خواهند داد 
وپیرو فرمان او خواهند شد و با خوشرویی باجهای گران و پربها 
باو خواهند پرداخت . 

اگر خشم خودرافرو نشا ند این کار را خواهم کرد . بايد دل 
م‌کند :نها هادس > سختگیر و ستگین دلست ۽ همین تکه 
خدابی نیست که آدمی زادگان بیش ازو از وی یزار باشند . نباید 
شرمسار شود ازانکه بامن فرو تنی کرده است » من که در پابه و 
سالخوردگی برو برتری دارم . 

نستور پاسخ داد : ای زادة بخشندة آتره ؛ ای شاه ما » دهشی 
که تو دربارة آخیلوس آسمانی نژاد می‌کنی ارزش بسیار دارد . 
سران ناموروا برانگيزیم که همین دم سرایرده این بهلو ان بر و نك . 
من خود انك نام آنها را می‌برم ؛ باید با آنچه من برمی‌گزینم ستیزه 
نکنند . فونیکس؟ که مهر پروردة زوس است راهبر ابشان خواهد 
بود ؛ آزاکس بز رك واولیس فرزانه را برميگزينم و بايد که دو 
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۹A‏ الاد 


پیام‌آور » اوربات! وهودیوس" »> باایشان همراه شوند . آب 
ناور ند تا دستهامانر! پاك‌کنيم : وفرمان ده خاموش باشند» تاآنکه 
این بگفت ورآی اورا همة انحمن بسندید . پیام‌آوران آبی 
زدوده بردست شاهان ریختند » جوانان جامها را از باده پر کردند 
و پس از آنکه نوشخواری آغا زکردند جامهارا پیشه همة‌کسانی 
که آنجا بودند بردند . همین که نمایندگان باده را بنام خدابان 
براگنده کردند وازین نوشابه تهنگی رافرو نشاندند ء از سرايردة 
زادة آتره خودرا بیرون انداختند . نستور بزر گوار هم‌چنان ایشان 
"را برمی‌انگیخت ؛ و چون چشم درپی ایشان گماشته بود » بهريكث 
ازیشان و بویژه بشاه ابتاك" رو کرد وازیشان درخواست هرچه 

می‌تو انند د بکنند تا دل پسر پله را نرم‌کنند . 
از کنار دربای خروشان گذشتند » باشوری بسیار 
فرستادگان ‏ نام خدابی که دربارا در آغوش دارد بزبان آوردند 
نزد اخیلوس و از ودر خواستند که ا سانی‌دردل] خیلوس‌شکوهمند 
رخنه کند . جون نزدیك سراپردة فتیئو نس" رسیدند»ه ابن‌شاهزاده‌را 
دید ندکه درد خویش‌را باآهنگ مردانة جنگ خود فرو می‌نشاند . 
افسر وی زیبا و دارای آراش بیار واز سیم بود و آنرا در تاراج 
شهر تب‌که بزور بازوی وی وبران شده بود بدست آورده بود : 
می‌سرود. تنها باترو کل درسرایرده نزدیك این‌حنگاور نسته بود؛ 
Hodius _r Eurybate _.1‏ ۳ عتام18 جزیره‌ای در ددیای یو نان 
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سرود نهم ۲۹۹ 
سرایا خاموش بود ودر انتظار آن بودکه نواده ائاکوس۱ آواز خود 
را بایان رساند , 

اما فرستادگان که اولیس فرزالّه راهنمایشان بود پیش رفتند 
ودر برابر آخیلوس بدیدار شدند. وی شگفت زده برخاست» جنگ 
خویش را بزمین گذاشت و بسوی ایشان پیش رفت . پاترو کل‌چون 
این سرآن‌ر! دید باهمان شگفتی بر خاست . آ"خیلوس دست‌ابشان را 
گرفت و گفت : درود برشما » شمارا دوستانه می‌پد برم . ب ی گمان 
کاری دشوار شمارا باین‌جا آورده‌است ؛ بیایید » من خشمی‌در بارة 
شما ندارم » شما که بیش از همة مردم آخائی دوستتان می‌دارم . 

چون این سخنان راگفت » ایشانرا سرایردة خود برد وروی 
سترهای ارغوآنی نشاند ؛ ورو ساترو کل کرد که در کنار او ود 
وگفت : ای پر منوسیوس"۲ دوستگانی زرف‌تری بیاور » آنرا 
ازباده‌ای ناب‌تر پرکن» وجامهایی درمیان ما پخش‌کن؛ زیرا این 
سرال که ابشانرا در سراپرده خوش می‌پد برم مردانی‌اند که بیش از 
همه نزد من گرامی‌اند . 

۱ باترو کل فرمان دوست خودرا برد . همان دم آخیلوس آو ند 
بزرگی‌را که پراز شانه‌های بره‌ای وبزپرو اری » و بشت خوشگوار 
خوکی بودکه خوب برورده شده بود برروی اخگر گذاشت : 
اوتومدون" گوشتهابی راکه آخیلوس با زبردستی می‌برید نگاه 
داشت ؛ پیه را روی آنها کشیدند ٍ پر منوسیوس که در قامت 
مائندة دکی از خدابان بود » آتش بسیار برافروخت : همین که 
هیزم افروخته‌شد وجز شراره‌ای لرزان‌چیزی از آن‌نماند؛ زغالهارا 

١‏ ۳20118 پسرزئوس و پدد پله وجدآخیلوس _ Menoetlus‏ پسر 0۲ات۸ و 
پدر پاترو کل + 600۲ماناش پسر 110766 کردو هران آخیاوس. 


e‏ آبلیاد 
گسترد » سیخهارا » که نمك متبرگ برآنها باشیده بودند وپاره- 
سنگهایی آنهارا ناه می‌داشت روی آنها آوبخت : چون آتش در 
گوشتها رخنه کرد » باترو کل ]نهاراکشید » ونانی راکه در سبد - 
های زیبا آورده بود:د پخش کرد : آخیلوس پاره‌ها را پیش برد . 
روبروی اولیس نزديك تجیر روبرو نشت وبپاتر وکل دوست خود 
فرمان داد که برای خذانان قربانی کند : باتروکل ساد ابثان نویر 
گوشتهارا در آتش انداخت . سرکردگان دست بخوراکهابی که 
برایشان آماده کرده و کشیده بودند بردند . تازه گرسنگی وتشنگی 
را فرونشانده بودندکه آزاکنس بنرمی اشاره‌ای* فونیکس کرد که 
اولیس فرزانه دریافت . جام خودرا پر کرد و پسر پله درود گفت . 
گمت : ای آخیلوس ) بحت نك ارت با .ما از 
گفتار اولیس فراوانی‌بزم برخورداریم» چه‌درسراپرده] گاممنون» 
جه‌اکتون در سراپردۀ تو ؛ هرحه تتواند دل مارا دست آورد در 
پذیرابی تو هت . اما درا ! ای ناز پرودة زثوس > بهره‌ابی‌های 
از بزم دل از ما نمی‌رباید ؛ تنها ناکامی بزرگك همیشه در برابر 
دید گان خبره ما نمودارست . اگر تو دلاوری گستاخانه‌ای بکار 
نبری » نمی‌دانيم کشتی های فروزان ما رهابی خواهد یافت یا 
نابود خواهد شد . مردم بی‌باله ترو ا وهم بو ندانشان » که از 
کرائه‌های دور دست آمده‌اند » لشکر گاه خودرا نزدیك دیوار شما 
جا داده‌اند ؛ در سزاسرکرانه آتش‌های‌سیار افروخته‌اند ومیگونند 
هیچ‌چیز آنهارا باز نخواهد داشت که برکشتی های ما بتازند . 
زوس نشانه‌های ساز گار بایشان نموده و آذرخش خودرا بخروش 
آورده است . هکتور » در شوری که وی را فراگرفته است » 
نگاه‌های دل شکاف خودرا بهرسو می‌افکند ؛ و چون به‌یشتیبانی 


سرود هم [ ۳۰ 
ز توس می‌نازد » نه از مردم اك دارد ونه از خدادان : گرفتار 
خشمی فرو نانشستنیست » ببانگ بلند از فرشتهة آسمانی سپیده دم 
درخواست میکند که همین دم نمودار شود آنگاه بخود نويد 
میدهد که زیورهای گردونه های بلند مارا از آنها دکند » کشتی- 
های مارا در شراره‌های نانودکننده ازمیان رده ودرمیان دودهای 
تبره مردم هراس زدة آخاثی را قربانی کند . آه » چسان میترسم 
که خدابان همه این بیم‌هارا برما روا دارند » وسرنوشت ما این 
باشد که دوراز سرزمین مردخیز آخاثی در برابرتروا نابود شویم! اما 
برخیز » واگر دردل تو شور دلاوری هست » سرانجام مردم آخانی 
راکه گرفتار خشم پرهیاهوی مردم تروا هستند برهان . اگر بیش 
ازین دو دل باشی » خود نیز درآینده گرفتار دردخواهی شد ودردی 
نرسیده‌اند این سرنوشت شوم‌را از مردم آخائی باز داری . 
ای دوست گرامی » روزی که پدر ه پله » ترا ازفتی! بسوی 
آ گاممنون فرستاد چ هکار بودکه دوبرانگیختن تو نکرد ! می گفت : 
ای پر ؛ اگر خواست آننه وهرا باشد » تو ارجمند خواهی شد 
تکوش تا دلی‌ر! که بسیار ارزنده است در سینة خود از سر کشی 
بازداری : نرمی داربابی‌های بسیار دارد ؛ واگر می‌خواهی که همه 
لشکردان » جنک آوران بیروجوان » ترا بز رک بدارند تن بخشم 
شوم خویش در مده . پیرمرد ترا چنین برمی‌انگیخت : تو فراموش 
کرده‌ای » اما دست کم دربن دم آرام باش واین خشمی که ترا زار 
میکند از دل برون کن . آ گاممنون برای آرام کردن تو پیشکشهای 
بیار زیا بتو میدهد . اگر می‌خواهی سخن مرا بشنو ؛ وهرچه را 


Phthie ۰ 


۳۰۲ ابلیاد 
که آگاممنون اينك برخویشتن گرفته است بدست تو بسپارد بتو 
خواهم گفت . 

او بتو هفت سه يابه می‌دهد که برروی آتش نگذاشته باشنده 
ده‌تالان زر » بست آو ند فروزان » دوازده تکاور دلاور که همواره 
پیروز از میدان یرون روند ؛ هر کس که همۀ پاداشهایی‌را که این 
اسان دراسب دوانی باو رسانده باشند بدست آوردگران‌بهاترین 
زره باو داده خواهد شد . از هفت کنيزك تو می‌دهد که در 
نژاد و حايك دستی انگشت نما باشند : اننان از لسوس آمده‌اند » 
آنهارا آنگاه بر گزیده است که تو آنها را ناین جزبرة نامبردار که 
خودگشاده بودی برده‌ای 4 در زسابی سرآمد همة ز نانند . آن کسی 
که تو ربوده‌ای » دختر بریزس » درمیان ابن برد گان خواهد بود . 
ای شاهزاده » وی بالاترین سوگند باد می‌کند که بااو بی‌آزرمی 
نکرده است . همة این بخشش ها همین دم بتو خواهد رسید . اگر , 
خدایان ما را دستوری دهندکه شهر نامبردار پریام را ویران کنیم » 
چون بازمانده‌ها را درمیان خود بخش کنیم ؛ تو کشتی های خودرا 
از زرینه ورویینه بار خواهی کرد » و خود بيست زن تروایی 
برخواهی گزیدکه در زیبایی تنها باهمسر منلاس برابر باشند . اما 
اگر ما بآ رگوس باز گردیم ؛ ۲ گاممنون ترا داماد خود خواهدکرد؛ 
می‌خواهد ترا باندازة اورست ؛ ابن یگانه بس رکه وی در نازیرورده 
است ؛ بز رگ بدارند . از سه دختری که در کاخ خود دارد ؛ 
کریزوتیس ولائودیس وایفیژنی » آنراکه دل از تو برباید بسرای 
بله خواهی برد . از تو دهش‌های دیگران را نخواهد خواست» مال 
فراوان باو جهاز خواهد دادء آن چنان که هر گز پدری بدختر خود 
نداده‌است. هفت‌شهر آیادان‌را نتوخواهد سيرد کاردامیل؛ انوب؛ 


سرود نهم ` f‏ 
هرای خرم » فرس که چنین تامبردارست » آتنه با دره‌های ژرف 
آن » ایئای باشکوه » وبداز که تاکستانهای بسیار برفراز آنست . 
همه این شهرها در کنار درا » نزديك سرزمین شن‌زار پیلوس جای 
دارند » جایگاه مردمیست که خداوند گله‌های فراوانند » مانند 
خدایی باشکوه ترین پیشکش‌ها را بتو خواهند بخشید » پیرو 
فرمان تو خواهند شد و بخوشرویی باجهای گران بتو خواهند داد . 

اگر توخشم خودرا فرو نشانی چنین خواهدکرد. اگرهم‌چنان 
از زادة آتره بیزاری » و وی وییشکش‌های اورا خرد می‌شماری» 
دست کم برسر نوشت تیره‌ای که دیگران از مردم آخایی درلشک رگاه 
گرفتار آننددل بسوزان حون خدابی‌ترا ناش خواهندکرد: آری» 
تو در چشم ایغان سرفرازی جاودانی خواهی دافت . ابنك هنگام 
قربایی کردن هکتور رسیده‌است » که پراز خشمی س رکشست » هم 
اکنون تا پیش چشم تو نبودار شده است ولاف می‌زند که هیچ کس 
از مردم آخائ ی که کین های ما اشانٰ را این کر انه آو رده‌اند 
ارحمندی اورا ندارد . 

۱ پهلوان باو پاسخ داد: ای پر جوانمرد لاثرت » 
بخ اخبلات ای‌اولیس بز رگ ؛ تا شما دیگر پی‌درپی نباییدگرد 
مرا بگیرید و آرامش مرا بهم بزنید » بايد بی‌پروا آنچه‌راکه بدا 
عزم کرده‌ام بگویم و هیچ چیز نمی‌تواند مرا ناگزیر کندکه از آن 
باز گردم من آ کسی راکه دلش باز بان‌یکسان نیست‌چون دروازه‌های 
دوزخ دشمن می‌دارم . پس بدانید که من کدام راه را در پیش 
گرفته‌ام. نهآ گاممنون برآتره» نه‌دیگران ازمردمآخانی نمستوانند 
دل مرا نرم‌کنند . این‌جا کی از شما سپاس گزار نیست که دشمن‌را 
درتاخت و تاز یار باشید وتا جاودان بااو کارزار کنید ؛ مرد زیون 


.۳ ابلیاد 
و مرد دلاور همان سرفرازی را خواهند یافت : اگر در تن‌پروری 
خفته باشند واگر بکارهای دراز تن در داده باشند در همان گور 
باهم انباز می‌شو ند . من‌هیچ برتری نمایانی ندارم که این‌همه رنج 
برده باشم 6 وهمواره تن خودرا در کارزار سپرکرده باشم 
همان گونه‌که مرغی خوراکی راکه بدست آورده است برای 
جوجگان‌خودکه هنوز برهنه‌اند میآورده وخودگرسنگی وماندگی 
را اب ھی ایرد ۶ بچه ایا فن ر برد ا برهم 
نگداشتم ! چه‌یسا روزها در خون ریزی وکشتار گذشته است » 
آنگاه که ساری زنان سالارانمان با جنگاوران دلیر یرد کرده‌ام ! 
بباری کشتی‌های خود دوازده شهر را تاراج کردم ؛ بازده شهر را 
دردشت‌های تروا و یران کردم » از هبه این شهرها گران بهاترین 
چیزها را بتاراج بردم ۽ همۀ آ نهارا بپسر آتره دادم که آرام نرديك 
کشتی‌ها » گران‌بهاترین بخش را نگاه می‌داشت و بازماندة آن را 
باداش مر درد کان:3: شاهان می‌داد . 

بااین‌همه این‌دهش‌هارا ازیشان نمی‌ستد: تنها از میان‌همة مردم 
آخائی از من می‌ربود؛ همر گرامی من دردست اوست. چه بساکه 
طریق اجبار بااو پیش گیرد و از مهرورزی‌های گوارندة وی 
مست شود. اماچرا مردم آخالی بامردم تروا بکارزار آغاز کرده‌اند؟ 
آگاممنون چه سودی می‌برده است که لشکربان گردآورد و باین 
جا بیاورد ؟ آبا برای کین کشیدن از ربوده شدن هلن نیست؟ آبا 
درمیان نژاد آدمی زادگان تنها زادگان آتره‌اند که زنانشان‌راگرامی 
می‌دار ند؟ هرمردی فرزانه دربارةزن خویش همان دلجو ی‌ومهر بائی 
را داردکه من درباره این زن دارم و آن از ته دل بیرون می‌آید » 
هرچند که برد منست . اناث که این باداش را از من رنوده و مرا 


سرود نهم ۳۰۵ 
فریفته است ؛ نباید در یی آن باشدکه دل مرا بدست آورد : من از 
اندئشة وی جنان ۲ گاهم که نسی‌تواند درمن رخنه کند . ای‌او لیس» 
بابد باتو وسران دیگر دربارة وسیله‌ای که آتش دشمن‌را از کشتی‌ها 
دورکند رای بزند . ا بی‌خرسندی من تاکنون کارهای دشوار 
نکرده‌است ؟ ۲ دیواری نساخته و خندقی دراز وژرف نکنده 
است ؟ ۲یا گرداگرد آن پرچین نکشده‌است ؟ وبااین همه نستواند 
از ضربت‌های جان اوبار هکتور جان بدر برد ! تامن پیشاپیش 
مردم آخائی بودم » این جنگجوی بارای آن نداشت که بیرون از 
خندقها کارزار کند » در برابر دروازه‌های سه و درخت الاش 
می‌ایستاد » آنجا تنها بك‌بار در کمن من بود وبارنج بار از خشم 
من رهایی بافت . اما من عزم کرده‌ام دیگر برهکتور پاك نژاد نتازم. 
فرداهنگامی که برای زوس وهمة خدابان قربانی کردم» و کشتی‌هايم 
راکه بدریا افگنده بارکردمء اگر بخواهید واگر درین‌کار انباز 
شود ؛ کنتی‌های مرا م ینید که در نختتین پر تو سییده دمان » 
انباشته از پاروزنان پرشور » دربای هلسپون را می‌شکافند ؛ واگر 
بوزئیدوز مرا در کشتی رانی‌کامیاب کند » سه روزه بکرانه‌های 
بار آور قتی می‌رسم . در آنجا مالهایی‌راکه برای پیروی کورکورانه 
از سرئوشتی شوم رها کرده‌ام باز خواهم یافت ؛ مالهای دیگری را 
که ارجمندی من درین کرانه فراهم کرده‌است با نجا خواهم برد ء 
زر و مس و آهن فروزان و کنیزکان برگزیده : اما کنیزکی راکه 
وی یمن داد » پسر شکوهمند آتره با جانکاه‌ترین ناسزاها از من 
رنود . این پاسخ مرا » بیآنکه حبزی از آن بکاهید ٤‏ در برایر 
لشکریان باو بگویید » تااینکه دیگران از مردم آخاثی ازو بیزاری 
جوند واز آن دامهای بهراسند که همواره بابی‌شرمی سار 


۳۰۹ ابلیاد 

می‌کوشد باز جند تن ازشان را بدان گرفتار کند . هرجندکه دیگر 
آزرمی درو نبست » بارای آنش نیست که با من روبرو شود . من 
دیگر با رای زدنها و زمینه سازی های وی انباز نمی‌شوم : مرا 
فریفته و یامن ستم کر ده است؛ دیگر سخنان وی مراغافلگیر نخواهد 
کرد . باشد که خشنود گردد و بیآنکه آسایش مرا برهم بزند خودرا 
ناو دکند ) زه براکه زئوس خردرا ازو بدربرده است . من از ارمغانب 
های وی بیزارم و وی را ب یش از همه خرد می‌شمارم . اگر هم 
ای شود دا راوشس اه ترمالهای 
دیگر بران بیفزاید ۽ اگر ناچار شود همة خزانه‌های اورکومن را 
وهرچه از آن نایاب‌تر و گران‌بهاتر در شهر تب » در سرزمین مصر 
نیست به‌من بدهد » شهر تب ی‌که صد درو ازه دارد واز هردروازة آن 
دویست‌جنگاور با گر دونه بیرون‌میآبد؛ اگرهم ناچارشردبا ندازه‌ای 
که ریگ هنت بمن زر بدهد ‏ ۲ گاممنون دل مرا بدست نخواهد 
آورد و تاهنگامی که بکىفر آنجه سزای چنین بدرفتاری جان 
آزارست نرسد من تن‌در نخواهم داد . من‌هر گز دختری از خاندان 
آتره‌را بزنی نخواهم گرفت هرچند درارزش زیبایی با آفرودیت 
زرین موی هسری کند ؛ با اينکه در چیره دستی با آتنة خردمند 
برابر شود اورا بزنی نخواهم گرفت . برای این زناشویی بایدکه 
در میان مردم آخائی شاهزاده‌ای راکه شایسته‌تر ازو باشد و از من 
تواناتر باشد بحوید . اگر خدایان مرا زنده بگذارند و بزادگاهم 
بر گردانند » دری نخواهد گذشت که پله خود همسری برای من 
و خواها ند قوش تفت خا مار شار آ افش آن‌خاهان 
هستند که پدرانشان با ارجمندی و زبرکی فرمانروابی می‌کنند ؛ 


Orchomnene ۱‏ تام شهری در مینی 


نرا که من برای خوییتن بخواهم همس رگرامی من خواهد شد . 
دل من که شیفتة فیروزی‌بود مرا برمی‌انگیزد تابا نجا روم وپیوندی 
حلال بربندم ودرکامیابی وتنآسابی دارابی پدرانم روزهای نیش 
بختی را بازنی پارسا بگذرانم . امروز پاداش جان فشانی در چشم 
من بر همه شکوهی که شه رگران‌بهای تروا پیش از آنکه مردم آخایی 
باین کرانه برسند داشت » وهمة مالهای پربهابی‌که پرستشگاه 
فو بوس درمیان تخته سنگهای دلف! دارد , ترست. می‌توان گله‌ها؛ 
سه‌یایه‌ها » وتکاورانی‌که بال زرین دارند ددست آورد : امأ در 
توانابی ما نیت که چون جان ما بلب رسیده است آنرا و ادا رکنيم 
بیاید مارا زنده‌کند. مادرم تتیس »که از خداوندان دریا بود » بمن 
کله است که مر گذ» برای رسیدن نابودی دو راه در پیش بای 
من گذاشته است . اگر درین‌جا بمانم و گرداگرد ترواکارزا رکنم» 
هر گونه امد باز گشت ناروا خواهد بود ‏ اما بسرفرازی حاودانی 
می‌رسم . اگر بکائون خود با زگردم وازین همه سرفرازی بی‌بهره 
شوم ؛ باید از ز ند گانی دراز پی‌درپی برخوردار شوم و در اندك 
روز گاری سادان‌کار خوشتن ترسم . من همه مردم آخائی را دلیر 
م یکن م که ازمن پیروی کنند؛ بسوی سرای‌خوبشتن بادبان بگشابند: 
هر گز شما نمیتوانید باروهای بلند تروارا وبران کنید؛ بازوی 
زوس که تندر بدست اوست پاسبان آنست و جنگاوران آن گستاخ 
شده‌اند . پس بروید وهم جنان که سزاوار فرستادگانی باوفاست» 
پاسیخ مرا برای شاهزاد گان آخائی سرند : تااندشة نوآسی برای 
رهابی مردم آخائی و کشتی‌های ایشا که گردشان‌را گرفتها ند یکنند» 
زبرا این اندیشه‌ای که این ك کرده‌اند هیچ‌باری ازبشان نخواهد کرد : 
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۳۰۸ ابلیاد 
من هم‌چنان درخشم خویش پایدارم . اما فو نیکس » باید امشب را 
در سراپرده باما بماند ۽ اگر بخواهد فردا با کشتی‌من بامن بزاد گاهم 
خواهد رفت . اورا برفتن ناگزیر نخواهم کرد . 
آم تست همه فر تاد گان که از سخنان‌درشکمت 
کار وين u‏ بودنم سا خاموش ۳ 1 آخیلوس ا 
آهنگی درشت و آمرانه پاسخ رد داده بود . فونیکس پیر . 
جنگاور سرفراز »> سرانجام لب بسخن گشود و آه‌هابی توآم با 
اشك راند ؛ زیرا از سرنوشت کشتی‌های مردم آخائی بیمناك بود . 
گفت : ای آخیلوس ناماور » اگر راستست که تو عزم کرده‌ای 
رزوی ٤‏ چون خشم برجان تو جیره شده است و خودسر انه تن 
در نسی‌دهی که شراره‌های تیز را از کشتی ها باز داری » ای سر 
گرامی » چگونه من می‌توانم اینجا دور از تو وبکه و تنها بمانم ؟ 
پلۀ بزرگوار : روزی که ترا از فتی در پی ۲ گامسنون فرستناد : به‌من 
فرمود در پی تو باشم : تو هنوز جوال بودی ودر هنر جان اوبار " 
جنگ وهنر سخن آرایی که مردان را آنهمه ناماور می‌کند آزموده 
نبودی ؛ وی خواست با تو رهسپار شوم ؛ چه در رای زدل و چه 
در نبرد کردن راهیر تو باشم ؛ پس ای پسر گرامی » حنی اگر 
خدایی یمن نوید دهد که از بار جانکاه زندگی مرا رهابی بخشد 
و جوانی شاداب را بسن باز گرداند » هم‌چنانکه جون از آخائی 
بیرون آمدم واز خشم پدرم آمینتور! گريختم جوان بودم » من 
نیخواهم که مرا رهاکنی . انگیزة د و گانگی و ندیختی‌های ما 
رل زیاروبی نود که بزبان همسرش » مادر من ٤‏ اورا دوست 
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سرود نهم ۳۰۹ 
می‌داشت . مادرم که بپای من افتاده بود پیوسته مرا برمی‌انگیخت 
که اورا آ گاه کن ودل این زنی را که رقیب او بود بدست آورم » 
تاوی را از آن پیرمرد دورکنم . من فرمان مادر بردم و کامیاب 
شدم . پدر من که ازو ند گمان شد » تفرین بسیار دربارة من کرد » 
جاوهرا درخشم راندن دید ء ودعا کرد که از من فرزند نزادد و 
هرگز پسری را که از من زاده باشد ودلارام من باشد بر زانو 
ننثاند: خدای دوزخ‌ویرسفون! بیداد گراین نفرین‌هارا روا داشتند. 
آتگاه من نتوانستم بارای آن داشته باشم که در سرای پدری خضم 
گرفته بمانم : گروهی از دوستان و خویشاوندان گرد مرا گرفتند 
ومی‌کوشیدند بنیروی درخواست وبزم مرا در کاخ نگاه دارند ٤‏ 
بره‌های پروار و گاوهای نر زورمند سر می‌بریدند » گوشت 
گوارندة گرازهارا روی شراره های هفائیستوس" می گتردند 
وبادة فراوان درجام می‌ریختند . نهشب در کنار من خفتند و يك 
بيك پاسبان من شدند ؛ همواره مشعلها در دالان سرای و بر در 
خوابگاه من روشن بود . اما چون سیاهی تیره گون شب دهم فرا 
رسید » من ند این درها را شکستم و نگذاشتم کسانی‌که پاسبان 
من‌بودند وزنان خانه ازآن آگاه شونده باسانی ازبالای دبوارهای 
سرای بیرون جستم . از آنجا دور شدم ؛ وچون بسرزمین‌فتیوتس" 
که‌بوشیده از گندم و گله ود اندرشدم» نزد بله‌شاه رسیدم . وی 
بنیکی مرا پذیرفت » چون پدری که پسر یگانه‌اش را که در هنگام 
پیری او ودرمیان دارانی بسیار زاده باشد دوست بدارد مرا دوست 
گرفت ؛ مال فراوان بمن داد » مردمی بی‌شمار را فرمانبردار من 
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کرد ومرا در مرز سرزمین فتی نشاند و پادشاهی دولوپ‌ها! را بمن 
داد . ای آخیاوس که برابر باخدابانی» هرچه بز ر گکباشی سپاسگزار 
اندرزهای منی : بمهربانی ترا دوست می‌دارم . تو می‌خوراستی 
که من ترا بیزم ببرم و نمیخواستی در کاخت چیزی بخوری مگر 
آنکه روی زانوهای من نشسته باشی؛ دست من خوراکهارا بخش 
می‌کرد و بتو می‌داد و ساغر بلب تو می‌رساند . بیاد دارم که با 
درین روزهای دشوارهای کود کی 6 تو باده از دهان بر سینه و 
جامه های من می‌ریختی . من همه را تاب سیوردم و هیچ‌چیز 
مرا دل‌زده نمی‌کرد . درین اندیشه بودم‌که اگر خدابان نخواسته‌اند 
یری ازمن بزاید» ای زادة آسمانی نزادبله » من تراییسر خواندگی 
بر گزینم و روزی تو مرا از آفت جانکاه تیره روزی برهانی . ای 
۲ خیلوس ؛ دل مهربان خویش را از سرکشی بازداز؛ شايستة تونیست 
که نرم خوبی خویش را از دست‌بدهی . حتی خدایان که در پارسایی 
و در جایگاه پلند و توانایی برما برتری دارند دلجوبی می‌کنند ۽ 
چون مردم دربارة ایشان‌کوتاهی وسربیچی کرده باشند ولی ازیشان 
بفروتنی درخواست کنند وعود بسوزند ودعاکنند و نوشخواری 
وقربانی کنند خشم ایشان‌را از خود باز می‌گردانند . دعا پسنديدة 
زئوس بزرگست . الهگان دعاکه با پای لرزان راه پیمایند » چهره 
پرچین‌کنند» چشم بزیر افکنند؛ تنها بکناری نظر بینداز ند» پیوسته 
در پی ناسزا روانند ؛ ناسزای پرشور که بایابی استواز و سبك‌خیز 
باسانی در پیشا پیش آنهاست. بآسانی از آنها پیش می‌افتد وزمین‌را 
می دیماید و آدمی زادگان وا می]زارد 4 آنها خطای وی را جبران 
می‌کنند . ابن دختران زوس دربارة کسی‌که آنها را می‌پذیرد و 
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بزر گے می‌دارد بخشاننده ونکوکارند وبدعاهای وی گوش فرا- 
می‌دهند . اگر کسی آنها را از خود براند » خودسرانه آنهارا دور 
کند » از زئوس درخواست می‌کنند ناسزا را برو بگمارد تا تکیفری 
تو برتری روا نمی‌داشت وبیشکش‌هابی نمیداد » اگر نجه را که 
برای تو کار گذاشته اننس جزء بجرء زان نمی‌آورد و هسثه 
در همان خشم خود پایدار بود » من ترا برنمیانگیختم r‏ 
که مردم آخائۍ کار را بجایی می‌رساندند که خشم ترا فرو نشا نند 
وترا ساری خود برانگیزند: اماچون درهمان هنگام که گر انبهاترین 
ارمقانها را بتو می‌دهد » ارمغان‌های دیگری هم نويد میدهد که 
در آینده بهرة تو خواهدشد» چون بیاری ناماورترین سران لشکر » 
که گرامی‌ترین دوستان تو درمیان مردم آ خائی‌اند از نو در خو است 
می کند » رفتار و گفتار ایغان‌را خرد مشمار , تاکون نتوانته‌اند 
0 اسرزنش‌کنند: آزین پس دیگر روانخواهد بود e‏ 
ابغان دوجار خشمی ها ا رمان ِِ 
1 بیاد دارم 
که تازه نیست وسیار کهنست و همجنان که روی داده است آنرا 
درین انجمن دوستان خواهم آورد . 
کورتهااد ریای دیوارهای کالیدون؟ بامردم‌دلاو راتولی‌کارزا ر 
می کرد ند و از دوسوی يك‌دیگر را م رکفت انان ازن کے 
بر گزیده‌دفاع میکردند و آنانراآرس بخشم آورده‌بود ومیخواستند 
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۳۱ اسلیاد 


را با بناند . آرئیس که پرازخقم بود آنش این جنگ را 
روشن کرده نود ؛ زیراکه او نها ,س از درو کردن در بارآورترین 
زمین‌های کشتزارش ؛ برای او قربانی نکرده بود » با آنکه خدابان 
دبگر بوی صد قربانی وی را شنیده بودند : وی چه از تن‌پروری و 
جه از فراموشی این بگانه دختر زئوس توانارا از ناد برده مود » 
ذهن او کور شده ود . این الهة خشمگین گرازی هراس‌انگیز را 
که از ددان جنگل بود فرستاد ء وی در کشتزارهای اونه استاد 
وبالاترین آسیب‌را زد بادندانهای بسیار بز ر خود درختان‌بلندرا 
باريشه وگل می‌کند وسرنگون می‌کرد . ملا گر" پر اونه چون 
شکارافگنان وسگان شکاری از همۀ شهرها گردآورد این گرازرا 
که جز گروهی فراوان نمی‌توانست از پا درآورد کشت » زبرا که 
آنهمه درنده بود و خشم جان ربای وی آنهسه اخگرهای شوم 
برافروخته بود . دربارة سربریدة این جانور و لاشة خاردار آن بود 
که آرتمیس هیاهو و جنگ را در مبان کورتها ومردم جوانمرد 
اتولی افگند . 

تاملا گر دلاور جنگ می کرد کو رتها شکست می‌خوردندو باهمۀ 
فر او انی که داشتنند تنوانستند نزديك دیوارها شو ند » اما خشم که 
گاهی دل فرزانه‌ترین مرده‌را پرمی‌کند برآن پهلوان چیره شد . 
برمادرش آلته" خشم آورد ودر آغوش هسرشء کلئوباتر ادلارای» 
دختر مارسن*که باهای سكت رو داشت » وایداا مادر او ود ء 
سرفرازی‌را از باد برد . مارییس درآن روز گار دلیرترین مردان‌بود 
ودل نرا داشت که کمان بردارد وبا لاتون" ابن فرشتۀ ساه‌خیز 
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سرود لهم ۲۱۲ 
بستیزد . این همان کلئوپاتر بود که پدر ومادرش اورا آلسیون! 
لقب داده بودند » زبراکه مارپیس مانند ان دختر بددیخت شاه 
هنگام ی که زئوس اورا ربود » اشك ریخت . 
ملئاگر چون در آغوش این همسر سرفرازی را ازیاد بوده‌بوده 
برغم ی که درو حبره شده بود سفزود» از نفرین‌هاب ی که مادرش آلته 
پیوسته از خدابان می‌خواست درخشم شد » زبراکه مادر از م رگ 
ترادرش نومد شده ودو وی اورا درجنک کشته بود . مادر زانز 
می‌زد » بی‌دربی دست برزمینی که پرورشگر ادمی زادگانست 
بودند » از ته ارب" بانگ او راشنیدند . از همان‌گاه در دروازه‌های 
شهر هیاهوی بسار برخاست و سنگ‌اندازها بر برجهای لرزان 
واپس بنشاند ؛ گران‌بهاترین ارمغانها را باو نويد دادند و خواستند 
خرم‌ترین و بارآورترین کشتزارها را در سرزمین دلپذیر کالیدون 
برگزیند : پنجاه جریب که نیمی از آن پوشیده از تاکستان و نیمی 
دیگر برای کشاورزی باشد . اونة پیر که در ارجمندی ناماور بود» 
ازو درخواست سلاح بردارد ۽ با ستانة سراحة آن بهلوان رفت » 
درهای استوار را بادست خود از جای جنباند و بالاترین درخواست 
را از پر کرد . خواهران ملئاگر ومادر سرفرازش نیز در خواست 
کردند وبازهم چنان تن درنداد »گرامی‌ترین یارانش باهم کوشیدند 
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۳۹ ابلیاد 
و باهم در خواستند که اورا وادارند تن‌دردهد: اماهیچ‌چیز نتوانست 
دل اورا نرم‌کند؛ تا آنگاه که با بانگ بسیار بردر سراچة او کوفتند 
و کورتها از دبوارها بالا رفتند و شهر بهناور را "تش زدند .۲ نگاه 
هسرش که خودرا بزیور آراسته بود اشك ربزان خودرا بای او 
انداخت . بدیختی‌هایی‌را که بدست دشمنان برسر شهری خواهد 
آمد حزء بحزء برای او گفت ؛ گفت مردان را می‌کشند ؛ شراره 
شهررا خاکستر می‌کند » کودکان وزنان را مي‌بر ند . از وصف این 
بدبختی ها جان ملثا گر آزرده شد . رفت وسلاحهای فروزان خودرا 
دربرکرد » از دل خود فرمان بردو مردم اتولی را از نابودی رهابی 
بخشید . دهش های باشکوهی راکه اگر خواسته بود نخست‌یاری 
اشان برخیزد بگردن می گرفتند باو ندادند » بااین همه اشان را 
آزادی بخشید . 

ای دوست گرامی » در اندشة آن مباش که ازین کار بیروی 
کنی ؛ ای کاش خدایان ترا ناین اندیشه نیندازند ! چیزی شوم‌تر از 
آن نخواهد بودکه برای پناه‌دادن‌یما تودرانتظار آن‌باش ی که کشتی‌ها 
بسوزند : پیشنهادهایی که سرفرازی ترا فراهم خواهندکرد تن در 
ده و همین دم خوشتن را بنمای ومردم آخاثی ترا چون خدای 
خواهند دانست . اگر پس از آنکه این پيشنهادهارا نیذبری بامر گه 
ستیزی امیدوار مباش که همان سرفرازی‌ها بهرة تو شود » هرجند 
فیروزی تو مارا رهابی بخشد . ۱ 
سیر گفنگو آخیلوس پاسخ داد : ای فو نیکس گرامی » ای 
ات پدر» ای‌پیرمردی که خدایان‌ترا گرامی‌میدار نده 
من می‌توانم از هم این سرفرازیها چشم پپوشم : زوس عهده‌دار 
سرفرازی من خواهد بود ومن بخود می‌نازم که نزديك آین‌کشتی‌ها 


سرود نهم ۳۱۵ 
آنرا از دست ندهم » تا آنگاه که زانوی من سست نشود و دمی از 
زندگی در من باشد . اما زمینه‌ای دنگر هست‌که می‌خواهم در آن 
با تو سخن گویم ۽ سخنان مرا بیاد بسپار . میا اینجا که خاطر مرا 
پریشان کنی ودربارة زادة آتره بنالی وبگریی ؛ باتو نیست که 
دوستدار او باشیء آن‌کی که ترا دوست می‌دارد از تو کته در دل 
خواهد گرفت ؛ بايد بامن توآم شوی واز دشمنی که بامن بدرفتاری 
می‌کند بی‌زاری جویی . در توانایی یامن برابر شو ودر سرفرازی 
انباز من باش : این شاهزاد گان پاسخ مرا بگردن می گیرندهتو بمان 
وامشب در بستری نرم ببارام . فردا چؤن سپیده دمید » ما گفتگو 
خواهیم کرد که بايد بکانون‌های خود باز گردیم با درین‌جا بمانیم . 

این‌بگفت و برای اپنکه باز گشت فرستادگان‌را پیش بیندازد » 
بااشارتی به‌پاتر وکل فرمان‌داد تایزودی و اداردیستری برای‌فو نیکس 
آماده‌کنند . آنگاه آزاکس خود بین لب بسخن گشود و گفت : ای 
پسر خردمند لاثرت » برویم : می‌پندارم که اگر این راه را دنبال 
کنیم بجائی نرسیم : بشتابيم تا پاسخی برای مردم آخائی ببرم » 
هرچند برای آنها دلپذیر نباشد » در انجمن نشته‌اند ودیرستکه 
چثم براه تواند . اما آخیلوس دلی پاك وسخت دارد : سست 
ناشدنیست ؛ مهر دوستان و سرفرازی را که در راه آن ما وی را 
ب رهم جنک جو بان دیگر برتر می‌شماريم چیزی نمی‌شمارد . سنگین 
فلت ! با دنده میشود که مردی بخو نربزی تن در دهد » کشته 
شدن برادر و بلکه سر خودرا فرو گذارکد ؛ آن کس که کشته 
است پس‌از آنکه بخشی از مال خود رافدا کد با او در همان شهر 
می‌ما ند ۽ کی که آزرده شده است حنبش‌های معرورانة خاطری 
آزرده را فرو می‌نشاند و آرام می‌شود . اما تو ؛ خدادان در 


۳۹3۹ ابلیاد 
سینه‌ات دلی‌سنگین ورام‌ناشدنی جای‌داده‌اند» وتنهابك کنی زکست 
که ابن‌همه کیته‌را برمی‌انگیزد . اما ما هفت تن را که در زیامبی 
بگانه باشند بتو می‌دهیم و با آنها ارممانهای سار دیگر هنت 
ای آخیلوس » نرم‌تر ازین باش » دست کم مهمان‌نوازی را پاس دار 
ما از میان لشکریان بسراپردة تو آمده‌ايم و بیش ازهمة مردم آخائی 
خواستاريم که بزرگداشت و مهربانی خودرا از تو باز نداريم . 

آخیلوس پاسخ داد : ای آواکس ناماور ء ای بسر تلامون » 
ای سالار جنگاوران » آنجه تو ابنك گفتی : خشم من با خرد 
سا زگارست ؛ اما هربا رکه اد آن کسی م‌افتم که مرا در مین 
لشکر بان ننگین کرده‌است دلم از خشم لبریز می‌شود » این يسر 
آتره با من حون بست‌ترین غلامان رفتارکرده‌است . ای شاهزاد گان» 
بروید و پاسخ مرا برای سران ببرید. من دراندیشة جنگهای خونین 
نخواهم بود » مگر وقتی که هکتور بی‌باك مردم آخاثی را قربانی 
کند وکشتی‌هارا سوزاند و سراپرده‌ها و کشتی‌های مردم فتی 
نزدیك شود . اگر عارای آن داشته باشد که بسراپردة من وکشتی 
من بیاید » خشم او بهر اندازه باشد » من بدان می‌نازم که وی را 
برانم . 

پس‌ازین سخنان به رکس جامی‌لبریز دادند؛ وچون نوشخواری 
کردند » فر سناد گان از کنا رکشتی‌ها رفتند : اولیس راهیر شان بود. 
پاترو کل بکسان خود و کنیزکان فرمان دادکه همان دم بستری نرم 
برای فو نیکس آماده‌کنند . ابشان فرمان وی را بردند » یوست‌ها 
و بستری ارغوانی و نرم‌ترین کتانهارا برروی زمین گستردند : پیرمرد 
آنحا بارامید و منتظر سپیده دمان در آسمان شد . آخیلوس ته 


لسوس آورده بود درکنار وی خفت . پاترو کل رفت در پناه گاه 


دیگری ببارامد ؛ ایفیس" دلارام که آخیلوس سیروس* شهر انيه "را 
حون گشاد باو داد نزدیك او خفت ۰ 


در همان‌هنکام فرستاد گان‌بسراپردةز ادة] تر‌رسیدند. 


باز شر 3 ز ا یه 
کک همان دم » سران بهم چشبی يك‌دیگر برخاستند و با 


جامهای زرین ابشان را درودگفتند و از پیشرفت 
کارشان پرسیدند . ۲ گاممنون گفت : ای اولیس اماور » ت وکه‌مایۀ 
سرافرازی مردمآخائی‌هستی» بگوببینم ایا تن در دادکه شرارم 
های دشمنی را از کشتی‌ها باز دارد » با اینکه از ما دریغ‌کرد ودر 
خشم شاهانة خود پایدارست . 

اولیس پاسخ داد : ای‌زادة بز رگ آتره » ای شاه ماء نه‌تنها 
خشمش قرو ننشست » بلکه بیش از پیش درخشمست؛ از تو دریغ 
میورزد و ارمعانهای ترا نمی‌پذبرد . گفت باتست‌که‌باسران رآی‌بزنی 
وراه‌رهایی کشتی‌ها و لشکرعان آخائی‌را سابی . مارا بیم می‌دهد که 
چون سیده‌دمان شود کشتی‌های خودرا بدربا بیندازد . حتی مارا 
برمی‌انگیزد که همه بسوی زادگاه خودکشتی برانیم : وی قین 
دارد شهر تروای مغرور ابدست ما نخواهد افتاده بازوان زوس که 
تندر دردست اوست پاسبان نند وجنگاوران وی گستاخ شده‌اند. 
سخنان او چنین بود 4 کسانی که درپی من بودند » آژاکس وییام- 
آوران وی » که زیر کی در نهادشان هست » ایحا هستند و متوانند 
گواهی دهند . فونیکس بیرشب درسرايردة وی می‌ماند: آخیلوس 

11018۵08-1 ۲_قبهح ۳0۳ ۳ 118 ۴ 86۷۳0۵ ازجزایر یو نان 
۵- 1202760 یکی ازپهلوانان. 


۳۸ ابلیاد 
جنین خواسته است » تا آنکه پیر مرد اگر خواستار باشد » فردا با 
وی نکشتی نشیند ؛ وهمراه او بزادگاه وی برود؛ پهلوان وی‌را 

همۀ سران‌که زاین پاسخ مغرورانه و آمرانه درشگفت شده 
رو و ی و E‏ 
سرانجام دیومد لب بسخن گشود و گفت ن : ای آ گاممنون بز رگ » 
ای E RSS‏ 
o o 4‏ 
کردی که بازبیشتر بخود ننازد . اگر برود با بباند دیگر دراندشۀ 
او ناه شیم ؛ هنگامی که دلش بخواهد با خدایی ,بخواهد وی را 
رد و . بااین همه همگی 
رابی‌راکه من پيشنهاد می‌کنم پپذیر ید : یس‌ازآنکه خوراك وباده‌ای 
که نیرو را باز می گرداند چشیدید » بروید از آسایش کام بر گیرید. 
تاما سرخی سپیدة فروزان را نمابان دیدیم »ای گاممنون» یاد گان 
و گردونه‌هارا در برایر کشتی‌ها صف آرابی کن و تو » آنهارا با 
سخنان شورانگیز خود برانگیزان » کارزار کن » در پیشاپیش 
ایشان باش . 

ابن‌دگفت » همه شاهان آفر بن گفتند» دبومد دلاوررا ستودند 
حون همه نوشخواری کردند » سرابردة خود رفتند ودر بستر خود 
آرمیدند ؛ وخواب ترسها ونگرانی‌های آنانرا از میان برد . 


سرود دهم 


خلاصة سر ود 


هلوز شب پابان نرسیده بود که سرآن آخالی را ببدار کردند تا انجمنی 
فراهم کنند ورای بزنند . در انجمن پیشنهاد نتور برآن شدند جاسوسی 
بلشکرگاه عردم تروا بفرستند واز اندیشة آنان آگاه شوند . دیومد داوطلب 
شد واولیس نیز پدیرفت بااو برود . مردم تروا نیز دولون را یجاسوسی 
فرستادند واورا بففلت گرفتند و کشتند . اولیس ودیومد وارد اشکرگاه 
رزوس پادشاه تراکیه شدند و اورا خفته دیدند . دیومدگروهی آزلشکریان 
اورا کشت واز وی نیز جان بستد . دو دلاور آخائی با غنايم بلشکرگاه خود 
با زگشتند . ۱ 


ES‏ دهم 

سران آخالی را بوذ لد در راسو شب ترویت کجتی‌های تخود 
تیدار کر دند تا خفتند : تنها ۲ گاممنون »که پاسبان مردم بود؛ 

انجمن کنند . نگرانی‌های‌فراوان داشت؛ ازخواب ناز کامیاب 

نید . ددان گونه که شوهر هرای شکوهمندء 

آذرخش‌های فراوان را برمی‌افروزد ؛ خواه توده‌های پار بز رگ 
سیل را فراهم کند وزمین‌را از آن وبا از تگ رگ وبر ف که دشت‌هارا 
سید خواهدکرد بوشاند ؛ خواه باهریمن کارزار فرمان دهد که 
دهان هراس‌انگیز خودرا نگشاید ود و گانگی شوم را برانگیزد : 
۲ گاممنون دینگونه بی‌دربی آه می‌کشید و آه ازته دل برمیآو ردي 
اندرون وی پرشان بود . چون لشکرگاه دشمن را بیاد می آو رد از 
فراوانی آتشهابی که دربرابرترو | فروزان‌بوده‌از بانگ‌نابها و نی‌لبکها 
و فریادهای پربانگ حنگجوبان درشگفت میشد . اما حون لشکر 
مردم آخاثی و کشتی هایشان را بیاد آورد » مویهای خودراکند و 
آنها را نثار زوس کردکه در اسمان جایگاه بلند داشت ؛ از جان 


۳۳ ابلیاد 
بزرگوار خوش ناله‌هایی برآورد . سرانجام عزم‌کرد نزد هکتور ' 
برود » که از همة آدمی زاد گان خردمندتر بودء تا باوی اندیشه‌ای 
ساز گار بکند ودردی که مردم آخائی را یم می‌داد ازشان دور 
کنند . همان دم برخاستء شتابان نیم تنة خودرا پوشید» پاپوشهای 
زیای خودرا پا کرد؛ وپوست بیاربز رگ وخالدارشیری در نده‌را» 
که تا پای او می‌رسید » برخود پوشید و نيزة خودرا برداشت 

منلاس که همچنان مناك و پربشان بود » هردم میدید که 
خواب از جشمش گریزانست ؛دربارة سرنوشت مردم آخابی‌بیمناله 
بود که در راه وی از میا دشت های بهناور نمتاك بای ترواآمده 
بودند وبااین همه گستاخی این جنگ را برانگیخته بودند . بازماندة 
خالدار بلنگی را بدوش افگند »خود رویین خودرا برداشت » آنرا 
روی ببشانی گذاشت ؛ و نیز خودرا بدست زورمند گرفت » ترون 
رفت با ندیشة آ نکه‌برادرش راکه سزاوار جایگاه‌بلند وچون خدایان 
سرفراز بود دار کند . وی را تزدیك کشتی خود دید که سلاح 
گران‌ه‌ای خویش را می‌پوشد. . گامسمون از آمدن منلاس‌خشنود 
TT‏ و و 7 
ھک ۳ ران مارا SS‏ 
ودیدبانی کند ؟ اما می‌ترسم که هیچ يك از شان نخواهد باين کار 
تن‌در دهد . در دل شب تنها رفتن بلشکرگاه دشمن! جنین گستاخی 
نماندة دلاوری سیارست . 

E‏ وی ی ی و 


eS 


سرود دهم TTY‏ 
برتری می نهد . هر گز ندیده‌ام » هر گز نشنیده‌ام بگویند در يك‌روز 
جنگاوری مانند هکتور که نازپروردۀ زئوسست» در جنگی که باما 
کرده‌است آن همه‌کارهای نمابان نکند » وان هم کسی که نه پسر 
خداست ونه بسر الهه‌ای : کارهای او e‏ است » برای ما 
باندازه‌ای شوم بوده است که پندارم مردم آخاثی تا جاودان از آن 
بادکنند . اما بکنار کشتی‌ها بدو » بشتاب که آژاکس واندومته را 
بخوانی ۽ من می‌روم نستور آسمانی‌نژاد را بیابم » وی‌را برانگیزم 
که برخیزد و بامن بسوی دسته سرفراز پاسبانان رود تا ایشان را 
هوشیار کند. ایشان بیشتر سخن‌اورا خواهند شنید؛ بسرش بامربون 
فررمانده آ نها هستند وپاسبانی باروها راهم بویزه ما با نها سپرده‌ايم. 

منلاس گفت : پس ازآن چه‌بمن دستور می‌دهی؟ نزد این‌سران 
بسانم تا تو بنا برسی؟ باینکه پس از گزاردن فرمان‌تو بامشان دو ارد 
نزد تو در ردم ؟ 

۲ گاممنون پاستخ داد : نزد آن‌سران بمال؛ مبادا حون بدندار 
من برو ی ما هم نرسیم ۽ لشک رگاه راههای فراوان دارد ِِ 
م ی گذرد سانك بلند فرمال‌ده که هوشبار باشند 4 سیاهیان را 
پاس دار و نام پدر و نژادشان را ببر . درین هنگام خود بين مباش؛ 
ما خود فروتن باشیم و بیاد بياوريم که زئوس » از همان روزی که 
بجهان آمدیم » مارا برگزیده‌است ت که بار کارها و بدیختی هارا 
پردوش گیریم . 

منلاس برای گزاردن این فرمان دور شد و ۲ گاممنون نسوی 
نستور» پشتیبان مردم» رفت. وی‌را نزديك سراپرده و کشتی اودید؛ 
که بر بستر فرمی خفته است. سلاحهای‌پر بهای اوء سپرش» دوزو بینش 
خود فروزانش با حمایل زیبایش نزديك‌او بود وپیرمرد هنگامی که 


۳۳ الاد 


راهنمای لشکربان خود می شك و برای جنگهای ان او بار سلاح 
می‌پوشید آنرا ب رکمر می‌بست ؛ زیراکه آنگاه‌هنوز درزیربار اندوه 
پیری از پا درنیامده بود . نستور که بآ رنج خود تکیه کرده بودسررا 
بلند کرد وازو پرسید : ای کسی که تنها نزدیك کشتی‌های ما درمیان 
تار یکی تیره گون‌راه می‌روی» هنگام ی که‌همهآدمیز اد گان‌خفته اند: 
که‌هستی؟ با درپی کسی از باسبانان با اران خودمی‌گردی ؟ سجن 
بگوی » جه می‌خواهی ؟ تا خودرا نشناسانده‌ای نزددك مشو . 
۲ شاه اه : ای پسر ناه » ایناماورترین سرفرازان مردم 
آخائی» ادن زادةآ تره‌رابشناس که بخو است زوس بیش از هر آدمیز ادة 
دیگر » تا هنگام یکه دم برمیآورد گرفتار خشمهای پی در پیست . 
من بهر سوی بسر گردانی راہ می‌پيمايم ء خواب گوارا از چشم من 
گر زانست‌وتنها سر گرم‌جنگها و بدبختی‌هایی هستم که‌مردم آخائی‌را 
بم‌می‌دهند. درباره سرنوشت] نها بشتم می‌لرزد» خاطرم آرام نیست 
و پریغانست ؛ دلم چنان می‌تپد که گوبی از سنه بیرون می‌رود ؛ 
زانوهایم لرزانست. اگر اندیشه‌ای‌در سرداریء زیراکه‌توهم پلك چشم 
روی‌هم نگداشته‌ای 6 سوی باسیائال سایین برویمء تابینیم مادا 
ازخستگیو بیدارخوابی از بادرآمده وخواشان برده‌باشد ویاسانی 
ازجان مارا نکسره از باد برده باشند . دشان نزدیك‌ما حادرزده‌اند 
وما نمی‌دانيم بباری تاریکی می‌خواهند برما شبیخون بزنند بانه . 
سرکردة مردم پیلوس گفت : ای رادة آتره ۾ ای 1 کامنون؛ 
ای شاه‌ما : نمی‌توانم باو رکنم .که زوس همه امیدهایی راکه اکنون 
هکتور دارد بر آورد . اگر تنها اخیلوس خشم س رکشی‌راکه‌دوجار 
انت از دل ببرون کند دشمن ما بیش از آنجه ماهراسانیم هراسان 
خو اهد شد ۲ من‌یکباره آماده‌ام دنال تو بر و م : اما برویم سران 


سرود دهم o‏ 
دىگررا a‏ را وپراوئیله ر !که 
تخواند E‏ ا امااگر تو 
از راس ت گوبی من برنحی ؛ ازو پنهان حو اهم e‏ 
هره بردن از آساش واینکه‌همة بارچنګرا هت تو گذاشته‌است 
سرزنش می‌کنم . می‌بایست اکنون سرپرستی خودرا دوبرابرکندو از 
همه سر کرد گان بالاترین باری را بخواهد : درد برما فشار می‌آورده 
مارا از پا در خواهد آورد . 

زادة آتره گفت : ای پیر خردمند ء در هرهنگام دیگر من ترا 
دلیر می‌کردم که اورا سرزنش کنی » زبراکه شور وی‌هسشه یکسان 
نیست : تنها از تنبلی و ناسزاو اری ثیست ‏ اما جون بر توانایی من 
بار امیدو ارست و چشم برمن دوخته است » در اتنظار فرمان از 
eS‏ 
e NG E‏ 
دیر نکنیم ء ما در دروازۀ لشک ر گاه که گفته‌ام در آنعا گرد اند 
بایشان خواهیم پیوست . 

نتور پاسخ داد : کاش همیشه همان شور را داشته باشد و 
چون ایشان را برانگیزد و فرمان دهد هیچ بك از مردم آخاثی برو- 
خشم نخواهد گرفت واز بردن فرمان وی شانه تهی نخواهد کرد . 

پیرمرد چون این سخنان را گفت سینه‌اش را با نیم تنه‌اش 
بوشانده بای افزار های باشکوه خودرا با کردء وبالابوش خودرا 
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۳۹ آبلیاد 


ا سکّك‌هابی که گشاده و ارغوانی‌رنك نود ورویآن موهای بشم 
" نرمی شکنج‌هایی فراهم می‌ساخت گرد شانه‌اش بست . نز ةًگران 
و تیز خودرا برداشت » بی‌درنګ در کنا ر کشتی‌ها رسیار شد و 
جود نزدیاك اولیس؛» که درز ر کی باز وس رار نود استاد ؛ اورا 
خواندو بر انگیخت که برخیزد. بأنگش‌همان‌دم بگوش او لیس رسید که 
ازسراپرده بیرون‌آمد. بایشا ن گفت: درین تاریکی آرامبخش‌شب 
جر اتنهادرلشکر گاه‌سر گردانید؟ ۲ باخطرتاایناندازه‌فراس انگیزست؟ 

سور پاسخ‌داد : ای پر بخشنده وزیر اد لاثرت» ی 

خواب ترا برهم زنیم خشم مگیر : : بدبختی‌های سخت‌مردم آخائیرا 

بیم میدهد . دریی ما با ؛ تاهنة سران را بیدا رکنم + باید بآ نها 
٤‏ سك 7 ۳۳ °ق ۰٩‏ 
رأی بزئیم که آیا باید بگريزيم یا جنگ‌کنيم ۲ 

اولیس با ندرون‌رفت؛ سیر باشکوه‌خودرا بر دوش گرفت‌ودربی 
ابشان براه افتاد. زديك دیومد رسیدند واورا دیدندکه‌سرایا سلا 
فر و رفته و گردش راگرفته بودند 4 سرشان بالشی حزسیر نداشت 4 
نزه‌هاشان نزدىكڭ ایشان در زەن قرو رفته نود وفولاد نها ازدور 
می‌درخشید؛ مانندآذرخش بدرخدایان. بهلوان روی‌بوست گرازی 
آرام خفته بود : بستر فروزانی زیر سرش گسترده بودند . نستور 
بير نز دمث او رقت » آهسته یای‌خودرا باوزدو اشکار وی‌را جنین 
سرزنش کرد : ای پر تيده » برخیز : با جه تن آسائی همه شب 
از خواب بهره می‌بری ؟ آیا بانګ مردم تروارا نمی‌شنوی که تبه‌هارا 
گرفته‌اند و گردکشتی‌هارا م یگیر ند و تنها اندلك راهی در مان ما 
واشان همست ؟ 


سرود دهم ۳۳۷ 
این سخان راگفت : ای بیرمرد خستگی نایذیر ؛ توهرگز درنگ 
روا نمی‌داری ! آیا در میان ران آخائی جنگاوران حو ال دیگری 
نیس که نتوانندیرو ندواز همه‌جاسران‌را بیدا رکنند؟ کسی نمی تواند 
ترا وادارد که از آسایش کام برگیری . 

نستور پاسخ داد : ای دوست » راستست که من بسران دلاور 
دارم ۽ لشکردان بيار دارم و بیگمان می‌توانم کسی ازیشان را 
بکدارم که سران را بخوانند . اما بالاترین بدبختی‌ها بمردم آخائی 
روی آورده است » سرنوشت ما بار ناییداست 4 ما بروی فولاد 
بر نده‌ای نشته ادم ؛ این دم می‌تو اند رهابی با نابودی مارا روشن 
کند. اگر بااین همه ترا دل درمن می‌سوزد » برو ؛ تو جوانی » برو 
آژ اکس راکه درسبك خیزی ناموراست وزادة فیله‌را بیدا رکن . 

این بگفت: دیومد پوست بسیار بز ر گك شیردر نده‌ای‌را بدوش 
انداخت که‌تاپایش می‌رسید؛ و نیزفخودرا برداشت ودریك‌دم‌باسر ان 
لشکر خودکه از خوانشان باز داشته بود دریی نمتور روان شد . 
۱ نزد یك باسبانان که گردهم آمده نودند رسیدند ء 
ا وسران ابشال را خفته ندبدنده دید ندکه هه پرشور 
زک وسلاح بدست اشته‌اند . بدان‌گونه که جانوران 
دست[موز بادلسوزی و رنج » از آنگاه که بانك شیرسرکشی را 
شنمده‌اند که از کوه خودرا رن می‌افگند و جنگل را می‌یسمانده در 
گرداگرد آغلی پاسبانی می‌کنند وشبانان وسگانشان باهياهویی 
کار برایر آن گردامده‌اند ء ودیگر آسایشی ندار ند. بهمان گو نه این 
حنکاوران که خواب را از پلك چشم خود رانده و شبی دراز را 
در بیدار خواییگذرانده بودند» پیوسته روبمردم ترواکرده بودند» 
تا اگر دکوشند آهنگ تاختن کنند کمتربن دانك حنبش آنان را 


۳۸ ابلیاد 


بشنوند . بیرمردکه از هوشیاری ایشان شادمان شد ء ايان را دل 
داد وآین سخنان کو تاه را گفت : فرزندان گرامی » همواره از ین 
شور برخوردار باشید ؛ اگر هيچبك از شما تن بخواب درندهد ؛ 
دشمنان مارا ریشخند نخواهند کرد . 

همان‌دم از خندق گذشت. بی در نک هة شاها نی که به‌ا نجمی گاه 
خوانده شده بو دندازیی او رفتند؛ ومربون ویسر ناماور نستنور ء که 
آنهارا خوانده بودند باایشان رای یز نند بد نبال ایشان‌جتتند. حون 
از خندق زرف گذشتند» درجاب ی که ازخونو کشتار آلوده نودگرد 
آمدند ؛ وهکتور بی‌باك » پس از آنکه بساری از مردم آخائی را 
قر انی کر ده بوده‌هنگامی که سرانحام شب رمین ر! در سابة خود 
فراگرفنه نود در آنحا فرود آمده بود . سران نشتند و دك يك 
گفتگو کردند ؛ ونستور نخست خاموشی را برهم زد و گفت : 

آی‌دوستان من» آیادرین‌جا پهلوانی‌نیست که به نیروی‌دلاوری 
بی‌با کانة خود نزد مردم خودبین تروا برود و يك‌تن از دشمنان را 
که از لشکر بان جدا شده است بریاید ء بااینکه گفتگویثان را در 
لشکر گاهشان شنود وبداند اندسة اشان چت » اگر آهنگ این 
کر ده‌اندکه گردکشتی‌های مارا» دور از شهر خود ؛ بگیرند ‏ بااگر 
ازاینکه‌مردم آخائیرا رانده‌اند خشنودباشند پشت‌دیوارهای خود 
برمي‌گردند با نه ؟ آن‌ک ی که اندیشه‌های ایشانرا درست درداندن 
واز آن خطر بجهد » در میان مردم ودر زیر آفتاب بسرافرازی بسار 
خواهد ر سد. بلکه باداش گران بهابی خواهد دافت: هریك ازسران 
ما که فرمانده بك کشتی هسنند ميش سیاهی باو خواهد داد که 
بره‌ای شیر خوار دنبال آن باشد ؛ این پاداشیست که وی از آن شاد 
خواهد شد ‏ و ما اورا در همه خوش گذرانی‌ها وسورهای خود 


سرود دهم ۹ 
اين‌نگفت ؛ همه سرایا خاموش ماتدند و تنها دیو مد دلاور 
خاموشی‌را بهم‌زد و گفت: ای‌نستوره من‌که در دلاوری گشاده 
دستم» بلشکر گاه مردم تروا می‌رو م. امااگر جنگجوی دیگری‌دامن 
همراه شود باز بیشتر دلگرم وبی‌باك خواهم بود . چون دوتن که 
باهم بار شوند کاری را بگردن بگیرند » بريك دبگر رشك می‌بر ند 
که سودشان در کجاست ؛ تنها که باشند باهمة روشن‌بینی هوششان 
حون اینسخنان را گفت بیشتر ازمردان خو استندهمراه دبومد 
برو ند . دو برادر آژاکس؛ که فرستادگان ارس ودنده خواستارآن 
شدندء هم‌چنانکه مربول و بویژه پسر نستور ؛ منلاس نامأورهم 
درین آرزو بود ؛ واولیس که همیشه همان دلاوری را داشت » 
گفت که بمیان لشکر گاه مردم تروا خواهد رفت . 
آنگاه | گاممنون لب سخن گشودو گفت : ای پر تبده» ای 
دیومد که ترا بيار دوست می‌دارم » خود همراهی راکه می‌پسندی 
بر گزین واز مبان کسان ی که داوخواه می‌شو ند آنکه را بی باه ترست 
نشان ده ۽ زیر اکه بسیاری از جنگاوران درین آرزو می‌سوزند که در 
خطر اناز شوند . باد هیچ نگران نباشی‌که سزاوارتران را خرد 
شباری 6 ودربی ان مباش آن کی‌راکه کمتر سزاوار حنین 
کاریست برتر بشماری ؛ بسرافرازی وبرتری پایگاه پای بست مباش. 
این بگفت » می‌ترسید که نام برادرش را بر ند . 
دبومد بیآنکه سست باشد پاسخ داد: اگرمرا دستوری دهند 
آن کس راکه بابدهمراه من‌باشد بر گزینم» چگونه می‌توانم اولیس‌را 
ازباد ببرمء او که بخشندگی خداداد وی برتر از هرخطرست‌وناز 


TT»‏ الیاد 


بروردة آننه‌است؟ اگر مرا بار ی کند» زیرکی بی‌مانند او چنداننت 
که ما حتی از مبان شرارها نزد شما بازمی گردیم . 

اولیس در ميان سخن او دوید و گفت : ای پسر تیده » نه مرا 
بستای و نه سرزنش کن . تو در برابر مردم آخاثی سخن م ی گویی 
بزودی‌ازمیان می‌رود» سپیده‌دمان نزدیکست؛ اختران‌درراه‌نوردی 
شتاب دارند » شب دو سوم راه خودرا پیموده است؛ برای ما تنها 
جند دم ساز گار مانده است . 

پس‌ازین سخنان سلاحهای هراس انگیز پوشیدند .ترازیمدا 
دلیر شمشیری دو دم بپسر تیده دادکه شمشیر خود را درسراپرده‌اش 
جاگذاشته بود ؛ سپرش راهم باو داد » وروی پیشانی ان جنگاور 
خودی از چرم ستبرجاداد» که زبور و پرچم تداشت» ما نندخودهایی 
که در بهار جوانی برای خود آماده مي‌کنند . مربون کمان اولیس 
و ترکش آورا» شمشیرش را باو داد و پیشانی وی را از خودی 
بوستی بوشاند ؛ در اندرون آن دوالهای سخت سیار کشده و ~e‏ 
پیچیده بودند ؛ اما دربیرون آن دندانهای فروزان گرازی را جا 
داده بودند که رده‌های دراز را با قرینة درست فراهم می‌کرد گوی 
آن از بشمینة استتواری بود . پیش از آن واتولیکوسآکه الئون "را 
گرفته و ندهای کاخ آمینتور را درهم شکته‌بود این خود را 
بیغما برد ؛ در شهر سکاندی* آنرا با مفیداس* از مردم سیترا داد 
ووی آنرا بمولوس" بیادمیهمان نوازی اوارمغان داد؛ مولوس آنرا 
رش مریون بخشید تا در کارزار نرا باخود داشته باشد ؛ وابنك 
Autolycus_r yaş Thrasymêde‏ 60126-۳ 1 شهری دد بئوسی 
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سرود دهم ۳۳۱ 

این خود پیشانی اولیس را چون افسری می‌پوشاند . 
مه واولیس رهیار شدند ‏ سران را در همان‌جأاگذاشتند. همان 
دم آننه‌کلنگی‌را زد ابشان فرستادکه نزديك راهشان 
از سوی راست‌پرو از کرد. چشمانشان نتوانست درتاریکی تبره گون 
آثرا ببیند »اما فریادهای دلدوز آن بگوششان رسید . اولیس که 
شادمان شد از الهه درخواست کرد و گفت : 

ای دختر زوس » مهربانی کن وسخن‌مرا بشنو» تو که درهرکار 
پشتیبان منی و هیچ‌گام پنهان از تو نمی‌توانم بردارم . آبنك از 
پشتیبانی آشکار خود گواهی ده . کاری نکن که سرفراز بلشکر گاه 
خود باز گردیم » و کارهای نمایانی بکنیم که مارا انگشت‌نماکد و 
سرچشمة جاودانی ازاشك برای مردم تروا باشد . 

دبومد دلاور نیز بنوبت خویش ازو درخواست کرد و گفت: 
ای دختر شکست ناپذیر زئوس؛ سخن مرا بشنو, هم‌چنان که باپدرم 
هنگامی که فرستاده مردم آخالی بود و شب رفت و مردم آخائی 
تزديك آزوپ" ملاح پوشیده جای‌گرفته بودند همراهی‌کردی > 
همراد پسر باش . وی بشت آن دوارها رفته ود نا فرزندان 
کادموس" سخنان دلفزای آشتیرا بگوید » اما درا زگشت 
شگفت‌ترین کارهاراکرد» بیاری توء ای‌الهة بز رګ » که سراپا در بارة 
وی مهربان بودی ودر کنار او جای داشتی . با اندبثة من ساز گار 
داش » درین دم هم در کنار من باش ؛ مرا پناه ده و گو سالة مادة يك 
ساله‌ای برای تو قربانی خواهم کرد» که پیشانی گشاده داشته باشدء 
و هیچ‌دستی آنرا در بوغ نکشیده باشد 4 پس از آنکه شاخهای 
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۳۳۲ ابلیاد 


تازه برآمده‌اش را زرین کرده باشندآنرا برای تو قربانی‌خواهم کرد. 

دعاهایشان بدین گو نه بودي و آتنه سخن ایشان‌را شنید. همین 
که‌از دختر زئوس بز رگ درخواست کردنده راه‌خودرا دنبال کردند» 
مانندد و شیر»درمیان‌شب‌تار» آ زمیان کشنگان» سلاحها»خون و کشتار . 
درهمین‌هنگام هکتور» که بجایکی آ گاممنون 
بودي دستوری نمی داد که مردم‌تروارادرخواب 
بخاكسیارند : اما هر حه شاهزاده وسر کرده 
درسیاه‌ود بخود خوانده بود» و جون آنان‌راگردآورد» اندشه‌ای‌را 
که زیرکی تازه دردل او جای داده بود بایغان گفت . گفت: که 
می‌خو اهد کاری راکه‌من‌باو پیشنهادم یکنم بگردن‌بگیرد؟ باداش ی که 
باوداده خو اهدشدخواهش اورا بر خواهدآورد. گذشته ازسرفرازی 
که هرة او خواهد شد » زساترین گردونه‌ای راکه در یاه مردم 
آخائی باشد باو خواهم داد » ودوسر از تکاوران آنان‌راکه پیشانی 
را بیشتر بسریلندی برمی‌فرازند . اما من می‌خواهم که دلاوری 
جانانه‌ای اورا برانگیزده دکشتی‌های آنان نزدیك شود و ند ۲ب 
هی‌چنان‌که تااين دم‌کرده‌اند آنها را نگاه می‌دارند » ۷ اينکه از 
خستگی از با درآمده‌اند » زور بازوی ما آنا را بزبر آورده » در 
اندشة گریزند ودرن تار نکی‌دنگردراندشة پناه‌دادن‌بخود نیستند. 

همه تا جندی خاموش ماندند. در آنانحمن مردی ازتروابود 
که‌دولون! نام‌داشت» وزادة اومدس۲ پیام آور آسمانی بود : بکانه 


دولون جاسوس 
مردم تر وا 


پر بود وبااو پنج خواهر بودند » زرینه ورویینه سیار داشت ؛ 
سیمای او اهتحار بود» اما در دویدن سبك بود , وی‌بودکه آنگاه 


نزدیك سران تروا رفت و گفت : ای هکتور » من دل این کار را 
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سرود دهم ۳۳۲ 
دارم » دلم پراز دلاوری وی باکیست ؛ نزدنك کشتی‌ها می‌شوم 
واز دشمن خبر می‌آورم : اما چوبدست خودرا برفراز و سو گند یاد 
کن‌که گردونة فروزان وتکاورانی‌راکه پسر آسمانی نژاد پله را 
می‌بر ند بمن بدهی. من بیهوده برای دیدبانی نمی‌روم وجشمداشت 
ترا برخواهم آورد : من در لشکرگاه مردمآخاثی پیش‌خواهم رفت» 
ناسراپر دۀ ۲ گاممنون خواهم رسید» شاید اکنون‌درآ نحا سرکردگان 
رآی می‌ز نندکه بابد بگریزند با نبردکنند . 

هکتور» چو بدست خودرا برافراخت و این‌س و گند را یادکرد : 
من‌زئوس‌راکه در آسمانها می‌غرد گواه می گیرم‌که از میان مردم 
تروا هیچ کس دیگررا جز تو این تکاوران با خود نبرند » و تو 
خداو ندگار سرفراز آنها خواهی دود . وی سو گندی بهوده باد 
کرد اما بااین همه آتش آن جنگ جوی را تیزکرد . ۱ 

دولون همان‌دم کمان خودرابردوش بارکرد» بازماندةگ رکیرا 
که از سفیدی می‌درخشید برخود بوشید » خود برسرگذاشت » 
نیزه‌ای برداشت وشتافت که از لشکربان دور شود . نمی‌است 
ازآنجاکه آمده بود باز گردد و پاسخی برای هکنور ببرد . از گروه 
مردان واسبان دور شد » باسری پرشور راه خودرا دنبال کرد . 
اولیس اورا دید که پیش می‌آمد و ببار خود گفت : دنومد » انحا 
جنگاورست که از لشکر گاه دشمن می بد » بابرای آنکه رما کمین 
کنده با آنکه مال کسی راکه درشب تاريك مرګ فرو رفته استِ 
بغما کند . اما بگذاریم از ما پیش بیفتد )4 سپس اورا دنبال کنیم » 
و بدویم اورا بگیریم . اگر درسبك دویدن ازما بگریزد» اورا سوی 
کشتی ببر » زوبین بدست خودرا برو بینداز » تا هرپناه‌گاهی‌راکه 
بسوی شهرست از دستش بگیری . 


۳۳ ابلیاد 
دولون را اولیس حون .این‌سخان راگفت و دیومد دنال 
ناگهان گر فتند او بود » خود راکنار کشبد» ودر بشت توده‌ای از 
گذشت. اما جون دور شد فاصله‌ای رسید که استران ماده » 
بهمراهی گاوان می‌پیمایند » چون زمین شخم زده‌ای را که پیش‌از 
آن تيفة گاو آهن گود کرده‌است شيار میندازند و باشتابی پیشتر 
گاو آهن گران‌را می‌کشند؛ آنگاه اورا دنبال‌کردند. دولون‌بانگ 
دویدن ایشان ایستاد؛ بدان می‌نازید که بارانش از لشکرگاه مردم 
تروا آمده‌اند نفرمان هکتور اورا بخوانند . همینکه بزوین رس 
رسیدند ٤‏ بلکه پیش از آن دانست که دشمن‌انده باهای سبثرو 
خودر! جنباند و گریخت : اشان خودرا بدنال وی انداختند . 
بدان گو نه که دوسګ شکاری » که دندانهای جان ربای و برنده 
داشته باشند » در شکار ورزیده باشند ؛ باشوری خستگی نادير ؛ 
در پیچ و خمهای جنگلی » خر گوشی راکه پیشاپیش آنها می‌دود و 
فریادهای هراسان می‌راند دنبال می‌کنند : همان گو نه دبومد و 
اولیس ؛ راه و برمرد تروایی بد 5 بی نکه اورا محال دهد 
گردش راگرفتند . بزودی در دویدن بلشک ر گاه می‌رسید و خود را 
درآغوش پاسبا نان می‌افکند؛ اما آتنه دنومدرا تیروی‌دنگر بخشیده 
بان جنگجوی زده‌است ؛ آن پهلوان جزین کاری نکردکه اورا 
از با در آورد . دوید و زویی راکه برافراشته بود تکان داد. فر باد 
کرد: باست و گرنه بتو می‌رسم ؛ تو نمی‌توانی بیش‌ازاین از مرگی 
که بازوی من برای تو آماده کرده‌است شانه تهی‌کنی . 
ابن نگفت وزویین خودرا انداخت ؛ جنانکه او می‌خواست 


سرود دهم ۳۳۵ 
پرواز درآمد » بدولون نخورد » وشانۀ اورا خراشید» درېشتټسر 
او بهزمین فرورفت . آن جنگ‌جوی تکان نخورد ؛ لرزید ودندان- 
هايش بهم خورد واز آن بانگی برخاست ؛ از ترس رنګ خودرا 
باخت . دوسرکرده تفس زنان باو رسیدند و آن بدبخت راگرفتند 
که اشك ریزان از آنها درخواست می‌کرد . بایشان می‌گفت : جان 
سرا مگیربد » و مرا بندید ؛ پاداش آزادی را بشما خواهم داد . 
رویینه » آهنینۀ کار کرده و زرینه درکاخ پدرم فراوانست؛ این‌مال 
خودرا شا بخون بهای من خواهد بخشید» اگربشنود که‌من نزددك 
کشتی‌های مردم آخائی زنده‌ام ۲ 

اولیس زيرك گفت : آسوده باش ؛ انديشة مرگذرا ازخود دور 
کن . باسخ مرا بده واز راستی روی مگردان . چه ترا وادار کرده 
است از لشکریان دور شوی ؛ در میان تاریکی تنها بلشگر گاه ما 
نزدیك شوی» هنگام یکه همةآدمی‌زادگان ازآساش برخوردار ند؟ 
۲ آمده‌ای مال قربانیان مر گرا بیغما ببری ؟ با هکتور ترا بسوی 
کرانه فرستاده است براندیشه‌های ماکمین‌کنی؟ با انکه تنها 
گتاخی ترا راهنما بوده است ؟ 

دولون پاسخ داد : هکتور ( وزانوهایش سخت می‌لرزید ) » 
هکتور برای این که مرا بدبخت کند مرا باین کار واداشته است ت 
و تکاوران خسنگی ناپذیر و گردونة فروزان پسر پله را بمن نويد 
داده است . یمن فرمان داده است » در میان تاریکی شب » نزديك 
دشمن بروم ؛ دیدبانی‌کنم آیا چنانکه تا این دم کرده‌اید کشتی‌های 
خودرا نگاه میدارید » با اینکه بازوی ما شمارا از با در آورده » 
خستگی شمارا افگنده کرده است » شما در ائدبشة گریز یبد و دیگر 
همان هوشباری را در دل تاریکی ندارید . 


۳۳۹ ابلیاد 

او لیس لب‌خند زنان ناو پاسخ داد : تنو آرزومند باداشهای 
سیار بودی » تو تکاوران نواده اثاکوس! را می‌خواسنی » آن 
تکاورانیکه نمی گذارند دست مردم ۲ نهارا رام کند » مگر آنکه 
دست آغیلوس ِ ِ مادری جاودانی زاده است . اما سخن 
E‏ س‌انگیز او کجاست ؟ مردم تروا باسنا نان 
و جادرهای خود را جگونه حای داده‌اند ؟ اندیشه‌هابیرا که باهم 
1 ی آن دا ی من له 
مردم آخائی را داز سس نها نده‌اند ؟ 

پسر اومدس گفت : بپرسش تو بدرست‌ترین راستی‌ها پاسخ 
خواهم داد . هکتور و سران بر گزیده ؛ دور از هیاه و » نزديك 
گورابلوس" اماور » انحمن کرده‌اند . اما باسیانان» که پهلوانان 
ناماورند » هیچ‌يك از آنا را بوبزه نگماشته‌اندکه نگران پناه‌دادن 
ما باشند ومارا از شبیخوال زئهار دهند : مردم تروا »که پیرو آیین 
ات این آنقها پاسبانی هې کال و ا د 
فد ره اند از پاسبانی لشکرگاه را یما واگذاشته‌اند ۰ فرز ندان و 
زنانغان نزدنك ابشان ستند . 

او لیس باردیگر گفت : اما ابن هم پیو ندان بخواب رفته یسا 
نادلاوران تروا آمیخته شده‌اند » بااننکه جدا هند ؟ 

جاسوس پاسخ داد : من درین زمینه نیز ترا خشنود می‌کنم . 
مردم کاری" » مردم ئو نى که کمان‌را خم می‌کنند » ک و کو نها* » 
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سر ود دهم TTY‏ 
نلک ها . وپلاسژس۲ دلاور در کنار دریا هستند . مردم لیسی » 
مردم شکوهمند میسی » ومردم فریژی ومئو نی باگردونه‌های خود 
زديك دیوارهای تمیر" هستند. اما جرا سخن بدین درازی. از من 
می‌برسید ؟ اگر آهنگ آن دارید بلشکرگاه ما اندر آیید » انحا 
جایگاه مردم تراکیه است » که پاسی بیش نیست بیاری ما آمده‌اند » 
ایشان » رزوس* پر ائیئونه" درمیان ایشانست . هر گز تکاورانی 
زیباتر و بزرگتر از تکاو ران او ندیده‌ام . از برف سفیدترند » در 
تند دوبدن با باد برایرند . زرو سیم »که دستی چابك آنها را ساخته 
است » گردونة وی را فراهم می‌کنند . خود نیز بدین‌جا آمده » 
جوشن زرین پوشیده » که سزاوار برانگیختن ستایشمت و بیشتر 
برای خدابان ساخته شده است تا رای آدمی زادگان. امامر انزد ىث 
کفتی‌های خود ببرید » بااینکه اینجا زنجیرهای استوار برمن 
بندید » تا آنگاه که خود یی سرد که گفتة من دروغست بانیست. 
آنگاه دیو مد سر کش نگاهی هراس‌انگیز موی کرد : گفت : 
ای دولون » جون تو بدست ما افتادی » آرزوی آن مکن که جان 
بدریری » هرجند که گزارش سودمند بمادادی . اگرپاداش آزادی 
ترا پذيريم » بااگر بگذاريم بگریزی» جای شك نیست‌که تو نزد 
کشتی های ما باز گردی ودر کمین اندیشه‌های ما داشی ؛ بااینکه 
تاخت و تازی آشکارا راهنمابی‌کنی . بازوی من ترا خواهدافگندء 
با زپسین دم را برآور ودیگر بلای جان مردم آخائی مباش . 
این بگفت ؛ وهنگام یکه مرد تروائی ازو درخواست می‌کرد 


٩‏ س وعیاخ(1 طایفه‌ای از مردم کادی ۲ - وعهوواغ۳ از مردم آسیای صفیر 
Thymbre — +‏ شهری در تروآد .۰ ۴ -  Rhêsus‏ ۵ عفومزتا 


۳۳۸ ابلیاد 


ودست بچانة او می‌برد » دبومد سلاح خودرا برافراشت ؛ درمیان 
گلوگاه او زد و دوپی آنرا رید . هنگام یکه سربریده‌اش روی‌شن 
غلتد لبانش سخنانی می‌گفت . ابشان خود اورا برداشتند ؛ پوست 
گرگ » کمان خم پذیر و زوبین درازش‌را برگرفتند. او لیس‌فرزانه» 
حون این بازمانده را سوی آسمان برافراشت > آنها را نثار ننه 
کردء که جنگجویانرا ازتاراج سرفراز مي‌کند؛ واین ادعارا دربارة 
او کرد: ای‌الهه» ازین ارمغان دلخوش باش؛ مانماز گاه ترا بر نماز گاه 
همه خدایانی‌که دراولمپ هستند برتر خواهيم شمرد . هم‌چنان 
راهنمای ما باش » ومارا بسوی تکاوران و سرایرده‌های مردم 
تراکیه راهبری کن . 
چون آ شخان راگس این از ما ندەهار ا رو دوخ 
دد اه گزی گذاشت» وچون می‌ترسید که در با گشت‌ساية 
رزوس بی رام شب آنهارا از چشم ایشان پنها نکند» نی‌ها و 
وشاخه‌های دراز گل کرد درخت گزرا شکست و نشانة نمابانی بود 
که گردا گرد این بازما نده‌ها گذاشت . راه خودرا در سان سلاحها و 
خبزابه‌های خون سياه دنبال کرد » وبزودی بمردم تراکیه رسید نده 
که از کارهای راه‌پیمابی درازی کوفته شده و بخواب سنگینی‌فرو- 
رفته بودند. سلاحهای زساشان» درسه رده» نزديك آنها روی‌زمین 
افتاده بود؛ نزديك هرجنگاوری دواسب بودکه بيك بو غ می‌بستند. 
رزوس درمیان لشکریان خود خفته‌بود ؛ نزديك او تکاوران سر کش 
وی‌را پشت گردو نه‌ای بسته بودند . نخست اولیس این سر کرده را 
دید ۽ و وی را ندبومد نشان داد و گفت : این آن پهلوانست » این آن 
تکاورانیست‌که آن مرد تروایی‌که هم‌اکنون جان ازو ستاندیم بما 
نشان داده است . انحاست که باید همه دلاوری خود را شمایی 4 


سرود دهم ۳۳۹ 
بگشای : با اگر بهتر می‌دانی » این جنگاوران را قربانی کن ؛ من 
اسبال را خواهم ربود . 

این بگفت. تنه دلاوری تازه‌ای دردل دیومددمید . گردا گرد 
خوش کشتار کرد ؛ اله‌های هراس انگیز ازسینة کسانی که شمشیر 
وی آنهارا می‌خست برخاست؛ خون‌زمین‌را سرخ کرد. بدان گو نه که 
شبری گله‌های بز و مش را که بناهگاهی ندارند ناگهان می‌گیرد 
وبرآنها می‌تازد ودر تابودکردن آنها بی‌تابست ؛ پر تيده خون 
حنگاوران تراکیه‌را ردخت» تاانکه دوازده‌تن ازیثان را بدوزخ 
فرستاد . او لیس »که درپی او بود » هريك از آنها راکه هم نبردوی 
ازهم شکافته ود بکناری می‌کشیده؛ تا آنکه تکاوران باشکوه 
رزوس »که هنوز در جنگ سرکش وتازه‌کار بودنده با سانی از آنجا 
بگذرند » ودر راه پیمودن از روی کشتگان رم نکنند . سرانحام 
دبومد بپادشاه تراکیه رسید ؛ وی سیزدهمین جنگاوری بود که 
شمشیر خودرا در سینه‌اش فرو برد و آه بلندی کشید ودم گوارای 
ژلد کی را برآورد. نوادة اونه ٤‏ که فرستادة آتنه بود » و رسراین 
شاه خم شده بود ؛ در چشم وی جز رژبای‌شومی نبود. درین‌هنگام 
اولیس زبرك بند تکاوران نژاده را باز کرد » لگام آنهارا گرفت 4 
و باکمان خود لشکربان را زد و آنهارا ازیشان دورکرد » زیراکه 
اندیشة آنرا نکرده بود تازمانة فروزان را از گردو نة ززوس بردارد. 
سپس با دانگی بدیومد نشان داز گشت داد . اما این پهلوان باز در 
انديثة آن بود که کار گتاخانة دیگر نکند با نکند : ۲ نزديك 
جوشن این شاهزاده گردو نه‌اش را از مال بندباز کند و آثرادر هوا 
برفرازد و ببرد با نه » با اینکه روز را برشمارة بیشتری از مردم 


۳ ابلیاد 


تراکیه تا رکند انه . هنگام ی که این‌اندیشه‌ها در خاطر وی می‌لغزند» 
آننه درکار وی ار بن سخنان را بگوش او وساند : ای پسر تیدة 
جوانمرد » در اندیشة آن باش که بسوی کشتی‌ها با زگردی ؛ مبادا 
که دنگری از خدابان مردم تروا را ا 
کندکه بآ نها نرسی . 
پهلوان بانګ الهه را شنید EE‏ ی 
رزوس جست؛ واولیس بردیگری سوار شد و کمان خودرا با نهازد. 
تکاوران جت‌کنان بسوی جویبارها پرواز کردند . 
درن‌هنگام خدای روز جندان کور نماند » و آتله رادیدکه 
همراه دیومدست . وی برآننه خشمگین شد » بسوی لشکر مردم 
تروا فرود آمد وهییوکوئون! کی از سران تراکیه را » که از 
خویشاو ندان وفادار رزوس بود بیدار کرد . آن جنگاور ها ندم 
از خواب برخاست » وجون دید که تکاوران تيزتك‌ناید ید شده‌اند» 
و گرد داران در خون تپیده‌اش را زشتی‌های مر آه فراگرفته‌است » 
فرباد بر کشید ورزوس گرامی خودرا ببانگ بلند خواند . فریادها 
وهیاهوی بسار درمیال مردم ترواکه دسته دسته آمدند درگرفت؛ 
بر آن‌کشتار هراس‌انگیز که این جنگاوران کرده و هماندم بسوی 
کشتی‌ها باز پس رفته بودند با شگفتی آمیخته بهراس نگرستند . 
اما سران بان درخت گز رسیدند که دربای آن 
باز گشت بهلوانان چاسوس هکتور را ازپای افگنده‌بودند. اولیس 
e‏ مهر پروردة زئوس » اسبان‌را آنجا نگاه داشت : 
دیومد برزمین جت» بازما نده‌های خونآلود را 
بدست‌هم نبرد خود داد » دوباره برتکاور خود برنشست و آنرا 


۱ - ومم‌مموزی۲ از دلاوران قراکیه پسرعم- رزوس . 


سرود دهم ۳۱ 
بر انگیخت ومانند اسب اولیس بکرم خیزی سوی کشتی‌هابی که 


این سران در آرزوی آن می‌سوختند که بدان برسند پرواز گرفت. 

نخست نستور بانك اسب‌تازی ]نها را شنید : مکان ی که گرد 
وی بودند گفت : ای دوستان من » ای شاهزادگان وراهنمایان‌مردم 
آخائی ٤‏ با در شبهه‌ام با اشتباه نمی‌کنم؟ دلم گواهی می‌دهد بگویم: 
بانگ تکاوران سرکش درگوشم طنین می‌افگند . شاید خدایان 
بخواهند هم‌اکنون اولیس و دیومد باشند که بااین اسبان سرکش 
از لشکرگاه دشمن باز می گردند ! اما چسان می‌ترسم که‌این‌سران » 
تواناترین پشتیبانان مردم آخاثی را » مردم تروا درین‌هیاهو دنبال 
کرده باشند ! 

این سخنان را ابال نرسانیده بود که حنگاوران رسیدند و 
بزمین جنند . سران که آز شادی سراز با نمی‌شناختند » دستشانرا 
فشردند وجرب‌ترین سخان را باشان گفتند . لوز كفت :اى 
اولیس تاماور » تو که مردم آخاثی بتو می‌نازند » بامن بگو چگو نه 
این تکاوران را بدست آوردی . با در میان گیرودار دشمن آنهارا 
ر بوده‌اید؟ ا انکه خدای این ارمغان را بشما داده است 1 همه 
فرو غ پرتو آفتاب از آنها می‌تابد . من همیشه در هنگامة کارزارم‌و 
هرچند از همه جنگجویان پیرترم » من‌را بدنام نخواهندکردکه در 
بس لشکر نزدیك کشتی‌ها مانده باشم ؛ اما هر گز حتی از دور چنین 
تکاورانی ندیده‌ام . ناچار یکی از خدابان این ارمغان را بشما داده 
است : زرا که شما هردو مهر بروردة آتنه و زوس هستید که در 
فراز ابرها نشته‌اند . 

اولیس‌فرزانه پاسخ‌داد : ای پسر نله» چشم چراغ مرد م آخائی» 
اگر خدابان بخواهند » برای ایشان آسانست که مارا خداو ندگار 


E‏ ابلیاد 


تکاورانی که ازاین‌هم ب رگزیده‌تر باشندبکننده آ نهایی‌که تواناییشان 
راکرائه نیست . ای پیرمرد » اما انها از تراکیه آمدد‌اند » و پاسی 
نیست که بلشگرگاه مردم تروا رسیده‌اند . دبومد دلاور پادشاه این 
سرزمین را قربانی کرد » ودر کنار وی دو ازده تن از بارانش راء که 
همه از تخمه‌اي ناماور بودند . سیزدهسن جنگحو که ما نزدیك 
کفتی‌های خود از پا در آوردیم » جاسوسی بودکه همکتور وسران 
ناماور دیگر تروا فرستاده بودند از لشکرما دیدبانی کند ۲ 

این بگفت وباسرفرازی اسبان سر کش را واداشت خندق‌را 
سما ند : شاهان که سبار شادمان شددند این‌سراد‌را همراهی کر دند. 
چون برايردة باشکوه پر تيده رسید ند » تکاوران را بادوالهای 
زیبا برابر آخری بستندکه تکاوران دبومد» پس از دویدن آنجاآرا 
گرفته بود ند وپاكترین گندم‌را می‌چربدند . اولیس چشم براه بود 
که برای آتنه قربانیکند » جوشن‌خون آلود دولون را بشت کشتی 
خود آویخت. دوجنگجوی دردربا فرورفتند وخوی‌راکه پیکرشان 
از آن نمناك شده بود شستند . بس‌از آنکه خیزابه‌ها آنرا از ميان 
پردند و دوباره بایشان نیرو بخشیدند » پهلوانان در آبزنی از روی 
فروزال فرورفتند و خودرا خناك کردند . با نیروی بيار و چون 
خیزابه‌های تابان روغن را برروی اندام خود ریختند » نشته 
خوراکی سبك خوردند وباده‌ای راکه بثیرینی انگبین بود از 
دوستگانی پر » سرکشدند و برفرازی آتنه براگندند . 


دهم 
سرود یاز 


دو لشکر باردیگر آماده کارزار می‌توند ۰ درین جنگ ]گاممنون کارهای‌نمایان 
می‌کند و جلد تن از دلاوران تروا را ھی کتد ۰ ہیں از کارزاری سخت زخم 
برمی‌دارد واز میدان جنگ بدر می‌رود - از رفتن او مردم تروا دلیر می‌شوند 
وهکتور اتان را برمی‌انگیزد اما اولس ودیومد ایشان را عقب می‌نشانند» 
آین‌بار دبومد ژزخم برمی‌دارد واولیس در خطرست .۰ آژاکس کار را جاره 
می ګند و مردم تروا را شکست می‌دهد .اما هکتور برمردم آخائی می‌تازد و 
پیروز می‌شود. درین مبان آخیلوس باتر و کل‌را نزد نتور می فرسند , ستور 
دلاورهای خود را بیان می‌کند و باتروکل نزد اورپپل که زخمی شده است 


می‌رود واورا درمان می‌کند . 


هنگام ی که پرورد گار سپیده دم از خوابگاه تیتون! زیباروی 
۳۹ یا چ س ۰ ا ت کے | بے 

a‏ و آدمی‌زاد گان سرد؛ زدوس؛ برورد کاردو کانگی 
که زر شوم را در لشکرگاه مردم آخائی فرودآورد و 
اماده میشو ند a TEE‏ 2 
تعکر کاه».روی, کشتی سیار بزر که اولیس ابستاد » که از ۲نحا 
بانګ وی دربن سوی و آن سوی شنیده می‌شد و تا سراپردة پسر 
تلامون و آخیلوس می رفت و ابشان یرو ودلاوری خود يشت 
داده » کشنی های خودرا در دوکرانة لشکرگاه جا داده بودند . 
الهه در ۲ نجا بانگ خودرا بلند کرد و دلاوری هراس انگیزی دردل 
مردم آخاثی انداخت و بیدرنگ ایشا را بشور کشتار درآورد . 
همان دم کارزار در دل ايشان گواراتر از آن هنگامی شد که در 
اندرون کشتی‌های خوددرآ رزوی با زگشت بزاد گاه گر امۍ خود نود ند. 


١‏ - 0۸آ بسر لائرمدوت یکی از بنیاد گداران شهر قروا له اورا شوهر پر ردد ار 


سیر ادد م دی دا نستنه ۰ 


۳ ابلیاد 


آ گاممنون نیز بانگ برافراشت؛ بمردم آخاثی فرمان دادسلاح 
بردارند و خود پیش از دیگران روسنة فروزان را دریرکرد . 
چنگك‌های زرین» پای‌افزارهای باشکوه‌وی‌را بگردپااش‌می‌بست. 
جوشنیراکه سسنیراس' نگروگان دوستی باو داده بود بدوش 
انداخت » زبرا که پرورد گار نامبرداری حتی درقبرس‌خبر داده بود 
که مردم آ"خائی گردآمده و سوی تروا کشتی می‌رانند + آنگاه 
برای اینکه خوش رویی خودرا بشاه نشان بدهد » این پیشکش را 
بر خواستة او افزود . ده باریکة بهم فشرده از فولاد سياه » دوازده 
باریکه فروزال از زر » و بيست باریکه از روی فروزان » روية 
آنرا استوار و پرنگار می کرد : در دو سوی آن سه مار لاجوردی 
گسترده شده بود که نقش آنها کمان ابربس را می‌نمود واین‌نشانی 
از بادگار آدمیز اد گان بودکه زگوس در ابرها نقش ست . شاه 
شمشیرش راکه در روی‌آن ستا ر گان‌زرین نقش کر ده بو دند بدوش 
آویخت ‏ نیام سیمین ن آن بکمر شمشیری بسته شده بود که ازپارجۀ 
زرشت بود . سب 7 
آ نآ راسته‌و پوشیده‌شده‌بود.ده گرد‌روی در کنا رآن‌ویست گوبجة 
فروزان در گرداگرد گوی تیره رنگ آن بود. گوررگون تیره‌بخت‌را 
کیو وار نگاه‌های‌شوم می‌افکند برآن نقش کر ده بو دند 
گرداگرد آن نقش پروردگار هراس وپروردگارگریز بود . دوالی 
سیمین از سیر آو یزان بود اژدهایی سیاه با پیچ و خمهای درهم 
برروی آن می‌خزید » وسه سرخمیده داشت که از بك تن یرون 
آمده دود . زادۀ آتره خودی فروزان برس ر گذاشت »که جهارمنگله 
داشت و در بالای آنها پرچم لرزانی درجنبش بود؛ ودونیزۀ استوار 


. ۲۵۵وزن) پادشاه اقفر یطی‎ - ١ 


سرود بازدهم ۳:۷ 


بدست گرفت که روسنة برندۀ آنها تا آسمان برتو می‌افگند . هرا 
وآ ته با بانگیآشکارا شاه سرزمین زرخیز میسن‌را شادباش گفتند. 
همه مر آخران خود فرمان‌دادند که گردونه‌ضا را در یك رده 
بکشند و در کنار خندق نگاه دار ند . دسته‌های لشکربان باگامهای 
بلند پیش رفتند , پیش از سیده دمان فربادهای سهمتاك برخاست. 
این جنگاوران بارده‌های آراسته بخندق رسیدند گر دو نه‌ها درپی 
انشان بودند . زوس تندر خودرا یعرش آورد و شنمی خون] لود 
از بالای آسمان جکانید » آگاهی دادکه دسته‌ای از پهلوانان را 
بزودی بدوزخ پرتاب خواهد کرد . 
مردم‌تروا روی ته‌ای» گرداگرد هکتوربز رکه پولیداماس۱ 
فرزانه ؛ انه که چون خدابی سرفراز دود» سه‌بر آنتنوره پولیب"ه 
آز نور" پاكنزاد » وا کاماس* حوان‌که در زیابی برابر با خدابان 
بود» صف جنگ آراستند . هکتور در پیشاییش اشان‌راه می‌پیمود 
و سیر فروزان خودرا همراه داشت . مانند ستاره‌ای سوزان و شوم 
بودکه گاهی از زیر ابرها بیرون میآبد » آتش تیز خودرا نیش زن 
می‌کندء گاهی به‌اندرون تبرة ابرها باز می‌گردد؛ بهمین گونه پهلوان 
که همه‌جا فرمان می‌داد بی دربی در رده‌های نخستین ورده‌های 
بازپسین نمابان بود . رویینه برتن داشت و چون تندر پدر بز ر گوار 
خداان که سیر ددست دارد فروزان بود . 
ی مردم تروا و مردم آخائی پیش می‌رفتند وزمین را 
تس ی از کشنگان می‌پوشا ندندء بدان گو نه که د رکشت زار 
کشاورزی توانگر ؛ دو دسته از درو گران شتابان 


Polybe — + بسر پا نتو ئوس ۳۸۲05 اذ مردم تروا‎ Polydamnas - ١ 
. ھم پر ۲ نور ازسران مردم تروا‎ cama - ۴ Ajénor - ۳ 


۳۸ ابلیاد 


بسوی يك‌دیگر پیش می‌روند وباداسهای برندة خود جوو گندم‌را 
درو می‌کنند و خوشهای فراوان را می‌درو ند . هیچ یك از دولشکر 
در اندیشةگریختن نبود ؛ هرجنگاوری دز برابر جنگاوردیگر برای 
گرفتن زمین بهم در می‌افتادند ۽ مانند گر گان خشمگین بريك‌دیگر 
می‌تاختند . پروردگار دو گانگی اله‌هارا می‌شنید وجشمان خودرا 
آزین دیدار سیرمی کرد : تنها خدابی نودکه گواه این کارزاردل] زار 
بود ۽ خدابان دیگر آرام در جایگاه خود نثسته » برفراز او لمپ » 
نشته بودند »که در آنحا هريك ازیشان کاخی باشکوه برافراشته 
است . بااین همه در برابر پشتیبانی که زوس از مردم تروا می‌کرد 
همهمه می‌کردند : اما خداو ند گار بزرگوار » ازین همهیه‌ها حندان 
باك نداشت » دورازیشان خودرا بکناری کشانده بود » خاطرش گرم 
اندشه‌های بز رگد بود » سار شادمان بود ي نگاه‌های او دوخته 
بر برجهای ایلیون و برکشتی‌های مردم آخائی » برفروغ سلاحها » 
بر پیروزمندان و برمردم تیم جان بود . 
درهمال هنگام که سپیده و پرتوفررخندة روز می‌دمیده تیرهای 
دولشکر در پرواز بود وبرتری ایشان یکسان بود : از هردوسوی 
ساهان از با درمیآمدند . اما در آن دم که هیزم‌شکن خوراله 
خوش را در گودال دره‌ای آماده می‌کند » یس‌از آنکه بازوهای 
او درختان بلوط طمند را آفگنده و همة زور خودرا بکار در ده 
واز کار خسته شده و گرسنگی آهسته باو نیش می‌زند ؛ در همان 
دم مردم آخائی بر کوشش افزودند » وازین رده بان رده يك‌دیگررا 
برانگیخند و رده‌های مردم تروا را درهم شکستند . آگاهمنون 
بیش از همه خود را دور از باران خویش افکند و برسر نورا 


, از دلاودان تروا‎ Bi40 - ١ 


سرود بازدهم ۳۹ 


که پیشاپیش لشکریان خود بود ضربت جانکاهی زد ؛ ضربتی 
بر اوثبله! زدکه لگام تکاوران وی در دستش بود واورا سرنگون 
کرد . این جنگ‌جوی از گردونة خود بیرون جست ؛ در برایر 
این پرخاشجوی هراس انگیز ایستادگی کرد » ونیزة شوم پپیشانیش 
خورد» خود که از رویینه‌ای ستبر بود نتوانست اورا یناه دهد ء 
نیزه‌خود و استخوال‌را شکافت» معزاوراخونین کرد و این‌جنگاوررا 
هنگامی که بیش‌از همیشه گستاخ می‌نمود قربائی کرد . شاه پس‌از 
آنکه بازمانده‌های پربهای ایشان را ربود » ایشان را خفته با سینة 
برهنه که از سفیدی پرتو افگن بو د گذاشت . 

برای تاختن برایزوس" وآتتیف" دوپسر پریام دوید ؛ که‌یکی 
از "نها زادعثق ودیگری‌زادۀ زناشوبی بود و بریك گردو نه بودند: 
ابزوس لگامهارا بدست داشت » آنتیف دلاور کارزار می‌کرد . 
بیش‌ازین » هنگام ی که گله‌های بدرشان وا می‌جراندند » اخیلوس 
دربالای کوه ایدا ایشان را بعفلت گرفت » وبا شاخه‌های ترایشان‌را 
بست ٤‏ آنهارا سرايردة خود برد اما باجی دادند و آزاد شدند . 
درین روز زادة آتره‌که هراس‌انگیزتر بود بانیزه سینه ایزوس را 
شکافت و با شمشیر خود بز رگوش آتتیف زد و اورا از گردو نه 
سرنگون کرد . جون می‌شنافت سلاحهای زیبای ابشان را بردارد 
یاد آورد که حون آخیلوس تندرو از بالای ادا آنهارا نزديك 
کشتی‌ها برده » ابشان را در ۳ دیده‌است . 

مردم تروا این چنگاوران جوان را از آهن جان‌ریای پناه 
نداد ند» برجان خوشتن می‌لرزیدند » مانن د گوزن ماد تیزتگی که 
شیررا می‌بیند ببناه‌گاه او اندر آمده‌است» بجه‌های ناتوان اورا 


Antiphe - Isus — ¥ از دلاوران تروا‎ 016e - ١ 


o.‏ الباد 


بدندان جان شکر خود می گیرد و بیك فشار استخوانهای آنها را 
درهم‌می‌شکند و جان نورسیده و ناز کشان‌را می گبر ده گرسختتند : 
گوزن نزديك آ نهاست و نمی‌تواند ازیشان بار ی کند» لرزه‌ای‌جانکاه 
برو چیره می‌شود و ناگهان » ترس برو راه می‌داید » از ميان بيشة 
انبوه خودرا یرتاب می‌کند و از آن جانور درنده دور می‌شود » 
خوی سراپاش راگرفته و بردویدن می‌افزاید . 

زادة آتره به پیز اندر۱ وهیولول" پسرال آتتیماك" رسد که 
بزور زری که پاریس بدیشان داده بود راه را بر خواهش مردم تروا 
بسته بودند که هلن را بمنلاس زرین موی پس بدهند . شاه این دو 
جنگجوی‌را بغفلت گرفت» که‌بريك گردونه سوار بودند وتکاوران 
تندرو خودرا هی می‌کردند . جنان از دیدار زادة آتره که چون 
شری ردان تاخت لر زد ندکه لگامهای باشکوه از دستشان افتاد. 
از بالای گردونه ازو درخواست کردند و گفتند : 

ای پسر آتره ؛ ازما چشم بپوش» پاداش شابان آزادی‌مارا 

بستان . در کاخ آتنیما ك گران‌بهاترین کالاها » چیزهای زیای‌ساخته 
از روی » ازآهن واز زرنگاه داشته‌اند ۽ وی‌تا شنودکه فرزندانش 
در سراپردۀ شما زنده‌اند.] نهارا نتو باج خواهد داد . 

اشك ریزان بدین گونه می‌خواستند دل شاه‌را باسخنان پراز 
درخواست نرم‌کنندکه این پاسخ سهمناك را شنیدند : اگر شما زادۀ 
آتتیماك هتید » این سروری که پیش‌ازین درانحمن تروا بیشنهاد 
کرد منلاس و اولیس فرزانه» فرسنادگان مارا » در مبان باروهای 
خود قربانی‌کنند و خواست تاحاودان مارا از باز گشت ایشان بی‌بهره 
بگذارد » درین دم سزای تبه کاری زشت پدرتان را می‌بینید . . 
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سرود بازدهم ۱۳۰۱ 
این بگفت؛ وسینه‌پیزاندررابانیزة خودشکافت واین‌جنگاوررا 
از گردونه بزمین انداخت ووی بروی افتادو بزمین خورد. هو لو 
از گردونة خود بزیر می‌جست؛ اما آهنينة زادۀ آتره باو رسید » 
بازوها و سرش افگنده شد وتنه‌اش چون هاونی درمیان جنگجو بان 
غلنید . زادۀ آتره این جنگاوران را رهاکرد و با مردم آخائیکه 
در بی اوبودند سوی هنگامة کارزار بروا زکرد. آنگاه هردسته‌ای 
دستفدیگر راکه گربزان‌بود ازیا درآورده گردو نه‌هارا دئال کردندي 
ابرهایی ازغبار ازدشت برخاست وهیاهوی تکاورال غوغا برپاکرد. 
۲ گاممنون بر گربزندگان‌تنگ گرفت» مردم آخائی‌را برمی‌انگیخت» 
وهمه باهم کشتار می‌کردند . چون آنش خانمانسوز جنگلی انبوه‌را 
که از تبر آسیب ندیده است برمی‌افروزد » در وزش خشمگین بادها 
که شراره‌ها را بهرسو می‌برند » شاخه‌ها با تنه‌های ریشه‌کن شده 
از توفان آتش‌زای فرو می‌ریزند : بهمین گونه مردم ترو اد رگربختن 
ازضربت‌های زادة آتره ازیاد رآمدند وزمین‌را ازسرهای شکوهمند 
خود بوشاندند . تکاوران که بالهاشان راست استاده مودگردونه 
های تھی را با بانگ بسیار از میان ابن آوردگاه با خود می‌کشیدند 
ودر آرزوی راهنمایی رانندگان فرزانۀ خود بودند ؛ اما دریفا !که 
برروی خاك خفته وانگیزۀ هراس هسران خود بودندو کر کسان‌را 
بخود م یکشیدند . ۱ 
زوس هکتور را درمیان تیرها ؛ غبارها » هیاهو وخون‌ریزی 

و مر له از هرخطری یناه داد . 
هم‌اکنون مردم تروا از گورابلوس! باستان ی گذشته وبدرخت 
انجیر خودروی رسیده ؛ در پشت باروهای خود آه می‌کشیدند . 


Laomédon و پند‎ Trûs y-ı Dardanos وب( نواده‎ - ۱ 


fot‏ انلیاد 


زادة آتره هم‌چنان دنبالغان می‌کرد و فریادهای بلند می‌کشید وبا 
بانگی سهمنالك بارال خودرادل می‌داد ۽ دستهای شکست‌ناپذیروی 
بوشیده از غباری خون]لود بود . اما حون نزدیك دروازه‌های سه 
ودرخت الاش رسید ند » سرانحام ابستادند » چشم براه همراهان 
خود بودند که هنوز در میان دشت می گریختند » مانند بك گله تمام 
از گوساله‌های ماد هراسان که شیری درش تار مده آنهارا 
پراگنده می‌کند : یکی نمی‌تواند از خشم او برهدء گردنش را 
می‌شکند » بدندان جان‌شکر خود می‌گیرد» وهمة خون واندرو نش 
را فرومی‌برد : مردم تروارا بدین گونه سرکردة س رکش مردمآخائی 
دنبال کرده بود و ایشان همواره باز پس ماندگان را می گذاشتند 
وی‌جان ازیشان بستاند. ایشان برشتاب‌خود درگ یختن می‌افزودنده 
دسته دسته بروی گردونه‌های خود» بیشانی وبشت از ضرت‌های 
زادة آتره می‌افتادند + هیچ کس در کشتار شورافگن‌تر ازونبود. 
پزودی بپای دبوارهای بلند ابلیون رسیدکه پدر خدایان و آدمی- 
زادگان » حون از آسمان فرود آمد » بفراز ابدا رسید : آذرخش 
دردستش ود ورو پیام‌آور خدایان» ارس که بالهای زرین‌داشت 
کرد و گفت : ای یریس تندرو » برو » بدو » تاهمکتوررا از خواست 
بازیسین منآگاه کنی . تا هنگامی که پسر آتره را می‌بیند که خودرا 
ررده‌های بیشین می‌اندازد و بادستی بیروزمند برلشکربان ضرت 
می‌زند » بايد از بر خورد بااو دوری کند و بهمین خرسند باشد که 
اران خودرا برانگیزد با تاخت وتاز پیروزمندانۀ دشمن برابری 
کنند . اما همین که این پهلوان را زخمی برسد واز گردونة خوش 
خودرا یرون اندازد » من پیروزی را بهرة پسر پربام خواهم کرد: 
باید آنگاه کشتار کند » تا آنکه نکشتی‌ها برسد وآفتاب که بایان 


سرود بازدهم Yor‏ 
ره پیمایی خود رسیده است جای خودرا تاریکی های خحتة 
شب بدهد . 

ارس که از باد تندروتر بود » این‌فرمان را برد » ازفراز ایدا 
سوی اون فرود آمد . هکتور رادید که بر گردوئۀ خود استاده 
است؛ و آن الهة جا بك رفتار » نزديك آن پهلوان شد و این‌سخنان‌را 
بااو گفت : ای پسر پریام » ای‌هکتور » که در در نګ کاری پو ادت 
زادگان برتری داری » زئوس مرا فرستاده‌است خواست بازپسین 
اورا بتو بگویم . تا هنگامی‌که آگاممنون را خواهی دید که خودرا 
بررده‌های پیشین می‌اندازد » بادستی پیروزمند برلشکر بان ضربت 
می‌زند » از برخورد با او دوری کن » بدین خرسند باش که مردم 
تروارا برانگیزی با ناخت وتاز بیروزمندانة دشمن برابری کنند . 
اما همین که زخمی باو رسید و خود را بر گردو نة خویش انداخت » 
زوس پیروزمندی را بهرة تو خواهد کرد : آنگاه کشتار کن ء تا 
اينکه بکشتی ها برسی و آفتاب که بایان ره پیمایی خود رسیده 
است جای خودرا تارنکی های خحتة شب دهد . 

ایریس‌سبك خبزء چون این سخنان‌را گفت پروازکرد. هکتور 
باسلاح خویش از گردو نة خود بزیر جست و دوزوبین‌را تاب داد 
در میان همة لشکریان دوید که ایشان را بحنگ‌دلیر کند؛ شورجنگ 
جویی‌را دریشان برانگیخت . مردم تروا باز گشتند وبا مردم آخائی 
که‌بنویت خوش رده‌های خودرا بهم فشرده بودند روبرو شدند . 
تش کارزار دوباره برافروخت ؛ لشکربان پابرجای و بی‌باك ودند 
و؟گاممنون که پیش از همه تاخت می‌خواست برهمة باران خوش 
درین تاخت وتاز پیش ی گیرد . 

ای الهکان شعر » ای جای گزینان اولمپ» بمن بگویید چه 


ot‏ آنلیاد 


از مردم تروا وچه ازهم پیو ندان ناماورشان » کرا دل آن بود با 
۲ گاممنون روبرو شود . انفیداماس! زادة آنتنور بودکه هم از نیرو 
و هم از بلند بالایی سرشناس بود . نیایش سیه" ؛ پدر تنانوی 
زباروی» وی‌رادرتراکية بارآور پرورد؛ چون‌بای‌ببرنایی گذاشت» 
هنگام ی که مردم تروا دلباختة پیروزی‌اند» سیه وی‌را درکاخ خود 
نگاه‌داشت » وی‌را بشوهری دخترش برگزید . اما تااين پیوند 
بسته شد » ابن پهلوان جوان » از آوازة سلاح ب رگرفتن‌مردم آ خالی 
بررانگیخته شد » از آغوش همسرش سوی ابلیون پر گشاد» دوازده 
کشت فرش او بودوآنهارادر کرانه‌های پر کوت" گذاشت و نتروا 
رفت. وی بود كەدرىن هنگام‌باز ادة آتره رو روشد. جون ببك‌دیگر 
نزدرك شدند» زوس شاه بخطا رفت و ناو نخورد . افیداماس» 
که همۀ نازش او بخویشتن بود » زوبین خودرا بربالای‌زره اوزد 
و آثرا با بازوبی از جا در رفته بفشرد ؛ اما آن آهنینه سیم ی که کمر 
شمشیر را میآراست برخورد و تتوانست آنرا شکافد و جون‌سرب 
خم شد . زادۀ آتره زوبین برگرفت » باکوششی آنرا بسوی خود 
کشید » چون شیری خشمگین بود » و آنرا از دست آن جنگاور 
بیرون آورد » با شمشیرش ضریتی برسرش فرود آورد وجان ازو 
بستد: وی‌افتاد و درخواب سنگین‌مر گ فرورفت» ازهمسرجوانش 
که پیشکش بسار باو داده‌بود دور بود وبرای باری همشهریان‌خود 
وی‌را بدرودگفته ود» بیآنکه باز ماندة دلارامی‌ازوداشته باشد 4 
صد گاو تر باشکوه باو داده و هزارمیش از گله‌های سيار بزر که 
در کشت زارهای وی میحر دند نو ند داده بود . در تفا ! که پسر 
آتره درین دم سلاح فروزان وی‌را ازوبرداشت ونازش کنان بمیان 


Iphidamas -۱‏ — 6556 ۰-۲ ۳۲6۵۷۲ از شهرها ی‌ترو آد 


سرود بازدهم ۳۵۵ 


مردم آخاثی رفت . 
آگامنون کوئون بسر آنتنو رکه‌درمیان جنگاوران انگشت‌نما 
زخم برمی‌دارد بود؛ آن‌یل پیروزمند وسرنگون شدن بر ادر را دید 
واز میدان وابری پیش چشمش رافراگرفت: اما بزودی نزديك 
ید29 زادة آتره لزید و نیزۀ خودرا باو زد ٍ آهنینة بران 
بازوی وی را شکافت . شاه دردی سخت در خود دید : بااین‌همه 
باز می‌جنگید و خودرا برروی کوئون انداخت . نیز خودراکه‌از 
جوب زبان گنحشك استوار نود دست داشت . هم آنگاه آن 
جنگجوی شتاب داشت کر برادر را با خود بکشد و دلاورترین 
مردم تروا را ببانگ بلند بباری می‌خواند » که شاه آن زوین را 
بزیر سر گشادة وی رساند » ضرتی جانکاه باو زد » وهمان دم 
پیش رفت و هم‌چنان که روی پیکر انفیداماس افتاده بود سرش را 
ازتن جدا کرد . بدین گونه دو پسر آنتنور» پس‌از آنکه روزهابی‌را 
که سرنوشت مقدر کرده بود بادان رساندند » بدست سر کرد مردم 
آخاثی از با در آمدند وهمراه با بك دیگر بحایگاه تبرة دوزخ 
فرو رفتند . 
تاهنگام یکه خونی جهنده از زخم وی روان بوده آ گاممنون 
رده‌های مردم تروارا پیمود ویاری نیزه‌اش » شمشیرش وسنگهای 
بسیار بز رك آنهارا درهم شکست ؛ اما چون خون وی از روان 
شدن افتاد » دردهای سخت دل بی‌بالك اورا آزرد . مانند تیری‌تیز 
و آن تبریست که دختران هراء ابلیتی‌های" سنگین دل می‌انداز ند و 


this - ۲ 020080۰‏ الیگان درد ژاپمان . 


۳۵۲ ابلیاد 


نمی رآ خر خود فرمان داد که تکاو ران را سوی کشتی‌ها براند ¢ 
و باآنکه گرفتار آزاری دل گزای بود بانگ لند باران خودرا دل 
می‌داد و گفت : ای دوستان » اي شاهزاد گان وسران لشکر » انك 
باشماست ا ا خن وتازی سار شورانگیز کشتی‌هابیراکه شمارا 
بابن کرانه آو رده‌اند بناه دهده زرا که زوس دمن دستوری نمیدهد 
که همةٌ روز کارزار کنم . این بگفت ومیرآخر تکاوران راکه بال 
جنبنده داشتند تازیانه زد و آنهارا سوی کرانه راند : دسرکشی بر 
و 
را دارگ ر و 
ات 7 0 را 
بیادآ"ورید. سرکردة مردم آخائی که آ نهمه‌هراس انگیز بود گر بخت: 
زوس پیروزی نمایانی بهرة من کرده‌است . بایدکه تکاوران پرشور 
شمارده‌های دشمن راد رهم‌شکنند وفیروزی‌جاودانی بدستآورند. 

این‌سخنان همه دلهارا بشورافکند. بدان گونه که شکار افگنی 
بی‌باله بادست‌وز ان سگان شکاری خودراکه‌دندانهای تا بان‌دار ند 
برمی‌انگیزد که گرازی خونخوار باشیری رادنبال کنند» بهمان گونه 
هکنور شور لشکریان خودرا برانگیخت . گفتی خدای کارزارست. 
بسربلندی در پیشاپیش باران خود راه می‌پیمود » باشتابی که توفان 
دارد واز آسمان فرود می‌آید و سرزمین تیره گون دربارا زیرو زیر 
می‌کند » برلشکربانی که تشنة خو نریزی بودند تاخت . 

هنگامی که زوس خواست هکتور را در پیروزی جای دهد 


سرود بازدهم ۳۹۷ 


نختین کسی که وی قربانی‌کرد که بود و که بود که پس از همه 
از ضربت‌های او از پای درآمد ؟ نخست آسئوس! سرنگون شد و 
بزودی اوییت آنتونوئوس"۲ » آژلائوس" » دولویس* » اوفلت؟* » 
اوروس" » ازیمن" و سرانجام هیپونوئوس* که آنهمه در کارزارها 
ارجمندی بکار برده نود : اینها سرانی بودند که وی کشت باابشان 
سیاری ازجنگاوران مردندکه گمنام بودند. مدان گو نه که گرد بادی 
توفانی »که بابانگ بسیارازداختر دوردست‌فرود میآید» ایرهابی‌را 
که‌تندیادهای سبك‌خیز گرد آورده است می‌زند ومی‌راند؛ دروزش 
سرگردان‌باد» خیزابه‌های آماسیده روی‌هم می‌ریزند» از هرسوی 
در دشت نمناك می‌غلتندء ودر همان هنگام در دوردستکف‌درهوا 
نابدید می‌شود ؛ بهما نگو نه پسرپربام لشکربان فراوان مردمآخائی 
را می‌زد » درهم می‌رخت ویراگنده میکرد . 
آنگاه شکست آنها سخت می‌بود و این مردم 
اولس ود4 گریزان را می‌دیدند بسوی کفتیهای خود 


مریم تروا را عة is‏ 
2 زند » اگر ا زانه با این سخا 

می‌نشانند بگریز گر ولیس فرز + ان ل 
دبومد را بجوش نیاورده بود : ای پر تيده » 
آن دلاوری که مارا سرشناس کرده بود چه‌شد ؟ ای دوست » با 
باهم پشتیبان کارزار باشیم 4 اگر هکتور شکوهمند برکشتی‌های 


ما دست بابد ما گرفتار ننگ جاودانی خواهیم شد . 

پهاوان پاسخ داد : دو دل مباش ومن بااین مرد پیروزمند 
برابری خواهم کرد : اما همة کوشش ما بیهوده خواهد بود » زیرا 
که زوس هوا خواه مردم ترواست . 
Antonols TY Asem‏ که 


پسر ارا از دلاودان آخائی ۵ - Aesymneê ۸ Orus - ۶ Ophelte‏ 
Hipponoüs - ۸‏ 


۳0۸ الباد 


ا 


ان بگفت » وبانیزة خود سینة تمبره' را شکافت واورا از 
گردونه سرنگون کرد؛ اولیس‌هم مولیون" مير آخرناماور این‌شاهرا 
از پا در آورد . ایشان را گذاشتند در شب تيرة مرگ فروروند ه 
وخودرا در مان رده‌های مردم تروا انداختند » مانند دو گراز که 
دلاوری وبی‌باکی خود را بیاد می‌آورند » ناگهان برسگان شکاری 
که‌در دنبال کردن] نها شوری دارندمی‌تاز ند» هم‌چنن این‌س رکردگال 
که نا گوان بادشمن رو یرو شدند جان ازین لشکریان ستدند . مردم 
آخائی‌که از پیش هکتور هرأس‌انگیز می گریختند باشیرین کامی 
دم بر آوردند . 
دبومد وهماوردش گردونه‌ای‌را که دو حنگاور نامدار ؛ 
پرال مروپس" از مردم پر کوت برآن سوار بودند گرفتند . وی 
ازهمة آدمی‌زادگان درهنر] گامی‌از آینده بررتری‌داشت» بسران‌خود 
راگفته بود بمیان جنگهای شوم اروند؛ اما مرگ سياه آنهارا بخود 
کشید و ایثان فرمان اورا نبردند , درین‌هنگام دبومد هراس انگیز 
جان ازیثان بسند و سلاح آنها را زیور خود ساخت؛ درهمان‌هنگام 
که‌هیو دام" وهیپروکوس( از اهنينة اولیس از بای‌درآمد ند 
آنگاه زلوس» که چشم بردشت دوخته بوده در بالای آیدا 
ترازوی کارزارهارا راست نگاه داشت : از وی 
می‌ستد . دبومد زویین خودرا برپهلوی ] گاستروفوس' پسرپلون؟ 
زد » که گردونه‌اش در کنار وی بود تا گریختن اورا آسان‌کند : 
بفرمان‌وی میرآخرش آنرا در کناری نگاه داشته بو د» درهمان‌هنگام 
اين‌سر کرده که کورکورانه گرفتار لغزشی‌شده‌وده سوی رده‌های 
۱- ۲966 ...۰ ۲ - م۰۰40 ۳ - ۷62095 پیش گویی از سردم پر کوت 


Hypérochus — ¥ Hippodame — ۵ù از شهر های تروآد‎ Pero - ۴ 
Péon — ۸ Agastrophus — ۲ 


سرود بازدهم ۳۵۹ 


نختین دوید ؛ تا آنکه پرتو دلپدیر روز از حشمش نهان شد . 

هکتور چون در مان لشکربان خود افتادل این‌جنگجو را 
بدید » فریاد خودرا باسمان برافراشت وهمان دم خودرا بوی آن 
دو پهلوان انداخت و لشکربان تروا دربی او بودند . دیومد دلاور 
تنوانست بك دم خودرا از پریشانی باز دارد . 

بسر لاثرت گفت: این تاخت‌و تازی که هکتو رخشمگین میکند 
دربرایر ماست : اما پا برجای بمانیم و همه دلیری خودرا بکار 
بردم » تا بتوانیم اورا بازیس نشائيم . 

این سخنان را که گفت نیزه‌ای را که برافراشته بود رها کرد 
و هکتور را نشانه کرد وبیآتکه خطا بکنه بربالای خود او زد : 
رویینه را رد کرد و بییشانی آن بهلوان که خودی ستبر و دراز آنرا 
بناه می‌داد و خدای روشنابی باو داده بود نخورد . باانهمه هکتور 
که ازین ضربت گیج شده بود » بمیان پارا خود رفت » بزانو افتاد 
و دست برزمین گذاشت ؛ شبی تاردك جشمانش رافرا گرفت . اما 
هنگامی که دبومد دور از رده دوید برای آنکه یزة س رکش خودرا 
که در شن فرو رفته بود بردارد ء هکتور بخویشتن آمد وبر گردونة 
خود سوارشد ولشکربان خود را گرد آورد واز مرک جان‌بدر برد. 
وروی توت رادل ووا کنو 

ای شیر سرکش ؛ پس‌از آتکه مرگذرا باین نزدیکی دیدی باز 
از آن جان بدر بردی ! باز زوس ترا رهابی داد » همان کسی که 
تا میروی با غژاغز زوبین‌ها رویرو شوی ازو درخواست می‌کنی . 
اگر در آینده در پیش پای من جای بگیری » اگر خدابی بامن هم 
سا زگار شود » سرانجام ضربت جان ربآی را بتو خواهم زد . بااین 
همه اینك همه کسانیر اکه درین دویدنها بایشان برسم قربانی میکنم. 


۳۹۰ ابلیاد 


و این بگفت ؛ ودرآن هنگام که جوشن 

دبومد زحم ر رد ۳ ی 
وو ا 

شوهر هلن زرین موی ثه در پشت ستو 

گورایلوس که سالخوردگی او پیش ازین سرافرازی مردم‌را فراهم 
کرده بود بنوان شده بوده کمان خودرا کشید ودیومدرا نشانه‌کرد. 
دیومد جوشن آراستة ] گاستروفوس! وسر وخودگران را ازوجدا 
میکرد »که پاریس تبری انداخت که‌از دست او بخطانرفت و پر 
تيده رسید و پای اورا شکافت و سراسر در زمین فرورفت. پاریس 
باد گر گونگی آهسته خندید واز جای جت واآهنگی نازش‌کنان 
گفت : خون از تو می‌ریزد وتیر من خوب برگشاده است ! کاش 
می‌توانستم آنرا بته دل فرو برم و جان از تو بتانم ! مردم تروا که 
چون بره‌ای مویه‌کنان در برابر شیری » در برابر تو می‌لرز ند » پس 

ازین همه جان فرسایی آرامشی می‌بافتند . 
پهلوان بیآنکه آشفته‌شود باو پاسخ داد: کما ندار خودخواه» 
ت وکه تنها تر کشی ناماور دارای و یگانه اندیشه‌ات اینست که ستودۀ 
زنان باشی؛ جرادل نرا ندار ی که سلاحهای دیگربرداری و دکوشی 
آشکارا برمن‌بنازی؟ کمان تو وتیرهای فراوان تو دیگر با توباری 
نخواهد کرد . تو بدان می‌نازی که پای مرا خراشیدی : من چنان 
این ضربت‌را خرد می‌شمارم که‌گوبی از دست کودکی با زنی بمن 
رسیده اشد . تیر مردی زدون و زشت لبرو ندارد . زوسنی که 
دبست‌من مندازددشمن می‌خوردو او را درمبان‌مردگان می‌خواا ندء 
همسر تیره بخت وی گونه‌هار | خونآلود م یکند» فرز ندانش بی‌بدر 
می‌شوند ؛ زمین را از خون خود سرخ می کند » وبی آنکه زنش 


Agastrophus 1 


سرود بازدهم ۳۹۱ 


گرد اورا بگیرد ؛ دستخوش کرکسان می‌شود واز میان می‌رود . 

این بگفت ؛ واولیس که بیاری آن جنگجو دوید ؛ تن خودرا 
سپر او کرد . دیومد در پشت سروی ؛ خم شد » تیر تیزرا از پای 
بدر آورد : دردی سخت اندام آورافراگرفت. برگردو نة خودسوار 
شد » و بادلی آزرده بمیرآخر خود فرمان داد بشتاب اورا بکر انه 
یت بر ۱ 

آنگاه اولیس که تنها ماند وهمه مردمان آخائی که از ترس 
پراکنده شده بودند اورا رها کردند » از خشم بخود لرزید ودردل 
خود بجوانبردی گفت : چه تیره بختم ! چه چاره کنم ؟ اگر 
بگریزم تا با همه لشکریان روبرو نشوم » چه سرنوشت نأگواری 
خواهد بود ؟ با این سرنوشت سخت‌تر از آن نخواهد بودکه تنها 
بچنگ دشمن بیفتم ؟ زیراکه زوس بازما ندگان لشکر آخائی را 
گربزانیده است . اما ابن گفتگو جه سود دارد ؟ مرد زیون از خطر 
می گریزد وجنگحوی بی‌باك همواره درجایگاه خود می‌ماندء خواه 
جان اند یا خان پدهد . 

هنگامی که این اندیشه ها از خاطر وی م ی گذشت ؛ رده های 
سلاح‌داران تروا پیش آمدند و گردش را می‌گرفتند و جان ربای 
خویشتن‌را درمبان خود می گرفتند. بدان گونه که دسته‌ای‌ازشکار- 
افگنان حوان » باگروه سگان شکاری خود » گردگرازی که از ته 
جنگلی برون میآید و دندانهای سفید خودرا دردهان خمیده‌اش 
تیز می کند » خودرا پرتاب می‌کنند : چون از هرسوی گردش را 
بگیرند با بانگی دندانهای‌خودرا بهم می‌فشرد؛ اماهرچهآن‌هراس- 
انگیز باشد ایشان باز پس نمی‌رو ند : بهمان گونه مردم تروا باخشم 
خودرا گرد اولیس نازبروردة زئوس پرتاب کردند . وی زوین 


۳۹۲ الیاد 


بدست بمیان جست » دئیوپیت! بخشنده را زخمی کرد انوم و 
توئون؟ را قربانی کرد » زویین خودرا بزبر سپر کرسیداماس* رساند 
که از گردو نة خود بایین می‌جست » و آنرا دراندرون‌ان جنگحوی 
فرو برد که خاك را در جنک خود می‌فشرد . 

اولیس ایشان را رها کرد و ضربتی جانکاه بکاروپس" پسر 
یازا وبرادر سوکوس" زد . سوکوس مانند یکی‌از خدابان پیش 
میرفت وی‌را پناه دهد و نزدیك پهلوان ابتاد و گمت : ای اولیس 
امبردار » ای‌سر کرده‌ای که هم در فریب اسنادی وهم از جنک سیر 
نمی‌شوی» تومی‌توانی امروز بدان‌بنازی که بردو پسر ارجمندهیپاز 
پیروز شدی و جوشن آنهارا ربودی ؛ با اینکه زوبین من ترا زخمی 
خواهد زد و تو خود چان خواهی سپرد . حون این سخنان راگفت 
زوین خودرا انداخت که سیر و جوشن اورا شکافت و بهلوی او 
رسید و بوست آنرا برداشت : اما آتنه روا نداشت که زوین پرواز 
تند خودرا دنبال کند . چون اولیس دریافت که ضربت جان ربای 
نیست » چند گام پیش برداشت و گفت : آہ ! ای بدبخت» من بکی‌از 
آرزوهای ترا برخواهم آورد » مر گے تو ناگزیرست . تو مرا ناگزیر 
می‌کنی از کارزار بیرون روم» اما این روز برای تو روز تیرۂ م رکه 
خواهد ود : زوبین من ترا از بای در خواهد آورد » تو سرفرازی 
بیار برأی من فراهم خواهی کرد و سای دنگر پرسرزمین هادس 
خواهی افزوده . 

سوکوس بشنیدن این سخنان پریشان شد ومی‌رفت بگریزدکه 
در همان هنگام که پشت کرده بود زوین اولیس پشت او رسد 


4~ 1۶:06 ازدلاردان مروا ۲ Chersidamas ۴  Thoon ۲ Ennome‏ 
Socus -¥ Hippase ۶ Charops -۵‏ ۸ - مراد از سرزمین هادس دوزخست و 
متصود اینست که ترهم بدوزخ خواهي رفت . 


سرود بازدهم ۳۹ 


وازاین سو بدال‌سو آنرا درهم شکافت ؛ وی افتاد و آن بیرو زمند 
فرداد کرد : ای پر هیپاز ارجمند ! پس تو بهمان مر گی که دربارة 
من انديشیده بودی رسیدی » و ننوانستی از آن جان بدربری ! ای 
بدیخت ! دیگر پدر ومادرت جشمان ترا نخواهند ست 4 کرکسان 
مردم‌خوار » با بالهای فراوان خود ضریت‌های پی‌درپی بتو خو اهند 
زد و ترا از هم خواهند گسیخت : اما من » چون کار خودرا بایان 
رسانم » مردم جوانمرد آخائی بالاترین سرفرازیها را بخاکستر من 
خو اهند داد . 

این بگفت و نیزۀ هراس انگیز سوکوس را از زخم وازسپر 
خود بیرون کشید : چون آنرا برآورد خون از آن جت و دردی 
سخت کشید . مردم گردن‌فراز تروا چون خون اولیس را دیدند » 
يك‌دیگر را برانگیخنند و از نزديك‌تر گردش‌راگرفتند . سرانجام 
بازیس رفت ؛ باری خواست » سه بار هرچه بانگ وی نیرو داشت 
بکار برد + سه‌بار بگرش منلاس دلیر رسید . سان دم رو پر 
تلامون کرد که در کنار وی ود و گفت : 

ای ۲زاکس پاکزاد » فردادهای اولیس بی‌باك را می‌شنوم : 
چنان می‌نه‌اید که مردم تروا راه‌باز گشت را برو بسته‌اند و بسیاری 
اشان اورا از با در آورده و بخطر نزديك شده است . بهنگامه باز 
ریم # راید باری او هام ختی رجنم باهما ارجضدی زارد 
دکوشش ش این همه دشمنان از بای درآید و ازمر وی مردم آخاثی 
تا حاودان دریغ داشته باشند . 

چون این سخنان را بگفت بهمراهی آزاکس بزر گد 

اا کی گال پیش رفت : اولیس را دیدندکه دشمنان گردش‌را 
گرفته‌اند. بدان‌گونه که بوزها» تشنة خون بحنبش 


۳۹ الاد , 


آمده‌اند » گرد گوزنی زیا را که از تیر شکار افگنی جره دست 
زخمی شده فرا می‌گیرند ؛ توانسته است تاجابی‌که خون‌گرم از 
زخمش روان بوده و پاهای تندروش از خواست او باری می‌کرده 
است 4 بچابکی بدود و بگریزد ؛ اما سرانجام تیر حانگاه ناتوانش 
کرده‌است» این بوزان جان اوبار در پیرامون کوهی که پوشیده از 
جنگلی سیاهست گردش را گرفته‌اند » وهم‌اکنون دندانهایشان 
پیکرش را ازهم می‌گسلد که نا گهان سر نوشت شیری هراس انگیزرا 
بدانجا می‌آورد ؛ وزان بخود می‌لرزند و می گریزند واو دستخوش 
ابن شیر می‌شود : بهمال گونه مردم تروا »که هم فراوان وهم‌دلاور 
بودند ء باهم در برابر اولیس دلیر و زردست می‌کوشیدند ؛ که 
بهاو ان نی دوید و نیزه‌اش اورا از مرگ برهاند . آزاکس نزدیك او 
بود» سپرش راکه ما نندبرجی بودباخود داشت؛ مردم‌تروا که هر اسان 
شدند بدور پراگنده گشتند ء درهمان هنگام منلاس دست اولیس‌را 
گرفت » اورا از هنگامه یرون برد ومیر آخر اسب اورا آورد . 

اما زاکس برمردم‌تروا تاخت» ضربتی‌جان‌ربای بدوریکلوس"(» 
پسرنامشرو عپریام زده لیزاندر باند و کوس؟ه راز ویبلار تس 
را باهم از پا درآورد . بدان گو نه که رودی از بارانهای توفانی 
زوس آماس کرده لرزان از بتر خود بیرون می‌رود و از فراز 
کوهی می‌ریزد » درختان بلوط بی‌بار » صنوبران بسیار را با خود 
می کشد و لای سیاهی را تا سينة دربا می‌غلتاند ۽ بهمان کو نهآ اکس 
گردن فراز » جنگاوران واسبان را از پای درمیآورد و می‌کشت و 
لشکربان پرشان را در دشت دتبال می‌کرد . 


Pandocus - ۳ از دلاوران تروا‎ 1520066 - ۲۴ Doryclus ~ 1 
Pylartes - ۵ ۳۷۲256 - ۴ 


سرود بازدهم ۳۹۵ 


هکتور ازن شکست آگاه نود ؛ در میسرة لشکر درکنار 
سکاما ندر کارزار می کرد ؛ در آنجا گروهی از جنگاوران از پا در 
میآمدند و گرداگردتستور پز رگ و ایدومنة دلیرهیاهوی سهمناکی 
برمی‌خاست . هکتور در میان دشمنان فیروز می‌شد واز بالای 
گردو نه‌اش بازو ینش دسته‌های جنگاوران جوان را درو می‌کرد. 
بااين همه اگر پاریس » ربايندة هلن » دلاوری ماکائون را درهم 
نشکسته و با تیر سه شاخه زخمی برشانة او نزده بود » مردم آخائی 
جایگاه‌خودرارها نکرده بودند. مردمآخائی‌باهمة خشمی که داشتند 
از آن می‌ترسیدند که دشمن از پراکندگی که در رده‌های آنها 
افگنده‌است سود ببرد واین‌سر کرده‌را بشکند؛ وایدومنه روینستور 
کرد و گفت : ای پر نله » ای کسی که مردم آخائی تو سرفراز نده 
بشتاب ؛ بر گردونۀ خود سوار شو : بادد که ماکائون هم درکنارتو 
درآن‌جا بگیرد و شتابان اورا بسوی سراپرده‌های ما ببر؛ پسر 
اسکولاپ! ؛ که در بربدن تیرها و ربختن بلسانی سا زگار برزخمها 
زبردستست » تنها با شمارة بسیار از جنگاوران برابرست . نستور 
شنیدن این سخنان بر گردو نة خود برنشست » ماکائون در کنار او 
جای گرفت . پیرمرد تکاوران را تزیانه زد و "نها با خواست او 
باری کردند و باشوری سوی کرانه بر گشادند . 
۰ آنگاه سبریون" می رآخر هکتور چون شکست مردم 
O‏ تروا را دید گفت " ای پسر پریام » دراین هنگام که 
9 ماهراس در دنبالۀ این رده‌های پرهیاهو انگنده‌ابم» 
مردم تروا خود می‌گربزند و با اسبان بهم درآمیخته‌اند . آژاکس 
آ نهارا د نیال می‌کند : جشمان من درست دیده‌اند» اورا ازسیر سیار 


Cébrion - ۲ یا ووزمغو۸ خدای پزدکی‎ Escuاape‎ - ١ 


۳۹۹ ابلیاد 


2 


بزرگی که بردوش دارد می‌شناسم . اید تکاوران خود را انحا 
برانیم » آنجا که لشکریان و کسانی که بر گردو نه سوارند بیشترازهمه 
کشتار می‌کنند وفریادهای سهمناك با سهمان می‌رسانند . 

این بگفت و تازیانة پربانگ را بتکاوران باشکوه زد . نها 
شنیدندء سلاحهارا زیربای گذاشتند» گردو نة تندرورادرمیان مردم 
تروا و مردم آخاثی بردند : نوردگردونه هم مانند بالای آن‌سراسر 
از خونی که‌ازبالای سم‌اسبان وچنبر گردندة چرخها می‌جهید آلوده 
ميشد . هکتور دراین آرزو می‌سوخت که در ميان لشکریان فرورو د 
و آنهارا ازهم بدرد » بزمین جت ؛ در برابر خویش تخم پریشانی 
بزاری افشاند ؛ نیزه‌اش پی‌دربی زخم میزد ؛ رده‌هارا پیمود ء با 
نیزه‌اش و شمشیرش و سنگهای بسیار بز رگ آنهارا درهم شکست؛ 
اما از روبرو شدن با پر تلامون خودداری کرد . 

زوس از بالای آسمان سرانجام ترس را برجان آژاکس‌چیره 
کرد : این بهلوان شگفت زده ایستاد » سپرش را » که دازماندة 
گران سنګ گاوان بود » دوباره ردوش افگند » دور شد و جون 
جانوری درنده بدین سوی وآن سوی گروه دشمنان نگربست و 
دم بدم برگشت وباکندی هرگام را پس از گام دیگر برداشت . 
ندان گونه که شیری برشور را » دهگانان وسگانشان که همه‌شب 
بدارندء از آغل گاو آن‌خود دور می‌کنند» پای می‌فشار ند نگذار ند 
جر ب ی گله‌های پربانگشان را بخورد ۽ شیررا گرسنگی و خونخواری 
رنج می‌دهد » چند بار می‌تازد ‏ کوشش آن ببهوده است ! تیرهای 
فراوان که دستهای گستاخ آنهارا انداخته‌اند و نز مشل‌های 
فروزان که باهمه خشمی که دارد ازآن می‌ترسد ازهرسوی بگردش 
پرواز می‌کنند وسرانحام در سپيدة بامداد باز می گردد واز خشم 


سرود بازدهم TY‏ 
می‌غرد : بهمان گونه آزاکس با دردوخشم فراوان باز پس میگشت 


و بدشواری می‌توانست بی‌با کی‌خودرا بکاربرد ؛ دربارة سر نوشت 
کشتی های مردم آخائی نگران بود . بدان گونه که باز جانوری 
کندرو و تن‌برور اما برتاب وزورمندرا می‌بینند که باهمه کوششهای 
دسته‌ای از کودکان که شاخه‌های سار را برتن او خردکرده‌اند» 
در شخم‌زاری گشاده می آ ید در تودة گندمها فرو میرودآنهارا تباه 
می کند» دستة کود کان قى درکن :1ا می‌زنند » خردسالان ناتواننده 
تنها بس‌از آنکه از خوشه‌ها سیر شد می‌توانند بارنج فراوان اورا 
دور کنند بدین گونه پسر تلامون با دسته‌های بهم پیوستۀ مردم 
تروا و هم پیوندانشان بر سر میدان کشمکش می کرد پیوسته درپی 
او روان بودند و نیزه‌های خودرا برسپر او می‌زدند . گاهی همۀ 
دلاوری خودرا تکار می‌برد » باز یی م یگشت » خشم آنهارا لگام 
می‌نهاد » گاهی با ز گشت خودرا دنبال میکرد و آنها را نمی گذاشت 
بکشتی‌ها نزدىك شو لد . درمیان دولشکر جای گرفته‌بود 1 هم‌چنان 
خودراهراس انگیزمی نمود زوسن‌هابی که‌دستان بی با می انداختند 
در سپر گشاده‌اش فرو مبرفتند » با درخاك جای م ی گرفتند وخونی 
راکه تشنة آن ودند نمیآشامدند . 

تگرگی ازتیر از پادرخواهد آمد» بیارش شتافت» زو بین فروزانش 
را انداخت که ۲ بیزائوذ! » از سران سرشناس» زادة فوزیاس؟ 
خورده باندرونش فرورفت ووی‌را درخالك خوابانید . آن‌پهلوان 
2 دوید جوشنشرا ازو برباید » که پاریس درآن هنگام که وي 
رادید این بازمانده‌های سرفرازی رامی‌پوشد »کمان خودراگسترد 


Phausias — ودوج از دلاردان قروا‎ - ١ 


aT‏ ۱ ابلیاد 


واورا نشانه کرد» تیری‌در زر تهی‌گاه اوفرو ردکه‌جوب آن‌شکست 
ون و کش درآ نحا ماند ودرد سختی برانگیخت. اورسل بصف بارال 
خود با زگشت » از مر که جان بدر برد » وبانگ خودرا برافراشت 
AE e‏ اس 
نگاه‌دارید ؛ وروی بدشمن کنید وآژاکس را از مرگ برهانید . 
تیر گردش راگرفته ان ازین کارزار پر خشم جان بدر 
برد ۽ همة کوشش‌های خودرا در پرابر بکار برید » پسر تلامون » 
آواکس زر گے را ؛ یناه دهید . 

سخنان اوریبیل که زخمی شده‌بود چنین بود. ابشان‌با گامهای 
بی‌باکانه بسوی آزاکس پیش رفتند » سپرها را برسینه فشرده 
و نیزه‌هارا برافراشته بودند. پهلوان سوی ابثان‌براه اقتاد وجون 
بایشان پیوست : بر گشت وبا بی‌باکی بادشمنان برابری کرد . 
آخیلوس پاتر و کلدا دیگر در کشمکش اند » آتش کارزار روشن 
تزد نستور می‌فر سند 1 ۳9 E‏ ۱ 

بود » تکاوران ننتور » خونریزان اورا 

بلشگر گاه بردند وما کائون نامور را از خطر پناه دادند . آخیلوس 
که چشم برو دوخته بود» اورا شناخت که بپشت کشتی بسیار بز رک 
خود سوار شده و از آتحا برین کارزار وان شکست حانکاه 
می کر وت کوت ود با و کل را خواند و وی بشنیدن بانگ 
او از سراپرده بیرون آمد و مانند آرس بود . چه شوم بود آن‌دمی 
که این بدیختبها آغاز کرد . 

پسر دلاور منوشیوس! بخن درآمد و گفت : ای آخیلوس؛ 
مرا بچه‌کار خوانده‌ای ؟ بیاری من اکنون چه نیازی داری ؟ پهلوان 


7-۱ 66006۱65 بسر ناش و پدر پاترو کل . 


سرود بازدهم ۳۹۹ 


باسخ داد : ای‌پاترو کل پاکزاد » ای‌دوست گرامی » اينك من مردم 
آخائی را خواهم دید که درپای من سرفرود آورند؛ چاره‌ای جزین 
ندارند . اما ای پاتر وکل مهر پروردة زوس » بدو از نستور پپرس 
سالاری را که زخمی از کارزار میاورد کیست ؛ پندارم ماکائون 
پر اسکولاپ را شناخته‌ام : تنوانستم سیمای اورا ببینم + زیرا 
اسبان که شتاب داشتند بپایان راه پیمایی خود برسند با پرو ازی 
تند از پیش می گذشتند  .‏ 

باترو کل باشتاب فرمال دوست خودرا بگزارد » در بیرامون 
سرابرده ها و کشتی‌ها دوید . درین هنگام آن دو جنگجوی که 
پیش‌سرايردة نستور رسبدند از گردونه فرود آمدند . اورمدون» 
میرآخر آن پیرمرد » اسبان را با ز کرد ؛ در همان دم سالاران درلب 
دربا استادند » خوی‌را که جامه‌هاشان از آن تر شده بود بادم نسیم 
خشك کردند . سپس بسراپرده اندر آمدند ودر آن آرام گرفتند . 
هکامد! که گیسوان زسا داشت ؛ نوشامه‌ای گوارا برایشان آماده 
کرد : وی دختر ارسینوئوس ۲ جوانمرد بود » هنگامی که آخیلوس 
تندوس" را گشاده بود پیرمرد وی را از آنجا آورده بود ؛ ومردم 
آخائی باداش آنکه نتور در فرزانگی بگانه بود اورا وی داده 
بودند . میزی فروزان که پایه‌های لاجوردین داشت برای ایشان 
چید» ودر آوندی ازمفرغ انگبین تازه و پیازی که تشنگی را 
برمی‌انگیزد وگل میوة دمتر* آورد. جام باشکوهی‌راکه نستور از 
سرای خود آورد » روی آن میز گذاشت ؛ جامی که ته آن دوخانه 
داشت واز ستاره‌های فروزان آراسته شده ود و حهاردسته داشت» 


Hécamède ۱‏ دختر Arsinoüs‏ کنیزك نتود . ۲- Ténédos -۲ ArfsinoüS‏ 
ازمجمما لجزایر آسیای صغیر ۴- 6۵:6۳( خدای کشت وذدع ومراد آذمیوه دمتر : گدماست. 


.1¥ ابلیاد 


برهر دسته‌ای دوکبوتر زرین دانه برمی‌چیدند . چون پر میشد » 
پیرمرد دیگری بجز او نمی‌توانست باسانی آنرا جابجا بکند : 
نستور رنج نابرده آنرا بلند میکرد . هکامد »که در زیبایی همانند 
الهه‌ای بود » باده‌ای شیرین و پرماه درآن ردخت ‏ با افزاری از 
مفرغ » ماست شیر بزرا بان افشاند » و آردی سفید برآن پاشید. 
چون این نوشابه آماده شد آنها را برانگیخت آنرا بنوشند . 
تشنگی بسیار خودرا فرو نشاندند و گفتگویشان رنجهای 
ابشان‌رااز مبان برد : ناگهان باترو کل مانند خدابی دربرایرسرایرده 
نمودار شد . نستورکه اورا دند برخاست: دست‌پهلوان راگرفت ؛ 
باندرونش آورد » و واداشت بارامد . اما پاترو کل تن در نمی‌داد. 
گفت : ای بیرمرد مهر پرورده خدابان ؛ گاه آن نیست که از رامش 
برخوردار شوم » نمی‌توانم بپافشاری تو تن دردهم . مردی که اورا 
بز رک می‌دارم » واز شور و بی ابی او هراسانم ٤‏ مرا فرستاده است 
از تو پر سم سالار زخمی که تو بلشکرگاه آورده‌ای کیست 4 من 
خود اورا می‌شناسم وما کائون راهنمای مردم را می‌بینم . من شتاب 
دارم برای پر پله پاسخ ببرم . ای پیر مرد ؛ تو می‌دانی چه خوی 
سرکشی دارد و زود بی گناهان را هم سرزنش می‌کند . 
نستورپاسخ داد: چراآآخیلوس دربارةکسانی‌ا زمردم 
آخائ ی که خونشان ریخته‌شده‌است این بی‌تابی را 
نشان می‌دهد ! درشا که از همه بدیختی‌های ما اگاه یست ! 
دلاورترین سالارما که از دور درهنگامه زخم مرداشته‌اند در 
سراپرده‌های خود خفته‌اند. دنومد تیرخورده‌است » اولیس مانند 
گاممنون زخم نیزه برداشته است : پیکانی زیر پهلوی اورییل‌را 
شکافته‌است ؛ ومن همین دم این سالارراکه تیری جان شکاف 


خنان نستور 


سرود بازدهم ۳۷۱ 


اورا آزرده‌است از کارزار آورده‌ام . اما آ خیلوس باهمهٌ خود نی 
ودلاوری که دارد » دربارة تیره‌بختی مردم آخائی کمتر دل می 
سوزاند ؛ با چشمانی هرچه بی‌بالتر بدانها می‌نگرد. ]یا چشم براه 
آنست‌که چون پایداری ما ببهوده باشد؛‌کشتی‌های ما در کرانة 
دربادستخوش آتش‌دشمن شود وهمة مارا روی‌بك‌دیگر سربرند؟ 
من دیگر آن نیروبی‌را که پیش ازین اندام مرا جان می‌بخشید 
ندارم . کاش می‌توانستم باردیگر جوان شوم » همان نیروبی را 
که‌در جنگ بامردمالید! داشتم باز دست آورم؛ ابشان گله‌های مارا 
ربودند و من ایتیمونه" بز رگ » پر هیپرو کوس؟ راکه جایگاه او 
درالید بود از پا در آوردم وبا تاراجی‌های گران‌بها با زگشتم. وی 
دربیشاییش شبانانی که گردآورده بودگله‌های‌خودرا پاس‌می‌داشت 
که زوبینی از دست من رها شد واورا زخمی‌کرد؛ ازبا درافتاد و 
شبا نان بسیار پراکنده شدند . ما ازین کشت‌زارها خواستة بسیار 
فما بردیم » دوست گله » چه از گاو ؛ چه ازمیش» چه ازخولو 
چه از بز» صدو پنجاه مادیان بایال زرین‌که پیشترشان کرة شیر خوار 
داشنند . ما شبانه این گله‌هارا پیلوس بردیم و پدرم ازنخستین کار 
نمابان جوانی من کامروا شد وباشادی فراوان مرا پذبرفت. سییده 
دمان » پیکان کسانی را که خواستار خواستة خود بودند از البد 
فرا خواند ند وسران ماآنهارا در مبانشان بخش کردند زیراکه 
مردم اليد مارا یداد گرخوانده بودند وازسرافکندگیکه ازدیرباز 
آمدن هر کول هراس‌انگیز مارا دوحار آن کرده نود هره‌مند شده 
بودند . بهترین حنگاوران ما از سان رفته بودند ‏ از دوازده بر 


۱- 1:16 سرزمینی ازیو نان قدیم درساحل پلوپونز ۲ none‏ از از دلارران 
الید ‏ ۳- Hypérochus‏ 


۳۷۲ انلیاد 


دلاور نله تنها من مانده بودم ؛ آنها تابو د شده بودند : وهمین » 
مردم الیدرا که آرزوبی جز جنك نداشتند گستاخ‌کرده بود یما 
دشنام دهند . نله گله‌های بزر لگ را با شبانانشان برای خود نگاه 
داشت ودر برابر آن‌ها جهار تکاور نامبردار با گردو نه آنها دادکه 
مي‌با ست درالید با یلگ سه پا به لر ابر کند که پاداش اسب دوانی‌ها 
دود وشاه اوژه او اشا ۱ نگاه داشت و میرآخران آنها را که 
بسیار غمگین شده بودند باز گرداند پدرم که ازین گستاخی ویم 
دادن او بحشم آمده نود بخشی ازاین تاراجی‌ها راگرفت و نداد 
خواهی بازمانده‌را بامردم خود پخش کرد . اما روز سوم» هنگامی 
که ما سر گرم این خش کردن بو دد و دراندرون دوار های خود 
رای خدابان قر بانی‌های‌بز رکه می دم گروه فراوانی از مردم 
البد دو باره نمادان‌شدند ولشکرانو گردونه‌ها آوردند: درمیانشان 
دوبرادر مولیون۲ بودند ؛ اما هنوز کودك بودند وتازه آغا زکرده 
بودند به پیشامدهای‌کارزار خوی بگیرند. شهر تربوئس" برفراز 
تپه‌ای نزديك کر انة دوردست آلفه* که مرز سرزمین شن‌زار پیلوس 
باشد ساخته شده‌است 4 آنرا شهربندکردند وبی‌تاب بودند زود 
خاکتر کنند . هنگامی که از دشت ها ميگذشتند آننه دوانآمد 
و شبانه مارا خبر کردکه سلاح برداریم. بانگ‌وی در پیلوس‌مردمی 
و ل a‏ له پیهوده مرا 
ور او 0[ 
١‏ - عون پادشاه اليد ۲ - ۸0۱۵0 نام این دو برادر 6 هر Euryte‏ 

بوده وآتهارا پسر پوزئیدون می‌دانستند وع ی گفتندکه يك‌تن و دو سر و هار دست داشتند و 


روین‌تن بودند و هر کول بحیله برا لها چیرءه شد ۳ &lphée ۴ Thryoësse‏ دددی 
متبرك در آرکادی و اليد که بزرگ ترین رود پلوپر لز بود . 


سرود بازدهم ۳۷۳ 
گردو نه نداشتم درمیان گردو نه‌ها خودنمایی کردم آتنه بدین گو نه 
مرا بسوی دشمن برد . نرديكث آرن" آنجاکه مینیاس" روبدریا 
روانست » جنگاوران ما چشم براه سپیدهدمان بودند ؛ در همان 
هنگام که دسته دسته لشکریان درآنجا بما می‌پیوستند . ما باهمة 
سپاهیان خود از آنجا رفتیم؛ و چون آفتاب بمیان راه‌نوردی خود 
رسید ما بکرانه‌های فرخندة آلفه رسیدیم. . آنجا برای زئوس 
قربائی کرد ر بم»يك گاو نر بر ای پرو ردگاررود» ام نی 
بل گوسسالة ادة رنه برای‌بالاس جنگاور؛ وهريك درحایگاه 
خو دا ندلگ خوراکی‌خورد» ى آنکه سلاحرا از خود جداکنيم در 
گرداگرد کرانة رودخفتيم. مردم البدآماده بودند دیوا با 
و دا کردشان نود وبران کنند که نا گهان بانگ ارس بدیشان‌رسده 
ی ی 
۳ وکارزار کردیم . دربن هنگامه پیش از همه من جنگاوری 
ر اسرنگون کردم و تاورائش راگرفتم + وی رن داماد اوژه 
وشوهر گامد" زباروی بودکه سودهای همةگیاهانی‌راکه زمین 
می‌برو رد می‌دانست. جون پیش می امد من‌زو بین باوزدم؛ درشن 
غلتد : من بگردونهة وی‌جتم ودر پیشاپیش لشکریان پرگشادم. 
مردم الید تا دید ند سر کردة بی‌با کی که فرما نده گردو نه‌هاشان بوداز 
پا درافتاد از هرسوی گریختند : من چون توفانی درپی ابشان‌تاختم 
و پنجاه گردو نه ازنشان گرفتم که هر بلگ دوجنگصوی سر نشین 
داشت وزو ین من ایثان را فرو گرفت و خاك را بدندان خایدند . 
من دو برادر جوان مولبود را هم از با درآورده بودم اگریدرشان 


-٩‏ ۸۵6 شهری در قر یغیلی ۲- Minyas‏ یا Mine‏ دردی دد قریقیلی 
Agamêède - ۴ Muliou ۲‏ 


۳۷ ابلیاد 


پوزئیدول گردشانرا از ابری تارفر! نگرفته‌بود . بااین‌همه‌ز وس 
این‌پیر و زی را هرة ما کرد : ماگردونه‌های خودرا از ميان دشت ی که 
پرازسپر بودراندم» همه حا تخ مرگ افشاندیم وسلاحهای باشکوه 
ددست آوردیم» تا آنکه بشخم‌زارهای بویراز نزددك تخته سك 
اولنی" و تیه آلزی" رسیدیم وآتنه لشکربان مارا در آنجانگاه 
داشت. آنجا بازپسین کمی‌راکه کفتم گذاشتم. جگاوران سا 
تکاوران خودرا خوی چکان پپیلوس بردند » ودرا نجا همه‌فریاد 
هلهله برای زئوس از خدادان و نستور از آدمی‌زادگان برداشتند. 

کر راست اشد که مرا از پهلوانان بشمارند » بیش‌ازین من 
یو هت ضایی کرفم. انا ۲ ر خزاهه تما ازدلوری 
خود برخوردار شود : من بقین دارم روزی که همة لشکریان‌نابود 
شود اشك خواهد ربخت . ای‌باتر و کل گرامی » انحا فرمانی‌راکه 
منوسیوس* بتو داد ؛ روزی که ترا بفتی درپی آگاممنون فرستاد 
بیادم می‌آورم . من و اولیس فرزانه در کاخ پله بودیمء از همه مردم 
آخائی لشکربانی گردآورديم و سخنانی راکه پدرت بتو می‌گفت 
شنیدیم . چون باین کاخ رسيديم منوسیوس و ترا نزد آخیلوس 
ديدم / بلة بز رگوار در جهار دیوار سرای » اندام گاونری راکه 
برای خدایی که تندر وی دل می‌رباید قربان یکرده بود و بر آتش 
می‌نهاد 4 جامی زرین بدست داشت وبادۀ ارغوانی را چون سیل 
ووو نیاز می‌براگند . در همان هنگام که شما سور را آماده 
می‌کردید » ما بردرسرای بدیدار شدم . آخیلوس شگفت زده به 
پذیرابی ما دوید » دستمان راگرفت » وحون مارا باندرون برد » 


Bupa 1‏ شهری در اليد ۲- عهنع‌زرغ(0 رشته کوهی درمیان الد و آخائی 
۳- ]و۸۱ ووستایی و تبه‌ای در الید ۴ MénDetius‏ پسر ۲و۲ و پدر پاترو کل 


سرود بازدهم ۳۷۵ 
مارا ننشاند > بهترین بخش سور را بما ارزانی داشت و با همة 
خوشروی‌ها که با سگانگان می‌کنند مارا پدیرفت. دریاان خو راك 
من سخن درآمدم واز هردو شما درخواست کردم درپی ما روان 
شود. شماشوری‌دربدیرفتن‌داشنید و این‌راهنمابی‌خردمندانه است 
که‌دو بدرشباکردند . یله پبررا برانگیخت که همواره ارزش 
خودرا آشکارکند وبدینگونه برهمة لشکر برتری جوید ؛ و 
منوسیوس بتو گفت : ای‌پسرمن » آخیلوس در بزر گزادگی برتو 
برتری دارد اما تو در سالمندی ازو برتری 4 او در زور وارجمندی 
از تو سشست» اما باتست که رای‌های سودمند ناو ددهی » راهنمای او 
باشی » هرگز اورا بخود باز نگداری ؛ چون سودی راکه از 
سرفرازی می‌برد باو بگوبی سخن ترا خواهد شنید . سفارش های 
پیرمرد چنین بود» تو از یاد بردی . امروز با آخیلوس دلاورسخن 
بگوی » بکوش اورا نرم کنی : کسی چه می‌داندکه بباری خدابی؛ 
بانك تو در دلاو کارگر نمی‌افتد؟ زبان دوست وفاداری مردم‌را 
رام‌می‌کند . اگرنهانی ازپی شگوبی‌بالك دارد» اگر مادر بز رگزادش 
فرمانی از سوي زلوس باو داده‌است ؛ ترا فرستد بامردم تسالی 
کارزار کنی ؛ تا بودن تو درین‌جا مارا گشاشی باشد. تنها سلاحهای 
داشکوه خودرا بتو بدهد که باآن بمیدان کارزار روی : مردم‌تروا 
حون بندارند که ان پهلوان را می‌بنند دست از تاخت وناز 
می‌کشند؛ و مردم دلاور آخائی در کران و برانه‌های خود » دم‌تازه 
خواهندکرد ؛ تنها بيك‌دم آسایش نیازمندند . چون بالشکریان 
تازه‌دم برسیاهبانی که‌ازخستگی ازپاد رآمده‌اند بتازندء‌تنها فریاد 
های شماایشانرا یشت‌سرایرده‌های ما تاخندق آنها خواهد راند . 


۳۷۳۹ ابلیاد 
0 
پانرو کل نره او ازسرایرده رون رفت؛ وحون غتای داشت 
که داشته‌است ۱ كٍِ و 1 . 
1 ۰ کک درسر اسر کرانه‌دو بد. جولك 
یج شتاب از برابر کشتیهای پادشاه ابتاك 
مسگذشت» واز مدان ھمگاز ی که در جا داد مردم را مدادند و 
در | نحا برستنشگاه‌هابی برای خدایان بربا کرده ودند گذشت 
اورییل » بر با کزاد اومون » بدیدار او آمد o‏ 
1 و را 
زخم دردتاك وء وی ا ا را 1 نود . 
پاتر وکل چون وبرا دید دلش برو سوخت ؛ و گذاشت درد خودرا 
بزبان آورد واين سخنان از لبانش برون آمد : 
آه ! ای سران تیره‌بخت مردم آخاثی ؛ باری می‌بایست شما 
در برایر شهر تروا» دور از دوستان و زادگاه خود » دستخوش 
حانوران درنده شوید ۲ اما » ای اورییل دلیر ) سخن نگوی : ۲یا 
آورند ؟ بااینکه 1 زوین اوشکت بخورند وباهم درهمان‌ویران 
e‏ : ای پاتر و کل پاکزاد » دیگر مردمآنخاگی 
را روی رهابی نیست ؛ می‌روند خودرا بکشتی‌های خود پرتاب 
کنند . جنگاوران ماکه مش‌از همه دلاوریشان را سست میکردند 
درسراپرده‌های خود خفته‌اند ؛ گرفتار تبرها وزوبین‌های مردم‌تروا 
هستندکه هردم برخشمشان افزوده می‌شود . آما مهر بورز وحان 


١‏ 12906 جزیره‌ای در دریای يونان و قلمرو او لیس 


سرود بازدهم ۳۳۷۲ 


مرا رها کن » چون مرا بسراپرده‌ام ببری این تیر را بیرو ن کش» 
زخم مرا با آبی نیم گرم بشوی وافزاری سازگار برروی آن بنه : 
آخیلوس که شیرون' داد گرترین سانتورها" اورا آگاه کرده‌است 
این هنر را بتو خواهد آموخت . از دوتنکه درمیان ما بدین‌کار 
ورزیده‌اند ماکالون زخم برداشته » خود چشم براه باوری چیر 
دستیست» نزددك کشتی‌های خود خفته‌است » بودالیر" هنوز بیشا 
پیش لشکربان در کارزار است . 

پاترو کل پاسخ داد: سرنوشت ماچه خواهدشد ؟ ای‌اورپیل 
چگونه می‌توان ازین همه درد جان بدریرد؟ چون آخیلوس فرمانی 
دمن داده‌است » می‌شتابم پاسخ نشور را که پاسان وفادار مردم 
آخائیت برای او ببرم : با این همه نمی‌توانم‌ترا رهاکنم وخطری 
که تو در آنی در خور آنست که زود باتو باری کنم . این بگفت» 
وزير بازو وسینة این سالار راگرفت واورا بسراپرده برد . غلامی 
پوستی برزمین گسترد ؛ پاترو کل اوریپیل را برآن خواباند. تیرتیز 
وجان‌ستان را بادشنۀ خود برید »> خون زخمرا با آبی نیم گرم 
شست» ریشة تلخی راکه بادست خود ل هکرد ومی‌باست درد را 
فرو نشاند برروی آن گذاشت . زخم خشك شد » خون دیگر روان 
نشد ودرد فرو نشست . 


. 00عنطت) یکی از سانتور های تسالی که دارو هایی باسکرلاپ نهان داده پود‎ -٩ 
نژادی آژمردم رحشی که عقیده داشتند درتسالی هستنه ویم بدنشان آدمی و‎ Cetus -۲ 
. غیمی دیگر اسبست ۳- ۳01۱1۲6 پر اسکولاپ یز شك اشکریان آخائی‎ 


سر رد دوآزدهم 


خلاص سرود 


نخست شرحی ذرپاوۀ این هست که در آینده فوبوس و بوزیدون خشم 
می‌آورند ودیواری را که مردم آخائی ساخته بردند ویران می‌کنند ۰ سپس 
شرحی هست که چگرنه مردم تروا ماده شدند بخندق وباروی مردم آخالی 
بنازید ‏ آزیوس در حله‌اي که بیکی از دروازه‌ها کرد بدو تن از لابیت‌ها 
برخورد که راهرا برو کرفتند و گروهی از مردم تروارا کشتند . پولیداماس 
کوشید هکترر را از حملۀ دلیرانه بدیوار باز دارد » وی‌پدیرفت وبدازت 
سوي تاخت . برآدران آژاکی لشکربان وا بدفاع پرانگیختند ۰ ساریدون 
بردیوار حمله کرد و سرانجام بدین‌گونه مردم تروا دیراد را از مان 


بر داشتتد ۰ 


سرود دو آزدهم 


ی در همان هنگام که اورییل پر منوسیوس 
می‌کرد » جنگاوران دسته دسته سرگرم‌کشتار 

بودند . اما گودال مردم آخائی و دیواری که برای دور کردن 
دشمن از کشتی‌ها ساخته بودند می‌باست بزودی جندان در یناه 
نباشد: این بارورا که‌ساخته بودند صد قربا نی پر بهابرای خداو ندان 
نکرده بودند تاکشتی های خود و تاراجی های گران بهای خود را 
یتاه دهد ۴ این کار را ی‌دستوری خدایان کرده نود ند : ناجار 
می‌بایست اندك زمانی پایدار بماند . تا هکتور زنده بود وآخیلوس 
خشم اورا بچیزی شمرد و برجهای ابلیون از پا در نیامد » این‌دیوار 
بسیار بز رگ نیز پایدار ماند ۽ اما چون همة سران ارجمند تروا 
از مرگ جان بدر بردند؛ چون ایلیون باخاکستر یکسان‌شد » ومردم 
آخائی با کشتی‌های‌خودبزادگاه دلفر ب خوش باز گشتندیوزئیدون 


۳۸۲ ۱ ابلیاد 


که‌ازفراز ایدابدریا می‌ریزنده» رزوس! هپتاپور۲» کار ز؟» رودیوز؛ 
گرانك» ازپ" وسکاماندر خحسته وسیموئیس" بشنیدن بانگ‌این 
خدابان باشتابی ناگهانی خودرا بدشت پرتاب کردند ودر آنجا آن 

همه سیر و خود وبازماند گان نیمه خدابان لز بر خاله رفتند. نه‌روز 
زوس این آبهای سرکش را از بستر خود بازگرداند و آنها را 

باهم بپای دبوار غلتا ند ؛ زئوس سیلابهای دراز از آسمان فرستادکه 

بزودی آنرا در دربا فرو برند ؛ و پوزیدون خود سه شاخه بدست 

این رو دها را راهنمایی کرد ؛ درختان بلوط و نخته سنگ‌ها وبی‌های 

دیوار را که آن همه در ساختن آن کوشیده و رنج برده بودند با 
نیروی خیزابه‌ها با خود برد » کرانۀ هلسپون تندرورا هموار کرد و 

سراسر آنرا از شن پوشید واثری ازین ساختمان بز رگ بجای 
نگذاشت ؛ سیس رودها را واداشت سترهابی که‌خیزانه های 

دلیذیرشان درآن روان بودند باز گردند . 

اندبثة فوبوس و یوزئیدون روزی می‌باست 
جنین بر آو رده شود ابنك آتش کارزار توآم 1 
فرادهای خشم در گرداگرد ابن دیوار روشن 
شده بود و تیرهای برجها در برخورد با زوبین ها بانگی پرهیاهو 
می‌کردند . مردم آخائی » که گوئی دست زوس برآنها می‌خورد » 
باروهای خود پناه برده بودند و در آنحا در را بروی خود سته 

بودند »در هرگام از برخورد باهکتور »این جنگجویی که همه را 

می‌گریز اند » می‌ترسیدند . بااين همه هکتور که همواره هراس- 

انیزتر بود با مر کی کر دای پیش می‌آمد . بدان گونه که 
۱- ویو دودی در تروآد ۲- Heptapore‏ دود دیگری درتروآد ؟- Carêse‏ 


دود دیگری درتروآد € Rhodiuse‏ با Rhodios‏ دردی دد تروآد هه Granique‏ 
رودی دیگر در قروآد = S075 -۷ Aesèpe‏ دودی در تروآد .. 


مر دح‌تر وا آماده‌اند 
بدیو ار بتازند 


سرود دوازدهم ۳۸۳ 
گرازی با شیری که چشمان دلدوز خودرا می گرداند» خودرا بمیان 
شکار افگنان وسکان آ نها می‌اندازد » شکار افگنان گرداگرد خود 
چهار گوشی فراهم می‌کنند و آنرا از تبرهای ابرآسای خود می- 
پوشانند ۽ دل بخشندة آن جانور از آن نگران يست » هیچ در 
اندیشة گریختن نیست ؛ دلاوری جانش را خواهد ربود ٤‏ در هردم 
مبکوشد رده شکار افگنان‌را ازهم بدرد » در هر تاخت وتازش 
شکار افگنان ردفخودرا بازیس‌می‌بر ند؛ بهمان گونه‌هکتور ازهرسو 
خودرا بمیان می‌انداخت » مردم تروا را دل میداد که خودرا بدان 
سوی گودال بیندازند. تکاوران‌پرشورش دل‌این کارا نداشتند» 
درکران این جایگاه گشاده وژرف که پیمودن و گذشتن از آن خطر 
داشت » شیهه‌های بلند می‌کشیدند » زبراکه از دوسوی و سراسر 
در فراز آن برتگاهی بودکه بیشه‌ای از میخهای يز در آن روبده 
بود وباروی هراس انگیزی بود و تکاوری که گردو نه‌ای‌را میکشید 
تنوانست در آن‌فرو رود. ییاد گان پرشور می‌خواستنداگر شکست 
نخورند این ندهارا بشکنند که پولیداماس۱ که درکنار هکتور 
ایستاده بود لب بسخن گشود و گفت : 

ای هکتور » و همه شما » ای سران ترواوهم پیو ندان» اینکه 
ما اسبان پرشور خودرا می‌رانیم که ازین گودال بگذرند بی‌باکی 
کورکورانه‌ایست»این گودال پرازمیخست ودیواری درپی‌آل هست 
که نمسگذارد گردونه‌ها در آن اندر شو ندي نبردکردن بباری آنهاهم 
در ميان گودال و دیوار که جایگاه تنگیست و زخمهای جانکاه در 
آنجا در کمین ماست کمتر خطر ندارد . اگر خدایی که بانگ‌تندرش 
را شنيديم درخشم خود کمر بنابودکردن همة مردم آخائی‌بسته‌است 


۱- ۲2۵4ان۳ پسر پانتوئوس وموویمو۳ از دلاوران کرو . 


۳۸ ابلیاد 


و می‌خواهد مردم تروا را برهاند من بیش از همه ماها خواستارم 
دور از کانونهای خود ابود شوند . اما اگر ارزش خودرا بیاری 
گیرند » مارا دوراز کشتی‌های خود برانند » اگر گردونه های ما 
در گودال زرف درمانند» شاد يك‌تن از ما درین باز گشت دلاوری 
ابشان جان بدر نبرد تا مردم ترو! را از شکست‌ما آگاه کند. پس ای 
مرآ خران ما اسبان‌را در کنا رگودال نگاه دار نده ماسلاح پوشیده 4 
همه با رده های درهم فشرده در پی هکتور روان شویم : اگرمردم 
آخائی بمر گے خود نزديك شو ند این تاخت و تاز رادئبال نخواهند 
کرد. 

پو لیداماس چنین گفت. هکتور این رای را پسندید» باسلاح 
از گردونۀ خود بزیر جست : مردم تروا پیروی از هکتور پاکزاد 
از گردونه های خود جستند . همه نمی رآ خران خود دستوردادندکه 
ودربی سران‌خود براه بیفتند . برخی بفرمان هکتور وپولیداماس 
خردمند رهسیار شدندې شمارة آن دسته ازهمه بیشتربود ویب کنر 
بودند وشوری بشتر داشتند که پس‌از افگندن بارو نزدىك کشتی‌ها 
نبرد کنند . سبریون همراه این دوسر کرده بود » زیرا که هکتور 
گردونه خودرا بمی ر آخری که کمتر دلیر بود سیرده بود . یارس » 
آلکاتوئوس۱ و آونور درییشا پیش دستة دوم‌انگشت‌نما بودند.دستة 
سوم‌بفرمان دوپسر پریام » هلنوس" ودئیفوب" بودند و دئیفوب 


۱۱۵۱۵0 ون‎ — ۲ Hippodamie و شوهر‎ Esyête ıı, Alcathoüs ۱ 
. Déiphobe ~f 


سرود دوازدهم ۳۸۵ 


در زیبائی با خدابان هم چشمی میکرد . آزیوس" یکی ازپهلوانان 
دارای رنگ زرین فروزان و اندامی بلندکه در کرانه‌های سلئیس؟ 
پرورده شده بودند اورا از آرسیب؛ بمیدان کارزار بردند . انه » 
بازماندة دلاور آنکیز» راهنه‌ای دستة دیگر بود ؛ باور او دو پسر 
آنتنور » آرشیلولك* و آکاماس" بودندکه درکارزار هنرمند بودند. 
سرانجام ساریدون فرمانده دسته‌ای ازهم پیو ندان نامبردار بود و 
گل و کوس" و آسترویه" باور او بودند؛ وی در دلاوری برهمة آ نها 
برتری داشت . این لشکربان که سپر با خود داشتند با شوری‌مردانه 
بسوی دشمن پیش می‌رفتند . چنان می‌نمود که مردم آخالی دیگر 
نمی‌توانند با اشان برابری‌کنند و بزودی خودرا بکشتی های خود 
خو اهند انداخت . 
همهم ردم‌ترو | وهم‌پیو ندانشان اندرز پولیداماس 
را پدیرفته بودند؛ تنهاآزیوس » پسر هیرتاسس 
دل ازاسان وم آخور خود در دارد و باایشان بسوی کرانه می‌دو ند. 
مرد بی‌باك ! این اسبان واین گردونه‌که وی ابن همه بدان‌میناز ددء 
اورا ازمر گك نخواهند رهاند واورا بابلیون باز نخواهند گرداند : 
سرنوشت گرد وی را از ابری تار خواهدگرفت واز نیز ایدومنة 
بز رگ از پا درخواهد آمد . وی خودرا بسوی میسره انداخت ٤‏ 
که مرجم آخائی ر گردو نه‌های خود بپر:شانی یس مي‌نشستند و 
شتافت بدروازه‌ای برسد که لت‌های باز آن کسانی‌راکه نوی 


آزیوس بلاپیت‌ها 
برمی‌خورد 


Hyrracès.- ¥ Asius —\‏ ۳ واغاا5 ازرودهای قروا Arsibe -ê‏ از 
شهرهای قروا. ۵~ Astéropée A  Glaucus ۲ Acamas -¥  Archiloque‏ 
أزدلاوران پگونی . 


۳۸۹ ابلیاد. 


کرانه می گردختند پناه می‌دادند . آنحا بخودخواهی غره شد » 
تکاوران خودرا راند و لشکربانش در پی او رفتند و هوارا از . 
فر دادهای تز خود شکافتند » امیدوار بودند که مردم آخاثی ازین 
برخورد دکشتی‌های خود بگریزند» این اميد بی‌خردانه بود ! 
پاسبانان‌درو ازه‌دوجنگاور» بازماندةخو دس نژادیرخاشحوی 
لاپیت‌ها! بودند: یکی ازآنهاپولیپو نس" بی‌بالك» پسرپیر یتو ئوس" 
ودیگری لئونته* همانند آرس مردم کش بود . بردراین درو ازة‌باند 
جای گرفته بودند و مانند دو درخت لوط بودند »که برفرا زکوهی 
پیشانی برآسمان می‌فراز ند و ریشه‌های فراوان در سينة زمین فرو 
برده‌اند و تاجاودان بادها و توفانهار! خرد می‌شمار ند. این‌جنگاوران ‏ 
بازوهای لاغر خودرا گستردند وبا پابی استوار در کمین آزبوس 
بودندکه بیش می‌آمد . هنگامی که آزیوس » ایامن* واورست؟ 
بباری آکاماس ؛ توئون" واونومائوس" که همه سپرهای سوزان 
خوذرا برافراشته بودند » بالرزه‌های هراس‌انگیز بسوی دروازه 
می‌دو بدند / آن دو پهلوان که در جای خود ایستاده بودند مردم 
آخائی را دل دادند که از کشتی های خود باس دارند . اما جون 
مردم تروارا دیدند که از هرسوی خودرا بسوی بارو می‌اندازند و 
مردم آخائی با فربادهای پرهراس می گر یز ند » خودرا از دروازه 
بپرون انداختند و مانند دو گراز سر کش جنګ کردند » که در کوه 
بیآنکه باکی داشته‌باشند در کمین سگان وشکارافگنانند تانز ديك 
شو ند » وناگهان خود را بکناری می‌کشند » درختان را گرداگرد 
خود ربشه کن می‌کنند و بانگ پرآواز شاخهای خود را بگوش 


Pirithoüs -۳ Polypoetês مردمی از سرزمین تسا لی ات‎ apie اس‎ 
Oenomaüs -4 Thoon ۷۲ Oreste —F lamène ۵ Léontèe ۴ 


سرود دوآزدهم TAY‏ 


می‌رسانند » تا آنکه زخمی کاری زندگی آنان را بایان رساند : 
بهمان گو نه ابن‌جنگاوران که رویينة فروزان سینه‌شان‌را می‌پوشانید 
و ازضربت‌هایی که از هرسو بدان می‌خورد بانگ‌می‌کرد؛ بادلاوربی 
سستی ناپذیر جنگ کردند وپشتگرمی آنها بشکریانی بود که از 
بالای دیوار باورشان بودند وبارزش خویشتن بیشتر پشت‌گرم 
بودند . مردم آخایی برای اینکه جان بدر برند و سراپرده و کشتی- 
های خودرا که از دریا می‌گذشتند پناه بدهند از بالای برجهای 
خود سنك می‌انداختند . ددان‌گونه که جون گردیادی سخت 
ابرهای اننوه را بحنداند و از بالای آسمان آنها را پراگنده کند » 
تگ رآ فراوان و تندرو دشت را در می‌نوردد ؛ بهمال‌گونه سنتها 
وتبرهابی که مردم آخائی ومردم تروا می‌انداختند سیل‌وار پراگنده 
می‌شدند : از خودها وسپرها » چون سنگ‌های بز رک آسیاب که 
با نها بر می‌خورد ء بانگی بلند و مرك زای برمی‌خاست . 
آزیوس از دیدن این همه دشواری فریادهای خشم راند ؛ 
و بزانوی خود زد و با آهنگی نفرت زده گفت : آیا توهم خدایی 
فرب دهنده‌ای ؟ ه رگز نمی‌پنداشتم که مردم آخاثی » با همة 
دلاوری بی‌باکانه که دار ند » بتوانند در برایر زور بازوی شکست 
نایذیرما تاب آورند . اما چه میتوان کرد ! ازخرمکسها وزنیورهای 
خشمگین هراس انگیزتر ندکه لانة خودرا در راهی‌بر تگاه‌ساخته‌اند 
واز بناهگاه ميان تهی خود برتخته سنگها دور نمیشوند » پافشاری 
می‌ورزند که دشمنان خود را برانند و در راه جایگاه خود و 
بازماندگان خود بجنگند ‏ تنها این دو جنگاور با ما سرلجاج دار ند 
که این دروازه‌ها را بدست ما ندهند » تا آنکه جان سیارند با 
پیو ندی بستانند . این بگفت ؛ وزئوس که می‌خواست هکتور درین 


AA‏ انلباد 


“u 


روز سرفراز شود در برابر این زمزمه‌های بیهوده کر بود . 
شور جنگاوران گرداگرد دروازه‌های دیگربهمین اندازه‌بود. 
کان ش می‌توانستم جون یکی از خدابان همه‌کارهای نمابانشان را 
برشمرم ! در سراسر دیوار آتش جنګ ازدوسوی باخشم برافروخته 
بود. مردم آخائی » باهمه دردی دل شکاف که داشتند » در دلاوری 
حادو مبکردند » وخدابانی که پاسیانشان بودند می‌نالبدند که 
نمیتوانند با گستاخی ایشا باری کنند . 
آن دو تن ج لاهست که بهم سوسته بودند هم‌چنال دلاوری 
نشان می‌دادند و پسرپیر نو لوس 4 ره 
خودرا از مبان خودرویسن که این‌سالار را بهوده پناه می‌داد 
بلیاماسوس ازدء يزة آهنین فرو رفت.» استخوان را شکافت » مغز 
را خونآلود کرد» وجنگاور سرکش‌را رام‌کرد. اورمن" و پیلون "را 
سرنگون کرد درهمان هنگام للونته » بازماندة » شایستهة آرس» 
سیر هیپوماکوس! پسر ۲ تتیمالك* زد؛ اورا از بای درآورد و تیم نیز 
خودرا فروزان کرد » خودرا در مان رده‌ها افگند» برا تتیغات" زدء 
اورا پشت روی شن خوابانید ومنون۲ ؛ ایأمن واورست راکشت 
که روی يك‌دیگر افتادند و بهم انباشتند . 
هنگام ی که این‌دوجنگاور سازما نده‌های‌فروزان 


تور از شنم دست می دافتندء حوانان که فراو ان‌تر و برشورتر 
خن بو لیدا ِ EL‏ 
سخن پولیداملن دند وب مت خو اسار إن نب 
سرباز می‌زنں ‏ .3 EES‏ زر 


Hippoınachus — ۴ Pylon — ۴ Ormêne — ¥ Damasus — ٩ 
Menon -۷ Antiphate ۶ ۸۱۱0256 ۵ 


سر ود دوازدهم ۳۸۹۹ 


نا گهان هراسان رای زدند ودر کنار گودال استادند . آماده بودند 
از آن بگذرند که جیزی شگرف در جشمشان نمودار شد . همأبی 
دربالای ابرها بال می‌زد » میسرة لشکر را بشگفت آورد »> اژدهای 
بزرگی خون آلود در چنگش بود »که هنوز دم در م ی کشید » دست 
ا زکشمکش برنمی‌داشت ویس باز می گشت و گردن رباننده خودرا 
زخم می‌زد : همای » دردی سخت می کشید ؛ طعمة خودرا انداخت 
که در میان لشکریان افتاد و در همین دم هوا را از فریادهای خود 
شکافت و برروی بالهای باد در آسمان ناید د شد . مردم تروا 
ازدیدن این ادها که سرایا لکهای سربی رنث داشت وفال شومی 
بودکه زئوس فرستاده بود از ترس لرزیدند . آنگاه پولیداماس 
رو هکتور بی‌باكکرد و گفت : ۱ 

ای برادر » هرچندکه درانجین‌ها باخشم سودمندترین 
رابهایی راکه می‌دهم ناروا می‌دانی» کسی که ازمیان مردم برخاسته 
است نه‌درین آنجمن‌ها و نه‌در میدان کارزار نباید راستی را پابنال 
کند تا بتوانابی تو تن در دهد پس من آنجه را که درخور این 
بسا مدنت پزاسی جوا کت ا ا رز یم برس رکشتی‌ها بامردم 
خا ی زدو خورد کنیم خودداری کن راد فا راکه ۳ 
هنگام یکه هبور از داشتند از کودال‌نگذ ا 
گنیم » سر نوشتی e‏ اینست . بدان گو نه‌که آن‌همای 
دربالای هوا بال میزد» میسرۀ لشکر راشگفت زده کرد » درچنگال 
خود اژدهایی بسیار بز رگد را می‌فشرد که خون آلود و نیمه‌جان 
بود » پیش از آنکه آرام بخرمن‌گاه خود برسد انرا رهاکرد و 
تتوانست آنرا برای بجگان خود برد ؛ بهمان گو نه هنتگام ی که 
کوششهای خودرا بهم بېو ندیم ودروازه‌ها ودبوار مردم آخائی را 


۳۹۰ الاد 


سرنگون کنیم » هنگامی‌هم که لشکریانش از پیش ما بگریزند » ما 
از لب‌کرانه‌ها از همان راه که آمده‌ايم باز نخواهیم گشت » بسیاری 
از مردم تروا را درآ نحا خواهیم گداشت که مردم آخائی رای 
یناه دادن کشتیهای خود در نبردکشته‌اند . هرپی شگوبی که در رشتة 
گڑارش فالهای آسمانی دانا باشد جنین خواهد گفت و مردم این 
پیشگویی را رو ا خواهند شمرد . 

هکتور نگاههای پرشراربروافگندو پاسخ‌داد: ای بو لیداماس» 
از سخنان تو بیزارم؛ من اندرزی که دلیرانه‌تر باشد از تو چشم 
داشتم . اگر سخنان تو اندیشه ترا درست می‌رساند » خدانان 
اکنون خرد را از تو ربوده‌اند . تو می‌پنداری که نوبدهای زوس 
تندرانگیز را » این نو بدهایی راکه با نشا نه‌ای ناپذیرفتنی توام کرده 
است » ازناد پرده‌ام و دلیری را ددانحا رسانده‌ای که مرا برانگیزی 
مرغانی‌راکه بالهای تندرو خودراگشاده‌اند راهنمای خویشتن کنم! 
پرواز آنها بج هکار من می‌خورد ٤‏ خواه راهنمایی آنها بسوی راست 
باشد که آفتاب‌از ] نحا می‌تابد وخواه بسوی چپ که درآ نحاتارنکی 
فرو می‌رود ! ما پیرو فرمان زوسيمکه برخدایان وبرآدمی‌زادگان 
فرماثرواست . بهترین فال انستکه در راه زادگاه خودکارزار 
کنیم . اما جرا از پیشامدهابی که ما می‌شتابيم بآنماتن دردهیم 
می‌ترسی ؟ اگرهم همه در برابرکشتی‌های دشمن تن بمر گك بدهیم ٤‏ 
توکه از خطر باك داری وچندان تن بکارزار نمی‌دهی» مترس که 
در آنجا نابود شوی . اگر بااین همه تن در نمی‌دهی که در پی ما 
بیایی » با اينکه می‌کوشی با سخنان خود دلاوری برخی دیگر از 
جنگاوران را سست‌کنی » من بتو فاش می‌گویم که چون این نیزه 
بتو بخورد » نمی‌توانی از مرگ برهی . 


سرود دوازدهم ۳۹ 


این بگفت و هماندم پیشاپیش لشکریان خود براه افتاد ء که 
فردادهای هراس‌انگیزراندند و دربی او رهسیار شدند. زئوس » 
آذرخش بدست » از فراز ابدا باد سر کشی را دمیدکه سوی کشتی‌ها 
روان شد و گردیادی از غبار بر ] نها افشاند . این خدای دلاوری 
مردم آخائیرا سست‌کردء درهمان هنگام‌یشت گرمیبی و بز ر گواربی 
دردل هکتور ومردم تروا جای داد . ازین شگفت‌کاری‌ها واز 
بی‌برو امی خود دلیر شدندو کوشیدند دیوار گشاده‌را درهم بشکنند. 
کنگره‌های برجهاراکندند» تبرهارا زیر افکندند ء حان یناه‌هابیرا 
که در پیشاییش بود» ویرروی پی‌های استوار برای پشتیبانی‌بارو 
ساخته بودند » با اهرم سست کردند آنها را بنیروی خود سست 
کردند و کوشیدند بزودی راه کشاده‌ای باز کنند . اما مردم آخاثی 
هنوز در جایگاه خود استوار دودند ؛ ورده‌ای از سپرها در پای 
برجها فراهم کر ذند » ابری از کین برض مردم ترواکه دریای دیوار 
پیش می‌رفتند فرود آوردند . 
۳ دوبرادر آژاکس که از برجی برج دیگر پر 
ee‏ میگرفتند» از هرسوی شور جنگاوری مردم 
ا آخائی را برانگیختند. دل کی راد اشن 
بدست م ی آوردند واگر دیگری را می‌دیدند 
که دست از حن حنگ می‌کشد اورا سرزنش برمی‌انگیختند و میگفتند: 
ای دوستان » شما که نامتان یش از دیگران برده می‌شود ٤‏ 
وشما که تنها جایگاه دوم را دارید وتا جایگاه بازیسین فرود میا نید 
( زیرا دریفا ما همه در کارزار همان ارزش‌را نداریم)» شا می‌دانید 
این روزیست که همه می‌توانید در سرفرازی انباز شوید و بايد 


کوششهای خودرا بيك دیگر پیو ندید . پس باد هیچکس از فریاد 


۳۹۲ آبلیاد 


های جانکاه نترسد وبهوده نکشتی‌های ما پناه برد . بهترآنست 
از باروهای‌ما ون آو ازشو بدو ید دگر 
را دل دهید » سزاوار آن شویدکه زئوس مهرورزد ودشمن را 
بر اند و تا دیوا رهاش اورا دنبال کند . 

بششدن بانگ نلند ادن پهلو انان رى سردم آخائی 
مةزود . آنگاه نگرگی ازسنتگه که ازباک‌سو_برمردم آخائی و از 
سوی دیگر برمردم تروا فرود می آمد ؛ با بانگ‌بسیار می‌بارید » در 
هوا بيك دیگربرمی‌خورد ؛ درسراسر دبوار هیاهویی هراس انگیز 
شمال را فر و کش می‌کند » وتبرهای خودرا بدست می‌گیرد » همه 
فراز گاههای بلند کوهها 6 تبه‌ها » دشت‌های بارآور شدة دست 
هنگامی‌که زئوس این سیلها را از بالای آسمان فرو می‌ریزد تنها 
خیزابه‌ها که در برخورد بزمین درهم می‌شکنند در برابر این سیل 
سارپدون پردیواد رهنمای ابشان بود » نمی‌توانستند درین دم 
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ی رخنه‌اي در بارو واین درو ازه‌هابی که ندهایی 
استوار داشتند باز کنند » اگر زگوس پسرش ساربدوذا را وادار 
نکرده بود » جون شیری که خودرا برروی گاوهابی که شاخهای 
هراس‌انگیز دارند می‌اندازد برروی مردم آخائی بیفتد . این 
جنگحوی سیر خودرا پیش نگاه داشته مود ه که دستی هنرمند نرا 


۱ - پر دئوس و لالودامی عدصدل120 ار سران عردم لیس 


سرود دوآزدهم ۳۹ 


از بازما ندة چند گاور ساخته » ازرویینه‌ای نرم پوشانیده وکمانهای 
بز رگ از زر فروزان برگرد آن کشیده بود : این سپررا در پیش 
گرفته بود » و دو زوین را تاب میداد » بی‌باکانه پیش می‌رفت . 
مانند شیری که در کوهسارها برورده شده » و گرسنگی دراز اورا 
آزرده است ؛ دلاوری برمی‌انگیزدش برآغلی که از همه سوی 
پناهگاه دارد نتازد» هرچندکه در آنحا بشبانانی برمی‌خورد که تیر 
بدست دارند » وباسگان وفادار خود گله‌های خوش را یاسبانی 
می‌کنند » نمیتواند این ننكث‌را برخود روا دارد که دلاوری خودرا 
ننماید و اور! برانند؛ خودرآبخشم‌می‌اندازد وطعمهُ خودرا می‌رباید» 
با انکه تیری دل شکأف باو می‌خورد و خود نابود می‌شود . 
سارپدون بدینگونه بسوی باروی مردم آخاثی دوید ودرین آرزو 
می‌سوخت که آنرا وازگون کند . 

بگل و کوس پسر هییولوك گفت : ای دوست » جرا در لیسی 
بالاترین بزر گشداشت‌ها را دربارة ما روا می‌دارند » در بزمهابهترین 
جاهارا بما میدهند » گواراترین‌تکه‌های قربانی‌هارا بما می‌بخشند» 
درهمان دم که باده جامهای مارا لبالب کرده است ؟ چرا ما را چون 
خدایان بز رگ میدارند ء و زديك کرانةٌ گزانت » گشاده‌ترین و 
زباترین زمین‌راکه تاجی از گندم و تاك برسر آنست برای ما 
گذاشته‌اند ؟ برای آانتکه در گود رزمگاه پیش از دیگران جای 
گیریم » درسخت‌ترین هنگامه‌ها بال‌بگشاييم ؛ برای‌اینست که وادار 
کنیم ساهیان سلاح پوش ما نگویند : شاهزادگان ما شاستة 
فرمانروابی برلسی‌اند : زیباترین قربانی‌ها را می‌کشند و شيرة 
انگبین میآشامند ؛ اما چون در پیشاپیش مردم لیسی کارزار کنند 
دلاوریشان سستی ناپذیرست . ای دوست گرامی ؛ اگرازجان بدر- 


۳۹ ابلیاد 


بردن ازخطرهاب یکه گرد ماراگرفته‌است » بقین داشتیم همیشه 
درپناه پیری وم رک باشیم » من خود میتوانستم در رده‌های نخستین 
کارزار نکنم وترا برنینگیزم که‌درین نبردها درپی‌سرفرازی برآیی. 
اما جون هزاران راه بم رگ مینحامد و آدمی زادگان نمی‌توانند از 
آن جان بدر برند » با پای بی‌باك پیش روم » برویم پهلوانی را 
ناماور کنیم با اورا از با در آوریم وسرافراز شوم . 

این بگفت ؛ وجون گلوکوس بااین شور مردانه همداستان 
بود » رهسپار شدند ودسته‌های فراوان از مردم لیسی در پی ایشان 
براه افتادند . منسته پسر پتئوس۱ جوان اشان را دید ببرجی‌که وی 
پاسبان او بود تاختتد از ترس بخود لرزید . از هرسوی در میان 
مردم آخاثی نگریست تا یکی از سران را بیابد که بتواند مارانش 
را از مرگ برهاند . دوبرادر آژاکس را دیدکه با بازوبی خستگی- 
ناپذیر پشتسمان کارزار نودند و نزدیك اشان توسر حوان بودکه 
تازه از سراپردة خود بدانجا دویده بود . اما باندازه‌ای هیاهوبود 
که اگرهم بانگ بلندی میکرد نمیتوانست آن‌رابگوش این‌سالاران 
برساند : سیرها » خودها و برجها »> که ضرت‌های بی‌دربی با نها 
می‌رسید بانگی خروشان و هراس‌انگیزدر آسمان می‌افکندندء زرا 
که دشمنان بهمةٌ دروازه‌ها باهم می‌تاختند و گروه گروه در آنجا 
گرد میآمدند ؛ همه کوشش خودرا ر می‌سوستند که آنها را 
درهم بشکنند واز آنها نگذرند . درین برودار منستهبتو توس" 
یك فرمان داد بسوی دویرادر آژاکس برود . گفت : 

ای توئون پاکزاد » برو » بدو » پسران تلامون واوئیله را 
بخوان ؛ با اشان اتاد گی کن هردو یایند کشتاری که مارا بیم 


Theos — ۲ Pétéus —4 


سرود دوازدهم ۳۹۰ 


می‌دهد ازپیش بردارند . سران مردم لیسی اينكت‌همة بارگران نیروی 
خودرادر برایر ما بکارخواهند برد » همان هاپی‌که با خشم خودرا 
در میان جنگهای برشور می‌افکنند . اگر ابن دوپهلوان خود در 
هراس انگیزست باینجا بدود . 

همینکه تو ئوس این فرمان را شنید » در سراسر دیوار خودرا 
بسان رده‌های سلاحداران آخائی پرتاب کرد . برابر دو برادر 
آژاکس رسید و لب بسخ نگشود و گفت: ‏ , 

اي‌سران لشکربان جنگه‌جوی» پنر پوس ازشما درخواست 
می‌کند باو پپیو ندید ودمی چند با خطر انباز شوید : مهرورزید و 
هردو با مدکشتاری که اورا بخطرانداخته است ازوبازدارد)سران 
مردم لیی‌هماکنون همة بار گران نیروی خودرا در برایر او بکار 
خواهند برد؛ همان‌هایی که با خشم خودرا در میان جنگهای پرشور 
می‌افکنند . اگر شما خود در خطرید» بايد که پسر تلامون؛ بهمراهی 
توسرکه کمانش هراس‌انگیزست با نجا بدود. 

آژاکس بز رگ همان دم‌رو بپرادر کرد وشتابان گفت : ای‌پسر 
اوثیله » وتوای یکومد دلاور » انحا آتش‌دلاوری مردم آخائی‌را 
برفروزید » اينك من با نجا می‌روم که مرا می‌خوانند تا باسخت‌ترین 
پیشامدها برابری‌کنم . چون منسته را باوری کردم بمیان شما باز 
می گردم . 

چون این سخنان را بگفت بابرادرش توسر وپاندیون! که 
کمان خمیدة این بهلوان جوان را می‌برد از آنحادور شد . در بشت 
دبوار راه پیمودند » در همان دم که خطر بیش از همیشه نزدك 


Pandion -۱‏ از دلاوران آخائی . 


۳۹۹ ابلیاد 


شده دود» نزديك برجی رسیدند که منستة دلیرازآن پاسبانی می کرد. 
سران بی‌باك مردم لیسی از همانگاه مانند توفانی سیه‌فام ببالای 
بارو رسیده بودند ۽ در برابر این تاخت وتاز پایداری می‌کردند ؛ 
فر یادها برمی‌خاست. آژاکس نخستین‌قربانی راکه‌اپیکلس"جوانمرد» 
دوست سارپدون بود » کشت . با تخته سنگی بسیار بز رگ و ستبر 
ودرشت ؛ که مردان امروز » حتی درشکفتگی جوانی » برنج بسیار 
می‌تو انند آنرا بردار ند » باو رسید : پهلوان آنرا از بلندی بسیار که 
آنرا برافراشته بود انداخت؛ خودی راکه چهار برجستگی صنوبری 
داشت درهم شکست وهمة استخوانهای سرآن جنگاور را باهم 
خردکرد. مانند شناوری ازبالای برج بزیرافتادوجانش بدر رفت. 
هنگامی‌که گل و کوس ؛ پر دلاور هیپولوك » خودرا ببالای 
دبوار می‌انداخت » توسر تیری ببازوش زدکه آنرا ازدور دیده بود 
واورا ناگزبر کرد از میدان کارزار بیرون رود . گلو کوس بزمین 
جست » درمیان رده‌ها ناپدید شد » از ترس اينکه مبادا دشمن زخ 
اوراببیند ودرین‌شکست باو ناسزاگوید. ساریدونکه دید گل و کوس 
اورا رها کرده است دوجار دردی شد 4 اما بی نکه دلاوری او 
ست شود » کوشش دیگر کرد » نیزه‌اش را بهلوی آلکمائون". 
پر تستور؟ زد و در آنجا فرو برد و چون آنرا بیرون کشید » آن 
جنگجو را باخودکشید و وی از بالای بارو پپیشانی بزبر افتاد ودر 
آن هنگام از سلاحهای وی گرداگردش بانگی رخاست . آنگاه 
سار پدون با بازوهای لاغر خود یکی از کنگره های دیوار را در 
بل گرقت »را جنباند و همه آن را از جا کند و چون بالای‌دیوار 
پدیدار شد » راهی برای بسیاری از جنگاوران باز کرد . آژاکس 


۲90۲-۳۲  Alcmaon -۲ yl از دلاوران‎ Epics -۱ 


سرود دوازدهم AY‏ 


و تو سرهم باو ضربتی زدند . توسر با تیر خود درروی سینه‌اش‌بند 
فروزان سپر بسیاربزر گش را شکافت ؛ اما زلوس جان پسرش را 
زینهار داد و نخواست دربرایر کشتی‌ها ازیا درآید . آژزاکس‌خودرا 
انداخت و سیر ساریدون زد ؛ زوین از میان همة جوشن او گذشت 
وآن جنگجوی راکه براز شور بود بسختی بازیس راند » وی چند 
گام پس رفت وبارو را رها نکرد . دردل هنوز امید پیروزی‌داشت» 
رو بلشکربان دلیر خود کرد و آنها را دل داد و گفت : ای مردم 
لیسی » چرا میگذاربد شور پرخاشجوییتان سست شود؟ من این 
دیوار را سرنگون‌کردم : اما هرچه گستاخ باشم مرا دشوار خواهد 
بود تنهاراهی برای شما تاکشتی‌ها بگشایم . دنبال من باید : 
نیروهایی راکه روی هم بگذارند هربندی را از پیش برمی‌دارند . 
۱ سخنان وی بدین گونه بود . سرزنش وی را 
پذیرفتند وبا دلاوربی تازه‌تر گرد شاه خود را 
فراگرفتند . مردم آخالی هم از سوی خود 

رده‌هار! بهم فشردند » و کوشش‌های بازپسین را کردندکه از جایگاه 
خود پاسبانی‌کنند . مردم دلاور لیسی نتوانستند از آن رخنه راهی 
تا کشتی‌ها باز کنند ۽ ومردم آخاثی با همه دلاوری که داشتند 
و اتد مردم لیسی را که بردبوار دست بافته بودند برانند . اما 
مانند دو روستابی که اندازه دردست درکرت ميان کشت‌زار خود 
برسر مرز خویش کشمکش دارند ودر جایگاهی تنگ بسرسختن 
نستو انند بك‌بند انگشت زمین‌را وا گذار کنند؛ بهمان گو نه دولشکر 
برسر زمین کشمکش داشتند وتنها کنگرة دیوار آنهارا از هم جدا 
می‌کرد . برروی این کنگره از دو سوی بسرهای سنگین و سینه 


۳۹۸ ابلیاد 


بندهای سبك بك‌دیگر می‌زدند : بیشتر آنها » خواه آنهاکه بشت 
کرده بودند دگریزند و خواه آنها که می‌جنگیدند از روينة استوار 
حتی از پشت سپرهای کلفت زخم برمیداشتند . از دوسوی این 
برجها و همةّ باروخون مردم تروا و مردمآخائی‌سیل‌وار روان بود. 

بااین همه‌مردم تروا نمی‌توانستند دشمنان‌خودرا بگربزانند . 
بدان گونه که زنی‌کارآمد ودرستکار ترازو بدست پشمی‌راکه 
گذران او از آنست می کشد » می‌کوشد کنه هارا باهم برابرکند » 
تا نتواند فرزندانل خودرا از بهای کاری اندك دشوار باری کند : 
بهمان گونه کارزار از دوسوی بکسان بود» تاآنکه سرانحام هنگام 
آنرسید که زوس خواست‌هکتوررا ازفیروزی هره‌بخشد وپیش 
از همه خودرا بلشکرگاه مردم آخائی انداخت . با بانگی هولناك 
فریاد کرد و گفت : ای مردم دلاور تروا » سایید ؛ این دیوار را 
بشکافید و کشتی هارا در آتش‌تیز بسوزید. بانگ اوراشنیدند » با 
رده‌های بهم فشرده تاختند » و نیزه‌های دل شکاف بدست بربالای 
کنکره‌های دیوار رفتند هکتور تخته سنگی نوتیز راکه در برابر 
دروازه بود بررگرفت : دوتن از زورمندترین مردم روز گار ما با 
رنحی می‌توانستند آنرا از زمین بردارند وبر گردونه‌ای بارکنند : 
وی نتنهابی و کوشش ناکرده آنرا تاب داد ؛ زوس آنرا برای این 
پهلوان سبك‌کرد . بدان گونه که شبانی پشم غوچی را بيك دست 
می‌گیرد بیآنکه این بار سبك » راه‌پیمابی اورا سست‌کندء بهمان 
گونه هکتور این تخته سنکگ‌را بالا برد ؛ سوی دروازه‌های بلند 
پی شآمد که لت‌های استو ار آن‌هارا هنوز دومىلۀ سنگین نگاه 
می‌داشت و کلیدانی استوار برآن‌بسته بودند. نزديك این‌درو ازه‌هاء 
پاهارا از هم دور گذاشت ؛ زانوها را راست کرد وهمهة نیروی خود 


سرود دوازدهم ۳۹۹ 


راگردآورد تاضرنتی بهوده نزند» آن تخته سنگ را بلت های 
دروازه زد . پاشنه‌ها خرد شدند » میله‌ها هیچ برابری نکردند » 
ازین ضربت لت‌ها بدین سوی وآن سوی پریدند » آن‌سنگ بسیار 
بز رگ در میان درو ازه‌ها افتاد و خروشی هولنالك از آنها برخاست . 
هکتور مانند شبی تار وناگهانی خودرا پرتاب کرد : از سلاحهای 
رویین او برتوی هراس‌انگیز تافت؛ دوزو ین را تاب‌داد. تنهاخدای 
می‌توانست با او روبرو شود وهنگامی که بيك جست از دروازه‌ها 
می‌گذشت وی را نگاه دارد . شراره‌ای هول‌انگیز درچشمان وی 
روشن شده بود » بسوی لشکربان تروا بر گشت وبا نان فرمان داد 
که از بارو بگذرند . فرمان وق را بردند . ناگهان برخی از بارو 
گذشتند و در ان هنگام برخی دیگر از دروازه‌ها اندر آمدند . 
آنگاه مردم آخائی خودرا دکشتی‌های خود انداختند وهاهو و 
بیزاری کرانه را فرا گرفت . 


مر ز 
رود سیز دهم 


سراتجام پوزئیدون بیاری مردم آخالی برخاست ۰ مردم آخالی برابری 
کردند . درین جنگ ابدوهته کارهای نمایان کرد ۰ دربن هنگام دئیفوب و 
انه تیز بمیدان ؟مدند - بس از آن آنتپلوك نیز بمیدان آمد وهنر نمابی کرد. 
سپ منلاس هم کارهای نمابان کرد ۰ دربن زدوخوردها برادران اکس 
سخت پابداری کردند . چون مردم تروا دلسرد شده بودند وییم پراکندگی 
می‌رفت عکتور دوباره آنهارا برای نبرد گردآورد . 


سر ز د یز دهم 


چون زوس ؛ هکتور و لشکریانش را نزديك 
بوزئیدون بیاریهردم کفتیها برد » آنان را رهاکردکه بدون وقفه 
خالی برمی‌خیزد بکار پردازند : حشمان فروزان خود را 
بر گرداند وبرسرزمین مردم تراکیه که تکاوران بسیار می‌پرورد » 
بر مردم میسی و برتژاد ناماور هیپومول و گها! نگریست که بیشتر از 
همة مردم داد گر بو د ند و خوراکشان تنها شیر نود و سازبسین 
سرانجام زندگی آدمی‌زادگان رسیده بودند . دیگر برایلیون 
نمی نگردست و می‌بنداشت که هیچ کس از آدمی‌زادگان بارای آن 
ندارد بامردم تروا و مردم آخاثی باری کند . 
اما پوزئیدون بیهوده در کمین این موقع سازگار نبود . با 
چشمی شگفت‌زده کارزار وشکست‌مردم آخالی‌را می‌نگریست » 
برفراز بالاترین کوه ساموتراس" خرم نشسته‌بود» ازآنجا همۀکوه 
ایداو نیز شهرپریام و کشتی‌هابی‌را که درسرتاسر کرانه بودند مید دد. 
ازدریاییرون آمده‌بود» از خشم ی که‌دربارة زئوس‌داشت می‌سوخت» 


۱- 0gue5sاp0moمHip‏ ازسکاها (سیت‌های) چادر لشین بودند وشیرمادیان میخوردند . 
اس 5۵)006]۲۵66 جز پره‌ای در مب دود هر . 


۹ آبلیاد 


از سرئوشت این مردمی که مردم تروا آنان‌را شکست داده دود ند 
دلش بدرد میآمد . همان‌دم بشتاب از کوه پرتگاه فرودآمد: کوه 
وهمۀ جنگل زیرپاهای جاودانی پوزئیدون که پیش میآمد لرزید. 
سه گام برداشت ودر زان ۱9 پپابان‌راه رسید : ۲ نجادرته دریا کاخ 
داشکوه دلاو یزی که تا جاودان بابدار می‌ماند برافراشته شده‌است . 
در آنجا تکاوران خودرا که شاخ روبین وپروازی سرکشی دارند 
واز بال زرین بلندی آراسته‌اند بزبر بوغ کشید . جوشنی از زر 
وی را پوشانیده بود ؛ تازیانه‌ای برداشت که بهنرمندی ساخته 
بودند ۽ وچون بگردونة خود برنشت » دشت آبناك۲ را درهم - 
نوردید . شیر ماهبان که از ته گردابها بیرون آمده بودنده گردوی 
جستند و شاه خودراشناختند . اوقیانوس سرفراز بود » ازین‌سوی 
و آن‌سوی در برابر وی خیزابه‌های خودرا گشود : گردونه بسیکی 
پروازکرد» بی‌آنکه چنبر رویین آن از خیزابه‌هاتر شود . تکاوران 
که بجانکی جست‌وخیز می‌کردند » این خدای را بسوی کشتی‌های 
مردم آخائی بردند . در میان جزيرة تندوس و تخته سنک پرتگاه 
امبر" غار گشاده‌ای هست که در دریای ژرف کنده شده است: نحا 
بوزئیدون تکاوران خودرا نگاه داشت» آنها را از گردو نه باز کردء 
مائدة آسمانی را نها داد ۽ و بندهای زرین‌راکه نمی‌توان گسست 
بپای آنها بست ؛ تا چشم براه باز گشت خداوند خود باشند ؛ و 
بلشک رگاه مردم آخائی رفت . 

مردم تروا » که پراز شوری فرونانستنی ما نند شراره‌باتوفان 
بودند» گروه گروه پی هکنور راگرفته » بالرزه های پیوسته و 


+ س uesعAi‏ یا sغgعE‏ کاخ زیر دسینی پوز لیدرن ۴ کنایه از سطح دریا 
۳ 96و[ جر یره‌ای در ساحل تر کیه . ۱ 


سرود سیز دهم ۵{ 


فریادهای هراس‌انگیز » بی‌تاب بودندکه کشتی‌هارا بگیرند و همة 
لسکریان دشمن را درین وایسین پناه بکشند ؛ که ناگهان خدای ی که 
زمین را در آغوش می‌گیرد و آنرا می‌جنباند » ازته درداها بیرون 
آمد » سیما وبانگ باندکالکاس' را بخود داد و آمد مردم آخائیر 
دل بدهد . نخست رو بدو برادر آژاکس کرد که از همان دم در 
آرزوی جنک کردن می‌سوختند و گفت : 
ای سرداران آزاکس سوی دلاوری روی آورید نه گریز 
خطر ال تا تشکریان را رهایی بخشید . من از دلاوری خودسرانة 
مردم تروا که برلشکرگاه ما تاخته‌اند جندان باکی ندارم ۱ 
جنگحویان دلیر ما با تاخت و تازشان برابری خواهندکرد : اما 
از آن ترسانم که درین‌جا شکستی شوم بخوریم » اینجا که هکتور 
براز خشم » که مانند آذرخش هراس‌انگیزست » ناختن فرمان داده 
انیت و بدان می‌نازدکه بازماندة زئوس بزرگست . بأابن همه‌اگر 
خدابی شمارا وادارد که بااگستاخی بااو روبرو شوید » وازدلاوری 
لشکریان ما پشتیبانی کنید » بازهم می‌توانید » باهمة خشمی که دارد 
وی را از کشتی های خود دورکنید » اگرهم خداو ندگار اولمپ 
اورا بحنگ برانگیزد . 
این بگفت وبا چوبدست خود برآن دو جنگاور زد . نیرویی 
آسمانی در همه اندامشان براگنده شد ‏ باهاشان سبك‌تر ودستب 
هاشان دلیرتر شد . همان دم خدای دریاها با سرکشی شاهینی که 
بالهای تيز پرواز داشته باشد واز فرار پرتگاه تخته سنگی‌بلند برسر 
طعمة بالدار خود در دشت فرو ۲ ید از نحا دورشد. بسر جیره‌دست 
اوثیله این شگفت‌کاری را دید ) و چون رو پسر تلامون کرد گفت: 


. بسر ۳9:0۲ از پیش ؟ویان یو نان‎ Calchas ١ 


2 1.7 


ای آژاکس» این کالکاس گزارندة پرواز پر ند گا يست که آنجاست: 
بلکه یکی از جای گزینان آسبانست که بسیمای این پیش گوی نامی 
درآمده است تا مارا یاسداری کشتیها برانگیزد ؛ چون دور می‌شد 
وی را از رفتارش واز جای پاهایش شناختم : بیهوده خدایان 
می‌خواهند خود را از ما پنهان کنند . دل من‌که بیش از پیش شور 
می‌زند ابنك جز خطر چیزی نمی‌ببند ؛ پاهای من مرا بک‌ارزار 
می‌بر ند » دستهای من بی‌تانند که برد کنند . 

پسر تلامون یاسخ داد : من نیز دستهای برخاشگر خودرا 
می‌بینم که‌گردا گرد نیزه‌ام می‌جنبد » دلاوری من بحوش میآ ید ٤‏ 
پاهایم مرا بکارزار پرتاب می‌کنند . من آرزومندم بتنهایی در برابر 
هکتور سر کش ایسنادگی کنم . این دو جنگجوی که پراز آتشی 
بودند که آن خدای هم‌اکنون در جانشان افروخته بود چنین گفتگو 
می‌کردند . 

درین‌هنگام پوز يدون می‌دوید بازپسین رده‌های مردم‌آخائی 
راکه نزدیك کشنی‌ها دم تازه می‌کردند دل بدهد . اندامشان از 
ما ند گی کوفته‌شده بود وجا نشان ازدیدار مردم ترو اکه‌تازه‌هیاهو کنان 
از باروی بلند گذشته‌بودند بدردی جان گزای فرورفته بود: چشم 
بریشان دوخته بودند واشك می‌ریختند و دیگران بدان نمی ناز یدند 
که‌ازمر گد برهند. اماخدای‌درباها که‌درچشمانشان نمودارشدبی] نکه 
رنجی‌ببرد آتش این لشکربان نیرومندرا تی زکرد . نزدتوسرء لیت 
پنله" دلاور » توآس" » دئیپیر* » مربون وآتتیلوك* رفت که در 
یشامدها آزموده‌شده‌بودند» وشتابان ابن‌سخنانرا بایثان گفت : 

Lite ١‏ پر ۸16202۷00 از سران بثرحی ۲ - ۳16 از سران بشوسی 


۳- 1۵95" پسر And rêmon‏ از سران اتولی ۴ = Dip‏ از دلاوران آخاثی 
Auriloque - ۵‏ پسر Nestor‏ 


سرود سیزدهم ۰۷ 


ای پسران]"خائی» که شکوفةجوانی‌هستید»شرم‌برشما! من‌شك 
ندارم که اگر جنگ کنید کشتی‌های ما درپناه خواهندبود 4 امااگر 
از خطر شانه تھ یکنید » امروز روزیست که مردم تروا مارا تانود 
و ای ان این ی شید که من منم 
و مرا بیزار می کند وه رگز چشم ۰ ازچیست ؟ امروز مردم‌تره | 
۱2 پیش ازین مانند گوزنهای لرزان 
" بودندکه دستخوش گرگان و پلنگان باشند و باپایی‌سست درجنکلها 
سر گردانندوازجنگ م ی گر بز ند اشان‌دل] نرا نداشتنددکه‌درجنگی. 
سخت باما برابری کنند : انك که از شهر خود دورند واز اتوانی 
سالار و بیشتر از تن آسایی مردم آخاثی که وی اشان را بخشم 
آورده است گستاخ شده‌اند » در برابر کشتی‌های ما کارزار مبکنند» 
و سپاهیان بجای آنکه پاسبان آنها باشند خودرا بکشتن می‌دهند . 
اما اگر راست باشد که ۲ گاممنون از توانابی خود فزو نی جسته و 
آخیلوس ارجمند را بیزار کرده‌است » آیا برما رواست که دست از 
کارزار بکشیم ؟ بشتابیم این ننگ را بزداييم ؛ مردمال بخشاینده 
بزودی خطای مارا از ميان می‌بر ند . شما همه که دلاورترین مردان 
سیاهید ٤‏ نمی‌توانید ننگ ae‏ سرفرازی پوشید . من 
دربارة تن‌پروری که از خطر می گریزد خشم نمی‌رانم : اما دربارة 
شما از ته دل در آتش ببزاری می‌سوزم . ای‌جنگاوران ترم خوی » 
بااین بی ر گی هم‌اکنون بار گران نفرین را بیشتر خواهیدکرد . باید 
هرکس رگد سرفرازی وشرم‌را در خود پیدارکند. هراس انگیزترین 
جنگها درکارست : هکتور بر کشتی‌های شما می‌تازد؛ پراز دلاوری 
و دو نك کشت ودروازه‌ها وبندهای کلان آنهارا درهم شکسته‌است. 

پوزئیدون بدینگونه آتش مردم آخائی را تی زکرد . لشکربان 


۲۰۸ انلیاد 


سر کش آنها را دیدند که گرداگرد دویرادر آزالس بهم پیوستند 
ورده آرایی آنها آرس وآتنه را که مردم را بکارزار برمی‌انگیز ند 
شگفت زده می‌کرد . آ نها که دلیرتر بودند ودر پیشاییش لشکریان 
حاگرفته دود ندء در کمین‌مردم‌تروا وهکتور هراس انگیز استادند: 
هرزوبینی پشتیبان زوبین دیگر وهر سپری پشتیبان سپر دیگر شده 
خودها بهم پیوستند »هر لشکری پاسبال لشکری دیگر شد و چنان 
رده‌ها را بهم فشردند که پرجمهای لرزان با گوهای فروزان‌وهراس- 
انگیز بهم در آمیختند . بسوی دشمن پیش رفتند » بادست ی گستاخ 
زو ین‌های خودرا تاب می‌دادند و در آتش کارزار می‌سوختند . 

a‏ اما مردم بی‌شمار ترواکه هکتور پیشاپیش 
۵ ۳ک ايعان بود و بتاخت وتاز پر می‌گشاد بتاختن 
آغاز کردند . بدانان که تخته سنگی شومء که سیلابی آماس کر ده 
از بارانهای پی‌دربی از تیغة فراز کوهی آنراکنده‌است » هنگام فرود 
آمدن؛ باجست وخیزهای بلند فرود می بده درزبر بای خود جنگل 
را بخروش میآورد » وهمواره می‌غلتد تا بدشت برسد » ودر نحا 
باهمه دویدنهای شتا بآمیز خود می‌ایسند : بهمان گونه هکتور 
هی‌چنان کشتار می‌کرد و بیم آن می‌رفت که بی‌مانم تا سراپرده‌ها و 
کشتی‌هابی که در لب دریا بودند بیش برودکه در همان هنگام خود 
را برده‌های بهم‌پیوسته زد» درمیان این برخورد ایستاد وبرای‌اینکه 
آنها را درهم بشکند در کوشش بهوده نبروی خودرا از دست داد. 
مردمآخاثی دشنه وزوبین باو زدند» اورا از رده‌های خود راندند. 
ازهرسوی گردش را گرفتند ووی یس با ز گشت؛ و بابانگی سهمنالث 
بیاران خود رو کرد و فرباد زد : ای مردم تروا » ای جنگاوران 
لیسی» وشما که برای برابری بادشمن زاده‌شده‌ابد» ای‌مردم‌داردانی» 


سرود سیزدهم ۹ 


از جأی بجنبید : هرچه هم این رده‌های چها رگوش تشکریان بهم 
فشرده باشد 4 چندان در برابر تاخت و تازمن نمی‌پایند ؛ اگر راست 
باشد که تواناترین خدانان » شوی تندرانگیز هرا » مرا یجنگ 
برمی‌انگیزد »این يزه ابشان را خواهد گربزاند . 

این سخنان شور جنگاوریشان را برانگیخت . دئیفوب" پسر 
پریام که آرزوی سرافرازی داشت» ازمیانشان از رده بیرون آمد ٤‏ 
سیر خوش را در پیش خود خودنگاه داشته بود وبا بای چابك 
درسایة آن پیش رفت . مربون بانیزۀ خود اورا نشان کرد» برسپر 
او که از بوست‌فروزان گاو نری بود زد؛ اما تنوانست آنرا بشکافد و 
. تیه بلند نزديك آن آهنیته شکست . دئیفوب که از سلاح چنین 
هماوردی رده نود سیرخودرا دوراز سبنه اش نگاه‌می‌داشت ۹ 
مریون‌بمیان لشکریان‌خودبا زگشت؛ خشمگین بو دکه هم از سرفر ازی 
بی‌بهره مانده و هم نبزۀ خودرا شکتته است» در سراسر کشتها 
دوید تا در سرایردۀ خود زویی‌راکه هراس‌انگیزتر باشد بجوید . 

با این همه کارزار می‌کردند و فربادهای هول‌انگیز در هوا 
برمی‌خاست . توسر پسر شایتۀ تلامون برایسربوس" دلاور زاده 
منتور "که خداو ند ستو ر گاه‌های شاداب‌بود فیروزشد. این‌جنگاور» 
پیش‌از آمدن مردم آخاثی » باهمسرش مدزیکاست؟که‌از مهرورزی 
پریام‌زاده بود در پداز می‌زیست : اما جون کشتی‌های تندروشان 
دربرابر تروا نمابان شدند انحا برگشادکه از آن پاسبانی‌کند ‏ و 
چون در آنا بارحمندی سر شناس شد» در کاخ شاه م یز ست CEE‏ 
اورا چون پسران خود گرامی می‌داشت . توسر زوبین خودرا در زیر 


Mentor aT س beriusصا از دلاوران تروا‎ ۲ Déiphobe — 1 
Mêdésicasre —f 


.1( ابلیاد 


گوش وی فرو برد و آنرا بیرون کشید : آن جنگ‌جوی بیفتاد . 
ندان گونه که درخت زبان گنحشك تازه نشانده‌ای را ه در فراز 
کوهی که برافق برتری دارد؛ فولاد برنده‌ای می‌افگندوشاخ وب رگد 
تروتازة خودرا بسوی زمین خم می‌کند؛ بهمان گونه ایبریوس 
۱ با سلاح های گران‌بهای خود که آوازی هولناك از انها رخاست 
سرنگون شد . توسر می‌دوید و بی‌تاب بودکه آنها را بردارد ؛ که 
هکتور زو بین خودرا برآن جنگاور پرشور انداخت » ووی که آنرا 
دید روی برگرداند وازآن جست: زوین سیه آمفیمالك" را شکافت 
که‌زادة کتئات" ویبرزاده آکتور" بود ویحنگ کردن می‌دوید : 
وی بوشیده‌از سلاحهای پر بانګ خود افتاد. همکنورمی‌دوید زوین 
خودرا ازننا گوش آمقیمالك ارجمند بردارد » اما در میان امن پرو از 
دلیرانه » زاکس نوت خوش» نبزة خودرا روانداخت: نتوانست 
بهلوانی راکه جوشنش وی را یناه می‌داد و روینه‌ای هراس‌انگیز 
روی آنرا خار خارکرده بود زخم بزند : نیزه برگوی سپر خورد و 
هکتوررا بزور براند ووی آن دوپیکر را رهاکرد. آنگاه مردم 
آخاثی آنهارا برداشتند : ستیکیوس* ومنسته» از سران مردم آتن » 
باپیکر آمفیماك سوی لشکریان خود رفتند ب ودو برادر آژاکس » 
پراز بی‌باکی » ابسریوس‌راگرفتند ؛ مانند دوشیر بودند که گوزن 
ماده‌ای را از دندانهای تيزتك دسته‌سگان شکاری خشمگین بزور 
می گیرنده ازمیان مرغزارهای انبوه می‌دو نده آنرا دربوزة جاذب 
شکار خود می‌برند : بدینگونه این جنگاوران پیکر دشمن خودرا 
از زمین برداشتند و بردند و سلاحش راکندند و پر اوثئله سررا 


Amphimaque -۱‏ از سران مردم ليد ۲ Ctêate‏ ڵ- Stichius-f Actor‏ 
از دلارران آخائی . 


سرود سیز دهم 19< 


از گردنش که هنوز تروتازه بود جداکرد . جون از مر 4 آمفيماك 
و بمیان‌مردم تروا اند اخت: 
خون مردم تروارا بریزد . بابدومنه دلاور برخوردکه تازه ازدوستی 
که‌زخمی‌کاری برداشته بود و بارانش آو را ازهنگامه ددر برده نود ندء 
حدا می‌شد ؛ شاه اقرطس وی‌را پرستاری فرزندان اسکولاپ 
سپرده بوده واز سرابرده‌اش با گامهای تندیرون می‌رفت » خواستار 
آن بودکه باز با خطر روبرو شود . پوزئیدون سما وبانك تواس 
پسر آندرمون! را نود گرفته بود » که در اتولی" در همة سرزمین 
پاورون" و بردبوارهای بلندکالیدون" فرمانروابی داشت چون 
خدابی اورا می‌برستیدند ءٍ این سخنان را باو گفت : ای اندومنه » 
مردم تروا این حنین خواهد ود جه شد ؟ 

ھک مار » هیچ 
آن ا خودرا 1 اماپسر o‏ 
با خشنودی و سنگین دلی مردم آخائی را می‌بیند که بی‌سرافرازی 
دوراز زادگاه خود درن کرانه‌ها بخاكسر ده می‌شو ند. ای ٿو آس» 


Etolie ۲ ۰. Andrémou ۱‏ از براحی ونان ۲- 0عمتباعا۳ از شهرهای 
آتولی ۴- مب[ اژزشهر های اتولی . 
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تو که‌پیش ازین دلاوری‌چنین استواری‌نشان می‌دادی؛ تو که‌همواره 
کانیرا که می‌دیدی از شورشان می‌کاهد برمی‌انگیختی ۰ مگذار 
شورت‌درینخطر نزددك‌فرو نشیندو بدوهریك ازجنگاوران‌ما ر ادل‌یده. 

پوزئیدون باسخ‌داد : ای ایدومنه » اگر درین روز کسی 
از تن‌بروری از کارزار بدر رود » امیدست هر گر ازایلیون باز نگردد 
ودستخوش وبازیچة جا نوران درین کرانه‌شود! بروبهترین‌سلاحهای 
خودرا بردارد » و بشتاب بیا بمن‌برس؛ اندیشه‌های خودرا باهم‌یکی 
کنیم : اگر تو ارزش خودرا با ارزش من‌انباز کنی» شاید باوری ازما 
برای لشکریان برآید . کوششهای بهم پیوسته » حتی از کانی که 
کمتر دلاور باشند ؛ بهره‌های فراو ان دارند : وما هسشه دلیرترین 
هماوردان را خرد شمرده‌ایم . 

چون خدای این سخنان را گفت دوباره درمیان جتگاوران 
فرورفت . ایدومنه چون بسراپردة خود رسید» جوشن‌هراس‌انگیز 
خودرا دربر کرد» وخودرا دریی پوزئیدون انداخت» مانندآذرخشی 
بود که پر کرونوس از اولمپ آتشگرفته می‌اندازد ونشانة 
هولناکی اس ت که شیارهای در ازی ازروشنابی می‌افگند ؛ روینه‌ای 
که این‌سر کرده پوشیده‌بود در دوبدنهای شتا بآمیزوی بدین گو نه 
می‌در خشید . 

. ایدومنه از سرایرده خود دور نبود که بمربون وفادار خود 
برخورد ودر پی نیزه‌ای با نجا آمده بود. باو گفت: ای‌پسرمولوس؛ 
تو که همیشه بسوی خطر پرمی گشابی » تو که گرامی‌ترین دوستانی » 
جرا هنکامة پرشور را رها کرده‌ای؟ با زخمی شده‌ای؟ ا هنوز 
آن‌تیر دردانگیز در زخم تست؟ بااینکه آمده‌ای مرا اندرز بدهی؟ 
می‌بینی که من برسر آن نیستم که بياسايم پلکه بابد جنگ بکنم. 


سر ود سیزدهم ۱۳ 


مر ون پاسخ داد : ای سالار مردم دلیر اقریطس ٤‏ سرایرده 
می‌روم نیزه‌ای بر گیرم » اگر باز نیزه‌ای برای تو مانده باشد . نيزة 
خودرا برروی سیر دئیفوب بی‌باك شکست 

شاه پاسخ داد : برو » در سراپردة من ده نیز تروابی خواهی 
دید که زیور دیوارة آن شده‌اند وبازماندة کانی هستندکه آنهارا 
فربانی کرده‌ام. زیراکه من‌همواره از نزديك دشمن‌کارزار می‌کنم؛ 
ازیراست که زو بین وسپر و خود وجوشن‌های فروزان بسیار دارم . 

مر بو‌باسخ‌داد: من‌هم جون‌تو درسراپردة خود بازمانده‌های 
بسیار از مردم تروا دارم ؛ اما خیلی دورست تا بروم از آنجا زویینی 
بیاورم . گمان ندارم راه‌نمایی‌های مردان ارجمند را هم ازباد برده 
باشم ودرمیدان سرفرازی که آتش جنگ درآن افروخته‌است همیشه 
مرا در نخستین‌رده می‌بینند. درپیروی ازین‌شور می‌توانم ازدیدگان 
دیگران از مردم آخائی پنمان شوم؛ تو باید ازین‌شور ۲ گاه باشی . 

ایدومنه پاسخ داد : می‌دانم ارزش تو جه اندازه است : جرا 
ابن سخنان را با من می گوبی؟ دلاوری همة فروزندگی خودرا در 
کمن گاهی نخان می‌دهد و آ نحاست که نخست دلاوری را از بیدلی 
داز می‌شناسند: مرد سدل هردم‌رنگش دگ رگون می‌شوده نمی‌تواند 
ایستاده و آرام بماند » زانوهایش می‌لرزد ) روی پا خم می‌شود و 
مر گے در برابر دید گان اوست » دلش بسختی می‌تید و دندانهایش بهم 
می‌خورند : مرد دلاور » از آن دم که برسر آن بوده است درآن 
جایگاه بماند » رنگ نمی‌بازد » کمتر پریشان می‌شود » و نمی‌تواند 
چشم براه آن دمی باشدکه خودرا در هنگامۀ پرشور بیفگند . اگر 
همه ماها راکه دلاورتریم » برای چنین کاری برمی گزید ندء هیچ‌يك 
ازما این سر شکست‌کیرا برتو روا نمی‌داشت که دلیری‌تو کمترست. 
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اگر تبر دشمن تو برسد » بشت تو نخواهد خو رد » بلکه سینه‌ات 
خواهد خورد » وهنگام یکه تو خودرا سوی نختین رده های 
جنگاوران پرتاب کنی بتو خواهد رسید . اما از توس آنکه مبادا 
درخور سرزنش باشیم » مانند مردم ببهوده گوی ؛ این گونه سخنان 
را بدرازا نکشیم : بدو » سراپردة من رو » نیزه‌ای بردار . 

مرون بسوی سراپرده پر گشاد » زوبینی برداشت و باشوری 
سار ایدومنه پوست . بدان‌گونه که خدای جنگ سوی برد 
رهسار می‌شود ٤‏ زادۀ وی خداو ند هراس دربی اوست که یرو و 
دلاوری اورا بجنبش آورد » بی‌بالذترین جانداران را می‌هراساند؛ 
سلاح بدست » از آن سوی تراکیه شتابان آمده‌اند بامردم افير با 
مردم ارجمندفلزی" کارزار کنند؛ ازهردوسوی ازیشان درخواست 
می‌کنند و سرفرازی را تنها بیکی از آنها می‌بخشند . بهمان گو نه 
ایدومنه ومربون » سالار لشکریان » پوشیده از رویینه‌های فروزان 
بکارزار رفتند . 

مربون لب بسخن گشود و گفت : ای پسر دو کالیون از کدام 
سوی می‌خواهی بهنگامه اندرآبی ؟ باید ما میمنه را پشتیبانی‌کنيم 
با قلب لشکر با میسره راء زیرا آ"نجاست که مردم آخائی بویژه. 
نیازمندی بیار بیاری ما دارند . 

ایدومنه پاسخ داد : جنگاوران دیگری هستند که از قلب 

پشتیبانی می‌کنند؛ دو برادر آژاکس » وتوسرکه از هممردم آخالی 
درتیرانداختن ز بردست‌ترست و نیز درجنك از نزدهك ورزنده‌است. 
دلاوری هکتور بهراندازه‌باشده ایشان می‌توانند بااو برابری کنند؛ 
اگرهم باهمۀ خشم ی که دارد بریشان تازد » برای او دشوار خواهد . 


۱- )7ج از شهر‌های صالی ۲~ ووعزو۳16 از عردم تسالی . 


بودکه بادلاوری ایشان تاب بیاورد و کشتی‌هارا بسوزاند » مگر 
آنکه زوس خود متمل فروزانی برآنها بندازد . آژاکس + زادۀ 
تلامون » سرفرازی را برای آدمی زاده‌ای که میوۀ دمتررا خورده 
ودستخوش ضربت‌های رویینه هاست واز زخم سنگهای درشت 
ازیا درمی] ید نخواهد گذاشت؛ در یردهاب ی که استواری می خو اهد 
حتی دربرابر آخیلوس هراس‌انگیز» که در سرکشی ودنبال‌کردن 
ازو پست‌ترست» باز پس نخواهد رفت . پس سوی میسره رهسیار 
شویم » تا ببینیم . جنگاوری برما پیروز می‌شود بااینکه سرفرازی 
را بهرة ما خواهد کرد. 

این‌بگفت ومربون بهمال‌جایی‌که سرکرده‌اش فرمان‌داده بود 
رهسپارشد . تامردم تروا اندومنه را دیدند که چون شراره‌ای بود 
ومیر آخروی که سلاحهای هر اس انگیز باخود داشت درکنارش بود 
یك‌دیگر رادل دادند و بیش رفتند و کوشش خودرادر برابر وی 
بهم پیوستند: ازدو سوی باهم در آمیختند و چندی نزديك کشتیها 
یرد از دو سوی کان بود. بهمان گو نه که در ین" روزهای‌سوزان 
که راهها بوشیده از شن زاری خشکمت » گردبادها اصفیرهای 
گوش خراش ؛ ابری بسیار بز رگ از غبار را بالا می‌برند ودر هوا 
نگاه می‌دارند ۽ بدا گو نه ابن‌جنگاورانی که درین آرزو میسوختند 
در هنگامه بك‌دیگر را بکشند باهم بحان بلشدیگر افتادند . میدان 
جان‌اوبار جنگ پوشیده از زوبین‌های بلندبود که در سینة دشمن 
خود فرو برده بودند ؛ چشم نمی‌توانست پرتوی را که از خودهای 
زدوده » از جوشن‌ها وسپرهای این‌جنگاوران که بهم برمی‌خوردند 
می‌تافت تاب بیاورد . آن کسی که این جنگ هراس انگیز را میدید 

وپریشان نمی‌شد بی‌بالترین جانداران بود . 
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دو پسر توانای کر نوس ؛ که سودشان از هم جدا بود ؛ این 
خشم شوم را در دل این پهلوان برانگیخته بودند . از مك سوی 
زوس بارهکتور ومردم‌تروا بود نه برای اینکه بخواهدهمة مردم 
آخائی‌را در برابر ایلیون نابودکنده بلکه برای این‌که بتتیس و پسر 
ارجمندش سرفرازی بخشد . از سوی دیگر » پوزیدون که پنهانی 
از مان خبزابه‌های کف آلود سرون آمده بود » آتش مردم آخائیرا 
از بودن خود تیز م یکر د » ازشکستشان دلگیر بود واز سالارخدایان 
بیزاری می‌نسود . هرچند که نزادشان بکیست» زئوس نخست‌بجهان 
آمده‌است؛ دانابی وی‌فراو ان‌تر وژرف‌ترست. بدی نگو نه‌یوزئیدون 
پارای آن نداشت آشکار مردم آخائی را باری کندم اما بسیمای 
آدمی زادگان اشان را دل می‌داد . این خدادان پی‌در پی ز نجبر 
دو گانگی ونرد را که گرد آن دو گروه کشیده بودند » بسوی‌خود 
م ی‌کشیدند» زنحیری که نه می‌توان باز کرد و نه می‌توان گسست 
ونابودی دسته‌ای از جنگجوبان‌را فراهم ساخت . 

ایدومنه که ازسالخوردگی موهایش نیمه‌سفید شده بود مردم 
آخاثی را برمی‌انگیخت » و خود را در میان مردم تروا انداخت » 
ایشان‌را گربزاند و جان از اوتریونة۱ خودبین بستد » که‌بانگ این 
کارزار وی‌را بخودکشيده بود وتازه از کایزوس" بابلیون آمده 
بود . وی کاساندر" زیباترین دختران پربام را ازوی خواستار شده 
بود . بحای آنکه دهش‌های دیگران را نکند کار دشوار راندن 
مردم آخاتی را از کرانه‌های تروا بگردن گرفته بود ؛ ویر مردیاو 
وید داده بود ۲رزوهاش را بر آورد . وی ازن نوید دلیر شده 


۱ 00۲0866 از دلاوران تروا ۲ ونوقطهت) با عوخاو ازشهرهای هلون 
Cassandre ۴‏ 
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کارزار می‌کرد » که زوبین ایدومنه باین جنگاوری که با پاهای 
جت خود راه می‌پیسود خورد وازمیان جوشن ستبرش بروده‌هارش 
فرو رفت . با بانگی هراسانگیز افتاد و آن پیروزمند این ریشخند 
تلخ را یگوش او رساند : ای اوترونه ‏ ار توهمةآنچه را ربارة 

بام بگردن گرفته‌ای و وی هم از سوی خود دختر حویش را بتو 
افا ت بجای آوری ؛ ترا برتر از همة آدمیز ادگان خواهم 
دانست . اگر بخواهی بابك دیگر بوندی می‌بنديم » وزیباترین 
دح تران زادة آنره‌راکه از ی مان ی 
واگر تو با ما باری کنی که باروهای ایلیون ر | ویران کنیم اورا 
بهسری تو می‌دهیم . ,در ہی ما نبا ؛ تا در لشکر گاه خود شرط این 
پیوند رادر مان بنهیم . ما نیز بخود می‌نازيم که پدران بخشنده‌ای 
هستیم . این‌بگفت وپیکر او تریو نه‌را ازمیان جشگاوران بیرود برد. 

آزیوس" برای کین‌خواهی با گردو نفخودپیشآمد؛ می ر آخرش 
م ی کوشید گردو نه‌را دربی او برد وتکاوران پرشور بردوش او دم 
برمی کشید ند ۳ پراز خشم بود و نزدیك بود ایدومنه را ضرت بزند» 
که ویپیش ا رد وزو ین خودرا بزیر چانة اوزدودر گلو گاهش 
فروبرد . آزیوس؛ چون درخت بلوطی » با چون سفیداری» یا کاج 
باشکوهی افتاد» که هنرمندانی ؛ درفراز کوهی » با تبرهای برنده 
خود بیفگنند تا از آن کثتی سازند : بدان گونه این حنگحوی در 
برابر گردونه‌اش افتاده بود » دندان بهم می‌فشرد» خاك خونآ لودرا 
دردست‌های خود می‌فشرد . میرآخر وی که سراسیمه شده بود » 
دیگر نتوانست دلاوری خودرا بکار ببرد » حتی بارای آن نداشت 
تکاوران خودرا بررگرداند و از دشمن رهابی بایده که آتتبلوك از 


. بسر ومع۲۵ع۲۱۲ از دلاوران تروا‎ Asis 
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ميان جوشن رویین که نتوانست اورا از مر گے رهاکند با يزة خود 
وی را شکافت؛ از گردونة زیبا افتاد وجان سپرد ؛ و پسر نستور 
جوانمرد تکاوران را ازمیان لشکربان مردم آخائی بدر برد . 
دئیفوب که از مر گك آزیوس بخشم آمد بسوی 
سیدان آمدن   .‏ ایدومنه پیش رفت و زویین خودرا انداخت . 
دلیفو ب وانه حون نزدیك اندومنه رسید » وی از ضرت 
خودرا رهانید» دوتا شد ودر بشت سیریهناور 
واستوار خود که در برخورد با رویینة تندرو بانگ کرد خم شد . 
دثیفوب این زو بین را بهوده از دست برخاشحوی خود رها نکرده 
بود : برشاه هیپسنور! پسر هییاز " زد و حکرگاه اورا شکافت ودر 
همان دم از پا در آورد . دئیفوب با بانگی سرفرازانه فریاد کرد : 
آزیوس درمیال مر د گان نخفت تا کین اوستانده نشودء چون بدروازه 
های هراس انگیز و جاودانی دوزخ فرو رود » شاد خواهد شد که 
جان چنین کسی بااو همراهست : 
مردم آخائی بشنیدن این‌سخنان سر آسیمه شدنده بویژه همۀ 
وجود آتتبلوكدلیر را پرشانی فراگرفت , اما درد او هرجه باشد 
یکردوست خودرا رها نخواهد کرد: پیش دود وسبر خود را 
برو کشید » هنگامی‌که مسیسته" پسراکیوس؟ والاستور پا کزاد » 
گرامی‌ترین باران هییسنورناله‌های دلازار راندند واو را سوی 
سرایرده‌اش بردند 
بااین همه ایدومنه نمی گذاشت دلاوریش فرو نشیند ؛ همواره 
خواستار آن بود با یکی از مردم تروا را گرفتار شب تاريك م رگد 
کند باینکه زمین را از فرو فتادن خویش ببانگ آورده بشرطآنکه 


إ- Hypsênor‏ از دلاودان آخائی ۲ — Mécistée —F Hippase‏ از 
دلاوران آخائی ۴ — Echius‏ . 


سرود سیزدهم ۱۹ 


مردم آخالی را از نیستی برهاند . سوی آلکاتوئوس! پهلوان » 
بسرگرامی ازدت؟ رهیار شد که نازیرورده ز ئوس بود . وی داماد 
آنکیزبود. وهییودامی" دختر مهترش را بزنیگرفته بوده که پدرو 
مادرش‌وبرا در کاخ‌خود می پرستید ندودرزیرکی وزیبابی‌وهنرمندی 
دستهایش پرهمة هم نشینان خود برتری داشت» این‌هنرها ناماورترین 
مردی‌راکه تروا درجهار دنوار بهناور خودداشت بشوهری باو داده 
بودند. پوزئیدون ایدومنه‌را برین جنگجوی فیروز گردانید» ابری 
تبره بر حشمان تیزیینش براگنده کرد» واندامهای اورا که پر از 
دلریایی و نرمی بود زنجیرکرد : آلکاتو توس نه‌توانست باز پس 
رود ونه خم شود تا از خطر برهد ؛ چون ستو نی با چون درختی که 
شاخ و بر آلفراوان گسترده‌است برجای خود مانده یره بادشاه 
اقرطی از میان جوشن رویین او که تا آنگاه وی را از مرگ یناه 
داده‌بود بروخورد: انگ‌ضرتآنرا ازهم گسیخته بودو با تگی‌بلند و 
گرفتهازآن برمی‌خاست. بابانگی‌بسیار بلند بیفتاده آهنینه دردلش 
فرو رفته بود وچون می‌تپید پیکان را میلرزاند تاآشگاه که‌سرانجام 
خشم آرس آن‌پیکان‌راکه بجنبش آورده بود از جنبش انداخت.. 
آنگاه اندومنه که درسرفرازی دلر شده‌بود سانګ بلند گفت: 
ای‌دئیفوب» توکه آشکارا سهوده هماورد می‌عتی 4 آبا روا 
نمی‌داری که کشتن سه‌تن در برابر یك جنگجوی بست ؟ پیش بیاء 
خود یامن رورو شو » ای جنگاور ارجمند : ناد باور که نژاد 
زئوسست که اینجا دلاوری مرا آشکار می‌کند. اومینوس؛* پشتیبان 


- ونیا از دلاوران قروا . ۲ - Hippodamie ۳ Aesyète‏ 
Minos - ۴‏ پسر ژئوس د Europe‏ و پد دوکالون . ۱ 


.0 أبلياد 


مر دم قوس را بحهان آوردء ودو کالبون اماور از زژاد او بودکه 
مرا بجهان آورد تا برمردم فراوان این جزيرة پهناور فرمانروایی 
کن 4 و کشتی‌های من اکنون مرا باین کرانه‌ها آورده‌اند که تو 
وبدرت و گروهی از مردم تروارا نابودکنم . 
این بگفت 4 ودئیفوب رای زدکه بايد یك تن از یی دالترین 
باران خودرا دخواند ا آنکه بکوشد خود تنها برچنین جنگجوبی 
تازد . برسر آن شد سوی انه برود و وی‌را درس رده‌ها بافت . 
این پهلوان که درزندگی ناماور بود؛ همواره در بارة پریام خشمگین 
بود که باندازه‌ای که وی می‌خواست اورا بز رگ نمیداشت 
دثیفورن شتابان باو گفت: ای‌انه» ای‌سالار مردم ترواء اگریبو ندی 
هست که توآنرا پاس می‌داری » باشوهرخواهرت اند کی‌باری کن ۽ 
دامن دیا » بیکر آ لکاتوئوس راکه تراد رکودکی درکاخ خود برورده 
بدشمن و | گذار نکنيم :زو بین‌ هراس انگیز ایدومنه انك او راکشته‌است. 
انه شنیدن این‌سخنان بسیار درهم‌شد؛ برای برابری باپادشاه 
اقر طس بر اه اقتاد و براز شور نود ودیگر اندیشه‌ای E‏ 
نداشت . آددومنه جون کود کی لرزان دست مرو تاش 
ا با برجای درجای خود ماند » ددای‌سا ی 
ی از نبروی خود ۲ تاهست» در جانگاهی تھی چشم بر اه بانگ آمدن 
شکارافکنانست 4 موی او بر روی پشتش‌راست می‌شود » از 
جشمانش شر اره می‌بارد » شاخهای خودرا تیز می‌کند » بی‌تاست که 
هم‌شکا رافگنان‌و هم سگان‌شکار بشان‌رایراند: همان گو نه اندومنه» 
بی‌آنکه باز پس رود » پسر آنکیز را دید که بکارزار بر م ی گشاید. 
1 ران‌خود را انگ بلند بیاری خود خو اندم می‌درلی براسکالاف( 


Ascalaphe - ۱‏ پسر کقع و ۸50۲0696 از دلاودان مینی . 


سرود سز دهم 1 


آفاره" » دثیپیر" ؛ مریون و آنتبلوك که‌سر گر م کشمکش باخطر بود ند 
نگریست. بایشان گفت : ای دوستان » بدوید » ببایید مرا پشتیبان 
باشید » من تنها باید باتاخت‌وتاز ائه برابری کنم » که خود را بسوی 
من پرتاب کرده‌است 4 ضرت‌ضای وی رده‌ها را درهم می‌شکند و 
چیزی که‌ارزش اورا بشور می‌افکند اینس ت که نیروی جوانی‌دارد . 
اگر درین آتشیکه من درآن می‌سوزم ؛ چون وی در شکفتگی 
زندگی بودم » بزودی آشکار میشد کدام یك ازما بسرفرازی‌نمابان 
خواهد رسید . 

هماندم همه این جنگاوران » چنانکه گوبی بك جان بیشتر 
نداشتند » پیش رفتند و سپرهارا بردوش خود نهاده بودند . انه نیز 
باری خواست » بردئیفوب » پارس و آزنور پاکزاد نگرست که 
مانند وق در پیشاپیش مردم تروا بودند . جون گله‌هابی که در بی 
غوجی هستند که آنهارا از جراگاه بلب جوی می‌برد » از دیدن آن 
دل حوبان از شادی بخود مبارزد : لشکریان رسیدند جون انه 
لكر بان خود را دید که در ییاو رهسیارند شادی وی نیز حنان‌بود. 
لشکریان زوبین بدست در گرداگرد پیکر آلکاتو گوس گرم‌کارزار 
شدند ۽ آهنینۀ جنگاوران که در هنگامه بخود می‌خورد با بانگی 
هراس‌انگیز برروی سینه‌شان طنین افگند . دوپهلوان سرشناس از 
مبان این جنگحوبان » انه وشاه اقریطس » مانند خدابان جنگ » 
بویژه درین آتش می‌سوختند که زخم کاری بيك‌دیگر بزنند . پسر 
آنکیز زوین خودرا سوی هماورد خود انداخت و وی روی‌ازآن 
برتافت » وییکانی که دستی زورمند بهوده آنرا انداخته بود » در 


إ — ۵02۲66 بسر Calétor‏ از دلاودان آخائی ۲ - متزج:(1 ازدلاودان آخائی. 


۲۲ ابلیاد 


زمین فرو رفت و لرزید . ابدومنه ب رگودی جوشن اونومائوس! زد 
وروده‌های اورا درهم شکافت که ا گهان‌بیرون جست؛ آن‌جنگجوی 
از با درآمد وشن‌هارا دردستهای خود دردم مر گے فشرد. شاه یزة 
دراز خودرا از پیکرش بیرون کشید » اما چون از هرسوی بیکانها 
گردش راگرفته نودند » تتوانست جوشن دی راازو برباید . وی 
دیگر ان نیرو را نداشت که پیش‌ازین‌ها خودرا پرتاب‌میکردزو ین 
خودرا بگیرد با از زوبین دشمن جان بدر بردي هنوز در پی رهایی 
بافتن ازم رگ ناگزبر وپای برجای کارزارکردن زبردست بوده دیگر 
نمی‌توانست پشتاب خودرا از هنگامه بیرون برد . دئیفوب که وی را 
دید با گامهای آهسته دور می‌شود ؛ زوین خودرا بروانداخته از 
دیرباز از کینه‌ای دربارة او می‌سوخت . اما باز از دستش جان بدر 
برد و وی بهآسکالاف پسر آرس‌رسید» زوبین تندرو وی شانهةان 
جنگحوی را شکافت » وی افتاد ودستش در خاك قرو رفت > این 
خدای درنده » که برروی ابرها در فراز اولمپ با خدابان دیگر 
نشته بود که بارای آن نداشتند در جنگ انباز شو ند » نسدانست 
که هم اکنون پسرش در دشت خون آلود خفته است . 

انك کشتار در گردا گرد پیکر اسکالاف شراره افگن بود. 
دثیفوب خودی فروزان را ازو می‌ربود که مربون بخشم خودرا 
انداخت وزوبینش‌را ببازوی او زد ؛ خود دراز اندام از دست آن 
جنگجوی افتاد ؛ بزمین خورد » بانگی سخت کرد. مربون » چون 
کر کسی ء باردیگر خودرا انداخت » زوبین گران سنگ اورا از جا 
کند وبمیان باراز خود با زگشت . پولیت" برادر خود دئیفوب را 
درمیان بازوان گرفت» اورا از هنگامةبرشور پیرون‌برد » بتکاوران 


۷ - 0600۳2 از دلاودان قروا ۲ — ۳0۱۱66 


سرود سیزدهم TY‏ 
تندرو رساند که بارانند گان و گردو نه‌ها دریشت رده‌ها حای گرفته 
بودند ؛ اورا بتروا بردند » دردی جان آزار اورا از پای درآورده 
بود » ناله‌های بلند می کرد ؛ از زخم تازه وی درسراسر دستش‌خون 


۱ درین میان جنگ میکردند وهیاهوی هراس 
E‏ انگیزی بربا بود . انه دود وپیکان خودرادر 


گلوگاه آفاره پر کالتورکه روباوکرده بود 
فرو برد ؛ سرش با خود وی خم شد » سپرش درپی آن رفت وسایه 
های مقدر مر لے گرداگردش رافرا گرفت . آتتیلوك چون توئون! 
رادید که برم ی گشت بگربزد » بسوی او پر گشاد » زخمی باو زد و 
رگی‌را که‌در سراسر پشت تاس رگسترده‌است بربد؛ وآن جنگ‌جوی 
برروی شن بيشت افتاد ودست سوی بارانش گسترد . آتبلوله 
خودرا برروی او انداخت؛ وق موی چ دوت جوش را 
ازو ر گرفت . همان دم مردم ترواگردش راگرفتند وتا می‌توانستند 
سپر فراخش را سوراخ کردند : اما تتوانستند آهنینۀ جان رای را 
ب] تبلول جوان برسانند 4 درمیان آن همه تبر پوزگیدون حان پر 
نستور را پناه داد . این جنگاور » همیشه در خطر در میان لشکریان 
دشمن راه سپر بود ؛ زوبین وی هر گز از کار نمی‌ایستاد » بانیرویی 
در دستش جنبان بود ؛ ودرین آرزو می‌سوخت با آ را بندازد » ا 
انکه از تزدیك بدشمن خود بزند . چون در هنگامه همین شور را 
داشت » آداماس پسر آزیوس اورا دید و خودرا بروی او انداخت 
و گوی سپرش را شکافت . اما حون خدای درداها باو دستوری 
داه ود که الوك با بکفد »بیان زا ضکست :یی ار آن 


١‏ س طا از دلاوران تروا ۔ 


4{ انلیاد 


مانند میخی که در آتش ستبر شده باشد» درسیر پر بحاماندء و نیم دز 
بزمین افتاد ۰آداماس با زگشت که از م رکه جان بدربرد : مربون در 
یی او افتاد» کان خودرادر زیر نافش فرو برد» همانحاکه آسیب 

ا زادگان بدخت شوست ‏ ا نحا زد . دشمن وی‌از با 
درآمد وتیان درگرداگرد پیکان » دست وبا می‌زد » مانند گاوی 
نرکه درکوهساران چوپانانی که بندی برآن بسته‌اند آنرا باخود 
می‌کشند ؛ بدانسان دست وبا می‌زد . اما دبری با مرگ کشسکش 
تکرد : مربون دوان آمد » زوسن خودرا از جاکند ) و جشمان 
آداماس تار شد 

مدو ا ییاز بزگد خوده که در تراکه آ تراآب داده 
نودنده ضربت سختی برننا گوش دئییر دلاور زد » خودش را خرد 
کرد » در دور دست برروی خاك جست » یکی از مردم آخائی 
که دید در مبان پاهای حنگاوران می‌علند ]ثرا برداشت شب 
ارب" گردش را فراگرفت . 

ETT‏ درد برجان منلاس جبره‌شد. بابانگی پیم 

aT ی‎ a 
بسوی يك‌دیگر دوبدند » بی‌تاب بودندکه اينيك زوبین خودرا‎ 
بیندازد وآن دیگری تیر خودرا رها کند.پسر پربام بر گودی‌جوشن‎ 
منلاس زد » اما تیر باز گشت و برواز آمد . بدانگونه که در خرمن‎ 
گاهی بهناور باقلاهای سیاه با نخودهارا می‌بینند که از بر خورد‎ 

4é] us -۱‏ پر پریام ۳۳ ۳ تادیکی عر گت ؛ اشاره پسرزمین تاد یکی 
در یر زمین ودر بالای جوز بنام عطغ:۲ . 


سرود سیزدهم {To‏ 


از آن بیرون می‌جهند؛ بهمین گونه تیرها دور ازمنلاس پاکزادجستن 
می‌کردند . همان دم منلاس باثیزه خود دست دشمن را شکافت و 
آنرا یکمانی که بهمان دست بود دوخت . هلنوس بمیان لشکریان 
خود رفت » از مرك جان بدر بر د ٤‏ نبزۀ گران سنث را با دست 
آویزان خود می‌کشید . آژنور جوانمرد چون دستش را پس زد » 
زخم را با فلاخنی ست » که از پشم باستواری دافته شده ود و 
میرآخرش دز پهل و گاه خود داشت . 

اما ببزاندر بی‌با کانه بسوی پهلوان سرفراز رهسیار شد : ای 
منلاس » سرنوشتِ تیره‌ای وی‌را برخورد با تو می‌راند » تا درین 
نبرد هراس انگیز شکست بخورد . چول باهم روبرو شدندء منلاس 
نخست ضربتی زد که پیهوده بود ؛ زویین بیراهه رفت : بیزاندر سیر 
پادشاه سپارت زد بیآنکه بتواند رویينة اورا بشکافد ؛ سیر پهن 
تاب آورد » چوب زوبین شکست . بااین همه دلش بسیار شاد بود 
بخود می‌نازند که پیروز شده‌است که ناگهان منلاس شمشیر فروزان 
خودرا کشید وخویشتن را بروی او انداخت : همان دم پیزاندر از 
زیر سپر خود تبر رویین خویش را برگرفت »که از دستۀ درازی از 
جوب زيتون برداخت‌کرده آراسته شده بودي باهم بيكث‌د دگر تاختند. 
پیزاندر شربت خودرا برخود دشمن خوش نزديك موهای درشت 
پرچم آن زد ؛ منلاس ببایین پیشانی جنگجوی ی که آمده بود برو 
بنازد زد: استخوان‌آن بابانك بسیار خرد شده چشمان خونآلودش 
بخالك آغشته شد ؛ بیکرش فرو افتاد ودرغلتید. شاه بازانو برسينةً 
اوفشا رآ ورد»سلاحش راازو گرفت و باین‌سخنان برفیروزی‌خودبالید: 

ای مردم نابکار ترواء که از جنگ سیر نمی‌شوید » بدی نگونه 
استکه سرانجام کشتی‌های مردم ارجمند آخائی را رها خواهید 


71 ابلیاد 


کرد! نژاد ستمگرخودستای» این‌اندکی» اند کی‌ازآن بیدا د گری 
وتبهکاربست که شما دربارة من کرده‌اید » از خشم هراس انگیز آن 
کسی که تندررا بغرش می‌آورد » همان زوس کینه‌جوی از مهمان 
آزاری » که روزی شهر باشکوه شمارا خاکستر خواهد کرد » 
نترسبده‌اید بى نکه‌شمارا باین بدکرداری برانگیخته باشییم» اننکه 
پذیرفته است ربودهابدچیزی نیست : بازهم آزمندآن هستید کشتی 
های مارا که‌روی دراها بر گشاده‌اند دستخوش شراره‌ها کنید وهمة 
بهلوانان آخائی را نا نود سازید ! اما این خشمی که شما را بکارزار 
می‌افگند هر چه باشد ؛ دير با زود نرا جاره خواهید کرد . 
ایز وس بزرآه» خردتو بالاتر از خرد آدمی زادگان وخدایانست» 
بااین‌همه تو این‌کشتارهارا روا می‌داری » مردمی گمراه ؛ دلدادة 
آدمی‌زادگان » از چیزی خرسند نیستند باری می‌کنی! پس جه ! 
بالاترین کامیابی‌ها » خواب » مهرورزی » آواز دلربای وپا ی کوبی 
پا کزادان » این کامجوبی هایی‌که باشوری بیشتر از کارزار بدان 
می‌پرداز ند » سرانحام مارا دل زده می‌کنند ومردم تروا هرگز از 
کشا باز نمی‌استند ! 

جوذاین سخنان‌را گفت سلاحهای خونآلودآن جنگ‌جوی‌را 
بدست‌یار ان خود داد ؛ بسوی سخت‌ترین جایگاه هنگامه رو ان‌شد. 
هاریالیون! پر شاه پیلمنس" دو یذ برو بتازد : او دریی این پدر 
گرامی آمده بود در برابر تروا کارزار کند » و بزادگاه خود باز 
نگشت . درین هنگام با پیکان خود برسیر منلاس زد و چون 


. سر کردۂ مردم پافلاگو نی‎ ۳۱2676065 - ۲ Harpalion — ٩ 


سرود سیزدهم CTY‏ 


تتوانست ‏ نرا شکافد » بمیان رده‌ها دویدکه از مر گك برهد » چشم 
بهر سوی می‌دوخت » می‌ترسید آهنينة دشمن باو پرسد » که مربون 
تیری انداخت که در پی او رفت » پشتش را زخمی کرد » در زیر 
امتخوان نزديك آبگاهش قرو رفت . بزانو در افتاد ) و چون 
در آغوش بارانش جان سپرد » چون خزنده‌ای برروی زمین خفت» 
درهمان دم خونی سیاه از زخمش روان شد وشن‌زار را در گرفت . 
مردم‌جوانمرد پافلا گو نی" شتافتند اورا روی گردونه‌ اش جای دهند 
واورا با درد بسیار بتروا بردند. پدرش در میان ایشان رهسپار بود 
سیلی از اشك می‌ربخت » حتی انن‌دلاوری را هم نداشت که از 
م رگ پسر کین بجوید . 

بارس که بیوند مهمان نوازی اورا با هارپالیون در میان 
بسیاری از مردم پافلاگونی دلبسته کرده بود» ازین مرگ سخت 
آزرده شد ودر گرماگرم این آزردگی تیری انداخت. در میأن‌رده- 
های دشمن مردی بودکه‌او کنور؟ پر پولیتید" پیشگو نام‌داشت؛ 
سرایهای او درکورنت* ساخته شده بود » و چون پابکشتی خنود 
گذاشت میدانست‌جه سرنوشت‌شومی دربرابر الون‌خواهد داشت. 
پیشتر پولینید؛ پیرمردی که چشمان تیزبینش آینده‌را می‌شکافت» 
اورا آگاه. کرده بود که می‌تواند یکی ازین دو کار را بر گز نند ٤‏ با 
ز ند گی خودرا در جایگاه خویش دربیماری دراز و نا گواری بیابان 
رساند » با نزدك کشتی های مردم آخائی » از ضربت های مردم 
تروا از با درآید : وی نتوانست این اندیشه را تآب بیآورد که 
بکیفر تن‌پروری خود رنج‌بکشد وهم دردهای بیباری درازی‌را 


- ۳2۵120۳016 سرزمینی که مردمآن بامردم قروا عتعد بودنه. ۲- Euchٍénor‏ 
Corinthe - ۴ Polyide — ۳‏ از شهر های یونان . 


UA‏ ۱ انلیاد 


بجشد . تیر پاریس گلو گاه وی‌را شکافت ؛ نا گهان جانش بدر رفت» 
شب پرآزار مر اه گردش را فراگرفت . 
پایداری بر ادران هنگامی که این جنکجویان باسر کشی شراره‌ای 
آژاکی کارزار می‌کردند » هکتور » این نازپروردة 
زوس نمی‌دانست که در همیبره مردم آخالی , لمکربانش را ِ 
میکنند » نزدیك بود پیروز شوند » آن جنان پوزگیدون ابشان را 
و ریثان بار میشد ٤‏ اما این پهلوان رروی زین 
و بودکه کشتی‌های آزاکس ویروتزیلاس۱ 
در سراسر کرانه بودند » آنجا دیوار کوتاه‌تر بود » ودلاورترین 
مردان و تکاوران در آنجا گرد آمده بودند : آنجا مردم بئوسی» 
حنگاوران آبونی۲ که جامه‌های گشاد داشتنده جنگجوبان لو کرس" 
فا ومردم ناماور اینی* ؛ در برابر تاخت و تاز:هکتور یانداری 
مسبکردند» بی۲ نکه بتو آنندآنر | درهم بشکنند. برگزیدگان مردم آتن» 
براهنما تی مه فیداس۲ ستیکموس+ وماس هراس انگیز در 
پیشاپیش جای گرفته بود ند سرکرده مردم ایئی‌مگس ۱ بسر شاستۀ 
پیله» آمفیون!۱ دراسیوس" بودند؛ اما سرکردة مردم فتیا مدون و 
اشکلوس ۱ نأمفروع اویل واز ای 


Prorêsilas -ً‏ پر واماطام1 ازسران مردم تالی.. ۲- 10916 سرزمیی در آعیای 
صغیر که بغارسی یوان گفته‌انه ‏ ۲- وعم] يا »10 اذنواحی بونان ۴- Phthia‏ 
از لواحی یو نان ۵ س امع از تواحی الد ¥ — Phidas — ¥ Ménesthée‏ 
Dracius ۳ Amphion —11 Mêgêèês — 1° Bias - ٩ Srichius - ۸‏ 
۳ و۳02 ۰ ۱۴ ı۵  ]phiclus‏ ۳1206 ازشهرهای تسا ای . 


سرود سیزدهم ۹ 
بهرة او شده بود که حان برادر اروپیس! همسره اوئیله را ستده 
بود : این دوپهلوان پیشاپیش جنگجوبان چوانمرد فتیا برسر کشتیها 
بامردم شوسی کارزار میکردند . 

اما آژاکس » پسر حابك اوئیله » بك دم از پسر تلامون دور 
نمی‌شد . بدان گونه که‌دو گاو نر زورمند» که یك‌شور دار ند» خیش 
استواری را در زمینی که پس‌از آرامش دراز بهم فشرده شده‌است 
می‌کشند ؛ سیلابهایی ازخوی از گردا گرد ربشة شاخهایشان می‌جهد» 
تنها بو غ فروزان آنهارا ازهم جداکرده و در سراسر شیارهای سیاه 
پیش می‌رو نده سینکشت زاررا بژرفی می‌شکافند : بهمان گو نه این 
دوجنگجوی.؛ که بك جان بیشتر نداشتند » کارهای خود را هم 
پیوسته بودند. دربی آژاکس بز رگ دسته‌ای‌فراوان ازدلاوران بود 
که ه رگاه خستگی او را از با درمیآورد و خوی ازوسرازیر میشد » 
سپرش رام ی گرفتند . مردم لوکرید » درجنگهایی که با پافشاری 
در کمین دشمن‌اند ورزیده نبودند » در پى پسر پا کزاد اوثیله راه 
نمی‌پیمودند پیشانیشان از خودهای گران ودارای پرچمهای‌دراز 
پوشیده نبود ؛بازوهایشان سپرهایی وچو بهای زبا ن گنجشک که 
زوسن از آن ساخته بودند نبود . بای ابلیون آمده بودند و 
مینداختند ورده‌هارا درهم می‌شکستند. بدین گونه درهمان‌دم که 
حتکاوران نخستین» که جوشن‌داشکوهی بوشیده بودند » از نزدیك ‏ 
بامردم تروا می‌جنگید ند و حی در برابر برخورد باهکتور که‌رو بينة 
فروزان داشت تاب می آوردند » دیگران که در پشت اشان بودند 
پیوسته هوارا از تیرهای خود می‌شکافتند » رده‌های دشمن‌را برهم 


1 وز۲10] همسر اوئیله و مادر زا کس . 


۳ ابلیاد 
می‌زدند و دشمنان ازهمان گاه می‌دىدندکه شور برخاشحویی اشان 
از ميان می‌رود . ۱ 
چیزی نما نده 0 مردم رد باکشتار هراس 
هکتور وان مرد انگیزی دور از سراپرده ها و کفتی ها ا 
نز یر کرد 7 باروی بلند ابلیون‌رانده شوند» که‌پولیداماس 
این سخنان را بهکتور دلاور گفت : 
ای هکتور » یا هر گز رای مارا نمی پذیری ؟ چون خدابان 
در بلندی.جایگاه ترا برتری داده‌اند تو زیرکی از همة ما برتری ؟ 
نو نمی‌توانی همة برتری‌ها را در خود گردآوری : زلوس ببرخی 
در جنگ‌جویی برتری می‌دهد » سرخی در هنر آواز خواندن » بانگ 
برآوردن از جنك » با گامهای خوش آهنګ برداشتن : در دل 
دیگری خردرا حای می‌دهد که انگیزة نك‌بختی آدمی‌زادگانست» 
تا شهرهارارهایی بخشد و تنها خردمندان ارزشآنرا می‌دانند . پس 
تاب آنرا داشته باش من پیشنهادی بتو بکنم که از همه سودمندتر 
می‌نمایند . گرداگرد تو از هرسوی آنش‌جنگ افروخته‌است: مردم 
تروا پس‌از آنکه بان همه ازز ندگی از بارو گذشته‌اند ء باسلاح 
ددست باز پس می‌روند ؛ با آنکه نزددك کشتی‌ها براکنده‌اند و 
نزدیکست فراوانی دشمن از بایشان درآورد . بی‌دالكترین سران را 
درین‌جا گردآور ؛ بشتاب رای خواهیم زد که آیا بامید اینکه خدای 
سا زگاری پشتیبان کوشش ما باشد باید بر کشتی‌ها تاخت با آنکه 
A‏ ببریم درانديشة با ز گشت بايد بود. 
من از آن می‌ترسم که مردم آخائی وام بسیاری‌راکه دیروز هنرنمایی 
های ما بگردنشان گذاشته اسن نگزار ند . هنوز در مبان اشان 
جنگجویی هراس انگیز هس ت که تشنه‌پیکاراست ودشوار دلاوریش 


سرود سیزذهم ۳۱ 
نگذارد که نکسره از جنگ دست باز دارد . 
هکتور تن در داد رایی راکه سا زگارتر است پپذیرد ) وچون 
از گردونة خود بزیر جست فریادکرد : ای پولیداماس » دلیر ترین 
مردان‌را این‌جا نگاه‌دار » درهمیندم من می‌روم بادشمن روبروشوم 
و لشکریان خودرا بهم پیوندم . همین که بایشان فرمان دادم » مرا 
درکنار خودخواهی دید . این نگفت وفریادهای بلندراند و خودرا 
در مبان رده مردم تروا وهم‌پیو ندانشان انداخت » مانند کوهی بود 
که فراز گاه آن بوشیده از برف فروزائیست . 
بشنیدن بانك هکتور ؛ همۀ سران بگرد پولیداماس دویدند 
که پشتیبان دلیری نود. اما پسر پریام در رده‌های نخضستین ان‌سوی 
و آن سوی می‌رفت ؛ با چشم در پی هلیوس » دئیفوب » آزیوس» 
آداماس و سران دیگر می گشت . بهوده بدان اميد بود که همه‌را 
باز بیند : برخی از ضربت‌های مردم آخائی روبروی کشتی‌ها 
سرنگون شده بودند ؛ برخی دیگر در تاختن ببارو تیر جان ربای 
خورده بودند . در مره بارس برخورد که لشکران را رو 
می‌انگیخت وایشان را بحنک دل می‌داد ؛ وباهمان خشمی که اورا 
از پا در آورده بود این سرزنش ها را باو کرد . ای پاریس شوم » 
ای کسی‌که زیباییت تنها زبورتست » ای جنگجویی که دستخوش 
زنانی » ای دلفریب » هلنوس ؛ دئیفوب » آزیوس پسر هیرتاسس! 
و آداماس کحانند؟ اوتر بو نه" چه‌شد ؟ بنك همة تروا از فرا زگاه بلند 
خود در پرتگاه ژرفی وا گون می‌شود ؛ نمی‌توانی بیش ازاین از 
نیستی برهی . 
پارس باسخ‌داد : تو بناروا امروزمرا سرز نش‌می‌کنی + گاهی 


١د‏ 1۲62۶5 ازسر ان مردم قروا . ۲- 0۱0۲0062 از سران مردم تروا . 


۱ الاد 


اندکی کمتر شور نمایان کرده‌ام 4 اما هکوب یك روزهم مرا بی رگد 
نخوانده است . از آن جنگی که تو نزدمك کشنی‌ها برانگیختی ؛ 
من همواره بدشمن تاخته‌ام. جنگجویانی که تو نام بردی دستخوش 
م رگ شدند : تنها هلنوس و دئیفوب » که زئوس از مرگ ابشان‌را 
رهایی بخشید ؛ بادست‌هابی که از زوبین‌های بسیار بزر گك شکافته 
شده بود بابلیون باز گشته‌اند . هرجاکه دلاوری‌ترا بدان جا می‌کشد 
مرا هم ببر » همین دم درپی تو بال می گشايم ؛ تو نمی‌توانستی بیش 
ازین دلاوری از من‌چشم داشته باشی »و تاجاییکه نیروی من‌بارای 
انرا داشته باشد بتو می‌نمایم . هرچند هم که دلاوریمان مارا سربلند 
کند » در توانایی ما ليست که از اندازه بگذرانيم . چون هکتور 
ازشنیدن این‌سخنان نر‌شد» بحایی رفتندکه باخشمی بیشتر درآن 
کارزار می‌کردند ؛ در آنحا بولیداماس » سیریون » فالسس ۰۱ 
اورتئوس؟ » پولفوتیس" پالمیس* ؛ وآسکانی* و مورس' پسران 
هییوتیون! گردآمده بودند واین دو تن روز پیش بنوبت خویش از 
آسکانی" با رآورییاری پریام‌آمده بودند» زئوس ایشان‌را بکارزار 
راهنمابی کرده نود . 

بدان گونه که گرددادی سرکش » که از آذرخش زوس زاده 
است » بر کشت زارها فرود میآید » باهیاهویی هراس انگیز می‌دود 
بااوقیانوس درآميزد) خیزابه های جوشان دریای‌غران» آماس کر ده 
و سفید » مگ‌دیگر را تا کرانه می‌رانند : همان گونه لشکریان که 
سلاحشان فروزندگی بسیار داشت ؛ در مان مردم تروا ٤‏ درپی‌سرال 
خود دنبال لشکربان دیگر بودند و آنها را بهم می‌فشردند . هکنور 

Palmys -۲ Poléphoetys ۳ Orthtus ۲ . ازدلاوران تردا‎ Phalcês -۱ 


م Ascagne‏ %3 و۵ ۰ ۷۲ Asani - ۸ Hippotion‏ ناحیه‌ای در صرزمن 
پبتینی یاهیری ۰ 


سرود سیزدهم 1۳۲ 


پیشاپیش آنها بود » مانند آرس هراس‌انگیز؛ هکتور پسر پریام » 
سیر خودرا در پیش خود گرفته بودي که روب أ فروزان نود ۾ 
از پوست‌های فراوان فراهم شده بود » رویینه‌ای ستبر برروی آن 
E‏ هرد اراد زان ۱ 32 بناگوشش و اب 
امیدوار بود آنها را بگریزاند » در سای این سپر پیش می‌رفت: اما 
نمی‌توانست جان مردم آخائی را پریشان‌کند . آژاکس که گامهای 
بلند بر می‌داشت » پیش از دنگران دل آن را داشت که هماوردرا 
خرد شمارد . گفت : ۱ 
ای جنگجوی دلیر » پیش بیا » جرا دربی آنی که‌لشکریان 
مارا بهراسانی ؟ ما جنگ آزموده‌ايم » تنها بازوی زئوس مارا رام 
می‌کند که جوهایی بدست داردکه با آنها مارا کیفر می‌دهد . تو 
بدان می‌نازی که کشتی‌های مارا خاکتر می‌کنی؛ اما ما دستهای 
پرارزش دارم که خشم ترا از خود برانیم؛ وپیش ازآنکه آرزوهای 
تو برآورده شود » شهری‌را که از آن تست » مردم آخاثی خواهند 
گشاد و ویران خواهندکرد . آن زمان جندان دور نیست که درمیان 
گرختن‌ها» از زئوس و همه خدادان درخواست کنی » تاتکاورانی 
که با بالهای پریشان » از میان ابری از غبار ءکه اززیر پایشاب بر - 
می‌خیزد» ترا نتروا می بر ندء آزشاهین درپروازتتدخود پیش سفتند. 
ای ی ای ی 
دلیر شده بودند بانگ نياش برافراشتند ۽ در همین هنگام هکتور 
ناماور » بسخن آغاز کرد و گفت TT‏ 
خودخواه + این بیم دادنها از کجاست ؟ کاش آسمان بخواهد که 


{f‏ ابلیاد 


چون پسر زوس و هرا هستم » بمن همان سرافرازی را بدهند که 
شو بوس وآتنه داده‌اند » زیرا بی‌جون و جرا آن روز همه مردم 
آخائی نابود خواهند شد ! و تواگر دل آنرا داشته باشی که چشم 
براه یره هراس انگیز من‌بشوی » درمیان گروه مردگان خواهی 
خفت 4 آن نیزه سینه‌ات را خواهد شکافت » واز گوشت و خونت 
جانوران درندة تروا راسیر خواهی کرد ء در برابر کشتی‌های‌مردم 
آخائی از بای درخواهی آمد ۱ 

چون این سخنان‌را گفت پیشاپیش لشکردان خود رهسپارشد. 
بافریادهای پراز خشم که در پشت سرایشان همۀ سپاه پیروی میکرد 
درپی‌او رفتند . مردم آخائی از سوی دیگر بانگهای هر اس انگیزی 
برافراشتند » که بی‌باکیشان را بیاد می‌آورد » بی آنکه بلرزند در 
برخورد با گستاخ‌ترین مردم تروا برابری کردند . این فریادهای 
دو گروه گنید آسمان را شکافتند و 5 بکاخ برتوافگن زوس 
رسیدند . 


چپآر دهم 
ود < 
در 


خلاص سرود 
مردم آخالی از شکت باران خرد دلگیر شدند و بچاره‌جربی بر خاستتك . 
دبومد سران آخائی را واداشت بمیدان روند و لشکریان را دلکرم کنند . 
بوزئیدون نیز مردم آخائی را بپابداری وادار کرد . هرا برآن شد که زوس 
را خراب کند و خودرا آراست و نزد او رفت و زلوس در آغوش وی بخواب 
رفت ۰ درین مان بورئیدون مردم آخالی را در پابداری باری‌کرد ۰ جنگ 
سختی در گرفت و هکتور زخم برداشت و سرانجام مردم آخائی مردم تروا 


را از لشکرگاه بیر ون راندند . 


سرود چاردهم 
سراب ِ هباهوی نفرت‌انگیزجنگاو ران را شليد و سر 
ف 22 اسکولا ب گفت : ای‌ماکائون باکزاد / دربارة 
شب ۰ باران خون 7 ي ٠‏ 
: سرنوشتی که مارا پیش آمده است جه می- 
اندیشی ؟ فریادهای این جوانان زورمند نزديك کشتی های ما فک 
ده است . اما ازن کرسی «رمخیز و اید نوشاه ارغوانی این باده 
نیروی ترا باز آورد ء درین هنگام هکامد" آبی‌راکه بايد گردو 
خاك خون آلودی که ترا پوشانده است بشوید گرم خواهد کرد : 
درین‌دم من شتاب دارم بروم کردار لشکریان خودرا ببینم . 
چون این سخنان راگفت سپر فروزان ترازیمد؟ پسر خودرا 
برداشت و وی سپر نستور را برداشته بود ؛ نیز استوار و تیزی بر . 
گرفت؛ از سراپرده‌اش بیرون رفت؛ و چون هماندم برسر پا ایستاد 
از ۲ نجه‌دیده بود شرمگین شد ! مردم‌تروا مردم آخائی راگربزانده 
ودند وباخشي‌دنبالشان م ی‌کردندي دیوار و بران‌شده‌ودیدان گو نه 
که‌اوقیانوس پهناور» چشم براه پرو از و سرکشی بادهای پرهیاهوء 


Hécamêde ¬‏ دختر 0usمiو A‏ که استور اورا اسیر کرده بود . ۲- Thrasymêde‏ 


TA‏ الاد 


خیزابه‌های گنک خود را سیاه می‌کند و آنها را نه دین و نه 
بدان سو می‌غلتاند » تا آنکه گردیادی که فرمان زئوس فرود آمده 
است راهشان را نشان دهد : بهمان گونه ادن پیرمرد در پریشانی 
می‌اندیشد ۲ب خودرا سان گروه مردم آخائی که با گردونه‌های 
تندرو خود می‌رفتند بیندازد بااینکه نزد ] گاممنون س رکردۀ مردم 
برود ؟ برآن شد نزد پسر آ تره برود . درین میان کارزار میکرد ند و 
یك دیگر را می‌کشتند : رويينة استوار گرداگرد پیکر جنگاوران 
بانگ م ی کرد و شمشیرضا و نیزه‌ها بآن می‌خورد . 

شاهان» دست بروردگان‌زئوس» دبومد؛ اولیس و] گاممنون» 
که از سرایرده‌های خود یرون آمده بودند » وهمراه سرکردگان 
سرشناس بودند که زخم برداشته بودند ؛ از کرانه‌ها بالا رفتند و 
بدیدار نستور آمدند . کشتی‌هایشان که از میدان کارزار دور 
بودند ء بخیزابه‌های کف آلود درا رمی‌خوردند ۽ کشتی‌هایی را 
که‌زودتر با نها رسیده بودند بخشکی کشیده بودند ودر برابر پشت 
آ نها باروی ساخته بودند . حون کرانه با همه بهناوری که‌داشت» 
نی‌توانست آنهارا جا بدهد » مگر آنکه جارا برلشکریان تنگ 
کند» کشتی‌هارا جون نرده‌ای در پی يك‌دیگر جا داده بودند و 
گردونه‌های دراز همه دماغه‌های دردارا پر کرده بودند . چون این 
شاهزادگان‌را هیاهوی جنگجویان بخود خوانده باهم‌پیش‌رفتند» 
برپیکان‌های خود تکیه کرده بودند» دلشان ازغم ارد بود. دیدار 
نستور باز برپریشائیشان افزود . 

آ گاممنون باو گفت : ای پسر له » ای زور مردم آخائی» چرا 
دست ازاین جنگ مردم اوبار کثیدی وباین جا آمدی ؟ می‌ترسم 
هکتور سرکش هم‌اکنون آنچه‌را که‌درانجمن مردم تروا دلیرانه یما 


سرود سیز دهم 4{ 


بیم داده‌است بجا آورد » از سراسر این کرانه‌ها بابلیون بازمگردد 
مگرآنکه کشتی‌های مارا آتش‌ز ند وجان مارا درآن ستاند . گفتار 
وی چنین بود وامروز پیشامد بان پاسخ می‌دهد . ای خدایان 
زر گك ۱ با همة مردم آخاثی » مانند آخیلوس ؛ از کینه رمن ‏ 
برافروخته شده‌اند.» وهمه حتی برای باسداری کشتی‌های خود از 
کارزار روی برمی گر دانند ٩‏ 

نتور پاسخ داد : دریعا ! سرانجام این بد بخی‌ها در چشم‌ما 
نمادان شد » و زئوس خود » آذرخش بدست » دیگر نمی‌تواند مارا 
از آن برهاند . دیواری که با آل همه پشت گرمی ساخته بودیم » و 
پشتیبان ناگرفتنی لشکریانمان و کشتی‌هایمان بود ؛ سرنگون شد ٍ 
دشمنان ما سخت‌ترین کارزاررا نزدیك سرایرده هایمان امأمی کنند» 
وچنان کشتار درهم شده وچنان فربادهابیکه با سمان می‌رود درهم 
بیجیده‌است > که ازین پس تیزبین‌ترین دید گان نمی‌تواند دریاد 


۰ مه وه 


رده‌های پر یشان مردم آخائی از کدام سوی شکست می‌خورند . با 
این‌همه دربارة چاره‌هایی که باید بکنيم رای بزنیم ۾ شاد زر کی 
باز اندکی مارا باری کند . من شمارا بر نمی‌انگیزم که بمیان دشمنان 
بروید : درین‌حال زاری که هستید نمی‌توانید کارزار کنید . 

شاه پاسخ داد : ای نستور ؛ اننكك که در برابر سرایرده‌های‌ما 
جنگ می‌کنند » ونه دنوار استوار و نه خندقی که خوی ریزان‌بدان 
گونه آنرا کندیم توانست مارا پناه بدهد » زئوس خواستار آ"نست 
که باسرافگندگی دور از زادگاه خود نابود شویم. می‌آذرو زگاری 
را دیده‌ام که وی با اندیشه‌های ما سا زگار بود ومارا باری میکرد ؛ 
اما امروز بدشمنان ما پابة خدایان جاودانی را می‌بخشد ؛ بازوهای 
ما وارزندگی مارا زنجیر کرده است . پس فرمان مرا پذیرید : 


{e‏ انلیاد 


کفتی‌هابی‌ر که در E ES A‏ ولنگریندازیم 
می‌توائیم همة ناوگان خودرا ا . می‌توال » سرخ روی 
ی BGS‏ 
یروزمندان تن در دهي . 

و گفت ی ۱3 
ای سالار سهمگین؛ بجای اينکه بما فرمان دهی چرا بلشکربان‌بیدل 
خود فرمان نمی‌دهی » که زئوس برای آنها جنین مقدر کرده‌است 
از برنای تا سالخوردگی باید در کارزارهای سخت انباز شو ند ه تا 
آنکه هریك از ما فدای دلاوری خود شود وجان بسپارد! يا 
کی رھ کی با از مت وی ۶ از ردب 
کسی از مردم آخائی گفتاری‌را که‌این چنین ناشایسته از کسی بشنود 
که باخردمندی بسیار سخن م گوید و جویدستی یادشاهان بدست 
RG E‏ و و ٠‏ من رای ترا نمیپذیرم: 
شه موی ۱ ماد رو که رزوی ند 
شیر بن‌ترین آرزوهای خودرارو اشده بسنندوما ناگهان در و برانه‌ها 
بزبرخاك رویم : زیراء در همان هنگا م که کشتی های مارا بجنبش 
اوه تک بانب بای آنکه در مه بری کدف ر در 
خواهند دوخت » همه ارزش خودرا ازدست خواهند داد. ای‌سالار 


لشکر ؛ اثر شوم رای تو چنین خواهد بود . 


سرود چهاردهم 11۱ 


آگاممنون پاسخ داد : ای پسر لاثرت ء تو بااین سرزنش ی که 
بدین سختی بسن کردی » دل مرا درهم شکافتی : امامن این‌نخواستم 
که مردم آخائی » ناخواسته 9 های خودرا بدر با افکنند. شاید 
از جوانان اسران رای ه‌ازین داشته باشد! بودن وی درین‌جا 
گرامی خواهد نود . 
دبومد دلیر در میان سخنان او گفت: آن رای انست» بیآنکه 
بجای دور برویم » اگر بخواهید سخن مرا بشنوید و باخشم رای‌مرا 
ناروا ندانید» زبر! که‌من ازهمة کانی که درین‌جا هستند جوان‌ترم. 
بااین همه می‌توانم بدان بنازم که مانند شما از پدری اماورزاده‌ام؛ 
من بازماندة تیده‌ام که در میدان جنګ تب بخالك سپرده شد. از سه 
پمر بخشندۀپو رته' که درپلو رون" ودریشت‌دیوارهای بلند کالیدون" 
می‌زیست وآ گربوس* وملاس* و اونة بز رگ بودند » نیای من در 
دلاوری از ضمه پیش بود . وی درین سرزمین‌ها زیست؛ اگرپدرم 
بخو است‌خدابان» پس ازس رگردانی درآ ر گوس جای گزین‌شد برای 
این بود که دخت رآ دراست" را بگیرد؛وچون خداو ند گا ر کشت‌زارهای 
بارآوره باغهای فراخ و گله‌های فراوان‌شد» نیزه‌ای که‌داشت وی‌را 
از همۀ مردم آخائی هراس انگیزت رکرد . این داستان را هم چنانکه 
هت بیاد شما می آورم ؛ چون مرا می‌بینید که‌ازخون پاکی زاده‌ام 
که‌چنگاوران بسیار پرورده‌است» این‌رای‌ساز گاری‌راکه گستاخانه 
پیشنهاد می‌کنم خرد مپندارید . بااین‌همه نگرانی‌که داریم » برویم 
ا نیازی که دربن دم دارم مردم تروارا برائیم) باانکه اگر نحو اهیم 
وی زخم بخورم و نخواهیم خودرا در مبان رده‌های اشان. 
۱- ۳0۳۵ بدراو » وجد دیومد . ١‏ مومرنع۳1 آزشهر‌های‌اترلی ‏ ۲- Calydon‏ 


شهر دیگری ازاتولی ۴ A drat - ۶ Mélas -۵ AgTius‏ پادشاه آر گوسر 
سیسیون 5107086 


1{ ابلیاد 


بیفگنیم » دست کم پدید آمدن ما وبانگ ما آتش لشکریانی‌راکه از 
زمانی دراز شن‌بروری‌فر شته‌شده وکناری گرفته‌اندودتتر دراندشة 
کارزار نیستندتیز خواهدکرد . همه ابن‌رای‌را ستودند ویراهتمایی 
سالار حنگجوبان » پسر آتره ٤‏ براه افتادند . 
ا 
o‏ ورین ی ا وور ت 
es‏ ۲ گاممنون را گرفت شتابان‌او گفت : ای شاه 
. زر گك » آخیلوس ازدیدن این شکست خو نین 
مردم آخاثی دل مردم|"زار خود را شاد می‌کند ؛ زیرا که خشم 
هردلسوزی را ازوی بازداشته است : کاش درین‌کینه نابود ميشد 
کار تو ههداستان نمستند» بزودی شاهزادکان وسران تروا دشترا . 
این نگفت » ودرمیان دشت جست » فریادی هراس انگیز 
بر کشد که مانندفربادهای نه‌باده‌هزار جنگجوی بو د که دوچا رخشم 
پرخاشجویی‌اند؛ بانگی که ازسینه این خدای برون آمدکه بازویش 
زمین‌را می‌لرزانید بدین گونه بود. این‌بانگ دل‌همة مردم آخائی‌را 
پراز نیرویی شکست ناپذیرکرد » و خواهش بسار دریشان پدید 
هرا ازفراز اولمپ» از بالای تخت‌زرنش‌نگاهی 
هرا آماده میشودکه افگند ؛ وچون برادرش را دید که با گامهای 
زوس را خو اب کند پرشتاب در میدان جنگ وسرفرازی راه می 
ما ید 4 بسیار شادمان شد . اما در همان ۳ 


سرود چهاردهم ET‏ 


زئوس رادر مبان سرجشمه‌های ابدا دید که برفراز کوه نشسته است. 
بدین دیدار ترس وخشم دلش‌را فرا گرفت-. در انديشة راهی‌بودکه 
شوی خودراغافل کند و برسر آن شد » پس ازآنکه برآراش خود 
سفزاند » در کنار ابدا بدیدار شود ء تاابن خدای‌را ازدلربابی خود 
س رگرمکند» اورا در آغوش بگیرد » و برپلکهای چشم او خواب 
نوشین وآرامی‌را بگمارد تا در جان وی جای گیرد وزیرکی وی‌را 
نود ودرهای استوار و کلیدانی برآن نهاده بودکه از مان خدایان 
تنها وی می‌توانست آنرا بگشاید . حون الهه بدانحا رسید درهای 
فروزان را بست ؛ درآبگونه‌ای آسمانی آب تنی‌کرد » و جوهری 
آسمانی و روغنی خوشبوی براندام زیبای خود ربخت : چون در 
کاخ جاودانی زئوس بجنبش آمد این بخار دلپذیر درآسمان تاروی 
زمین پراگنده شد. همی نکه ازین جوهر خویشتن را خوشبوی کرد 
بادست خود گسوان زمای خویش راشانه زد » مرغوله‌های تابان 
وباشکوه خودراکه با پیچ وتاب از سریزدانیش آویزان بود درهم 
ببجید. حامه‌ای بوشیدء از بافته‌ای آسمانی ؛ کهآتنه همة هنرخودرا 
درآن بکار پرده بود ؛ هرا آنرا باسگکهای زرین گردسينة خود 
بست » و کمربند خودرا که از ریشه‌های فراوان زیور یافته بود بر 
کمرست. گوشواره‌های خودراکه سه‌آویز داشت » بجیره‌دستی 
ساخته بودند و برتو تند منفگندند بر گوشهای خود آویخت که 
بتر دست ی نها ۳ سوراخکرده بودند: وشاهبانوی آسمان‌ها برده‌ای 
بیار زبا برسرکشید » که هنوز خودرا بدان نیاراسته بود » ودر 
سفیدی تاندگی آفتاب بود ؛ پای خود را از کمشهای باشنه - 
بلندش آراست . 


tt‏ ابلیاد 


بااین زبورهای تابان از سراچۀ خود بیرون رفت و پنهانی 
بآ"فرودیت گفت : ای دختر من » آیا می‌توانم امیدوار باشم که تو . 
خواهش مرا برآوری ؟ يا آنکه هم‌چنان خشمگینی که مرا هوواخواه 
مردم آخائی می‌دانی و خود با مردم تروا سا زگاری و در پی آنی که 
از من درخ کنی ؟ 

دختر زئوس باو پاسخ داد : ای الهة سرفراز ؛ زادة کرو نوس 
دز رگ » خواست خودرا با من نگوی ودل نگران مباش که دل من 
بخرسند کردن تو گواهی ندهد » مگر آنکه همة آن در توانابی من 
نباشد . 

آنگاه هرای حله گر گفت : آن دلریابی فراوان راکه همۀ 
خدایان وهمة آدمی‌زادگان‌را فرمان بردارتو می‌کند بمن‌بخش. من 
بآن‌سوی زمین بارآور می‌روم» اوقیانوس‌راکه پدر خداباست و 
تتیس۱ مادرشان را بیابم» كەد رآغو شرا" مرا پذبرفتند » آنگاه که 
زوس کرونوس را بزیرزمین ودریاها » در ژرفنای تارتار" افگند و 
مرا باتگرانی ومهربانی دردرون کاخشان پروردند. می‌روم ایشان‌را 
ببینم تاتلخی د وگانگی را از میا نشان برافگنم ؛ دیرزمانیست که‌دیگر 
بك‌دنگر مهر نمی‌ورزند . اگر سخنان من تواند ایشان را وادارد 
بك‌دیگر سوندند و باغوش يك‌دیگر درآنندء من تا جاودان در 
برابرشان سرفرازترین و گرامی‌ترین الهگان خواهم بود . 

شاهبا نوی خنده‌ها گفت : نمی‌توانم چیزی‌را از تو دریغ‌کنم » 
تو که در آغوش زئوس توانا می‌خسبی . همان دم کمربند خودرا باز 
کردکه از سوزن دوزی باشکوهی گران‌بها شده بود . فریبنده‌ترین 


۱- ط٤۲‏ مادر خدایان ۲- ۲2 زن کرولوس مادر زٹوس وھرأا ۳- مهو 
سرژمیتی دد ذیرژمن و در پایان دوزځ . 


سرود چهاردهم EL‏ 


دلربایی ها در آن گردآمده بود؛ مهرورزیء خواهش‌های دل‌انگیزه 
گفتگوهای‌شیرین وای نآهنگهای جان بخش که نها نی دلهای خر دمند- 
ترین کان را می‌رباید در آنجا بود. این کمربند را بدست او داد و 
گفت : دگیر واین‌افته راکه هرجه خواهش‌را برانگیزددرآن هست 
در سینه خود پنهان کن. آرزوی تو هرچه باشد» سراسر بدان کامیاب 
خواهی.شد . هرای شاه‌وش چون آن‌کمربند راگرفت لب‌خند زد 
چون آنرا در زیبرپستان زیبای خود بت لب خند دیگری زد . 

آفرودیت یکاخ زئوس با زگشت. هرا چون شتابان برجست» 
از فراز اولمپ گربخت » وبیآنکه بزمین برخورد » از پیری! از 
اماتی" دلیذبر گذشت » فراز گاههای بلند تراکیه را یمود که‌همیشه 
از برف سفیدست » و چون از کوه آنوس" خودرا بدر باافکندء دل 
نگران بلمنوس‌شهرتوآس* اماور رسیدآنجا نزدیرورد گارخواب» 
برادر پروردگار مرگرفت . دست اوراگرفت و گفت: ای‌پروردگار 
خواب ؛ تو که برهر خدای و برهر آدمی‌زاده فرمانروابی» اگرباری 
خواست مرا برآوری » تا جاودان سپاس گزار تو خواهم بود. چون 
زئوس در آغوش من جای بگیرد دلربایی خویش را در چشمان‌وی 
جای ده ؛ اورنگی باشکوه » از زرناب بتو نويد می‌دهم » که‌پسرم 
هفائیستوس با هبة هنرنمابی خود آنرا ساخته باشد ؛ این اورنگ 
تختگاهی خواهد داشت‌که پاهای تو در بزمها بر روی آن آرام 
خواهد گرفت . 

پروردگار خواب پاسخ داد : ای‌هرا » ای الهة سرفراز » ای 

دختر کرو نوس بزرگ » برای من آسانست همه آدمی‌زادگان را 

1 ۳616 سرزمیتی درمقدرنیه ۲- 12016 ازشهرهای مقدو له ۳- ووطنش 

کوهی در؟ لسيديك Chalcidique‏ ۴ هط[ پادشاه امنوس . 


{E -‏ أبلياد 


بخوابانم » وحتی خیزابه‌های س رکش اوقیا نوس راکه پدرهمۀ ماست 
آرام‌کنم ؛ اما دل آنرا ندارم نزديك زوس شوم واگر او خود 
فرمان ندهد پلکهای اورا ببندم. روزی که پسر جوانمردش‌هرکول 
دور از ابلیون » که بازوهاش آنرا و بران‌کرده بودء کشتی می‌راند 
تو در زیرکی راهنمای من شدی . در همان هنگام که بفرمال تو ٤‏ 
من جان زئوس را فریفتم و وی را در دلربابی خود گرفتار کردم» 
تو که درشیفتن این پهلوان شوری داشتی » زنجیر پادهارا برروی 
دربا گسیختی و کشتی او دور از دوستانش در جزبرة کوس! بکرانه 
رسید . شوی تو » چون بیدار شد » پراز خشم شد » گروه سر گشتة 
خدایان را در کاخ خود دنبال کرد » و چون بویژه دریی من بود » 
اگر بروردگار شب » شاهبانوی خدابان و آدمی‌زادگان » که من از 
وی باری خواستم ؛ مرا پناه نداده بود » مرا از بالای آسمانها در 
برتگاه درداها افگنده بود : زئوس با همۀ خشم ی که داشت » باس 
خاطر این الهه آرام شد . من تا اندازه‌ای دلشادم که از بالاترین 
خطرها جته‌ام » و تو می‌خواهی دو باره مرا در آن فروافگنی ! 

هرا دوباره گفت : چرا خویشتن را بدین هراس می‌افگنی؟ 
آبا می‌بنداری زوس » که آذرخش دااوست » باهمان شوری که در 
پشتیبانی هر کول پسرش دارد پشتیبان مردم تروا هم خواهد بود ؟ 
درپی من راه بپیمای ء جوان‌ترین الهگان زیبابی پازیته؟ یزدانی تزاد 
را بتو خواهم بخشید ؛ همسر تو خواهد شد ودر سراسر زندگی 
دلدار تو خواهد بود . 

پرورد گارخواب که ازشادی سرازپانمی‌شناخت گفت: بخیزابة 
کاهش ناپذیر ستیکس سوگند یادکن؛ یك دست برزمین ودست 


Pasithée ۲ . کم ازجزایر یو نان‎ -١ 


سرود چهاردهم ¥{ 


گواه باشند که بازتة بزدانی نراد 4 جو ان توبن الهگان زیابی 6 
هرا دیگر دو دل نبود » هم چنان که وی خواست سو گند باد 
کرد ؛ همة خدایان دوزخ‌راکه تیتان' می‌خوانند نام برد . چون این 
شدند» وابری گردشان‌را فرا گرفت» هوارا پیمودنده دریك‌دم بپای 
پیمودند ؛ فرازگاه‌های درختان در زب رگامهاشان بجنیش آمدند . 
پروردگار خواب » برای آنکه از چشم زئوس نابدید باشد» برفراز 
ناژویی بسیار بز رکه رفت » که از همة ناژوهای ایدا بلندتر بود » و 
درمیان‌هوا سر پر آسمان می‌افراشت. آنجاهبسیمای یکی ازپرندگان 
کوهساری » که آوازی خوشآهنگ دارد وخدایان آلراکالسیس 
ومردم سیمندس" می‌نامند » در میان شاخارها پنهان شد ۰ 
۱ ۳ درهمان هنگام‌هرا بگا ر گار“ فراز گاه بلندایدا 
و آغوش هرا پرید . رام‌کنندة ابرها* اورا دید و همان دم 
ب د نت س 
بحواب ميرو دلش براز مهر شد » مهری مانند آنجه در دل 
وی جای گرفت ؛ آنگاه که سك ستر اندر شدند » و بیآنکه يدر 
ومادرشان ازآن آگاه شو ند آن مهراشان‌را بهم پیوست . با و گفت: 
ای الهه » بجه اندیشه بی‌باری تکاوران و گردونه‌ات ازاو لمپ‌باین‌جا 
آمده‌ای ؟ 
هرا بزبردستی پاسخ‌داد : می‌روم درآن سوی زمین اوقیانوس 
Titans —\‏ ۲ب Lectos‏ دماغة تروآد ‏ ۲ Chalcis‏ با Cymindis‏ نام 


مرغی که معلوم لیست چیدت وبرخی آلرا بوم گوش‌دراز آسیا داسته‌اعد ‏ ۴- ععموعمی 
8 کنا یه از دئوس ۰ 


1۸ لاد 


و تتیس‌را بیابم »که همه خدابان ازیشان زاده‌اند و باآن‌همه دلسوزی 
در جوانی مرا پرورده‌اند ؛ می‌روم آنهارا بیایم تا پیوستگی آنهارا 
که دو گانگی برهم زده‌است دو اره استوا رکنم ۽ دير زمایست که 
دیگر مهر خودرا بك‌دیگر آشکار نمی‌کنند . تکاوران من که 
آماده‌اند در زمین و دریاها مرا ببرند در پای کوه چشم براه منند . 
توب ی که مرا بدین‌جا کشیده‌ای » و خواستم انديشة خودرا با تو در 
میان بگذارم » می‌ترسیدم اگر بی‌دستوری تو بجایگاه ژرفی‌که 
اوقیانوس در آن روانست بروم ترا بخشم آورم . 

زئوس گفت : می‌توانی زمانی‌دیگر بدانجا بروی ؛ امروزبمهر 
ورزی تن در دهیم هرگز نه آدمی زاده‌ای ونه الهه‌ای در دل من 
آتثی بدین تیزی و س رکشی نیفروخته است . به همسر ایکسیون! که 
پر شوئوس" مانندة خدابان ازو زاد» نه‌دانائة" زیبا که برسه* دلیر- 
ترین آدمی زادگانرا ازودارم نه مادر ناماور مینوس* ورادامانت"ء 
نه دوزن از مردم تب که یکی از آنها هرکول سزکش و دیگری 
دیو نزوس راکه از آدمی زادگان دل برد برای من زاد » نەدمتر" 
زرین موی » نه‌لاتون! خودیین و نه هم تو چنینآتشی برجان من 
نزده‌اید . 

هرا هم‌چنان بدورویی پاسخ داد : ای پر دلازار کرو نوس » 
اندیشۀ تو حيست ؟ آبا در فراز ابدا که حایگاهی نمابائست هر 
می‌گرابی ؛ تا یکی از جای گزینان آسمان مارا در زیر پردۂ خواب 


Ixion - \‏ ۲ - علا۲):ع:۳ از دلاودان سالی پر زوس و وا٥‏ شاه لاییت‌ها 
Danaé f‏ دختر Acrisios‏ وماول Pdrsée -۴ Persée‏ ۵ یو پر دئوس و 
Europe‏ وپدر Rhadamanthe -* Deucalion‏ بسر دیگرذ ئوس واوروپ ¥ 1266۲ 
اله درو و مادد Létê lı Latone ۸  Persêpbone‏ مادد Fhoebos lı Apollon‏ 
و Artêmis‏ . 


سرود چهار دهم ۹ 


بپیند و بدو د گروه آدمی‌زادگان را از آن آگاه کند ؟ من نمی توانم 
با این شرمساری که بجا خواهد بود باولمپ باز گردم . واگر مهر 
ترا دست نشاندة خود کرده ست در کاخ و منگاهی هست که 
هفائیستوس پسرت ]1 را فراهم کرده و آن همه از دیدگان پوشیده 
ی اگرهمسرتو این‌همه‌درچشم تودلر باست با نها رهسپار شوم. 

خداو ند گار ابرها گفت : اي هرای زیا روی ؛ ازنگاه‌خدادان 
و از ز نگاه آدمی زادگان باك مدار . ابری زرتار را گرد تو فرا- خواهم 
گرفت که حتی ]وتاب که‌جشمان شکافنده‌اش اززرف‌ترین برتگاهها 
می‌گذرد نتواند آن را پیماید . 

پسر کرونوس این بگفت و همسرش را در آغوش کشید 

زمین در زیر اشان مرغزاری خرم را از سينة خود بد رآورد» 
درخت کنار شاداب » گل زعفران » سنبل پرپر بنرمی ایشان را در 
بر گرفت . درین بستر آرمیدند» ابری زرتا رکه شبنمی فروزان از آن 
می‌حکید ایشان را بیوشاند . 

بدین گو نه خداو ند گار آسمانه برفرا ز گارگار 

پوزئیدون از پایدادی هسرش را در آغوش گرفته و مهرورزی و 
مردم وت پروردگار خواب درو چیره شده بودند . این 

پروردگار همان 2 بسوی ناو گان رفت و 
پوزئیدون را از آن آگاه کرد و گفت : بشتاب مردم آخائی‌را باری 
کنی و هنگامی که زوس هنوز درخوایست دست‌کم اندلك زمانی 
سرفرازی‌را بهرة ابشان کنی. هرا بدلربایی برشوی خود پیروز شده 
ومن ورا در خواب گرانی فرو برده‌ام . 

بس از گفتن این سخنان بر گشاد تا دهش‌های خودرا درمیان 
آدمی نزادان برا گنده کند , اما بر گستاخ ی که پوزئیدون درباری ا 


{o.‏ الیاد 


مردم آخائی بکار برد افزود » این خدای پیشاپیش لشکر بان آخائی 
خودرا مبان انداخت و فریاد کرد ان جنگاوران » ٦ا‏ باز 
پیروزمندی را بر پریام واگذار خواهیم کرد ؟ با تاب می‌آوريم 
که ناو گان مارا نگیرد و آن همه سرفرازی بابد ؟ وی آشکارا این‌را 
بخود نوبد می‌دهد » زبرا که آخیلوس خشمگین بافشاری می‌کند 
ازسراپردة خود بیرون نیاید : اما اگر بخواهیم يك‌دیگر رادل‌دهيم 
که در پشتیبانی بيك دبگر دلیرانه بجنگیم از بودن او چندان‌دریغ 
نحو اهیم داشت. همة شما فرمان مرا بگزارید. بز رگترین و استوار- 
ترین سپرهارا برسينة خود جای دهیم ؛ گران‌ترین خودهارا برسر 
های خود بنهیم ؛ و بزرگترین زویین‌ها را بدست گیريم » روبدشمن 
آورم : من راهر شما خواهم بودي نمی‌ت و انم ناور کن م که هکتوره 
هرچه‌هم گستاخ باشد » در برابر تاخت وتاز ما پایداری کند . باید 
هرجنگحوی گتاخی که تنها سپری سبك دارد آنرا بکسی که در 
دلاوری کمتر ازوست بپارد وسیر بهناوری بردارد. وی‌این دگفت 
وفرمان اورا گزاردند . شاهان » ۲ گاممنون واولیس ودومد » با 
aT‏ زخمی ودند ٤‏ خود ازین رده بان رده رفتند ولشکربان را 
آراستند تا اشان رادرین دل دادو گرفتن سلاح دی رکنند. جوشن 
های استوار بشتسان مردال نیرومند وارجمند شدند»ه و سلاحهای 
سبك را ناتوانان باز گذاشتند . از روینه فروزان شدند و بجنبش 
آمدند و بوزدون جنانکه نويد داده بود » پیشاپیشهان براه افتاد» 
شمشیر سبار بزرگی بدست توانای خود داشت » که هراس‌انگیز 
ومانند آذرخش بود : هیچ‌کس را بارای برابری بالو نبود و نزديك 
شدن وی مردم تروا را ازترس دلسرد کرد . 

درهمان‌دم هکتور لشکربان خودرا آراست وایثان‌را دل‌داد. 


سرود چهاردهم tot‏ 


آنگاه بوزیدون که گیسوان سیاه داد > وهکتور شکوهمند » 
یکی آتش مردم آخاثی و دیگری آتش مردم تروا را تیز می‌کرد » 
هراس انگیزترین کارزارهارا برانگیختند. دربابجنبید» کرانه هارا 
۳9 سر ابر ده‌ها و کشتی‌ها فروگرفت ؛ با فریادهای خشم مك‌دیگر 
برخوردند . خیزابه‌های ی که وزش سخت باد شمال آنها را از ميان 
دریا پرتاب می‌کرد ودربرخورد بکرانه می‌خروشیدند» بانگ‌پرآواز 
شر اره‌های سوزان که در ژرفنای دره‌ای سراسر جنگلی را در می 
گرفتنده هباهری خروشان نادهای ی که درشاخارهای بهناوردرخت 
بلوط لندی می‌غربدند »> و خشم لرزه‌افگن نها هراس‌انگیز و 
نا گهانیست کمتر از فردادهای دولشکری که ee‏ می‌تاختند هراس 
می‌انگخنند . 

۳ ۱ نحتین زو سن ی که دست هکتور برآژاکس 
هکتور زخم برمیدارد انداخت باو خورد : اما بهدو دوال‌او رسد که 
یکی دوال سپرش ودیگری دوال شمشیر فروزانش‌بود که بررسینه‌اش 
روی هم فرار داشتند و اورا از ین ضر دت رهایی بخشد ند ۱ 
هکتور در خشم شد که چرا این نیزة تبز در رفتن ازدست او سهوده 
برواز کرده است » خودر! در ميان رده‌ها بکنار کشید تا از مرک 
برداشت که برای پشتیبانی کشتی‌ها بود واین سوی و آن سوی در 
بیش بای جنگاو ران می‌غلنیدند : آن سنگ را برداشت و چون آنرا 
با بی‌باکی برسپر دشمن زد » سنگ زمانی هم‌چنان در خشم بود و 
بشتاب بسوی زمین چرخید . بدا ن گونه که درخت بلوط ریشه کن 
شده‌ای »که آذرخش رلوس بان خورده باشد » نا گهان از با در 
میآبد.» بوی دلازار گوگرد از آن برمی‌خیزد : آن‌کسی که افتادن 


{oY‏ آبلیاد 


آنرا از نزدیك می‌بند سدل وناتوان‌می‌ماند » وآذرخش زوس تا 
این اندازه هراس انگیزست : بهمان کو نه هکتو ر ناگهان رخالافتاد 
وسیرش‌اورا بوشاندء زوین ازدستش بدررفت» جوشنش گرداگرد 
وی با پانگ بسیاربلند طنین افکند . مردم آخائی با فریادهای بلند 
دو بدند » امبدوار بودند اورا نکشند و برند » وهوارا از تبرهای 
فراوان شکافتند 4 اما تنوانستند این سالار مردم را ضریتی بزنند 4 
دلیرترین سران » پولیداماس ٤‏ انه » آژنور » سا موی 
لی و گل و کوس باکزاد گردش راگرفتند: جنگاوران دیگری‌دسته 
دسته برای یناه دادن باو پر گشادند » سیرهای خودرا در برایرش 
نگاه داشتند درهمان دم دوستان وفادار » وی‌را درآغوش گرفتند» 
اورا از هنگامه دور کردند و بتکاوران جابك وی رساندند که در 
يشت رده های حتتاوران آنها را نگردونة باشکوهش سته بودند 
واورا بسوی اياون بردند وی ناله های بلند از سینه برمی‌آورد. 
جون بکرانه‌های خرم آبهای مارپیگزانت رسیدند » زادة زلوس 
جاودائی‌را از گردو نه فرود آوردند ء درکرانه خوابانیدند» خیزانةٌ 
خداك بب‌کرش را فراگرفت » حان گرفت» حیزهابی راکه گرداگردش 
بود دید ؛ » بزانو برخاست ؛ خونی سیاه از دهانش برون آمد: اما 
نا گواد روی شن زار بپس افتاد ؛ شبی تار چشمانش رافراگرفت » 
زخمی که اورا از پا در آورده بود باردیگر اورا بی‌هوش کرد . 

مردم آخائی چون دیدند که هکتور را 
برداشتند » با شوری يشتر بر مردم تروا 
تاختند » و همه بی‌باکی خود را بکار زدند . 
رتارف آوشله حتت باز وتن خود دوید اشوس ۱ رسیدکه‌یکی 


مردم ترو! از لشک ر گاه 
رانده می‌شو ند 


۱- 52/05 از دلاوران تروا . 


سرود چهاردهم to‏ 


از فرشتگان دریا » تئیس" زیباروی » برای انوپس" شبان گله‌ها ؛ 
نزدىك کر انه‌های ساتنیون" زاده بود : روده‌های این جنگجو را 
شکافت و پیکر وی را در میان مردگان گنترد . گرداگرد ویآتش 
کشتار گرم می‌شد : پولیداماس » پسر پانتو وس که‌پیش میآمد 
وزو نش را تاب می‌داد » توانست کین اورا بستانده بااین زوین 
هراس‌انگیز شانة پروتنور* زادة آرئیلیکوس! را دریدکه افتاد و 
خا را در دست فشرد؛ وپولیداماس با آهنگ سرفرازی وپیروزی 
فریاد کرد : نیزه‌ای که ابنكث از دست پسر جوانمرد پانتولوس بیرون 
آمده بیهوده لجست 4 یکی از مردم آخائی آنرا در سینه خود جای 
داد وبدان‌تکیه خواهد کرد و بحایگاه هادس۲ فروخواهد رفت . 
این گفتار شورانگیز جان‌مردم آخاتی را بدرد آورد؛ اما 

خشم ,يسر تلامون را برانگیخت » که پرو تنور در کنار وی ازبا افتاده 
بود . زویین خودرا بسوی پولیداماس که بازپس می‌رفت پرواز 
در آورد: پولیداماس جستی‌دکنارزد» ازم رک سیاه جان‌بدر برد » 
آرکیلوك؛ پر آنتنور؟ که خدابان ننابودکردنش آهنگ کرده 
بودند » زوبینی ببازپسین مهرۀ پشتش که‌گردن را بسر می‌بیوندد 
خورده دویی‌او ازهم گسیخت : افتاد وپیشا نیش بیش‌از زانوهای او 
بخاك رسید . آژاکس نیز نوبت خود سرفراز شد وفریادکرد : ای 
پولیداماس» بنگر و بگو آیا این‌سالار شايستة آن نیست از مرگ 
پروتنورکین بکشد و در چشم من مردی زبون ودارای خونی چون 
خون همه نیست؛ برادر آنتنور با پسر اوست ؛ چنان می‌نماید که 
۱- 85 ۲ - ۳005 ۳ م5201 زاینده دودی که از دامنۀ جنوبی ایدا 

به دریای تندوس و خلج آدرامیتیون ممزت م۸ می‌دیزد . ۴- Panthoeus‏ 


Prothenor -۵‏ اذسران مردم‌بکوسی ‏ ۳۶ ویاهت[زق ۵۸‏ ۷-کنایه اندرذخ مه Archiloque‏ 
ازسران مردم قروا Anthéênor -٩‏ 


{o‏ ابلیاد 


نزدیك‌ترین پیو ندها وی را بدو می‌رساند . 

این نگفت و نمی‌دانست کدام‌جنگجوی‌را از پادرافگنده‌است. 
مردم تروا سخت خیره شد ند. اما آکاماس' بانیزة خود پروما کوس"۲ 
را سمرتگون کرد» پروما کوس گردا گرد بیکر آرکیلوك برادرش راہ 
می‌رفت تااورا ازین‌سر کرده‌ای که هم‌اکنون پیکررا بخود می کشید 
یناه دهد . آنگاه آ کاماس با آهنگی گستاخ فریادکرد: ای مردم 
آخائی » ای کماندارای ددیخت؛ که خود دستخوش مرگید » شما 
که‌هیچ‌چیز نمی‌تو آند دلازاری گتاخانه‌تال و لکام نهد ي رنج و 
سو تنها بهرة مردم تروانیست ومر لے برلشکربان‌شماهم چیره‌است. 
ای پروماکوس بیاد داشته باش که زوبین من ترا بخواب جاودان 
فرو برده کیت ی که می‌دایست از خاکستر بر ادرم‌بکشم جندان‌دیر نا سد. 
ناد که همه کس در آرزوی آن اشد در خانه برادری داشته اشد 
که در مرک او کین بستاند. ۱ 

مردم آخائی ازین اشتلم وخودنمایی بخشمآمدند؛ پنلة؟ دلیر 
سر کشی‌را انتظار نداشت : ضرت ی که می‌بایت باو بخورد پاليو نه“ 
مردم تروا مهر پروردةهرمس‌بود ووی اورابتوانگری بار رسانده 
بود : همسر فورباس برای وی جز او پسری نزاده بود. پیکان زیر 
ارویش تا ربشة چشمش رسید ؛ مردمكت‌آن بیرون جست» وسرش‌را 
درآمد ودازوها راگسترد . پنله شمشیر خودراکشید» سرش را از 

١‏ س وحصععم از سران مردم تروا ۲- Promachus‏ از سرا مردم بگوسی 


۳ حغاغوغج اذسران بئوسی ۴ صد [1] از دلاددات تروا ۵ - Pherbas‏ 


سرود جهاردهم 100 
تن جدا کرد ؛ سرش با خود وی‌وزوبینی که ازآن‌گذشته بود بر 
روی شن جستن کرد . آن پیروزمند نیزه را با آن س برافراشت » 
گویی سرکوکناری سبك را برمی‌دارد ؛ وروی بمردم ثرواکود وبا 
آهنگی تلخ وشورانگیز گفت : برو ند پدر ومادر الیو نه ناماور وا 
گاه کنید که بايد در کاخ خود فریادهای سوکواری بکشنده مسر 
پروماً کوس هم‌باروی خندان بشوی خود برنخواهد خورد» آنگاه 
که مردم آخائی بزاد گاه خود باز گردند . این بگفت : رنگ پربدگی 
ترس در پیشانی همة مردم تروا نمودار شد » و هرکس با چشمی 
نگران در ہی پناهگاهی میگشت که از نیستی برهد . 

ای برورد گاران‌شعر» که دراولمپ جایگاه دارید» بمن‌دگو سد 
از آن دم که پوزئیدون فیروزی را هرة مردم آخائی کرد نخست 
که بازمانده‌های خون‌آلود را برداشت . پسر یا کزاد تلامون بود » 
یس آزآنکه هیررسیوس۲» سرکردة مردم بی‌بالامیسی‌را درپای خود 
واژ گون کرد. هسان‌دم آ تتیلوك فالسس" ومرمروس؟ را قربانی کرد 
و جوشنشان را ربود . موريس“ و هیپوتیون" از زخم مربون" از پا 
درافتادند » هنگام ی که توسر جوان پروتوگون* ویرفتس! , را از با 
درافگند و منلاس روده‌های هیرنور"! راهنمای مردم راشکافت؛ 
جان وی با همه خونش ازین زخم گشاده بیرون رفت : و شبی تار 
چشمانش رافراگرفت . اما آژاکس پسر اوثیله گروهی ازمردم تروا 
را وداشت‌که بخاك بخایند : هیچ‌کس در سبك خیزی بااو برابر 
نبت » آنگاه که گامهای تندرو دشمنانی راکه خدایی اشان را 
گربزانده است دنبال می‌کند . 

Hyrtius ۲ Promachus ۱‏ ازسراتەرەم ميسى ‏ ۳ Phelcês‏ ازدلاوران 
تروا ۴ Memê‏ ازدلاورانتروا ۵ عون ازدلاورانآسکانی .. % Hippotion‏ 


آزولاودان آسکانی + - ۸۳۱۵0 ازسران !قر يلس ۸- Prothoon‏ از دلاوران ترو! 
Pêriphêtes 4‏ ۰- 0676400۳۲ 11۷ اذدلاوران قروا 


آنزدهم 
سروه ي از 


خلاصه سر ود 


برانجام ژئوس بیدار می‌شود و چون آن وضع را می‌بیند بهر! برخاش 
میکند . وی‌ر! باولمپ می‌فرستد که خدابان دیکر را بجای خود بنثاند . 
خدابان تن در می‌دهند ویوزئیدون سرانجام باری مردم آخائی را رها 
می‌کند و زوس بباری مردم تروا بر می‌خیزد ۰ فوبوس عکتور را دوباره 
جان می‌دهد و بمیدان کارزار برمی‌گرداند . دو لشکر باهم روبرو می‌شوند 
ومردم آخائی پشت ډرارشان رانده می‌شوند . جنګ در ميان دو گروه 
درمی‌گیرد . درین مبان باتروکل نزد آخیلوس برمی‌گردد .۰ جنگ نزديك 
کشتی‌ها در می‌گیر د . مردم تروا آخر ین بار بر کشتی‌ها حمله عی‌بر ند . 


در بن ميان آژاکس مردانه بانداری می کند ۰ 


سرود پانزدهم 

۱ مردم تروا هنگام گریز از خندقها گذشتند ؛ 
زوس بیدار ح هنة منخهارا از عا کندند و سر اسیمه ورنگ 
ی باخته از ترس تنها در برابر گردونه های خود 
استادند . اما زوس درایدا از خواب برخاست : ناگهان بلند شد 
و مردم تروا ومردم آخاثی را دیدکه آنان بشتاب می‌گریزند واینان 
ابشان را دنبال می‌کنند و بوزئیدون بشایش اشانست. هکتوررا 
دید که در دشت خفته است ؛ بارانش گردش راگرفته‌اند ۽ درست 
دم برنمی‌آورد ؛ و چون یك تن از دلاورترین مردم آخاثی وی را 
زخمی کرده بود » گوبی دیگر نشانی از زندگی درونیست » سیل 
خون از دها نش روان بود . پدر خدایان و آدمی‌زادگان بدلسوزی 

بروی تگرست ؛ وهراس‌انگیزترین نگاه‌ها را بهراکرد و گفت : 
ای الهۀ نابکار » پیداست که این زمینه سازیهای تو هکتور 
پاکزاد را از کارزار بیرون کرده و مردم تروا را گریزانیده‌است .من 
درین‌کار دودلم که تو نختین قربانی این فتنه انگیزی شوم باشی 
با اینکه همةبار بیزاری خودرا برسر توفرود آورم. آیا آن‌روزی‌را 
فراموش کرده‌ای که در آسما نها نمابان شدی » سندانی مربات‌سته 


.1( ابلیاد 


بود؛ ز نجیر زربنی‌بردستهایت بسته بود ند که هیچ نیرویی‌نمیتوانست 
٦را‏ ازهم بکنلد ؟ نو در بان ابرها آویزان شدی : خدایان آزفراز 
اولمپ ازین کار می‌خروشیدند و گردت را گرفته دودند » بی‌آنکه 
بتوانند ترا پرهانند : من‌میتوانستم آن‌کس راکه گستاخی‌کرده بود 
اد ن کاررا نکند » از کح اسای امین پراي کم چون مردم 
سحان انحا میرسید . أ این همه کیفری این حنین هرا سانگىز 
نمیتوانست همة درد و خشمی‌راکه دربرابر سرنوشت پسرم هرکول 
داشتم فرو نشاند . توهم چنان در شور آن نودی که وی را تانود 
کنی ء باد شمال و توفانها را برانگیختیء وی‌را دراوقیانوس‌بیآرام 
رها کردی » وی را واداشتی دور از راه خود در حزبرة‌کوس بکرانه 
برسد » و پس از آنکه وی را ببز رگترین کارها بازداشتم » آشکارا 
اورا از آنجا باندرون آر گوس خرم باز بردم . این کیفررا از آن 
بیادت می اورم که ازین پس دست از حیله گری بشوبی» اگرازمهری 
که دردلم جای داده‌ای شادمان نشوی وبارای آنل نداشته باشی از 
گروهآسمانیان دورشوی وبازشت‌ترین تبه کار یهامرا ازجابدر نبری. 

هرا از ترس بخود لرزبد . گفت : بزمین » با سمان پهناور» 
بستیکس که در جایگاه های زیرزمین روانست س وگند می‌خورم » 
هرا س‌انگیزترین سو گند های خدایان را ؛ سر بزدانی تو و بستر 
زناشوییمان س و گند می‌خورم و نمی‌خواهم آنرا بس وگند دروغ 
آلوده 1 پوزئیدون بی‌فرمان من نابودشدن مردم تروا وهکتور 
را فراهم کرده‌است ؛ تنها درپ ی کشش دل خود رفته‌است و تنوانسته 
است تیره بختی مردم آخائی راکه تاکشتی‌های خود رانده شده‌اند 
ببیند مگر آتکه دلش سخت بدرد آید . اما می‌روم اورا برانگیزم 
بهمان جاب ی که‌تو » ای‌خدای هراس انگیزایرها» فرمان‌می‌دهی برود. 


سرود بانزدهم ۰ 
پدرخدابانو آدمی زادگان‌دوبارهبا رامی وخوشروئی‌باز گشت» 
گفت : ای هرا » اگر در انجمن خدابان ازین پس تو بخواست من 
بگرابی» پوزئیدون اگرهم ناسا ز گارباشده بزودی دربرابرخواست 
ما سرفرود می‌آورد. اما برای آنکه بنمابی گفتار تو راستست» برو 
بگروهآسمانیان بیو ند وایرس وخدای‌راکه از کمان آراسته‌است 
نکوه ادا نهر ست . در همان دم که آن الهه بسوی سیاه‌مردم آخاٹی 
خواهد رفت » تا فرمان خودداری از کارزار و با ز گشت بجایگاه را 
بشاه دریاها بدهد » من خواستا رآنم که فوبوس هکتور را باردیگر 
دل بدهد و نیروهای اورا بازگرداند ودردی راکه برجانش چیره 
شده‌است از میان برد » و پروردگار لرزان گریز را بمیان مردم 
آخائی بفرستد » تا آنکه در هنگام با ز گشت » خودرا بر کشتی‌های 
پسرپله بیندازند . این پهلوان ارزندگی را در دوست خود پاتر وکل 
بر خواهد انگیخت و وی گروهی از جنگجوبان جوان را از پا در 
خواهد آورد ودر ميان ایشان سارپدون پسر من نیز خواهد بود و 
آنگاه پاتر و کل خود در برابر شهر تروا از يزه هکتور حان خواهد 
داد و آخیلوس آسمانی نزاد ازین م رگد در خشم خواهد شد واوهم 
هکتور را بنوبت خوش قربانی خواهدکرد . آنگاه من برمردم 
تروا برخواهم خاست : ایشان کرانه‌را رها خواهندکرد و گریزانیده 
خو اهند شد » تا هنگامی که مرم آخائی براهنمایی آزادانة آنه 
برجهای ایلیون را بگیرند . پیش ازین هنگام من خشم خود رافرو 
نخواهم نشاند » ورو انخواهم داشت که هیچ يك از آدمی‌زادگان 
با ر آخائی باری‌کند و آرزوی آخیلوس برآورده نشرد » 
بدین کونه آن روزی که تتیس زانوهای مرا بوسید و مرا سو گند 
داد بااين پهلوان شکست اپذیر باری کنم» من این‌ نويد را دادم . 
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این بگفت ؛ و هرا که فرمان شوی خود را 
پذیرفت از فراز ایدا بسوی اولمپ بالا رفت . 
بدان گو نه که جست و خبز تندرو اندیشة آدمی » جون‌کشورهابیرا 
که بهناوری سيار دارد بیموده است » ودمی ییاد همۀ چیزهای که 
در دلش جای دارد می‌افتد » بخود می گوید من اننجا بودم ٤‏ نها 
بودم: بهمان گونه هرا با پروازی شتابان پهنای‌هوارا پیمود وبفراز 
اولمپ رسید .گروه خدابان‌را دیدکه در ناخ زئوس گردآمده‌اند. 
بدیدن وی همه خودرا برروی نشیهن خود انداختند و وی درود 
فرستادند و حامهابی بدست گرفتند . وی دادن نشا نه بز رگداشت‌ها 
ننگریست » جامی‌را که تمیس! زیباروی پیش وی برد و پیش از همه 
بسرخورد او آمده بودگرفت . این الهه باو گفت : ای‌هرا » چه ترا 
مدن سمان واداشته است و جتانکه می‌نما ند جرا سر‌اسیمه‌ای ؟ 
آباشوی تو » پسر کرونوس» ابن خشم بسیار را در تو دمیده‌است ؟ 
هرا گفت : ای تمیس» انگیزة آنرا ازمن میرس : تو از سرشت 
خودبین ورام ناشدنی وی آگاهی . درین کاخ سرپرست بزممای 
ما باش» و بزودی با خدابان دیگر فرمان‌ای شومی را که زئوس‌داده 
است‌خواهی‌شنید : آن‌فرمانها جنانستکه ازین‌یس نه‌آدمی‌زادگان 
و نه خدادان نمی‌توانند مزةشیرین شادی‌های باهم را بجشند» هر جند 
که‌تاکنون در سورهای خود بخوشی هابی تن در داده باشند . 
انهةٌ ارجمند چون این سخنان راگفت براورنگ خود نشت : 
در کاخ زئوس همه خدایان از بیزاری بخود لرزدند . هرالب‌خندی 
زد اماییشا یش که ابروهای سیاه برآن سابه می‌افگند» خشنودیرا 
نمایان نکرد . هم‌چنانگرفتار خشم‌بود ودر برابرانجمن دنبالةسخن 


خدایان تن‌درمیدهند 


. وز6ط]" الههٌ آنجمن‌ها‎ ١ 
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خودرا گرفت و گفت : ماجه بی‌خردیم ! بیهوده خشمی مارا دربارة 
زئوس درگرفته است ؛ ماخواستاريم برویم باو پیو ندیم و بنیروی 
دلیل و حتی بسخت گیری براندیشه‌های او چیره مین 
ما نمسته‌است» براندشهما می‌خندده وجنان می‌بندارد که توانایش 
وی‌راتا جایگاه ب یکرانی از جانگادهة خدابان بالا رده اسٽ ۰ سس 
هرچه شمارا پای‌بندکند با یین‌وی سرفرود آورید. هم‌اکنون‌آرس 
گرفتار تبره بختی حانکاهیست ؛ پسرش آسکالاف! ؛ که از همة 
آدمی‌زادگان نزدوی گرامی‌تر بود » آسکالاف که‌این‌خدای‌هراس- 
انگیز از خون خود می‌دانست » تازه در کارزار نابودشده‌است . 

بشنیدن این سخنان آرس برزانوهای آسمانی نژاد خود زدې 
درد خود را نمابان کرد و فربادکرد : ای‌خدایان اولمپ » درین‌روز 
برمن ببخشایید ؛ من بسوی لشکر مردم آخائی می‌دوم تا ازمر گے 
پسرم کین بکشم » اگرهم آذرخش زئوس مرا در میان مردگان و 
خون و خاك بخواباند . 

این بگفت » و پروردگار هراس و پرورد گا ر گریز فرمان‌داد» 
را بندند . آنگاه » اگر آتنه که در بارة همة‌گروه خدادان هراسان 
بود» از اورنگ خود » خوشتن را یرون از کاخ ننداخته ود » 
زئوس را می‌دیدند که باز از آتش خشمی هراس ‌انگیزتر دربارة 
خدابان برافروخته می‌شد . وی خودرا از سرارس و سپر را از 
دوشش برداشت» وحون نبزة آهنین‌را ازدست زورمندش گرفت 4 
و آنرا در کناری گذاشت » با این سخنان گستاخی اورا فرو نشاند : 
ای‌خشمگین که هیچ بندی‌ترا باز نمی‌دارد » تو رو بنابودی خود 


Ascalaphe «~1 
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می‌روی . ایا در برابر همة اندرزهاکری؟ آیا دیگر هوش و شرم 
نداری ؟ ۲یا سخنان‌هرا را نمی‌شتوی که هم اکنون از شاه سما نها 
جدا شده است ؟ با انکه می‌خواهی پس از آنکه خود بالاترین 
بدبختی‌ها را کشیده‌ای وا گزیر شده‌ای سراسر نومید باولمپ باز 
گردی» سرجشمة بالاترین سیه‌بختی‌هارا برروی همۀ خدابان‌دیگر 
بگشابی ؟ زیراکه زوس هماندم زدو خورد مردم آخائی و مردم 
تروا را رها خواهد کرد 7 پرشانی ورسوابی را در جانگاه‌های 
آسمانی فراهم خواهد آورد ؛ آذرخش خودرا رما خواهد زد ء 
بی گناہ از گناهگار نخواهد شناخت. پس خشمی‌راکه مر لد بسرت 
در تو زبانه زن کرده است فرو کش کن : جنکاورانی که در نیرو و 
دلاوری ازو برتر بوده‌اند بگورفرو رفته‌اند وباز فروخواهند رفت. 
خدایان نمی‌توانند هة آدمیزادگان راکه از شان زاده‌اند از این 
مر گے باز رهانند . چون این سخنان راگفت آرس راکه جوشان 
بود باورنگ خود باز گرداند , 
در همین میان هرا » فوبوس وایریس راءکه فرمان بردار 
خواست خدایان بودند بیرون از کاخ بخود خواند و گفت: زئوس 
بشما فرمان می‌دهد که در همین دم بایدا بروید : چون در برابر آن 
خدای رسیدید» ازچه هرچه می‌خواهد بشما دسنوردهد فرمال ببرید. 
الهه باز گشت و براورتگ خود جای گرفت . آن دو بتیزی 
پر گشادند و فراز کوه ایدا رسیدند؛ پر کرونوس» برفراز گار گار 
نشسته بود » ابری خوشبوی گردش را فراگرفته بود ..اشان در 
برابر خداو ند گار ابرها ابستادند 4 وی از انکه بزودی فرمان 
همسرش را گزارده‌اند خشنود شد ؛ و نخست رو بارس کرد واین 
سخنان از دهانش برون آمد : 
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ای ایربس سباث خیز » برو » سخنان مرا برای پوزئیدون‌ببر » 
ابر سخن شنو خواست من‌باش و فرمان ده دست از کار راز 
داشته ay‏ ااا 
داشته باشد » خود بداند می‌تواند در برایر برخاش هرا س‌انگیز من 
تاب بیاورد انه : چون من پیش ازو زاده‌ام » بگمانم هنوز در 
توانایی آزو در ٹر باشم و با این همه باك ندارد یامن که همه خدایان 
در برابرم می‌لرز ند همری دند ! 

ابرس تندرو» گفته اش را پذبرفت ؛ از فراز ایدا بدشت‌های 
الیون فرود آمد . بهبان گونه‌که فشار زورآور بادشمال کهآ رامش 
را با سمانها بازمیگرداند؛ برف باتگ رگ تندرو ازسینهابرها خودرا 
پرتاب می‌کنند : پرواز بی] رام الهه بدان‌گونه بود . چون در برایر 
بوزئیدون » الهه‌ای که گیسوانش لاجوردی رن بود» ایستاد باو 
گفت : من از سوی خداو ند گار خدایان می‌آیم : بتو فرمان می‌دهد 
میدان جنگ‌را رهاکنی و بیان گروه خدابان با کشور زرف دریا 
می‌دهد که خود بیاید وباتو پرخاشی هراس‌انگیز بکند : ترا می- 
فرماید ازین کارزار خودداری کنی . هرچه تو نیرومند باشی 4 وی 
نخت زاده است » ومی‌بندارد در توانابی از تو برتر داشد 4 باادن 
همه تو باك نداری بااوء‌که در برابرش همه خدادان‌دتر می‌لرزندء 
شم ی کی ! 

و e‏ 1 2 
E‏ باو برابرم» آهنگی 
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زننده پیش گرفته است . ماسه پسرکرونوس وره" هستیم : زلوس» 
من‌وخدای‌دوزخ؛ جهان‌را به کشور بخش کردند؛ هريك‌ازما بخش 
خودرا ستاند. حون آوند بز رگ بشك‌انداختن را جنباندند» يشك 
من این بود که همواره جای گزین اوقیانوس کف لود باشم؛ هادس 
شور تیرگی‌هارا بافت؛ کشور زئوس آسمان بهناور شد : ما در 
خداو ند گاری زمین باهم انبازيم ؛ هم‌چتانکه دراو لپ للند . سس 
هرچه توانابی زوس برتر باشد من یخو است‌او تن درنمی‌دهم» باش 
مرا هراسان خواهد کرد» و سخن از زور و بالانشینی خود دگوید. 
ین پیم‌هارا بپسران و دختران خود 94 e‏ تافرمان 
نا گزیر خودرا بزبان می‌آورد در برابرش سرفرود آورند . 
درشت وزننده را برای زوس ببرم ؟ آیا نمی‌خواهی نرم شوی ؟ 
مردم بخشنده نرم ناشدنی نبستند »و می‌دانی خشمهابی هست که 
مهتران را وا می‌داردکین دکشند . 

پوزئیدون دوباره گفت: ای ایریس» من می‌دانم که اندرزهای 
تو خردمندانه‌است. جه نيك بخیست که آذکس ۳ فرمانی 
می‌آورد مارا بیدار کند ! اما هنگامی که این خدای » که‌سرنوشت 
ویرا امن برابر کرده‌است» باسخنانی درشت‌وز ننده مرامیر نحازده 
نمی‌توانم برخشمی که جانم‌را فرا می گیرد چیره شوم . باهمة تفرتی 
که دارم خواستار آنم بخواست او تن دردهم . بااین همه‌این‌را بتو 
می‌گویم » واین سخنان تندرا از ته دل می‌گويم؛ اگر برسرآ نست که 
بناخواست من و آتنه و هرا وسیاری از خدایان دیگر باروهای 


Rhee —`‏ یا Rha‏ دزت کرو نوس ومادد ژئوس رد هرا . 
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ابلیون را برهاند 4 اگر هیچ چیز نمی‌تواند وی را وادارد که آنهار! 
وبران‌کند وپیروزی نمایان بمردم آخائی ببخشد » باید بداندکه 
همۀ ما سو گند خواهیم خورد که تا جاودان کینه‌ای فرونانشستتی 
برو بورزیم . در همان دم وی مردم آخائی را رها کرد و ته درا 
فرو رفت : بهلوانان سپاه ددندکه وی دنگر در پیشاپیششان 
کارزار نمی‌کند . 
هماندم خدای ایرها رو بفوبوس کرد 
زفوس بیاری مرم وگفت : اکنون بسوی هکتور جنگجوی رو. 
ترو برمی‌خیزد 0 
هم اکنون پوزئیدون که از خشم هراس‌انگیز 
من می‌پرهیزد بدربای ژرف فرورفت : اگر دل آنرا می‌داشت جشم 
براه من باشد » همه خدایان اولمپ » وحتی آنها که درتارتار گرد 
کرونوس را گرفته‌اند » هیاهوی این کارزار را می‌شنیدند . اماسود 
آن‌یشتراستکه وی از مابرهیز کرده و ازتوانابی من ترسیده باشده 
این زدوخورد نمیتوانست بی کوششهای سخت بایان برسد . تو سپر 
جنگی‌مرا بردار؛ برورد گار هراس راگرد خود فراگیر ؛ وآن‌سیررا 
در هوا بحنان و بهلوانان آخاثی را سراسیمه کن . ای خدابی که 
مرك را می‌گماری » همکتور ناماور را بتو می‌سپارم ؛ نیروی اورا 
داز گردان » ویشتیبان دلاوری اوباش ؛ تاان دم که مردم آخائی 
بگربزند و بکرانة هلسیون برسند : تنها آنگاه پس ازن همه خطر 
از جندی آساش بهره‌مند خواهند شد . 
این‌بگفت ؛ فو بوس که پیرو فرمان پدر بو د باتندروی کر کسی 
که برای کبوتران شومست واز هسة جای گزینان هوا سر کش ترست 
از ایدا فرود آمد. همکتور پاکزاد اورا نشسته یافت » وی که چند دم 
بیش ازین برزمین خفته بود ؛ تازه بهوش آمده بود» دوستانی راکه 
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گرداگردش بودند شناخته بود : آزادتر دم برمی‌آورد » واز آن دم 
که زوس خواسته‌بود اورا جان‌دهد خوی که از اندامش روان بود 
باز ایستاده بود . فو وس بیش او رفت و گفت : ای‌هکتور» ای یسر 
پریام » جرا در کناری دور از لشکریان خود نشسته‌ای واین چنین 
افگنده‌ای ؟ جه دردی ترا پریشان کرده‌است ؟ 

هکتور چشم درد کشيدة خودرا بسوی او بلند کرد و پاسخ 
داد : اوه ! ای بهترین خدابان » بمن نکو آن کس که این همه دربارۀ 
من دلسوزی دارد کیست . آیا تونمی‌دانی که آژاکس خشمگین » 
هنگامی‌که لشکربان وی را در برایر راو های مردم آخائی 
می کشتم» سنگ بسیار بزرگی برسینه‌من زدو بردلاوری وسرافرازی 
من‌چیره شد ؟ پنداری درآن‌روز مردگان وجایگاه هادس! رادیدم؛ 
از همان دم جان من گویی بلب رسیده بود . 

فوبوس دوباره گفت : دل نگران مباش » زیرا که زئوس از 
بالای اندا خدایی را که تیعی زرین بر کمر دارد » فرستاده است تا 
در کنار تو باشد وبار تو باشد ؛ منم که تا امروز ترا و باروهای ترا 
پاس داشته‌ام . لشکربان فراوان مرا برانگیز تا تکاوران تندرو را 
سوق کشتیها برانند : من در پیشا پیش ایشان راه خواهم پیمود ؛ و 
راه‌کارزار دراز را بریشان هموار خواهم کرد وپهلوانان آخائی را 
ناگزیر خواهم کرد بگریزند . 
شکور بازدیگر داد. همان گو نه که تکاوری جان‌بر کف نهاده » 

سس ۳ ۱ ِ ۱ 

۶ که از دیرباز بر آخر مانده‌است» نندهای خود 
رامی گساد دشت هارا می‌بیماید و زمین زیر پاهایش بانگ 


١‏ کنایه از دوزځ. 
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سرفرازی‌سررا راستم ی کند» بال‌درا ز خودرابرشا نه‌هاش‌می جنبانده 
ونیرو وزیباییش اورا همیثه پشتیبانی‌میکند » دوباره بسوی مادیال 
وچراگاه خود پرمی گشاید : بدان گونه هکتور بشنیدن بائگ یکی 
از خدابان با پاهای جابك دوید ورانند گان گردونه‌ها را دل داد . 
بهمان گو نه که شکار افگنان باسگان شکاری خود درسر اسر 
بیشه‌ای خودرا درب یگوزنی دابزی بیابانی می‌افگنند که‌تخته‌سنگی 
سابه‌افگن درجنکلیآنهار! ازدنبال کردن اشان با زمیدارد؛ سر نوشت 
نمی گذارد که آن جانور بدستشان بیفتد ؛ شیری که یال باشکوهی 
ردان گو ثه مردم‌آخائی بسوسته دسته‌دسنه‌دربی دشمنان‌خود ودند» 
با شمشیرها و نبزه‌های خود ایشان را درهم می‌شکافتند » تا آنکه 
کور راوید رد وهای ,رمع وو ار ھی یا ینم ررس افا 
شدند و دیگر نيرود ی جر برای گریختن نداشتند . توآس ٠‏ سر 
آندرمون » ایشان را برمی‌انگیخت : وی دلیرترین مردم اتولی ودر 
زوسن اندازی چیره دست بود ء در پایداری در جنگ بی‌باك بود و 
چون در ِِ 3 ِِِ - آوری با یك دیگر کشمکش 
فاك ل 
o E ٠‏ 
که e‏ 1 ز کشته بشته نه نود زها نتدانت وم ر بار 
دیگر کشتار E‏ ؛ زیراکه بیاری زوس این دلاوریرا بافته 


.¥( ابلیاد 
ودوباره در پیشاپیش رددها نمادان می‌شود . از رای من پیروی 
کنید : بابدگروه کم‌دلان نزديك کشتها شو ند : ماکه پدان می‌نازیم 
که دلیرترین مردان سپاهیم »در برایر تاخت و تاز هکتور پایداری 
کنیم » وپیکان‌هارا برفرازيم ورو باو آوريم و بکوشيم تا اورا 
برانیم؛ باهمۀ خشمی که وی را برافروخته است ؛ دل آنرا نخواهد 
داشت که در مسان این گروه بى باك اندر آدد ۱ 

همه این‌رای را باشوری پذیرفتند. آژاکس» ایدومنه» توسر» 
مربون ومژس» که درین‌دم گویی مانند آرس خدای بود » پردل- 
ترین جنگ جویان را خواندند ؛ رده‌هابی‌راکه می‌بایست باهکتور 
ودسته‌اش کارزارکنند آراستنده ودر همین دم سیاهی لشکر بسوی 
کشتی‌ها باز پس رفت . 

۱ مردم تروارده‌های خودرا بهم فشر د ندو بتاختن 
مردم آخائی را هشت غاز کردند : هکتور فرماندهشان بود و با 
دبوارشان می‌رانند 2۳ ۱ 

کامهای بلند دشت‌را سود وفووس که اری 
گردش‌را فرا گرفته بود پیشاپیش ایشان بود ؛ سپر س رکش خدایان‌را 
باخود داشت که هراس ‌اتگیز بود وییکانهای فراوان‌داشت وشراره 
از آن می‌جست و هفائیستوس بزئوس داده بودکه در کارزارها 
باخود ببرد و مردم را بهراساند و بگریزاند . این سپر را با خود 
داشت ودر پیشایش لشکریان بود. مردم آخائی نیز رده‌های خودرا 
بهم فشردند و در برابر این تاخت وتاز پراز خشم پایداری کردند . 
ازدوسوی فریادهای دل‌شکاف برخاست : تیرها از کمان‌ها پر می- 
گرفت؛ زویین‌های فراوان را دستهای گستاخ می‌انداخت» برخی 
در سینة جنگاوران جوان فرو رفت و برخی دیگر ميان دولشکر 
که تشنهة خون مودند در خاك بنهان می‌شد . تاهنگامی که سیر در 


سرود بانز دهم CY‏ 


دست‌های فوبوس آرام بود » تیرهای هردولشکر جان مي‌ستاند : 
اما چون آنرا روبروی مردم آخاثی بجنیش آورد » و فریادهای 
هراس‌انگیز را بااین جنبش توآم کرد » دلاویها در دل‌ها سرد شد 
و همة پردلیها از مان رفت . بهمان گونه که گله‌ای بز رگ از میش‌را 
دوجانور درنده که نا گهان درشبی تار ودر نبودن حو بان آمده‌اند 
آنرا پراگنده می‌کنند ؛ بدان گونه مردم آخائی هراسان رو بگریز 
نهادند . فوبوس هراس‌را درمیانشان افگند وهکتور ومردم تروارا 
پراز پردلی‌کرد . آنگاه کفتار در میان ابن دسته های براگنده در 
گرفت : هکتو ر ستیکیوس! و آرسزیلاس" را ازپا درآوردکه یکی 
سرکردة مردم بئوسی ودیگری از باران وفادار منسته بود . انه‌هم 
مدون و بازوس" را کشت : مدون پسر نامشروع اوئیله بود و از 
فیلاسه؟ آمده بود و دوراز زادگاه خود با نحا پناه برده بود زبراکه 
خون برادر ارپیوس" همسر اوئیله را ريخته بود ؛ بازوس پسر 
شایستةسفلوس! وس رکردةمردمآتن‌بود. منسته‌ازضربت بولیداماش 
جان داد ي پولتیس" هم اکیوس" را زد که دست از چان شسته ودر 
پیشاپیش چند تن از جتک‌جویان پیش آمده بود ۽ آژنور ناماور 
کلونیوس؟ را در بای خود افکند ؛ وپارس بدئی و کوس ۲ رسید 
که از ميان هنکامه میگربخت و وی را ازین سو بدان‌سوی درهم 
شکافت . 

هنگامی که جنگاوران سلاحها را برمی گرفتند » مردم آخائی 
خودرا بروی‌میخها ودرخندق زرف‌انداختند» پراگنده می‌دو ید ند 

اس Stichius‏ کب Phyl ۴... asus ~۲  Arsilas‏ شهری‌ددتسالی 


وب 01y tes -۷ Sphélus ۶ Eriploş‏ يسر پریام ۸- Fchius‏ اذ دلاوران 
آخاٹی ہہ ویاتون ازسران بٹوسی ۱۰- وuطعم]6‏ اذ دلارران آخائی . 


{YY‏ ابلیاد 


ودرباروهای خود پناه می‌جستند . هکتور ببانګ بلند بمردم تروا 
فرمان می‌داد بر کشتی‌ها بتازند و بازمانده‌های خون آلود را رها 
کنند . آنکس که از کشتی‌ها دور شود در همان دم بدست خود جان 
از وی می‌ستانم ؛ بیآنکه پرادران و خواهرانش اخگری برای 
پیکرش بیفروزند » کر کسان پیکر از هم دریده‌اش را در گرداگرد 
دبوارهای الیون براگنده خواهندکرد . 

در همان دم تکاوران خودرا راند » تازیانه‌اش را تا بیال آنها 
رساند » وهمۀ رده‌های مردم تروا را دل داد وایشان بانك بیم‌افزای 
برافراشتند » در بی او اسبان خودرا که گردو نه های تندروشان را 
میکشید ند راندند وضیاهویی هراس‌انگیز درهوا طنین‌افگن شد . 
فوبوس ؛ در پیشاپیش ایشان دريك دم با پای خود کناره‌های‌خندق 
زرف را سرنگون‌کرد و چون آنرا انباشت » برای ایشان پلی‌استوار 
فراهم ساخت که در پهنا باندازة مسافتی‌شد که زوبین مردی زورمند 
که زورآزمائی میکند سیر مینماید . ابشان دسته دسته خودرا بدین 
راه پرتاب کردند و فوبوس که سپر هراس‌انگیز را داشت بیشاییش 
ایشان بود . بهدان آسانی که کودکی » درلب دربا » پس از آنکه 
ساختمانی از شن کرده است ا خودرا سر گرم و خوشدل کت 
ببازی بادست وپاآنرا سرنگون میکند ؛ وی‌هم بارورا ویران کرد : 
ای فوبوس یزدانی » تو بدین گونه‌کارهای دراز و دشوار مردم 
آخائی را از مبان بردی » وهراس و گربزرا در مبانشان انداختی . 
سرانجام ابشان نزدبك کشتی‌های خود ایستادند » یك دیگر را دل 
دادند: دست سوی همه خدابان برافراشتند و باتك بلند ازیغان 
درخواست کردند. بویژه نستور)؛ این‌پدر مردم آخائی» بازو بسوی 
جایگاه اختران برافراشت واین دعارا خواند : ای زئوس » ای 


سرود بانزدهم {YT‏ 


خداوند گار برین؛ اگر هر گز کی در کشت زارهای بارآور اخائی» 
باس تو گاوها با میتهابی قربانی‌کرده » ازتو درخواسته است که 
وی را بنيك بختی باز گردانی » واگر تو خواسته‌ای با آرزوی وی 
سازگار باشی و نشانی‌که فریبنده بدهی » امروز آنرا پیاد آور ۽ 
ای خدای اولمپ» این‌تبره‌بختی حانکاه را از ما دورکن» وروا مدار 
که مردم تروا مردم آخائی را بگور نفرستند . 
از او بدین گونه ازو درخواست . زوس درخواست نستور پیر را 
شنید ؛ بادمی پربانگ آذرخش باو پاسخ داد . مردم تروا چون این 
فال را که نشانة خواست زوس بود سود خود گرفتند » باخشمی 
بیشتر برمردم آخائی تاختند و جز دنبال‌کردن کارزار انديشة دیگر 
نداشتند . بدان گو نه که خیزابه‌های سيار بز رلك اوقبانوس بهناور» 
که تندیاد شمال صفیر زنان آنها را می‌راند و آبها آستن می‌شو ند » 
ازدیوارة کشتی بالا می‌روند و آنرا فرو می‌بر ند ؛ بهمان گونه مردم 
تروا با فریادهای بلند از دیوار گذشتند . با تکاوران خود پرواز 
آمدند ویبکان بدست ؛ در برابر جان بناه ازبالای گردونه‌های خود 
کارزارکردند » درهمان دم مردم آخائی که برکشتی های یره گون 
خود نشته بودندء باگرزهایی ازسخت‌ترین چوبهای بلوط » سلاح 
دربانوردان که سرآن از روی بود » خودرا پاسبانی کردند . 

تا گرداگرد دبوار جنگ میکردند » یاتروکل 
پاتر وکل برد که‌درسرابرده اورییل‌مانده‌بود؛ اورا دلداری 
آخیلوس بازمبگردد داده » و ددان پرداخته بود که زخم وی را 
درمان نهد ودردهای حانگاه اورا آرام بخشد . اها حون مردم 
تروا را دید که بارورا فراگرفته‌اند ومردم آخائی پرشان شده 
و با هیاهو گریزانند ء ناله‌ای بلند کشید » بزانوهای خود زد؛ ودر 


¥{ الباد 


غی بسیار فرورفت و فرباد کرد : ای اورپیل گرامی » نمی‌توانم 
بیش ازاین درین‌جا خویشتن‌داری تنم » باهمۀ نیازی که توییاری من 
داری » کارزار باز هراس انگیزتر می‌شود . باید خدمتگزاری باوفا 
تلخی دردهای ترا فرونشاند ؛ من بسوی آخیلوس پر میگشايم تا 
اورابرانگیزم سلاح بردارد . که‌می‌دانده یا بباری یکی از خدابا؛ 
فریاد خواهی‌های من می‌تواند دل اورا رم کند بانه ؟ اندرزهای 
دوستان در دلهای ما جنان کار گرست ! حون این سخنان را گفت 
خودرا از سرایرده مرون انداخت . 

درین میان مردم آخائی در برابر تاخت و تاز 
بی‌باکانة دشمن پابداری می‌کردند؛ اماهرچند 
كەشمارەشان دبشتر بو ده نمی توانستند مردم 
تروا را باز پس نشانند » وآنان نیز از سوی دیگر نمی‌توانستند این 
رده‌ها را درهم شکنند و راهی تامیان کشتی‌ها وسرایرده‌ها بگشانند 
,جنگجو بان حای خود را از دست نمی داد ند » هم چتان که دست 
سازنده‌ای داناء که اندرزهای تنه اورا آموخته کرده‌است » و کشتی 
را می‌سازد» گونیای راست‌رو درست می‌استد . همه‌جا همان 
دلاوری در کار بود. اما همکتور ناماور در تاختن‌با ژ اکس شکوهمند 
نمابان ود؛ باشوری بسیار برسر کشتیی باهم زدوخورد میکردند : 
این نمستو انست برآن آتش افگند وپشتیبان دلاور مردم آخائی را 


کارزار نزدیات 
7 نب ۱ 


از خود براند » وآذهم نمی‌توانست هماوردی راکه خدابی تااین‌جا 
راهنمای او بوده‌است از آنجا دور کند . درآ نحا آزاکس بانیزه‌اش 
سینهة کالتور! پسر کلیسیوس" راء که‌مشعلی فروزان می‌جنباند وپیش 
میآمد شکافت ؛ مشعل از دستش در رفت ؛ جون فرو افتادخروش 


Calêtor -۱‏ از دلاوران قروا ¥~ Clytius‏ 


سرود بانزدهم {Yo‏ 


از زمین برخاست . هکتور خویشاوند خویشتن را دیدکه در برابر 
این کشتی شوم در خالك خفته است : فریاد زد : ای مردم تروا » 
ای جنگاوران لیسی» ای مردم دارداثه» درین‌جای تنگ و بهم‌فشرده 
پافشاری کنید وتاب آن نیاورید که سلاح پسر کلیسیوس راء که‌در 
برایر کشتی‌ها از بای درآمده است » ازو بربانند . 

ادن‌نگفت 4 وزو بین خودرا سوی آاکس‌انداخت» باو نخورد 
اما بلیکوفرون! ازمردم سیتر میرآخر این پهلوان خورد 4 وی‌درخانة 
او یناه گاهی یخوش بختی بافته‌واز زادگاه خودیرایآنکه ناخو استه 
کسی راکشته بود برونش کرده بودند » هم‌چنانکه بوفاداری درکنار 
آزاکس کارزار می‌کزد زوین گرمروسرش را شکافت ؛ از جان پتاه 
کشتی‌افتاد ومرد . آژاتس از درد و خشم بخود لرزید ورو ببرادر 
کرد و گفت : ای توسرگرامی ؛ داور ما در کارها » پسر ماستور۲ از 
دست ما رفت » اورا در کاخ خود مانند کسانی که ازیشان زاده‌ايم 
پدیرفته بودیم ؛ انك هکتور خشمگین اوراکشت . آن‌تیرهابی‌را 
که پرو ازشان مرگ را فراهم می‌کرد » وآن کمانی راکه فوبوس 
تو داد چه کردی ؟ 

توسر بشنیدن این‌سرزنش پربگشاد) نزديك آژاکس شده کمان 
خم‌پذیر و ترکش پراز تیررا بدست داشت؛ شتافت که آن تیرهارا 
بسوی مردم‌تروا بیندازد» بر کلیتوس ٣‏ پسرتاماور پیز نور و ازباران 
پولیداماس زده که گردونه اورا می‌برد . وی پیوسته سرگرم آن 
بودکه تکاوران سر کش را رام کند» ودرین دم » برای آنکه هکتور 
ومردم تروا پسندند » تکاوران خودرا درمیان فشرده‌ترین رده‌ها 


[ycoph ron -۱‏ ازمردان آخائی .. Cli tus -۳ .. Maso‏ ازدلاور ان‌تروا 
Fisénor =F‏ 


{Y7‏ آبلیاد 


تند دو ید نها E‏ کر سره خو زد افتاد» ۱ 
رفتند وبابانگی طنین افگن گردونة تهی‌را جنباندند . پولیداماس 
کن از همه آنرا دید » دوید » آنهارا نگاه داشت : لگامها را 
یلست سينو توس" داد : وياو سفارش د بسارکرد دور ترود ٤‏ 
دوباره O‏ کرزان واادتال کف 
شکافته بود» تاخت و تازی‌راکه این‌سرکرده بر کشتی‌ها می‌کرد بایان 
رسانیده بود ودر میان بالاترین پیروزیهای خود وی‌را در گور 
خوابانیده بود : اما تیر بیش‌بنی زوس را ء که تگاهداز جان 
هکتور بود » برهم نزد » پسر تلامون را ازین سرفرآزی بی‌بهره 
گذاشت و درهمان دم‌که وی کمان را می‌کشید زه‌آن ازهم گسست؛ 
تبر براهه رفت و کمان از دستش افناد . جنگجوی جوان؛ که‌دلش 
از خشم می‌تبید » ببرادرش گفت : آه ! من دیگر دو دل نب 
یکی از خدابان امیدمارا از مبان می‌برد » وازین پس همة کوششهای 
و ی و ی 

انداخت 6 و زه استواری‌را که همین امروز بامداد رآ 
انداته برد درین روز پشتیبان پروازهای فراوان تیرهای من 
باشد از ز هم گسست . 

آژاکس بز ر گے پاسخ داد : ای‌دوست »کمان وتیرهایت را رها 
GC GE‏ 


۱- تەم ائھ از دلاودان تروا . 


سرود پانزدهم ۷۷ 


تنها در انديشة کارزار باشیم ۽ واگر باید مردم ترو اکشتی‌های مارا 
بگیر ند ؛ دستکم کاری بکنيم که این پیروزی بربشان گران باشد. 

توسردوید کمانش را در سرایرده‌اش بگذارد : سپر ستبری 
برسینه‌اش جاداد » خودی‌راکه پرخمی هراس‌انگیز برآن لرزان‌بود 
چون افسری برپیشانی گذاشت » نیزه‌ای گران سنگرا برداشت» 
تر ستقاد » ودر يك دم زاکس ىوست . 

هکتور حون‌دند کمان توسر افتادفر بأد برآورد: ای‌مردم‌ترو ا» 
وشما ای جنگاوران لیسی » دربرابر کشتی‌ها همة نام برداری نمابان 
خودرا از دست مدهید . جشمان من دیده است که زئوس سلاح 
دشمنی هراس انگیز را از کار باز می‌دارد . توانابی اررا نشانهایست 
که نادیده نمی‌توان گرفت ؛ چه برخی را بنام‌برداری وسرفرازی 
برساند » جه آنکه برخی دیگر را فرود آورد و پشتسانی خود را 
ازیشان دریغ کند » هم‌چنان که اینك دلاوری مردم آخائی را فرو- 
نشانده و به پشتسانی ما برخاسته است . پس دسته دسته خودرا 
بسوی کشتیها بیندازید . هر کس از شما که‌تیری‌جان ازو بستاند بايد 
بی‌در یغ جان بدهد : سرفراز خواهد بودکه درکارزار در راه‌زادگاه 
خوش ممیرد» و دالن‌همه همرش ؛ پسرانش » خانه‌اش 4 و همۀ 
دارایش که از خود خواهد گذاشت ء هنگامی که مردم آخائی با 
ناو گان خود بزمین زادگاه خویش دوباره پرواز کنند 4 در زنهار 
خواهد بود . این سخنان اشان را پراز نیرو و بی‌باکی کرد . 

آژاکس خودیین نیز از آن سوی باران خودرادل‌داد و گفت: 
ای مردم آخائی » شرم‌کنید ! اکنون بابد جان بسپارید بااز دشمنی 
که برما فشار می‌آورد اریم . اگرهکتور پرشور کشتی‌های مارا 
بگیرد» آیباامید دارید با پاازدریا بگذرید وبزاد گاه خودباز گردید؟ 


YA‏ ابلیاد 


آبا نمی‌شنوید هکتور همة لشکربان خودرا دل می‌دهد وپرازخشم 
وبی‌تاییست که کشتی هارا خا کستر کند ؟ مردم تروابی خودرا ببازی 
نمی‌فرستد » بلکه بخونین‌ترین جنگ‌ها روانه میکند . تنما 
حاره‌ای که برای ما می‌ماند اشت که درین‌ه نگامۀ نفرت‌انگیز 
بازوها و کوششهای خود را با بازوها و کوششهای ایشان درهم 
آميزم . بحای آنکه جان بکاهيم و درزمانی خود را باس 
داریم و نتوانیم کین بکشیم » درین میدان تنگ لشکریانی که از 
ما پست‌ترند گرد مارا بگیرند » بابد در بك دم نشان بدهیم که 
باید بمانیم با بمیریم . این بگفت وشور وی در جان مردم آخائی 
هم جای گرفت . 

آنگاه از هردوسوی بکشتار پرداختند . هکتور برشدیوس۱ 
پسرپریم د "که فرما ندمردم فوسید" بودزد. آزاکس‌هملائوداماس *ه 
سر کرده لشکر بان سیار » بازماندة ناماور آتتتور راسرنگون کرد 
در همان هنگام پولیداماس سینةاوتوس" یاور مژس‌راکه راهنمای 
مردم جوانمرد اپئی بود شکافت . تامرس اورا دید خودرا برروی 
پولیداماس انداخت و وی خم شد وامید هماورد وی تباه گشت 4 
فو بوس هیچ نمی‌خواست که پر پاتتوس" درین هنگامه جان دهد: 
زویین مژس درسینة کرسموس" فرو رفت و وی افتاد؛ و سلاحهای 
وی زیور آن مرد پیروزمند شد . بااین همه دولوپس دوید برو 
تازد » در پیکان اندازی چیره‌دست بود ‏ لامیوس؟ تاماور» زادۀ 
لائومدون ۲ »این جنگجوی ارجمند را زاد » که دربن دم برمژس 
u VEGERE‏ ۰-6 ۳- ۳0:6 سرزمینی از 
یو نان قدیم درمیان تسا لی و بلوسی درجنوب لو کرید درشمال خلیج کود نت ۴- 18032025 
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تاخت و سیرش راشکافت . اما جوشن کلفت واستوار که پیش‌ازین 
قله" از اه فير" در کرانة سلئیس" آورده بود آن پیکان هراس انگیز 
را بازداشت 4 این ارمغائی بود که از اوفتس* » میزدان ودوست 
خود » پادشاه این سرزمین‌ها باو رسیده بود که درکارزارها آنرا 
سوشد ؛ بارها در برایر تیرهای دشمن پناه گاه او شد و درین روز 
پسرش رااز مر گدرهاند . مس بخثم آمد ونيزة تیز خودرا سوی 
هماورد خوش برد » بخود وی که از موهایی میخکوب شده دود 
خورد» و پرجمی که با رنگ ارغوا نی تازه‌ای مید رخشید بخاك افتاد. 
هنگامیکه مرس از جنګ بیان میکرد وبدان می‌نازیدکه پیروز 
میشود» منلاس‌سررسید واین‌سرافرازی‌را ازچنکش بدربرد: در کنار 
مردم تروا لفزید » بشانة وی زد ؛ آن نوك خشمگین »که در آرزوی 
فرو رفتن می‌سوخت » سینه‌اش را شکافت؛ پیشانیش بزمین خورد. 
اما حون ابشان خودرا انداختندکه سلاحش را بربانده هکتور همۀ 
کسانی‌راکه خو نشان باین سر کرده پیوسته بود بشورافگند» و دوه 
ملائیپ» جوان ودلیر پسر هیستائون" را سرزنشی کردن گرفت . تا 
هنگامی که دشمنان ازین کرانه‌ها دور بودند » گاوان فرمان برداررا 
دردشت های پربار برکوت" می‌حراند : اما هنگام ی که کشتی‌های 
آنها » که باروبهای بار آنها را می‌راند ؛ بدیدار شدند » دوباره 
سوی ابلیون پرگشاد » ودرمیان مردم تروا انگشت نما شد» نزد 
پربام پیر جای داشت » و وی چون یکی از پسرانش اورا گرامی 
می‌داشت . هکتور با بلندپروازی‌باو گفت: ای ملانیپ» آيا بدین- 
Ephyre -۲ ja siq Phylée ~1‏ ی ۰ ۳- 5۱۱65 
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سان باید بگذاريم ارزندگی ما سرد شود ایا دل تو از مرک 
ځو شاو ندمان ندرد نیامده‌است؟ این جنگجویان را هیچ نمی‌بینی 
که شتاب دار ند جوشن دولوپس را بر گیرند ؟ دنبال من بیا » ازاین 
پس نباید از دور برمردم آخائی بتازيم : با باید ایشان را کشت » با 
اینکه ایلیون را از بالای باروهایش سرنگون کنند و خون همۀ 
همشهر بان مارا بریز ند . 

چون این سخنان را گفت از ملانپ پیش افتاد» وی با همان 
دلاوری یکی از خدایان درپی او رفت . پسر تلامون نیز بدین گو نه 
آتش خشم مردم آخائی‌را تیز میکرد ؛ فرباد می‌زد : ای دوستان » 
جنگ کنید » سرافرازی را در جان خود بدمید » ودر ميان برخورد 
کارزار شرسید از آتکه در دیدگان باران خود تا جاودان شرمسار 
شید . بای نگرانی جوانمردانه است که می‌توان از طر زست : 
تن بگربز دادن رو برسوایی وم رگ آوردنست. مردم خان ی که‌پیش 
ازآن درین آرزو می‌سوختند که دشمن را برانند » این سخنان را 
درته دل‌جا دادند » و از سرهای خود بارویی روین گرداگردکشتیها 
فراهم کردند . زوس دلاوری مردم تروا را بیشتر کرد . 

آنگاه منلاس با این سخنان تش تتبلو كرا تیزترکرد: ای یس 
نستور» در سپاه جنگجویی جوان‌تر از تو نیست 4 هيچ‌يك از باران 
توئیست که در دویدن از تو پیش بیفند ؛ و تو در ارزندگی ازو 
برتر نباشی ؛ پس چرا بیرون از رده‌ها پر نمی گشایی تا بکوشی خون 
یکی از مردان ناماور تروارا سفشانی ؟ 

این دگفت ودورشد. ۲ تتبلو لك خودرا ازرده‌ها بیرون‌انداخت؛» 
و چون بهرسوی نگاه افگند » نیزه‌اش را روانه کرد . مردم ترواکه 
از برواز این نیز گستاخ هراسان شدند بازپس رفتند . جستنی 
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بخو ب یکرد» بردل ملانیپ‌دلاور خورد» که‌باشکوهی بجنگ‌میدوید: 
زمین از افتادن وی‌بانگ بر کشید» سلاحش دنبالة این‌بانگ نمابان را 
گرفت. بدان گونه که سک شکاری جادکی بر آهو بی که دست‌شکار 
افکنی » هنگام ی که از بناه گاه خود بیرون می‌حست ؛ زخمی‌کاری 
باو زده است ؛ همان گونه » ای ملائیپ » پر دلاور نستور » 
میدوبد جوشن ترا از تو برباید . اما تتوانست از چشم هکتور نهفته 
بماند » وی که دسته‌ای از دلاوران در دنبالش بودند برای برابری 
با او پربگشاد ؛ آتنیلوك باهمة بی‌باکی که داشت » درپی پناهگاهی 
گشت . مانند شیریجه‌ای که کار گستاخانة نمایانی کرده » سگ باوفا 
با جویانی‌راکه پاسبان گله بود دریده و پیش‌از آنکه شبانان دیگر 
که باه م گرد آمده‌اند دنبالش کنند می گریزد: آتتلوك هم بدان گونه 
En‏ ازهمانگاه هکتور ومردم تروا؛ فریادهای هراس انگیز 
برآوردند » ابری از تیرھاہی که پروازشان یم مرگ میداد گردش‌را 
فراگرفت. بااین همه چون بلشکریان خود رسید ب رگشت . 

اما مردم تروا که بازهم پرشورتر بودنده چون 
بازپسین تاخت و اذهای‌دست‌(ی از شیران جان شکار ٤‏ برکشتی ها 


مردم ترو) ب رکشتی‌ها ‏ . ۱ ا 


پیوسته ایشان را دلیرتر می‌کرد » از سوی دیگر دلیری مردم آخائی 
را ست می‌کرد وسرفرازی را ازیشان دریغ می‌داشت. بالاترین 
دلاوری‌را در مر دم تروا پدید می‌آورد » می‌خواست هکتور باین 
سرفر ازی برسد و شراره‌هابی راکه بکنبد آسمان می‌رسد برکشتیها 
بزند » و خواهش های بی‌کران تتیس برآورده شود : ابن خدای 
تروارا دوباره بگریزاند و پو انبان‌را پیروزمند سازد. بدین اندیشه 


{AY‏ الاد 


هکتورراکه ازهمان‌دم پراز شوری فرو نانشستنی بود بسو ی کشتیها 
راند . این پهلوان سراسردوچار خشم‌شد : هم‌چنانکه آرس نیزه‌اش 
را می‌جنبا ند؛ باهم چنا نکه در سینه کش کوههاشراره‌ای جنگل پهناوری 
را ازمیان می‌برد . دهانش کف کرده‌ود » در زیر ایروهای‌مردانه اش 
ازچشمان شآتشی سهمگین می‌جست؛ چون نبردمی کرد خو د بابانگی 
گرداگرد بیشانی هکتور بحنبش میآمد . زئوس از بالای آسما نها 
پشتیبان وی بود » بایه‌اش را بالا برد » و تنها اورا در ميان آن همه 
پهلو انان سرفرا زکرد . دریفا ! که‌این سرکرده بپایان کار خود نزديك 
بود » واز همانگاه پالاس فرا رسیدن روز شومی راکه می‌بایست 
بدست پسر پله از پا درآید پیش مینداخت . 

درین‌هنگام هکتور » که بی‌تاب بود رده‌های دشمن را درهم 
شکند » هرچا که چشلجویان را يقر وسلاحهارا استوارتر میدید 
خودرا با نجا مینداخت . بااین‌همه شوری که داشت تتوانست‌ازمیان 
این لشکریانی که در جهار گوشی هراس انگیز رده سته ودند راهی 
برای خود باز کند . بهمان گو نه که درلب دریابی کف آلود » تخته 
سنگی بسیار بز ر گے سر خودرا در برابر برخورد بی‌باكانة بادهای 
برهیاهو نگاه می‌دارد ٤‏ در همان دم هم بایش در برایر خیزابه‌های 
سهمگین که از اندرون درا رون می ايد و ان می‌خورد تاب 
می‌آورد : بدان گونه مردم آخاثی با پایی استوار در برابر تاخت و 
تاز مردم تروا ابستادگی کردند . اما سرانجام هکتور » که در آتش 
کین می‌سوخت » خودرا درمیان جنگ آورانفان انداخت : چون 
خىزابه‌ای خشمنالك » که از دادهابی که از ابرها فرود میآند آماس 
کرده‌است » خودرا بر کشتی سبکی میندازد » وی‌هم خودرا بریشان 
انداخت؛ کشتی از کف بوشیده‌می‌شود» بادهادر بادیا نها می‌خر و شند»ه 


سر ول بانزدهم {AY‏ 


دلهای در بانوردان از لرزه بحنیش می آ ید » خیزابه‌ها آنهارا می‌بر ند 
وتا مرک اندك راهی مانده‌است : بدین گونه هراس درجان مردم 
آخائی افتاد . یابهمان گونه‌که شبری شوم خودرا بروی گله‌ای از 
گوساله‌های ماده فراوان که در لب نمناك مردابی بز رگ می‌جرندء 
خودرا میندازد ؛ شبان در اندیشۀ آنست که آنهارا بناه دهد 4 اما 
درین گونه نبرد تازه‌کارست ‏ با پابی نااستوار» گاهی همراه گروه 
نخین و گاهی همر اه باز پسینست» که ناگاه هماوردی » خود 
را در ميان گله میندازد » گاونری باشکوه را می‌درد؛ همه هراسان 
پراگنده می‌شو ند : بدان‌گونه هکتور» که زوس راهنماش بوده 
همة مردم آخائی را گربزاند » تنها از پربفتس! زادة کوبره" جان 
بستد » که فرمان اوریسته" را به‌هراکلس بزرگوار می‌برد ؛ این 
جنگحوی که همه خوهای جنگاوران را داشت » و بهمان‌اندازه که 
در دویدن سك خیز بود در کارزار بی‌باك بود » ودرسان بهلوانان 
نت درزیرکی‌ناماور بود» از بدری تااین‌اندازه گم نام‌زاده بود. 
درین دم فیروزی همدوش هکتور نبود . وی چون باز گشت بلبة 
سپر خویش برخوردکرد که تا پایش فرود ميآمد؛ ازین‌برخورد 
سست شد و یشت افتاد» جون افتاد از خودش گرداگرد نا گوشش 
بانگی برخاست . هماندم هکتور بکنار او رسید » وپیکان خودرا 
درسینه‌اش فرو برد» وی را در برابر چشم بارانش که باهمه دردی 
که‌داشتند تتوانستند بارش برخیزند کشت» ابشان دربرایرهکتور 
شکست اپذیر برجان خود می‌ترسیدند . 

مردم آخائی‌جون ناجار شد ندرده‌های نخستین کشنی‌های 


Ptriphêtes -‏ از دلاوران آخائی ۲- Cope‏ پسر پوس ۲- Eurtysthêe‏ 
پا دشاه میسن ۴~ وخوف6۲ ازشهر‌های قدیم آر گواید , 
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خودرارها کنند » پشتیبانشان تنهاکسانی بودندکه درلب کرانه‌جای 
داشتند : جون ازهرسوی‌ایشان‌را دنبال کردند» سوی‌دریا دویدنده 
دسته دسته در برابرسرایرده‌های خود ابتادند بی‌آنکه باز پر اگنده 
شو ند» شرم و ترس آنهارا نگاه می‌داشت؛ پوسته مانگ بلند 
تکدنگر رادل می‌دادند . بو یژه نستوره این پشتسان با برجای‌مردم 
آخائی » بنام پدرانشان از یشان درخواست می‌کرد و می گفت : ای 
دو ستان گرامی» خودرا دست پروردگان شابتة آرس نشان بدهید» 
وقنها ازننگ بهراسید. بیاد زان وفرز ندان ودارایی خویشتن باشید» 
بویژه باد از بدران خود بکنید » خواه هنوز زنده باشند » خواه 
مر گے روز گارشان‌را بسر برده باشد. حون ایشانل ثب‌نند » من‌ازشما 
درخواست می‌کنم» بدانسانکه بزبان من باشماسخن بگوبنده سست 
مشوبد » در گریزی شرم‌آور همه‌چیز را از دست مدهید . 
این‌سخنان پیرمرد دلاوری‌ایشان‌را بجنبا نید» و آتنه‌ابرانبوهی 
راکه یکی از خدادان با آن جشمانشان را تيره کرده بود از میان 
برداشت ؛ روشنابی دوباره نزديك کشتی‌ها و برهمة میدان جنگ 
تافت. ایشان هکتور بی‌باك و لشکریانش را دید ند » چه آن‌سپاهیانی 
که دل آنرا نداشنند دریبی او برو ند ودست از جنگ کشده بودند 
وجه دسته‌هابی که در برا ر کشتی‌ها ارزش خودرا باوی نمانان می- 
کردند. ازآن س آژاکس خودین خودرا بالاتر از آن دانست‌که‌در, 
کنار گروه مردم آخائی بماند : با گامهای بلند از بالای کشتی‌ها 
گذشت » گرزی دریابی‌را دردست خود تاب‌می‌داد» که بسیاربزر گ» 
آهن‌پوش ودرازی آن‌یش ازاندازه بود. همان گونه که‌می رآخری» 
جابك در پرو از» جون چهار تکاوررا درستور گاهی بر گزیده‌است» 
از میان شاهراهی آنها را بشهر بزرگی می‌راند؛ گروهی فراوان از 
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بینند گان » زن و مرد» با چشمان خود اورا دنبال می‌کنند» ووی را 
می‌ستایند که با چه میانه روی درستی در ميان پروازهای بی باکانۀ 
تکاوران از روی این بروی آن می‌جهد : بدین گونه با گامهای بلند 
برروی کشتی‌های فراوان‌می‌جست. بانگش بگنبد آسمان برمیخورد؛ 
پبوسته » بافریادهای هراس انگیز » مردم آخائی را دل می‌داد که 
باس کشتی‌ها و سرابرده‌های خودرا داشته باشند . 

هکتور » که بهمان دلاوری او بود » در ميان رده های مردم 
تروا نماند : اما همانند همابی تیز برواز » که برروی گروه بالداری 
ازغازهای آزاد » با کلنگان ء با غوهای گر دن دراز» که درلب رودی 
می جر ند» خودرافرومی‌اندازد» وی نبزخودرابرروی کشتی‌انداخت 
که پیشانی لاجوردی داشت : زئوس با بازوی توانای خود وی را 
بدانجا راند » و مردم تروارا برانگیخت درپی اوبرو ند . آنگاهآتش 
کشتار باخشمی یشتر دربرابر کشتی‌ها گرم‌شد : ازشور جوشان‌همة 
جنگاوران جنان برمیآمد که جنك را آغاز کرده‌اند و خستگی 
نا یذ بر ند . مردم آخائی که اميد نداشتند از مر گك برهند » ومردم 
ترواکه قین داشتند کشتی هارا می‌سوزانند و همه پهلوانان آخائی 
را می کشند » همه همان شوررا داشتند . 

دربن میان هکتور پیش از همه پیشانی کشتی باشکوهی را 
گرفت » که سبك بود و پروتزیلاس! را با خود برد و آنرا دیگر 
بزاد گاهش باز نگرداند . در آنجا از دو سوی مردمی که برای این 
کختی کشکش داشنند » بك دیگر را می‌کشتند ؛ برواز بی‌باکانة 
تیر ها و زویین‌ها را از دور نمی‌شندند ؛ بلکه از نزديك بهم میب 
تاختند » وهمان خشم همه‌را در گرفته بود » تیرهای برنده » تیغهای 
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تیز ویبکان‌های گران را بك دیگر می‌زدند. شمشیر هاب یکه دسته- 
های گند م گون واستوار داشتند ازدست وشانه‌جنگاوران میفتادند؛ 
سیلهای خون زمین راسیاه میکردند . 
هکتور » جون پیشان ی کشتی را که گرفته بود رها نکر ده بو ده 
فریاد زد : ای مردم تروا » آتش بیاورید و با رده‌های بهم فشرده 
برسر دشمن بریزید . امروز آن روز نامبرداریست که زئوس همه 
جنگحو بان مارا می‌خواند تا این نا و گان را از ميان ببرند» که درین 
کرانه مناخواست خدایان فرود آمده‌اند ؛ وزبرکی وفرو تنی بیرال‌ما 
آن همه بدبختی را برای ما فراهم کرده است ؛ دیر زمانی مرا ازین 
خواهش بازداشته‌اند که برآ نها نتازم؛ مراوسپاه مارا نگاه‌داشته‌اندم 
راهنماست ومارا «شور آورده‌است . 
بشنیدن این سخنان با بی‌باکی دیگری خودرا 
پابداری مردانۀ خا اف دند ٦‏ و 
آژاکس برمردم! خائی | 1 
در برآنر این برخورد تاب آورد : تیرها او را 
از با درآورده بودندء چندگام بپس رفت» گمان می‌برد بم رگ نزديك 
شده‌است » و حون پیثانی کشتی‌را رهاکرد در حایگاه تنگ نفیمن 
پاروب زنان جای گرفت : از نحا بردشمن نگردست» وپیوسته همۀ 
کسانی را که با مشعلهای فروزان پیش می‌رفتند با بیکان خود دور 
می کرد ؛ و با ابن همه بانګ هراس انگیز خودرا برافراشت » همواره 
لشکریان رادل می‌داد ومی‌گفت : ای دوستان» ای بهلوانا نآ خائی» 
ای نمایندگان آرس ؛ سزاوار نام جنگجویان باشید ودرین دم همة 
آتش‌شور باستانی خود را بیاد آورید . آیا می‌پندارید در پشت‌سر 
شما باوریی با اروی استوارتری هست که بتواند شمارا از م رگد 
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رهایی بخشد ؟ ما در نزدیکی خود هیچ شهری که دژهای استوار 
داشته باشد و مارا یناه دهد و لشکریان دیگر فرستد نداریم : ما 
در کشت‌زارهای سهمناك مردم تروا هستیم » پشت ما بدریاست واز 
زادگاه خود دوریم . پس درپی‌رهابی خو بشتن بر خیزیم»تن بفریب 
های رباینده تن پروری ندهیم » بازوی خودرا با ر گیریم . 
این بگفت و باخشمی‌بیکان خودرا راند. هکس ازمردم‌تروا» 
که‌هکتور اورا دل داده بود و با مشعل فروزان می‌دوید که درچشم 
این سرکرده هنرنماپی‌کند همان دم بدست آژاکس کشته میشد . 
بدي نگو نه دوازده جنگجوی را در برای ر کشتی‌ها سرنگون‌کرد . 


ود شانزدهم 
تفع 


خلاصهُ سرود 


آخیلوس بپاتروکل رخصت می‌دهد بیاری مردم آخالی برخیزد . هکتور 
کشتی‌هارا آتش می‌زند ۰ پاتروکل با عیرمیدونها براهنهایی آخیلوس خود 
را برای جنگ آماده می‌کند ۰ درین‌گیرودار پالرو کل هنر نمائی بسیار کرد ۰ 
سرانجام مردم تروا شکست خرردند در همین هنگامه ساربدون کشته شد . 
گرداگرد پیکر وی جنګ سخت در گرفت . پاتروکل صمردم 


تروا را دبال کرد و در کارژار سرانجام جان سپرة . 
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درهمان‌هنگام که با این‌همه‌پا- 
آخیلوس بپاتر و کل ری وی برسراین کی ردو حور 
می‌دهد مردم آخائی را می‌کردند پاتروکل در برابر 

پاري کند آخیلوس نمادان‌شد؛ سیلی‌ازاشك 


ربخت» هم‌چنان که چشمه‌ای تیره گون آبهای خودرا از نخته‌سنگی 
بلند فرو می‌ریزد. آن پهلو ان که ازخون خدایان‌زاده بودء‌دلش درد 
آمد» بدو نگریست و گفت : ای‌باترو کل » جرا اشك می‌ربزی؟ 
جون کودکی دربی مادر یرم ی گشاد» جامه‌اش‌را می‌گیرد»جهره‌ای 
اشكث‌ریز بسوی‌وی بلندمیکند» ومی‌خواهد در آغوشش جابگیرد: 
ای پاترو کل » توهم بدی نگونه اشك می‌ریزی ! آیا آمده‌ای خبر 
غم‌انگیزی بجنگاوران من با بمن بدهی ؟ آیا بتنهایی از تسالی بتو 
گاهییی رسیده است ؟ پدرت منوسیوس ؛ پسرآکتور » آیا هنوز 
زنده است ؛ ]یا پله در میان مردم فتی رو زگار میگذراند ؛ مرک 
آنها برای ما جای دريغ بسیار خواهد بود . آیا در بارة سرنوشت 
مردم آخاثی » که نزديك ناو گان خود حان می‌سیارند » ودستخوش 
بیدادگری خود شده‌اند می‌گربی؟ سخن بگوی » چیزی‌را پنهان 
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مکن » من میخواهم چون تو انگیزة این درد و تلخ‌کامی ترا پدانم . 

پاترو کلآهی‌بلند کشید وباین‌سخنان مهربان وی‌چنین پاسخ 
داد : ای آخیلوس» ای پسر بله » ای‌دلاور تردن مردم آخائی» درین 
تبره‌دختی زشت که برما چبره شده است » از گریه‌های من د گر گون 
مشو. سرشناس تردن سالاران‌ما درسرایرده‌های‌خود خفته‌اند» زخم 
تیر و زوین برداشته‌اند : دبومد که جنان هراس‌انگیز بوده اولیس 
بی‌بالك و گاممنون زخمی شده‌اند. پهلوی اورییل‌راتیری شکافته 
است. باری هنرمندان در درمان کردن ایشان بجابی نرسیده‌است : 
اماتو » هیچ‌چیز نمی‌تو اند دلت راندردآورد . ای‌شاهی که‌تنها بر ای 
نابودکردن ما ارجمندی ء اميد است خدایان ازخشمی مانند آنکه 
تو در دل خود داری مرا نگاه دار ند! اگر تو امروز مردم‌آخائی را 
از سرنوشت زشتی‌که دستخوش آن خواهند شد نرهانی ء که 
می‌تواند ازین‌پس بخود بنازدکه ترا بیاوری وادارد؟ آی‌سنگدل ! 
نه » تو زادۀ پله نیستی » تنیس هم مادرت نبود : زیر| که دل تو نرم 
سی‌شود»اوقبانوس تبره گون وسخت‌ترین تخته‌سنگها ترا زاده‌اند! 
اگر ازپیش گویی باكداری که مادر بزرگزاد تو بفرمان زوس تو 
یاد داده است » دست کم بر سر آن باش که بهراهی مردم فتی 
من‌بجنك پرواز کنم واگر بتوانم مردم آخائی‌را برهانم . دستوری 
ده که سلاحهای ترا بر گیرم : شاید مردم تروا چنین پندارند که ترا 
می‌بینند ودر تاخت و تاز درنگ کنند ؛ و جنگجوبان دلیر ما چون 
ترديك بان رسند که ازافکندگی ازیا درآیند » بارای دم ب رکشیدن 
داشته باشند ؛ تنها يك دم آسایش ابشان را در خورست . ما که 
تازه تسم » تنها فریادهای‌ما لشکریانی راکه پس از کارزاری دراز 
از پا درآمده‌اند » دور ازسرابرده های ما تابای دسوارشان خواهد 
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راند . درخواست وی چنین بود . کورکورانه در آرزوی مرک 
جوج او 

آخیلوس دگرگون شد » پاسخ داد : ای پاترو کل پاکزاد » 
چسان دلت می‌آید چنین بگویی؟ من‌از هیچ پیش گوبی‌باك ندارم؛ 
مادرم هیچ فرمانی از سوی زوس بمن نداده است : من تنها درپی 
همان خشمی آشکار رفته‌ام که جون مردی که توانابی سیار دارد 
هم پایه‌ای اورا تھی دست کرده و باداشی‌را که‌باو داده بودند ازو 
گرفته باشد جانش را فرا می‌گیرد . انگیزة خشم من ودرد دراز من 
همینست . زنی گرفتار را که مردم آخائی پاداش من برگزیده 
بودند؛ ومن باارزندگی خویش درویران کردن شهری استواروپراز 
جنگجوی» بدست آورده بودم» ] گاممنون از دست من بدرآورده 
و گوبی از دست غلامی زیون ربوده است . اما گذشته را از باد 
ببریم ؛ شرم دارم خشمی جاودانی دردل خود نگاه‌دارم. من‌بلردن 
گرفته بودم آن خشم را از ميان نبرم مگر آنکه هیاهو وجنگ 
بکشتی‌های من نزددك شود. ااین‌همه» تو سلاحهای باشکوه مرا 
بوشیده‌ای و جنگ آوران من از مردم‌تسالی‌را بکارزار برده‌ای. 
ابری‌تیره کون ازمردم‌ترو اکرد کشتیهارافر اگرفته است؛ و برای مردم 
آخائی که ایشانر! تاکرانة دربا رانده‌اند جز جایگاه تنکی نماندم 
است. همه شهرترواکه بخویشتن می‌نازند برسرایشان ریخه‌اند. 
دشمنان ما پیشانی‌مراکه خود برآن بسته شده باشد دبگر نمی‌سنند. 
که‌پرتوی از آن تابد : اگر ۲ گاممتون آن‌چنانکه می‌باست مرا 
بزر آذمی‌داشت» ابمان هنگام گری زگودال‌را از کشته پر کرده بود ندې 
ابنك گرد لشکرماراگرفتهاند. زویین دبومد دیگر دردست اوخشم 
وی‌را برنمی‌انگیزد تاآنکه مردم آخائی را ازمر گے بناه دهد: دیگر 
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بانگ دلازار پسر آتره را نمی‌شنوم : تنها بانگ هکتور مردم کش 
که سیاهیان خودرا دل می‌دهد در گوش من طنین می‌افکند مردم 
ترواکه برهمهةٌ لشک ر گاه دست افته‌اند » وسرفرازند که آنرا 
گشاده‌اند» دبوانه‌وار فردادهای بیروزمندی می‌کشند. درین‌خطری 
که‌نزدیکست» پاترو کل بیاری نا وگان پر می گشاید ؛ و با دلاوری 
خودرا بروی ایشان میندازد و نمیگذاردشان برآنها آتش زنند و 
امید باز گشت بخوشدلی‌را ازما بربایند. اما فرمانهای‌مرا» هم‌چنان 
کهآنرا دردل‌تو جای‌می‌دهم» بیادبسپار. اگرمی‌خواهی پیرو زمندی 
نمایانی را بھرۂ مردم آخاثی بکنم و آن زیا روی گرفتار را با 
پیشکشهای باشکوه » برای من بیاورند » دشمن را بران وهماندم 
بسراپردة من بیا . اگر هم زئوس بار پردلی تو باشد » بدان دل‌مده 
که پی‌من بامردم دلاورتروا کارزار کنی» از توجزین ساخته نخواهد 
بود که برننگ من بیفزایی . چون از پیروی خود مست شدی و تا 
دوردست کشتارکردی ؛ دیگر سپاهیان خودرا تا بای دبوار های 
اون مر : از آن بترس که یکی از خدانان از بالای اولمپ‌بزیان 
تو فرود آید ؛ بویژه فوبوس این مردم را گرامی دارد . چون 
بر رهاندن کشتی‌ها کامیاب شدی» ازهمان راه با زگرد » ودونشکر 
را بگذار یكددگر را نابود کنند. ای‌زلوسء آننه» ای‌فوبوس » 
امیدست که هیچدك از مردم تروا از مرگ رهد ! مردم آخائی‌هم 
نابو دشو ند» ومن توبتوانيم س‌از ابشان‌بمانيم وتنها این پیروزی 
را داشته‌باشیم که شاهراه‌های خجستۀ تروا را ما زیروزیر کرده‌ایم! 
سخنان ی که بيك‌دیگ رگفتند چنین بود : درین 

رن و میان آژاکس که از تیر از پا درآمده بود 
۰ . زديك بمردن بود . راهنمایی زئوس و مردم 
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جان شکرتروا »که زو ین‌می‌انداختند» برنیروی آوجیره‌شده‌بودند» 
خود خیره‌کنندة وی» که از هرسوی بان‌ضرت می‌زدند» گرداگرد 
بنااگوشش بانگی سهمگین می‌کرد » بازویش ازاینکه پیوسته بار 
سیری‌راکه تاب می‌داد برداشته بود کوفته شده بود : اما دشمنانی 
که‌گردش راگرفته بودند باز نمی‌توانستند وی‌را از جا یجنبانند ؛ 
سینه‌اش تنگی می‌کرد ؛ سیلهای خون از اندامش ریزان بود : 
بدشواری دم بر می‌آورد وهردم خطرش افزون می‌شد . 

ای الهگان شعر ء که کاختان آراش اولمیست » حگونه 
شراره‌ها کشتی‌های مردم آخایی را درگرفت ؟ 

هکتور چون نزديك آژاکس شد تیغ بسیار بز ره خود را 
برافراشت » برپیکان آن پهلوان چنان ضربتی زد که رویینه ازچوب 
زان گنحشکك حداشدا 4 پسر تلامون سهوده آن جوبرا تکان‌داد» 
همان دم رويينة پربانگ بزمین افتاد » ودور از آن جنگجوی طنین 
افگند . دل بزرگوار وی » بی‌آنکه بلرزد » سرانجام بکار خدابان 
پی برد ؛ دید که زئوس » از آذرخش سلاح برگرفته » همه ميوة 
هنر نمابی‌های وی‌راازو می‌بارید» ومی‌خواهدجنگجویان ایلیون‌را 
پیروز کند. از میان تیرها خودرا بکناری کشید . آنگاه مردم‌تروا 
ازهرسوی مشمل‌های فروزان‌را بسوی‌کشتی بپرواز در آوردند ؛ 
شراره‌های فر ونانشستنی در آنحا براگنده شدند و شان که 
آتش گرفت . 

آخیلوس بزانوی خود زد وفرباد برآورد : ای پاتر وکل 

پا کزاد ودلاور » بشتاب: شراره‌های دشمن‌را می‌بينيم که کشتی‌هارا 
در گرفته‌اندې می‌ترسم مردم تروا برآنها دست اند ودیگر راه 


1۹1 ابلیاد 


با زگشتی برای ما نماند . سلاح بردار » من می‌روم سپاهیان خودرا 


گردآورم . 

این بگفت » وپاترو کل سلاح فروزان‌را 
e‏ دربرکرد. پای افزار زیارا باسگکهابی 
آماده می کنند سیمین بست» سیناخودراازجوشن گران 
پوشاند 4 شمشیری را که زونه و سممینه از ال شراره‌های لد 
می‌افگند. بردوش انداخت؛ سیر گشاده واستواررا بررگرفت » خود 
باشکوه را که بربالای آن پرچم بلندی بود که در بلندی بسیار 
لرزان‌بود ودر دوردست هراس می‌انگیخت برییشانی مردانة خود 
گذاشت . نیزه‌های استوار برداشتکه بااين همه می‌توانست‌بکار 
برد : تنها سلاح آن پهلوان که برنداشت زوبین‌گران ودراز وسیار 
بز رک وی بود که تنها آخیلوس می‌توانست آنرا تاب بدهد » آن 
چوب‌زبان گنجشگی که شیرون‌سانتور درفراز پلیون۲ بریدویدست 

بله‌سیرد تا در آینده ناماورترین جنگ جو بان را تانود کند . 
باترو کل به‌او تومدون؟ فرمان‌داد گردو نه‌را آماده کند : وی 
جنگاوری بود که بس‌از آخیلوس وی را بیش از همه دوستمۍ- 
داشت ء ماه هراس سیاهیان بود» در کارزارها باری باوفاتر ازو 
نداشت. اوتومدون تکاوران گزانت؛ و بالیوس را که نتندروی باد 
بودند » بیوغ کشید ؛ تکاورانی که پروردگار باد باختر از عفریتی 
بنام پودراژ' که در مرغزار برلب دربا می‌چرید زاده بود . پداز" 
Aeachtis =‏ با مود پسر لو پدرپله وجدآغیلوس Pélion.-¥‏ از کوههای 
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سرود شانزدهم AY‏ 


آنمماز نزادی زمینی‌زاده بوده انباز این‌تکاوران آسمانی‌نژادبود. 

خیلوس خود ازین‌سراپرده بدان سراپرده دوید» مردم‌دلاور 
فتی‌را صلاح پوشاند. بدان گو نه که گر گان گوشت‌خوار وسر کش » 
بس از آنکه در کوهسار گوزنی راکه شاخی چون افر برسردارد 
در ددهاند» دسته‌دسته‌می‌دو ند» ادها نی‌سر خاز خون» درسرجشمه‌ای 
تشنگی‌را فرونشانند » رویۀ تیره‌گون آبهارا زبان میز نند پار 
هابی‌از گوشت خون]لود رابرون می‌دهند؛ وجون ازخون رختن 
سیر شده‌اند » دلشان دیگر هراسی ندارد : همان گو نه سران مردم 
فتی با دلاوری‌گرداگرد باور دلاور پسر بله راه می‌پیمودند . 
آخیلوس باگونه‌ای مردانه » درمیان ایشان بود » هم تکاوران وهم 
لشکریان را که سلاح پوشیده بودند دل میداد . 

ابن‌پهلوان مهرپروردة زئوس پنجاه کشتی دربرابر ابلیون‌برده 
است »که برهر یك از ]نها پنحاه جنگاورسوار بودنده ور پنج‌سر کرده 
را برای قرماندهی ایشان برگزیده » که در برابر ايفاق بالا ترین 
توانابی را داشته‌اند . 

بیشا بیش دست نخستین‌منسته راه‌می‌پیمود» که از جوشن گرا 
بهابی آراسته بود » از سپ رکیوس! » رودی که از نژاد زوس بود» 
رای یه برد تافرش یو زب وزی دش یله برد 
آدمی زاده‌ای‌همسر ابن خداشده بو د که آ بهاش کشت‌زارهای‌پهناور 
را بارور می‌کنند . بوروس خواستة بار باو کایین داده بود؛ اورا 
بزنی گرفته بود؛ و بجای پدر این جنگجو بود . 

راهنمای دستة دوم اودور؟ دلاور بود» پسرپولیمل؛ مهربان» 
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A‏ ابلیاد 


زاده فیلاس۱ که آن همه رفتار خرامان داشت . هرمس این زن را 
درمیان دسته‌خوانندگان الهه‌ای‌دیدکه کمان زربنش‌درمیان‌شکار- 
ها برهاهی هی درد ولد ده ریانی ای که ۱ a‏ 
صلح‌جوبی خود بساختمان بلند کاخی رفت» ودرا نجا پنها نی‌شرارة 
مهرورزش کارگر افتاد؛ واز ممروزی ابمان اودور پدید آمدکه 
بهمان اندازه که در دوجانك بود درکارزار بی‌باك بود. بسا زآنکه 
رق اھا معان ایت اگوی ور ر سور 6 ۱۳ 
پولیمل را بسرای خویش برد ٤‏ اورا بزنی گرفت » وخواستة بسیار 
برای او آورد . فیلاس پیر » اودور جوان را با مهر و خوشروتی 
پرورد » وچنان بامهربانی بسیار وی‌را پروردکه گفتی پسرش بود. 

بس‌از دوست آخیلوس ؛ بیزاندر که از همۀ مردم تسالی در 
جنک بانیزه جیره دست‌تر بود ؛ فرماندة دستة سوم بود . 

سالار دستة چهارم فو نيكس" بودکه دستش ذر بردن گردو نه 
چیره بود ؛ ودستة بازپسین دربی آلیمدون؟ » پر جنگاور 
لاترسه" راه می‌پیمود . 

همینکهآخیلوس رده‌های لشکر بان خودرا آراست» باآهنگی 
آمرانه این‌سخنان سخترا بایشان گفت: ای مردم تسالی» خودداری 
کنید ازانکه‌هم اشتلم‌هابی را که در سرایرده‌های ما درهمۀ زمانی 
که من گرفتار خشم خود بودم بامردم تروا کردید وهم سرزنش. 
هابی راکه بسرکردۀ خود کردید فراموش کنید . شما م ی گفتید : 
ای پبر سنگین دل پله ؛ مادرت جز تلخی چیزی بخورد تو نداده 
است ! ای شاهزادة اهنحار » که بارال خودرا در سرایرده‌های 
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سرود شانزدهم 1۹۹ 


ابشان نگاه‌می‌داری » بايد با کشتی‌های‌خود تازادگاه‌خوش دوباره 
پر بگشاييم » زیراله این خشم شوم دردل تو ريشه افگنده‌است ! 
دسته‌دسته گردمراگرفته بودید وزمزمه‌های‌پی‌دربی که‌دلیرانه‌دگوش 
من می‌رساندید بدین گونه بود . ای‌جنگاوران » سرانجام آل روز 
کارزار سخت که با آن همه شور چشم داشتید اينك رسیده‌است . 
نیروی شکست‌ناپذیر بخود بدمید وبدوید برمردم تروا بتازید . 

بشنیدن با نک‌سالارشان] تش‌دلاوری این جنگاو ران برافروخته 
شد ؛ ورده‌های خودرا بهم فشردند . بهمان گو نه که معماری‌دانا با 
سنگهای ی که درست بهم پیوسته‌است دیوار استوار کاخی راکه باید 
ادها و توفانهاا خرد بشمار می‌سازد؛ بدانگونه سپرهاء سپاهیان» 
خودها وپرچمهای بیم‌انگیز این لشکریان درنده بهم می‌پیوست» 
آن‌جنان رده‌هاشان ee‏ فشرده بود. درپیشاپیش این‌دسته دوپهلوان 
بودند» سلاح بدست؛ باتروکل واوتومدون »که یجان درییکر 
هردو بود » مردم تسالی وا بکارزار می‌بردند : 

اما آخیلوس سراپردة خود رهسیارشد . رختدانگران‌هابی 
راکه دردم رفتن تتیس باو داده‌بود وازنیم تنه‌های زیبا» دالابوش- 
هاب یکه باد درآن رخنه نمیکرد واز بسترهای پرزدار انباشته‌بود » 
گشود. درین رختدان جام باشکوهی بودکه جزو هيچ‌کی تفنگی 
خود را از آن فرو نمی‌نشاند » ودر آن تنها برای زئوس پدر 
خدابان باده نیاز می‌کرد. این جام‌را ب رگرفت؛ چون آن‌را باگو گرد 
وآبی زلال باك‌کرد» دستهای خودرا هم پاك کرد وآبگونةارغوانی 
بادەرا درآن ربخت. سيس ایستاده درمبان جهار دبواری که 
گرداگرد سرایرده‌اش بود نماز خواند » این آبگونه را پراگند» 
چشم برآسمان دوخت » وآن کسی که از شنواندن غرش آذرخش 


0۰۰ ابلیاد 


خود شاد می‌شود اورا دید . 

گفت : ای زئوس توانا » ای خدای پلاسژس‌هاء که‌اورنکت 
در دل آسمانها بر افراشته است » توب ی که در دودون۱ بخ‌سته ترا 
می‌پرستند » در آنجا براهبان خود » سل" های ترشروی الهام 
میدهی » آنهابی که از گرمابه روی‌برگردانندء خوایگاهی جززمین 
ندارند » تو آرزوهای مرا برآوردی» کین سرفرازی مرا ستاندی » 
مردم آخایی‌را درتیره بختی فرو بردی . باز امروز دعای مرا بشنو. 
من نزديك کشتی‌های خود می‌مانم ؛ اما دوست خود ومردم فراوان 
تسالی‌را بجای خود بکارزار می‌فرستم . مهربورز وپیروزی را بار 
او کن» آی کسی‌که فضای پهناور آسمانها را بفرش می‌آوری ! دل 
وی‌را از دلاوری بی‌باکانه پرکن ؛ بابد هکتور بداند آبا میرآخور 
م که از باوری‌من بی‌بهره بماند مي‌تواند کارزارکند» ۲ نکه‌تامن 
بمیدان جنگ پرنگشاده‌ام خشم بازوش‌را نمی‌جنبا ند واوراشکست 
ایذیر نمی‌سازد . ای کاش دوست من » پس از آنکه هیاهوی 
کارزار را از کشتی‌های ما دورکرد » تن درست باجوشن خود و 
باران دلیر خود بسراپردة من با زگردد ! 

زئوس این دعاهارا شنید » بخشی از آن را برآورد و دخشی 
دیگر را اروا کرد ؛ روا داشت‌که ارزندگی پاترو کل مردم تروا 
براند » اما با ز گشت بخوشدلی را روا نداشت. حون آخیلوس داده 
نباز خداو ند گار خدابان کرد» ویاری از ودرخواست» جام‌را بجای 
خودگذاشت و رون سرایرده‌اش استاد» بی‌تاب بود بیندهنگامة 
هراس‌انگیز درمی‌گیرد . 

درین مبان» سیاهیان این پهلوان» سلاح پوشیده؛ باآراستگی 


-١‏ 103096 از شهرهای تمپروحی ۲ e5‏ پیام آوران ذئوس در شهر دودون 


سرود شانزدهم 0.1 


بسار » براهنمابی باترو کل حوانمرد» راه پیمودند» تا ] نکه‌نا گهان 
خشمگین خودرا بردشمنان افکندند. بدان گونه‌که مکسان‌انگین 
نزديك شاهراهی خانه‌ساخته‌اند» کودکانی بادلاوری کمسالی خودء 
پیوستهآ نهاراآزرده و بخشم آورده‌وآن جایگاهر | بخر ا نداخته‌اند» 
راه‌نوردی که از | نحا می گذرد نااندشیده آنهارا پرشان می‌کند» 
همها زکندو یرون می[ند» خشی بسیار آنهارا شورافگنده‌است» 
درپرواز بکی از دیگری پیش‌می‌افتد » خانوادة نوزاد خودرا بناه 
می‌دهند : همان کو نه ابن‌جنگاوران » پرا زخشمی دلبرانه» دور از 
پاتر وکل بازهم آنهارا برمی‌انگیخت ویانگ بلندم یگفت: ای‌مردم 
تالی » ای هماوردان بر پله » ای‌دوستان من » هنرنمابی هأی 
باستانی خودرا بیاد آورید » جنگاور باشید . برای سرفرازی 
مارا سرفراز می‌کند ودرین کرانه‌ها از همه ام‌بردارتر است 4 بايد 
پبر آثره که تااین اندازه بارزش خود می‌نازد 4 بدا ند درناسزا 
دسته دسته بر مردم تروا تاختند . 


ان ا از کشتی‌های میان تھی ازفرباد اشان بانگی 
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پاتر و کل سهمگین برخاست. چون مردم‌تروا پردلاور 
منوسیوس‌ومیرآخورش‌را دیدند» که‌سلاحهای 
فروزان درب رکرده‌اند» درته‌دل بخود لرزددنده ودسته‌های ابشان 
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سس . 


.0 آلیاد 


با دشمن خود ساخته است » واز همان دم با خشم درپی پناهگاهی 
م ی گشتند که امشان را از مرگك برهاند . 

پاترو کل درمیان سخت‌ترین هنگامه‌ها » زوین خودرا نزديك 
پیشانی کشتی پرو تزبلاس انداخت. به‌پیر کہا خورد» همان‌پی کې که 
مردم‌پنوی‌را بأ گردو نه‌فاشان» از آمیدون۲ آورده‌ودکه کسوس 
در آنجا از دور آبهای خودرا فرو می‌ریزد ؛ بدوشش خورد » ودر 
خاك سرنگون شد » فریادشومی برآورد. مردم پئونی که‌ازافتادن 
سرکرده‌شان که تا اندازه‌ای هراس‌انگیز بود هراسان شدند » بای 
بگریز نهادند . پاترو ل مردم تروا را از کشتی‌ها دور راند؛ شرارة 
کشتی نیم سوخته خاموش شد . مودم تروا گربختند ؛ مردم‌آخالی 
دریی ایشا از مسان کش ی‌ها پراگنده شدندې هیاهو هرا س‌انگیز 
بود. را و رن وم پرتاب می‌کنده ابری 
تیره‌را که گرداگرد کوه بلندی‌را فراگرفته بود می‌شکافد؛ ناگهان 
ته‌ها » دره‌ها » جنگلها دوباره نمایان می‌شوند و دشتی فراخ در 
آسمان باز می‌شود . مردم آخائی پس از آنکه دشمنان خودرا از 
کشتی‌ها دو رکردند آغاز کردند دم بر آورند . 

این همه کر از مرگرفتند » ومردم تروا از هرسوی 
پراگنده نم ی گر دختند؛ هرجند ناگزبر کشتی‌هارا رها کردند » باز 
در برایر ارزندگی مردمآخائی تاب می‌آوردند. آنگاه درین گودی 
که گشاده‌تر بود » هریك از مردم آخائی يكتن را قربانی کرد . پسر 
ارجمند منوسیوس برپهلوی آرئیلیکوس* که بروپشت می‌کرد 
پیکانی زد ؛ پیکان استخوان را درهم‌شکست » پیشانیش را بخاك 
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فرو برد . منلاس که شوری مردانه وی‌را درگرفته بود» سينة 
توآس‌راشکافت» وزور وزندگی‌را ازو ربود. داز ماندةضله» جون 
آمفیکلوس! را دیدکه برو می‌تاخت» پیش دستی کرد و بساق‌پایش 
زد» زوین بی‌هاراگسست؛ وجشمان ابن‌حنگاور ازشبی‌تار بوشیده 
شد . دو پسر نستور ارزش خودرا روی هم گذاشتند : 2 
پیکان خودرا در روده‌های آ تیمتیوس؟ فرو برد واورا دریای خود 
انداخت . مارس" برادر آل مرد شکست خورده » باشوری بسیار» 
در برابر پیکرش ایستاد : بدست » خودرا برآتتبلولك می‌انداخت 
که‌ترازیمد! » چون خدایی » پیش از آنکه این‌جنگ‌جوی زخمی 
حانگاه برادرش بزند » زوین خودرا باوزد » دوشش خورد » 
گوشت‌های آنرا درید واستخوان بازورا شکست؛ چون درافتاد 
زمین را بخروش آورد » درشب مرګ فرو رفت . بدین گونه دو 
جنگجوبی که درزو بین اندازی ورزیده بودند» درارب" فرورفتند؛ 
دوستان ساریدون بسر آمیزودار" بودند که اهر دمن شکست نا بذبر 
شيمر" راء که آ نهمه برای آدمی‌زادگان شوم دود » می‌برورد . 

آزاکس » زادۀ اوئیله» خود را بروی کلئوبول* انداخت که 
درمیان خیزابه های مردم سراسیمه بجنبش آمده بود » اورا زنده 
گرفت» و بادشنه‌اش که‌دستة بسیاربزرگی‌نشانة آن‌بود برگل و گاهش 
زد وحان ازو ستد » دشنه در خون فرو رفت وتافته شد : مرآد 
تیره گون وسرنوشت ناگزبر چشمان این جنگاور را فرو بست . 
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ڈیر و نیمی دیکرتی ازبزماده ودمش آژدهایی بود وشراره از دهاش می‌جست. ۸- عادطاه‌غا6) 
از دلاوران تروا. 


۵۰ اباد 


بنله‌و لیکوس! باخشم بهم تاختند : بیهوده زوین‌های خودرا 
انداخته بودند: دشنه بدست‌بروی «کدیگر افتادند. لیکوس جون 
برخود وی زد آهنیده‌اش از نزددك دستة آن‌شکست. بنله‌زخمی 
هراس انگیزتر بردشمن خود زد » بزیر گوشش خورد ؛ همة آن 
آهنینة پهن فرو رفت » سررا از تنه جداکرد » ودیگر تنها یوستی 
آویزان بود » ومر گ اندام این جنگجوی را درهم کشید . 

مریون با پایی چايك آ کاماس‌را دتبال کرده باورسیدء هنگامی 
که‌این حنگاور خودرا بروی گردونة خوش می‌افکند بدو شش زد 
افگنده شد وتاریکی برروی پلك چشمش گسترده گشت. 

ابدومنه رویینة جانکاه‌را دردهان اریماس" فروبرد وسرش‌را 
تامغز شکافت؛ دندانهایش ازمیان‌لبانش جست» چشمانش پرازخوز 
شد» خون را از سوراخ بیتی ودهان باز خود بیرون دمید ؛ وابر 
هراس‌انگیز مر گے گردش را فراگرفت . بدین گونه هريك ازسران 
مردم آخائی دشمنی را نگور فرو بردند . 
۱ . بهمان گو نه که گر گان درسرزمینی هراس می‌افکننده باس رکشی 
برس بره‌هابی که سست‌انگاری جویان آنهارا در کوهسار براگنده 
کرده است می‌ریزند 4 همین که آنهارا دیدند این جانوران ناتوان 
ولرزان را از هم می‌درند ؛ بدان گونه مردم آخائی برسرمردم تروا 
ریختند » که از گریز توآم با خروش یاری جستند ودلاوری و 
بی‌باکی خود را فراموش کردند . 

آژاکس بز رگ هم‌چناز نیرة خودرا بسوی هکتور ناماور 
افراخته بود » و ی در کارزار دانا بود » وسینة فراخ خودرا از سیر 


١‏ ویاع۲] از دلاودان قروا ۲- ومس اندلاوراث تروا 


سرود شانز دهم ۵ 6۰ 


خود پوشانیده » برپرواز تیرها می‌نگریست » بصفیر آنها ویبانگ 
زوبین‌ها گوش فرا میداد . هرچند بی گمان می‌دانست که پیروزی 
از وگریزانست » در جایگاه خود مانده‌بود وباران گرامی خوش‌را 
پناه می‌دد . 
اما سرانجامء بدان‌گونه که در مان روزی 
a :‏ روشن» ایری‌تبره گون از کوه‌اولمپ »هنگامی 
که زوس توفان‌را میفرستد » سوی آسمان 
برمی‌خیزد: گریز پربانگ مردم تروا دوراز کشتی‌ها بهمان گو نه بودې 
از کودال گذشتد و کته سیار دادند . تکاوران هکتور وی را 
با سلاحش بردند ؛ باران خودر ارها کرده زرا که در گودال ژرف 
گرفتار بودند » گروهی از اسبان ؛ که‌باگردونه های سرکردگان 
نامی‌برمیگشادند» درآ نحامال‌ندهارا شکستند وگردونه‌هارا در 
آن‌سا گذ اشتند ۲ باتر و کل دربی دشمن می‌تاخت» بابانگ بلندمردم 
آخائی‌را دل می‌داد » سو گند باد می‌کردکه مردم تروا را نابودکند» 
زیرا که دسته‌های پراکندۀ ابشان همه دشت‌را از هیاهو و هراس 
بر کر وه بودند : گرد بادهای خالك تا ابر ها برخاست 4 گردونه‌ها 
ازهرسوی» دور از کشتی‌ها وسرایرده‌ها» بسوی دیوارهای آلیون 
می‌غلتیدند . باترو کل دسته‌هابی را که فراو ان‌تر و بربشان‌تر بودند 
دید ) وبا فربادهای بیم‌انگیز اسبان را با نحا تاخت. جنگاوران از 
نشیمن‌ها برروی بیشانی زديك حرخها افتادند» گردو نه‌ها دابانگ 
بلند سرنگون شدند . تکاوران آسمانی نژادکه خدایان به‌بله‌داده 
بودند » با بك جست از گودال گذشتنده وهم‌چنان در پروازکردن 
شوری بتر داشتند . دل پاتروکل وی را در برابر همکتور بر 
می‌انگیخت» در آرزوی آن میسو خت که اورا زخسی بزند : اما 


0.٦‏ ۱ آبلباد 


تکاوران تیزرو این سرکرده را با خود می‌کشیدند . بدان گونه که 
درخزان » هنگامی‌که ابرهای توفانی زمین‌را می‌گیرند واز پا 
درمیآورند » زوس توفان‌را ازآسمان‌ها فرو می‌ریزده از داورانی 
که در دادگاه رآی ستمگرانه می‌دهند و باهمة خشم‌خدابان‌دست از 
دادگری می‌شویند بیزارست؛ رودهای فربه شده باخیزابه‌های 
سر کش از کرانه خود فراتر می‌روند » جو سارها ء سیلابها » تبه‌های 
سراشیب را از جا می‌کنند » وبا غرشی هراس‌انگیز از کوهساران 
بلند خودرا اه دربا میندا زند » درگ گذرگاه خود درم 
مردان را نابود می‌کنند : دين گونه اسبان مردم تروا در دویدن 
وشتافتن خود غرشهای بلند بگوش می‌رساندند . 

با این‌همه باترو کل» ھنگام ىكەردە‌ھارا ازهم می گسست‌ود نبال 
می‌کرد» آنهارا دوباره‌بسوی کرانه‌می‌راند» وهیچآنهارانمیگذاشت 
به‌ترواء که گواراترین آرزوثان رسیدن بان‌بود» یناه رند ؛ در 
مبان کشتی ها ورود ودوارهای بلندشان بدنال ایشان پرواز 
می‌کرد و کین دسته‌ای از کشتگان‌را از شان می‌ستاند . نیز خودرا 
برسينةً پرو نو وس" زد که جنان‌خوشتن‌را باخت که دیگرنتواست 
سیرش‌را برخود پوشاند » وبا بانگی نمادان اورا واز گون کرد . 
برتستور پسرانوپس۲ تاخت » کهبر گر دو نة باشکوه‌خود نشسته‌بود» 
خم‌شده‌بود» و یر شان گشته و گذاشته‌ود لگام‌ازدستش بدر رود 
پاترو کل پیکان خودرا در مبان لب ودندان او فرو برد واورا از 
گردونه بزیرکشید. بدان‌گونه‌که ماهی گیری که برروی تخته‌سنگی 
که در دربا پیش رفته نسته است » با جوب و جنگك‌فروزان خود 
یکی ازجای گزینان سرزمین پرآب‌را ا زآب بیرون می‌کشد: بهمان 


۱- ونامصمعم ازدلاورآن تروا ۲- وج0ح اذمردم قروا 


سس مت س 


گونه پاترو کل » با پیکان فروزندة خود » این جنگاورراکه دهانش 
بازمانده بود ازگردونه برگرفت ؛ پیکان‌را جنبانيد؛ تستور افتاد 
و جانش پرواز گرفت . پسر منوسیوس سنگی بمیان سراریالآزد» 
که‌خودرا آماده می‌کرد برو بتازد: همة‌سرش درزیر خود استوار از 
هم‌شکافت؛ اریال از پا در افتاد » ودستخوش م زگ ناگزبر شد » 
در همین هنگام آن پیروزمند کشتار خودرا دنبال‌کرد » اربماس» 
آمفوتر" » اپالت* ؛ تلپولم* » پسر داماستور! » اکیوس۲ ۰ ایقه* » 
پولیمد؟ راکشت وزمین را از پسکر آنها پوشاند وروی هم ربخت. 
ساریدون چون‌دیدکه مردم لیسی که جامه‌های 
لرزان داشتندء‌ارزندگی پاتر و کل پرا کنده‌شان 
کرده است » دوید » سرزنش های زننده بسپاهیان دلیر خود کرد و 
گفت : ای مردم لیسی » سرخ روی شوید ؛ یکجا می‌دوید ؟ ۰1 ! 
ايك پاهای شما سبك خیزست . من اينك تنها با اوروبرو میشوم » 
می‌روم ببینم این جنگاوری که ضربت‌هاش تا این اندازه هراس 
انگیزست » پیوسته دلاورترین جنکاوران مارا ازپا می‌افگند » وما 
را بیم می‌دهد ابلیوس را سرنگون کند کیست . همان‌دم از گردو نه 
بزیر جست: همینکه‌یاترو کل اورادید خودرا انداخت» و برنکدیگر 
افتادند وبانگ هراس انگیزشان در هوا طنین‌انداز شد. هم‌چنانکه 
برفراز تخته شنگی بلند ؛ دوک رکس که چنگالها و نوکهای ب رگشته 
دارند » با دانگهای نمایان بهم می‌تاز ند . 

زوس که پایان این نبرد را پیش بینی میکرد » دلش سوخت 


مرک سارپنون 
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0۰۸ ابلیاد 


و بدردآمد . بهمسر خویش گفت : پس آن‌دم رسیده‌است که فرمان 
پروردگاران سرنوشت » سارپدون که بیش ازهرآدمی‌زادةدیگری 
انباز مهرورزی منست » بدست پاترو کل جان بسپارد ! دل‌پریشان 
من نمی‌داند اورا ازین نبرد شوم بربایم » زنده اورا پیرامون‌لیسی 
بار آور ببرم » بااينکه بايد سرانجام تن در دهم که این‌جنك‌جوی 
اورا شکست دهد . 

الهه پاسخ داد : ای پسر خودرای کرو نوس» جگو نه‌دل‌داری 
این‌کاررا بکنی ؟ ۲ با میخواهی باری دیگر آدمی زاده‌ای را که از 
دیرباز برای مرگ آفربده شده‌است از مرگ برهانی ؟ این‌خواهش 
خوش را برآور ؛ اما همة خدابان را بزمزمه برخواهی انگیخت . 
بالاتر ا 9 نتویگویم : سخنال مرا پیاد بسپار. اگر توسارپدون 
رادر کاخ خود از خطر برهانۍ EEE‏ 
بازماندة گرامی خودرا ازاین هنگامة شوم بدربرد؛ زرا پس 
خدایان که اشان را در آش خشم خواهی TT‏ 
گرداگرد تروای بهناور کارزار می‌کنند . اما هرجه دربارة این 
آدمی‌زاده مهر بورزی » ودریغ تو هرچه باشد » بدان تن در ده که 
چون از زخم پاترو کل از پا درآ ید هنر خودرا بنماید ۽ وجون جان 
از یش بدر رفت » پروردگار مرگ و بروردگار آرامی بخش 
خواب فرمان ده که اورا بمیان مردم لیسی پهناور ببرند » در انحا 
برادران ودوستانش وی را بځاك خواهند سپرد و گوری وستونی 
براش خواهند ساخت » این بازبسین سرفرازی کسانیست‌که بنزد 
مردگان فرو می‌رو ند . 

هرا این دگفت »4 بدرخدایان وآدمی‌زاد گان هیچ باپیشامد 
سرنوشت درنیفتاد . برای نشان دادن دردخود» وبرای بزر گداشت 


سرود شانزدهم 0.۹ 


این پسری که بزودی » دور از جابی‌که در آن زاده‌است ؛ بدست 
یاترو کل جان خواهد سپرد » شبنمی خون آلود از آسمان چکاند. 

چون ايندو حنگك‌جوی نوی تکدیگر بر گشادندء تو انستند 
بتاختن بیاغاز ند اتر و کل ‌ترازیمد» می رآخور دلاورسارېدون‌رازخم 
زد وروده‌های اورا درهم‌شکافت وجون‌دم درم ی کشیدسر نگو نش 
کرد . سارپدون نیز بنوبت خوش زوبینی تیزانداخت» که بدشمنش 
نخوردء اما زخمی کاری به پداز » یکی از اسبان آخیلوس زد؛ افتاد 
و ناله‌های حانکاه برآورد و مرد دوتکاور آسمانی‌نژاد رم کردند: 
از مال نند بانگ برخاست و لکامها از افتادن باران خودکه درخاله 
خفتند بهم پیجدند . اوتومدون شمشیر درازش‌را که پهلوی 
زورمندش آویزان بود کشید » روی پا بلند شد » وتیررا درپرواز 
از مان بریدء تکاوران آرام شدند و تن بلگام دردادند. دوبهلوان 
نیرد خطرنالگ را از سرگرفتند . زویین سارپدون دوش پاترو کل‌را 
تراشید: اما پاترو کل رويينة تیزرا باخشم‌انداخت» پروازآن ببهوده 
نبود» هماورد وی‌را درآن‌سوی که پردۀدل پرخاشجویو زودرنج 
وی را فراگرفته بود زخمی کرد i1.‏ سالار افتاد : ردان گو نه که 
درخت بلوطی باسفیداری» باکاج بلندی »که برای شکافتن دریاها 
گذاشته‌اند» درفراز کوهساران » برخم تبرهای تیز آنرا افگنده‌اند» 
بهمان گو نه سارپدونء در برابر تکاو رانو گردو نهاش افتادء ازخشم 
می‌لرزید» خالخونآلودرا دردست می‌فشرد. وبدان گو نهکه‌گاونر 
زسایی » که رمة فراوانی درپی آنست» درکام شیر ی که آنرا می‌درد 
می‌غرد؛ بهمان گونه سرکردة مردم لیسی » در زبر زوبین پاترو کل» 
که‌جان ازو می‌ربود با خشم غرید. با بانگی نزددك‌بمر گذ بارخودرا 
خواند و گفت : ای گل و کوس گرامی» که درمیان بهلو انان‌ناماوری» 


,01 ابلیاد 


اينك باید ارزندگی ودلاوری تو همۀ درخشندگی خودرا بنماید ٍ 
اينك جز برای کارزار و خطر دم برمیاور » اگر باریآرس بردل‌تو 
فرمان روا بوده باشد بهرسوی برو و سران مردم لیسی را دل‌ده که 
پیکر ساریدون را یناه دهنده خود نیز به‌باری من‌کارزارکن؛ اگر 
مردم آخائی از دوست تو که دلیرانه درتاخت وتاز بکشتی‌ها ازبای 
درآمده‌است » جوشن بر بانند» درسراسر آینده مابهننگ توخواهد 
بود . پس شکست اپذیر باش» همۀ مردم لیسی‌را برفروزان. هنوز 
وی سخن میگفت که ساية جاودانی مرگ برچشمش و برپیشانیش 
پراکنده‌شد . پاتروکل »که پا برسینه‌اش می‌فشرده» بازوبین رودم 
های وی وجان اورا از جا کند . سپاهیان آخیلوس تکاوران راکه 
نفس‌زنان ا زگردونة این شاهزاده بازشده بودند» سوی دیوارهای 
تروا م ی گر بختند » نگاه داشتند . 

گل و کوس بشنیدن‌این باز سین بانگ دوسن‌خود؛ گرفتارغمی 
سیار شد ؛ و چون تتوانست اورا پناه دهد ء آه‌های بلند کشید . 
دست سازوی‌خود برد؛ که هنوز از زخم‌سختآزار می‌دید» زخمی 
که از تیر توسر برداشته بود » هنگامی که برفراز باروی بلند مردم 
آخائی‌سناه دادن باران‌خود پرم ی گشاد. ازخدابی که تیرهاش‌هوای 
پهناوررا می‌بیماید درخواست کرد و گفت : ای فوبوس یزدانی» از 
پیراموذ لیسی باتروا » گوش بدرخواستمن رادو هرجاکه‌باشی» 
سخن مرا می‌شنوی» واز تبره‌ختیمن آ گاهی. هم‌چنان زخم جانکاه 
دامن هست » دست مرا دردهای سوزان ازهم می‌درد » همه خو نم 
می‌رود ؛ شانه‌ام از کار افتاده » نمی‌توانم بادستی‌استوار زوبینم را 
نگاه دارم » نه با لشکریان فراوان رو برو شوم : و با این همه » 
ساریدون» زادة زئوس‌هم اتك ابودشد » این‌خدای ازجان‌پرش 
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پشتیباتی نکرد. تو» زخم مرابهبود بخش» دردهای مرا فرو بنشان» 
و نیروبی نافرسودنی بمن ده ء تا آنکه بتوانم مردم لیسی‌را یجنگ 
دل‌دهم » وخود پیکر دوست بدبخت خویشتن را پناه دهم ه 

درخواست وی بدین گونه‌بود؛ واين خدای سخنش را شنید. 
دردهای آن جنگجوی رافرو نشاند » خونی‌را که از زخم سوزان 
روان‌بود نندآورد » ودلش‌را ازنبرو ودلاوری انباشت. گل و کوس 
نرا بدید: شادشدکه فوبوس بدین‌زودی درخواست‌اورا برآورده 
است » بهرسوی‌رفت سران مردم‌لیسی‌را بکارزار درپیرامون پیکر 
سارپدون برانگیزد » حتی مردم تروا را گردآورد با گامهای بلند 
در ميان ایشان دوید ؛ و چون نرديك آزنور پاکزاد » پولیداماس » 
انه وهکتور رسیدکه جوشنش شراره می‌افگند » فرباد برآورد : 
ای‌هکتور » باری توهم پیوندان خودرا سراسر فراموش کرده‌ای! 
دور ازدوستان وزادگاه خود؛ درراه توجان می‌سپارند؛ توهرباری 
را ازیشان دریغ می‌ورزی . ساربدون درخالخفته است؛ ابن‌سالار 
مردم دلاور لیسی ؛ که در دادگری وارزندگی پشتیبان مردم خود 
بود ؛ آرس بازوبین پاترو کل اورا از پا درآورد . ای دوستان » 
بدوید ؛ باید از بیزاری برآشویيد؛ تاب آن نیاورید که مردم‌تسالی 
سلاحش را ازو بربایند و پیکرش را بیآزارند تا از همه باران خود 
که زوین‌های ما آنها را نزدىك کشتی‌هاشان قربانی‌کرده‌اندکین 
دکشند . 

دردی‌سخت و فرو نانشستنی‌جان‌مردم‌تروارافراگرفت. هرجند 
که وی بیگانه بود » یکی از استوارترین پشتیبانان ایلیون بود ؛ 
سرکردة سپاهیان فراوان ودر ارزندگی شاستة این با به بود. مردم 
ترواء که هکتور راهبرشان بوده از مر گك ساربدون خشمگین بود ند 
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و خودرا سوی دشمن افگندند . 

چون نزديك رسیدنددل پرخاشجوی پاتروکل پرازآتش‌شد؛ 
مردم آخائی » و بویژه دویرادر آژاکس را که پیش از آن دلاوری 
اشان را بر انگیخته بود دل داد و گفت : ای برادر ان آژاکس» این 
لشکریان را برنید » و آن چنان باهید که بیفتر شما را در میان 
پهلوانان که از شما هم برتر بوده‌اند دیده‌اند . سالاری که پیش‌از 
همه برروی باروهای‌ما بر گشاد: ساریدون ناماورء درمیان کشتگان 
خفته است. اوه ! اگر بزای رسوایی او » ما می‌توانستيم پیکرش‌را 
از میان برداريم » جوشنش را ازو بربايیم » ورویینه جان اوبار را 

در سینة يك‌تن از باورانش فرو بریم ! 
این نگفت » و این بالاترین آرزوهای ایشان بود. پس‌از آنکه 
از هردو سوی رده‌ها را استوار کردند » مردم ترواه مردم لیسی » 
مردم آخائی » مردم تسالی » گرداگرد پیکر سارپدون با فریادهای 
خشم درهم آوبختند و هیاهوی نمایان سلاحها با آن آميخته شد . 
زوس شبی تیره را برروی این میدان هراس انگی زگسترد » تاآنکه 
گروهی‌ازجنگاوران درکشمکش‌برای ربودن پسرش کشته شوند. 
نحست مردم تروا مردم آخائی‌را پس نشاندند. 
ا ر گرد یکی از ارجمندترین مردم تسالی از پا درآمده 
۳ اییژها پسر آگاکلس" جوانمرد . پیش از آن 
بربسیاری ازمر دم بود ی "فرمانروابی کرده بود؛اماچون از خویشاو ندی 
که‌در دلاوری سرشناس بود حان ستد » آمده بود بشتسانی بله و 
تتبس را درخواست‌کند وایشان وی‌را دربی آخیلوس فرستادندکه 


۱- ممع ازدلاوران میر میدرن Budion -۲ Agaclés -Y‏ با Budie‏ 
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در بر اه بر ایلیون کارزار کند . هنگامی که پیکر بادشاه لیسی را 
می گرفت » هکتور سنگ بز ر گی برسرش زد » EE‏ 
روین شکافت ؛ روی آن لاشه افتاد و خود دستخوش مرگ شد. 
پاتروکل » که از مرگ باور خوش دریغ بسیار خورد » یك راست 
بسوی دشمن دود . بدان گونه‌که کرکسی تیزرو زغن‌ها وسارهای 
گریزان را دنبال می‌کند ؛ بهمان‌گونه» ای‌پاتر و کل دلاور » تو بر 
جنگاوران لیسی و تروا تاختی » برسر آن بودی که ازین مر گکین 
نکشی. دستش سنگی‌را رها کرد »که بگردن ستتلائوس! بسراتمی۲ 
خورد و گوشت‌های نیرومند آنرا ازهم درید . هکتور و انان که 
پیشتر بودند درراه درازی که‌زو یی در نیزه‌بازی‌با درزدوخوردی 
که جان خودرا درآن می‌باز ند می‌پیماند باز پس رفتند ۽ مردم تروا 
که مردم آخائی انقان رار اذد نی بذان کو ست باز گهتند . 
گل وکس سرکردۂ مردم لیسی » پیش از همه ا 
ازباتیکلاس" پسر کالکون؟ جان بستاند » وی کاخهای فراوان در 
هلاس*داشت‌ودرمیان مردم تسالیاز خواسته‌بسیار فراوان‌سرشناس 
بود . در همان دم‌که این دشمن می‌رفت گلوکوس را بگیرد » وی 
شتابان برگشت و زوین خودرا درسینه‌اش فرو برد . چون این 
بهلوان که در دلیری اماور بود از پا افتاد » برمردم آخاثی دردی 
سخت‌چیره شد ومردم تروا بسیارشادشدند . در گردا گر دگل و کوس 
دهم پیوستند» دشمنانهان ارزندگی ابغان را از باد نبردند وهمة 
شش خودرا در برابرشان بکار زدند. مربون لائ و گونوس" پسر 
۱- 500802105 اددلاوران قروا ¥— 2۳۱36:0۵06[ Batlyclêès f‏ | 
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ناماور اونتور' راکه راهب زوس د رکو هاندا وجنگحو ی بی اك 
بودومردم‌وی‌را جون‌خدابی بز رگمی‌داشتند ازیادرآورد: مربون 
بزیر چانه‌اش زخمی زد ؛ تیرگی‌های زشت مرگذآن جنگاور را 
فراگرفت . ائه زوین خودرا بسوی مربون انداخت وشك نداشت 
امن دشمن را که در سایة سپرش پیش می آمد از با بيفگند؛ اما این 
سرکرده باجنبشی‌سباث اززوبین جست وآن‌از بالای‌خود وی‌پرو از 
کرد نزدك او درزمین فرورفت؛ و تا هنگامی که شوری که آرس 
در آن‌افگنده بودکندنشد می‌لرزید: بدین گو نه زوبین‌انه‌که بازوبی 
زورمند انرا انداخته بود در خاك ارزید . این‌جتگاور پراز خشم 
فریاد برآورد: ای مربون؛ هرچندهم که دریای کو بی جنگیو رزیده 
باشی» اگر زوبین‌من بتورسیده‌بود» تراتاجاودان درجاکوپیده‌بود. 

مربون با بی‌باکی پاسخ‌داد : ای‌پسر آنکیزه باه ارزندگی 
که‌داری » برای تودشوار خواهد بودهمةکسانی‌را که میآیند بر نو 
بتازند از پا درافگنی؛ توهم چون من آدمی زاده‌ای درست هستی . 
باهمة پشت گرمی که به‌دلاوری وزور بازوی خویشتن داری » اگر 
نیز من نو خورد » در سرفرازی من جای سخن نخواهد بود ء 
وجان تو ہوی جایگاه هادس پرواز خواهد کرد . 

آنگاه پاتر وکل دلیر این سرزنش را باو کرد : ای مربون که 
این‌همه‌شور وارزندگی‌داری» جرا خودرا درسخن گفتن‌سر گردان 
می کنی ؟ ای‌دوست ؛ سخنان دشنامآمیز این‌مردم تروا را ازین 
لاشه دور نخواهد کرد » باز نخواهند گشت مگر آنکه یکی‌ازشان 
دستخوش مرل شود . بازوی مردانه اس ت که سرنوشت نبردهارا 
راست می‌کند؛ سخنان » سرنوشت انجمن‌هارا . جای آن‌نیست که 
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سخن بدرازا کشد ؛ باید کارزارکرد . 

چون این سخنان را گفت پیش رفت » وآن جنگ‌جوی مانند 
یکی از فرزندان اولمپ درپی او شد . بدان گونه‌هیاهوی هیزم- 
شکنان فراوان » که جنگلی از درختان بلوط را می‌افگند » از بن 
دره‌ای برمی‌خیزدودر دورگاه می‌پیچید؛ بهمان گونه ازدشت‌پهناور 
باتك پرهیاهوی خودها » جوشن‌ها » وپوست گر د کردۀ سیرهاء که 
پی‌دربی تیعها و نیزه‌ها بدانها می‌خورد پیچیده بود . 

تبزین‌ترین دید گان‌نمی‌توانست ساریدون بز رگذرا »که‌سرایا 
پوشیده از تیر وخون وخاك بود بشناسد. سپاهیان شوری داشتند 
گرداگرد بیکزش کارزارکنند » مانند این دسته‌های تیره گون 
گزندگان طنین افگن » که در آغلی » می‌شتاند گرداگرد کوزه‌ای 
پراز شیر » هنگام بهار که در آن این‌آبگونه بسیار فراوانست» 
پرواز کنند » شوراین جنگاوران بدین گو نه بود . 

زوس چثم ازین کارزارزشت برنمی‌داشت؛دیده‌بربن‌پهلو انان 
دوخته‌بود ودودل بود که درین‌دم‌هکتور پاترو کل‌را برروی پیکر 
ساربدون بکشد و سلاحهای اورا برباید » بااینکه پیش‌ازین ضریت 
باید بسیاری ازجنگاوران دیگردست بکار شوند. سرانجام این‌راه 
دوم‌را پیش گرفت: چون می‌خواست‌که میرآخر آخیلوس بازمردم 
تروا وسرکرده‌شان را بسوی ابلیون براند » بسیاری از کشتگان‌را 
ازپا درآورد» جان هکتوررا پرازپربشانی وهراس کرد . این‌پهلوان 
ب رگردو نة خود برنشمت ؛ ناگزبرشد بگریزد و لشکریان خود را 
بخویشتن خواند) پی‌بدان بردکه‌زئوس‌ترازوی‌کارزار را دگ رگون 
کرده‌است . حتی مردم لیسی » باهمۀ شوری که داشتند » دیگرشاه 
خودرا بناه نمی‌دادند » براگنده شدنده ووی‌را خفته درمیان گروه 
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کشتگان گذاشتند » که دلش را زوبینی شکافته بود » بسیاری از 
جنگاو ران دربن هنگامه آنگاه که زوس برزشتی آن افزود ازیا 
درافتاده و اورا بوشانده بودند . مردم آخائی همان دم سلاحهای 
خیره‌کنندة سارپدون را ازو ربودند » و پاتروکل آنها را بیاران 
خود داد که کشتی های خودرا از آن بارانند ۱ 

آنگاه آن کسیکه بانگش دريك دم ابرهاراگرد می‌آورداین 
فرمان را پسر لاتون! داد : برو » بدو » ای‌کی‌که ترا دوست 
می‌ذارم ۶ پیکر سا زد وزرا از مان رها برگیر » وی راک دان 
آلوده شده است درکناری باآبهای سکاماندر شوی» درنگ مکن 
که با جوهری پزدانی آنرا خوشبوی کنی » جامه‌های خدایان‌را برو 
بپوشانی و اورا بتوآمان چابك دست» پروردگار خوابو پروردگار 
مرك بسپار » بایدکه ایشان اورا بشتاب ازمیان هوا ببرند ودرمیان 
مردم توانگر لیی پهناور جا دهند . در آنجا برادران ودوستانش 
گوری که ستونی آراسته‌اشده وآخرین سرفرازی کسانی خواهد 
دود که از ۲ کرون" گذشته‌اند» براش بسازند . 

این بگفت . فو بوس » فرمان پدر را برد » بایروازی سبك از 
فراز ایدا بهنگامة خونریزی فرود آمد . پیکر سارپدون پاکزادرا 
از مبان تبرها برداشت » دور از آن جای » در آنهای سکاماندر 
فروبرد » بوی خوشی از نوشداروی آسمانی پروی او ريخت » 
اورا از جامه های خدابان آراست » و وی را پروردگار مرگ و 
برادرش پروردگار خواب سپرد » ابشان بالهمای تندرو خودرا 
گشودند ودریك دم وی‌را درپیرامون آرام لسی جا دادند ۱ 


۱- 1۵6006 معشوقةٌ زوس و مادد فوبوس ۲ ۱۵100 ۸ دردی در دوزخ که 
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اما باترو کل که اتومدون و تکاوران خودرا 
پارو کل مردم ترو برانگیخت » مردم تروا ولسی را دنبال کرد 
SE ENE FA‏ 
فرمان آخیلوس را بیاد میآوردازم رگمی‌جست. همواره‌راهنمایۍ- 
های زئوس‌برراهنمایی‌های آدمی‌زادگان‌برتر بوده‌است؛بی‌بالترین 
جنگاوران را می‌گربزاند » و در همان دم که وی را تازه بجنگ‌دل 
داده است پیروزی را از دستش می گیرد : دربن دم اورا مید دد ند 
که آتشی دردل این پهلوان می‌افروخت . 
ای پاترو کل» هنگامی که پیشاپیش » خدایان درپی مرګ تو 
بودند » پیش از همه که بزخم تو از پادرآمد » و بازیسین قربانی تو 
که‌ود؟ نخست آدراست‌جان‌سپرد» سپس او تو نوئوس1ء اکلوس۲» 
ایسخورک ملا الاز" ‏ مولیونی! و سر انعام پبلدرت ايدان 
مردند » دیگران گر یختند و جان بدر بردند. ودر آن‌روز خشم که 
نیزه‌اش‌را می‌جنبا ند باندازه‌ای بودکه‌اگر فوبوس که برفراز برجی 
استوار حای گرفته بود اندشة مر اورا نکرده بود » مردم آخائی 
باارزندگی پاترو کل الیون‌راگشاده بودند. سه‌باریاترو کل خودرا 
بسوی فراز بارو انداخت » سه‌بار فوبوس اورا راند و بادستهای 
بزدانی خود برسپر فروزانش زد . این جنگحوی » مانند خدابی > 
چهارمین بار بتاختن کوشید ؛ که‌فو بوس با بانگی جان ربای فرباد 
زد : ای باترو کل دلیر » باز گرد » سرنوشت روا نداشته است که 
شهر مردم جوانمرد تروا بکوشش تواز پای درآید» نه‌هم بکوشش 
آخیلوس » که در نیرو ودلاوری برتو برتری دارد . پاتروکل » 


Epistor ۳ Echéclus ۲ کلاهعهاده از دلاوران تروا‎ -۱ 
۳۱۵2۱۵ ۲ Mulius ۲ Elase -۵ Mélanippe ۴ 
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بشنیدن این سخنان » دور از بارو باز پس رفت » از خشم آنکی 
که ترش مرگ را فراهم م یکن دگربخت . 

درین ميان هکتور که تکاوران خودرا نزدیك دروازه‌های‌سه 
نگاه داشته بود 4 دو دل بود که آنها را یجنک وادارد » با بانگ 
برفرازد و بلشکریان فرمان دهد که در زیر باروهای وی گردآیند. 
درین‌دم فوبوس بسیمای آزبوس ؛ جنگاوری بی‌باك و خودخواه» 
برو پدیدار شد » وی پر دیماس! و برادر هکوب » جای گزین در 
فریژی در کرانۀ سانگار" ود . گفت : ای هکتور » جرا دست از 
جنگ شته‌ای ؟ این بی‌ثاری چندان شایسته دلاوری تو نیست . 
آه ! اتر خدانان نیروبی برتر از نبروی ما بتو تجشده بودند » 
باز گشت ننگین تو درین‌دم برای‌توشوم می‌بود . باتکاوران‌خنگی 
ناپذیر خود پر بگشای و با پاترو کل رو برو شو ؛ ببین آبا می‌توانی 
اورا از پا درآوری : وا فووس ترا پیروزمند می‌کند با نه . 
ان یگفت و این خدای خودرا در هنکامه اتداخت 4 آن پهلوان 
به‌سریون دلیر فرمان دادکه تکاوران را برند وآنهارا بکارزار 
بیفگنند. فوبوس » در میا لشکریان فرورفت؛ دردل مردم آخائی 
پریشانی شومی افگند و برسر آن شد که پیروزی بود هکتور 
و مردم تروا باشد . هکتور گذاشت همۀ دشمنانش بگریزند » و 
تکاورال پرشور خودرا تنها بسوی پاترو کل راند » وی پیشتر از 
گردونهاش بزمین جست . بيك دست زوبین داشت » و بدست‌دیگر 
سنگی فروزان وستبر را برداشت ودست گشاده‌اش سراسر آنرا 
گرفت . جون آنرا با کوششی انداخت ء هوارا نشکافت مگرآنکه 
ضربتی شوم بزند؛ برپیشانی پر نامشروع پربام» سبربون میرآخر 


yas -۱‏ پدرهکوب Hécube‏ ۲ 52922۲ دودی دد بیتینی- 


سرود شانز دهم 2۹ 


هکتور زدکه لگام دردستش بود. اپروهایش ازهم‌دریدء استخوان 
شکست» جشمهاش باش افناد ۽ حون شناوری از پا افتاد وجان 
از دهانش بدر رفت . آتگاه » ای پاتروکل » تواین سرزنش تلخ را 
بزبان آوردی : چان این جنگجوی چابکست و با چه زبردستی 
شنا مي‌کند ! کی که اورا بیند از گردو نه‌اش می‌جهد » می‌بندارد 
ازکشتی بخیزابه های دربایی پرماهی می‌جهد تااز آنجامیگو بگیرد» 
و حتی در هوای توفانی از آل خواهدگرفت » " بمیهننان فراوان 
بخوراند . چا مردم تروا در شناوری چابکند ! 

جون این سخنان را گفت خودرا بروی او انداخت» صلات 
شیری که آغلهارا از ميان می‌برد ء تا آنکه سرانجام دستخوش 
دلاوری خود شود وزخم ذاری بدلاو بخورد: ای‌پاترو کل» خشمی 
که با آن برمیرآخر هکتور تاختی چنین بود . هکتور ازگردونة 
خود بزبر جست. برسر پیکر سپریول تشسکش کردند» هم‌چنانکه‌در 
فراز کوهی » دوشی رکه هردو يك‌سان سخت گرسنه‌اند ؛ ودلاوری 
دلبرانه‌ای 1 نهارا بشور آورده است » باهم زدو خورد می کنند » تا 
گوزن ماده‌ای راکه تازه کفته‌اند از د‌ددگر دگیرند ؛ بدین گو نه 
آن دو پهلوان می‌کوشيدند رويينة سنگی‌دل وا بش‌دیگر رند 
هکتور سر میرآخر خودرا دردست داشت و آنرا هیچ‌رها نمیکرد؛ 
پاترو کل با پابی استوار در آل سوی آن پیکر جای داشت . درین 
میان مردم آخائی و مردم تروا با خشم کارزار را دنبال می‌کردند . 

بدان گونه که ادهای خاور و نیمروز » که در دره‌ای زرف 
می‌وز ند 4 با خشم در زدو خوردندکه کدام زودتر همة حنگلی را 
وا ژگون کنند ؛ درخت شیردار » زبان گنجشك وسرخك سخت » 
که‌شاخه های بسیار بز رگد خود را درهم فرو برده‌اند؛ با هیاهوبی 


o1.‏ ابلیاد 


هراس‌انگیز. بکدیگر را می‌جنبانند » وشاخها باز با هیاهو بی بیشتر 
درهم می‌شکنند : بهمانگو نه از دو سوی » بيك دیگر می‌تاختند » 
نتم مر ای فثا ندند » وهیچ کس ی دراندیشهة گربزی که آنه شوم 
بود بونمیآمد . نیزه‌های تبزرو و تیرهابی که از کمانها برتاب 
می کرد ند ۾ گرداگرد پیکر سبربون درشن فرو می‌رفتند » در همان 
هنگام سپرهای جنگجویان که گرداگرد آن بودند از برخورد 
ای تیار در اگوی وود اگوی بت 
که در میان گردبادی از غبار خفته بود» با پیکر خود زمین درازی 
را گرفته بود » وتا جاودان لگامها را رها کرده بود . 
قات کته اسان الا مرش یمان 
مز گ ارول که‌از د درن وا: و دنده ف‌حنان: مب 
وسوی درپرواز بو هې چالرمین 
زا کان یو ها ند اما ون ای اخر اتکی وناد 
که گاوان را ازیوغشان آزاد می‌کنند» مرد م آخائی بندهارا شکستند 
واندلشبرتری. بافتد + سیربر را از مان تیرها و گروه پرهباهوق 
دشمن ریودند » وسلاحش را ازور گرفتند , آنگاه باتروکل دنگر 
نمی‌توانست آتشی که دلش‌را بحوش آورده‌بود فرو نشاند» بوی 
مردم تروا جست: سه‌بار » مانند خدای جنگګ» جست وفریادهای 
هراس انگیز را در هوا فن انداز کرد ) وهربار له را کت ای 
پاتروکل » اما چون تو بار چهارم بمیان این لشکربان پ رگشادی » 
آنجا بود که زندگی تو به‌پیان رسید. در میان این میدان کا 
فویوس دوید باو پربخورد ۽ هراس انگیز بود وابری تبره گردش‌را 
فراگرفته مود» جون ازآن هنکامة هراس انگیز گذشت شت ازچشم‌وی 
پنهان بود : نزدیکش اتاد ۽ دست را فرود آورد و برو زد . 
سرگیجه‌ای چشمان آن جنگ‌جوی را فراگرفت : خودش افتاد و 


سرود شانزدهم o1‏ 


چون در پای اسبان غلتید بانك از آن برخاست ؛ پرچم آن بخون 
وغبار آلوده‌شد » آن برجمی که‌تا سابان پیشانی باشکوه آخیلوس 
بود ه رگز روا نبود بزمین بخورد . درین دم زوس خواست برسر 
هکتور له جندان دور از نابودشدن نود بال بکشاید . زوین 
استوار و دراز در دست پاترو کل شکست ؛ سیر ی که تا پای او 
میرسید با لمر شمشیرش افتاد 4 فوبوس پر زوس جوشنش را 
ازو جدا رد . پریشانی شومی جان آن جنگجوی را قراگرفت ؛ 
اندام وی نیروی خودرا از دست داد » سراسیمه درحای استاد . 
آنگاه جوانی از مردم تروا» پشت اورا باپیکان خود شکافت؛ وی 
اوثورب! بود؛ که خواه در جنك کردن » خواه درنگاه داشتن 
لگامهاء ا در کشمکش برای رودن پاداش دو ندنهاء درهمة باران 
همال خود پیروزمند می‌شد : جون بگودکارزار درآمد » برای 
آزمودن ارزندگی خود » بيست جنگحوی را ازگردونه‌هاشان 
فرودآورد . ای پاترو کل دلاور » او بودکه پیش از همه » زخم 
زوینی بتو زد » بی‌آنکه ترا شکست دهد . شتابان باز پس رفت » 
درمیان هنگامه سرگردان شد و جوب زبان گنحشگی‌را که باو 
خورده بود از زخم خود بدرآورد » ویارای آن را نداشت باین 
دشمن یکه جوشن از وجدا شده بود برسد . پاترو کل » که‌بدست 
خدابی وییکان آدمی زاده‌ای زخم برداشته بود » برده‌های باران 
خود باز گشت تا از مرگ برهد ؛ که گاه هکتور حون این پهلوان 
را دید باز می‌گردد » جست » آهن پیکان خودرا در پهلویش فرو 
برد » همه آنرا فرو کرد . این جنگحوی با بانگ تندری افتاد ؛ 
افتادن وی مردم آخاثی را شگفت زده کرد . 


luphorbe اس‎ 


o۲‏ انلیاد 


بدان گونه که شیری گرازی راکه از دير باز رام نشده. بوده 
در کشمکشی پرشو رکه د ر کوهاری دربارفچشمه‌ای تنك که هردو 
می‌خواهند از آن بياهامند کد ری د سرتگون میکند ؛ 
سرانجام شیر گرازراکه‌دم بر نم یآورد می‌کشد : بهمان گونه‌همکتور 
با پیکانش جان از پسر منوسیوس » که این میدان را آن همه پراز 
که کرده بود بستد . در سرافرازی این سخنان راگفت : 
ای پاتر و کل» پس بدین گونه‌است که تودیوارهای مارا ویران 
می‌کنی ؛ آزادی از زنان ما می‌گیری ؛ آنها را باکشتی های خود 
ی بی‌خرد ! تکاوران هکتور برای بناه 
دادن باانها در کارزار پر م یگشایند » ومن در پیشاپیش.مسردم 
پرخاشجوی تروا بازویین خود سرشناسم » بوغ ناگوار بردگی‌را 
ازیشان دور می‌کنم lL‏ 
خواهی شد ۰ ای بدبخت ! آخیلوس با همه ارزندگ یکه دارد» 
با تو هیچ باری نکرد ؛ او که چون تو بوی خطر می‌دوی در 
سراپرده خود مانده‌ود»ه آن همه فرمانهای‌شتاب آمیز بتو می‌داد: 
ای پاتر وکل پاکزاد » دیگر بسوی کشتی‌های من بازمگرد ؛ تاآنکه 
جوشن خونالود همکتور آدمی‌کش را در سینه‌اش ازهم بدری . 
بی گمان سخنانش چنین بود » و آنها جان آشفنة ترا رام‌کردند . 
ای پاترو کل؛ تو با بانگی رنجور باو پاسخ دادی : ای‌هکتور 
شکوهمند ! پس ازین سرفراز باش . زئوس و فوبوس » .که نمی 
تواسم پاشان پایداری کنم را پیروزمند کردند؛ سلاحهای مرا 
از من ر ودند . ببست جنګ جوی حول تو می‌توانستند درن‌دشت 
از نیز من جان سیارند : اما ازمیان خدابان» بروردگار سر نوشت 
و پسر لاتون » واز میان آدمی زادگان اوفورب بشکست‌دادن من 


سرود شانزدهم of‏ 


آغاز کردند ؛ زخم کاری را تو بمن زدی . بااین همه سخنان مرا 
در ته دل جای ده تو خود دير زمانی پرتو روز را نخواهی دید از 
هم‌اکنون پروردکار مر گك وسرنوشت اگزیر بتو نزدیك شده‌اند ۽ 
تو بزودی از آهنينة آخیلوس هراس‌انگیز از پای درخواهی 
آمدا . وی بازهم سخن می گفت که مر گے دهانش را بست . جانش 
که بحایگاه هادس پرواز کرد » از سرنوشت خود ناليد » برنیرو و 
جوانی خود دریغ داشت . 

هکتور رو بان جنگ جوب ی که دیگرزنده نبودکردو گفت و 
ای‌باترو کل » جرا مر گذمرا پیش گوبی می‌کنی؟ که می‌تواند بداند 
پسر تنیس» که زو سن‌من اورا ازهم بشکافد» پیش‌ازمن دم‌واپسین‌را 
برمیآورد با نه ؟ 

درین میان پای خودرا برلاشة او فشرد و چون آنرا راند 
نیزه‌اش را بیرون کشید . بااین سلاح بسوی اوتومدون می رآخر 
آخیلوس برگشاد و خواست او بزند » اماآن جنگجوی‌را سك 
خیز ی تکاو ران سما نی که خد ابان به پله‌داده بودند" از این خطر رها نید. 


۱- در آلن زمان عتیده داشتنه که جان پس از بیرون رقن از من می ةواد آینده را 
پیش بیتی کند, ٣‏ در ژناشوئلی تنیس و پله همه خدایان چنانکه رس بود ارمنان هایی 


پداماد داده بود تد. 


صر ود هعدهم ۱ 


مثلاص پیکر باتروکل را باه می‌دهد ۰ هکتور سلاحهای باتر وکل را می‌رباید 
اما نمی‌تواند پیکرش را با خود ببرد . باردیگر سلاحهای اورا می‌پرشد و 
بکارزار باز می‌گردد . جتکی سخت در گرداگرد پیکر باتروکل درمی‌گیرد . 
درین گیرودار انان آخیلوس بلرد می‌آیند وزلوس آنهار! آرام می‌کند . 
جنګ هم چنان دوام دارد و بسود مردم ترواست . مردم آخالی آنتیلولد را 


تزد آخیلوس می‌فرستند وسرانجام بیکر پاترو کل را بر می‌بر ند . 


س ود هقد 
ر هم 


همان دم منلاس پاتروکل را دید که در میدان 


منلاس پیکر جنک از بای قر امدءاستة از رده‌ها سرون 
پاتر وکل را 3 # موه 5 مه ج 


بیکر این پهلوان راه پیمود . جونگوسالة 
ماده‌ای که نخستین بجەرا زاده‌است » فا بانگی نالان و برىشان 
گرداگرد انگیزة دردهابی که تا کنون نکشیده بود راه می‌بماید » 
بدی نگونه منلاس بی‌تابانه گرداگرد پاتر وکل راه می‌نوردید) نیزه 
وسیرش را در بیش نگاه داشته دود و آماده بود هر گستاخی‌راکه 
بارای پدید آمدن داشته باشد بکشد . 
همی نکه اوفورب» زوبین بدست» پاتروکل بخشنده‌را دید که 
ازبادرآمد» دوید وبااهنگی آمرانه به‌منلاس گفت: ای‌جنگجوی» 
ای‌شاگرد زئوس وس رکردة لشکریان ٤‏ بکنار رو » برسر این‌پیکر 
وبازمانده‌های خونآلودش بامن کشمکش مکن؛ منم که از میا 
مردم‌ترو | وهم پمو ندان ناماورشان» درآتش جنکك» نختین زخم‌را 
بیاور آخیلوس زده‌ام » پس یارای آن داشته باش که در برابر 
همشهریان خود» خویشتن‌را بسرفرازی نمایانی بیارایی » و گرنه 


oA‏ انلیاد 


این نیزه را بتو می‌زنم وروشنابی گوارای روز ازچشمت می‌رود. 

پادشاه سپارت که از خشم از جا در رفته بود فرباد کرد: ای 
زوس تواناء آبا می‌توان باگستاخی بیش ازین‌خودرا سرفراز کرد؟ 
نه پلتگی» شیر ی » با گرازی که خشمی‌در نده دردل‌دارند» باندازه 
پسران پاتتوس"که نیزه بدست دارند بنیروی خویش نمی‌از ند . 
بااین همه برادرت هیپرنور" در آغاز جوانی جان سپرد ؛ بخود 
می‌ناز دد که گردو نه‌ای را می‌برد » دمن رسید وناسزاگفت » بارای 
آنرا داشت بگوید که ارزش من از مردم آخائی کمترست؛ بگمانم 
بپای خود بخانه باز نگشت » وهمرخود و پدر ومادری بزرگوار 
را از با ز گشت‌خود شادنکرد. اگربای بفغشاری ودر برابر من‌سمانی» 
خودبینی تراهم از میان خواهم برد . پس بتو راهتمابی می‌کنم که 
برده‌ها باز گردی» از من دوری کنی » پیش‌از آنکه گرفتارتیره‌ختی 
شوی . بشامد حتی نابخردان را از لهزش باز می‌دارد . 

این بگفت ووی فرمان نبرد . آن مرد تروایی باسخ‌داد: ای 
منلاس ء پس انك آن گاه رسیده است تو خون بهای برادرم‌را که 
هنوز ازو سرفرازی بدهی, راستست که تو همسر جوانی‌راکه تازه 
از دستر زناشویی برخاسته بود بوه‌کردی» دل بدر ومادری را از 
سوك سیاهی انباشتی » اما من نومیدی این بدبختانرا آرام خواهم 
کرده اگر سرتو وسلاحهای ترا با خود ببرم » آنهارا بدست‌پاتتوس 
وفرو ننیس" خواهم‌داد. یش‌ازین در زورآزمایی درنگ نکنيم . 

حون این سخنان را گفت برسپر دشمن خود زد ؛ اما نوك 
زوین برروی رويينة استوار خم‌شد . منلاس باپیکان خودجست» 
ونام يدر خدابان را برزبان آورد 4 برپایین گلو گاه جوان زد 4 


Panthus -۱‏ از راهبان فربۈوس ۲- Hypérénor‏ از دلاودان تروا .۰ ۳- Phrontis‏ 


سرود هفدهم ٠|‏ ۹ 


که‌بازپس می‌رفت؛ باخشم پیکان رافشرد» وازین‌سوی بآن‌سوی | 
گردن نازك وزودرنج تروابی را شکافت » که اگهان اسلاحهای 
فروزان‌خود وا گون شد .گیسوانش مانند گیسوان الهکان شادی 
بود » مرغوله های آنهارا با گروه‌های زرین و سیمین بسته بود » 
بخون و خاك آلوده شد . بدان‌گونه که درخت زتون زیای » 
نهال ناز کی » که دست جره‌ای در جایگاه دورافتاده‌ای که در انحا 
آبهای فراوان می‌جهند کاشته است » شاخ و ب رگ خرم خودرا دور 
نگاه می‌دارد » وپیاپی دم همة بادها آنرا تاب می‌دهد » هم‌اکنون 
از شکوفه سفید شده است » که گردباد سرکشی ناگهان از دور 
می‌آید » آنرا ریشه‌کن می‌کند وبرزمین می‌گسترد» بهمان گونه‌پسر 
ناماور پا نتشوس را منلاس کشت وشتافت که سلاحهایش را ازو بر باید. 


هنگام یکه‌شیری که در کوهساران بپرورده‌شده 

هکتور سلاحهای است» از نبروی شکست اخوردة خود سر 
ا ۳ فرازست » از مبان همۀ رمه‌ای توانا گوسالة 
پیکرش را یره ماد زیایی‌را می‌رباید» آنرا بدندان‌هراس- 
انگیز خود می‌گیرد و گردنش را می‌شکند » 

پاراش می‌کند » خونش را باشوری می‌آشامد و اندرونش را در 
خاكمی‌کنده گروه شبانان وسگان باوفاء ازدور کر دن رامی- 
گیرند» فربادهای دل‌شکاف گرداگردش می‌رانند » دل نرا ندارند 
که‌برو تازند » زیرا بدان‌اندازه دستخوش هراسند» بدي نگونه‌بود 
که هیچ کس از مردم تروا در ته دل خود آن توانابی را نمی‌داف ت که 
بامنلاس روبرو شود. آنگاه اگر خدای‌روشنابیکه برین‌سرفرازی 
او رشك‌برد» هکتور را بروبرنیانگیخته بوده آن‌جنگجوی جوشن 


o.‏ ابلیاد 


پسرپانتوس‌را ربوده بود؛ بسیمای‌منتس! سرکردۀ مردم سیکو نی۲ 
نزديك ابی‌شاهزاده رفت . گفت : ای هکتور » هنگامی‌که توباان 
همه‌شور تکاوران بازماندة اثاكرا دنبال می‌کنی » این تکاورانی 
که تو نمی‌توانی با نها پرسی » وهیچ مردی نمی‌تواند رام‌کند » ونه 
فرمان پذیر این پهلوانندکه از مادری آسمانی نژاد زاده است » 
منلاس دلیر » که پیکر پاترو کل را یناه می‌دهد » جان ازاوفورب 
جوان بستد و گستاخی اورا بایان رساند . 

پس‌ازین سخنان‌آن خدای بگروه جنگاوران‌باز گشت. دردی 
سخت‌جان‌هکتوررا سراسرفراگرفت» چشمان‌خودرابرهم‌لشکریان 
گماشت» ودوجنگحوی رادید» که‌بکی‌روی‌شن زارخفته بودودیگری 
جوشن باشکوه اورا برمی‌داشت » خون‌از زخم گود وی روان‌بود. 
درمیان رده‌های نختین برنگشاد وفریادهای تیزرانده مانندشرارة 
هفائیستوس بود که هیچ‌کس نمی‌تواند آسیب آنرا باز دارد . هم 
اکنون فر نادهاش د رگوش منلاس طنین افکند » که ناليد ودردل 
جوانمرد خود گفت : چسان تیره بختم ! اگر این جوشن و پیکر 
پاتروکل راء که برای باسداری سرفرازی من جان سیرده‌است» از 
دست بهلم 4 از برآشفتگی مردم آخاثی که گواه پس نشتتن من 
خواهند بود می‌ترسم » اگر شرم مرا باز دارد » ها با هکتور و 
لشکربانش برد کنم » می‌بينم گرد مرا می‌گیرند ؛ زیرا این سالار 
هراس انگیز همه مردم تروا را دربی خود میآورد. اماجرا من‌دو 
دل هستم؟ آن کی که خدادان را جبزی ی گیز ها برآدمی‌زاده‌ای 
که از بشتیبانی یشان سرفرازست می‌تازد » بزودی می‌ببند که ىرە 
بختی بزرگی بروفرود آمده‌است. هیچیك ازمردم آخائی‌نمیتواند 


۱ وغیمع4( ۲ Cicones‏ یا Ciconiens‏ ازمردم ترا کیه. 


سرود هقد هم o1‏ 


بر آشوبد که من‌در برابر هکتور بازېس می‌روم» اوکهخدابیوی را 
بجنگ برمی‌انگیزد . اگر می‌توانستم آژاکس بی باكرا بینم » بار 
دیگر با اوبهنگامه پر می گشادم: واگرهم می‌بایست باخواست‌یکی 
از خدایان کشسکش کنیم » همکوشش خودرا بکار می‌بردیم که 
پیکر پاترو کل را برهانيم و آنرا پسر پله بازدهيم. در میان این‌همه 

هنگام یکه وی دستحوش ابن اندیشه ها نود 6 مردم تروا 
براهنمابی هکتور رسیدند . منلاس بازپس گشت و پیکر را رها 
کرد ؛ هردم برمی‌گشت . بدان‌گونه که شیری باشکوه که شبانان» 
باسگان گلة خود؛ باضربت‌سیخ وبافریادهای بلند دورش میکنند» 
خواهی نخواهی از آغل دور می‌شود » دلش از خشم انباشته شده 
است : همان گونه منلاس آهسته از باترو کل دور شد . همین که 
بلشکربان خود رسید پشت بدشمن کرد » و با چشم.دربی آژاکس 
بز رګ گشت . وی را در میسره دبدکه باران خودرا که فوبوس 
آنهارا بهراس افگنده بود دل میداد ؛ بسوی آن جنگجوی دوید و 
همین که توانست بانك خودرا بگوش او برساند فریاد کرد : ای 
آزاکس » ای دوست من » سوی اینجا پر نگشای ؛ بپاس باترو کل 
که کشته شده‌است برد کنیم دست‌کم پیکر اوراکه برهنه کر ده‌اند 
برای پسر پله ببریم 4 هکتور شکوهمند بر سلاحهای وی دست 

بشنیدن این‌سخنان جان آزاکس پریشان شده اما بزودی با 
منلاس خودرا از رده‌های جنګ جویان یرون انداخت . هم آنگاه 
پسر پریام سلاحهای پاترو کل را ربوده بود » وپیکرش را با خود 
می‌کشید» بی‌تاب بود سرش را از تن جدا کند و بجانوران شکم 


o1۲‏ آبلیاد 


خوار تروا بدهده که آژاکس باسر خود که مانند برجی بودرسید 
هکتوربسویلشکربان‌خودبازپس رفت؛ وخودرا ب رگردونةخویش 
انداخت ٤‏ بكتن از باران خودرا گماشت این سلاحهای نام‌بردار را 
که‌نشانة سرفرازیش بودبه‌ابلیون ببرد. آژاکس باسپر بسیار بز رگ 
خود گرد پر منوسیوس راگرفت . مانند شر ماده‌ای دود که 
بحنگلی راهنمابی کرده‌است» دگروهی ازشکار افگنان بر مسخوردء 
جشمان درنده خودرا می‌حرخاند» ابر وهای فروافتاده‌اش همه‌پلك- 
هاش را می پوشانند : بدین‌گونه آزاکس داگردن فرازی گرداگرد 
بود ۽ وهردم بردردی که جانش را می گسست افزوده می‌شد . 

اما گلوکوس > بازماندة هیپولوك » پیشاپیش مردم لیسی» با 
نگاهی خشمگین » این سرزنش خون آلود را بپسر پربام کرد: ای 
هکتور که سیمایت گستاخی دلاورانه‌ای را نشان می‌دهد که کمتر 
در تو فراهم شده است . نارواست بنام نيك خود بنازی» تو که 
پاهایت بدین‌زودی بگربختن می‌گردد. ازین‌پس درانديشة این‌باش 
جگونه ابلیون را پناه می‌دهی ؛ تنها تو بااين مردمی که در پشت 
این دیوارها زاده‌اند . ابنك که برما روا نمی‌دارند که درین‌جا 
کارزاری جاودانی بکنند » چشم آن نداشته باش که دست کم در 
آننده هیچ بك از مردم لیسی در راه این شهر خون خودرا بر بزد . 
ای شاهزادة نمك ناشناس » جگونه خواهی توانست جنگحویی‌را 
که بایگاهی پست‌تر دارد برهانی » پس از آنکه تاب آورده‌ای که 
سارپدون » هم‌پیوند تو » دوست تو » دستخوش و گرفتار مردم 
آخائی شود » او که تا زنده مود پشتیبال پرشور تروا و پشتیبان تو 


سر وت هفدهم oY‏ 


نود؟ اکنون تو نمی‌توانی سگان درنده را از لاشة او باز داری . 
اگرمردم دلاور لیسی بسخنان م ن گوش‌فرا دهند» بی‌درنگ‌خواهند 
رفت » ودیگر هیچ چیز نی‌تواند ابلیون را از ویرانی ناگزیر 
باز دارد . آه ! اگر مردم تروا این دلاوری سستی اپذیر » و جان 
کسانی‌را می‌داشتند که درمبان کارزارها می ز دند تازادگاه خودرا 
برهانند» پیکرپاتر و کل‌ر! بزودی بپشت‌دبوارهای تروا می‌کشیدند. 
همینکه این سرکردة رنگ باخته ويخ زده‌را با نحا بر ند » دشمنان 
ما می‌شتابند آنرا در برابر سلاحهای باشکوه و پیکر سارپدون 
بدهنده وما این‌شاهزاده را درمیان باروهای شما خواهیم گذاشت» 
زیرا یار جنگجویی‌راکشته‌اند که در دلاوری برهمة مردم آخاثی 
که کشتی‌هایشان سراسر کرانه را فراگرفته‌اند برتری داشت . تو 
تنوانستی برابر آ"ژاکس خود بین تاب آوری » بارای نگاه‌های اورا 
هم نداشتی » کمتر از آن‌هم بارا نداشتی برین بهلوان که پاداش 
نیرو ودلاوری خودرا باو می‌دهی بتازی . 

هکتوربانگاهی خشمگین برو نگریست و گفت: ای گل و کوس؛ 
LT‏ این سختان خودخواهانه ودلیرانه‌را از تو چشم داشتم ؟ اي 
دوست 4 می‌بندارم که تو درخرد برهمة کسانی که‌در کشت‌زارهای 
بارآور لیسی‌جای گزینند برتری داری» اما چون بارای آنراداری 
نگویی که من نمی‌توانم در برابر آژاکس شکوهمند پایداری کنم 
تو مرا می‌آشوبی. هرگز درنبردها وهیاهوی تکاوران‌جنگی‌بخود 
نخواهم لرزید. زئوس که اندشه‌هاش بدان آسانی براندیشه‌های 
آدمی زادگان جبرہ می‌شود » حتی بی باك ترین جنگحودان را می- 
گریزاند » ودر يك دم سرفرازی را ازو می‌رایده اما در زمانیکه 
دیگر ارز ند گی وی را باداش می‌دهد . ای‌دوست » سا » نزدیك 


0۳ اباد 


من بمان و رن خودرا مباز ؛ بین يا در همۀ روز » جندان که تو 
بارای آترا داری بگوبی» من کم‌دلم » با انکه میتوانم کی‌ازمردم 
آخاثی را ٤‏ هرچند هم ته دلاور باشد » ازانکه بخو اهد در برابر 
من از بازما نده‌های پاترو تل باسیانی‌کند » بنزای خود برسانم‌یانه. 
بانگ هراس انگیز خودرا برافراشت و گفت : ای مردم تروا » ای 
مردم‌لیسی‌وشما که ازداردانوس۱ نام آو رشده‌ایدء سرهرازی باستانی 
خودرا ازدست مدهیدء دلاوری وسر کشی خودرا نماییده درهمان 
هنگام من‌می‌روم بلاحهای باشکوه آخیلوس» که‌پاترو کل‌ارجمند 
را از آن برهنه کرده و بدست خود ذشته‌ام خویشتن را بیا رایم . 
هکتور بلامهای ‏ این بگفت » پر بگشاد و در یك دم بکبانی که 
پاتر و کل را می‌پوشد این بازمانده‌های پیروزی را با خود می‌بردند 
بایشان داد که نها را برای دلاوراد تروا باروهای خجته‌شال 
ببرند » جوشن یزدانی را که از خدادان بهپله رسیده و وی هنگامی 
که در زیر بار سالها خم شد بوی داده بود پوشید : پسر در ميان 
جوشن پدر نمی‌بایست پیری برسد . 

زئوس هکتور را دید که درکناری سلاحهای پر پله‌را دربر 
می‌کند . سر جاودانی خودرا جنباند و پیش خودگفت : ۲ه ! ای 
شاهزادة بدبخت ؛ توهیچ دراندیشة مرگی که در کمن تست‌نیستی. 
تو جوشن این بهلوانی را می‌بوشی که‌همة جنگاو , ان در برابرش 
بر خود می‌نرزند ؛ و تو ابنك بار اورا از پای درافگنده‌ای که‌مردم 
را بستاش نرمی ودلاوری خود وامی‌داشت » این جوشن‌را بازوی 
تو بارسوابی ازو ربوده است . دست کم من‌اکنون همۀدرخشند گی 


¬ ۲۱2۸2120۱5 پسردلوس. 


پیروزی را بهرة تو می‌کنم » تا پاداش بدیختی ترا بدهم » زیرا » 
دریغا ! چون از کارزار باز گردند آندروماك" دیگر این سلاحهای 
آخیلوس را بدست نخواهد گرفت . 

پسر کرونوس این بگفت و پیشانی خودرا که ابروهای سیاه 
بر ان سابه افگنده بود خم کرد. درهماندم جوشن را برتن‌هکتور 
راست‌کرد . ناگهان جان آن بهلوان را اهریمن جنگها فراگرفت ؛ 
نیروبی تازه در اندامش براگنده شد ۲ جون فربادهای هراس ‌انگیز 
می‌راند دوباره‌سان هم پیو نداد خودی رگشاده و باسلاحهای خبره- 
کننده‌خودگوبی بسرجوانمرد بله‌بود. هرسوی‌راه سپرشد» آتش 
هر دك ازحنگګ آوړان خو د» مستلس۲» گل و کوس»مدون» ترسیلو لك" 
آسترویه" » دیزنور"» هیپوتولوس" ؛ فورسی س» کرومیوس*» 
وانوم" پیش گوی را تیز کرد : ای‌هم‌پیوندان بسیار که شهرهایتان 
کردا گرد انليون ا :6 برای نماباندن کار بهوده شنت که من 
شمارا از ته خانه‌هانان بحود خوانده‌ام 7 بلکه برای 1ن است که 
زنان و فرزندان مارا در برابر مردم بی‌باك آخالی پناه بدهید . من 
مردم‌خودرا از پای‌درمیآورم وتوشه ویاری‌هایی از آنها می‌گیرم» 
تا بهربك از شما پاداشی شایان بدهم . چه شما برهید وچه‌بمیربده 
بايد همیشه با دشمن روبرو باشید » آبین ارزند گی اینست» آن‌کس 
که آزاکس‌را وادار کندکه با زگردد » پاتروکل بی‌جان را بسوی 
مردم تروا بکشد 6 نیمی از بازما نده‌های ان سالار ناو خو اهد 
رسید » ودر سرفرازی دامن انباز خواهد شد . 
Andromaque -۱‏ دختر E01‏ و همسر حکتور۔ ‏ ۲ وخ] ۸420۲ از سران پئوتی 
ThersiloqUe ۳۲‏ از دلادران پتونی ۴-eغpەr Astê‏ ازدلاورانیئونى ۵ Disenor‏ با 


Dêisen0r‏ اندلاوران لی ۶- وتoطاoمpمH1p‏ سر کردۂ لتھا ‏ ۷ ونونظ۲ ازس آن‌فر پژی 
۸ sاChromi‏ ازدلاودان لیسی ۹ عجوووو. ازسرآن میسی. 


۳۹ ابلیاد 


همینکه وی سحن گفت؛ ایثان بیکانهارا برافراشتنده داهمة 
گرانباری نیروی خود بسوی مردم آخائی پیش رفتند » و هریك 
سو گندمی‌خوردکه این‌تاراحی‌را ازیسر تلامون دگیرد. این‌س و گند 
نابخردانه بود ! آژاکس می‌بایست باگروهی برسراین لاشه بریزد. 
رو به‌منلاس کردو گفت: ای دوس تگرامی» تو که‌ناز پروردة ز ثوسی» 
ازین پس‌ما خود نمی‌توانیم ازین کارزار برهیم- من‌دربارة پاترو کل 
کمتر ترس دارم؛ او دیگر زنده نیست ؛ و باهمة کوشش ما بزودی 
جانوارن درندة تروا را سیر خواهدکرد؛ من برجان خود می‌ترسم. 
هکتور و لشکریان جنگی وی همة دشت را از ابری تبره گون 
پوشاننده‌انده مانزدیك شتی رسیده‌ايم . بس مردم دلاور آخائی 
را یباری ما بخوان » اگر بتوانند بانگ ترا در هیاهو بشنوند . 

منلاس این سخنان را در هوا طنین افگن کرد : ای دوستان » 
ای‌شاهزادگان وسالاران ء که دربزم بسران آتره انناز ده و جون 
سرفرازی و نز رگداشت‌هارا زوس بخش می‌کند » در فرماندهی 
لشکریان‌ما انباز هستید؛ درین آتش هنگامه‌ها چشمان من نمیتواند 
شمارا باز شناسد : اما بدوید و بیزار باشید از آنکه پاتروکل 
بازیچهة پلید جاتو ران درنده تروا بشود . 

این بگفت ؛ پسر چابك دست اوثیلهبانگش‌را شنید » ازمیان 
جنگاوران بر بگشاد » مانند خدای جنگها » ایدومنه ومربون در 
پیش بودند . که می‌تواند گروه جنگجوبان راکه برای باری درین 
کارزار با اشان می‌دو یدند نام سرد ؟ 

مردم تروا که هکتور در پیشاپیش ایشان بود 

جنگ سخت با خشم تاختن آغاز کردند . يدان گونه که 
گردا گرد وف 


1 از زئوس زاده است » به‌اوقانو 
پیکر پاتر وکل 3 3 


روانست» خیزابه‌های‌بسیاربزر گهلرزان‌بارفتار 


سرود هفدهم ِ 2۳۷ 


تندآن درم یآویزند» ودریأخیزابه‌های‌خودرا باهیاهویی ا زکرانه- 
های خودییرون می‌ریزدء کرانه‌های دورافتاده باخروشهای‌پی‌درپی 
TS‏ ی هرال‌س‌انگیز مردم تروا همان گو نه 

. اما مردم آخائی »که گوبی همه یك جان داشتند» از سپرهای 
روین خود باروبی گرداگرد کر پاترو کل فراهم کرده دودند . 
زوس شبی تاررا گرد خودهای فروزان پراگنده کرد . وی پسر 
منوسیوس را » هنگامی‌که این جنگاور پرزور بود ویار آخیلوس 
بود دوست می‌داشت + هرگز روا نمی‌داشت که بیکرش جانوران 
درنده را سیر کند . 

نخست مردم تروا مردم آخائی را راندند ‏ اتان ا 9 
در گرفت »بسگروا رها کړدند » بااین همه دشمنانشان که آن همه 
شور داشتند نابودشان کنند » هیچ يك از پاسداران پاتروکل را 
نکشتند » نا سرگرم آن بودند گه بدان پیکر دستبرد بزنند. اما 
ی ی‌هم دیرزمانی آنرا رهانکردند: شور ی که باآذ‌شنیدن 
بانگ آژاکس می‌دوبدند چنین‌بود؛ وی‌باگونة هراس‌انگیزی که 
داشت و هنر نمایی‌هایی که‌کرده بوده پس‌از آخیلوس آسمانی ناد 
شایسته‌ترین جنگاوران سپاه بود و تنها می‌توانست جانشین‌اوشود. 
از مین لشکریان دشمن راهی برای خود بازکرد . بهمان اندازة 
گرازی هراس‌انگیز بوده که ناگهان بیان خارزاری انبوه که چنان 
می‌نمود در آنحا بخاك سنبرده شده‌است باز می‌گردد» گروه شکار 
افگنان وسگانشان را می‌براگند 4 پسر تلامون حون نمودار شد » 
لشکربان تروا را که باترو کل را می‌ربودند و بدان می‌نازبدند آنرا 
بروزمندانه باندرون دیوارهای‌خود سرنده براگنده‌کرد. ازهمان 
گاه» هیوتوئوس باکزاد» کمر شمشیر خودرا بپاش سته بود اورا 


0۳۸ الاد 


بسوی دشتیکه از سلاح میخ کوب شده بودمی‌کشید؛ ازهکتور و 
مردم قروا رای می‌خواست »که دشمنی برو تاخت وهیچ کس از 
بارانش نتوانست اورا برهاند . آژاکس گروه جنگاوران را ازهم 
شکافت و از روی خود رویین برو زخمن زد » و خود از برخورد 
زوبین سنگینی که بازوی هراس انگیز ی آنرا می‌راند شکافت؛ معز 
خون آلود در هوا جست ؛ جال سپرد ؛ ودستش پاهای پاترو کل 
جوانمرد را رها کرد» اورا خفته گذاشت » ودر کنار لاشه » دوراز 
کشت‌زارهای‌با رآور لارس! پیشانی‌افتاد. نتوانست سرپرستیهای 
مهربانی‌که پدری ومادری» که زمينة مهرشان بودء درکودکی ازو 
کرده بودند سپاس بگزارد » وتنها اند روز گاری روشنایی روزرا 
دید . هکتور نیزه‌اش را سوی آژاکس انداخت و وی اند کی خم 
9 به‌شدیوس رم و کی 

شهر نامی: پانوپ" برافراشته‌بودء وبر مردمی فراوان فرمانروایی 
داشت» را اه او بو دوشش گذشت > در 
افتادنش از سلاحهاش بانگ ۰ از ان زبانه 
زد ؛ تن فورسیس پسر فنوپس* پشتیبان پرشور هپوتوئوس را 
شکافت »؛ واندرون اورا KED‏ ۱ 
دردم مره در آن فرو برد . 

هکتور و لشکربانش که در رده‌های‌نخستین کارزار میکردند» 
باز پس رفتند؛ مردم آخائی بافربادهای هراس انگیز پیکرفورسیس 
وهپوتوئوس را برداشتند وایشان‌را از سلاح برهنه کردند. آنگاه 
مردم تروا » که مردم آخائی و ترس ابشان را شکست داده بودند 
۱ ۱- 45ا شهری ددآمیای سنیر Schédius —Y‏ ۲سووومو۳ بفاصله 


بيست ستاد از کرو له در کناد کوه پار ناس دافم بود. چون مردم بثوسی بر سرذمين فوسید می‌تاختند 
شدپوس پادشاه مردم فومید دریا لوب بادویی ساخته بود. ۴ Phènops‏ 


سرود هقدهم ۳۹ 


تتاايلىون م ی گر دختند دشمنانش پیش اززمانی كەز ڭوس مقدر رده 
بود» فیر وزی راکه تنها باداش ارزند گیشان بود بدست میآوردندہ 
اگر خدای روز بیمای پریفاس' پيك» دلاو ری انه‌را بر نیانگیخته 
بود. وی چون این داررا در نزد آنکیزکرده بود» بسیار سالخورده 
شده بود » پراز زی رکی وشور ود . پسر زئوس در آن سیمأگفت؛ 
ای‌انه» ۲یاباروهای تروا را نمی‌رهانید» که نز دیکست اهمه4خواست 
خدایان از پا درآیند ؟ آیا ازین سرکردگان پیروی نمی‌کنید که‌من 
پیش این بچشم خویشتن دیده‌ام چون بدلاوری خود و لشکربان 
فراوان خود پشت‌گرم بودند بزرگترین خطرها را خرد شمردند و 
ترس دریشان راه نمی‌بافت ؟ زوس مارا پیروز می‌گرداند ۽ اما 
شمایید که آنرا از خود دور می‌کنید ودستخوش‌هراس ننگ‌آوری 
هستید » حتی پیش از کارزار می‌گربزد . 

انه که چشم را زوس دوخته ود اورا شناخت وفرباد کرد : 
اي‌هکتور » وشما ایس ر کرد گان مردم تروا و هم‌پیوندان » ۳ 
مردم آخائی واز آن بالاتر کم دلی مارا شکست دهد چه‌شرمساری 
خواهد بود » ما پناه‌گاه دیگری جز باروهای ابلیون نداریم ! یکی 
ازخدابان (ومن‌اورا درکنار خود دیده‌ام) بم نگفته‌استکه‌ز ثوس» 
داو رکارزارها» ساری‌ما برخاسته‌است. بامردمآخالی رو بروشویم» 
ودست‌کم نگذاریم باسانی پاترو کل را رو بکشتی های خودیرند. 

این نگفت » وخودرا دور از رده‌های نخستین انداخت » با 
گامهای بی‌با کانه آنحا استاد : مردم تروا باز گشتند» وبا مردم 
آخائی روبرو شدند . زوين انه روان شد » به لو کربت" پسر 


Périphas +‏ ۲- ۲:6عنش1 از دلاودان آخائی . 
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آرسباس! ویاور ارزندة لیکومد" خورد » و وی چون اورا دید 
که‌افتاد دوید » و در ميان دردی که جانش را می‌خست » نیزه‌اش 
هوارا درهم‌شکافت» به آپیزالون" خورد وجگ رگاهش‌را درید» در 
مان کشت‌گانش تسترد. وی‌ازیتونی بارآور آمده‌بود و این‌س رکرده 
دردنبال] ستروبه* هنرنمائی‌می‌کرد. آستروب‌دلاورء اغك‌می رخت» 
بهمیان مردم آخاتی پر گشاد» درآرزوی کارزار باایشان می‌سوخت» 
امانتوانت این شور خودرا فرو نشاند » چناه‌دهند گان"یا تر وکل را 
باروبی ازسپرها فراگرفته‌بودکه ئیزه‌ها را درمیان آن میخ کوب 
کرده بودند. آژاکس بی‌باك » از" سوی این جنگاور بسوی دیگری 
می‌رفت » فرمانهای خودرا باز گو می‌کرد 4 یی در پی ایشان را 
برمی‌انگیخت بازپس نروند » از یاران خود دور نشوند و بسوی 
دشمن ندوند ء بلکه گامهای دلاورانة خودرا گرداگرد این کشته 
بردارند » سخت‌ترین تاخت وتاز را در راه او بکنند . فرمان این 
پهلوان که اندام بیار درشت داشت بدین گونه بود . خون » چون 
جویباری ارغوانی‌رنگ» زمین رافراگرفت: مردم‌تروا» هم‌پیو ندان» 
مردم آخائی ٤‏ جنگ‌جویان » یکی پساز دیگری بروی هم می - 
افتادند » زبراکه گروه نخستین هرجند شماره‌شان کمتر بوده ایشان 
از کشتار سوکوار بودند . پیوسته ساد بكدیگر می‌آوردندکه در 
میان این خطر هراس ‌انگیز باید بيك‌دیگر باری کنند . 

بد ین گو نهجو نآ تشآفرو خته ای خشمگین بر دك‌دیگرمی‌تاختند. 
اخترروز واخترشب گوبی پرتوخودرا خاموش کرده بودند» تی رگی 
انبوه ی که گروه دلیرترین جنگاوران راکه گرد پیکر پاتروکل را 

گرفته بو دند می‌یوشاند بدین گونه بود . جای دیگر دوسیاه درزبر 


Ly comêde -۲ Arisbas ۱‏ از دلاودات آخائی. ۳- ومجوزم۸ از دلارران پثولي . 
Arp 2e ۴‏ اندلاددان پئونی . 


سرود هقدهم ot;‏ 


آسمان زدوده کارزار می‌کردند ؛ آفتاب نیش پر تو گستردة خودرا 
در جایگاه گشاده‌ای فرو می‌برد ؛ از سراسر واز فراز کوهها هیچ 
بخاری برنمی‌خاست» جون گاه‌گاه وازدوری بسیار بهم می‌تاختند» 
می‌توانستند گاه گاه از تیرهای جان شکر در زننهار باشند . انحاه 
درمیان میدان کارزار » سیاهیانی که تاردکی و مر گذگردشان را 
گرفته بود » از همۀ زشتی‌های مرگ در رنج بودند ؛ وروينة 
سنگین‌دل سینه بی‌باك‌ترین مردان را می‌شکافت . 
بااین همه دو حنگاوری که در هنرنمابی سرشناس بودند » 
آتتیلوك وترازسد » هنوز از مرک پاتر وکل آگاه نبودند » مۍ- 
پنداشتند که وی زورمند و تن درستست » بامردم ترواکه تازه‌باآن 
همه شور برشان تاخته است زدو خورد می‌کند . اشان نگران 
شکست باران خود بودند » در جانگاه خود کارزار می‌کردند و 
پیرو فرمانی بودندکه نستور بابشان داده وایشان را برانگیخته بود 
که دشمنان را دور از کشتبها برانند . 
اماجنگی هراس‌انگیز در گرداگرد دوست‌ارجمند آخیلوس 
که‌باس می‌داشتند 4 از کو فشگی از بادرآمده وىخون وخویوخاك 
آلوده بودند . بدان‌گونه که گروهی فراوان از مردان زورمنده با 
ششی دشوار » پوست ستبرگاونری راکهآغشته بروغنی فروزان 
استآماده می‌کنندجثیر زده‌اند» هربك آنرا بسوی خود میکشده 
آب از آن می‌جکد » جوهر روغنی درآن فرو می‌زود » و بوست 
گشاده ا از هرسوی گسترده می‌شود ؛ بهمان گونه » دو گروه » دربن 
مبدان‌تنگ» می‌خواستندهر بك‌بیکر باتر و کل‌را سوی‌خودکشند» 
برخی در آرزوی آن می‌سوختندکه نرا به ایلیون ببرند و برخی 
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بکشتیها برسانند . برسر این بازمانده جنگی خو نین درگرفته بوده 
که رس که فرمان جنگ داده بود ویالاس که دوجار بالا ترین‌خشم 
خود بود از آن دلخوش می‌شدند . کارزار شومی‌که زوس دران 
روز دربارة پاترو کل در ميان مردان و تکاوران افگنده بود بدین- 
گونه بود . 

آخیلوس هنوز مرگدوست خودرا نمی‌دانست. مردم آخائی 
دوراز کشتیها درپای دیوارهای تروا می‌جنگیدند » در دل او هیچ 
بدگمانی دربارة مرك وی راه نیافته بود. شك نداشت که پاترو کل» 
یس ازآنکه بدروازه‌های الموزن نزد یلك شده‌وده تن‌درست سرا 
پرده خود باز می‌گردد . مادر ش که بشتر باوی دربارة اندشه‌های 
دور ودراز زوس سخن گفته نودء اورا گاه کرده‌بود» شك‌نداشت 
که باروی بی باوری بازوی خود و حتی با این باوری این شهر را 
سرنگون نخواهد کرد » اما این مادر معربان آن بدخواهی‌زشت‌را 
ازوینهان کرده بودکه مرګ آن کسی که بیش ازهمه دردل وی جای 
داشت آنرا از مبان خواهد برد . 

جنگاوران که گرداگردان پیکر» بادست یگستاخ» زو ین‌های 
تیزخودرا نگاه‌داشته بودنده بیوسته بك‌دنگر می‌تاختندو دکدنگر 
را می‌کشتند . مردم آخائی م ی گفتند: ای دوستان» خودداری کنیم 
بسرشکستگی بسوی کشتیها با زگردیم» اما پیش‌از آنکه روا دارم 
مردم خودبین تروا بسرفرازی جاودان برسند» پیکر این پهلوان را 
درشهر خود جای دهندء ای کاش زمین‌اندرون تبرۀ خودرا بکشاید 
وهمة سپاه مارا فرو ببرد ! مردم ارجمند تروا نیز فربادمیکردند : 
ای دوستان » باید هی چ کس بازپس نرود » اگرهم سرنوشت اورا 
بازدارد » ومی‌باست همه نزدیك این لاشه نابود شوم ! 


سرود هفدهم of‏ 


ا و بدین گو نه کزان می‌کردند. 
هیاهوی‌هر | س‌انگیز آهنینةمردم‌اوبار درمیان 
دشت‌های پهناور آسمان‌بروینة جاودان ی گنید سمال برمی‌خورد. 
درین میان تکاوران آسمانی نژاد آخیلوس درکناری بودند 
درخاك سرنگون شده است برو می‌گرستند . اتومدون‌پسردیورا'ء 
که‌براز نیرو دو ده هو ده ياتا ز يانه پر بانگ‌خود برآ نها فشارمباً ورد» 
ببهوده بی‌دربی از آنها درخواست می‌کرد وآنهارا بیم می‌داد؛ نه 
می‌خواسنند بسوی کرانهة هلسپون بروند ونه بکارزار با زگردند ۽ 
بلکه مانند این ستونهای جنبش اپذیر"که برس ر گور مردی یازنی 
ناماور افراشته‌اند » که دستخوش مرگ شدماند » ودر رایر آن 
گردونة سیار بز رگ با برجا مانده نودند » سررا بسوی زمین خم 
و ی ی ا 
برروی شن‌زار می‌غلتید؛ بالهای فروزانشان برروی مال‌بند پربشان 
شده بود ء از خاك آلوده شده بود » زئوس دردمندی هارا دید» 
واندکی دلش برآنها سوخت . سرشاهانة خود را جنباند و بیش 
خود گفت : 
کار گر نیت به‌بله که آدمی‌زاده‌ای پیش نیست داده‌باشیم؟ آیایرای 
این بودکه شمارا در رده‌های نزاد آدميز ادگان انباز کنیم» این 
Diore -‏ ۲ - درآن زمان بر گورها ستو لها بی می‌ساخنتد که برروی آتها صورت 


گر دو نه‌ها ا را لعش هی کرد اد وهمین تکتدر | هومر بدینگونه آورده است که ؟و ی این‌اسبان 
سی خو استند lT‏ ہما قنف وتا جاودان در ګتار پیگر پاترو کل باشند 


اسبان آخیلوس 
بذر د آهدند 


off‏ ابلیاد 


نزادی که از همه جاندا ران و خزند گان ی که در روی زمین هستند 
تیره‌بخت‌ترست ؟ اما من ه رگز روا نخواهم داشت که هکتور را 
باگردونة پاشکوه آخیلوس ببرند و لکامهای شما را بگیرند » آیا 
این بس نیست که وی سلاح های اورا بدست آورده وبا گستاخی 
از آن سرفراز شده‌است ؟ من ابنك سبك خیزی نوینی بشما میدهم 
ودلاوری تازه‌ای در شما می‌دمم » ¢ ا او تومدون ۳ ار ز ميان خطر 
بلشگ رگاه بیاورم » زیرا می‌خواهم که مردم تروا روز شوند و 
تجیر ae e‏ واعات پرود 
و شب خجسته جای آنرا بگیردا . 

این‌بگفت ودلاوری تازه‌ای در دل تکاوران آسمانی نژاد 
دمید» هماندم» غباری‌راکه بردال باشکوهشان نشته‌بود تکان دادء 
]نها شتابان گردو نه را بمیان مردم تروا و مردم آخائی بردند . 
اوتومدونکه از نا نود بدن پار خود پر شان‌شده بود» چون کر کسی 
که خودرا در ميان مرغان بی‌دست وبای جمن بندازد» خودرا در 
سان جنگاورال انداخت . گاهی با سبك دوبدن ازمیان هنگامة پر 
هیاهو خودرا بدر می‌برد » گاهی باهمان‌سبك خیزی دوباره بدانجا 
پرمیگشاد و رده‌های‌درهم‌فشرده‌را دنبال می‌کرد؛ اما درین‌دو بدن- 
های بسیار » هیچ‌دشمنی را ازیا درنیاورد؛ چون د تنها برفراز گردو نه 
بود » نمی‌توانست بازوبین خود ضربت های سخت بزند وهم 
تکاو ران سرکش‌را نگاه دارد . 

آلسمدون! پسر لاثرت » دوستش ؛ وی‌را دید؛ و چون در 
بشت گردونه پیش رفت باو گفت : وتومدون » کدخدای خرد 


۸۱۵۵6400 - ¥ . دراین‌جا ببان شاعر اته شب را الهه‌ای جلوه داده امت‎ ١ 
۳ ازسرات عیررهیدو لھا‎ 


سرود هفدهم 0۵ 


ترا آشفته‌کرده » این اندشة بهوده را در تو راه داده است که تنها 
در میان لشکربان کارزار کنی؟ یار تراکشته‌اند ؛ هکتور بسرفرازی 
جوشن آخیلوس را با خود می‌برد . ۱ 

آن جنگجوی پاسخ داد : ای آلسیمدون گرامی » پس از 
پاترو کل از ميان مردم آخائی به ازتو که می‌تواند سرکشی این 
تکاوران یزدانی‌نزاد را رام کند؟ وی‌تادم برمیآورد همانند خدایان 
بود » انك دستخوش مرگ مقدرست . این تازبانه و این لکامها را 
بگیر » من از گردونه فرود می آم وآهنگ کارزار دارم . 

چون این‌سخنان را گفت برزمین‌جست؛ آلسیمدون خودرا 
برفراز گردونة جنگی انداخت » تازبانه ولگامها را دست گرفت. 
هکتور وی رادید . رو به انه‌کرد و گفت : ای سرکردة ناماورمردم 
ترواء تکاورانآخیلوس را می‌بينم که با رانندگانی که ارزششان 
کمترست دوباره بکارزار پرم ی گشایند . اگر تو مرا باری کنی » من ' 
بدال می‌نازم که آنهارا گرفتارکنم ء این دشمنان تاب تاخت و تاز 
مارا نخواهند داشت » وشور مردانه‌شان در برایر ما فرو خواهد 
پسر آنکیز بی‌تاب بودکه بااو همراهی‌کند. باهم پیش رفتنده 
پوشیده ازسپرهایی ازیوست ورویینه‌بودند. باایشان‌کرومیوس! 
راه می‌پیمود و آرتوسآکه در زیابی همانند خدایان ود هردو 
در آرزوی آن ودند سرانی‌راکه می‌رفتند بایشان تازند از با 
سفکنند و تکاورانی را که پیشانی شکوهمند داشتند بربابند . این 
اميد دوانه‌وار ود ! هردو ازن کارزارباز نخواهند گشت؛ یکی‌از 
آنها زمین را از خون خود آیاری خواهد کرد . 


۱- ددزصم‌طن از دلاودان لیسی. ۲- ۸۳۶5 از دلاوران تروا . 
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اوتومدن چون سرکردۀ خدابان را یادکرد نیرو ودلاوری 
درو پدید آمد. رویدوست باوفای خودکردو گفت: ایآلسیمدون» 
تکاورانر | دورمران ؛ تااینکه من همیشه دم سوزانشانرا درشانه- 
های خود دریایم . خشم هکتور فرو نخواهد نشست» تاهنگام یکه 
لگامهای این اسبان فروزان را بدست نگرفته باشد » ومارا از پا 
در نیاورده باشد » لشکریان آخاثی را نگریزانیده باشد » بااینکه 
خود قربانی نشده باشد. چون سران بر گزیده‌را بیاری خودخوانده 
فر داد بر آورد : ای آژاکس » وتوای منلاس ؛ این سروشت را که 
در گردا گرد پاتر و کل‌بی‌جان‌جنگ کنندورهپارشوند به‌دلاورترین 
مردان باز گدارید ؛ بیایید مارا در برابر ضربت شوم پناه دهید » 
ما که هنوز 2 برمیآوریم . هکتور و پر آنکیز » بی‌باك ترین 
مردم تروا » اینجا درمیان‌کشتار باهمة نیروی گران خود خویشتن‌را 
مان افگنده‌اند . پیروزی ددست خداانست » من لزه خود را 
خواهم انداخت » تن بفرمان زوس می‌دهم . 

این دگفت» و زو بن‌جننده اش براه‌افتاد» برسی رآ رتوس‌خورده 
از میان کمر شمشیرش در اندروذ وی‌فرو رفت. هنگام یکه‌مردی 
جوان وزورمند » که تبر برنده‌ای بدست دارد » آثرا برپیشانی 
گاونر شکم خوار فرود می‌آورد » وپی ام یت 
پیش می‌رود و می‌افتد » بدینگونه آن جنگحوی» پس ۱ ز جستی 
بلند » پرروی شن گسترده شد » وزویین که دراندرو نش می‌لرزیده 
جان ازو بستاند. اماهکتور زوبین خودرا بسوی اوتومدون بپرواز 
آورد ووی بیش خم شد نیزه‌بشتش را خراشید» درزمین فروب 
وفت » وی بلرزش نوك آن جوب زبان گنحشگ پی برد » تاآنکه 
سرانجام خشم آرس دیگر آنرا نجنباند . آنگاه تیغ بدست » این 
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حنگاوران بريك دیگر می‌تاختند» اگر برادران آژاکس» که بشنیدن 
بانگ او تومدون‌دو ده بودنده درسخت‌ترین هنگامةخشم‌سوزانشان 
انشا را از یك دیگر جدا نکرده بودند . هکتورء انه» گرومیوس» 
هیچ بجنگ ی که نمی‌دانستند جه‌می‌شود تن در ندادند وآ رتوس را يا 
پهلوی درنده در خاك بخود گذاشتند . او تومدون که در سر کشی 
مانند آرس بود » سلاحش را ازو ربود و بدین سخنان سرفرازی 
کرد : هرچند که جنگاوری را از پای درآورده‌ام که از من پست‌تر 
بود » دل من اندکی از درد ناگوار مرگ پاترو کل بدبخت آرام 
گرفت . این بگفت واین بازمانده‌های خونآلود را برروی گردو نه 
حای داد » برآن سوار شد » خود نیز خون آلود ود » حون شیری 
که تازه گاونری گرستکی ودرندگیش رافرو نشانده داشد . 

درین‌میان گرداگرد باتروکل جنگی هراس- 
انگیز ٤‏ خونین » سرجشمة اشك سخت‌تر می- 
شد. آتئه‌که از آسمان خودرا انداخت نرا 
بر می‌انگیخت » بفرمان زوس که پیش از آن اور مردم آخائی‌بود 
اشان را دل می‌داد . ددان گو نه سوسن تادان که این خدای از 
بالای گنبد آسمان تاروی زمین آنرا می گسترد! و تا آدمی‌زادگان 
را از جنگ با توفانی سردآ گاه کند ء تاپایدار می‌شود کار های 
کشاورزان بهم می‌خورد گله‌ها سر اسیمه‌می‌شوند» بهمان گو نهآ تنهء 
که‌ابری لاجوردی گردش راگرفته بود » شتابان بمیان سپاه مردم 
آخائی رسید» دلاوری‌هريك ازجنگاوران‌را بیدار کرد. پس از نکه 
بسیما وبانگ بلند فو نیکس درآمد نخست رو به‌منلاس کرد و گفت: 
ای منلاس » اگر جانوران درنده بار باوفای آخیلوس را بزمر 


« کنایه آزابر . 


دنالهة جنگ 
بوی مردم تروا 


oA‏ الاد 


دبوارهای تروا بکشنده درهمهٌ روز گار آینده ننگ‌ورسوایی برجن 
تو فرود خواهد آمد . پس ارزش خودرا بنمای » وباد بانگ تو 
آتش همه سیاهیان آخائی را تیز کند . 
شاه باسخ‌داد: ای‌فو نبکس» ای بدرمن» ای‌ببرمرد بزرگوار» 
امیدست آتنه بانیروبی بیشتر مرا دوست بدارد و مرا از تیرهای 
سر کش یناه دهد ! من از بیکر باتر و کل جدا نخواهم شد » وهمۀ 
شش خودرا بکار خواهم برد تااورا برهانم؛ مرگ وی بالاترین 
دریغ را در جان من گذاشته است . اما هکتور آتشی را که در وی 
افر وخته شده است با خود بهمه جا می‌برد » پوسته آهنینه دردست 
وی تخم مر گ می‌کارد ؛ ازین‌پس زئوس تنها وی‌را سرفراز خواهد 
داشت . 
الهه» خشنود شد که‌منلاس پیش ازخدابان دیگر اورا باد کرده 
است » وی‌را پراز نیروکرد» در جان وی دلاوری پایدا رگزنده‌ای 
طنین افگنرا فراهمآوردکه پیوسته می‌رانندش» دوباره بتاخت 
و تاز بر می گشاید و تشنۀخون. آدمی زادگانست» درفرو ردد‌نیش 
خود بای می‌فشارد » دلاوری و خشمی که آتنه دل این هلو اذ‌را 
ازآن‌پرکرد بدی نگونه بود. وی‌نزديك پاتروکل‌رفت» نیزۀ فروزان 
خودرا در هوا پپرواز آورد . در میان مردم تروا جنگاوری بود ؛ 
پودس! پسر ائنیون" که بهمان اندازه که توانگر بود دلاور بود ؛ 
خود بابالاترین بزر گداشت‌ها سرشناس کرده بود. وی‌دراندشة 
با ز گشت بود؛ متلاس کمر شمشیر خودرا باوزد» سینه‌اش‌را شکافت 
وب بانگی مر كزای اورا از با افکند. آد‌یروزمند برییکراین‌سر- 


Eétion -۲ Podês -۱ 
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کرده چیره شده بود » که زوس درکنار هکتور » بسیمای‌فنوپس! 
پسرآزيوس" که کاخش مابة آراش آ ید" دودو با زد دا تردن پیو نل 
های مهمان نوازی باين شاهزاده پیوسته بود » سرزنش‌های تلخ 
باوکرد . گفت : ای هکتور » ازین پس از مردم آخأثی‌که از تو 
خواهد ترسید ؟ تو که از پیش منلاس که تا امروز کمتر هراس‌انگیز 
بود می‌گربزی» وتاب آنرا میا وری که وی تتنهابی پیکرجنگاوری 
راکه همین دم کشته است » پودس دوست دلاور ترا ؛ از مان مردم 
تروا برباید ؟ 

اری دردانگیز پیشانی هکتور را فراگرفت. خودرا درمیان 
گستاخ‌ترین جنگاوران انداخت ؛ از جوشن وی در راه پیمابی او 
آتش میجست . اما زوس سپر فروزان خودرا بر گرفت» همة کوه 
ادا را از ابرهای تبره پوشاند» آذرخش‌های خودرا برتافت» وا 
بانگی هول‌انگیز تندر را بخروش آورد » سپر را بجنباند . باز 
پیروزی را بمردم تروا بخشید » وهراس را در میان مردم آخائی 
براگنده کرد . 

بتله“ سالارمردم بئوسی» که ا۲ نگاه بادشمن‌رو رو نود بیش 
از هنه گر دخت» پیکان پولیداماس بربالای‌شانه اش خورده استخو انش 
را خراشید » چون پولیداماس از نزديك بروتاخته بود . هکتور 
پردست لثیت" پسرآلکتریون" جوانمرد زخمی‌زد وناگزیرش کرد 
از کارزار بیرون‌رود؛ ابن‌جنگجوی دویده چشمی هراسان بهرسوی 
افگند ودیگر امد نداشت زوسن بردارد . در آن هنگام که‌هکتور 
خودرا بروی لثیت افگنده بود» ایدومنه زخمی سخت برجوشن او 


۱- ۳۳۲05 ازدلاوران‌تروا. ¥— Abyde -۳ Asius‏ یاوملردا۸ ازشهر های 
تر آود در کنار هلسپون . ۴ ۳۵۸8۵۱۵ ۵ 1۵166 ازسرآن سأ« ¥~— Alectıyon‏ 
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در زیر پستانش زد » اما پیکان دراز خودرا نزديك آن آهنینه 
شکست . مردم تروا فریاد شادی برکشیدند . هکتور که آرام وپا 
برجای بود » زو نی تبزرو برایدمنه انداخت »که بر گردونة خود 
ایستاده‌بود؛ آماده بود خونش‌را بربزد؛ برکورانوس" میرآخور و 
دوست مرون زده که‌ازلیکتوس۲ ناماور دریی‌او آمده‌بود. مردون 
تنها بفرمان دلاوری خود رفته » گردونة خودرا نزديك کشتی‌ها 
گذاشته بود.اگرکورانوس تکاوران‌جایكرا برای او نباورده بود» 
شکست‌وی مردم تروا را پراز سرفرازی کرده بود؛ این‌سر کرده را 
ازمر گے رهاند» وخود بدست هکتورجان سپرد. زوبین بزب ر گوشش 
خورد » دندانهاش را خرد کرد » وزان آن جنگحوی را شکافت» 
از گردونه در غلتید » گذاشت لگام.ازدستش‌بدر رود. مریون چون 
خپ‌شد» آنها راگرفت» و رو به| بدومنه کرد و گفت: تکاوران‌خودرا 
برانگیز » تا آنکه به کشتی‌های ما برسند » تو خود می‌بینی » دیگر 
بیروزی هرة مردم آخائی‌نیست. ایدومنه که‌حانش گرفتار هراسست» 
تکاوران راکه بالهای باشکوه دارند سوی کرانه می‌راند . 
آژاکس جوانمرد و منلاس نیز دریافتند که زئوس بار دیگر 
پیروزی اپابدار را بمردم تروا می‌دهد . پسر تلامون فریاد کرد : 
ای خدابان ! کورترین مردان می‌تواند بداند که زوس می‌خواهد 
سرفرازی.را بهرة دشمنان ماکند . این خدای راهنمای همه تیرهای 
ابشانست » که دستی دلیر با ناتوان آنرا رها کند » مرآ را باخود 
می‌آورند » هنگامی که زوبین های ما که بیهوده آنها را می‌اندازيم 
تنها بزمین می‌خورند . با این همه در اندیشة راهی باشیم که پیکر 
پاتر وکل را برها نیم » ودرباز گشت خو د باران خوش را شاد کنیم » 


۱ و20عع0) از دلاودان 1خائى. ۲- [c08‏ از شهرهای اقر یطس. 
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که چشمی‌خیره برما دوخته‌اند» می‌پندار ندنمی‌توانیم دربرایرتاختت 
وتاز هکتور شکست اپذبر تاب آوریم » بزودی خودرا برروی 
کفتی های خود خواهیم انداخت . ۲ه ! اگر دوستی می‌توانست 
" شتایان N ERE‏ 
آوازی آزسرنوشت شومی که در کمین اوست‌دگوشش رسیده‌باشد. 
اما نمی‌توانم کسی را بیام که در خور ن e ak‏ غم‌انگیز 
را رای او برد . تارنکی‌های هرا ۲ 
فراگرفته‌است . ای زئوس » ای‌پدر والاگهر ردم آخائی را 
ازین شب‌تار برهان» روز را برای‌ما باز گردان؛ وجنانجه می‌خواهی 
مارا ناودکنی 6 در روشتایی اسان نانودکن : 

ابن بگفت . پدر خدابان ء از اشکی‌که‌ناامیدی ازو برآورده 

بود دلگیرشد» ابرهارا دورکرد» تاریکی‌هارا ازمیان برداشت ۽ 
آفتاب دو باره‌تافت» وممدان‌بهناو رجنگ روشن‌شد. آنگاهآژاکس 
و ای منلاس بخفنده 4 چ هرسوی کار ء واگر آتبلوك 
پسرنستور هنوزدم‌برمی آورد» وی‌رابگماربی‌درنگ برود آخیلوس 
را از ز انو دشدن این‌بهلوان که گرامی‌ترین دوستانش بود۲گا م ۷ 
منلاس دور شد تا خواهش این جنگجوی را 

آنتيلوك را برآورد. بدان گو نه که‌شیری» که از کشمکش- 
نرد آخیلوس های‌دراز داچویانانوسگان‌باوفایشان‌درمانده 
ی شده‌است؛ بازیسین, تاخت‌وتاز خود آهنگ 
می کند؛ اما تبرها ومشعلهای سوزان که ازدست‌های بی‌بالافراوان 
بر گشاده‌اند گردش را م ی گیرند » و باهمة خشم یکه دارد از آنها . 
می‌ترسده درب رآمدن‌روز بازیس می‌روده دلش برازدردوخشمست» 
بهمان گونه منلاس دلیر بابالاترین دریغ‌ازپاترو کل دور شد وچون 


o0۲‏ ابلیاد 
می‌ترسیدکه مردم آخائیء هراس‌زده آن پیکر را بدست دشمن رها 
کنند فریاد کرد: ای آوائس » ای سرکردة شایستة مردم آخالی » 
وتوای مریول» درین‌دم نرم‌خویی پاترو کل تیره‌بخت‌را بیادآورید» 
تاز نده‌ود » همه آزننکی فراوان‌وی برخوردار بودند ؛ ازاین‌بس 

مرگ سنکین دل برو جره است . 
جون این سخنان را گفت رهیار شد »و نگاه بهرسوی می- 
افکند . بدان گونه‌که همای » باچشمی‌که از چشمان همة جای - 
گزننان‌هواشکافنده‌ترست» ودرایرها بال میز نده باآنکه‌خر گوشی 
تند می‌دود ؛ با چشم دربی آنست » وچون در زیر خارزاری انبوه 
بخزد باز آنرا می‌بابد» برروی آنمی‌افتد و آنرا می‌ربایده سرنوشت 
آن سراسر دردست اوست» همان گو ه» ای‌منلاس »که مهرپروردة 
آسمان بودی » نگاه‌های تابان و در ميان نشکردان فراوان فرو 
می‌رفت » تا سینی پر ستور هنوز زنده است دا نه. همین که اورا 
درمیسره دید » که پشتیبان لشکربان خود بود » و آنش ایشان را 
بحنگ تیز می‌کرد » سوی او پرگشاد ؛ واورا خواند و گفت : ای 
آورد بدان . ناگزیر خود می‌بینی که خدای نابودی‌مارا فراهم 
آورده» پیروزی با مردم ترواست. یکی از ارجمندترین جنگاوران 
ما از پا در افتاده‌است » پافوگل که سردم آخائی دردتاكترین 
دریغ‌هارا درباره‌اش دارند . بسوی کشتی‌ه یما برنگشای؛ به‌پسر 
پله بگوی که بكدم را از دست ندهد وبیاید پیکرش‌را برهاند . 

هکتور از همین دم جوشن در برکرده است 
آتنیلوك حون ازین] گاه شد » سرایا هراسان شد » خاموش 
ماند» جشمش ازاشك پرشد » بانک‌بلندوی برنیامده بااین همه » 


سرود هقدهم o0‏ 


باهم دردی که‌داشت» فرمان‌منلاس را برده پس از آنکه سلاح‌خودرا 
به‌لائودوکوس! سپردکه تکاوران زورمندش را می‌راند » رهسپار 
عد وهم‌چنان اشك ریزان دوید از کارزار دور شد » تا پسر پله‌را 
ازین واز گون بختی پیا گاها ند . 
و تو » ای منلاس » تو هیچ درنګ نکردی تا 
مردم آخالی . با مردم‌پیلوس کهآ تتیلولایشان‌را دربالاترین 
پیکر پاتر وکل دا خیرها افگنده‌بود وسختآرزومند دیدارش 
تا بودند باری‌کنی. ترازیمد دلیررا درپیشاپیش 
ابشان گماشت 4 دو باره بناه دادن پاترو کل برگشاد ؛ و برادران 
آژاکس بیوست و گفت : ابن‌جنگجوی جوان زد آخیلوس س رکش 
می‌رود ؛ اما هرچه خشم این پهلوان دربارة هکتور تیز باشد » من 
شك دارم درین دم باری ما ید . چون از سلاح خود برهنه شده 
است ؛ نمی‌تواند با آن همه دشمن برابری کند . پس باد ارزش ما 
خود این کشنة گرامی را برهاند » ومارا نیز از خشم مردم تروا 
یناه دهد . آژاکس بز رگ پاسخ داد : ای منلاس ناماور » خرد 
آمو زگار تست . تو ومربون بشتابید آن کشته را از زمین‌بردارید» 
و اورا از هنکامه بدر برد » در همان دم برادرم و من » که يك نامو 
بك جان داريم و خوی گرفته‌ايم کوشش خودرا در کارزار بهم 
پیوندیم» درپی شما خواهيم بود و با برخورد هکتور ولشکربانش 
برابری خواهیم کرد . 
. این‌بگفت. منلاس‌ومریون پیکر پاتر و کل‌را در بغلگرفتنده 
و با بی‌باکی آثرا در هوا بلندکردند . از دیدن این‌لاشه‌که از زمین 
برمی‌داشتند » مردم تروا فربادهای دل شکاف رائد ند » و باخشم 


۱- 1۸04065 از دلاوران آخائی . 


o0‏ ابلیاد 


خودرا بروی ابثان انداختند . ندال گو نه که دسته‌ای‌ازسکان 
شکاری » پیشاپیش شکار افکنان زورمند » خود را درب یگرازی 
زخی میندازند و دنبالش می‌کنند » بی‌تابند که آنرا بدرنده اما در 
11 دم که گراز زور خودرایادمیآورد»برم یگردد »ءسگان‌بازیس 
می‌رو ند وهراسان پراگنده می‌شوند : بهمان گونه مردم‌ترواء دسته 
دسته » دربی این جنگاوران بودند » تبعهاو نیزه‌های خو درا بر بشان 
می‌زدند ؛ اما هربا رکه برادران آژاکس با ایشان رو برومی‌شدندو با 
یاهای استوار می‌ایستادند » دشمنانر نگ می باختند»‌هیچ يك از ]نها 
بارای آن نداشت بتازدو برسراین‌بازمانده با ایشان کشمکش کند. 

با این همه سپاهیان دلیر لاشه را سوی کشتی ها می‌بردند . 
جنگ هم چنان‌هر اس انگیزتر بود »ما نندشرارهس رکشی» که باخشمی 
بسیار پراگنده می‌شود و همة شهری را می‌سوزاند کاخها درمیان 
ابن اتش سوزی بهناور ازیا می‌افتند » شراره بهرجا که گرداد 
غران بخواهد می‌رود»‌هیاهوی‌هراس انگیز جنگاوران و گردو نه‌ها 
که‌درپی ابن سیاهیان شتانده باز گشت‌بودند بدینگو نه‌بود .آن 
جنان که استر ان‌خستگی نایذبر از بالا ی کوهی»ازراه پیچ دریبجی » 
تیری‌بسیار درشت بادرختی راکه‌برای کشتی‌رانی درروی دریا پدید 
آمده است باخود می‌کشند» وم یکوشند در راه‌پیمابی‌دشوارخود 
بشتانند » برنندها چیره می‌شو ندء هرچند که‌ازرنج از با درآ مده‌اند 
وخوی‌سراپایشان را فرا گرفثه‌است ؛ بدي ن گو ته منلاس و مربون 
با شوری با رگران‌بهابی‌راکه بایشان‌سپرده‌شده‌بود باخودمی‌بردند. 

دو یراد رآ زا کس؛ که‌دربی‌ایشان بودنده کسانی راکه می‌تاختند 
باز یس می‌نشا ندند 1 يدان گو نه که‌ندی استواره که برروی دشتی 
دراز گسترده شده‌است»در برابر هراس انگیزترین رودها که‌ازبستر 
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خود ببرون‌شده‌استادگی می‌کند و آ نرا نا گزبر می‌کندبسترخود 
باز گردد » برخورد توفانی خیزابه‌های آن نمی‌تواند آنرا درهم 
شکند ‏ بهما نگونه برادرانآژاکس پیوسته تاخت‌وتاز مردم‌تروارا» 
که شوری داشتند ابشان را دنبال کنند » و بسرآنکیز و هکتور 
نامپردار ایشان را بررمی‌انگیختند » بچیزی نمی‌شمردند . 

اما آن‌جنان که‌دسته‌ای‌ازساران بازغنان بابانگی دلدوز ازددن 
کرکسی که پرو از آنمر گے رابرسر ناتوان‌تربن جای گزینان هوافرود 
م یآ ورد می گر بز ند بازما ند مردم‌آخائی » که‌این‌دوسالارایشان را 
پراگنده‌می‌کردند» و فرباد های تیز برمی‌کشیدند »خود را دور از 
کارزار می‌افگندند . د رگریز » بسیاری از سلاحهای باشکوه در 
گودال روی کرانه افتاد ۽ وجنگ وزشت‌کاری‌های آن در سر اسر 
دشت فرمانروا بود . 


سر ود هجدهم 


غلاب سر ود 


آخیلوس از مرگ پاترو کل آگاه می‌شود ۰ تتیس می‌آید پسرش 
آخیلوس‌را ازین مرگددلداری دهد وسپس می‌رود ازهفائیستوس 
بخواهد جوشن دیگری برای او بسازد ۰ آخیلوس با فر بادي 
مردم تروا را بهراس می‌آورد و ایشان انجمن می‌کنند ورای 
می‌زنند و سرانجام در لشکرگاه خود می‌مانند ۰ درین ميان 
آخیلوس برپیکر پاتروکل می‌گرید . تی نزد هغائیستوس 
می‌رود و وي برای آخیلوس سلاح می‌سازد ومادرش اورا باخود 


از ثراز اولمپ نزد وی می‌برد . 


سرود هجدهم 

درمیان‌این جنګ که مانندة شراره‌ای خانماذ 

وبا سوزبود » آتیلوك حالانزد آخیلوس رسد 
ِ 1 ووی رادرب رابرپیشانی‌بلند کشتیهای خوددد» 
که بدیختی‌خودرا پیش‌ینی می‌کرد . دل يزرګ منش وی الان 
م ی گفت : ای آسمان ! چرا مردم ارجمند آخاثی» که‌خودرا درمیان 
دشت افگنده‌اند » باز بسو ی کرانه‌ها می‌گریزند ؟ از آن می‌ترسم که 
خدابان بد گمانی های لیر گی‌فزای را که‌دردل‌من‌جای گرفته‌است 
پدیدار کنند . مادرم برای من پیش‌بینی کرده است که‌پیش از مرک 
من‌دلیر ترین مردم فتی » ازمردم تروا شکست خواهند خوردوچشم 
ازروشناپی‌روز برخواهند بست . پسرمنوسیوس دیگرزنده نیست. 
ای ددیخت ! من آن‌جنان فرمان‌اکید باو داده‌بودم که پس از دور 
کردن شراره‌های‌دشمن؛بلشک رگاه‌باز گردد و باهکتور رو برو نشود! 
هنگامی‌که‌دل‌او گرفتار ابن‌اندشه‌هاود» پسرنستوربز رگوار 

پیش مد . اشك تلخ‌کامی می‌ریخت و انآ گاهی حاتکاه را باودلد: 
ای پسر ناماور پله » باید ترا ازشوم ترین پیشامدها آ گاه کنم بخدا 
بخواهد که روی نداده باشد ! باترو کل مرده است ؛ تنها دربارۀ 


.0 آبلیاد 


بهنیدن این‌سخنان تیره‌ترین درد ها چسان 
۳۹ دردست گرفت»وآنراروی سرپاشید »پشانی 
زیبا و جامه‌های آسمانی خودرا بدان آلود» 
درخالاخفت‌و جایگاه‌درازی راازقامت‌بلند خویش‌پوشاند . زنان 
برده که‌ارزند گیو یو باتر و کل بدست آورده‌بودند؛گرفتارنومیدی 
شدند » هو ارا ازفر ادهای‌خودیرکردند»خودرا برون‌ازسرایرده‌ها 
گرداگردآن‌بهلوان اند اختند» بر سبنهخودزدند » و بی‌هوش ‌افتادند» 
درهمان‌دم] نتبلو لك سلی ازاشك‌میر بخت / وازدل بخشندهة خود 
آههای بلند برم ی کشیدء دستهای آخیلوس راگرفته‌بود» ومی‌ترسید 
که آهنینة خود را بردارد و زندگی را بدرود گوید . 
آخیلوس. فغانهای هراس‌انگیزبرمیآورد . مادر بز رگوارش 
آنهارا شنید » درته‌دریا نزدىك نرة' پیر نشته‌بود 4 با فریاد های 
دردانگیز بان یا سخداد . همان دمهمة رگد ها دز کردآهای درا 
می‌ز ند وتا سیمودوسه؟ » نزه" » سپبو » هالی*که 
چشمهای باشکوه دارد» سیموتوئه"» آکه »لمینوری!اگردوی 
فراهم شدند » ملین" » مضتو ئه" » دوتو" » فروز*! بابارانشان » 
دیئامن" » پرت و۱۷ » کالیانیر۷ » دورس (۱ » پانوپ۳ » گال 
در خشان‌شتابان دربی‌ایشان آمدند» سرانحام ات2۳ کالیا ناس ۸۳ 
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کلیمن' » آماته" که گیسوان برشان دارد» اوریتی"» ونرئیدهای 
دیگر با"نجا دویدند » دخمۀ سیمین‌را پرکردند»؛پی‌درپی برسینشخود 
می‌ز دند درهمان هنگام تنس ناله‌های‌حانکاه می‌راند وم ی گفت : 
ای خواهران گرامی » سخن مرا بشنوید»همه از دردهایی کمجان‌مرا 
فرا گرفته استآگاه شوید من‌چهتیره بختم! ماد رگربال جنگجویی 
دلیرم ! من پسری‌زادم » که سرفرازی‌زادگاهش ازو بود » بزرگترین 
پهوانان بود ؛ چون گیاهی بخوش بختی سربرمیکشید واین پسری 
که‌بدست من چون نهالی زیباکه بامهرورزی دربار آورترین زمین‌ها 
کاشته شده باشد پرورده شدم نود 6 او را با کشتی بجنگ‌مردم‌تروا 
فرستادم» ودیگر نباید چون‌دوباره آشتی‌کنند بمن‌درسرای‌بله‌باز 
گردد . بدین گو نه تاهنگامی که پله‌دم‌برمیآورد و از روشنابی روز 
برخوردارست » گرفتار دردی خواهد بودکه بودن من نمی‌تواند 
آترا آرام بخشد . اما من می‌خواهم پروم‌این پس رگرامی‌را ببينم » 
و ازانگیزۀ رنج و تلخ کامی او از آن دم که‌ازکارزاردور شده‌است 
آگاه شوم ۰ 

جون‌این سخان را گفت از دخمه برون‌رفت » نرئیدها اشك_ 
ریزان درپیش رو ان‌شدند ؛ خیزابه‌هاازهم بازشد ند تاراه را پریشان 
آساق‌کنند » بکرانه‌های تروا رسدند» و نزدیك کشتی‌های فر او ان 
مردم فتی که گردکشتی‌های آخیلوس‌راگرفته بودند درکرانه رده 
ستند » هنگامی که مادر شاهزادش‌در برابروی بددارشد » نالمهای 
کشیده برمیآوردند » وی بافریادهای گله‌آمیز سرپسر را درآغوش 
خود فشرد ؛ و غمی فراوان وی را درگرفتو گفت : ای‌پسر من » 
چرا اشك می‌ریزی ؟ بازچه تیره‌بختی می‌تواند جان ترا برآشوید ؟ 
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پاسخ ده » همةّ رازهای‌دلت‌را بمن بسپار » زوس آرزوهای ترا 
بر آو رده‌است ؛ تودست‌برآسمان برافراشته‌ای ؛ می‌خواه ی که‌مردم 
آخائی ۾ که پشتیبا ن یتو بی‌هره‌ما ندها ند 7 گرداگردشان را نزديك 
کشتبهاشان فراگیرند » و کشتار سیار ازیشان بکنند . 

آخیلوس با تلخ‌کامی آهی برکشید و گفت : ای مادر من » 
راستست که زوس آرزوهارا برآورده‌است + اما 7 می‌توانم 
از آنگاه که دوست من باترو کل مرده است از بهای ابن بخشاش‌ها 
شادکام‌شوم ء وی که باوفاترین و گرامی‌ترین باران من‌بود » و اورا 
چون خویشتن دوست می‌داشتم ؟ وی‌ازدستم رفت ؛ هکتور او را 
کشت و سلاحهای‌هراس انگیزش را آزوربود » ارمعان باشکوهی‌بود 
که خدایان آن روزی که‌ترا بتر این آدمی‌زاده بردندبه‌بله‌دادند . 
کاش آسمان کاری می‌کردکه‌تو آنگاه‌از جایگاه الهگان درا برون 
نرفته بودی » وپله هسری‌راکه دستخوش مرگباشد برمی گزید . 
تواین بیوندهارا بستی » که‌تاجاودان‌برم رك این بسری که نخواهی 
دید یکاخت با ز گرددیگربی؛زبرادرد دیگری‌مرانم یگذاردز نده‌بمانم؛ 
واگر هنوز در میان آدمی زادگان جای دارم » برای آنست که 
نیزة من به‌هکتور بخورد » وی پیش از من دم واپسین را برآورد » 
و کین‌جان پاترو کل را باز دهد . 

تتیس بشنیدن این‌سخنان‌اشك بسیار رمخت . گفت : ای پسر 
من » پس تو می‌خواهی مر گخودرا پیش ببندازی ؛ زبراسرلوشت 
فرمان داده است که‌تو از نزديك‌درپی هکتور بگور بروی . 

آخیلوس‌بادلگرفتة از درد وخشم دران سخن او گفت : 
بمیر م 1 زرا که گذاشته‌ام‌دوستمرابکشند و وی‌رایناه نداده‌ام ۱ 
دور اززاد گاه خود جان سپرد » درآرزوی پشتیبانی‌بازوی من‌بود. 


سرود هجدهم o1‏ 


ومنی که تباید کاخ خودرا بازینم » هیچ باری ازپاتر و کل و باران 
دیگر خودکه دسته دسته ازضر ست‌های‌هکتورازبادر آمدند نکردم. 
جون پاره سنگی بهوده برزمین افتاده نزديك کشتی های خود 
نشسته ماندم » باآنکه ارزندگی من باندازه‌ایست‌که اگر دیگران 
در رای‌زدن برمن برتری دارند » هیچ‌کسی ازمردمآخائی درکارزار 
بامن برابر نیست . آه ! کاش دوگانگی و خشم ازجایگاه خدایان 
برافند » آن خشمی که‌خردمندترین مردم رابی‌خودمی‌کند»ازانگبین 
شبر دن ترست »۾ دردل آدمی‌زاده فرومی‌حکد ۰ اما زودی‌دراد‌یرو 
می‌گیردو بخارهای تیره‌چون دودی سیاه آن رابرمیآشوبد. ازآن 
دم كەس ر کرد ماآ گاممنون برمن ناسزا رو اداشته‌من بیش‌از اندازه 
برچیرگی آن پی‌برده‌ام . اما گذشته‌را از یاد پبریم » هرچندهي که 
این کوشش دشوار باشد ؛ نیازمندی مارا ناگزیر می‌کند » سرانجام 
باید بتوانیم دل خود را رام کنیم . آری؛ می‌روم‌هکتور سنگین‌دل 
را که چنین کسیگرامی‌را ازدست‌من گرفته‌است بجوم ؛ و همین 
این نازپروردة سرکردة خدایان هم » که سرانجام بسرنوشت‌و کینة 
بی‌دربی‌هرا تن در داده است 4 تتوانست ازمر بر هد . من‌نیزما نند 
وی واپسین دم را برمی‌آورم و بخاك می‌افتم » اما پیش از آن دم 
پیروزی نمایان خواهم رسید ؛ یك تن از زنان باشکوه تروا اشکی 
را که خواهد ریخت‌از گونه های ناز ك خود بدست خویشتن خواهد 
سترد » گربه های پیاپی خواهد کرد . بايد سرانجام دریابند که من 
داری فرونه » تو نمی‌توانی مرا رام کنی . 

شاهبا نوی‌خیزابه‌ها پاسخ‌داد : ای سر من » نمی‌تو انم با تو 


۵۹ ابلیاد 


همداستان نباشم » خطری را که بردوستان‌رویآورده‌است ازیشان 
دورکردن پسندیده است . اما مردم تروا سلاحهای هراس انگیز ترا 
باخود دارند ؛ هکتور دلاور سرفرازست که سین خود را از آن 
بوشانده است » این‌سرفرازی خودخواهانه حندال نخواهد کشید» 
این جنگجوی درآستانة م رگست . برای اینکه‌بسوی کارزاربدوی» 
باش تامن دوباره درچشم تو پدیدار شوم . فردا چول نخستین پرتو 
سپیده‌دم بدمده از سوی هفائیستوس باشکوه‌ترین جوشنها راپرای 
تو خواهم آورد . 
سپس از پسر خود رو بر گرداند » رو به‌نرئیدها کرد و گفت : 
باندرون دربای ژرف باز گردیدٍ و بوی کاخ نرة پیر » پدر ما » 
رهسپار شوید » بدیختی های مارا باو بگویید . من ببالای اولمپ 
می‌روم‌هفائیستوس هنرمند را بجویم » وبرای‌پسرم سلاحهایی که‌از 
زیبابی مردم را خير ه ګنند ازو بخو اهم . فرشتگان‌دردر بافرو رفتند: 
تتیس برآسمان بالارفت ؛ بی‌تاب بود که‌این جوشن‌را بدست پسرش 
بدهد » جستو خیز تندی او را بسوی اولمپ برد . 
وروی و درین هنگام مردم آخائی با فریاد های 
آخباوس بافریادی رن هراسانگیز از پرابر هکستور گریختد ‏ 
تک E‏ اس ۶ 
ایشان پیکر باور آخیلوس را که هم‌چنان سپاهیانو گردو نه‌هابرآن 
می‌تاختند از ناروای‌ها وازهکتور پسر پریام که مانند شراره‌ای 
سرکش بود پناه دهد . سه‌بار این سالار که در آتش رپودن آن 
می‌سوخت » با بازوی دلاور خود آنرا گرفت » و با فریادهای‌خود 
باران خوش رادل می‌داد ؛ سه‌بار برادران آژاکس که‌براز گستاخی 
پرشوری بودنداورا ازخود راندند » وی‌هم‌چنان‌بی‌باكبود » گاهی 


سرود هجدهم 0۵ 


براشان می‌تاخت» دسته‌های برهیاهودر پیش بو دند گاهی می استا د 
وبانگی بسیاربلند برم یکشید؛ اما آن پیکررا هیچ رهانمیکرد. چون 
شبانان ی که همه شب در میان جراگاه‌ها پاسبانی میکنند» نمیتوانند 
شیری پرشور و گرفتار گرستگی جانکاهی را از قربانی خود دور 
کنند؛ دوبرادر آژاکس» باهمة ارزند گ ی که داشتند » تتوانستند یس 
پریام را سست کنند واورا ازین پیکر دور برانند . سرانجام اگر 
ارس تندرو » که هرا اورا فرستاده بود » وبیآ گاهی زئوس و 
خدایان دیگر » پسر پله را پر نينگيخته بود که در دشت خونآلود 
پدیدار شود » وی آن پیکر را ب رگرفته و بسرفرازی بزرگی رسیده 
بود . چون ایریس نزديك این جنگجوی رسید این سخن‌ان از 
دها نش سروك امد : ۲ 

ای آخیلوس ‏ تو که از همه آدمی زادگان هراس انگیزتری» 
پدیدار شو وپاتروکل را پرهان » که جنگی بز رگکه روبروی 
کشتیهادر گر فته است دربارةاوست.از دوسوی بك‌دیگررام یکشند» 
اینان این‌سر کردۀبی‌جان‌را پناه‌می‌دهند» وآ نان‌بازیسین کوشش‌هارا 
می کنند که این بر زر زمندی را ناخود بشت دبوارهای آدلیو نر ند 
اما هیچ کس بیش از هکتور اين آرزو را ندارد » درخشمی که دارد 
برسر آنست که سرش را از گردن ناز نین وناز کش جداکند» و آن‌را 
برداری پراز رسوابی برفرازد . از خاك برخیز » وازآن سرخ روی 
شوکه خود پاترو کل‌را بحانوران گرسنة تروای گستاخ باز گذاری. 
اگر با پیکرش رفتار ناپسند بکنند» رسوایی آنراهمة مردم آخائی 
تلها بگردن تو خواهند گذاشت . 

آخیلوس گفت : ای الهه » کدام خدای بتو فرموده است که 
این‌فرمان را بمن بدهی ۲ 


o‏ ابلیاد 


ایریس پاسخ داد : همسر فرخندة زوس ؛ وی مرا بی گاهی 
این‌خدایی‌که بر ابرها فرمانرواست » وهمةکسانیکه جای گرین 
اولمپ فروزان هستند فرستاده است . 

آن‌بهلوان که در آتش شور می‌سوخت فرباد برآورد : آبا 
میتوانم بکارزار بروم ؟ سلاحهای مرا دردست دارند . مادرم مرا 
بازداشته‌است که باردیگر رویینه جنګ در برگیرم تاآنکه دو باره 
پدیدار شود واز سوی هفائیستوس جوشن تازه‌ای برایم بیآ ورد . 
جنگجویی نیست که سلاح‌های وی ؛ هرچند هم ناماور باشد » 
پتوانند سینة مرا پوشاند «.من تما می‌توانم حواستار سیر پسر 
تلامون باشم ؛ اما امیدوارم که وی خود در هنگامة سختگرفتار 
باشد » بازویین خود بپاس پاترو کل بدبخت تخم مرگ بکارد . 

ایریس دوباره گفت : ما نیز چون تو ميدانيم که ترا ازجوشنت 
بازداشته‌اند » اما تنها درلب گودال پدیدار شو . از دیدار تو مردم 
تروا هراسان خواهند شد و دست از جنګ برخواهند داشت » و 
مردم‌آخاثی همة ارزندگی خودرا پیادخواهند آورد. اگر روز گار 
بیابند که دم برآورند ارزش ایشان تازه خواهد شد . 

الهه جون این‌سخنان را بگفت برواز کرد » و آخیلوس » مهر 
پروردة زوس برخاست . پالاس سينة مردانة آن پهلوان را از سیر 
جاودانی خودپوشاند» و ابری‌زرن‌را افسروار برییشانیاو گذاشت» 
از بالای آن شراره‌ای فروزان بتافت . آن چنان که در هنگام روزه 
دودی‌نند ازجزیره‌ای دوردست که دشمن گرداگردش راگرفته‌است 
برمی‌خیزد » در همان هنگام شهر بندشدگان » که از باروهای خود 
بیرون آمده‌اند » کارزاری نفرت‌انگیز می‌کنند؛ همینکه آفتاب 
ناپدید شد » آتشهای که رفراز همۀ برجها افروخته‌اند» پرئوتندرو 


سرود هجدهم ۰۷ 


خودرا تا ابرها می‌فرستند ء تامردم همسایه‌را برانگیزند » باکشتی- 
های خود بانند» جنګ را از دبوارهایشان دو رکنند » برتوتندی که 
ازییشانی آخیلوس می‌تافت ودر دشت بهناور آسمان بالا می‌رفت 
بدي ن گونه بود. ببرون از دوار پیش رفت » تاکنار گودال رسید ؛ 
تجا بی نکه با جنگاوران درآمیزد » فرمانهابی که مادرش بز رکی 
ناو داده نود بگزارد ء بانك خودرا برافراشت . پالاس با انگ 
هراس انگیز خود اورا همراهی کرد » وهیاهویی هولناك در میان 
مردم تروا افکند . بهمان گونه که بانك سخت ودل شکاف شیپور 
جنگ برمی‌خیزد» هنگام ی که دشمنان گرد شهری را گرفته‌اند و برآن 
می‌تاز ند » جز خون‌ریزی وویرانی آرزوبی ندارند 4 باتک نمابان 
نوادة اما جنين نود . بشنیدن این فرباد آخیلوس ؛ فریادی که 
گویی از سینه‌ای رویین برمیآ مد » همه مردم تروا هراسان شد ند: 
تکاو ران باشکوه »که بدیختی‌را بیش‌بینی می‌کردند »گردو نه‌های 
خو درا بیس راندند ؛ میرآخران از دیدن آتش دنباله‌دار » که آتنه 
افروخته بود و برسر پسر جوانمرد پله می‌تایید » سراسیمه شد ند . 
آن پهلوان سه‌بار برلب گودال فریاد برآورد ؛ وسه بار مردم تروا 
وهم‌پیو ندان بی‌ا کشا نآشفته شدند وبازیس‌رفتند. در آنجادوازده 
تن ازوالاترین حنگاورانشان نابود شدند » در گردونه‌های خود 
گرفتار شدند و پیکرشان از سلاح ایشان شکافته شد . درین‌هنگام 
مردم آخائی شتافتند پیکر پاترو کل را از هنگامه بدربرند» و آنرا 
روی‌بسترمردگان بگذارندکه بارانش گربان دری ی آن روان‌بودند. 
آخیلوس در میان ایشان راه می‌پیمود » از دیدار دوست باوفایش 
سیلی از اشك میریخت» که‌بروی این ستر خفته بود؛ وزخم‌هایش 
چهره‌اش‌را د گر گون‌کرده بود. وی‌را باگردو ن#خو ش که تکاوران 


۵۹۸ ابلیاد 


سرفراز خودرا برآن بسته بود بکارزار فرستاده بود و رنگ‌باخته 
و یجان اورا باز می‌دافت . 

هرا اختر خستگی اپذیر روزرا ناگزیرکرد دردویدن شتاب 
کنده درخیزامه‌های اوقبانوس فرز رود. سرانجام ناپدیدشد ومردم 
آخاثی از کارهای دراز و کارزار ومردم کمی آسودند . 

مردم‌تروا از مبدان کشتار سرون شد ند 4 

ان هریم رو تکاوران را باز کردند » وییش از آنکه نیروی 
خودرا باز ز یایند » شتابان انجنی فراهي کردند . استاده بودند » 
هیچکس با و تا ان وین 
هراسان بودند » که از دیرباز از گودکارزار دور شده بود . 
پولیداماس بخرد لب بسخنگشود . وی بیش ازیشان از گذشته و 
آینده گاه بود . باور هکتور بود در بك شب باهم زاده بودند ۽ 
اما اگر یکی درزبرکی پانگاه نخستین‌را داشت» دیگری دردلاوری 
ازو برتر ود . 

بایشان گفت: ای‌دوستان » باید بفرزانگی راهی راکه سزا 
است‌در پیش بگیریم بر گزينيم. اگر ازمن بپرسید من‌شمارا برمی- 
انگیزم بشتاب به‌ابلیون‌باز گردیم» درپ یآن نباشیم سپیده‌دم نزديك 
این کشتیها که در نحا تا این اندازه دور ازدیوارهای خود هستیم 
بدمد . تا آنگاه که اين بهلوان که دو باره پدیدار شد خشمی سخت 
دربارة آ گاممنون‌داشت مردمآخائی‌کمترازین هراس‌انگیز بودندي 
من خود سرفراز بودم » هبةٌ شب باین کرانه دل بسته بودم » بامید 
۲ نکه ناو گانشان را بگیریم . اما چان از پسر سر کش بله‌می‌ترسم! 
دلاوری وخو نخواری باندازه‌استکه در دشت ی که دو گروه 
بی‌دربی رویداد جنگ را دران سنحیده‌اند درنگ نخواهد کرد ۽ 


رود هحد هم او 


درپای باروهای‌ما کارزار خواهدکرد تاسرنوشت ایلیون‌وفرزندان 
وزنان‌مارا آشکار کند. پس‌دربناه دیوارهای‌خودبمانيم؛ سخان‌مرا 
درین‌باره بپذیریده پیشامدها آنرا رواخواهند داشت. شب‌باز خه 
آخیلوس را فرومی‌نشاند. اگرفرداسراپا سلاح‌پوشیده باین‌جا بدود» 
مارا درین‌جا پیابد» کسی‌مزة غم‌انگیز دلاوری اورا خواهد چشید » 
نېك بخت آنل کسیست که بتواند به‌ایلیون پناه‌بیرد ! مردم‌تروا دسته- 
دسته گرسنگی و آ زک رکسان‌را فرو خواهد نشاند . ای کاش ۲ گاهی 
از چنین پیشامد ناگهانی شوم هر گز بگوشم نرسد ! اما اگر باهمه 
سزاری که دار ده ازراب ی که ابنك بشما داده‌ام پیروی ننید» ما ازشب 
بهره‌مند. خواهیم شد تا درانجمنی ارزندگی خودرا استوارکنيم » 
درهمان‌هنکامی که برجهای ند ودروازه‌های بلند که پشتسمان‌های 
استوار دار ند » شهررا بناه‌خو اهندداد. فردا حون سبده‌ندمد ) ما 
سلاح در بر کرده دربالای باروهای خود پدیدار خواهیم‌شد , آن 
پهلوان‌را دشوار خواهدبود برما نتازد ؛ هرچند که خشم‌تیزی اورا 
از کرانه دور کنده بسوی کشتی‌های خود باز خواهد گشت » پس‌از 
سوی گرد دیوارهای ما براند . اگراین خواهش دل وی برخشمش 
سفزاید » نمی‌تواند خودرا بشهر بیفگند » ونه‌تنها نمی‌تواند آنرا 
و بران کند» بلکه‌دستخوش جانوران درنده خواهد دود . 
هکتوردلاور شنیدن‌ان‌سخنان‌نگاهی هراس‌انگیز برو افگند 
و گفت: ای‌پولیداماس» درین دم خرد از تو رخت برسته‌است ؛ 
تومارا برمی‌انگیزی که با گامهای بیهوده به‌ایلیون باز گردیم ! آیا 
هنوز خیته نشده‌اید که درمیان دیو ار هاگرد ما را بگیرند ؟ این‌راه 
یناه دادن بان بدرازا خواهدکشد؛ دیگر سودی ندارد . پیش‌ازین 
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همه آدمی‌زاد گان آوازه توانای وشکوه شهر پریام را برافگنده 
بودند . از چندی پیش آبا گرفتار کینۀ زوس شده‌است؟ سرابهای 
مارا از پر بهاترین زیو رها تاراج کرده‌اند ؛ دارایی ما از میان رفته» 
آنهارا درفریژی با درمئونی آبادان فروخته‌اند . انك که سراتحام 
این خدا روا می‌داردکه من درکنار کشتی‌ها سرفراز شوم » گردمردم 
آخائی را درلب درد بگیريم » ای‌مردی که چندان‌پیش‌بینی نداری » 
خودداری کن که بفروتتی اندرز بدهی ؛ هيچ‌يك ازمردم تروا سخن 
ترا نخواهد شنود » ومن خوب می‌توانم آنرا بیهوده کنم . ای 
سران » همه بفرمان من بروید . باید هرکس در جایگاه خود خورالك 
بخوردء نگهبان لشکر گاه باشدء وشب را سلاح پوشیده بگذراند. 
اگر کسی که می‌پندارد ازا بنده ۲ گاهستء بدین گونه شك‌نداردکه 
دارابی خودرا ازدست خواهد داده اید باین‌کار تن‌دردهد و آن‌را 
در راه نیازمندیهای همگان بکار برد باید آنرا بهمشهربان‌خود باز 
گذارد ونه بمردم آخالی . تا نخستین پرتو روز تابید. سلاح دربر 
کرده » در برابر این سراپرده‌ها پدیدار شویم » واز سر خشم کارزار 
کنیم . اگر راستست‌که آخیلوس هراس‌انگیز نزديك کشتیها سر بر 
افراشته‌است» اگردرپدیدارشدن باز دکوشده نابودخواهدشد . من 
ازین میدان کشتار دور نخواهم شد وازو نخواهم گریخت؛ با بی 
باکی درکمین او خواهم بود وبا بازوی من ويا بازوی او پپیروزی 
نمایان خواهد رسید . ارس خدای همه جنگاؤرانست؛ یشترکسی 
که خون می‌ریزد کشته می‌شود . هکتور چنین سخن گفت . مردم 
تروا ستاش اورا بزبان آوردند. ای کوربختان ! بالاس مفزشان‌را 
آشفته کرده است » سخنان پسرپریام راکه رای اوشوم بودستودندم 
وهی چ کس سخن پولیداماس راکه از آینده آگاه بود نیذیرفت . در 
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رده‌های خودخور ال خورد ندء بی] نکه‌سلاح‌خودر ابز مین بگذار ند. 
7 اما مردم آخاثی همه شب را درین گذراندند 
خلت ریک که‌گردپیکر پاتر وکل‌بنالند وبگربند. آخیلوس 
پاتر وکل می گرید ویار اه کد دست مرکا ودرا 
روی سبنة دوستش گذاشت 6 آه‌های دردناك راندء بدان گو نه که 
ماده‌شیری» که شکار افگنی درجنگلی انبوه راه‌افته و بجگان اورا 
روده است » چون شب ننهانگاه خود بازمی گردد » غم بروچیره 
می‌شود » اما بزودی خشم سختی باو رو میآورد» ازین‌دره با ن‌دره 
می‌دود و از هرسوی درپیآن رباینده است» بهمان گونه آخیلوس» 
پس‌از اله‌های بلند » درمیان مردم تسالی فریاد برآورد : 

ای خدابان ! آن روزی که منوسیوس را در کاخ وی‌دلگرم 
می‌کردم » باو نوید دادم پسرش را باهمة پیروزی» گشایندة ایلیون 
ودست افته برباز مانده‌های فرخنده » دمیان دیوارهای اوپونت! 
باز گردانم» چه سخنان بهوده‌ای می گفتم ! اما ز ئُوس‌همهةٌ اندشه- 
های آدمی‌زاد گان را روا نمی کند. فرمان برین‌رفته‌بودکه انعطاه در 
برابر این شهر ترواء همان زمین از خون ما دوتن سرخ شود ؛ زیرا 
که نه پلۀ پیر ونه مادرم تتیس دیگر مرا درسرای خوبشتن نخواهند 
پذیرفت » واين کرانه خاکستر مرا در برخواهدگرفت . انك ای 
پاتروکل» اگربایست درپی‌تو بگور روم» نومیدازمرگتوء س وگند 
می‌خورم‌ترا بخاك نسپارم» مگ رآ نکه‌سلاحها وسرهکتو رشکوهمنده 
کشندة ترا برای توبیاورم» مگ رآنکه دربرابر اخگر مر ګتو دو ازده 
تروایی ناماور را قربانی‌کنم . تا آنگاه تو نزديك کشتی‌های من 
خواهی ماند » بی گور خواهی خفت» وزنان گرفتار ماءکه شب و 
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روز اشك‌خواهند ریخت» گردا گرد تو دریغهای زار خودرابگوش 
خواهند رساند » این زنان گرفتاری که ارزندگی ما آنهارا بدست 
آورده‌است » آنگاه کهما شهرهای جنگجویان‌را واژ گون میکردیم. 
آن‌بهلوان» پس‌از آنکه چنین سخن گفت» با E‏ 
آتفی بسیار درزیر تفتی بزر لك بیفروزند » پیکر پاتروکل راکه 
هر د ع کت 
آب در آن ریختند ؛ هیزم را افروختند 4 شراره برخاست» ودبری 
نگذشت که آب‌گرم شد . همینکه بانگ جوشش آنرا در رویينة 
پردانكك شنیدند » پیکررا شستند » روغن سيار برآن ردختند » 
جوهری کین و گران‌بها برزخمهایش پراگندند ؛ واورا پربستر 
مردگان خواباندند» کفنی نازك بگردش جادادند» برد سفید برو 
یوشانیدند . آنگاه در گردا گرد آخیلوس همه‌شب‌را بگربه‌وزاری 
باد پاترو کل گذر اند ند . در همانگاه که ايدان سر گرم این کار 
بودنده زوس رو ه‌هرا خواهرش وهمسرش کردو گفت: سرانجام 
تو بپایان آرزوی خود رسیدی »ای الهة بر رگ »و آخیلوس را 
بجنگ انداختی ! هر آنه » مردم آخائی » این مردم جنگی »که این 
همه پیوسته بدیثان مهر می‌ورزی ؛ از دودمان تواند . 
هراپاسخ‌داد : ای‌پسر ناسزاگوی کرو نوس » انديشة توازین 
سرزش حيست 1 آدمیز اده‌ای کو ته سن آرزوی آدمی‌زاده‌ای 
دیگررا پر آوررده‌است» ومن که شاهبانوی اولمپم » چه از بز رګ - 
زادگی وجه از پایگاه اننکه همسر آن‌کسی هستم که فرمانزوایی 
e‏ برهیه خدابان دارد »از خي درپارۀ مر a‏ 
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2 میان تتیس بکاخ هفالیستوس رسید . 

۱ ۳ حاوداز ٤‏ ف اهم شدة از روی » براز 
N‏ 2 ۳/۹ ۴ ا ت 
فرو ز نددنرء وساخته شده‌ندست ابن‌خدایی که جند گو نه رفتاردارد. 
وی درین هنگام درمیان دمهای کورة خویش بودا » گرداگرد آنها 
درجنیش بود » سراپا خوی‌کرده » همه تن سرگرم کارهای خویش 
دود. بيست سه‌یانه می‌ساخت که بدان دیوارهای کاخ استوار زوس 
را بیاراید» و چرخهای زرین برسه پایه‌های خود می‌بست ؛ معجزی 
شگفت ! می‌بادستآنها بخودی‌خود بانحمن خدابان برو ند» ویجای 
خود باز گردند ! کارشان بایان رسیده بود ؛ چیزی از آنها نما نده 
بود مگر دسته‌هابی با زسابی شگرف » که وی آماده می‌کرد و 
ندهای آنهارا می‌تفت . هنگامی که این کار همة هنر وی رامیب 
گرفت» تتیس پیش رفت . همسر هفائیستوس » کاریس؟ زیبا روی » 
با گیس و ای بر استه» اورادید؛ سشاز او دو ده واوراوسید و گفت : 
ای‌الهة بزرگوار و گرامی » جه نيك‌بختی ترا یکاخ ما آورده‌است؟ 
کم‌می‌شود که درین‌جا ازدبدار تو شاد شویم! اما مهر بورز و اندر 
آی ودر سورهابی که برای بذیرابی تو آماده است انبازشو . جون 
این‌سخنان‌را گفت اورا بسرای خود برد » واورا برروی اورنگی 
فروزان نشاند » که باهنرمندی ساخته‌شده‌بوده باهای الهه برروی 
باده‌ای بپارمید . در همان دم کارس دوید شوی خودرا بخواند . 
گفت : ای هفاگیستوس » بیا 4 تنیس خواستار دیدار تست . 

این خدای پاسخ داد : من در کاخ خودازالهه‌ای پذبرای 
می‌کنم که بیش از همه سزاوار بزرگداشت و دلبستگی منست . 


۱- آشاره بدانکه ماختن جوشن وسلاح را باین خدا لسبت مي‌دادلدہ ۲ے وزونافت 
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هنگامیکه مرا از گنبد آسمان پرتاب کردند » بخواست امادری 
خود که از گامهای لرزان من شرمسار بود » پی بیدبختی بردم و 
خواستم از چشم همه ناپدید باشم » وی مرا برهانید . اگر تتیس و 
اورینوم! دختر اوقانوس مرا در بیرامون خیزابه‌ها جای نداده 
بودند» هرآینه نابود می‌شدم . نه سال را در آنجا گذراندم » هنر 
خوش‌را تکار بردم » سگك» گردن‌بند وبازوند درغاری رف 
ساختم» که خیزابه‌های کفآلود اوقیانوس باهیاهویی پرآواز بان 
می‌خورد » خدادان و آدمی‌زادگان ارزش مرا نداشتند » از نها نگاه 
من حزین دوالهه که رهابی خوش‌را ازیشان دارم‌کسی آگاه نود. 
چون‌تتیس بسرای‌ماآمده‌است» بایداگر بتوانم امروز از نیکی‌هایش 
سپاس گزاری کنم . برو با بالاترین بز رگداشت ها ازو پذیرابی‌کن؛ 
من انك دست ازهمة کارهای خود می کشم 

همان‌دماین خدا که بيار بلند الا بود » باچهرة برافروخته » از 
سندان دورشد وگامهای لرزان خودرا بشتاب آورد > دم‌ها را از 
آتش دور کرد همة افزارهای آهنگری خودرا در راختدان سیمینی 
گذاشت . بااسفنحی دودی‌راکه پیشانی » دستها گرفن زورمند و 
سینۀ پرموی وی‌را سیاه کرده بود زدود . نم‌تنة خودرا درب رکرد» 
جوبدشت گران خودرا برداشت » وبا گامهای نابرابر بیروث رفت» 
کنیزکان زیبا » که تندیسهای زرین بودند» هوشیاری» خوشآوازی 
خوش‌خرامی‌را بدیشان بخشیده‌بودند وهنرنمابی‌را ازخدابان‌ستده 
بودند » اورا باخود می‌بردند . همراه ابن‌خدا بودند » و وی چون 
نزديك باورنگ باشکوهی شد که تتیس برآن نشته بود دستش‌را 
گرفت و گفت : ای‌الهه‌ای که ترا بز رگ و گرامی می‌دارم » بمن بگو 
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چه‌ترا و اداشتهاست بکاخ‌من بیابی » که کمت رگام داین‌جا می‌گذاری» 
سخن بگوی » دل خویش‌را پیش من بیرون بربزه وباك نداشته‌باش 
که اگر در توانایی من باشد » اگر کوشش من بجابی برسد » آرزو 
های ترا برمیآورم . 

تتیس اشك ریخت » پاسخ داد : ای هفائیستوس ‏ آیا درهبة 
اولمپ الهه‌ای هست که بیش‌از آنجه زئوس دربارة من روا داخته 
بدیختی‌های بدین فراوانی وبدین سهمگینی کشیده باشد ؟ این‌بس 
نیت که تنها در میان الهکان درا » من ناگزبر شده‌ام بهسری 
آدمی‌زاده‌ای درآیم » مرا بستر پسر ائال ببرند »که اينك از پیری 
در کاخ خود از با درآمده است » بلب گور رسیده است. من پسری 
بجهان آوردم » که در پیش چشم من بالید » هن رآموز پهلوانان‌شد؛ 
این پس رکه بدست من چون نهالی نيك‌بخت دربار آورترین جاهای 
کشت‌زاری پرورده شد » من وی را از میان خیزابه ها می‌فرستم با 
مردم تروا نبردکند تا جاودان از سرای یله دور شد » و بااین همه 
اندك روز گاری راکه از زندگی او مانده و اختر روز آنرا روشن 
م یکند » از درد زه رآ گین شده است » بی نکه من بتوانم تلخیآنرا 
بزدایم . آ گاممنون » سرکردةبلندپاية مردم آخائی» اورا ازبرده‌ای 
که باداش ارزند گیش اوداده بودند بی‌بهره‌کرد» دور از کارزارها 
بود » دلش از غم فرو ريخت . بزودی مردم تروا گرد مردم آخائی 
را نزدیك کشتیهاشان گرفتند » بی‌آنکه راه گریز برایشان بگذارند. 
آنگاه سرانآمدنداز پسرم درخواستند» خواستنددلش‌را بشمارش 
باشکوه‌ترین بیشکش‌ها بر اند . اوروانداشت که خود اشان را از 
مرگ برها ند اما سلاحهای خودرا به‌پاترو کل دادء سپاهیان فراوان 
خودرا باوسپرد »اورا یجنگ دشمن فرستاد. تاشب دریرابر دروازه 
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های سه‌کارزارکردند . اگر زئوس نخواسته بودکه هکتور پیروز 
شود » وپسر منوسیوس راکه همه دشت را بخاك و خون کشیده 
بود دریپیشایش رده‌ها از پا در نباورده بود» آن‌روز اشان تروارا 
گشاده بودند . من آمده‌ام زانوهای ترا ببوسم ؛ از تو درخواست 
: بپسرم» که چندان از پایان کار خود دور بست » سیری » 
خودی اافزارهابی که از سگك آراسته باشد و جوشنی سخشی » 
زبراکه جوشن وی با بار با وفایش از دست اورفته است ؛ وبرروی 
خالك خفته » گرفتار بالاترین نومیدیهاست . 
هفائیتوس پاسخ داد : آسوده باش » رنجی را که تراآشفته 
است دیگر بخود راه مده اگر برای‌من بدان آسانی نیست که تیر - 
های شوم مر گرا از پسرت با زگردانم » هنگامی که بدم واپسین 
رسیده است » در توانابی من هست وی را خداو ندگار جوشنی‌بکنم 
که بچشم هرکس بخورد آنرا بسیار بستاند . 
جرد ای ای رازن وفا نت از 
هفائیستوس برای آخیلوس جداشد وکا ر گاه آهنگری خود رفت. 
سالاح میسازد AS‏ 
دمهای خودرا بکار برد » با نها فرمان 
داد برآ"تش بدمند . بادم خود ببست کوره را برافروختند » و 
بخواست وی دم آنها گاهی نرم » گاهی سرکش وهراس‌انگیز 
بود . این خدای میله های ستبر روی » نقره و زرگران بهارا در 
میان شراره‌های تیز انداخت » و سندان بسیار بزرگی با کرد » 
گازهای درشت را یك دست وپتك گران را بدست دیگر گرفت . 
نخست سپری استوار و بسیار بز رگد ساخت » که هنر خود را 
در آن نکار برد» وچون کناره‌های آنرا ازسه جنبر از فروزان‌ترین 
زرها فراهم کرد » دوال سیمین را برآن بست : پنج تیغه کلفتی‌بسیار 
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این سپر را فراهم می‌ساخت » و خدای همۀ هنر خودرا بکار زد 
تا رویة آنرا بباراید . 
در آن زمین » آسمان و اوقیانوس » آفتابی راکه ازراه‌پیماای 
باز نمی‌ماند » ماه جهارده » اخترانی که چون افسری برگنسد 
آسبانند » پروین شجاع » جیار فروزان » دب اکبر با گردوه » 
دب‌اصغر که‌نگرد قطب م ی گردد وبر جبار می‌نگرد وتنها اخترست 
که‌درخیزابه‌های اوقیانوس شناور نشده همه را برآن نقش ست . 
برین سپر دو شهر باشکوه را نمایش داد . یکی از آنها جشن 
ز ناشوبی و بزمهای شاهانه‌را می‌نمود. درپرتو آتش فروزان‌مشعلهاء 
عروس و داماد را ازسرای خوددر مبان شهرمی گرداندند . همه‌حا 
پراز آواز ز ناشویی‌ود 4 جوانان پای‌کو بان حلقه‌ای شتابان فراهم 
می‌کردند ؛ و نی و چنگ بانگ دلپذیر خود را بگوش می‌رساند ند . 
زنان بردرخانة خود ابستاده این منظره را می‌ستودند . 
درهمان شهرمردم درمیدان همگانی گرد آمده‌بودند» درآ نحا 
در داوری گفتگوی بسیار بود. دومرد باهیاهوی بسار بخون بها 
دادن آماده بودند . یکی از آنها س و گند می‌خورد که همة تن‌خواه 
را داده است ؛ دیگر سو گند می‌خورد که کمترین دخشی باو رسیده 
است . هردو باشور بسار گواهان می‌آوردند 4 مردم با بانگ و 
خروش بیاری ایشان دو گروه شده بودند . پیکان مردم‌را آرام 
می‌کردند . پیرانی‌که بر سنگهای فروزان نشسته بودند » انحمن 
فرخنده‌ای فراهم کرده بودند ؛ هريك ازیشان پیش از سخن گفتن» 
از دست پیکی که دانگش‌هوارا می‌شکافت چو بدستی م ی گرفت + 
ا آن جو ددست برمی‌خاستند ویکی بس‌ازدنگری رای می‌دادند . 
درمیان اشان دوتالان زر» بهای رای‌ودکه یش از همه 
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دادگری در آن باشد . 
در برابرشهر دنگر دوسیاه لشکرگاه‌ساخته بودند» ازجوشنشان 

پرتو تندی تا ابرها می‌تافت . باهم ساز گار نبودند » یکی از آن دو 
لشکر می‌خواست آن شهررا تاراج کند » ودیگری می‌خواست که 
خواستة آنرا باهم بخش کنند . درمیان این گفتگو » شهر بندشد گان 
پنهانی بریشان کمین می‌گستردند . در آن هنگام که همسران گر امی 
و فرزندان مهر بان از باروهاییکه درآن کار ف ازسالخوردگی 
از با درآمده گردآمده بودند پاسبانی می‌کردند » زورمندترین 
مردان با گاموای شتابان از شهر بیرون می‌رفتند؛ آرس و آتنه 
بیشاییشثان بودند » هردو از زر ساخته شده بودند » جامه‌های 
فروزان پوشیده » هم‌چنان که سزاوار خدایانست ؛ از زیبایی و 
بزرگی وجوشن خود نمایان بودند . لشکریان که رویینه پوشیده 
بودند » نکن گاه رسیده بودند » در لب رودی که می‌باست 
۲بشخور گله‌های سیاه دشمن باشد بنهان شده بودندء دوحتگاوری 
که برروی بلندی نشته‌بودند » چشم براه آمدن میشهای سفید و 
گاوانی که شاخ پیجیده دارند بودند . 

بزودی این گله‌ها پیش‌مباً مد ند» دوجویان درییششان بودندء 
بهیچ حیله‌ای پی نمی بردند » بانگ نای خود خوشدل بودند »که 
ناگهان گردشان را گرفتند » گله‌های گران بهایشان را ربودند » 
و آنهارا کشتند. 

درین‌هیاهو جنگجویانفان ء که درانجمنی گردآمده دودند » 
خودرا بگردونۀ خود می‌انداختند ۽ تکاوران یاهای تندرو را بلند 
می کر دند » دریی دشمن می‌تاختند» بيكدم با نها می‌رسیدند. درلب 
رودجنگی‌درمی گرفت؛ ازدوسوی‌ضربت‌هامر گذراباخودمیاً وردند. 


سرود هجد هم ۷۹ 


پروردگاران دو گانگی وهیاهوومر کشوم درمیا نشان‌ازین رده بان 
رده می‌دو بدند ؛ مر کے جامه‌ای که خون آدمی‌زاده ازآن می‌ربخت 
یوشیده بوده بکی‌راکه تازه زخم برداشته و بازمانده گرمایی درتن 
او بود بدست می گرفت » دیگری‌را هنگامی‌می‌گرفت که تبرجان- 
ربای هوارا می‌نوردید » ولاشه‌ای را در میان میدان کشتار باخود 
می‌کشید. این خدایان واين جنگاوران دم تازه می‌کردند » واز دو 
سوی بوسر گفشگان خود کعمکش داشتتند: 

باز تقش کشت‌زار پهناوری از زمین چرب و نرمی‌را کشید ؛ 
که در آن بار سوم کشاورزان بسیار اینجا و آنجا در پی خیش خود 
روان بودند. همینکه بیادان کرت برم ی گشتند» کسی پیش می‌رفت 
وجامی براز باده‌ای گوارا بدستنان می‌داد . ازین آشامیدنی جان 
م ی گرفتند » بکندن شیارها آغاز می‌کردند » می‌شتافتند خیش خود 
را یادان کرت دراز برسانند . 

آنچه بکار برده بود زر بود ؛ و کار این‌هنرمند یزدانی چنان 
بود » دریشت سراشان زمین‌را مي‌دددند » مانند کشت‌زاری که 
تفه خیش در آن روانست سیاه می‌شود . 

کشت‌زار دیگری را تقش بست؛» که پوشیده از خوشه‌های گل 
کرده بود. دروگران ء داسهای برنده ددست .گندمهاییرا 
میبریدند » که‌توده توده نشاب درسراسر شیارها می افتادند؛ دربی 
اشان سه‌در و گر دنگر می‌شتافتند دسته‌هارا بهم‌ببندند» همراهشان 
کودکان‌خردسالی بودند که‌شتاب‌داشتدد این گندمهار! دربازوهای 
خود بارکنند » واشان آنهارا می‌دادند . درمبانشان » بادشاه این 
سرزمین که خاموش چو بدست خودرا پرفراز شیارهای بلند؛ که پر 
از دسته‌ها بوده نگاه داشته بوده درته دل خويش خرسندی دلیذبری 
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داشت . درین میان پیکان در کناری بزمی روستابی در سایۀ درخت 
باوطی آماده م یکر دند » گاو نر ہز ر گی‌را قربان یکردند ؛ بر گوشتش 
حاشنی می‌زدند » زنان گل فروزان آرد را بهمه می‌دادند » خوراك 
درو گران را آماده می کردند . 

نیز موستان زیبایی را نماش داد که در زیربار اتگور ها خم 
شدو بود ؛ درمیان تاکی که از آن تابان بود خوشه های سباه 
آویزان بودند. تکیه گاه آن چفته‌های سیمین بود که قرينة يك‌دیگر 
جیده بودند ؛ گودالی که گرد آن بوداز فلز تیره‌رنگی بود پرچین 
آن سفید رنگ ود . از راهی تنګ» که هنگام خوشه چینی پراز 
رزبان بود » جوانانی دیوانه‌وش از پسر ودختر » در سبدهایی که 
بهنرمندی بافته بودند میوه‌ای راکه‌در شیرینی با انگبین برابر بو دبا 
خود می‌بردند . پیشاپیش آنان پسر جوانی بود که آهنگهای 
جادو گرانه از یر طی پربانگ برمیآورد» زه‌هایآن بحوش آهنگی 
با آواز دلکش او جفت می‌شد . 

گله‌ای از گاوان‌را نقش ست‌که سر برافراشته بودند . برخی 
از زر » برخی از فلزی تبره گون بودند . غرش‌کنان از آغل خودرا 
بسوی حراگاه خود در کنار رود سرکش و پربانگی که گردش را 
ساخته بود راهنمای گله بودند » نه‌سکك حابك همراهشان بود ۽ 
هنگامی که دوشیر هراس انگیز در پیشاییش کوسلله‌های مادم 
هنگامی که آنرا با خود می‌کشیدند بر غرش خود می‌افزود . سگان 
وجوپانان جوان در پی آن بودند که ثرا از خطر برهانند ‏ اما 
شبران طعمة بسیار دز رگے خودرا می‌در بد ندء روده‌هاوخون سیاهش 
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رافرو می‌بردند . چوپانان بیهوده سگان خود را برمی‌انگیختند » 
وآنها بارای آنرا نداشتند برین‌جانوران درنده بتازنده بشت رآ نها 
می‌کردنده از نزديك می‌لایید ندهب ی آنکه آزار دیگری با نهابرسانند. 

در برایر این زمینه هفائیستوس درۀ خرمی‌را جای داد که در 
آنجاگله‌ای فراوان از میشهابی که سفیدی آنها بچشم می‌زد 
می‌جریدند 4 در سراسر آن آغل » کلبه و سایبانهائی بودکه بامها 
برآن سابه می‌انداختند . 

سپررا از تقش باکوسی آراست مانند پای‌کوبی که ددال! 
پیش ازین در اقریطس برای آریان" معربان فراهم کرد . جوانان 
پسر ودختر بای می کوفتند ٤ء‏ دست نكدنگر راگرفته بودند . 
دختران جوان کتان نرم و نازکی پوشیده بودند) مردان نیم تنه‌هایی 
از پارچه‌های کلفت‌تر داشتند » که آنهارا از روغنی گران‌بهارنگین 
کرده‌بودند» برتوی اندلازآن می‌تافت.زنان افسری‌برسر داشتند» 
مردان شمشیرهای‌زرین داشتند که بر کمر شمشبرهای‌سیمین و هخته 
بود . پاهای نرم رو خودرا خم کرده بودند » گاهی جنبروار 
می‌جسنند » بهمان تندروی جرخی بودند که دست کوزه گری آن‌را 
میآزماید وجنانکه می‌خو اهد می‌حرخاند ۽ گاهی باهم در می - 
آميختند و می‌دوبدند و پیچ وخمهای گونا گون فراهم می‌کردند . 
گروه سنندگان که گردشان‌راگرفته نو دزد ۽ با چشمی جادو شده 
برین‌پای کوبی شگرف می‌نگریستند . در میان این چیز دوتن که 
جست‌وخیز میکردند نمابان تر بودند 4 آواز را سر می‌دادند وبا 
جست‌وخیزی بچابکی بالا میرفتند . 

سرانجام خیزابه‌های تند اوقیانوس را در سراسر لب سپر 
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پی‌از آنکه این کار جاودانی را بپابان رساند ؛ آن‌هنرمند 
بزذانی برای ان پهلوان جوشنی ساخت که از اش ی ره 
می کرد » خودی استوار» که با گرداگرد پیشانیش راست م یآ مد » 
از نقشی ستودئی آراسته بود و پرچمۍ زرین در بالای آن بود . 
پای افزاری زبا از فلزی تا شدنی و سبك ساخت . جون همۀ 
جوشن بیابان رسیدء آنرادر هوا برافراشت و برای مادر آخیلوس 
آورد . وی از کر کس تند پروازتر بود خود را از فراز المپ بزیر 
انداخت » ابن دهش‌های فروزال را بدست داشت . 


سر ود توزدهم 


خلاصة بر ود 

تتیس سلاحهایی راکه صفائیستوس برای آخیلوس ساخته است نزد او 
می‌آورد ۰ وی را وادار می‌کند برود با آکاممتون آشتی کد . سرانجام 
آشتی کردند و مراسم آنرا بجای آوردند . ؟کاممنون بر بزیی زیا را 
به "خیلوس بازگرداند و آنجه را وعده کرده بود باو داد . پس‌آزآن‌بر یز ئيس 
و آخیلرس برسر پیکر پاتروکل ژاری کردند . پالاس بدلجویی آخیلوس 
برخاست و وی سلاح تازه خود را دربر کرد . اسب آخیلوس مرگ وی را 
بیش بینی کرد . 


سرود نو زدهم 


سپیده‌دم » که برنگ ارغوانی مبدرخشید ٤‏ 
سلاجهایی که هفالیستوس_ از ميان خیزابه همای اوقیانوس بیروذ 
برای اخیلوس ساختلات می‌آمد » و بر خدایان و آدمی زادگان 

باو می‌رسد 0 ۱ 
پرتو می‌افگند » که اتيس ؛ همراه با 
ارمعانهای هفائیستوس نزديك کشتی‌ها رسید . پسرش را دید که 
پیکر پانرو کل راد رآغوش‌خویش می‌فشرد » وزاری می‌کرد » گروه 
بارانش گردش راگرفته بودند » فردادهای دلخراش می‌راندند . الهه 
در میان ایشان پدیدار شد ؛ و با ممربانی دست آخیلوس راگرفت 
و گفت : ای پر من » چون خدایان برارزندگی این جنگجوی 
جیره شده‌اند » درد تو هرجه سخت باشد » اورا بگدارم درین 
ستر م رآ خفته بماند » تو » از سوی هفائیستوس این ارمغان 
باشکوه را بگیر ؛ هر گز هیچ آدمی‌زاده‌ای را از چنین سلاحهایی 
نباراسته‌اند . 
همان دم آن‌جوشن شگرف ریش ای آن پهلوان گذاشت» 
که بانگی پر هیاهو و هراس انگیز ازآن برخاست . ترس مردم فتی 
را در گرفت ؛ پروای آن نداشتند چشمان‌خیرة خودرا بر آن‌جوشن 
افکنند » و چند گام باز پس رفتند . اما چسان آخیلوس دید که 
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بر خشمش افزوده می‌شود ! در زیر سابة ابروهایش از حشمانش 
آذرخشی هراس‌انگیز بر جست ؛ این سلاحهای فروزان را که 
ارمغان یکی از خدابان بود تندی بدست گرفت . پس‌از آنکه 
آزین دیدار خرسند شد » فریاد برآورد : ای مادر من » تنها خدابی 
وت هایی برای من پفرستند ۽ من دران کارخدایانی 
را می‌بینم که هنرآدمی زادگان ثم ي‌تو اند با 11 برابری کند . 
اکنون میردم برای کارزار ج بر گیرم ۾ اما تکاس کاینج 
دور مس » می‌ترسم گز ند گان بالدار » در زخمهایی که رويینۀ 
جانکاه بر دوست ارجمند من زده‌اند فرو رو ند و این پیکر را که 
دریفا بی‌جان شده است سراسر تیاه کنند . 

الهه پاسخ داد : ای پسر من » این ترس را از خود بران ء 
من آن دستة شورانگیز راکه قربانیان ارس را از مبان می‌برند 
ازو دور خواهم کرد » اگرهم پیکرش باید در سراسر سال دریرابر 
کشتی‌های تو بماند » بی‌آنکه بان آسیبی برسد » باز بیشتر تر و 
تازه وزببا خواهد ماند. برو همین دم پهلو اتان خائ رادرانجمنی 
گردآور » آشکارا با آگاممنون سر کردۂ اشان‌آشتی کن ؛ و با این 
سلاحها دلاوری و بخشندگی را در بر گیر . این بگفت و آتش 
دلاوری مردانه را دروبرافروخت ؛ سیس‌خیزابه‌های سرخ‌نوشدارو 
را در بینی پاترو کل چکاند تا پیکر وی را از تباهی باز دارد . 
۱ آخبلوس کرانۀ دردا را پیمود » و بانگ 
ی هراس‌انگیز خود را برافراشت » انجمن 

۱ سران‌رابخودخواند . ۲ نگاه‌همه‌جنگجویان 
بدانحا رفتند » حتی دربانوردان » کان یکه آذوقه بخش می‌کردند 
و پاروب زنان ۽ همه سوی انجمن‌گاه دو بدند » بی‌تاب بودند 
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آخیلوس را ببینند » که دیر زمانی بود از میدان جنگ اپدید شده 
بود . دو ناز پروردة آرس » دنومد و اولیس » که بر نیزه‌های خود 
تکیه داده بودند » و هنوز از زخمهای خود درد می‌کشیدند » با 
پاهای لرزان پیش می‌رفتند ؛ پیش از دیگران بانجمن آمدند و 
درآن جای گرفتند . ] گاممنون دی تر از همه آمد » هی‌چنان از 
زخم سختی که زویین کوئون » در هنگامۀ هراس انگیزبروزده‌بود 
آزرده بود . همینکه همة مردم آخائی گرد آمدند » آخیلوس 
سر لش برخاست . 

گفت : ای بسر آتره » ابنك که دلهای ما » پر از سوکواری 
تبره گونست » دربارة ز نی گرفتار دستخوش دوگانگیست ؛ اگر 
آن روزی که من وی را از پای دیوارهای لیرنس! که بدست من 
ویران شده بود ربودم » آرتیس در ذشتی‌های‌من تیری‌جان - 
ربای باو زده بود » تو و من » از چه بدیختی‌هابی برکنار مانده 
بودیم ! درآن هنگام که من خشم خودرا نیرو می‌دادم » آن‌همه 
از مردم آخائشی خاك نخاییده بودند . هکتور و مردم تروا از 
دو گانگی‌های ما کاماب شدند ‏ و ما در زمانی آنرا یاد خواهیم 
داشت . هر جندکه این کوشش دشوار باشذ » گذشته را از خود 
دورکنيم » در 2F‏ این نازمندى سرفرود آوریم » درته‌دل‌کينة 
خود را فرو نشائیم . من سرانجام پر خشم خود چیره شده‌ام ۽ 
مرا روا نیست که کینه‌ای جاودانی را در سینة خود پرو بال دهم . 
مردم آخاثی را وادارکن بکارزار پر بگشایند . من با مردم تروا 
روبرو خواهم شد و خواهم دید آبا آهنگ آن دارند نزديك 
کشتی‌های ما بمانند با نه . من بدان می‌نازم که هرکس ازیشان از 


اس وږوا ازشهر های ترو آد , 


0۵۸ انلباد 


زخم نیزۀ من جان بدر برد بدان دلخوش خواهد بودکه زانو خم 
کند و از آسودگی برخوردار شود . این بگفت . مردم جنگجوی 
آخائی آشکارا شاد شد ند که پر ارجمند پله بر خشم خود چیره 
شده است .. 

آگاممنون برخاست و بی آنکه ميان انحمن رهسار شود 
گفت : ای دوستان » ای بهلوانان آخائی » ای فرزندان ارس » 
شما می‌بینید که من ایستاده‌ام ؛ نمایش شادی خودرا رها کنید » و 
خودداری کنید که در ميان سخن من بدوید . که می‌تواند در ميال 
این گروه پر هیاهو سخن بشنود یا سخن بگوید ؟ گوینده‌ای که 
بر بانگ‌ترین آوازها را داشته باشد زبان بسته می‌ماند . می‌روم 
با پسر پله سخن بگویم ؛ اما همة شما بسخن من گوش فرا دهید . 

بیشتر جنگاوران من از گله‌ها و سرزنشهای خود مرا پریشان 
"کرده‌اند » با این همه بالاترین از یز بدبختی‌های ما من نبوده‌ام . 
ای آخیلوس » بدان » آن روزی که من درین اندیشه برآمدم که 
پاداش ترا از تو بربایم » زوس بخشم آمده » با سرنوشت » با یکی 
ازین پروردگاران خشم بودند که در تاریکی‌ها سر گردانند » که 
در میان مردم آخائی‌که گردهم آمده بودند » خشمی شوم را دردل 
من افگندند . چەمىتوانستم کرد ؟ خدابی که آدمی‌زادگان نا ییا 
را باز یچةخودمی کند ؛ دختر هراس انگیززئوسآنة زشتکارست 4 
پاهای سبکش هیچ بزمین برنمی‌خورد ؛ برروی سرآدمی‌زادگان 
راه میرود » زهر خودرا درهمۀ دلها می‌براگند و دست کم‌یکی 
از کسانی راکه در دام د و گاتگی گرفتار می‌کند قربانی خویشتن 
میکند . 


+ 


١‏ 6٤ھ‏ دختر زئوس پرورہ " ام قباحی و گمراهی. 


سرود نوزدهم ۸۹ 


پیش ازین بخود زوس » که برخدابان و آدمی‌زادگان 
فرما نرواست » زان رساند . هنگامی که۲ لکمن۱ درتب هرکول 
بز رآ رازاد هرا اورا فردفت . با سرفرازی درانحمن خدایان گفته 
بود : ای خدایان وای انهگان » رازی راکه نمی‌توانم دردل خود 
نگاه دارم دشلو رد ابلیتی‌ها۳ کە‌زایمان‌هارایش گوی م ی کنند 4 
امروز پهلوانی را بجهان خواهبند آورد » که از خون من خواهد 
زاد ۽ همۀ مردم همایه را پیرو فرمان خود خواهد کرد . هرا 
بساختگی باو باسخ داد : تو فزونی می‌جوبی . ای خدای او لمپ » 
با سو گندی ناشکستنی با زگوی » کودکی که درین روز در میان 
آدمی‌زاده‌ای فروافتد » از خون تو زاده است » همه مردم همسایه 
را پیرو فرمان خود خواهد کرد . زوس هیچ باك نداشت این 
سوگند هراس‌انگیز را بزبان آورد » و او کیفر آن را دید . هرا 
از فرا ز گاه او لمپ‌جداشد » به آر گوس بال گشاد » نزدهمسر مخشندة 
ستنلوس ‏ رفت که از پرسه" زاده بود ؛ پسری آیستن‌شده بود و 
بماه هفتم رسیده بود . الهه زادن این پسر را پیش انداخت و 
میوه‌ای راکه آلکمن دراندرون خود داشت دردل او نگاهداشت » 
ابلیتی ها را ازو راند . جون به اولمپ با زگشت گفت : ای پدر 
خدابان ى این آدمیزادة ناماور که برمردم آر گوس فرما ثروابی 
خواهد کرد بحهان آمده است » همان اورسته* است » چون از 
بازما ندگان تست سزاوار آنستکه جوبدستی شاهان آرگوس را 
بدسټ گیرد . زوس گرفتار خشم شد ء آنه راگرفت » سو گند 
خوردکه‌این پروردگار خشم» که‌همة جانداران را زیان‌می‌رساند » 

۱- ۸۱606 زنآعفیتریون ومادر هر کول. ۲- وزرا الهکات درد زایمان. 


۳- 66ط از سر آن مردم آ گوس . ۴ - ۳6۳۵6 پر زئوس و دانائه . 
Eurysth 6e -۵‏ پادشاه میسن . 


.2۹ ابلیاد 


دىگر رهسیار اولمپ بر ستاره نخواهد شد ؛ و با دست توانای 
خوداوراجنباند وا زآسمان‌بزیر افگند . وی‌بحانگاه آدمی‌زادگان 
رسید . زئوس هرگاه پسرش را میدید که فرمان‌بردار اورستة 
بیداد گرست و نزديك آنستکه در زیر بار کار از با درآید بیزاری 
می‌نمود . هنگامی که هکتور س رکش را می‌دیدم که دامنة ویرانی 
را بنا و گان ما می‌رساند » دل من بیاد خشمی که مرا گمراه کرده 
بود از هم گسیخته می‌شد . اما حون زوس روا داشته است که 
اين الهه خرد مرا پریشان کند » می‌خواهم دلازاری خودرا چاره 
کنم » بالاترین بزرگداشت‌ها وگران‌بهاترین پیشکش ها را بر تو 
روا دارم. ای آخیلوس » سلاح‌بردار وفرمانده ارزندگی لشکریان 
ما شو » همةٌ دهش‌هابی راکه اولس پاکزاد بتو نود داده است 
بتو می‌دهم . آن بی‌تابی راکه ترا بسوی کارزار می‌کشد آرامکن ۽ 
پیکان من سرایرده‌های من می‌روند این دهش را برای دادن بتو 
بیاورند ؛ و تو دیگر نگران نخواهی بودکه‌همه‌کار راخواهم کرد 
تا خشم ترا فرونشانم . 

آخیلوس پاسخ داد : ای ۲ گاممنون ناماور » ای سالار مردم 
آخائی » در توانابی تست‌که پیرو فرمان داد گری باشی » و این 
دهش را بر من روا داری » با آنکه هم‌چنان برای خود نگاه‌داری 4 
امادرین دم‌تنها دراندیشة کارزارباشيم ‏ این‌جا بسخ نگفتن روزگار 
را از دست ندهیم ؛ هیچ درنگی را روانداریم . هنوز بکار بزرگی 
غاز نکرده‌ايم . باید دوباره آخلوس را دید که در پیشاییش 
لشکریان بازوبین خود اھان تروا را سرنگون می‌کند . از من 
پیروی کنید و بدوید هر کدام دشمن خودرا قربانی‌کنید . 

آنگاه اولس خردمندگفت : ای آ"خلوس بازماندة خدابان » 


سرود نوزدهم o۹۱‏ 
من از دلاوری تو آگاهم ؛ اما لشکریان ناشتا هستند » درین دم 
ابشان را برمینگی زکه سلاح بردارند ودشمن را تا شهر تروا برانند. 
همانگاه که بك باره سپاهیان باهم گلاویز شوند » خدایی آتش 
دلاوربشان را برافروزد »کارزارچندان روز گاری نخواهد کشید . 
فرمان ده‌که مردم آخائی گندم بخورند و باده پیاشامند تا برنیروی 
خود سفزانند . لشکریی‌که از خوراك بازمانده است نمی‌تواند از 
سپیده دمان تا فرورفتن آفتاب بردکند )هرچه‌شور درجان وی 
باشد » خستگی بی‌دربی اندامش را گران می‌کند ؛ دوچا رگرسنگی 
و تشنگی که باشد » درمیان تلاش زانوهایش می‌لرزند ؛ اما آن 
کسی که یروی خود را بازنافته است همۀ روز می‌جنگد » 
بی‌بالترین دلاوریها را دردل خود نگاه می‌دارد » و خستگی را در 
نمی‌بابد مگر آنکه همه جنگاوران از میدان کارزار نابود شده 
باشند . پس بلشکربان ما فرمان ده اندك خوراکی بخورند . درین 
میان » شاه ما ۲ گاممنون ء وادار خواهد کرد دهش‌هابی را که بتو 
نو ید داده است » این جا ماورند و برسانند » تا آنکه همة سیاهیان 
گواه باشند » و جان تو خشنود گردد ؛ و چون در ميان مردم 
E‏ و ی ی وی 
دادکه با زن گرفتر توپی‌شرمی نکرده است . توهم از سوی 
خویشتن خشم را از ته دل خویش بران ؛ و برای آنکه چیزی از 
گواهی‌های مهربان و آشتی که تو سزاوار آنی کم نیاید » سرکردة 
ما بزمی درسرایردهة خودیرای تو خواهد آراست . اي يسر آتره » 
آنگاه تو یشتر دادگری خودرا آشکار خواهی کرد ؛ پر ر گی 
شاهی درآنست که هرکس را بناروا رنجانیده است آرام کند . 

] گاممنون پاسخ داد : ای پسر لاثرت » سخنان تو مرا بسیار 


0۹۲ ابلیاد 


پند افتاد » و تو یش‌سنی خردمندانة خودرا نمودارکردی » من 
آماده‌ام فرخنده‌ترین سو گندها را پزبان آورم » من خواستارآنم » 
و هیچ سو گند را نخواهم شکست . بايد که آخیلوس » که درآ تش 
جنگ کردن می‌سوزد » دمی از دویدن بازایستد ۽ همۀ شما که اینجا 
گرد آمده‌اید » ازهم‌جدا مشوید تا پیشکشها از سراپرده‌های من 
برسد » و خون کشتگان پیوند ما را مهرکند . ای اولیس » من ترا 
برم یگمارم » ناماورترین جوانان را برگزینی تا زنان گرفتار را 
با ورند و پیشکش‌هابی راکه بپسر پله نويد داده‌ايم باو برسانند . 
باید تالتیپیوس! زودگرازی راکه ابنك برای زئوس و پروردگار 
آفتاب قربانی خواهیم کرد ببآورد . 

آخیلوس گفت : ای زادۀ جوانمرد آتره » هنکامی که 
کارزار اندکی ما را بخود بگذارد » و خشم مردانه‌ای که این دل را 
فراگرفته است کم‌تر هراس انگیز باشد » شما می‌توانید باین‌کارها 
بپردازید . پهلواناتی که هکتور جان ازیشان بستد » آنگاه که 
زئوس سرفرازی را برو رواداشت » هنوز در خالك خفته‌اند » تبرها 
آنها را شکافته‌اند » و شما می‌توانید ما را واداربد شتابان چیزی 
بخوریم ! آه ! اگر از برانگیختن‌های من پیروی کرده بودند ٤‏ 
مرد م آخائ ی که‌ناشتا بودند » گرسنگی وتشنگی راخرد می‌شمردند ؛ 
در همین دم می‌رفتند بدشمن تازند » و در بایان روز س‌ازآ نکه 
از ننگ ماکین ستانده بودند آزاد می‌شدند و بزم میآراستند . اما 
من » پیش ازین زمان » هیچ آشامیدنی و هیچ خوردنی بکامم 
نخواهد رسید . دوست من مرده است ؛ رویینة مردم کش روش را 
دگرگون کرده » در سرابردة من گسترده شده ؛ پاهایش را رو بدر 


۱- کناا و11 پيك ۲ گاممنون . 


سرود نوزدهم لاف 


آن گردانده‌اند » بارانش گریان گردش راگرفته‌اند ؛ هراندشة 
دیگر برمن اگوارست » و من دم برنمیآورم مگر آنکه فریاد 
برانم و آرزوی خون و کشتار داشته باشم . 

اولیس دوباره گفت : ای پسر پله » ای جنگجوی شکست - 
ناپذیر » سلاح بدست تو پرمن برتری داری ؛ اما بگمانم در زیر کی 
کمتراز توبرتری نداشته باشم : من ازتو سالخورده‌ترم »آزمودگی 
باید مرا روشن کرده باشد 4 پس تاب آنرا داشته باش که اندرزهايم 
سرکشی دل ترا نرم‌تر کند . چون آهن سراسر کشتزارها را ازساقة 
گندم پوشاند » بارآوردةٌ زمین اندك باشد » وزئوس که داور 
جنگهاست ترازو را خم کند»بزودی مردان ازکشتارخسته میشوند. 
هیچ از راه روزه‌داری نیست‌که مردم آخائی باید مردگان را 
سرفراز کنند . هر روز گروهی از جنگاوران از پا درم ی آیند » 
بایان دردهای ما چه خواهد بود ! دربارة کانی که از دس 
داده‌ایم آین مردگان را دحا آورم »> و همةٌ استواری خودرا 
بیاد آورم » در بك روز اشك برروی گورشان نم .ما که 
از مر گے جان بدر برده‌ايم »گرسنگی وتشنگی خودرا فرو نشانيم » 
تا بتوانیم همان دم » رویینة س رکش را در برکنيم » بی‌درنگ و با 
شوری وین با دشمن بجنگیم . آنگاه باید هیچ يك از ما چشم 
براه فرمان دنگری ناشد . بدا بروزگار آن ک یکه نزدبك 
کشتی‌ها بماند ! همه باهم خودرا از سرایرده‌ها برون اندازیم 6 
با چشم بر سر مردم بی‌باك تروا بریزیم . 

این بگفت و برای همراهی با خود بازماندگان نستور 
ناماو ر » مزس‌زادة پرله' » توآس » مربون » ملانیپ و لیکومد 


۳۷۱66 - 


9۹ الاد 


پسر کرو" را برگزید + ایشان بسراپردة ۲ گاممنون رفتند . 
همینکه او سخن گفت فرمانش را گزاردند . هفت سه پابه و 
بيست آوند فروزان را از سرایرده یرون بردند ؛ دوازده تکاور 
را آوردند ؛ زنان گرفتار را آوردند که در دلیدبری و زبردستی 
سرشناس بودند » هفت زن‌گرفتار پدبدار شدند » هشتمین اشان 
بربزئیس زیا روی بود . اولیس در پیشاپیش این گروه » 
خود دتالان زر را در ترازویی میورد 4 جوانانکه پیشکش‌های 
دیگر را با خود داشتند ؛ آنها را در میان انحمن گذاشتند . 
نود » نزدرك شمان مردم بود" » گرازی با خود داشت > شاه 
گزلك خودرا که نزدیك شمشیر هراس‌انگیز خوش آوشخته بود 
بر گرفت » بجای نو برتکه‌ای از پشم این قربانی را جدا کرد » 
گرداگرد وی ی‌بانگ و برای بزرگداشت او نشسته بودند » 
جشمان را بر گند پهناور آسمان دو خته بودند » این سچخنان 
را گفت : 
من زوس ؛ خداوندگار برین خدابان » زمین » آفتاب » و 
پروردگارال خشم را که در دوزخ‌اند » دادافره ای سخت 
بشکنندگان سوگندها می‌دهند ؛ گواه می‌گیرم » که من هیچ 
دست درازی ناموس بربزگیس جوا نکرده‌ام » در سراپردة من 
بزر گوار زسته است . اگر سخنان من راست ناشد » خدایان 
همة‌کیفر ها راکه از س وگندشکنان می‌کشند برسرم فرودآورند ! 
جون این سخنان را بایان رساند » گزلك را بکردن قربانی زد . 


Crêon —\‏ ۲- مرادآخیلوس ومةصود ازشیان‌هردم پیشوای ایشا نست.. 


سرود نوزدهم 00 


تالتیییوس آنرا جنباند ؛ آنرا بته دربای سفید انداختند و خوراك 
جای گزینان آن شد! . 
آي جود وتان ات کزان رعا ت :یز 
این خدای بر سر ان نشده بود که لشکر گاه مردم آخائی را از 
کشتگان پوشاند » هرگز ۲ گاممنون توفانی راکه دل مرا رشان 
کرد برنیگیخته بود » هرگز زل گرفتار را از من نربوده بود . 
اما بشتایید اندك خوراکی بخورید » وبمیدان جنگ پربگشاييم . 
۲ جون این‌سخنان راگفت انحمن رابهم‌زد » 
بربز یس و آخیلوس پراگنده‌شدند » هر کس دکشتی‌خودرفت . 
۲ راز v‏ ۱ ۰ ۰ 
ی مردم خودین تسالی وی کشتیهای 
اوی وهای شا کے ای 
۲ گاممنون را با خود داشتند » آنها را در سرایرده‌ها گذاشتند ء 
زنان گرفتار را جای دادند ؛ میرآخران تکاوران را بسوی گله‌ها 
بر دند . 
اما بریزئیس » که مانند آفرودیت زرین موی بود ؛ چون 
پاترو کل و زخسهای خون‌آلود روینه را دید » خودرا بروی او 
افگند » وی را در آغوش خود فشرد » هوا را | زفریادهای خود 
پرکرد » سینه » گردن ازك » روی دلارای خودرا خراشید ؛ و 
اشك ربزان فرباد برآورد : ای پاترو کل » ای دوست زن بدیختی 
که بدین‌سان گرامی هستی » ای سالار نامپردار جنگجویان ؛ چون 
ازین سراپرده جدا شدم ترا تن درست رها کردم » و دربا زگشت 
ترا مرده می‌دينم ! درا ! جگو نه ناکامی‌های بی در بی نزددك 


۱ مراد ماهان دریاست. 


Lay‏ ابلیاد 


يك دیگرند ! شوهری راکه پدر و مادرم مرا باو پیوستند خفته 
در برایر دیوار های خانه‌مان ديدم » که زخمهای فراوان اورا از 

E a 
eS 
دلاور را سرنگون کرد » تو براشك‌های من دل می‌سوختی ؛ برای‎ 
آنگه آنها را بازداری؛ بهنمیگفتی که‌یباری‌تومن‌همسرمهرپروردة‎ 
پر آسمانی نژاد پله خواهم شد » مرابا کشتی‌های‌اوبه‌فتی خواهند‎ 
برد » و بزم باشکوهی درمیان مردم تسالی برای این زناشوبی برپا‎ 
4 خو اهد شد . له »من از گربستن بر مرك تو از پا نخواهم نشست‎ 
هر گز خوشرویی فرونانشستنی و نرم دلی و بخشندگی ترا از پاد‎ 
نخواهم‌برد. این سخنان را با سیلی از اشك توآم کرد . زنان گرفتار‎ 
دیگر اله‌های خودرا با وی جفت‌کردند ؛ اما چون آشکار دربارة‎ 
پاترو کل درا می گفتند » تنها بربدبختی خود می‌گرستند . درین‎ 
میان بزرگوارترین سالاران گرد آخیلوس را گرفته بودند » باو‎ 
اصرار فراو ان می‌ورزیدندکه نیروی ازدست رفتۀ خودرا بازیابد ء‎ 
اما وی ازآن تن می‌زد و آهی بلند برآورد و گمت : شما راس وگند‎ 
» میدهم » اگربرای من‌دوستی مانده‌اس تکه خواهش مرا بجا آورد‎ 
هرگز خواستار آن مباشید که خوردنیی با آشامیدنی این دلی را‎ 
پای فشاری خواهم کرد تا آنکه آفتاب نایدد شود » باندازه‌ای‎ 
در من نیرو خواهد بود که از آن باز نگردم . با این سخنان شاهان‎ 
» را از خود دور کرد . زادگان آتره » با اولیس خردمند » نستور‎ 


Lyrness پادئاه‎ Evéne پسراوتن‎ Mynés lı Mynéte —1 


سرود نوزدهم o¥‏ 


ایدومنه و فو نیکس پیر باز در سراپرده‌اش ماندند ؛ کوشیدند غم 
بی‌بابانش را فرونشانند » اما هیچ آرام نشد تا آنگاه که بدشت 
خو نی ن کارزاراندر شد . بادگاری دردانگیز باز از ته دلش ناله‌های 
دیگر برآورد . فرباد برآورد : ای تیره بخت » ای گرامی‌ترین 
دوستان من » این تویی » که آنهمه با من یار بودی » می‌شتافتی 
خوراکی در سراپرده‌ام برای من بیاوری ؛ هنگامی که مردم آخائی 
می‌دویدند جنگی هراس‌انگیز بکنند . امروز که زخم ترا از 
هم گسته است » تو برین بستر مرگ خفته‌ای » هیچ خوراکی 
بلب من نزديك نخواهد شد . نه » بايد خودداری کنند خوراك 
بمن بدهند » نمی‌خواهم بجز دریغ سخت بچیزی تن در دهم . نه » 
اگر از مر گك پدرم بمن ۲ گاهی‌دهند » زخمی‌خانمان افکن‌تر آزین 
بمن نخواهد رسید » شاید که » دریغا ‏ درین دم در فتی می گرید » 
درآرزوی بودن پسریست که ارزندگی وی اورا سرافراز می کند » 
و در سرزمینی بیگانه در راه هلن زشت‌خوی درکارزارست . مر که 
نئوپتولم ( ؛ این پسری راکه ابن سان گرامیست » بانومیدبی بیش 
ازین نخواهم شنید » پسریکه بزیبایی یکی از خدابانست » این 
پسری که اگر هنوز زنده باشد » اورا در سیروس" می‌پرورانم . 
ای دوست من » این اميد را دردل داشتم که تنها در برایر الیون 
جان بپارم » تو بزادگاه ما باز گردی تا پسرم را از سیروس 
سرزمین خود سری ؛ دارابی‌های مرا » غلامان مرا 4 کاخ مرا 
پدستش بدهی » زیرا که پله تا جاودان چشم از روشنایی بر بسته 
است ؛ با اگر هنوز جانی ناتوان و لرزان دارد » روزها را بیدبختی 

ميگذراند » از پیری و درد از پای د رآمده‌است » هردم چشم براه 


Néoptoléme —1‏ ۲- 5۷05 از جزایر پو نان . 


o۹۸‏ ابلیاد 


آگاهی شوم از مرگ منست . وی در گفتن این سخنان اشك 
میریخت » و هريبك از سران آه می‌کشیدند » ییاد کسانی بودند که 
در خانه‌هاشان اشان را رها کرده بودند . 

زوس با دلسوزی دردهای‌ایشان را دریافت . رو به پالاس 
کردو گفت : ای‌دختر من » تو از کوشیدن در بشتیبانی از پهلوانی 
خویشتن داری می‌کنی ! ]با آخپلوس سراسر از پاد تو رفته است؟ 
این جنگجوی راکه در پیش پیشانی بلند کشتی‌های خود نشسته » 
بر یار گرامی خود می گرید پنگر ؛ دیگران از مردم آخائی نیروی 
از دست رفتاخودرا باز می گیرند » تنها او از هرخوراکی‌خودداری 
میکند . برو » نوشداروی‌مائدة شیرین بهشتی را درسیته‌اش فرو- 
ریز » تا در ميان کارزار نیش ۷ اورا نیازارد . 
این سخنان باز پالاس راکه درآرزوی 
باری او می‌سوخت دل داد . بدان‌گو نه که 
کر کسی بالمای خودرا گشاده است‌وبانگی 
دل شکاف می‌ر اند » درمبانل فراخنای هوا خودرا انداخت . از 
همانگاه مردم آخائی در سراسر لشک رگاه سلاح برمی‌داشتند . الهه 
نوشدارو و ماده شیرین آسمانی را در سینة آخیلوس جکاند » 
تا آنکه گرستگی بی‌دریم ارزندگی پرشور وی را کند نکند ؛ 
سپس دوباره یکاخ جاودانی تواناترین خدایان پر بگشاد . 

مردم آخائی خود راازسرایرده‌های خود دور افگندند . 
بدان گونه که در وزش سرکش باد شمال که آرامش را باسمان 
باز می‌گرداند » برف چون تیرهای بی‌شمار و بهم‌فشرده از ابرهای 
زوس پرواز می‌گیرد : بهمان‌گونه هنگامی که لشکردان بیرون 
از سرایرده‌ها پراگنده می‌شدند ؛ پرتو های‌فروغ افکن خود ها » 


آخیلوس للاحهای 
تازه خود رادر بر کرد 


سرود نوزدهم ۹۹ 


درخشید ؛ زمین گوبی لب خند می‌زد » از پرتو رویینه‌ها خی ر گی 
می‌افنگند ۳ در زیر گامهای پربانگ حنگاوران همهٌ‌دشت‌می‌لر زد ۰ 
آخیلوس بز رگ در مبان ابشان سلاح برداشت 4 ا خشم دندان 
بهم زد ؛ چشمانش چون شراره‌ای فروزان بود ؛ دلش از دردی که 
نمی‌توانست تاب آنرا باورد از هم گسیخته بود » برمردم تروا 
نگاه های خشمگین می‌افگند » جوشنی را که دسترنج خدایان 
سگك‌های سیمین آنرا بست » زره را بدوش کشید » و چون 
شمغیر فروزان را بدوش آویخت » سپر بسیار بزرگ را بر بازوی 
خود گذاشت » سپری که دشت پهناور را روشن می کرد » مانند 
اختر شب افروز بود » با آن آتش‌هایی که از فرازگاه دور افتادة 
کوهی در هوا برمی‌خیزند » بچشم کشتی بانانی پرمي‌خورند. که 
توغان ایشان را دور از دوستانشان برروی دریابی که جایگاه 
غولانست افکنده است : آتش‌هابی که از سیر شگفت‌انگیز 
آخیلوس تا ابرها برمی‌خاست بدین گونه بود . سرانجام آن پهلوان 
برخاست و خود گرانی راکه فروزندگی اختری راداشت بربیشانی 
خود ذاش » فرتول آ گس راز زرین سک هی جب 
پرچم باشکوهی‌بودکه هفائیستوس برآن گذاشته بود. پر آسمانی 
نژاد بله خودرا آزمود در زبر این سلاحها می‌تو اند بآآزادی اندام 
چابك خودرا بجنبا ند با نه ۽ بار آنها اورا از پا درنمی‌آورد » بلکه 
گوبی‌بالی بودکه‌س رکردة جنگجوبان‌را بالامی‌برد. سرانجام زوبین 
دراز وهراس‌انگیز پدرش را از نیام گران‌بها کشید » که از میان 
مردم‌آخائی تنها وی می‌توانست آنرا بیندازد » این جوب زان - 


i‏ آبلیاد 


گنجشگی که شیرون" در فراز پلیون" برید ودر برابر مر گے آيندة 
آن‌همه پهلوانان بهبله داد . 

آلسیم؟ واوتومدون؛ تکاوران راکه مهارهای زیایی گردشان 
را گرفته بود تند » دهانه‌هارا بدهانشان گذاشتند » ومهارهارا 
بیس کشیدند ٤‏ آنها را بگردونهة استوار ستند . اوتومدون حون 
تازیانة فروزان را که سبکی بدست گرفته بود برداشت » خود را 
ترفی دوا آنداخت.. الوس پر ان سو از خد ماده کارزار 
شد » جون اختر پرنوافگن که در آسمانها راه می‌پیماید » فروغی 
تابناك از سلاحهایش می‌تافت . رو بتکاوران پدرش کرد وبا بانگی 
بیم‌انگیز وسهمناك آنهارا برانگیخت و گفت: ای گزانت» ای‌الی» 
و تو ای بوداگر » از نزاد ناماورید » پس از آنکه ما از کارزار سیر 
شدیم» باد داشته باشید خداو ند گار خودرا بلشکرگاه باز گردانید» 
و اورا در دشت ی که تتوانستید باترو کل را از آن برهانید خفته 
مگذارید . 

۳ آنگاه یکی از تکاوران آسمانی نژاد » گزانت 
ی تندرو » درپرابر گردونه » خاموشی را درهم 
ین شکست ‏ سررا خم کرد بالش که در زیر بوغ 
۳ پراگنده بود بشن‌زار بر می‌خورد ؛ هرا » 

شاهبانوی هوا » رواداشت که این سخنان‌را بگوید: ای آخیلوس 
سرکش ه از آن دل نگران مباش » ما امروز ترا باردیگر بلشکر گاه 
خواهیم برد . با این همه روز مرگ تو دور نیست : اما مادر آن 
بزهگار نخواهیم بود ۽ کار خدابی توانا و سرنوشت جاره تاپذیر 


Alcime ~r کوهی‌درتما لی.‎ P610" -۲ ازسناتودهای تمالی.‎ Chir ١ 
۰ از پادان ۲خبلوس. ۴ ۸۱۵0600 مر آخر آخیلوس‎ 


سرود نوزدهم 1.1 


خواهد بود . اگز مردم تروا ؛ پس از شکست دادن پاتروکل » 
سلاحهای اورا از وی ربوده‌اند » میندار که ما گذاشته داش 
شورمان فرو نشته باشد » یکی از خدابان » پسر لاتون » درییش 
لشکریان برو زخم زده و هکتور را بسرفرازی رسانده است . اگر 
هم ما باوزش باد باختر ء که از همه بادها چابك خیزترست » پرابری 
داشته باشیم » سرنوشت چنین می‌خواهد که آدمی زاده‌ای » پیاری 
خدایی » سرانحام برتوهم پیروز شود . این بگفت ؛ پروردگاران 
خشم همان دم سخن را در دهانش فرو نشا ندند . 

آخیلوس نفرت زده گفت : آنا برتست که مرا از مره ۲ گاه 
کنی؟ می دانم که با ید درین کرانه دور از بدری گرامی و مادری 
جاودانی نابود شوم » اما پیش از1تکه باین پایان برشم» مۍخوا 
که مردم تروا آزاینکه خودرا بخشم جنگجوبی خود واگذار کنند 
خته شوند . این نگفت » تکاوران زورمند را راند ء فریادهای 
بلند برکشید ؛ وپیثاپیش مردم آخائی رهسپار شد . 


سر ژد یسم 


خلاصهُ سرود 
خدایان آزادی می‌بابند که هرگوله می‌خواهند از دو نوی باری کنند ۰ 
باهم درمی‌افتتد . آخیلوس نیز بمیدان کارزار می‌رود و جنگی درمیان وی 
و اله در می‌گیرد و مدتی با یکدیگر زد و خورد می‌کنند ۰ درین گرو دار 
آخیلوس کار هاي بسیار نمابان می‌کند .چند تن از پهلوانان ناماور تروا را 


از پا در می‌آورد . 


ای پر پله » بدین گونه مردم آخائی ء نزديكث 
۱ بیشانی های خسدة کشنبها » گرد تو سلاح 
یو ۳ برمی‌داشتند» ودرآرزوی کارزار می‌سوختند» 

پاری ھی ۲ ۰ ۱ 
که مردم تروا » برروی تیه روبرو خود را 

آماده می کردند با این تاخت وتاز برابری کنند 

درین‌میان‌زلوس بەتمیس فر مان‌داد که خدابان راگردآورد . 
در بك دم آسمان و زمین را پیمود » این انجمن را در کاخ زئوس 
فراخواند . همۀ خدابان رودها دسته دسته بدانحا رفتند » نیز همۀ 
فرشتکانی که جای گزین جایگاه دلپدیر جنکلها » با آبهای چشمه 
ژرف‌خودماند. خدایان بکاخ کسی که فرما نده‌ایرهاست اندرشدند» 
برروی اورنگهای فروزان نشستندء که درمیانشان ستو نهای داشکوه 
در جایگاه زوس بدینگونه بود. پوزئیدون که بفرمان تیمس 
می‌رفت » درمیان گروه آسمانی نژاد از ته دربا بدانحا دوید ‏ وتا 
نشست بااین سخنان از پس رکرونوس.پرسش کرد : ای‌ت و که آذرخش 


1 الاد 


سوزان را رها می‌کنی ؛ جرا باز خدادان را گردآورده‌ای ؟ آبا 
می‌خواهی سرانجام سر نوشت مردم تروا و مردم‌آخائی‌را ب رگزینی؟ 
انگیزترین کشتارها آ گاهی می‌دهی . 

زوس پاسخ داد : ای‌خدابی که زمین را می‌لرزانی » تو 
باندیشه‌ای که مرا بگردآوردن شما وادار کرده است پی برده‌ای . 
بااین همه کسائ ی که تابودی نز درك شده‌اند هنوز درداره‌شان 
دلسوزی دارم . هنگام ی که در فراز اولمپ نشسته‌ام چشمان خودرا 
وھ رکس هریاوری را که دلش بدان می گراید بکند » زیرا اگرپسر 
پله درمیدان این زدوخورد جنګ جوبان برتری یابد » مردم تروا يك 
دم‌هم درپرابر خشم وی پانداری نخواهندکرد . پیش‌ازین تنها 
در میان بودن وی ایشان را پریشان می‌کرد و می گریزاند ؛ می‌ترسم 
چون از خشم ودرد دربرابر م رگد دوستش دگرگون شده‌است » 
درین روز پیش از فرمان سرنوشت ابلیون را واژ گون‌کند . 

این‌نگفت » و دو گانگی را برانگیخت . خدابان که دو دسته 
شدند » بکارزار دوبدند . هرا » بالاس خود بین » بوزئیدون »که 
گرد زمین‌را گرفته‌است » هرمس پدید آورندة سودبخش هنرهاء 
وهفائیستوس که حشمان درندۀ خودرا می‌گرداند وبشواری 
گامهای ابرابر خودرا می‌کشید» رویروی ناو گان‌رده بستند. ارس 
بیاری مردم‌تروا برخاست» خود پرتوافگنی باخود داشت. فوبوس 
که بگسوان بلندی آراسته بود » آرتمیس که ترکش‌وی حان 
می‌فزود » لاتون » گزانت و آفرودست الهة خنده‌ها بااو نود ند . 

تاخدابان از جایگاه آدمی زادگان دور بودند » مردم آخائی 
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ازشادی بسیار می‌ناز ید ند؛ درپیشاپیششا نآ خیلوس بود» که اززمانی 
بدین‌درازی هیچ در میدان جنگ پدیدار نشده بود . از دیدار این 
پهلوان که جوشن خیره‌کننده‌ای دربرکرده‌بود لرزه‌ای هراس انگیز 
برجال مردم تروا می‌افتاد ؛ ومی‌بنداشتند آرس آدمی‌کش را درو 
می‌بینند . اما حون همه اولمپ‌در دشت فرود آمد » بروردگار 
دو گانگی که نمانة کشتار بود » همة خشم خودرا بکار انداخت . 
الاس گاهی در لب گودال یرون از تاروی مردم آخائی » گاهی 
دروا پاتء اسای شاخ جریا بی کنیا ارس ماه 
توفان سیاه » بانگ هراس انگیز خودرا بگوش می‌رساند» ازبالای 
برجهای ایلیون مردم تروا را دل می‌داد » ویزودی خودرا بسوی 
سیموئیس! تاکوه کالیکولون" می‌انداخت که‌د رکنار آبهای انست. 

خدابان که از جایگاه نيك‌بختی خود فرود آمده بودند» 
بدین گو نه آتش دوساه را بحنگک برافروختند » وهر ندی را از 
بیششان برداشتند » خشمی حانگزای را درشان جای دادند . 
خداو ند گار خدابان و آدمی‌زادگان از بالاترین جاهای آسمان با 
بانگی هراس انگیز برخورشید ؛ پوزئیدون زمین پهناور را تافراز- 
گاه بلند کوهاران لرزاند 5 کوه ایدا با جشمه سارهای فراوانش» 
برجهای ترواء و کفتیهای مردم آخائی جنبیدند ولرزیدند. پادشاه 
دوزخ »> هادس » هراسان از اورنگ خود برجست » و فربادی 
هراس انگیز برکشيد؛ ترسید که پوزئیدون زمین لرزان‌را بگشاید » 
این جانگاه‌های زشت و وبران شده را که حتی خدادان با نفرت 
بدان می‌نگرند » بخدایان و آدمی‌زادگان بنایاند . 

هیاهوبی که از کارزار خدادان برخاست چنین بود . زوس 
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با تیرهای بالدار » با شاه دریاها بحنگ درآمد ؛ پنالاس برسر 
پیروزی با خدای جنگها زدوخورد می‌کرد ؛ آرتمیس کمان زرین 
خودرا خم داد » هرا را خرد شمرد » همان آرتمیس که از فربادهای 
شکار افگنان واز پرواز تند تبرهای خود دل خوش می‌کند ء 
خواهر آن کسست که تیرهای خودرا از گنبد آسمان می‌اندازد » 
وهفائیستوس میخواهد بررودی که در برتگاه‌های زرف روانست» 
و آنرادرآسمان گزانتو برروی زمین‌سکاما ندرمی‌نامند چیره‌شود. 
9 خدابان با خدابال در نرد شدند . اما 
نبرد آخیلوس با انه ہی دم سان هن امه ف و اڈ 
اخیلوس که در ميان هنگامه فرو رفت در 
آرزوی آن می‌سوخت اهکتور رویرو شود ؛ دل وی بویژه در 
آرزوی خون این سالار بود تا آرس جان گزای‌را سیرکند . آنگاه 
فوبوس که آتش جنگ را برافروخت ؛ انه‌را برانگیخت تاسوی 
آخیلوس برود ء و گونه وبانگ لیکائون » یکی از پسران پریام را 
بخود داد » این سخنان را باو گفت : ای انه » ای سالار ناماور » 
بیم‌هایی که در برایر شاهزاد گان اون می‌دادی ء هنگام ی که در 
بزمها توبایشان نوید می‌دادی تنها باپسر پله‌روبرو شوی؛چه‌شد ؟ 
انه پاسخ داد : ای بازماندة پریام » چرا مرا نا گزبر می کنی 
برین پهلوان رام ناشدنی بتازم ؟ نخستین بار نخواهد بود که من 
ارزندگی اورا بجیزی نخواهم گرفت » اما از باد برده‌ام که پیش 
ازین مرا واداشت کوه ایدا را بدرود گویم » و گله‌های مارا از ما 
گرفت» در دویدن و شتافتن خود لیرنس و پداز را واژگون کرد . 
اگر زئوس مرا یناه نداده بود » اگر بامن باری نکرده ود که 
بزودی بکناری بروم » هر گز نمی‌توانستم از زخمهای آخیلوس و 
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پالاس جان بدر برم » زیرا که پالاس در پیش گامهای وی راه 
می‌سپرد » پیروزی را باو می‌بخشید » اورا دل می‌داد که بادستی 
خستگی ناپذیر للک‌هاا ومردم تروا را نابود کند. آدمی‌زاده‌ای 
نمی‌تواند در برابر آخیلوس سلاح بردارد ؛ٍ همیشه دست کم یکی از 
خدابان رادرکنار خود دارد که وی را از مرگ می‌رهاند. نیزه‌اش 
هرگز بخطا نمیرود » و نمی‌استد مگر آنکه در پیکر کسی که برو 
تاخته‌است فرو رود . اگر خدابان هیچ ترازورا بسود او پایین 
نمی‌آوردند » بی‌کوشش و رنج برمن پیروز نمی‌شد ؛ هرچند که 
بدان می‌نازد که برای دشمنان ما باروی رویینست . 

فو بوس دوباره کت اف بهلو آن نامی + خدایاتی ب هت 
که‌تو می‌توانی بارشان را درخواست‌کنی. آفرودت‌ترا زاده‌است؛ 
این جنگجوی از الهه‌ای فروتر زاده است . یکی دختر زئوسست ؛ 
دیگری دختر پیر مردی که بردشت های نمناك فرمانرواست . پس 
رویینة سر کش را در برابر این دشمن بکار بر » وهیچ مگذار از بم 
دادنهای خود خواهانة وی بلرزی . 

چون این سخنان را گفت دلاوری پر شوری درین سرکرده 
برانگیخت » وی جوشن فروزان خودرا پوشید و بیرون از رده‌ها 
هه بر ا 
دسته‌های جنگجویان رهسیار شد » خدایان را با خود هم‌آهنگ 
کرد . گفت : ای پوزیدون »و تو ای آنه » بدیختی را که آماده 
پی‌شود باد آورید . شما انه را می‌بینید » که از رویینه فروزانست» 
سوی‌پسر پله پیش می رود وفوبوسست که اورابنبرد برمی‌انگیزد. 
اورا تا گزیر کنیم برده‌ها باز A‏ ی از شوت » در 
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کنار آخیلوس بایستد» پشتیبان یرو ودلاوری او باشد باید بداند 
که تواناترین خدایان اولمپ » مهر خودرا بوی می‌ورزند » وآنان 
که می‌خواهند جنگ وتاراج را از اون دور کنند» آن جتانکه 
تا این زمان کرده‌اند » کوشش بهوده بكار خواهند برد . همهة ما 
که باور مردم آخائی هستیم » ما ازبالای آسمان آمده‌ایم درن 
کارزار انباز شوم » تا امروز این پهلوان را از خطرهای نرديك که 
باید گردش‌رافراگیر ند پناه دهیم» سپس اورا دستخوش سرنوشتی 
بگذاريم که خدای سرنوشت چون مادرش وی را زاد برای او 
فراهم کرد . اگر بانگی از آسمان وی را ازن اندیشه آگاه نکند » 
هنگامی که یك تن از آدمی زاد گان بر سر پیروزی با او زدو خورد 
خواهد کرد وی هراسان خواهد شد . حون مرد.با همة شکوه خود 
آشکار شود > دیدارش هراس‌انگیزاست . 

پوزئیدون پاسخ داد : ای‌هرا » بی‌آنکه نبازی باشد توفانی 
دیگر برنيانگيزيم » و بخدایان دیگر بهانة کارزاری که توانابی 
و برتری ما پیروزی در آن را نوید می‌دهد ندهیم . در روی این 
بلتدی جای بگیریم » ونگران خدایانی که باما ناساز گار ند باشیم 4 
ودو گانگیرا برای آدمی زادگان بگذاریم. اگر آرس ایروردگار 
روز شاختن آغاز کنند » اگر آخیلوس را وادارند که در دویدن 
درنگ کند » بخواهند ارزندگی وی رادر زئحیر کشند ٤‏ درهمان 
دم ما آتش هراس‌انگیزترین کارزارهارا برخواهيم افروخت ؛ و 
من امیدو ارم در برابر نیروی شکست ناپذیر از پا درآیند » پزودی 
باپروازی تند ببالای اولمپ برو ند ودرمیان انجمن خدابان تاپدید 
و 

در همان دم خدایی که گیسوان لاجوردی داشت ابشان را 
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بسوی جان‌پناه بلندی بردکه مردم تروا پیش از آن با پالاس برای 
يناه دادن به هر کول آسمانی نژاد ساخته بودند » تا حون اهریمن 
دربابی‌را که درین کرانه‌ها تاخت وتاز می‌کرد دنبال کند » اورادور 
از درانه بدشت براند . بوزئیدون و خدابانی‌که بااو بودند دانحا 
رفتند » ابری انبوه گردشان رافرا گرفته بود » ودر همان هنگام 
خدابانی که باور مردم تروا بودند » برفراز کوهیکه سیموئیس از 
آن زیا شده است گرداگرد شما » ای خدای روشنابی وای ارس 
که باروهارا ویران می‌کنی » رده بنتند . بدینگونه خدابان » که 
بدو دسته نشسته بودند » گفتگو می‌کردند و سرگرم بدین بودند 
کارزار هراس‌انگیز را آغاز کنند » هرجند که زئوس از بالای 
آسمان باشان دستوری نداده بود. درین میانه همةدشت از روسة 
جنگاوران و گردونه‌هایکه از آن پوشیده شده بود شرار افگن 
بود . زمین در زیر پای لشکربانی که باهم تاخت می‌آوردند 
می‌لرزید و می‌غرید . در ميان ایشان دو جنگجوی که 
در آرزوی فرو نشاندن دلاوری مردانة خود بودند باهم رو رو 
شدند » پر یا کزاد آنکیز و آخیلوس شکوهمند . انه با گامهای 
شمرده پیش آمد » خود استوار خودرا می‌جنباند» وبا دستی جابك 
سپر خودرا بالا برد » زوین روین خودرا تاب میداد . 

آخیلوس برهماورد خود تاخت. بدان گو نه که شیری هراس- 
انگيزکه همه مردم دهکده‌ای که برای ابود کردنش سلاح 
برداشته‌اند » گردش را فراگرفته‌اند » نخست دشمنان سبار خود را 
خرد میشمارد » با پابی سرفرازی و آرامی می‌رود » حون یکی از 
گستاخ‌ترین تاز زندگان زخمی برو بزند » ناگهان برمی گردد ودهانی 
گشاده را باو می‌نماید ؛ کف برمی‌آورد» ازسینه‌ای بی‌باك غرشهای 
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بلند بیرون می‌دهد ؛ دمش را برپهلوش می‌زند تا خود رابکارزار 
دل بدهد » و نگاههای خونخواری می‌اندازدء برسر آنست آ نکس 
را که‌یدو زخم زده است نابود کند » باخود در مان ردة آنها نابود 
شود » با خشم بربشان می‌تازد » بهمان گونه آخیلوس دلاور برای 
رویرو شدن با انۀ ارجمند بال گشاد . همینکه بيك‌دیگر رسیدند 
لشکریان بسیار بگذری و بابایی استوار این‌جا چشم براه من‌باشی؟ 
۲ دلاوری و گناخی ترا وا می‌دارد بامن نبردکنی » بدین‌امید 
فریبنده که روزی باشایستگی پربام برمردم ترو! فرمان رواباشی ؟ 
چون جان از من بستانی » پریام که پسرانی برای او مانده‌اند » و 
زبرکی خود را نمابان کرده است » این باداش را بدست تو نخواهد 
داد. یا مردم تروا بتو نوید داده‌اند » که‌چون مرا درمیان کشتگان 
یفگنی » بارآورترین کشت‌زارها را بتو بخشند » که تو در آن 
کشاورزی کنی » تاجی از کم و تاك برسر آن بگذاری ؟ این 
پیروزی برتو آسان نخواهد بود . اگر دم از فزونی نزنم » زوبین 

من تاکنون ترا گریزانیده است . آنا دیگرآن روزی‌را باد نداری» 
که نا گهان نزديك گله‌هایت برتو تاختم ء با آن همه شتاب ترا از کوه 
اندا فرود آوردم ؟ آنگاه تو هیچ باز پس نرفتی ؛ تا مبان لبر نس 
پر گشادی » من همان دم در تاخت وتاز شورانگیز خود آنرا تاراج 
کردم ؛ بیاری زوس و پالاس برآن تاختم ؛ واز بای دیوارهای 
آن دسته‌ای از زنان را برده کردم . خدابان ترا از زخمهای من 
رهاندندء اما درین‌دم ترا نخواهند رهاند» هرحندکه دل‌تو بدان 


سر ود بیستم ۱۳ 


من که اننك هراس انگیزترست دلیری نکنی » اگر نمی‌خواهی ازین 
همه بی‌باکی پشیمان شوی . حتی مردم نابخرد پس‌از گمراهی پی 
در و می ر د 

انه RN ORES‏ مرا چون 
کودکی ناتوان بترسانی ؛ من‌هم می‌توانم بنوبت خویش ترا بیم 
بدهم وناسزا بوم ی 
e 1‏ ی و 
جوانمردم .انان با آنان باید امروز در مرآ سری بگرنند » زیرا 
بایان این کارزار سخنان بهوده نخوادد بود . 

اگر بايد برای تو نام پهلوانان بسیار نژاد خودرا بنرم » بدان 
Go‏ وی ی مور 

نژاد من به زئوس می‌رسد . وی داردانوس ' را زاد » که 
شهرداردانی ‏ را ساخته هنگام ی که ایبلیون ۳ تسار فراو ان 
آن هنوز پدیدا ر نشده بود » ومردم در دامن ابداکه از حشمه‌ها 

سیراپ می‌شد جای گزین بودند . داردانوس يدر ارنکتونیوس۲ 
ود که در 1ن رو کار تواثاترمن شاعان بشمار می‌رفت . سه‌هزار 
مادبان با کره‌های فراوان ء که مایۀ شادی آنها بودنده درچمن زار 
های نمناکش میچریدند . باد شمال که فریفتة زیبایی کمیاب آنها 
بود » بگونۀ تکاوری با بال لاچوردی درآمد »و با سیاری ازین 
مادا نها پیوست »4 دوازده ماددان سبك خیز از آنها زاد. اگر در 


۱- ۲22102705 پسرزئوس وپدر ادهکتو نیوس. ۲- 1۲02۲6 ازشهرهای تروا. 
Etichtonius -۳‏ 


11٤‏ ابلیاد 


کشت‌زار می‌جهید ند » پر واز تندشان خوشه‌ها را می‌بیمود بیآنکه 
آنهارا خم کند ؛ اگر خودرا بروی دشت هناور درا می‌فگند ند > 
بی‌آنکه آنرا بیاشوبند رویة خیزابه‌های سفید را می‌خراشیدند . 
آریکتونیوش با بازمانده‌اش‌تروس! شاهی‌بمردم ترو ا داد که‌از و سه 
پسر ناماور » ایلوس" » آساراکوس" و گانیمد* که زیباترین مردان 
نود اورا ربودند تا ساقی زئوس شوده ودرگروه خدابان درآید . 
تیتون" » پریام »لامپوس" »کلیس ی» هیستائون * نازپروردآرس» 
پسران لائومدون؟ » زادهُ الوس بودند . کاپیس ۲ ؛ بازمانده 
آساراکوس » آنکیز پدر مرا بجهان آورد ؛ هې چنانکه پربام پدر 
هکتور بز رگبود . اینست آن نزادی که من‌می‌توانم از آن سرفراز 
باشم . بااین همه زوس که توانابی خسروانه داردء بخواست خوده 
دلاوری پهلوانان را تیز می‌کند با پربشان می‌کند . 

دیگر چون کودکان در گود کارزار سخن نگوییم . دو دشمن 
متوانندیی‌اندازه سخنان دلازار را بدرازا نکشند. زان سمکست» 
تخم سخنان را بفراوانی می‌افشاند ودگ رگون میکند ؛ لشکر گاه از 
دو سوی گشاده است ؛ و هرچه سرزنش بهم روا دارم » میتوانیم 
بنوبت از آن بشنویم . اما آیا رواست که باهم بدزبانی کنیم . چه 
سا زنان» که کین‌ای سخت دارند» در میدان همگانی»بايكدیگر 
رسوایی می‌کنند » و چون دستخوش خشم‌اند راستی را با دروغ 
درمیآمیزند . اگر تو دست باآهنینه نبری » بیم دادنهای تو هیچ 
مرا از کارزار دور نخواهد کرد . پس باید زوبین بدست ارزش 
خودرا آزمود . 
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این بگفت و زوبین خودرا برسپر هراس‌انگیز زد » که چون 
روینه بآن خورد » از لب بسیار بز رگش بانگ برخاست . آخیلوس 
که از سختی این ضربت درشگفت شد » پنداشت ت که زوین انه‌سپر 
را خواهد شکافت » و با نازوبی زورمند آنرا از پیکر خود دور 
کرد . ای کوربخت ! او درن اندشه نود که سلاحی بزدانی 
برآدمی‌زادگان جیره می‌شود . بدین گونه زوبین سرکش انه این 
سپر را درهم نشکت » از پنج تیغه‌ای که هفائیستوس برای 1 
ساخته بود تنها دوتبغة نخستین که از روی بود شکافته ‏ دو تمه 
باز پسین که از فلزی سست‌تر بود » روی آنهارا برگه‌ای استوار از 
زر می‌پوشاند که کوشش زوبین را درهم‌شکست . آخیلوس نیزة 
دراز خودرا روانه کرد که بر لبة بلند سیر انه خورد » که در آنحا 
روی و پوست نازكتر بود ؛ چوب زبان گنجشك پلیون سپر را با 
بانگی هراس انگیز شکافت . انه خم شد و هراسان » سپر خودرا 
پیش برد و بالا کشید . نیزه پشتش را خراشید » پس از آنکه دو 
چنبری را که در لب جوشن بود ریز ریز در هوا پراگند ؛ با خشم 
در زمین فرو رفت . حون ازین خطر حست » دمی درنگ کرد » 
چشمش از ابری تار شده بود » سراسیمه بود که این زوین راتااین 
اندازه نزديك بخود دیده است . اما آخیلوس برجست ؛ دشنة تيز 
خودرا بدست گرفت » و فر اد های هراس‌انگیز برآورد . آنگاه 
انه سنگی را که بسیار گران بود برگرفت » که درین روزگار دو 
آدمیز اده در زیر بار آن از پای در می‌آیند ء و بيآنکه زنج پبرد 
آنرا در هوا گرداند» می‌رفت آن را بخود با سیر آخیلوس بزند» 
که با شوری به‌پیش می‌دوید » و سلاحهایش وی‌را از آن پناه 
میداد ؛ هنگامی که این پهلوان شمشیر خودرا برو می‌زد و می‌رفت 
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جان ازو بستاند » پوزلیدون که نگران این نبرد بود بخدایان ی که 
گردا گردش بودن دگفت : 

ای سر نوشت تبره بختان ! با درد و دریغ می‌بينيم که انا 
بخشنده » از زخم آخیلوس از پای درآبد » در سرزمین روانها فرو 
رود » دستخوش بی‌با نی خود شود » زئوس اورا فربد ودر مرک 
رها کند . اما جرا باید که این شاهزادة دیندار تکیفر گناهکاران 
گرفتار شود » او که هرروز نبازهای دلپذیر بجای گزینان اسمان 
پهناور می‌دهد ؟ ما خود وی را از مرک برهانیم تا از خشم زئوس 
رهابی باییم . سرنوشت فرمان داده است که همۀ نژاد داردانوس » 
گرامی‌ترین فرزندان این خدای که از 
روی زمین نایدید نشوند . نژاد پریام از مهرورزی او بی‌هره شده 
است ؛ انه باید بر مردم تروا فرمانروابی کند » وی وپسران پسرانش 
در روز گاران دراز . 

هرای خودیین پاسخ داد : ای پوزئیدون توانا » رای بزن که 
1ا دا تو ساز گارست انه‌را برهانی » باآآنکه باهمۀ دین‌داری که درو 
هست» تاب آن‌را بیاوری که آهنینۀآخیلوس اورا از پای درآورد. 
اما پالاس ومن» ما بابودن همة خدادان » بافر خجسته‌ترین سو گندها 
بايك‌دیگر همداستان شده‌ايم » هر گز هيچ‌يك از مردم تروا را از 
نابود شدن باز نداریم » اگرهم همه شهر تروا را » پهلوانان آخائی 
باشراره‌های خانمان سوز بسوزند و آنرا بخشم آتش سوزی 
واگذار کنند تا خاکستر شود . 

همینکه او این سخن را گفت پوزئیدون بمیان گود کارزار 
وزوبین‌های پرهیاهو دوبد » و بجایگاهی رسید که انه و آخیلوس 
نبرد می‌کردند . چشمان پهلوان مردم آخائی را از ابری پوشاند » 
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زوین هراس انگیز را از سیر انه بپرون کشید » آنرا دریای سر 
پله گذاشت» وشاهزادة تروارا از ز مین بلندکر ده وی که دست‌های 
ادن خدای می‌بردش » در بك دم از رده‌ها و گردو نه‌های فراوال 
گذشت » وبه‌بازیسین دستة این کارزار شورانکیز رسید» که در 
آنجاک وکو نها سلاح برمی‌داشتند بکارزاربدوند. آنجاپوزئیدون 
ناین‌جنگ‌جوی گفت : ای‌انه » کدام خدای‌تراگمراه کرده » ترا 
واداشته‌است با آخیلوس سحنگی» که در روز ازتو سی برترست؛ و 
بش‌از تو مهر بروردة خدابانست ! ازین پس دیگر نیزة خودرا در 
برابر او بکار مبر » تازمانی را که باید بجایگاه هادس فرو روی 
پیش نیندازی» وبااین جست وخیز آزادانه بسوی رده‌های نخستین 
مدو » مگر آنکه دستخوش آن سرنوشتی شود که مرگ همة 
آدمیزادگان را پیرو آن م یکند ؛ زیرا تو نباید هیچ از آن بترسی 
که دیگری از مردم آخائی جان از تو بستاند . 

پس از گفتن این‌سخنان وی‌را رها کرد » وابری‌راکه برجشمان 
آخیلوس براگنده بود از میان برد . ناگهان همه جیز ها یدید گان 
او برخورد . پراز خشم با خویشتن گفت : چه شگفت کاری 
نابهنگامیست ! زوبین من در زیر پای منست و نمی‌توانم کسی‌راکه 
برمن تاخته و آنرا برو انداخته‌ام ودر آرزوی آن می‌سوختم که او 
را از بای در آورم بينم ! پس راستست که اله مهر پروردة 
خدابا نت » واورا رواست که از پشتیبانی اشان ننازد » اما اید 
نایدید شود ۽ دشمن شکست خورده‌ایست » که بسیار خرسندست 
امروز از مرگ جسته است » ناگزیر دیگر آن دلاوری را نخواهد 
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داشت که برمن بتازد. پربگشايم سپاهیان خودرادل‌بدهيم» بسوی 
بازما نده مردم تروا پر بگشاييم تا ارزندگی ابشان را بیازمايم . 
این بگفت » و درهمان دم‌که لشکریان‌خودرا 
هاگ سب برمی‌انگیخت برمردم تروا تاخت . م ی‌گفت : 
آخیاوس ۳ 
ای مردم پاکزاد آخائی » ازین پس دیگر از 
دشمنان خود دور مشوید . هرجنگجوی با جنگجوی دیگر روبرو 
شود » بادلاوری روبایشان بیاورید . زور وارزندگی من هرچه 
باشدء نمی‌توانم تنها لشکری را شکست بدهم . آرس وآتنه» هر 
چندپایگاه خدابان‌دارند؛ نمی‌توانندبرین‌همه سپاهیان از ندوایشان 
را دنا کنند» اما من بگردن میگیرم که آنچه جایکی » زورمندی 
دلاوری درمن هست در راه شما تکار برم » بی‌آنکه دمی آسایش 
برخود روا دارم . من می‌روم تا پابان این‌رده‌ها فروروم؛ وپندارم 
ن کس که باین زوین برخورد تن شادی در نخواهد داد . 
از سوی دیگر هکتور با بانگی بيم‌انگیز لشکریان خودرا دل 
می‌داد؛ بایشان نوبدداد» با آخیلوس روبرو شود . گفت : ای‌مردم 
جوانمردتروا» درپرابر پسر پله برخود ملرزید. اگرتنها پای گفتگو 
در میان می‌بود من از کارزار با خدانان باکی نمی‌داشتم ؛ اما چون 
نمی‌توال با توانابی ایشان برابری کرد » نیز خردرا دربرابر ایشان 
بکار نخواهم برد . مپندارید که آخیلوس همه امیدهایی را که 
خود بینی او در دلش جای داده‌است برآورد؛ اگر یکی از اندیشه- 
های او روا شود ؛ اندیشه های دیکر او درمیان کوشش‌های وی 
ناچیز خواهد شد . من بپیشباز او می‌روم » اگرهم بازوش مانند 
شراره‌ای ودلش مانند روینه‌ای باشد . 
شندن ان سخنان مردم‌تروا نیزه‌هارا برافراشتند ؛ رده‌های 
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خودرا بهم فشردندء و نیروهای خودرا بهم پیوستند» فریادهای بلند 
درهواراندند » درین‌هنگام‌فو بوس که نزديك پسر پریام جا گرفته. 
بوده گفت: ای هکتورء خودرا به‌خطر مینداز که بتنهابی باآخیلوس 
زور یازمایی؛ در رده‌ها بمان ؛ بهمین خرسند باش که در ميان 
هنگامه بااو برابری کنی » اگر می‌خواهی از پرواز زوبین وی واز 
ضربت‌های دشنه‌اش جان بدر بری . هکتور از شنیدن بانگ این 
خدای » اندکی شگفت زده شد » بمیان رده‌های لشکردان خود 

درین ميان آخیلوس » که شور دلیرانة خود تن در داد » 
خودرایروی مردم تروا انداخت وفربادهای‌هراس‌انگیز بر کید 4 
و نخضستین کسی که او از با درآورد افیتیون ۱ دلاور » سر کرده 
سپاهیان فراوان » زادة اوترنت ۲ شکست‌ناپذیر بودکه نائیس ۴ 
بکی‌ازفرشتگان‌دریا درشهر پر خواستۀ‌هیدا؟ دردامنة تمول"یخ پسته 
بجهان آورده‌بود . این‌جنگجوی بسوی اومی‌دوید » که‌آخیلوس 
زوبین خودرا بمیان سرش زد ؛ همه سر بدو نیمه شد » زمین از 
افتادنش بانگ برآورد » و آن پیروزمند فرباد برکشید : ای سر 
توهم از با فتادی ؟ توکه نزدای درعاحة ژیژه ۲ زاده بودی » که 
کشت‌زار بدرانت » در کنار هبلوس" بر از ماهی و برتگاه‌های 
هرموس“ درآتجاست » این‌جا با مرگ روبرو شدی ! 

سخنان مردانة او بدین گو نه بود . در دم مس رگ شبی ار 
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جشمان آن جنگ جوی را راگرفت ؛ و گردونه‌های مردم آخالی » 
SSN ES‏ ا 
گوشن دمولون! بیباك » پسرآنتنور زد »که خودی ستبرداشت 
خود بهوده یناه میداد ؛ نبزه که در پرواز سرکش بود » 
استخوان را شکافت » مغز را خون آلود کرد ء و آن مرد تروابی 
راکه آرزویی جز کارزار نداشت رام کرد . هیپوداماس » که خود 
را از گردو نه‌اش بزیر انداخته بود » از برایر این مرد پیروزمند 
می‌گربخت که همان نیزه پشتش خورد » غرش‌کنان جان سپرد » 
چون گاو نری‌که دستی زورمند آنرا بسوی هلیسه" بقربانگاه 
پوزیدون می‌کشد » زیراکه قربابی چنین جانوری را میب نده ۱ 
بدین گو نه جان آزارگر این جنگجوی از دهان خروشانش بیرون 
فت . آخیلوس که نیز هراس‌انگیز را در دست داشت » بسوی 
پولیدور" پسر پریام دوید . پریام وی را از کارزار باز داشته 
بود » زبرا که جوان ترین و گرامی‌ترین فرزندانش بود . درچابك 
دویدن برهمة ابشال برتری داشت . درین دم تن ببی‌باکی جوانی 
خود داده » و پشت‌گرم بجابکی خود شده بود » خویشتن را در 
سان خطر ات بای زندگی و جوانی خودرا باد 
داد . جون شتابان از د بیش آخیلوس مب میگذشت »> آن بهلوان که 
بیش از و شور داشت » متش را درآن جاکه گره‌های زرین‌کمر 
شمشیرش بهم می‌رسید و جوشن درآن ستبرتر بود با نیز خود 
شکافت ؛ نوك نیزه از نافش بیرون آمد ؛ با خروشی بزانو 
در افتاد » ابری تار وی را فراگرفت » خم شد و روده‌هایش را 
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در دست گرفت . هکتور برادرش پولیدور را دید که .روده‌هاش 
را بدست.گرفته و در خاله می‌علند ۵ ناگهان شبی تار برروی 
چشمانش پراگنده شد و دیگر چون نمی‌توانست از جنگ کردن 
دور از آخیلوس خودداری کند » پیش رفت با او رو برو شود » 
زوینش راکه مانند شراره‌ای لرزان بود تاب داد . اما خلوس 
تا او را دید شادمان شد ! با چه شتایی خودرا بسوی اوانداخت ! 
فریاد کرد : این آن کسیست که مهربان‌ترین دوستان مرا کشته 
و جان مرا سراسبر درهم شکافته است ! دیگر هتگام آل نیست 
در راههای باريك آرس بگريزيم . و نگاهی خشمگین براو افگند 
و گفت : پیش بيا و هماندم بسرزمین روانها بال نگشای . 

هکتور بیآنکه پریشان شود پاسخ‌داد : ای پسر پله » بدان 
مناز که بتوانی با پیم دادن و اسزا گفتن چون کودکی مرا 
بترسانی » برای من‌آسان خواهدبود بهمان گونه با تو رفتارکنم . 
من از زور تو و گستاخی تو آگاهم ؛ حتی می‌پذیرم که در 
میدانهای جنگ از من برتری ؛ با اینهمه سرافرازی بدست 
خدایانست ؛ هرچند کمتر از تو هراس‌انگیزم » می‌توانم با این 
زوین که چون زوين تو نوك تز دارد زخمی بتو بزنم و جان 
از تو بربایم . 

در همان دم زوین را تاب داد و انداخت > پالاس با دمی 
سبك آنر! از آخیلوس دورکرد » و چون دوباره بسوی هکتور 
پر گشاد در پاش افتاد . آخلوس که خشم اورا دگ رگون کرد ؛ 
خودرا بروی دشمن انداخت » بی‌تاب بودکه وی را انود کند » 
بانگ هراس‌انگیز خودرا بسمان رسانید . اما توانابی خدایان 


11 ابلیاد 


جنان بودکه فو بوس هکتور را رهاند و گردش را از ابر تبره 
گرفت . سه بارپهلوان چابك دست با پیکان زوبین خودخویشتن 
را بروی اوانداخت ؛ سه بارجز بابر انبوه بچیزی برنخورد. آنگاه 
بان گو نه زبان ببیم دادن گشاد :ای سگ خشمگین » باز ابنك از 
مر گك جتی ! آه بنابود شدن بسیار تزدیك بودی » و ابنك رهایی 
تو تنها بسته‌بخدای روزست» که‌چون میروی با هیاهوی کارزار 
روبرو شوی با درخواست خود او را بستوه می‌آوری » اما اگر 
ازین پس با تو روبرو شوم و خدابی هیچ زخم‌های مرا باز ندارد » 
ترا در پرتگاه مردگان فروخواهم برد . با این همه هرکس را که 
در پرواز باو برسم قربان خواهم کرد . 

این بگفت » و پیکان خودرا در سینة دربو پس فرو برد » او 
را در بای خود زمین افگند . او را رها کرد » با همان پیکان 
زخمی بزانوی دمو کوس" زدکه به ارزندگی و بلندی بالا بکسان 
سرشناس بود ؛ و با دشنة بسیار بز ره خود جان ازو بگرفت . 
برلاو گون " و داردانوس دو بسر بیاس تاخت » و اشان را از 
گردونه فرود آورد » یکی را با زوبینی که انداخت ازهم‌شکافت » 
وهمان دم دیگری را از نزديك با شمشیر خود زد . تروس* ؛ زادة 
آلاستور" » نتوانست ازهمان سرنوشت جان بدر برد » جنگجوی 
جوان برای برخورد اومیآمد » وزانوهاش رابوسید » س و گندش 
داد که ازو چشم پپوشد ؛ پاس ابتکه همسال هستند جان ازو 
نستاند . ای بی‌خرد ! پیش‌سنی نمی‌کرد که درخواستهاش بهوده 
است . جان آخیلوس مردم دوست و نرم شدنی نبود » مدارا ثاپذریر 
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سرود یتسم ۲ 


و درنده بود . هنگامی‌که آن مرد تروابی خودرا بزانوی آن 
پیروزمند انداخته بود » می‌خواست دل وی را نرم کند » آهنينة 
جانکاه برو خورد و جگرش را شکافت و بیرون کشبد . خونی 
سیاه سینه‌اش را پر کرد » چشمانش از تیر گی پوشیده شد » و دم 
زندگی را برکشید . اما در همان هنگام آن پهلوان نیزه‌اش را در 
گوش مولیوس! فرو برد و نو کش از گوش دیگر بیرون آمد » و 
در همان دم با دشنه‌اش که دسته‌گرانی داشت سراککلوس" پسر 
آز نور" راشکافت . از شمشیر خون‌آلود دود برآمد ؛ مر گے سناه 
و سرنوشت ناگزیر چشمان این جنگجوی را فروستند . آخیلوس 
راه خودرا دنبال‌کرد. بازوینش دست دوکالیون؟ را در جاب یکه 
پی‌های آرنج پابان می‌بذیرد شکافت ؛ آن جنگجوی که بازوش 
بی‌تاب شده بود مرگ را در برابر خویش میدید » که آخیلوس با 
شمشبر خود سرش را افکند و آنرا با خود وی در دور دست 
پپرواز آورد . معز از استخوانها بیرون جست ؛ و تنه‌اش درروی 
شن‌زار گسترده‌شد . سرانجام پهلوان دوید بر ریگموس* پسر 
ناماور پیر" » تازد که از تراكية بارآور آمده بود. بروزد » وزوین 
در روده های این سرکرده فرو رفت » که از بالای گردو نبه‌اش 
درغلتید؛ ودرآن هنگام که میرآخر وی آرئیتوئوس" تکاوران را 
برمی‌گرداند که بگریزد » آخیلوس رویینه را در پشتش فروبرد » 
او را در کنار خداوندگارش بزمین افگند . تکاوران که پر از 
هراس شده بودند سکندری خوردند . 
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۲ ابلیاد 


بدان گونه که آتش سوزیی » که تا گنبد آسمان آتش 
می‌افگند » دره‌عای ژرف‌کوهی را می‌پیماید ؛ جنگل پهناور آتش 
گرفته است ؛ بادها گردنادهای شراره‌ها را می‌جنبانند » بهرسو 
می‌برند» بهما گنه » آن پهلوان یکه گوبی یکی از خدایان بود» 
نیزه بدست » همة کسانی راکه دنبال می‌کرد م ی کشت » خشم خود 
را در همه‌جا می‌راند ؛ سیل خون در دشت سياه روان بود . و 
بدان گو نه که گاوهای نر » که پیشانی پهن دارند » در خرمن گاه 
همواری خرمن‌ها را یامال می‌کنند » درآنحا دانه‌های سبك در 
زیر باهای این‌جانوران غران ازخوشه‌ها بیرون می‌جهند » تکاوران 
آخیلوس شکوهمند ؛ که این سالار آنها را می‌راند » لاشهها و 
سلاحها را پامال می‌کردند . نورد » چون بالای گردونه » ازخونی 
که سم تیز تکاوران و چرخهای تیز گرد روان میکردند آغشته 
شد . بسر بله درین آتش می‌سوخت که بسرفرازی جاودانی برسد ء 
و دستهای شکست اپذیرش بوشیده از خوی و از گردی 
خونآلود بود . 


عر ود ست دیکم 


خلاصه سر ود 
آخیلوس بکنار رود سکاماندر می‌رود ۰ لیکائون بسر پریام باوی روبرو 
می‌شود و آخیلوس او را می‌کشد . سپس آستروپه سرکردة مردم شوني با 
او روبرو مي‌شود و او را هم از با درمي‌آورد . درین هنگام رود سکاماند 
بخشم می‌آبد و برآخیلوس می‌تازد و مدتي با او کشمکش دارد . درین ميان 
کتمکشی در مان آتش و آب در مي‌گیرد و سرانجام بپایان می‌رسد ۰ اما 
کارزاری درمیان خدایان مي‌افتد . سزانجام آخیلوس در برابر شهر تروا 


نمودار مي‌شو د ۰ 


سرود بيست و يکم 

هم آنگاه مردم تروا » هنگام با زگشت > 
ی بلب رودی برخوردند که آبهای روانش 
کشت‌زارها را می‌آراید » گزانت ژرف » 
زادة زوس . درآنجا آخیلوس سپاهیان را از بك دگر جداکرد » 
برخی را بسوی ابلیون راند » و ایشان را در روی همان دشتی 
پراگنده‌کرد » که پیش‌ازین مردم آخائی » هنگامی‌که هکتور تن 
بخشم خود در داده‌بود » هراسان ازآنجا می‌گریختند . خیزابه‌های 
این سپاهیان لرزان خودرا بدانجا افگندند ؛ هرا در برابر این 
دشت ابری انوه را براگنده‌کرد تا درنکی در گریز ایشان پیش 
آید . برخی دیگر با بانگی در گردابه‌های رود سیمین فام افتادند 
که از افتادن ابشان بانگ برکشید » واز همة کرانه ناله‌های بلند 
برآمد » در همان هنگام که ایشان فریادهای خشم می‌راندند » این 
سوی و آن سوی شنا می‌کردند » باگردابها بهم می‌غلتیدند . 
بدان گونه که ابری از ملخها را می‌بینند » که شرارة سر کش آنهارا 
رانده است » با پروازی پر از شتاب از میان کشت‌زارها سوی 
رودی بر م ی گشانند » شراره‌ای که ناگهان برافروخته شده بیآنکه 


1A‏ ابلیاد 


درنگ بکند دریی آنهاست » تا آنکه هراس زده » در زیر بها 
فرو میروند . بهمان گو نه خیزابه‌های پر خروش گرانت کف آلود 
پر از دسته‌های درهم مردان و اسبان شد » که از برابر گامهای 
تندرو آخیلوس میگریختند . 
پهلوان »که زوین‌خودرا روی کرانه گذاشت » آنرا بردرخت 
تمری نشاند 4 شمشیر بدست » جون خدابی » خودرا برود افگند ؛ 
در اندیثة کشتاری شوم بود » در ميان خیزابه‌ها گرداگرد خود 
بهمه‌جا می‌زد ؛ ناله‌های گرفته از سینۀ بد بختانی که آهنیهاش 
باشان می‌خورد برسی‌آمد » و خون خیزابه‌ها ر رارسرخ کرد. 
بدان گونه که جای گزینان بها » بر از هرا س » ازذلفین غول‌بیکری 
می کر وسته کسته درعارهای ری ارام مان می‌شوند 4 
آنکه گرفتار می‌شود دربده می‌شود » بهمان گو نه » مردم سر اسبةً 
تروا » در ميان خیزابه‌ها در کرانه‌های پر خم و پيچ رود در پی 
پناه گاهی م یگشتند . سرانجام آخیلوس ازکشتار درماند » دوازده 
تن از مردم تروا راکه پایه‌ای بلند داشتند بر گزید » تا خونشان را 
بر سر گورپاترو کل بریزد . ایشان را از رود بیرون کشید » از ترس 
تکان نمی‌خوردند » مانند جه گوزنهای بی‌دست و با بودند ؛ و 
دستشان را با کمر شمشیرهای پربها که برروی نیم تنة خود بسته 
بودند یشتشان بست » ابشان را بباران خود واگذار کرد » بایشان 
فرمود که سوی سراپرده‌های وی سرندشان . 
اما بزودی بهمال شور اشان را دنبال کرد » 
ی بی‌تاب بود که تخم مرگ بیفشاند . آنجا 
: به لیکاون یکی از پسران پربام برخورد که 


سرود بيست و یکم 1۳۹ 


بیرون از خیزابه‌ها می‌گربخت » و پیش ازین درشب ناگهان برو 
تاخت و او را دور از کشت‌زار پدرش با حود کشید . آن تروایی 
جوان شاخه‌هاي نرم درخت انجیر بیابانی را خم می‌داد » تا از آن 
چنبره‌ای برای الای گردونة خود بسازد » که ناگاه » ای بدیختی 
ناگهانی ! آخیلوس خودیین وی راگرفتار کرد » به‌لمنوس برد و 
پر ژازون! فروخت . اثنیون" » که در امرزاده بود و دوست 
پریام بود » ببهای گران آزادش کرد وبهآ رسب پاك شادفرستاد » 
ازآنجا پنهانی بخانة پدر باز گشت . چون او بدانجا رسید » بازده 
روز ببزم در میان دوستانش گذراند ۽ روز دوازدهم خدایی او را 
دوباره بدست آخیلوس افگند » که از آن پس در برابر دریغ - 
گویی‌های وی کر بود » می‌بایست بجایگاه مردگانش بفرستد . 
آن پهلوان وی را دید که از خود » ازسیر و اززو نش » سلاحهابی 
که هم‌اکنون برروی کرانه انداخته بود ؛ دور مانده است » 
بدشواری می‌تواند از آبها بگریزد » سراپایش را خوی فراگرفته 
واز درماندگی بسیار از با درآمده‌است . آخیلوس دردل رسوا 
شدة خود گفت : ای آسمان » این چه شگفتیست که بچشم 
برمی‌خورد ! ازین پس مردم گستاخ تروا که جان ازیشان ستده‌ام 
بی گمان از سرزمین تبرهگون روانها باز خواهند گشت » زیرا این 
یك که از م رکه رسته است و در جزيرة فرخندة لمنوس فروخته 
شده » تاو جود بندی که دربای کف آلود در مبان نهاده » بندی که 
برای آن همه از آدمی‌زادگان شکست نایذبرست » بارای آنرا 
داردکه دو باره بدیدار شود . اما بزخم‌های ثیزة من بی خواهد 
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۳۰ ابلیاد 


برد » و خواهیم دید آیا بروی بهمان اندازه آسان خواهد بود از 
کرانه‌های تبره گون باز گردد » با آتکه دراندرون زمین که بر 
بی‌باكترین مردم چبره می‌شود فرو خفته خواهد بود . 

هنگام ی که این اندیشه را می‌بخت » آن جنگاور باس رگشتگی 
سيار بیش می‌رفت » خواستارآن‌بود زانویآن پهلوان رایوسد » 
واز مرگ دشوار جان بدر برد . آخیلوس نیزة خودرا برافراشت : 
آن مرد تروابی خم شد » پیش دود و خودرا پایش انداخت ۽ 
نیزه‌ای که پشتش را خراشیده بود در زمین فرورفت » بی‌تاب بود 
که خون باشامد . لیکائون دستی بزانوهای آخیلوس زد .ودستی 
دیگر را روی این سلاح هراس‌انگیز گذاشت ؛ و بیآنکه آنرا رها 
کند با بانگی سرشکسته و نرم گفت : ترا نس و گند می‌دهم » از من 
بگدر ؛ دربارة من دل را نرم‌کن : ای نازپروردة زوس 4 دربرابر 
تو جون خواستاری هت 

هنگام یکه تو مرا در کشت‌زارهای آ ادان ما گرفتارگردی » 
نان ترا خوردم » مرا دور از پدر و دوستانم کردی » در لمنوس 
فروختی » برای تو ارزش صد قربانی را داشتم » ابنك سه برایر 
این بهاخون بهای‌من بتوخواهد رسید . ابنك تنها دوازده سپیده‌دم 
تاییده‌است‌که پس‌از بردن آن‌همه رنج من به تروا باز گشته‌ام » واز 
همين دم سر نو شتی شوم مرا ددست تو افکنده‌است 0 بی گمان 
من دستخوش کینۀ زئوسم . دریفا ! مادرم لاو توله ' زندگی بمن 
داده است که جزاندك روزگاری نود » مادرم دختر ]۲2-2 ببر 4 
فرمانروای للگ‌های" جنگی در فراز باروی بلند پداز * در کذار 
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که سزاوار بز رگذاشت توام . 


شروت شت ولگ ۳3 


پسر ازو زاده‌اند که هر دو را مقدر بود از دست تو بم رګ برسند . 
تاکنون زویین تو در رده‌های نخستین پولیدور" را سرنگون‌کرده 
شدن نزدیکم » زیرا نمیتوانم بدان امیدوار باشم از دست توبرهم » 
درخواست را از تو می‌کنم ء ترا سوگند می‌دهم که گوش بدان 
فرا دهی : جان مرا از من مگیر ؛ اد آورکه من زادۀ مادر هکتور 
نیستم که ترا از باری بی‌بهره گذاشته است که نرمی او برابر 
با دلاوری مود . 

پسر پربام بدینگونه از آن پهلوان درخواست می‌کرد . اما 
این پاسخ‌هر اس انگیز راشنید: ای بی‌خرد » دامن سخن ازخون‌بها 
مگوی » این سخنان را پایان ده . پیش‌از آنکه پاترو کل بدم 
بازپسین پرسد » مرا دیده‌اند که مردم تروا را فرو گذار کرده‌ام ۽ 
بسیاری ازیشان جان خودرا از من دارند » و چون بیگانگان 
فروخته شده‌اند » تنها تن ببردگی در داده‌اند . ازین پس هیچ يك 
و دست کم پسران پریام » تباید از م رگ برهند . ای دوست » تو 
هم بنوبت خویشتن بمیر . این دریعهای بیهوده برای چیست ؟ 
پاتروکل » که تو نمی‌توانی با او برابری کنی » آبا نزد مردگان 
فرو نرفته‌است ؟ تو می‌بینی من چگونه‌ام ؛ از نیرو وارزندگی من 
لاف میز نند ؛ من از بدری ناماور زاده‌ام » مادر من الهه‌است » 


. «منم52 از دودهای تروآد. ۲- عرولتاوج پسریرپام‎ -١ 


۳۲ آبلیاد 


با این همه هر دم و هر روز مرگ نرم ناشدنی بیم می‌دهد که مراهم 
دریابد ۽ و کی با نیزه‌اش با با تیر بلند پروازش سرفراز خواهد 
شد که مرا از بای درآورد . 

این بگفت » واز همان دم آن جنگجوی همة نیروهای خود 
راباخته بود ؛ دستش زوبین آخیلوس را رهاکرد ۽ نشست وبازوها 
را از هم گشود . پهلوان شمشیر خودرا ب رگرفت » و چون سینه‌اش 
را شکافت ؛ آنرا در پیکرش فرو برد . پیشانی لیکائون بزمین 
رسید ؛ خونی سیاه که از سینه‌اش روان شد شن‌زار را فرو گرفت . 
آخیلوس لاشۀ اورا برود دادکه با خود برد و بکشد » و این 
سخنان را با آهنگی درشت گفت : 

هر میان جایگزینان آیهاپمان ) بیآنکه بتوسند خولی را 
که از زخم تو می‌تراود می‌مکند . مادرت ترا برروی بستر مرگ 
تخواهد گذاشت واز اشك خود ترا آبیاری نخواهد کرد ء 
سکاماندر سرکش ترا تا سینة درا خواهد غلتاند » واهریمنی 
دریابی‌که خودرا بروی خیزابه‌های تیره‌گون که زشتی برآن 
فرما تمرماست خواهد انداخت » گوشت فروزان لبکائون راخواهد 
درید. ای لشکریان بیدل ء ای کاش همه‌بدی نگونه نابود می‌شدید » 
از پیش پای من می‌گریختند و نیزة مردم اوبار من شما را دنبال 
می‌کرد تا آنکه اون وبران میشد ! حتی این رود » با آنکه 
خیزاه‌های سیمین پهناور و تندرو آن روانت ‏ نمی‌تواند شما را 
از مرک برهاند . بهوده آن همه گاو نر برای آن قربانی می‌کنید » 
و تکاوران‌زورمندکه قربانی‌های زنده‌اند! د رگردابهای آن فرو - 

-٩‏ در آن زعان مرسوم بود که اسبان ذنده را بنریا يا دودی می‌اند‌اختند و قربانی 
ھی کر دند تا از آسیپ لها در امان باشند . 


سرود بیست ویکم ۳۳ 


می‌رو ند ؛ شما گرفتار مر گی هراس‌انگیز خواهید شد » تا آتکه 
همه بکیفر مر گے پاترو کل و کشتار خونینی که از مردم آخائی 
نزديك کشتی‌های ما در نبودن آخیلوس کرده‌اید برسید . 
گرانت بشنیدن این سخنان از خشم از جا در رفت » درانديشة 
آن شد چگونه شور آخیلوس را فرونشاند و مردم تروا را از 
تابود شدن یناه دهد . 
آن پهلوان با یز خود سوی آسترویه" بر 
آخیلوس و می‌گشاد اورا نابود ګند . این جنگصوی پسر 
ِ پلگون؟ بود » از آکسیوس" رودی که فراوانی 
آبهای آن زبانزد بود» واز بره دختر مهتر آسسامن؟ زاده بود . 
آخیلوس خودرا بروی این جنگحوی انداخت » که از خیزاه 
برون آمد و ا رای آثراداشت ت باو برسد ي هردست زو یی داشت. 
گزانت اورا دل می‌داد » از مرگ جنگاوران جوانی که این پهلوان 
ننگین دل و بی‌مهر » در میان خیزابه‌های آن بایشان زخم زده نود 
نفرت‌زده شده نود . چون دودشمن باهم رویرو شدند آخیلوس 
گفت : تو که این گستاخی را داری بامن نبرد کنی » ازکدام نراد 
برون آمده‌ای؟ بدا بروزکسانی که پسرانشان باخشم من درستیزند! 
حنگحوی ناماور پاسخ داد : ای آخیلوس پاکزاد » دانستن 
دودمان من ترا بجه‌کار میآید ؟ من از سرزمین های دور دست 
پئونی" آبادان میآیم» در پیشاپیش جنگجویانی هستم که پیکانهای 
بلند باخود دارند ؛ از آنگاه که من درین جایگاهم سپیده دم 
۱ ۱- مء 6ائ سر کر دة یگونی. Aus ٣ Pélégon ~Y‏ دودی در 
ترا کیه. ۴ Péribte‏ ۵- ۸۶560 ازسران شونی. ۶ پیداست که وی 


از بثو لی ا » بود پیر کم مر کرده مر دم آن مرژمین يشود که درسرود شا بر دهم داستان 
کته شدن او آمده است 


1۳ ابلیاد 


این خدای پلگون را زاد» که زو بین وی انگشت‌نما بود » ومن ازو 
بجهان آمده‌ام. ای آخیلوس بز رگد» انك که‌مرا می‌شناسی‌نبرد کنیم. 
زبان گنجشك پلیون را برافراشت . آستروپه » که پراز دلاوری 
بود» دوزین‌خودرا باهم ازدو دستش‌روانه‌کردکه هردو درجنگ 
ورزیده بودند : یکی از آنها بسر خورد بی آنکه آن را ازین‌سو 
بانسو نشکافد » تیغهة زرین که ارمغان یکی از خدایان بود آنرا 
بازداشت ؛ دیگری بازوی پهلوان را خراشید » خون از آن جست» 
سلاح تیز در زمین فرو رفت . آخیلوس که آرزویی جز مرك این 
دشمن نداشت » زوین تيز رو خودرا انداخت ؛ که بیراهه رفت و 
نیبی از آن در لب کرانة بلند فرو رفت . آنگاه دشنهة خودرا 
برداشت ؛ با خشم خود را سوی آسترویه افگند » که با بازوبی 
توانا بیهوده می‌کوشید زوبین آخیلوس را از کرانه پیرون بکشد . 
سه‌بار آنرا جنباند » دربن آرزو می‌سوخت سه بار ناگزبر آنرارها 
کرد . بر کوشش خود می‌افزود » و چوب زبان گنجشك را < 

شمشیر خود وی‌را از با درآورد ؛ ناگهان روده‌هاش پراگنده شده 
وشبی‌جاودانی چشمان جنگجوی را در دم مر که فراگرفت . پهلوان 
که‌می‌رفت سلاحهاش‌را ازو برباید» بااین سخنان باو دشنام داد : 
۱ پس تو ابنك بی‌جانی ! هرجندکه از رودی زاده‌ای » کارزار 
کردن با سر خداوندگار خدابان بدین می‌ارزد . من بازماندة 
زوس بزرگم» زیرا از پله زاده‌ام که شاه مردم فراوان فتی» پسر 


سرود بیست ویکم . ۳۵ 


الاك نودواین خدا يدر وی نود. بهماناندازه که وی بررودهابی که 
سوی پبرتگاه‌ها روانند ار تری دارد 4 بهمان اندازه هم زز اد وی 
هراس انگیزتر از تزادهای آنانست . گزانت که تا این اندازه 
تواناست » وتو در کنار آن می‌جنگیدی » اگر روا بود در برابرپسر 
کرو نوس پابداری کند » می‌توانست ترا بار داشد . ۲ کلوئوس!که 
دامنة توانایش گشاده است » نمی‌تواند بااین خدا براری کند 4 
وحتی اوقبانوس » که دارای نیروبی هراس‌انگیزست» آبهای زرف 
خودرا بااین همه هیاهو می‌غلتاند » ابن يدر همة رودها » همة 
دریاها ودوردست‌ترین جشمه‌سارها » هنگام یکه زوس غران بانگ 
هراس‌انگیز تندر خودرا بخروش میآورد بخود می‌لرزد . 

پر چون این سخنانرا پپایان رسانده بی‌دشواری 

۳ نیزه‌اش‌را از کرانه برکشید ؛ وپیکر آستروپه 
راء که از روشنابی دلیذیر روز بی‌بهره کرده بود » گسترده برروی 
شن‌زار گذاشت »که خبزابه‌های تیره‌گون آنرا بشوبند » وجای - 
گزنان آنا که شوری داشتند آنرا بدرند گردش را فراگیرند . 
سپس مردم بئونی‌را دنبال کرد که از دیدن سر کرد بی‌با کثان که 
دست آخیلوس اورا از پا در آورده بود » گردونه‌های گریزان خو د 
را درسراسر رود می‌راندند ؛ برگروهی از جنگ‌جویان » منزوسه 
ترسیلوك" ؛ میدون؟ » ترازیوس * اوفلست" وآستیپیل" زد وابشان 
را سرنگون کرد ؛ ودر هنگام گربز می‌رفت باز قربانی‌های دیگررا 
بکشد »که گزانت بخشم آمدء بانگ آدمی زاده‌ای را بر گزید » از 
ته غارهای خود این سخنان را بگوش او رساند : 


Thersiioque -T ۳6655 -۲ . ونان[۸08 رودی در اتولی‎ 
Astypyle -¥ Opheleste -% Thrasius -۵ هم(‎ ۴ 


۳۹ ابلیاد 


ای پسر پله » که از پشتیبانی پیوستة خدایان مي‌تازي » تو در 
ارزندگی برهمة آدمی‌زاد گان برتری داری ؛ اما هرگ زکس این‌همه 
درندگی ندیده است . اگر زوس همة مردم تروا را بتو واگذار 
کرده است » جرا آنها را دور از کرانه‌های من در کشت‌زارها دنبال 
نمی‌کنی » تا آزادباشی در آنجا خشم خودرا برانی ؟ خیزابه های 
زدودة من پراز لاش ا ِِ ۰ خراج خودرا پدره 
خون همة مردم تروا ا 
ی ی 
برابرت من خود نیز گرفنار شگفتی‌ام 
پهلوان پاسخ د ی 
من نمی‌توانم از افگندن مردم نابکار تروا خودداری کنم مگر آنکه 
ایشان را در پشت دیوارهایثان جا دهم و با هکتور روبرو شوم و 
بینم او درین دشت خواهد خفت یا من . مانند یکی از خدایان 
دنبال کردن خود را از سرگرفت . آنگاه رو درو به‌پروردگار روز 
کرد و گفت : اي تو که کمانت سهوده دردستت فروزانست » ای 
پسر زوس ؛ تو چسان اندیشه‌های این خدای را بکار می‌بری » 
وی ترا گماشته است درین روز نگران سرنوشت تروا باشی؛ واز 
آن پاسبانی‌کنی تا آنگاه که بازپسین پرتو آفتاب اپدید شود و 
این بگفت . آخیلوس بی‌باك خود را در میان آبها انداخت . 
رود بحوش آمده برآشفت » خیزابه‌های خودرا برآماسیده کرده 
یی سر همه آبهای خود را جنباند 4 و جون گروه کشتگان‌را که 
از آهنینة آخیلوس از بای درآمده بودند بکرانه انداخت ‏ مانند 


گاو نری غربد . خیزابة کف آلود » آنان راکه درغارهای زرفش 
می‌زبند پنهان کرد ؛ گرد آن پهلوان را فراگرفت » بیم داد که اورا 
از پا در آورد و بالرزه‌ای هراس انگیز برسپرش غلتید . آخیلوس 
که ازجای خود کشیده شد نارو نی‌را که اقامتی رعنا درهوایرخاسته 
بود گرفت؛ آنرا ریشه‌کن کرده درهمان دم لب کرانهرا از جاکنده 
این شاخهای ستبرر! چون بندی دربرابر آنها نگاه داشت؛ ودرخت 
راکه برروی رودگسترده بود پلی کرد ء از گرداب یرون جست » 
و گرفتار شگفتی آميخته باترس » باگامی س رکش دردشت پر گشاد, 
آن خدای رنروی خود افزود » درنگ‌نکرد » برخاست و خزانه. 
های خشمگین خودراساه‌ کرد» وخودرا بررو ی آن بهلوان‌انداخت 
تاوی‌را دور کند وابلیون را از و برانی برهاند . بااین همه آن‌پهلوان 
باهرجسمی جایگاهی را که زوبین تندروی بادلیررترین جای گزینان 
هوا » همایی که برطمعة خود فرود میآید » می‌پیماید درهم نوردید. 
بدین گونه بود که برجست ؛ از رویینه‌اش گرد سینهاش بانگ 
برخاست » و با پروازی از کنار رود که با بانگی هراس انگیز در 
پی‌او می‌غلتید گریخت . چون ارب زکنی » کج‌بیل بدست + آبهای 
تازه با مدةٌ چشمه‌ای را در میان باغها و جنکلها راهنمابی میکند و 
بستر آنرا فراهم می‌سازد؛ همینکه بندهارا ازپیش‌برداشت» جویبار 
روان می‌شود » وپاره سنگها درزیر خیزابه‌ها می جنبند » زمزمه 
کنان خودرا درسراشیبی آسان گذری می‌افگند واز راهنمای خود 
بیش‌می‌افند : بدین گونه سیل هي چنان 4]"خیلوس تندرومی‌رسید ؛ 
ددین‌سانل خدابان برپهلوانان برتری دارند ! هربار که بهلوان بر 
م ی گشت داخیزابه‌ها برابری کند ؛ ویداندکه آنا همۀ جای گزتان 
اولمپ در برایر وی گرد آمده‌اند با نه » خیزابه‌های سربرافراشتة 


۳۸ ابلیاد 


گزانت » زادۀ زئوس» برومی‌تاختند وشانه‌هاش را فرو میگرفتند. 
دردی غم افزای اورا فراگرفت » هم‌چنان خودرا دور ازین کرانه‌ها 
می‌افکند : اما سرانجام سیلیکه از کذار روان بود ودنبالش میکرد 
اورا از با در آورد» ووی که زانوهای خودرا مانده کرده دود 
خاك لزان را از زیرپای خود پرداشت » با تلخ کامی نالید ؛ چشم 
بررگنید آسمان دوخت » قریاد بر آورد : 

ای زئوس » ای پدر برین » با دیگر خدابی نیست که برتیره 
بختی من دل بدرد آورد » مرا ازین گرداب بیرون بکشد ! سپس 
سر بسرتوشت خود فرو می‌آورم » هرچندهم که ناگوار باشد . اما 
خدایی که بیش از همه ازو شکوه دارم » مادر منست » که باسخنان 
فرييندة خود مرا شیفته است » بمن گفته است تیرهای ناگزیر 
فوبوس مرا خواهد شکافت ؛ درپای باروهای تروا خواهم مرد . 
چرا از زخم هکتور که دلاورترین جنگجویانست که درین کر انه‌ها 
پرورده شده‌اند از پا نیفتادم ! چون پهلوانی جان می‌دادم؛ پهلوانی 
جان از من ستده بود . آیا بايد سرنوشت من این باشد که بی‌سر- 
فرازی ابود شوم » چون شبانی تازه‌کار که سیلی توفانی اورا با 
خود می‌برد درین رود فروروم ؟ 

همینکه این سخنان را گفت پوزئیدون و پالاس بسیسای 
آدمی‌زاده‌ای در چشمانش پدیدار شدند » ودستش را گرفتند . 
بوزشدون گفت : ای پر پله » تن بابن آشفتگی درمده ؛ ابنك 
پالاس ومن که خدای دریا هستم » نفرمان خداوندگار آسمانها ء 
به‌پشتیبانی تو آمده‌ايم . تو از کوشش این‌رود ازپا در نخواهیآمد» 
پزودی خواهی دید بجای خود باز می گردد . هم‌چنان تخم کشتار را 
بیفشان » تاآن‌کسانی ازمردم تروا راکه ازضربت‌های تو جان بدر - 


سرود ليست وئکم ۳۹ 


خواهند برد درباروهای امبردار ابلبون گرفتار کنۍ » و سوی 
کشنی‌ها باز مگرد مگر آنکه سینة هکتور را بشکافی . این‌روز 
نشانه سرفرازی تو خواهد بود . 

پس از گفتن این‌سخنان‌بگروه خدایان پیوستند. آن‌جنگجوی 
که بدنیدن باتك خدایان بشور افتاد خودرا سوی دشت انداخت . 
آبهای پرهیاهو ببهوده از هر سوی با سلاحهای قربانیان آرس و 
لاشه‌های جنبنده در آب پراگنده می‌شدند . بهوده سوی آن 
پهلوان می‌غلتیدند ٤‏ سیلاب پهناور نمی‌توانست اورا نگاه دارد » 
نیرویی که آتنه‌درو انباشته‌بود بدین گونه بود. ااین‌همه‌سکاماندر» 
نه‌تنها درخشم خود درنگ نمی‌کرده بلکه برآن می‌افزود » خیزابه 
های خودرا تا بلندیهای بسیار برآماسیده می‌کرد ؛ وبا بانگی 
هراس انگیز سیموئیس! را بخود خواند و گفت : 

ای برادر » کوششهای خودرا بهم بيو ندیم تا این آدمی‌زاده 
راکه می‌رود ابلیون را وا گون کند رام‌کنيم » زیرا مردم تروا در 
برابر ضربت‌هایش تاب نخواهند آورد . بیاری‌من پریگشاه خیزابه- 
های خو درا درشت‌ترکن » همة حشمه‌سارهارا ازیسترها یرون رزه 
و خیزابه‌های درشت درهوا برفراز » با هیاهوبی نفرت‌انگیز تنه‌های 
درختان وتخته سنگهارا غلتان » تا ما ابن جنګ جوی درنده‌را باز 
داریم که ازین‌بس به‌پشتگرمی پیروزی خود اندیشه‌هایی می‌پزد 
که شایسته خدابانست . بااین همه امیدوارم که نیرو وارزندگیش » 
مانند اندام بیم‌انگیز وی و سلاحهای شگفت‌انگیزش سودی 
نبخشد » سلاحهاش پوشبده از لای خواهد شد و در ژرف‌ترین 
گردابهای ما فرو خواهد رفت ؛ من خود از لحن های بسترم 


۱- تمصن از دودهای فروآد 


9 ابلیاد 


وی را خواهم پوشاند » و نخواهند توانست بیکرش را 
بیابند » تودۀ اپاکی که من می‌خواهي وی‌را درآن فرو برم چنین 
خواهد بود . این گور او خواهد بود ؛ و هرچندکه مردم آخائی 
در آرزوی آنند که بازیسین سرفرازی را ناو بدهند » آرامگاه 
دیگری نخواهد داشت . 
ابن بگفت : خیزابة آشفته » خشمگین » کف آلود » 
پوشیده از خون ولاشه » برخاست و با هیاهویی 
هراس انگیز بررو ی آخیلوس افتاد؛ آپهای‌لاجوردی 
گرد پهلوانرا گرفتند . هرا فزبادی هراس‌انگیز برکشید . ترسید 
کهآخیلوس را بگردابهای رودبکشند ؛ و روبه‌هه‌ایستوس کرد و 
فرباد برآورد : ای پسر من » بدو» با تست‌که باگزانت کارزار کنی» 
دیرمکن » سیلی از شراره را باخود بردار . هرمان من ء توفان که از 
اندرون دربا فرا خوانده شد » می‌رود برهراس و آتش سوزی 
بیفزاید » پیکرها و سلاحهای مردم تروارا درنورد » درختانی را 
که در لب کرانة گزانت هستند خاکسترکن ء شراره‌های خود را 
سوی این خدای بر گردان » نه درخواست های اورا بشنو و نه‌بیم 
دادنمایش راء وتا هنگامی که بانګ من بتو دستور نداده‌است خشم 
خودرا از اندازه بدر بر تنها آنگاه آتش های فرو نانشمتنی خودرا 
فر و کش کن . 

هفائیستوس توفانهای شراره‌انگیزرا در کشت‌زارها برجهاند» 
برآن آتش زد و مردگانی که آخیلوس آنرا از آنان پوشانیده بود 
از مبان برد » دشت خشك شد و رود از روان شدن بازماند . 
بدان گونه که در خزان » هنکامی که بادشمال از باغ یکه سیل آنرا 
فراگرفته است می گذرد » آبها ناگهان فرو می‌نشینند » وشادی جان 


آتش و آب 
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کشاورز را فرا میگیرد : بهمان گونه خیزابه‌ها و مردگان در دشت 
نابدید شدند . اما هفاگیستوس شراره های فروزان راگرد رود 
گرداند همان دم تور ها نارون‌ها » بیدها » سفیددارها و گیاهان 
گوناگونیکه گرداگرد ای ن‌کرانه‌های زیبا راو ان می‌رویند خاکستر 
شدند؛ جای گزینان آبها » که از دم سوزان هفائیستوس آسیب 
دیدند» بدخمه‌ها باز گشتند »با در ته‌جایگاه زدودة خود جنبیدند . 
رودهم شرارافگن شد ؛ بانگهای شکوهآمیز برکشید و با آهنگی 
گرفته گفت : ای هفائیستوس» کدام خدای توانایی تراباز می‌دارد؟ 
من نمی‌توانم بااین آتشهای خانمانوز کشمکش کنم ؛ دیگر ۲ نهارا 
گرد من مگردان . بايد اگر دربایست باشد آخیلوس در همین دم 
اپلیون را از همة جای گزینان آن تهی‌کند ؛ چرا دریاری ابشان پای 
فشاری کنم ؟ 

خاموش شد و خیزابه‌هاش زمزمه برآوردند . بدان گونه که 
چرب ی گراز بسیار بزرگی درآوندی بزرگ از روی می‌گدازد » 
شرارۀ تيز که از شاخ و بر گهای بژمرده در افزایشست گردش را 
فرا میگیرد ؛ از هر سوی خیزابه های‌جوشان کف‌ازدهانش بیرون 
میآید ولرزه‌ای پربانگ را بگوش می‌رساند» بهمان گونه خیزابه ای 
که‌در بستر خود افروخته شده ود جوشید و غرش هراس انگیز 
بر کشید ۰ دم سوزان هفائیستوس آنرا از پادر آورد. رود با آهنگی 
درخواست‌آمیز گفت : ای هرا » چرا پسرت خشم آتش‌های خودرا 
تنها برمن می‌راند » من ی که از همه خدایان پشتیبان تروا بیگناه‌ترم؟ 
اگر تو بفرمایی » من بدان تن‌درمی‌دهم که آسیب‌خودرا کوتاه 8 
باد اوهم بنوبة خود آرام شود . من کاری بالاتر ازین‌هم خواهم 
کرد » سو گند می‌خورم که دیگر تروارا از وبران‌شدن باز ندارم » 


1E‏ انلیاد 


اجرد ا ی آ ترا بش وشراره‌هاآن‌رادرخودفروببرند. 
a‏ ا رات زاف ارت 
ot‏ حجنن برشان کنی با ت .01 
خدای آتش سوزی دامنه‌دار راخاموش کرد ؛ رود که به‌ستر خود 
س رکشی گزانت‌فرو نشست. وآرامش جانشین 
خشم این خدایان شد » هرا با هبة خشمی که 
داشت ؛ دیگر بایتان دستوری نداد کارزار 


کارزار درمیان 
خدابان 


را از سر بگیر ند . 

اما پروردگار دو گانگی باجیره دستی خشم بی‌سرانجام خود 
را بر خدابان دیگر گماشت. هبة دلها از کینه بابك دیگر در افتادند. 
خدایان باهیاهویی تفرت‌انگیز پیك‌دیگر تاختند؛ زین تادورترین 
برزهای خود از آن فرش آمد : آسنان بهناوو از بان شییور 
بلند آواز کارزار طنین افگن شد » زوس که براولمپ نشسته بود 
آنرا شنید و چدمش ازدیدن جنگ میان خدابان سیر شد . آنگاه 
دیگر تتوانستند شور خودرا فرونشانند : ارس دزدوخورد آغاز 
کرد » آرس که سپر هارا با خاك یکسان می‌کند ؛ با نیزة آهنین خود 
بسوی‌پالاس دوید و گفت: ای کی که‌هیچ‌چیز بابی‌باکی تو برابر 
نیست ؛ چرا جز خودیینی و خشم دل‌خود پیروی ازچیزی نمی‌کنی» 
و خدابان را بحنگ می‌افگنی ؟ ایا آذروزی را فراموش‌کرده‌ای» 
که دیومد را پرنگیختی مرا زخم بزند + تو خود راهتمای نی 
ی و ای را ریفتی ؟ انت گاه آن وسیده است 
که ترا ازین نابکاری کیفر دهم . 
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همان گاه رسیری زد که هراس می‌افگند و حتی آذرخش 
زئوس برآن کامیاب نمی‌شد ؛ آرس ؛ که از خون رنگین شده بود» 
بازوین بسیار بز رگد خود سپررا لرزاند . آن الهه بازپس رفت » 
بادست شکست ناپذیر خود تخته سنګ ستبر و بسیار بزرگی را 
برداشت»که نشانة مر زکشت‌زاری بودکه در روز گار باستان نهاده 
بودند : تخته سنك‌را بگردن ارس خشمگین انداخت و یروی او 
را درهم شکست . چون فرو افتاد هفت جربب را فراگرفت . 
گیسوانش بخاك آلوده شد » از سلاحش که گشاد گی فراوان داشت 
بانگ هراس‌انگیز دیگری برخاست . پالاس بخود بینی لب خندی 
زد وابن سخنان پیروزمندانه از دهانش یرون آمد : ای بی‌خرد » 
که می‌بنداری می‌توانی ارزندگی خودرا برخ من بکشی »۲یا انك 
نمی‌بینی چگونه رواست سرفراز باشم که برتو فزونی جویم ؟ 
بکیفر آن برس که شور خشم را دردل مادرت افگنده‌ای » وچون 
با مردم آخائی ناسپاسی کردی وبیاری مردم پیمان شکن تروا 
برخاستی ماده باش که ازسوی اوتوفان‌های دیگری‌برتو فرودآبد. 

این بگفت» و جشمان برافروختة خودرا ازو بر گرداند . 
آفرودیت دست آرس‌راگرفت » بااو باری‌کردکه برخیزد » واين 
خدارا که ناله‌های بلند برمی کشبدو وی را دشواربود سرازیا شناسد 
از هنکامه بیرون برد . اما هرا اورا دید ورو به‌پالاس کرد و گفت : 
ای‌دختر شکست‌ناپذیر زئوس » ۲یا این الهه را نمی‌بینی که ازهیچ 
بندی روی برگردان نیست » می‌رود آرس آدمی‌کش‌را از میان 
هنگامۀ کارزار برهاند ) در یی او برنگشای . 

بالاس پرنگشاد » خودرا بروی آفرودت انداخت » دست 
هراس انگیز خودرا برو زد » ودرهمان دم وی‌را سرنگون کرد . 


“f‏ ابلیاد 


دو خدای برروی میدان کارزار فرو افتادند . بالاس شکوهمند 
فریاد کرد : امیدست همة خدایان ی که بشتیبان تروا هستند » ودرین 
و 
داشته باشند که وی پس از * باری با آرس و خرد شمردن توانابی 
من آشکار کرده | مت راگن ند انا دیگر درین اندیشه بار بودند» 
ازدیر زمانی اولمپ ازآسایش برخوردار می‌بود» وماشھر گردن کش 
تروارا توده‌ای ازویرانه کرده بودیم. هرا ازین‌سخنان پیروزمندانه 
لب‌خند زد . 

اما یوزئیدون » خداب ی که بای‌زمین‌را سست می‌کند رو به‌پسر 
لاتون‌کرد و گفت : ای‌فوبوس » چرا ما درتك داريم زورآزمایی 

نیم ؟ ادنك که همه خدادان دست بریك دیگر گشاده‌اند » این در نګ 
بادلا ورین ما ئاسازگار یست؟ وآبا الاترن شرماری این نست 
که‌جنك نا کرده بکاخ‌سستی ناپدیر زوس باز گردیم؟کارزا ر را آغاز 
کن » تو خردسال‌تری » من بايد خود را سرشکسته تا لت 
خوردگی مرا پخته‌کرده است . ای بی‌خرد » این س رگد تو از 
جیست ؟ اگر از sS‏ 
بیادت نمانده است » در آن هنکام که ما را از اولمپ راندند » بیرو 
ا زاوی مها انش افگده وم > 
رو لا ئومدون خودسن شوم و فرمان تما بد هد ؟ هنگامی که 
تروای باشکوه را می‌ساخت » من باروهای گشاده و ناگرفتنی 
گرداگرد آن فراهم کردم » توای فوبوس ‏ تو گله‌ها را در دره‌های 
قرو ان CS‏ گواد ره > a‏ و و9 
براهنمایی تو در جنگلها سر گردان بودند . چون روزگاران ق 
دوری مارا از زادگاه بیابان رساندند » لائومدون پاداش کارهای 
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مارا از ما دریغ داشت » و با گستاخی مارا بازگرداند . خشم اورا 
کور کرده بود » حتی ترا بیم داد که زنجیر کرده در جزیره های 
دوردست ترا بفروشد . ما ازین بدکرداری بی‌اندازه و از نابکاری 
که در شکستن پیمان خود رواداشت نفرت زده ازوجدا شدیم . ا 
اینست که ترا وا میدارد بااین مردم ساز گار باشی » بجای آنکه 
با ما پیوندی تا مردم س وگند شکن تروا را بافرزندان و زنانشان 
در خاکسترهای ایلیون بخاك بسپاريم ؟ 
فوبوس پاسخ داد : ای پوزئیدون هراس‌انگیزه اگر باتو 
در راه برادران آدمی‌زاد خودبکود اندر آیم‌سرزنش تو ازبی‌با کی 
من اروا نخواهد بود » ایشان مانند شاخ و برگ جنگلها » گاهی 
همه گونه تروتازه‌گی دارند » شیر خوشگوار زمین آنهارا مۍ- 
پرورد » و گاهی پزمرده می‌شو ند ومی‌افتند . دست ازجنگ برداریم 
ودو گانگی را برای آدمیزادگان بگذاريم . چون این سخنان را 
گفت برای بزر گداشت خدای اوقیانوس » برادر زئوس خود را 
بکنار کفید . 
آرتمس تندخوی » خواهرش و شاهبانوی بیشه هاه گمت: 
تو می گریزی » می گریزی : ای کسی که تیرهایت هوای پهناور را 
پیماند ؟ تو در برابر پوزئیدون تن در می‌دهی » پی‌آنکه در 
سرفرازی وپیروزمندی بااو درآوبزی. ای‌تن‌برور » جرا شانه - 
های تو ازینکمانیکه بیهوده است بارگرفته است ؟ امیدست‌که 
دیگر در کاخ زئوس بانگ ترا نشنوم که در برابر خدابان لاف 
بزنی که اگر همة خدابان در برابر کسیکه سه‌شاخه ددست دارد 
بخود می‌لرزند » تو بارای آنرا خواهی داشت یکی از تبرهای خود 
را سوی او پرواز درآوری . فوبولس هم‌چنان دور می‌شد » 


11 ابلیاد 


بی‌آنکه بدین سخنان پاسخی بدهد . 

اما همسر خحتة زئو س» که گرفتار خشمی سخت شده بوده 
به آرتمیس گفت : وتو » آبا این بی‌با کی‌را دارا ی که درمیدان جنگ 
چشم براه من باشی ؟ ترا دشوار خواهد بود بامن برابری کنی » 
هرچند بگردن کشی این ترکش را با خودداری » ودر میان زنان 
شیر جان شکری هستی » زوس بتو دستوری خواهد داد که ایشان 
را نگور بیفگنی . بی‌گمان آسان‌تر خواهدیودکسی در کوهاران 
بر گوزنان ماده و حانوران دیگر جره شود تأ آنکه بادشمنی که 
باید از آن بهراسیم کارزار کند.. اما اگر بخواهی مزة جنگ را 
بچشی تا بدانی چگونه تیرویی که در برابر من بکار می‌بری در بر 
من از میان می‌رود .. 

همان دم بايك دست دست‌های آرتمیس را ویادست دیگر 
ترکش اورا گرفت و با لب خندی دلازار الهه‌ای‌را که سلاح اورا 
بر گرفته نود نگران کرد » وی تکانی خورد تا ازین تاخت وتاز 
پراز شتاب و خشم خودرا برهاند ) تیرهای سبك این سوی و آن 
سوی براگنده شد . آرتمس اشك‌ربزان چون کبوتری لرزان که 
از شاهینی دور می‌شود و پرمی‌گشاید تا گرفتار آن نشود ازو 
گریخت ودر بناهگاه میان تهی تخته سنگی بنهال شد » الهه بدین- 
گونه گریشت » کیان وترکش خودرا رها کود. 

تاه هرمس روبه لاتون کردو گفت : ای‌الهه» من از انديشة 
کارزار کردن باتو می گذرم ؛ سلاح برداشتن در برابر هم رکسیکه 
در ابرها تندر می‌راند خطرنا کست . اگر می‌خواهی بدو درمیان 
گروه خدادان لاف زن که رمن پیروزی نمادان افته‌ای . 

این بگفت. . لانون کمان و تبرهای پراگنده را در گردیادی 
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از غار گردآورد » دنبال دخترش رهسیار شد » که براولمپ پرواز 
کرد وبکاخ جاودانی زئوس رسید ؛ اشاث ریزان زانوی پدرش را 
بوسید ؛ ناله‌هایش برد آسمانی اورا می‌جنباند » پسر کرو نوس او 
را درکنار خود نشاند وازو با مهربانی پرسش کرد و گفت : ای‌دختر 
من» درمیان‌فرز ندال آسمان کدام گستاخست که ترسیده‌است باتو با 
این‌همه رسوابی رفتارکند؟ آیاتبه‌کاری در برابر آسمان وزمین از 
نو سرزده است ؟ الهه پاسخ داد : ای بدر منء که با پیشائی تاجدار 
بانگ کره نای پسندیدة تست » این بد رفتاری و سنگدلی ازسوی 
هراهمسر تست ؛ وی همواره سرجشمۀ د و گانگی و جنگیست که 
آسا شآدمیزاد گان‌را برهم‌می ز ند» دراو لمپ‌جنین‌سخنم یگفنند: 
درین مبان زئوس بر روی باروهای خسته 
آخیلوس در برابر تروا جای گرفت » می‌ترسید که درین روز 
ات مردم آخائی با سرنوشتی که داشت آن را 
وا گون کنند . خدابان دیگر بحایگاه آسمانی باز گشتند » برخی 
ازخشمد گر گون شده » برخی دیگرپیروز بودندو نزديك خداوند گار 
ابر های تیره‌گون نشستند . اما آخیلوس در دشت مردم تروا و 
گردو نه‌هاشان را باهم سرنگون می‌کرد . بدا گونه که درآ تش- 
سوزی سراسر شهری » سیلی از دود » که‌کینه جوبی خدایان آن را 
برانگیخته باشد » تا آسمان بالا می‌رود » پیش گویی شومی درهمۀ 
دلها می‌افکند » و سرانجام‌شراره همه مردم رافرامی‌گیرد ؛ بهمان- 
گونه آخیلوس هراس و مرگ را در میان مردم تروا افگند . 
پربام پیر » که بربرجی ابستاده‌بود» آن پهلوان راچون غولی 
هراس‌انگیز دید » که لشکربان پریشان ازبرابرش م یگریختند » 
بیآنکه هیچ کس تواند با او برایری کند . فربادی‌دردنالكی رکشید» 


REF A 


n» 


از برج فرودآمد » برشتاب گامهای‌خود افزود » بسوی دیوار ها 
رفت 6 و باسیا نان با کزاد تاروها فرمان داد : دروازه ها را باز 
ایشان‌را دنال م یکند » پیش میآ دد ٤‏ ابنكدم‌تباه شدن ماست . 
اما جون دریشت این دیوار ها دم تازه کنند » دوباره درو ازه‌ها را 
خود را بشهر سندازد . 

بشنیدن این‌سخان‌ندهارا گتنده دروازه‌ها بازیناهگاهی 
برای لشکریان براگنده فراهم ساختند . فوبوس دوید بایشان 
بربخورد تاآنهارا ازنیستی برهاند . گردآلود » سوزان‌ازتشنگی » 
ازدشت بدیوارهای بلند خود گریختند ۽ دشمن پرشورشان باپیکان 
برافراشته دریسشان‌بود 7 هم‌چنان خشمی سخت وی‌رامی‌جنا ند 7 
ومست آرزوی کینه‌جوثی و پیروزمندی دود . آنگاه اگر خدای 
روز با آژئور باکزاد » این جنگاور بی‌باك » که پدرش آتتنور بوده 
باری نکرده بود » مردم آخائی باروهای باشکوه ابلیون را گشاده 
رنب وی انیت را ا درو کر د عون مروفت درت 
الاشی جای گزید ؛ وابری‌تی رگون گردش رافرا گرفت ؛ نزدیك 
او ایستاد تا اورا ازدست‌جان رای مرگ برهاند . این جنگحوی 
چون آخیلوس را دید » هنگامی که وی چشم براه او بود » ابستاد؛ 
اندیشه‌های گوناگون جانش را فراگرفت ؛ نالید و باخودگفت : 

ای‌تیره‌بختی! چه راهی را باید درپیش‌بگیرم ؟ اگر ازترس 
این پهلوان بالشکریان سراسیمة خود بگریزم ؛ باهمة تیزدویدنها 
بین خواهد رسید و با آین تن پروری‌که‌درمن هست باسانی جان 


سرود بیست ویکم ۹ 


هراس وپراگندگی‌اند باوواگذارم »اگر باپایی‌چايك ازین‌دیوارها 
دوزشوم و بدر‌ایدا درمیان خارزازهل بگریزم » از رودی که خوی 
را از تن من بشوبد ومارا خن ك کند جان بگیرم » به‌تروا باز خواهم 
گشت . اما انديشة من کدامست ؟ آیا می‌خواهم که چونمرابیند 
دور از بن‌دبوار ها بدشت می‌دوم » او خود را دربی‌من بیندازد » با 
پابی سر کش بمن برسد ؛ و دیگرنتوانم‌ازم رگذبرهم ] زیرا که وی 
در زورمندی برهمة آدمی زادگان برتری دارد . جرا در برابر این 
باروها با اوروبرو نشوم؟ هرچندهم که هراس انگیزباشد » رویین - 
تن نیست ؛ درتن او تنها بك جان هست ؛ و کسیرا درین‌سخن‌نیست . 
که کشتنیست » اما زئوسست که این پایگاه بلند سرفرازی را باو 
داده است . 

سوی آخیلوس بر گشت و درکمین او بود : رزوی سوزان 
کارزار با او جانش را فراگرفته‌بود. بهمان گونه که پلنگی » درپیش 
آمدن شکارافگنی » از بیته‌ای‌انبوه بیرون می‌آید »ترس را ازدل 
خود دور کرده است » و رونگریز نمی گذارد ‏ بانگ دسته‌ای از 
سگان را می‌شنود » زوینی بیکرش رامی‌شکافد » هیچ از خشم 
خود دست برنمیدارد » مگر آنکه دشمن خودرا زخم ی کند ودریای 
او پمیرد : بهمان گونه پسرآتتنور ناماور هیچ نخواست بگر یزد » 
برسر آن بود که ارزندگی آخیلوس را بیازماید . سپر خود را پیش 
برد » و چون يزه خودرا سوی اوراست کرد فریاد برآورد : ای 
آخیلوس شوم » پس تو در دل‌خود این‌امید استوررامی‌پزی ؛ 
که درین روز شهر مردم شکست ناپذیر تروارا ازپا درآوری ! این 
شهر بی باك خواهد بود » باز برای مردم‌آخائی سر جشمة بد یختی- 
های سیار خواهد شد ؛ مادرین-تاروها همه مردمی جنگحوی 


.0 ابلیاد 


میب کیم 6 درراه پدران : : زنان و فرزندانمان کارزار می‌کنیم » 
12 نوانیم آثرا قاتا ی کنیم ؛ و هرچند که‌تو با این گستاخیو این 
موم با نف اش اور ا با مر لے روبرو خواهی شد . 

این بگفت ؛ و بازوی گستاخش زویین را انداخت » که با 
پروازی سستی اپدیر » بزیر زانوی دشمن او ۳ افزار 
فلزی » که تا زگی از زیر دست هنرمندی بزدانی یرو نآمده ود » 
بانگی نمایان و هراس انگیز برآورد ؛ و دسترنج خدابی چنان بود 
نه تیر از آن دوباره برجت بیآنکه بنواندآ نرابشکافد . آخیلوس 
خودرا بروی آژنور دلاور انداخت » اما فو بوس این سرفرازی را 
بهرة او نکرد که‌وی‌را از پای‌درآورد» بیاری ابری این‌جنگجوی 
رشان برداشت » و دورازمیدان‌جنگ پر بیم در پناه گاه آرامی 
او راجای داد . 

با این همه این خدای باچشم‌بندبی » آخیلوس‌رااز دیوارهای 
تروا دورکرد » بسیما واندام آزنور درآمد ین را در 
چشم این پهلوان نمودار کرد » وی با سرکشی خود را بروی او 
انداخت و ازمان دشت درسراسر کرانه‌های پیچدر پیچ سکاما ندر 
او رادنبال کرد . فوبوس تنها چند گام ازوپیش‌بود؛ تا او را بخود 
بکشد و امید پیروزی آسانی را دردل اوجای دهد . آنگاه مردم 
ترواء در گریزی که بشتاب می‌کردند ء شادکام با دسته‌های فراو ان 
نزدیك اون رسیدند و خودرا درآن‌افگندند . هیچ يك ازیثان 
بارای آن نداشت در بیرون از باروها چشم براه باران خود باشد ٤‏ 
تا کسانی را که از جنګ گریخته‌اند بشناسد و بداند چه کسی 
دستخوش مرگ شده است ؛ اما خوش بيخت بودند که تیزدو ددنها 
آنها را و SPE‏ 
پراگنده شدند . 


عر ےد لدت ۳ دوم 


خلاصة سرود 
خیلرس هم‌چنان دربرابر شهر تروا مشفول کارزارست ۰ پریام و هکوب 
از هکتور درخواست می‌کتند به تروا باز گردد . اما وی گر فتار دو دلیست. 
آخیلوس هکور را دنال می‌کند ۰ زئوس نیز وارد کار می‌شود . اتله 
بمیانجی‌گری برمی‌خیزد . مرانجام جنک در ميان آخیلوس و هکتور 
درمی‌گیرد . درین کارزار هکتور کشته می‌شود و آخیلرس بیکرش را 


با خود مې برد ۰ درشهر تروا عردم برای وی سوکراری می کننط . 


صر زد دست و دوع 


مردم تروا چون بچه گوزنان کمدل سراسیمه خودرا 
بشهر می‌افکندند؛ وخوی را از خودخشك‌میکردند» 
تشنگی سیارخودرا فرو می‌نشاندند » برباروهای 
خود پشت داده بودند » در همین هنگام مردم آخائی بدان نزديك 
شدند » سیر های خود را بر روی سینه‌خم کرده بودند. تها هکتور 
که گوبی سرنوشت بزنحیرش سته بود » دربرابر دروازه های سه 
مانده نود . 

آ نگاه‌فو یوس رو به آخیلو سکرد و گفت: ایآدمی‌زاده » ترا 
چه وادار می‌کندکه با ابن‌همه شور خدایی را دنبال کن ی که خشم‌تو 
نمی گذارد اورا بشناسی ؟ هنگامی که‌تو ازین‌جا بازمی گردی » ترا 
چه زبان می‌رسد که‌مردم‌تروا ازبرابر زوبین‌تو بگریزند و بدیوارب 
های خود پناه ببرند . آبا می‌خواهی از من که برتر از ضربت‌های 
مرگم جان بستانی ؟ 

آخیلوس که سيار نفرت زده شده بود فرباد برآورد : ای 
خدای شوم » پس تو سرفرازی مرا بهمین‌اندازه می‌دانی که‌دور از 
باروها گمراه‌شوم ! بازچندین‌تن ازمردم‌ترواخاخایده‌بودند ! تو 


آخبلوس 
در برابر تروا 


۵ ابلیاد 


بالاترین سرفرازی را از دستم گرفتی » بازوی‌مرا ازآن‌کارزار 
بازداشتی ؛ این پیروزی آسان بود ! توا زکینه جویی من باك نداشتی 
که تنها خدابودن تو می‌تواند ترا از آن بازدارد . 
این بگفت ؛ و با گامهای شکوهمند دور شد » 
پریام و هکوب خود را بسوی ابلیون انداخت » تکاوری 
EF‏ پیروزمند که گردونهة خودرا با سانی میکشد » 
تلا فا و باپروازی دامنه دار میدان ورزش را 
می‌پیماید : آخیلوس باهمین چایکی بدان‌سو دوید . 
پریام زودتر ازهمه این بهلواذر ادید که در دشت‌بر گشاده‌بود؛ 
بدرخشندگی اختری بو دکه درخزان می‌تاند » و درشبی‌هراس‌انگیز 
ودرمیان‌ستار گان فراوان » فروزنده‌ترین شراره ها را می‌دمد ؛ نام 
آن شعری است و تابان ترین اخترانست 4 اما نشانة شوم آن اینست 
که شراره‌ای جانکاه برآدمی ز اد گان بدبخت می گمارد.. بدین گو نه 
هنگام دویدن این پهلوان از رویينة سلاحهایش آتش میجت . 
پیر مرد الید » و دستهای خودرا بر آسمان برفراشت» بر سرخود زد 
و پسرش را با فریاد های دل شکاف بخود خواند » وی پافشاری 
داشت بیرون از دروازه ها بماند » در آرزوی کارزار با آخیلوس 
می‌سوخت . پدرش دست بسوی اودراز کرد » دلپذبرترین‌سخنان 
را باو گفت : 
ای هکتور »ای پسرمن » توتنهانی وازهمهاران‌خود دوری 4 
اگرنمی‌خواهی درهمین‌دم از زخم این‌مرد پیروزمند که نمی‌توانی 
با نیروی وی برابری کنی نابودشوی » در کمین این‌جنگجوی‌مباش. 
آن جان‌ربای ! تاچه‌اندازه خدایان و من ازو نفرت داریم! بزودی 
در دشت خواهد خفت » طعمۀ کرکان خواهد شد ودل من ازین 


تيرود تا ودوم 1oo‏ 


بار گران دردی که ثرا فراگرفته‌است ]رام خواهد شد . اوست 
که مرا تنها گذاشته » آن همه بسران دلیر راازدستم گرفته است + 
جان ازیشان ستده با اشان را درجزیره های دور دست‌فروخته‌است. 
حتی درین دم که مردم تروا دریناه‌باروهای خود هستند » نمیتوا: 
دوتن ازپسران‌خود »لیکائوذوپولیدور راپبينم »که از لائوتوئه ! 
پاکزاد زاده‌اند . اگر هنوز درلشکرگاه مردم آخائی زنده‌اند » 
رویینه و زرینه برای آزادیشان نبازخواهيم کرد . ما از خواسته . 
بی بهره نیستیم ؛ آلتس۲ ناماور بدختر خود خواستة فراوان داده 
است . اگر زندگی ایشان تاکنون بایان رسیده » اگر در سرزمین 
روانها هستند » مادرشان و من ۾ که بد ند آورنده دبخت آنها 
هستیم » کاری جز اشك ربختن نداریم . اما ای هکتور » درد و 
جان‌کاه آخیلوس جان‌نسپاری . ای یسر من » بشت دنوارهای ما 
دریغ مردم ما فروخواهدنشت » بشرط آنکه تو خود از آهشنة 
داز گرد 1 تأمر دم تروا وزناد وفرزندانشان رایرهانی 1 روامدار که 
پسر پله بنمابان‌ترین سرفرازی برسد » و تو خود از روشنابی دلپذیر 
روز چشم‌پوشانی . سرانجام‌دل‌برمن بسوزان »که‌باهمةنا کامیها » 
هنوز دست از امیدنشسته‌ام » من تیره‌بخت که زوس سرنوشت‌مرا 
چنین کرده است که دربازیسین روزگار پیری اشك ریزان نابود 
شوم » این همه سوکواریهای هراس انگیز را بکشم » پسرانم کشته 
شو ند » دخترانم را از کاخم بیرون بکشند » بسترهایمان‌را ببالایند. 
فرزندان مهربانمان درمرگی تفرت‌انگیزدرزیر سنګ فر سوده‌شو ند» 
وزنان پرانم رادستهای‌حان آزارمردم آخائی باخودیرند . شاد 
من خود بازپسین کسی باشم که زخم ها اندام مرا بشکافند : این 
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دمی راکه جان‌بمن‌می‌دهد برآورم» وسرکردگان باوفا که پاسیان 
من درین کاخ‌اند » برخوان خود ایشان را پسرورده‌ام » از خشم 
بر افروخته‌اند » خداو ند گار خوش را باس نمی‌دارند » برسرلاشة 
من با هم در افتند » و از خون من تشنگی خود را فرو نشانند . 7ه ! 
مایة سرفرازی چنگجویی جوان اینست که در کارزار بمیرد » سراپا 
زخمی درخاك بخسد » هر رفتاری که‌با او بکنند » همه چیز این 
مرگذ را زیبا می‌کند. اما بايد که‌جانورال شکم خوار سر بزرگوار 
پیر مردی راکه بی‌بشتیبان ازبا درآمده است و رش سفید او را 
ببالایند ؛ لاشه‌اش را با خود بکشند » برسوایی آنرا از هم بدر ند » 
این بالاترین دردیست که آدمی زادگان زادۀ در بدیختی می‌تو انند 
بدان پرسند . این بگفت » و موهای سفید خودرا بادست‌خود کند؛ 
اما تنوانست در دل هکتور راه باز کند . 

از سويی دیگر مادر ابن حنگجوی » اله‌کنان » اشك‌ریزان » 
سینة خود را مرون انداخت » بستان خودراباونشان داد و رزاری 
خود افزود و گفت : ای هکتور » ای سرمن » پاس‌این پستان را 
نگاه‌دار . اگر باری فرنادهای کودکانة ترا آرامی بخشیده است » 
ای سرمن » این دلحویی‌ها و مهربانی هارا بیادآو رء‌ودربارة مادرت 
دلسوز باش . بیا و از بالاای دیوار های‌ما این جنگجوی مردم کش‌را 
دورکن . ای مردی که تشنة خونی » چرا در کارزار کردن از نزديك 
با او بای می‌افشاری ؟ اگر جان از توبستاند » نه من که‌ترازاده‌ام » 
نه همسرت که مال فراوان کایین دارد » اي بازماندۀ مه 
دودمانی ناماور » حتی این دلداری رانخواهيم‌داشت که بر يتر 
مر گے برتو بگریيم ؛ اما دور از ما » نزديك کشتی های مردم آخاٹی » 
تو دستخوش جانو ران درنده خواهی بود . 


سرود بیست ودوم 1o‏ 


۱ بدی نگو نه اشث‌ربزان درخواست‌هابی برای 
دودلیهای هکتور رام کرد‌ویمیکردندهاما ببهوده‌میکوشید ند 
اورا از اندیشة‌خودبازدارنده باآنکه"خیلوس هراس‌انگیز بدانجا 
می‌رسید » درآنحامانده‌ود . بدان‌گونه که‌ماری‌جان‌گزای 4 که 
از گاه‌های زهرآلود شکم پر ورده‌است 71 از خشم بر آماسیده » در 
کمین راه نوردست » و نگاه های نفرت‌انگیز می‌کند » گرداگرد 
غارش برخود می‌پیجد : بهمان گو نه‌هکتو رکه‌شوری درجان‌داشت» 
بازپس نمی‌رفت . سپر فروزال خود را بر برجی‌که پیش آمده بود 
تکیه‌داد و دردل بزرگوار خود بانفرتی گفت : 
ای آسمان ! اگر باندرون این دیوار ها باز گردم » پیش از 
همه پولیداماس مراسرزنش‌خواهد کرد » او که بتندی‌مرا برانگیخت 
که لشکربان رابسوی باروهای‌خود ببرم » آن شب شومی که 
آخیلوس بزدانی نژاد برای کارزار کردن نمودار شد . من فرمان 
وی نرفتم . چرا بسخن او گوش فراندادم ! بنكت که همة جنگجویان 
ما گرفتار پافشاری من شده‌اند » من از مردم‌تروا و زنان‌ترشروی 
تروا هراسانم . آنان که کمتر از همه‌دلیر ند خواهنددگفت : هکتور 
که سیار برارزندگی خود دلیر بود » لشکربان را انود کرد. 
سخنانشان چنین خواهد بود . آه ! بجای آنکه این را بشنوم » باز 
نگردیم » مگرآنکه ان دشمن رابکشيم » با آنکه باسرفرازی در 
برابر تروا از زخم های وی ازپای درآییم . 
اما اگرسپرخود وخودخویشتن رابزمین‌بگذارم » و نیزه‌ام‌را 
برباروها خم‌کنم » بسوی‌این پهلوان بروم و باو پيشنهادکنم‌هان‌را 
با همة اندوخته‌هایی‌که پارس با او در کشتی‌های خود به تروا که 
سرجشمة بیدا د گربهای این کارزار بود می‌بردببازما ندگانآتره باز 


۵۸ ۳ ابلیاد 


دهم ؛ اگر خواسته هی دیگر را که در پشت دیوار های ماپنهانست 
واگذار کنم » و مردم‌تروارا سو گند دهم که‌نیمی‌ازهمة دارایی 
این شهر باشکوه رایمرومآخائی‌با ز گذار ند. .جه اندشة ایکاری! 
ا اید من با او سخن بگو ر بم و درخواست کنم؟وچون‌باین کار 
تن دردهم » LT‏ میقواقمامیدوار باه كەدلاورا نرم کنې»‌وادارش 
وه آشتی رابشنود ؟ پیش ازآنکه سلاح بردارم » وی 
سیار همان آسان ی کشا ررخواهد کرد که‌از زنی‌جان بستا ند. 
۷ از نیم که بتو انیم سخنان‌دیگرانر ادربارة بی‌گناهی خردسالان 
ی شگیریم 7 مانند سخنان دختران جوانی که گفتار 1 رام‌بخششان 
دربارة درخت لوطی با تخته سنگی افسانه آمیزست . جنګ ِ 
و ٠‏ زوس افر سرفرازی را برسر کدام‌يك از ما خواهد 


کدذاشت 

هنگامی که درین اندیشه ها بود و از ۲ نحا 
1 2 سر ۲ مش اد 
O E‏ 7 _ نمیرفت » آخیلوس فرارسید . خودش مانند 


خود خدای جنګ می‌جنبید ؛ دستش چوب 
زبان گنحشګ هراس‌انگیز راکه برپلیون سابه‌افگنده تاب می‌داد » 
و از سپرش آتش خیره کننده‌ای‌می‌تافت » مانند فروغ آذرخش دا 
پرتو آفتابی که از پیرامون خیزابه ها برون آید . از رفتار هراس 
انگیز این بهلوان » از شراره هابی که از سلاحهای آسمانی وی 
می جست » هکتور پریشان شد » گوبی خدایی درچشمانش آشکار 
شده بود » هراس که تا آن دم بدان پی‌نبرده نود وی‌را فراگرفت . 
بازیس‌رفت دروازه ها را رهاکرد » و از برایر آخیلوس گریخت » 
وی باخشم دنبالش کرد » بتندی راه پیمایی خود پشت گرم بود . 
بدان گو نه که در کوهساران:شاهین که‌چايك رفتارترین جای گزینان 


سرود تا ودوم ۹٩‏ 


هو است » دربی‌بروازست که کبوتری از کنارمی کندا 4 جون 
رسیدن بان نزدیك شود » فریاد های دل شکاف‌می‌راند ؛ و بارها 
جست‌و خیز خودرا ازسرمی گرد » در گرفتن‌طعمة خود بی‌تابست : 
بهمان گو نه آخیلوس که از خشم برافروخته بودخود رادرپیگامهای 
هکتور انداخت » که شتاب دریای دوارهای ابلیون می دود . در 
راه همگانی گرداگرد این داروها بر گشادند » از برابر تیه و درختان 
انجیری که باد آنها رامی‌جنباند گذشتند و بجای‌خرمی رسیدند که 
دو حشمة سکاماندر زرف از آن می‌جهد ِ بکی‌ازآنها آبهای‌جوشان 
را می‌جهاند » از دودی که بانبوهی دود شراره‌ای تيزست بوشیده 
شده است ؛ دیگری در گرماگرم تابستان » خیزابه‌ای زدوده‌رامۍ- 
غلتاند » بهمان سردی رف و آنگینه های بخست . این دوجشمه 
دو آبدان کگشاده را که از زیباترین مرمرهاست پر می‌کنندءهنگام 
روزهای نيك «ختی اشتی ؛ بانوان تروا » ودخترانشان که از دلفر می 
آراسته‌اند » درآ نحا حامه‌های باشکوه خودرا باك مکنند . در 
برابر این جاها پر گشادند ؛ آن کس که پیش می‌دود بی‌با کست » آن 
ایشان آن چنان که در دویدنهایی که افسر بچابك‌ترین ورزش کاران 
می‌دهند برسرقربانی با سپری کشمکش‌ندارند؛ کشمکش برسرجان 
هکتورست . ندال گونه که برای بزر گداشت پهلوانی که‌پبکرش‌را 
می‌برند » تکاوران زورمند که بسر فرازی خو گرفته‌اند » خودرا 
دمیان می‌انداز ند » و با روشی تند گرداگرد پرچینی می‌دو ند » در 
آن هنگام‌سه پا یه ای کمیاب با کنیزکیز بباچشم بر اه آن پیر و زمندی اند: 
بهمان گونه ابن دو پهلوان سه‌بار گردا گرد دیوار های جنری شهر 


. اشاره بدالمت که کیوقر می‌خواهد ازشاهین بکر یزد‎ ١ 


1 ابلیاد 


پریام پر گشادند . گروه آسمانیان از بالای او لمپ بانگاه خود دریی 
ابثان بودند . 
آنگاه پدرخدابانو آدم می‌زا د گان» که خاموشی راد رهم شکست 
گفت : ای سرئوشت بدیختان ! آدمی زاده‌ای را می‌بينم که برمن 
گرامیست > گرداگرد این باروها دنبالش می‌کنند » من با بدیختی 
هکتور انبازم ».که پربالای فرازگاه های فراوان ایدا هم‌چنان که 
در بالای دژ ابلیون » همواره از حریی قربانی ها دود برآورد . 
آخیلوس پاکزاد هم‌اکنون باو خواهد رسد . اي‌خدابان آسمان » 
ا او را ام که ره اینکه باهبة مردانگی ها که 
دارد روا خواهيم‌داشت درین‌دم از آهننة پریله از با درآید ؟ 
امن پانس داد ؟ اي بدربرین » توکه آذرخش سوزان را 
از سینهة ابر های تبره گون می‌جهانی » این ن جه‌سخن ود که‌از دهانت 
برون آمد ؟ می‌خواضی آسن های بأستانی سرنوشت رادگر گون 
کی ؟ این آدمی‌زاده را ازدست های مقدر مرك برهانی . این 
راهن راب آفوده کی »ما هن سای کیان اول اناز از 
نخواهند بود . زوس گفت : ای دختر گرامی » ترس رااز خود 
دورکن ؛ این اندیشه بجایی نرسیده است » و تو مرا با آرزوهای 
خود ساز گار خواهی دید . روانه شو ؛ می‌توانی آنهارا برآوری. 
این سخنان باز يالاس قاتا برافروخته‌تر کرد » که با پروازی 
پرشتاب از بالای آسنانها فرود آمد . 
۱ . درین‌میان آخیلوس پیوسته‌بشتاب دویدن خود 
وا داشگ هدیدان که که سر شکار 
که آهویی را از نهانگاه خود یرون کرده ء درمیان کوههاء دره‌ها و 
جنگاها دنبالش می‌کند ؛ و در همان هنگام که آن جانوری که 


سرود بيست ودوم ۱ 


درفشارست گرفتار هراس شده و نابدید می‌شود » و در زبر خارها 
می‌خزد » دم‌تازه نمی‌کند » می‌دود » و بی آنرا می‌گیرد تا آنکه 
یابدش : بهمان‌گونه پسر تندرو پله هیچ نگذاشت هکتور ازو 
بگریزد . هربا رکه ابن‌جنگجوی خواست خودرا بسوی برجهای 
تروا بیندازد » بامیدآنکه کسانش » وی‌را ازبالای این‌برجها باری 
کنند ي بگذارند دم برآورد » آخیلوس درو پیش‌دستی کرد ودو باره 
بسوی دشت راند » هم‌چنان نزديك بارو ها پر می گشاد . بدا ن گو نه 
که در خواب چنان مینماید که ما بيهو ده می‌خواهنم دشمنی را که 
دنبال می تنیم بگیریم ؛ وی نمی‌تواند از ما بگریزد » و مانمی‌تو انیم 
باو برسیم : بهمان گونه این‌دوجنگاور پرسرکشی دویدنهای خود 
افزودند » بی آنکه بتوانند مك دیگر برسند و با از دك دیگر 
بپرهیزند . با این همه هکتور می‌توانست بازدیرگاهی با گامهای 
شتابان آخیلوس برایری کند ء اگر فوبوس بار دیگر ازو یاری 
می‌کرد و پرواز وی را بیشتر چابکی می‌بخشید . پسر آسمانی نزاد 
پله » با نشانهابی » تشکربان خود را بازداشت بسوی هکتور تیر 
بیندازند » می‌ترسیدکه نخستین زخم‌ها را وی نزند و سرفرازی 
کشتن وی را از دستش بگیرند . 

اما چون بار چهارم سرجشمه‌های سکاما ندر رسیدند» زوس 
ترازوهای زرین خودرا راست کرد » و سرنوشت آخیلوس و پسر 
پریام را در کفه گذاشت » سرنوشتی را که خواب دراز مرگ را 
فراهم می‌سازد » ترازو را برداشت و این سرنوشت ها را کشید : 
کمۀ هکتور فرود آمد » بدوزخ برخورد . فوبوس او را بخود 
گذاشت » و پالاس چون نزديك پسرپله‌رسید» گفت : ایآ"خیلوس 
بز رگ » ای مهرپروردة زوس ء امیدوارم ابنك آن دمی باشد که 


1 ابلیاد 
هرچند هکتور از کشتار سیر نشده باشد» تواورا ازبای‌در آوری » 
سرفرازی مرد مآخاثی را درین کرانه جاودانی کنیم . ازین‌پس دیگر 
نمی‌تواند از ما بگریزد ؛ هرچه فوبوس » بفروتنی درپای زئوس 
خم شود » او راسو گند دهد این دم شوم را باز بس‌بردبیهوده 
خواهد بود . دست نگاه‌دار » دم برآور » من‌می‌رومدشمن تر او ادار 
کنم که جنگ را درازا نکشد . 

آن چنگجوی بسیار شادمان شد ؛ و درهمان هنکام که برنیزۀ 
فروزانش بشت داده بود » بك دمآسود .الهه‌سیما وبا نك‌دئیفوب‌را 
برگزیدء به‌هکتور پیوست. گفت: ای‌برادر» باچه‌شوری آخیلوس 
ترا گرداگرد دبوار های ما دنبال می‌کند ! پای‌فشاريم و تاخت و 
تازش رادرهم نوردیم . ۱ 

هکتور پاسخ داد : ای‌دئیفوب » از همذبرادرانم که ازهکوب 
زاده‌اند تو همیشه مرا گرامی‌تر بوده‌ای ؛ازین‌پس چان‌نباید ترا 
بز رگ بدارم » ت و که دل برمن بسته‌ای » و نمی‌ترسی از دیوارهای 
ما بیرون روی . دیگران همه درآنجا در بروی خود بسته‌اند . 

الهه دوباره گفت : پدری » مادری و همۀ دوستانم زانوهای 
مرا می بو سید ند 6 مرا سو گند می‌دادند سرون تروم ء بدان سان 
هراس برهمه حبره شده است » اما دور از تو من ديدم دلم‌راغمی 
بسیار فرا گرفته است . برویم با دلاوری کارزارکنيم » نیزه های 
خود رافرو گذار نکنیم » ببینیم پسرپله » که جان از ما می‌ستاند » 
بازمانده های خون آلود را سوی کشتی‌های‌خود خواهد برد » 
بااشکه خود از زوسن تو ازیا خواهد افتاد . 
وی این بگفت و کارزار پس‌ازآن آغاز شد . چون 
دوهماورد بيك‌دیگر رسیدند هکتور گفت: ای‌پسر 


کارزار 


سرود بیست ودوم 11 


پله ؛ مپندار که من از پیش تو بگریزم ؛ اینکه سه‌بار گرداگرد شهر 
پهناور پربام دویده‌ام » و هرگز از نزديك با تاخت و تاز تو رویرو 
نشده‌ام برای من‌سست . درین دم دلم گواهی می‌دهد با توکارزار 
کنم » و من برسرآنم که بمیرم یاجان از تو بستانم . اما دست از زد 
و خورد برداريم تا در برابر خدابان سوگند بادکنيم » که گواهان 
متا ان و ده یانما وا هناگی هدر رشان ےک 
می‌خو رم که اگر زئوس پیروزی را يمن دهد ؛ اگر روا دارد که 
روشنایی روز را ازتوبازدارم» رفتاری که‌مردانه نباشدباتو نخوا 
کرد ؛ تنها بدین خرسند خواهم بود که سلاحهای آسمانی ترا از تو 
بربایم » پیکر ترا بمردم آخائی باز خواهم داد . سو گند یادکن که 
همین آیین را دربارة من بکار بری . 

آخیلوس نگاهی پر از خشم باو کرد و گفت : ای‌هکتور » ای 
دشمن شوم » خود داری کن دربارة هیچ پیمانی امن سخن‌بگویی . 
جون هیچ‌پیمانی درمیان شیر و آدمی زاده‌نیست » چون گر لگ و بره 
بابك دیگر سا زگار نمی‌زند » بلکه درجنگ جاودانی‌اند » هیچ 
پیوند آشتی نمی‌تواند درمیان‌ا باشد . پیش ازآنکه پیمانی‌ببنديم» 
یکی از ما تشنکی خدای کارزار را باخون فرو خواهد نشاند . همۀ 
شورارزندگی خودراییادآور ؛ درین‌دمست که بس رکش تر بن دلاو ر بها 
نیازمندی . دیگر گریز گاهی نیست. این نیزه‌براهنمایی آتنه بزودی 
ترا از با خواهد افگند » و تو دسزای همة بدیختی‌های باران من 
خواهی رسیدکه زویین تو در خشم کور ئورانه‌ات ابشان را نابود 
" کرده است . 

این بگفت . نيزة هراس انگیزش » پس از آنکه‌تاب‌داده شد » 
هوا راشکافت . هکتور زانو را خم‌کرد ؛ نیزه‌که از بالای سرآن 


۱ ۷1 آنلیاد 


جنگجوی پرواز کرد » در زمین فرو رفت . پالاس آن را بر ای پسر 
له برد بی آنکه شاهزادة تروا وی راسیند. وی بسخن آمد و گفت: 
ای آخیلوس » که برابر باخدایانی » تو فزونی جستی و زوس ترا 
ازسرنوشت فن آگاه نکرد . تو خواستی اسخنانی سرسری و 
زیر کانه مرا بی دهی تا ارزندگی خود را از بادیبرم » اما نز تو 
هیچ بپشت من نخواهد رسیدا ؛ اگر خدایی این سرفرازی را بتو 
ببخشد » سینۀ هکتور را بشکاف » که گستاخانه سوی تو بر گشاده 
است . با این همه بنوبت خویش از زوبین من بپرهیز . ای کاش‌همة 
آن در بیکر تو فرو رود ! اگر توتانزدهادس‌فروروی »تو که‌هراسب 
انگیز ترین‌بلای جان مردم تروا هستی . ابشان از بار گران کارزار 
تیآ ها متا 

آنگاه زوین درازی رایزورمندی‌تاب‌داد و انداخت 4 بر سیر 
آخیاوس خو رد » اماسلاحآسمانیآنر اازخود دور کردودردوردست 
یروا زآمد . هکتور ازن تبر تيزب رکه ببهوده از دستش رها شد > 
ازخشم بخود لرزید و بزودی سیمای وی درهمگرفته شد . چون 
سلاحی نداشت » ببانګ بلند دئیفوب را بخود خواند » که بنداشت 
اورا نزديك خود می‌بیند و سپر فروزانی‌بر خودکشیده‌است »و ازو 
نیزه‌ای استوار خواست ؛ اما سیمای این‌جنگجوی درچشمش ناپدید 
شد . آنگاه پی بلفزش خود برد و گفت : ۶۲! نمیتوانم‌دراین‌کار 
دو دل باشم » خدایان مرا بم رگ میخوانند . می‌پنداشتم پهلوانی 
پختیان منست »که دئیفوب برادرم باشد ؛ او درشت دبوارهای 
ماست ؛ پالاس چشمان مرا فریفت . تزديك من جز مر چارهناپذیر 


اب مرو اسیارت اغلب این‌جمله دا یاد میکردند. در نظرشان جنگجویی که اذیشت زخم 
برداشته بود سر اوار احترام دز دم هرک نبود . 


سرود بیست ودوم ۹۵ 


چیزی نیست ؛ دیگریاوری‌درمیان نیست.فرما ن یکه ازدیرباز زوس 
و یسرش‌فوبوس‌داده‌اند جنینست» ابشانند که روا داشتند مرا ازآن 
همه خطر برهانند ؛ درین دم مرا سرنوشت ابکار رها کرده‌اند ! 
اما با این همه دست کم بی آنکه بسرفرازی برسم نابود نخواهم 
شد » و می‌خواهم درکار تمایانی انگشت نما شوم که آوازة آن 
به تژادهای آیندگان برسد . 
حون این‌سخنان راگفت» دشله‌دراز و گران‌سنگی‌را 
مرک هکتور ۹ ص ۰ 5 

که در پهلویش آویزان بود برکشید » و خود را 
بروی آخبلوس انداخت . بدان گونه‌که همابی دربالای آسمان پر 
و بال میزند » از میان ابرهای تیر ه گون خودرا ددشت می‌افگند 
تابره‌ای نوجوان باخر گوشی لرزانرا برباید؛ بهمان گونه هکتور 
خودرا انداخت » دشنة خودرا جنباند . آخلوس همه درندگی 
خشم خودرا ببدار کرد » خودرا روی دشمن انداخت . سیر 
شگفت‌انگیزش سینه‌اش‌را می‌بوشاند » خود فروزانش ء که چهار 
گوی داشت » بشتاب و باغروری بیم‌انگیز بالا وپائین می‌رفت؛ 
پرچم زرین آن » که گیسوان بلندی بودکه هفائب‌توس برآن 
گذاشته بود» راست استاد» و ددال گو نه که درشیی تار» ودرمیان 
همة اختران آسمان ستارة جاشتگاه بیش از همه پرتو می‌افگند » 
نوك نیز زوینی‌که دست آخیلوس آنرا تاب می‌داد بهمان گو نه 
شراره می‌افکند » واندیشۀ مرگ هکتور را در دل می‌بخت ؛ با 
چشم قامت شکوهمند آن پهلوان را ورانداز کرد » دربی‌جای 
گشت که زخم‌های خودرا برآن فرود آورد. هکتور سراسر یوشیده 
ازجوشن شکوهسندی بودکه درکشتن باتر و کل ازو ربوده بودي 
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تنها آن‌جا از آن نمایان بودا که‌استخوان درآن‌جاگردن‌را از شانه 
جدا می‌کند » ودر يكش‌دم ازآن‌جا دم زندگی برمی‌جهد . آخیلوس 
با بازویی پراز خشم » زوبین خودرا در آنجا فرو برد و گردن ازك 
ونوخیزوی‌را ازین‌سویبا نسوی شکافت. بااین‌همه رویینة گران 
سنگ نای آواز وی را نبرید » وپسر پریام را گذاشت سخنی‌چند 
پزبان آورد . آن جنگجوی بخالافتاد؛ آخیلوس بسرفرازی فریاد 
برآورد : ۰ 
ای‌هکتور » پس‌از کشتن پاتروکل » آیا هرگز توانسته‌ای 
خودرا در زینها رگمان کنی؟ هرچندکه من‌د رآنجا نبودم» ۲یادردل 
توهراس نیفگنده‌ام؟ ای بی‌خرد» برای‌دوست من نزدىك کشتی ج 
های ما کینه جوبی بود » جنگاوری که ازوهراس انگیزتر بود » 
من بودم که ترا بمر گ رساندم . هنگامی که جانوران شکم‌خوار 
اندام ترا برسوایی پراگنده خواهند کرد مردم آخائی بالاترین 
ز رگداشت را دربارة روان پاتروکل روا خواهند داشت . 

هکتورچشمان بی‌فروغ خودرا بسوی‌وی بلندکرد وگفت: 
ترا سو گند می‌دهم » بجان خودت » بزانوهایت » وبکسانی که ترا 
بحهان آورده‌اند » این رفتار نامردمی را نزديك کشتی های مردم 
آخاثی با من نداشته باش . رویینه وزرینه‌ای را که پدرم و مادر 
بزرگوارم بتو خواهند بخشید بستان ؛ پیکر مرا بایشان بازده ء تا 
نرا یکاخ خود برند » و مردم تروا و همسرانشان اخگری در 
مرگ من بیفروزند . 

آخیلوس ب. آهنگی پراز کین گفت : ای بدبخت ! مرا 


۱ سلاح هکتور که ازپاقر و کل ربوده بود دستر لح حفائیستوس بود وحر به در آن کار گر 
نبود» هراد هومر اینست که چون برای هکتور ساخته نشده بود سراپایش را لمیپوشاید . 
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بزانو بم‌س وگندمده»و نه یکسانی که‌مرا بجهان آو رده‌اند ٠‏ پس از آن 
سوکی که مرا در آن افگندی » ای کاش خشم من مرا گمراه 
نمی‌کرد تا جایی که گوشت ترا هنگام تپیدن بلب رسانم . خود 
بیندیش آیا می‌توانم ترا از رسوابی که برای تو آماده کرده‌ام 
پرهانم . اگرهم ده وبیست بار آنچه راکه تو بمن نويد می‌دهی 
بخون بهای تو این‌جا بیاورند » و اندوخته های دیگر بمن نوید 
دهند ؛ اگر هم پریام باندازة لاشه‌ات زر باین‌جا بیاورد 
و نگذارد ؛ مادرت این‌دلداری را نخواهد داشت که دربارة نوباوۀ 
جگر خود بربستر م رگش بگرید » وجانوران شکم‌خوار آسمان 
وزمین بر پیکر پاره پاره‌ات باهم درخواهند افتاد . 

آنگاه پسر پریام با بانگی نزديك بم رگد این سخنان بازیسین 
را بزبان آورد : من خوب پیش‌بینی کرده بودم ؛ من بیش‌از آذاز 
سنگدلی تو ۲ گاه بودم که امیدوار باشم برآن چیره شوم ؛ در 
سینه‌ات دلی از آهن هست . اما از آن ترس که آسمان کین‌مرا 
بستاند ؛ از آن روزی ترس که باهمة دلاوری که داری » پاریس 
بیاری فوبوس ترا در برایر دروازه‌های سه سرنگون کند . چون 
این سخنان را سادان می‌رساند » شب مرگ در چشمش تیره‌ترشد ؛ 
جان از اندامش بدر رفت و بدوزخ پرواز کرد » از سرنوشتش 
نالید و بزورمندی و جوانیش دریغ داشت . 

آخیلوس بدان‌کی که دیگر زنده نبودگفت : بمیر ؛ من‌هم 
گرفتار مر گے خواهم شد » هر گاه زئوس و خدابان دیگر فرمان 
دهند . این نگفت ؛ و حون زوینش را از لاشة او برون کشید » 
آنرا درکناری گذاشت» جوشن خونآلودرا از آق‌مرده‌بر گرفت. 
همة مردم‌آخائی دویدند» باشگفتی برقامت وزیبائی شگرف پسر 
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پریام نگريستند؛ چند تن‌زخم دیگربرو زدند. بيك‌دیگر نگریستند 
و گفتند : آه ! چسان هکتور آمروز نرم‌تر وفرمان‌بردارتر از آن 
ES‏ مارا بخشم شراره‌ها واگذاشت ! وبا 
پیروزمندی رو زحم می‌زد ند . 

درین‌هنگام آلو کارا دای اورامی‌رودء ابستاده 
درمبان سران و سپاهیان گفت : ای دوستان » أآی ۰ 
کا ی سوا آنکه خذانان اگوی راکه ای نش او 
همة مردم تروا باهم دل ما وا پدردآوردگرفتار زخمهای یی ردن 
بینيم که چون برایلیون بتازیم » هرچندهمکه ازاین پشتیبان بیبهره 
مانده باشند » می‌خواهند باروی خودرا رها کننده با اینکه پس‌از 
آنکه هکتور ازا درآمد » بارای آن دارند درمیان باروهای خود 
ماتند با نه . اما این دلخوشی ems‏ 
زديك کشتیهای ما بربستر مر خفته استکه بايد پرو بگریيم 
گوری برایش بسازیم » وآن پاترو کل است RE‏ 
باشم ودمی درتن من باشد » وی دریاد من خواهد بود ؛ اگرهم 
مر گان بی‌جان باشند » سیمای این دوست مهربان در دوزخ هم 
دنبال من خواهد بود , ای جنگجویال » با پیکر پسر پریام بسوی 
کشتی‌های خود باز گردیم ٤‏ وان آواز سرفرازی 0 
سرفرازی نمابانی رسیده‌ايم : ما هکتور دزو ك راکه در همه 
ایلیون چون خدایی می‌پرستید ند کفتهايم . 

هماندم با هکتور با همان آزارگری پیروزمندی خشمگین 
رفتارکرد» باهایش‌را شکافت» آنهارا بادو الی بهم فشر د» اورا بدنبال 
گردونۀ خود بست ؛ سرش برروی زمین کشیده میشد . بر گردونه 
بالا رفت ؛ بادستی بازمانده های شکوهمند را برافراشت » بادستی 
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دیگر برتکاوران زد » که باشوری بسوی کرانه پرواز کردند . 
ابری‌از غبار گرداگرد لاشه‌ای‌را که گردونه با خود می‌برد فرا- 
گرفت . گیسوان سیاه هکتور برروی شن‌زارکشیده می‌شد ؛ و 
سرش که از دلارامی آراسته شده بود ۾ بردشت بر گرد شبار 
می‌انداخت . بدین گونه زوس رواداشت که پسر پریام ء در زادگاه 
خود » دستخوش خشم و ناسزای دشمنانش گردد » این سر مردانه 
نگرد آلوده شد . 

۱ 9 آنگاه مادرش مو‌های خود را کند » برد 
E‏ فروزان خودرا ازخود دورافگند » وجشم 
بر پر دوخت و هوا را از فرباد دل شکاف خود بر کرد . پدرش 
ناله‌های دردناك برآورد . گرداگرد ایشان فغان کردند » در همۀ 
شهر سر بگرستن نهادند ۽ جنان می‌نمودکه همة ابلیون از فرا زگاه 
برجهاش دستخوش شراره‌های خانه‌انسوز شده است . مردم 
بدشواری می‌توانستند آن بیرمرد را باز دارند : وی دل آزرده 
بودکه اورا ازدردی که ددین‌سان بحابود باز می‌دارند » می‌خواست 
خودرا از دروازه‌های تروا سرون اندازد » در گل و لای غلتید » 
نام کسانی را که گرداگردش بودند می‌برد واز اشان درخواست 
می‌کرد و میگفت : ای دوستان من ؛ مرا از رفتن باز مدارید ؛ هر 
چه هراسان باشید » بگذارید تنها بکشتی‌های مردم آخالی بروم . 
آری » می‌خواهم زانوهای این دشمن » این مردم کش در نده را 
ببوسم ؛ شاید پاس موهای سفید مرا تگاه بدارد ؛ شاید دلش را 
درد آورم . او پدری چون من داردکه در زیر بار سالخوردگی و 
بدبختی‌های آدمی‌زادگان خم شده‌است . دریفا ! پله اورا بجهان 
آورد » و اورا برای برباد دادن مردم تروا پرورد » بویژه برای 
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برباد دادن من . چند تن از پسران مرا در شکفتگی جوانی بدوزخ 
نیفگنده است ! اشان نزد من گرامی بودند ۽ درد جانکاهی که 
دارم از آن دارم » اما پرهمة ایشان باهم آن‌چنان نگریستم تم که برآن 
کس یکه مرگ دل آزار وی بزودی تلخ کامی مرا 3 خود 
خواهد فرستاد. بر هکتور تنها م یگریم . آه ! چرا پیش ازین زخم 
شوم در آغوش من نمرد ! دست کم من و مادرش » این بدبختی 
که اورا بجهان آورد » از نالیدن و گرستن بر سر خاکش سیر 
درین میان اشك تلخ کامی می‌ربخت . مردم شهر گرداگرد 
وی می‌نالیدند . هکوب در میان زنان تروا » بسوکواری آغاز 
کرد » اله‌هابی می‌کرد و در میان آنها آههای بلند می‌کشید و 
م ی گفت : ای پسر من ! من چه بدبختم ! چرا هنوز زنده‌ام » پس‌از 
آنکه گرفتار خشم آنتمان شده‌ام » li‏ جاودان از تو حدا و 
روز و شب سرفرازی من درایلیون از تو بود » رهایی همه مردم 
تروا بدست تو بود ؛ توا حون یکی از خدادان می‌برستند . تازنده 
بودی » سرفرازی مردم ما از تو بود ؛ اکنون تو دستخوش 
مرگی . این سختان را با سیلی از اشك توام می‌کرد . 
بهسرهکتور هنو زکمترین آگاهی ازتیره‌بختی این‌جنگجوی 
نرسیده بود ؛ باو نگفته بودندکه همسرش بیرون از دروازه‌ها تنها 
مائده است . جون بدورترین پناهگاه‌های کاخ خود رفته بود » 
دوپارچه برای جامه‌ای فروزان می‌بافت ؛ دست وی آنرا از قشهای 
گوناگون میآراست . بزنان دستگاه‌خود فرموده بود خمی بز رگد 
روی شراره‌ها نهند که حون هکتور از کارزار برمی‌گردد گرمابة 
وی آماده باشد . ابن اميد کورکورانه بود ! نمی‌دانستکه دور از 
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گرمابه پالاس وی را بدست آخیلوس از پا درآورده است . 

با این همه شکوه‌ها وفربادهابی که ازیکی‌از برجهابرمیخاست 
بگو شآ ندروماكرسید ؛ لرزه‌ای هراس‌انگیز اندامش‌رافراگرفت » 
ماسوره از دستش بدر رفت . بزنان دستگاه خود گفت : بدوید » 
و باید چند تن از شما در پی من بیایید ؛ می‌خواهم از سرنوشت 
خود آگاه شوم . فریادهای هکوب بزرگوار را شنیدم ؛ دل من 
می ېد چنانکه گویی می‌خواهد از سینه‌ام بدر رود » زانوهای من 
خشك شده و بخ بسته است » ب ی گمان بدیختی بزرگی در کمین 
پسران پریامست . ای خدایان » ابن پیشگویی شوم را از من باز 
گردانید » اما می‌ترسم آخیلوس » که همانند خدادانست » راه 
باز گشت را تنها برهکتور سته باشد » اورا بدشت رانده باشد » 
و سرانجام این‌دلاوری‌جنگک‌جویی را که بدانسان بردشمنان ماشوم 
بود رام کرده باشد » زبرا هرگز هکتور در رده‌ها نماند ؛ دور از 
همة کان خود خویش را بخطر میانداخت » بر دلاوری از همه 
کسان یکه گستاخ‌تر بودند پیش بود . 

این نگفت ؛ و زنان دستگاهش در بی او روان شدند » دلش 
از ترس می‌تبید » چون یکی‌از راهبه‌های دیونیزوس" » خودرا از 
کاخ بیرون انداخت » بخندقها رسید » از برج بالا رفت » و گزوه 
جنگجویان‌را ازهم‌شکافت » چشمان‌ه راسان‌خودرا هرس وگماشت . 
شوی خودرا دید که برسوابی اورا بخاك میکشند » تکاوران تندرو 
جشمانش را فراگرفت » بشت افتاد » جیزی نمانده بود بازیسین 


۱- 83028766 راهبهٌ +لو لیزوی یا با کوس خدای شراب و لوشخوادی و درضمن پمعنی 
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دم‌رابرآورد . زیورهای باشکوه سرش » نوارها » توزی وبندهای 
گیسوانش » دور ازو پرواز کردند ؛ پردةگران بهایش بهوا رفت » 
آن پرده‌ای که از دست آفرودیت زرین موی گرفته بود » روزی 
که هکتور دلاور وی را از کاخ اثتبون بکاخ خود برد » پس از 
آنکه پیشکش‌های داشکوه داو دحشید. خواهران وزنان بر ادر انش 
گردش راگرفتند » اورا در بازوهای خود جا دادند ؛ تنها آرزوبی 
که داشت این بودکه مرگ وی را ازین درد ناگوار بازدارد. همین 
که بهوش آمد و نسیمی سبك وی راجان داد ء ناله‌هاش از سینه‌اش 
برجست ؛ درمیان زنان گریان تروا فرباد برآورد : 

ای هکتور بدیخت. ! ای آندرومالگ بدبخت ! ما هر دو با 
شوم‌ترین اختران زاده‌ايم » تو در کاخ پربام » من در پیرامون 
هیپوپلاسی و دیوارهای تب » در کاخ ائبون » که با آن همه 
مهربانی مرا در کودکی پرورد » پدر تیره‌بخت دختری بيار 
تیره‌بخت ازو بود . کاش آسمان نمی گذاشت مرا بجهان آورد ! 
ای شوی گرامی ! تو در پرتگاه های تاريك فرو رفتی بجایگاه 
مرگ » و مرا در سرای خویش گذاشتی » بتلخ‌ترین سوکها واگذار 
کردی » بوه‌ای ناامید شدم . پسری که برای بدیختی خویشتن 
بجهان آوردیم » هنوز در آغاز کودکیست ؛ تو دیگر پشتیبان او 
نخواهی بود » ای هکتوری که دیگر نیستی » او ترا نیز هیچ باری 
نخواهد کرد . اگر هم از آسیب‌های این کارزار دلخراش برهد » 
دسته دسته خطر و درد در کمین اوست ؛ بیگانگان ستمگر دارابی 
وی را ازو خواهند ربود . خدای روز چون کی را بی‌پدر کند 
او وا از بشتسانان و دوستانش بی نهر د م گذارد آستباناکی۱ 


¬١‏ 517002 یسرهکتور راندروماك. 


سرود بيست ودوم YT‏ 


دیگر نمودار نخواهد شد مگر آنکه پیشانی خودرا خم کند » 

جهره‌اش از اشك نمناك باشد ؛ ابن کودك بی‌بهره از همه‌جیز » از 
دوستان پدرش درخواست خواهد کرد » برشکستگی نیم تنه با 
بالایوششان را خواهد گرفت . در ميان کسانی‌که بیش از همه 
دلشان برو سوزد » کی دلداری ناچیزی باو خواهد داد ؛ جام 
سبکی که وی بلان خشك خود نزدیك کند ؛ آنها را تر خواهد 
کرد بی‌آنکه کام وی را خنك کند . دیگری » که خوش بخت 
خواهد بود در زیر سای بدری و مادری می‌بالد » ببختی اورا از 
خود خواهد راند ؛ اورا دوجار ننګ خواهد کرد ؛ باو خواهد 
گفت : برو » ای بدبخت » پدرت دیگر انباز بزمهای ما نیست . 
آستیانا کس گربان ب"غوش‌مادر خواهدآمد »که ببوه‌ای ب یکسست ؛ 
و این کودك مهربان که هکتور اورا برزانوی خود نشانده و معز 
استخوان و گواراترین خوراکها را باو خورانیده‌است » هنکامی 
که خواب بازی های بی‌گناه وی را بر می‌رساند » با دلی پر از 
شادی » برروی نرم‌ترین پرها و در آغوش کسی که باو شیر داده 
است می‌خسید » این کودکی که از پدر بی‌بهره است » در برابر 
ناسزاها و بدیختی بناهگاهی نخواهد بافت » با آنکه مردم تروا 
اورا بنام آستیانا کس" آراستند ؛ زیرا که تو » ای هکتور ؛ ننها 
باسبان دروازه‌ها و خندقهاشان بودی . ابنك دور از آن کانی‌که 
ترا زده‌اند ؛ نزدبك ناوگان مردم آخائی » کرمها بازمانده‌هایی 
راکه از دندان درندۀ حانورانی که ترا برهنه در کرانه کشیده‌اند 
رسته باشند خواهند خورد . پس بهوده است که آن همه تن - 
بوشهای نازك و پربها » که‌بدست‌زنال‌خانة ما ماده شده‌است » 


۱- مني لغوی این کلمه پاسیا نست . 


21 ابلیاد 


در کاخ ما برای تو فگاه می‌دارند ! می‌خواهم همه را بآ تش دهم ۽ 
ازین پس دیگر سودی نخواهند داشت » هیچ کدام از آنها حتی 
در مرگ کمن تو نخواهد شد . باید برای بزرگداشت تو دربرابر 
دید گان مردان تروا و زنان تروا نابود شوند . 

جون ابن سخنان را بزبان آورد » سیلی از اشك ردخت » و 
زنان ی که کردا گردشن بودند ناله‌های للند خودرا با شکوه‌های 
وی توآم کردند . 


رود ستو سوم 


آخبلوس لشکربان خودرا بسوك پاترو کل می‌نشاند ۰ پس ازان پیکر پاتروکل 
را با جاه و جلال برمی‌دارند ۰ بعدازین مراسم 4 بس‌ایقة گردوته رانی 
می‌پردازند ۔ پس از آن مسببقة مشت‌زنی برپا کردند . سپس کشتی گر فتند. 
بس از آن پیاده روی کردند . سپس مسابقة جنگ کردند . پس از آن 
مسابقه خشت اندازي و ہس از آن کمان کشی و سرانجام زوبین اندازی 
کر دند . 


صر ود دست و صوم 
در نووا همه می‌نالیدند . درین مبان مردم 
û: TT /‏ 2 ۶ 

۲ آخائیکه بکر ان هلسپون و نرديك کشتی‌های 
خود رسده ودند در سرایرده‌های خود 

پراگنده شدند . آخیلوس هیچ بمردم تسالی دستوری زد اد بکنار 
بروند . لشکربان جنگجویش گردش راگرفته بودند و بایشان 
گفت : ای جنگاوران دلیر » ای باران گرامی » هنوز تکاوران 
زورمند خودرا باز نکنیم ؛ باگردونه‌های خود نزدباث این بستر 
مرگ بشويم ؛ خراجی از دربن و اشك به‌پاتروکل بدهیم » این 
بزر گداشت سزاوار مردگانت ۰ تکاوران ر باز نکنیم 4 51 همه 
چیزی نخوریم مگرآآنکه درد و تلخ کامی‌خودرا آشکار کرده‌باشيم . 
شنیدن ابن سخنان لشکریان فراوان‌دردخودرا نمابان کردند. 
آ"خیلوس در پیشابیش اشان بود » و تکاوران باشکوه را سه بار 
گرداگرد پیکرپاترو کل گرداندند » هوا از زاری‌های شوم طنین - 
افگن شد ؛ و تتیس‌درمیان مردم‌تسالی ایشان راخودیفم‌و س و کواری 
برمی‌انگیخت . شن‌زار از اشکشان نمناكك شد » سلاح‌هایشان 


YA‏ ابلیاد 


کر ی ا . آخیلوس خود بوکواری آغاز کرد : آههای 
بی در پی | ز ته دل برکشید ؛ و سلاحهای خونآلود خودرا برروی 
سنۀ دوستش گذداشت و گفت : ای باترو کل » دل خوش‌دار 4 هر 
چند که در دوزخی ! هرچه را بتو نوید دادم برآوردم ؛ من برای 
تو سوگند خوردم هکتور را تا اینج بکشم تا اورا بجانوران 
در نده ی تروابی راکه خونی پاك داشته 
باشند » در خشمی که اوه درو رف وه ای و دا 
اخگر تو بکثم . این بگفت ؛ و با هکتور پاکزاد با بالاترین 
نامردمیها رفتار کرد » داد اورا در برابر بستر یاترو کل گستردند و 
پیشانی وی را برروی خاك گداشتند . 

تکاوران پرهیاهوی خودرا باز کردند » و دسته دسته در براپر 
سرایردة نوادة اثاکوس گرد آمدند . گله‌هابی از گاوان سربریده 
از پا در آمدند » ناله‌های بلند و گرفته برکشیدند ۽ گله های بز و 
میش بر بانگ را قربانی کردند ء و خوکهابی راکه دندانهای نمابان 
داشتند و جرب و گوارا بودند خوابانیدند و در برابر شراره‌های 
هفائیستوس۱ دود از آنها برخاست ؛ خون قربانی‌ها بفراوانی 
گرداگرد پیکر پاترو کل روان شد 

۱ درین میان شاهان بارنحی بسرآسمانی ناد پله را » که 
همجنان از مرگ دوستش نوميد بود نوی ۲گاممنون بردند . 
همینکه بسراپرده اندر شدند ؛ سالار مردم آخائی به پیکان خود 
فرمود آتشی در زیر خم بزرگی برفروزند » بامید آنکه آخیلوس 
را وادارد خون و گردی راکه بدا آلوده شده بود بشودد » اما 


. قر با نی‌هایی را که ددراه این خدای می کردند در آمش می‌سوزا ند ند‎ ١ 


سرود بیست وسوم ۷۹ 


وی با آهنگی استوار ازین کار سر باز زد » و این سر باز زدن 
خودرا با سو گندی توآم‌کرد و گفت : زئوس بلند پایه‌تربن خدایان 
را گواه می‌گیرم » روا نیست پیش از آنکه پاتروکل را برروی 
اخگری بگذارم » گوری برایش بربا کنم » گیسوان خودرا درراه 
او تیاز بکنم » نزديك گرمابه شوم ؛ زیرا تا هنگامی‌که در ميان 
زندگان باشم » دردی راکه بر جان منست بار دیگرتخواهم کشید . 
انك در بزم انباز می‌شوم » هرچند هم با غم من سازگار باشد . 
اما ای پر آتره » ای شاه جنگاوران » فرمال ده که سییده دمان 
چوب از جنگل یاورند » اخگر را برپا کنند » سرفرازی راکه بابد 
دررفتن بسرزمین تاریکی همراه دوست من باشدآماده کنند ‏ بايد 
شراره‌ای بلند بشتاب پیکر این پهلوان راازمیان ببرد : و لشکریان 
که دیگر چشمشان درین منظرة شوم نیفتد بکارهای جنگ باز 
گردند . 

سرال باین خواست‌های وی سر سپردند . چون خوراك 
آماده بود » هرکس شنافت از آن برخوردار شود » و نیروی خود 
را باز اید و بسرا پردة خود برود از زآساش کامیان‌شود. آخیلوس 
که گروهی از مردم تسالی گردش را فراگرفته بودند » برروی 
زمیتی که خبزابه‌ها آنرا سترده بودند و در لب کرانه‌ای بود که 
دربای پر خروش خیزابه‌های خودرا بران می‌زد خفت ؛ و هوارا 
از ناله‌های سیار پر کرد . خوابی که رنحهای ما را می‌زداید > 
اورا فراگرفت » بخارهای گوارای خودرا گرداگرد این پهلوان 
فرود آورد »که از خستگیکه در بر گشادن در بی هکتو رگرداگرد 
اون برخود هموار کرده بود از با درآمده بود : ناگهان روان 
پاترو کل بدبخت در برابرش پدیدار شد ؛ خود او بود » سیمایش » 


۸۰ انلیاد 


قامت بلندش » نگاه‌های دلدوزش » بانگ‌دلارامش » وحامه‌هایش . 
بر سر آن جنگجوی خم شد و گفت : 
ای آ"خیلوس ؛ تو خفته‌ای » و می‌توانی مرا از داد سری ! 
ی ی پر سم وا و 
دردهای من باکی نداری . پشتاب مرا کفن کن تا بدوزخ برسم ۽ 
روان های رنگ اشن شک ی مار آن دور شی ند بو 
هیچ نم یگذا رند از رود بگذرم + بهوده گرداگرد دروازه‌های 
بسیار بزرکك جایگاه هادس سرگردانم . دست خودرا يمن ده » 
کر های من ر اشر کد می دهد هتکامی که مرا اد شرارة ار 
برخوردارکنند دیگر از جایگاه مرد گان باز نمی‌گردم . چون دور 
از گرامی‌ترین یاران خود بنشینم دیگر شیرینی آنکه پنهان‌ترین 
و IGE‏ نخواهيم چشید ؛ پرتگاه 
شتی که از آغاز زندگی سرنوشت من شده بود ابنك مرا در خود 
ا است . و تو » ای پسر آسمانی نزاد بله » همان سر نوشت 
ترا گرفتار خواهد کرد در بای دیوارهای تروای نامردار نابود 
شوی. . با این همه این درخواست را از تو می‌کنم ؛ بابد فرمان 
همایونی باشد :ای الوس 6 بای اکت رعای ما ار هم جا 
نباشند. ماباهم در کاخ پدرت پرورده‌شدیم 4 هنکام ی که‌منوسیوس 
مرا از لوکرید بانجا آورد » تا از سرانحام کشتاری که نناخواه 
افو ی ن اس و ات ی ون 
فت زوم 6 دوا ری ا وی رای | ز سر مستی بر یسر 
آمصداماس۱ زدم - . بله پاکزاد مرا در سرای خود پذیرفت ‏ مرا 
با نگرانی و مهربانی پرورد » نام می رآخر ترا برمن گذاشت . پس 


Amphidamas -۱‏ از مردم اوپونت Oponte‏ 


بفرمای تا استخوانهای ما را در يك گور » درین خم زرین ۱ که 
از مادر فرخنده‌ات بتو رسید بهم پیوندند . 

آخیلوس لب سخن گشود وگفت : ای دوست بزرگوار ء 
ای‌برادر مهربان که این‌کارهارا بر گردن من می‌نهی » این توبی ؟ 

هیچ دل‌نگر ان مباش ؛ فرمان ترا می‌برم » آرزوهای ترا پرمی‌آورم. 
ا سا 4 تا اننکه دست تم دمی خودر | در آغوش بك دیگر 
ششاریم » این شیرینی شوانگیز اشلث ریختن را بچشیم : 

بازوی خودرا بسوی او گرد ؛ اما او تتوانست بگيرد؛ آن 
روان جون دودی نایدید شد » و بافریادهای گرفته ونالان بزمین 
از گشت . آخیلوس هراسان بیدار شد و برخاست؛ دستهای خودرا ' 

E‏ ی 
ای خدابان ! آبا راستست ت که روان ما ء این نقش ببهودة بیکری که 
حان بان داده است » بازهم در هنگام درنگ در دوزخ پس از ما 
زنده می‌ماند ! روان پرشکوه و نوميد پاتروکل بدبخت همۀ شب 
در چشم من پدیدار شد ؛ بروی من خمیده بود » بدلسوزی نگرآن 
من بود . حسان همانند وی بود ! 
این سخنان در همۀ دلها غم وسوك فراهم کرد ۽ 

9 و چون سپیده دم باانگفتان و 
 *‏ . ایفان را دید که باز گرداگرد لاشة پهلوانی 
بدانسان شایستة دریغ گوبی ایشان بود اشك می‌ربختند . 

بااین همها گاممنون خواستاربودکه گروهی فراوان ازمردان 

- یآ که دی از اتوش در ا کسوس و30 کرد خمی زدین بو 
ارمنان داد ,سیس لکیو رکه عنعن او را دنبال‌کرد و وی بدریا یناه برد ؛ چون تتیس اورا 


بخوشرویی پذیرفت آن خم دا باوداد. فیس آنرا بپسرش داد تا پس‌از مرك استخوالهای ویرا 
در آن بگتاو ند . 


AY‏ انلیاد 


واستران از سرایرده‌ها یرون روند » وشتاند از جنگل هیزم 
بیاور ند: مربون» میرآخور ایدومنة فرزانه» که جنگاوری سرشناس 
بود » بگردن گرفت راهنمای ابشان شود . مردان رفتند و استران 
پیشاییششان بودند » قبرهای برنده و رسنهاي درشت ددست 
داشتند . رفتند » از راههای پیجایچ بالا رفتند » پایین آمدند » 
دوباره بالا رفتند و آنها را دنبال کردند . چون بمیان جنگل ایدا 
رسیدند که از جشمه ها ۲ بباری می‌شد » دستهایشان که فولاد پهن 
را با خود داشتند » درختان بلوط باشکوه را افگندند » افنادند و 
ناله‌ای بلند از زمین برآوردند . تنه‌هارا شکافتند » و بر استران 
ستند » که گامهای جابك برمی‌داشتند » شتاب داشتند زودتر از 
میان خارزار های انبوه بدشت برسند . دسته هیزم شکنان در پی 
آنها مودند ؛ همان دارها را می‌بردند . مير خر اىدومنه این‌فرمان‌را 
داده بود . این‌هیزم را در کرانه‌ای گذاشتند که پسر پله دستور 
داده بود در آنجا گوری برای پاترو کل و وی برپاکنند . 

بس‌از آنکه هبزمی را که تازه جنگل را از آن برهنه کرده 
بودند روی هم چیدند آن گروه فرمانهای دیگری را چشم داشت . 
آنگاه آخیلوس بمردم جنگی تسالی فرمان داد رویینه درب رکنند و 
تکاوران خودرا سند ند ا اشان صلاح بوشمده بش دو‌دند و 
میرآ"خوران وسران برگردونه‌ها که در بیشاییش راه می‌پیمودند 
بر نشستند . ابری از لشکریان بسیار دنبال ایشان راگرفت . پیکر 
پاتروکل درمیان ایشان بود » که بارانش آنرا می‌بردند و پوشیده‌از 
موهایی بودکه از يك‌دیگر بربده وباو نیازکرده بودند!. آ"خیلوس 


۱ مممول بردکه چزئی آذخویشتن دا با کسی که دوسندارش بودند بخاك می‌سیرد ند . 
از سوی دیگر ندا نه دد یغ بسیاراین بود که موی خور را می کند ند 


سرود بست ونوم TAF‏ 


دز رگ پس از آن نمودار شد ء سردوست خودرا بدست گرفته 
بود! . درغمی فراوان‌فرو رفته بود» این‌بار پاکزاد را بگور می‌برد. 
جون جابی رسید ند که وی‌نشان داده نود پیکررا بزمین 
گذاشتند وبرای خشنودی جان بزرگوار وی اخگری برپاکردند. 
آنگاه انديشة دیگری درسر آن پهلوان جای گرفت : گیسوان زرین 
فروزان راکه برای رودسپرکیوس" پرورده بود بريد » وچشم بر 
سرزمین درداآها دو خت وه کشان گفت : ای سپ رکیوس » پدرم پله 
ببهوده بتو نوید داد که اگر بسرزمین نيك‌بخت زادگان خود باز- 
گردم » گیسوان خود را نباز تو کنم » با خون صد قربانی خون 
پنجاه غوجرا نزديك سرچشمۀ تو ء در کشت‌زاری که بتو نیاز 
کرده‌اند » ودر آنحا در راه تو از قربانگاهی خوشبوی دود بر س 
می‌خیزد بربزم . نیاز آن پیر مرد چنین بود » اما تو آرزوی اورا 
برنباوردی . چون دیگر نباد زادگاه خودرا بينم > می‌خواهم که 
پهلوانی » پاترو کل » این گیسوان را با خود بدوزخ برد . 
این نگفت 4 وآلرا درسان دستهای دوست راهن خود 
گذاشت . ادن ارمعان درد وسوکواری را در همه کساتی که نا 
دودند برانگیخت ؛ وآفتاب که بایان راه خود رسیده نود ایشان را 
گربان بدرود گفت ؛ اما چون پسر پله نزديك ۲ گاممنون رسید 
گفت : ای شاهزاده » که فرمان ترا بز رگ می‌داریم > سرنوشت 
هگا کله کراری را برخو هد گرداند م بفرمای لشکریان از اخگر 
۱ پردث سر مرده‌ای پگور وظیفةٌ تزديك ترین خویشاه ندان و دوستان وی بود - 
perches ۲‏ از بودهای تسالی نزديك منمتیوس وونطاوم1۵2 . در آن زمان گیسوان خود 
را ثار رودها می کردند و پدران اغاب این نثر دا در بار فرز ندانهان می‌کردنده زیرا که آب 


را عتسری می‌دا ستند که بیش‌از همه درتولید و پرورش آدمی زادکان موثر بود . اینکه آخیلوس 
رو پدریا کرده است پرای آن بودکه دوبروی دردی باشد‌که با آن خن می‌گوید, 


۸ ا 
دور شوندء بروند یروی خودرا دست آورند . ما نگران بخاك 
سپردن این پیکر خواهیم بود » ما که این‌کار بیشتر بگردن ماست : 
. بابد تتها سران برای براوردن این کار با ما بمانند . آگاممنون 
بشنیدن این سخنان فرمان داد ولشکریان در سرایرده‌های خود 
براگنده شدند . 

آنگاه کان یکه در خاك سپردن سرپرستی می‌کردند جوبهای 
بلوط را روی هم چیدند » اخگری برپا کردند »که درازا وپهنای 
آن صد پا را فرا می گرفت . بادلی گرفتار عم پاترو کل را دربالای 
اخگر جا دادند . شمارة بسیار از میشهای پروار و گاوان را که 
شاخهای هراسانگیز داشتند قربانی‌کردند . خیلوس جوانمرد از 
چربی این قربانیها همة لاشه را پوشاند وپیکر آنهارا گرداگرد آن 
انباشت ؛ آوندهای بز رگ بدست گرفت وانگبین وروغن در دو 
سوی بتر مرگذ پاشید . ناله‌های بلند راند و چهار تکاور تنومند 
را نگرد آن انداخت ؛ از نه‌سك بز رکه برخوان خود می‌برورد 
دوسكک راسر برید و آنهارا باخگر انداخت . دوازده بازماندة 
مردم پاکزاد تروا را که‌در خشمی که هیچ چیز نمی‌توانست آنرا باز 
دارد با آهنینة خود از هم شکافته بود بدان و اگذار کرد . سرانجام 
شرارة فرو نانفستنی را راخگر زد تا آنرا در بگیرد ٤‏ و جون 
فریادهای دردناك خودرا در هوا طنین افکن کرد دار باوفای خودرا 
چنین بخویشتن خواند : ای پاتروکل » بدرودباش » ودر جایگاه 
روانها بخشنودی برس . من نويد های خودرا پرآوردم ؛ دوازده 
حوان تروارا که خونی نامیردار دار ندانك شراره‌ها باتو درخواهد 
گرفت : هکتور رادر آن‌جا نمی‌دهم » دستخوش جانوران گوشت 
کوان مقر افك شد 


سرود ليست وسوم ۸۵ 


بیم دادنهای وی بدی نگو نه بود. بااین همه جانوران شکم- 
خوار یکر این شاهزاده را باس می‌داشتند : آفرودیت » دختر 
زوس » که شب وروز نگران بود آنها را از آن دورکند » آنرا از 
روغنی آسمانی » بوی خوش گل سرخ ونوشدارو » آغشته کرد 
فوبوس از آسمان بردشت ابری لاجوردی! فرود آوردکه همۀ 
جایی را که لاشه فراگرفته بود بپوشاند » تا اندام وی را پرتو 
سوزان اختر روز خشك نکند . 

دراین میان اخگر پاتروکل که خواب مرگ آنرا زنجیر کرده 
نود در بر افروخته شدن درنک می‌کرد . آنگاه اخیلوس سرکش از 
آن دور شد ؛ از باد شمال وباد اختر درخواست کرد ؛ قربانی‌های 
گرانبها بآ نها نوید داد » واز جامی زرین بادة بسیار برآنها نیاز کرد 
آنهارا سو گند داد بدوند تا زودی اخگر را برافروزند و لاشه را 
دربرگیرند . ارس این درخواست را شنید و تحایگاه بادها دوید. 
ئها دسته دسته در سرای آن‌کیکه از جانگاهی‌که آفتاب درآن 
بخواب می‌رود دمی نیرومند برمیآورد گردآمده بودند » ازبزمی 
دل خوش می‌کردند : الهة جايك رو دراستانة مرمری ایستاد . چون 
او رسید همه برخاستند » هرکدام ازوی خواستند بنشیند 4 اما وی 
زبان گشاد و گفت : هنگام آرمیدن نیست ‏ من بته دریا نزد مردم 
زنگبار می‌روم » که برای خدایان صد قربانی می‌کنند » وباید درین 
حشی‌ها انباز شوم . اما تو 4 ای بادشمال » و تو که دم پربانگت از 
باختری مباید » آخیلوس از شما درخواست دارد بیاری وی پر 


۳۹ فو بوس خدای فاب از بخاری که یری نگیزد ابرها را فراصم مې کند, معجر ی که 
ددین عوقع کرده اینست که تنها بردوی پیکر هکتورسایه انداخثه است . 


۸1 انلیاد 


بگشایید؛ اگر بیدرنګ اخگری‌راکه پاترو کل » آنکه همة آخائی 
برو می‌نالند روی آن خفته است بیفروزند » قربانی های فراوان 
بشما نوید میدهد . 

چون الهه این‌سخنان را بایان رساند ناپدید شد . بادها با 
بانگی نفرت‌انگیز بیرون آمدند » ابرها را از پیش خود بیرون 
کردند » برفراز دربایی که از دم پر بانگشان آماس کرده بود 
رسیدند » ویکرانه‌های تروا برخوردند » خودرا بروی اخگر 
انداختند مه شراره‌هادا بانگی نمابان تاآسمان برخاستند» در جاشتگاه 
بادها شراره‌ها را از دم س رکش خود جنباندند ) و آخیلوس »جامی 
بز رگد بدست گرفت » از خمی زرین باده بر کشید » زمین را از نیاز 
باده سیل‌وار سیراب کرد » جان پاترو کل بدبخت را ببانگ بلند 
بخود خواند . بدان گونه‌که بدری از ناجیز شدن استخوانهای 
پسری نزدك بستن پیوند زناشوبی زاری می‌کند » وم رگ وی 
تبره‌بختانی را که ازو زاده‌اندگرفتار سوکواری می‌کند : بهمان 
گونه آخیلوس از ناچیز شدن استخوانهای دوبتش زاری می‌کرد؛ 
وخودرا گرداگرد اخگر برزمین م ی‌کشید ٤‏ دلش پیوسته آه‌های 
سوزناك برمیآورد » تا آنگاه که اختر بامدادی برزمین آشکار شد 
تا از دمیدن روز آگاهی دهد » سپیده دم در پی آن دمید و دربا 
را از پرتو خود زرین کرد » شراره‌ها بفرو نشستن آغاز کردند » و 
سرانجام خاموش‌شدند. آنگاه بادها از مبان‌درای تراکیه بخانگاه 
خود دوباره بر گشادند » دربای خشمگین در رهگذرشان غرید و 
آماس کرد . و آن پهلوان که از اخگر دور شد آرام گرفت » از 
خستگی از پا درآمده بود ؛ خواب نوشین پلکهای اورا بست : اما 
بزودی از هیاهوی سرکردگان که دسته دسته گرد پسر آتره را 
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فراگرفته‌بودند بیدار شدء برخاست وباایشان این‌سخنان‌را گفت : 

ایآ گاممنون » وشما ای شاهزادگان آخائی » سرانجام با 
نوشايهة باده! شراره‌هابی‌راکه آتش تيز خود را برهمة اخگر 
پراگنده‌اند خاموش کنیم ؛ ودرپی آن باشیم که استخوانهای 
پاتروکل را درباييم . شناختن ]نها آسانت ؛ وی را درمیان اخگر 
گنترده نودند ؛ ردگان که با تکاوران آميخته شده‌اند در کنار 
آن ناجیز شده‌اند . این باز مانده های گران بها را در خمی زرین 
بیاندوزم » دوباره قربانیهار!" پرروی آن بکشیم » وباید درین‌خم 
بمانند تا نکه من خود درسرزمین های تاريك فروروم . نمی‌خواهم 
هنوز گور باشکوهی برای او برپا ګنند ؛ بدین خرسند باشیم که 
باشکوهی کمتر اورا بخاك بسپاريم . شما که پس‌از من زنده خواهید 
ماند می‌توانید » پیش از آنکه دربارا از کشتی‌های خود بیوشانیده 
ساختما ی گشاده وب شکوه بربا کنید . 

مردم آخاثی » که از فرمان پر پله پیروی کردند ؛ بازماندة 
شراره‌ای را که در همة اخگر براگنده شده بود با آنگونة باده 
خاموش کردند ؛ خاکسترهای بسیار فرو ریختند . با چهره‌ای اشك 
گرفته » دوباره از حربی قریانیها آنرا بوشاندند و استخوانهای 
سفید این بار پراز نرمی را در خم زرین جا دادند ؛ وچون خم‌را در 
سراپردة آخیلوس گذاشتند آنرا از پردۂ ناز کی پوشاندند . سپس 
جنبره گرداگرد گور را نشان گذاشتند : ہی آنرا گرد اخگری که 
روی آن خالك را انباشتند بالا بردند . همین که این گور را بریا 
کردند از آنحا رفتند . 


اب درین هراسم باده پکارمی‌بردله و آب را بکار لمي‌زدند, ذیراکه آب را عنصرمقس 
خلت ومایهٌ موجودات می‌دا نستند, ٣‏ برای اين بود که استضوان از خشکي خاك شود. 


AA‏ ابلیاد 


اما آخیلوس لشکربان را نگاه داشت » وایشان را درمیدانی : 
سیار بز رگد نشا ند . ازسرايردة او گران هاترین باداشهارا آوردند» 
آوندها وسه پاه‌هابی » تکاورانی آوردند » استران » گاوانی که 
پیشانی زورمند داشتند » زنان گرفتار زا روی » ۲هنينة فروزان 
بخش کردند . 

۰ نخست پاداش های باشکوه برای گردونه رانان 

گر دونه رای جايك در ميان نهادند . وی خواست که هر کس 

پیش برد زنی گرفتار را که در زیبایی و هنرمندی دستهای خود 
سرشناس باشد با خود برد » ونيز سه پابه‌ای بز رگ را که دودسته 
باشد باو بدهند : یکسی که نزديك‌تر از همه درپی او باشد مادیانی 
را که شش سال داشته باشد » رام ناشده واستری خرد در آغوشش 
باشد داد » بچهارمی دو تالان زر » وبازسین آوندی زرف که 
بشراره‌ای بر نخورده اشد . 

برخاست 4 ولب بسخن گشاد و گفت : ای پسر آتره » وشما 
ای مردم جنگجوی آخائی » این پاداشهای ی که در میدان چیده شده 
است برای گردونه‌هاست . اگر این گردونه رانی ییاد حنگجوی 
دیگری آغاز میشد » من خود با باداش نختین سراپردة خوش 
بازم ی گشتم . شما می‌دانید چگو نه تکاوران من در ارزندگی برهمة 
تکاورال سیاه برتری دارند 4 آنها از نزاد خدابانند » پوزیدون 
۲ نها را بپدرم پله بخشید و وی بمن دستوری داد نهارا بگردونه‌ام 
ببندم . امانه‌من و نه تکاوران شکست اپذیرم درین‌بازبها انباز 
نخواهيم شد : آنها میرآخری را ازدست داده‌اندکه دلاوری او 
برابر با ثرمی او بود ء بیشتر روغن فروزانی را پس از آنکه آن را 
با آب زدوده پاك می‌کرد بربالشان می‌ریخت : درا گوی او 
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هستند و استاده » سررا خم کرده ؛ یال را برروی شن‌زار گسترده» 
نم ۱ رافرا گرفته است ه شما » دردن‌هنر - 
آزمایی بدوید » هی شما لشکریان » که بتکاوران و گردونه‌های 
خود پشت گرمید . 

پسرپله‌چنین سخن گفت: هماندم میرآخران‌چبك برخاستند. 
نختین ابشان پادشاه اومل » پسر گرامی آدمت" بود» که در هنر 
بدستگرفتن لگام ناماور بود . پس ازو دیومد دلیر پدیدار شد ؛ 
اسبان تروس" را ددهانه کشیده‌است که از بسر آنکیز که فوبوس 
اورا ازمر لك رهانده بوده است. سیس منلاس زرین‌موی پیش مده 
از سران پاکزاد :که دو تکاور سرکش را آورد ؛ اته* مادیان 
۲ گاممنون ویودارژ* تکاور خودرا . اکپولوس؟ این‌مادیان را بشاه 
داد تا تواند در پى او ه‌تروا نرود ؛ و درآسایش در آغوش ناز 
زندگی کند ؛ زئوس اورا خواسته سيار بخشیده بود ؛ درپىای 
دیوارهای باشکوه سیکون" می‌زیست : منلاس این مادیان تيزنگ 
در دویدن رااتك بگردونه سته نود . "تیلو ك يسر اماور نستور 
جوانمرد جهارمین سرکرده‌ای بود که برای این بازیاتکاورانی را 
آماده کرده بود که در زیابی انگشت نما بودند ‏ درپیلوس زاده 
بودند » شورشان هنوز سرد نشده ود . بدرش که بر گردونه بشت 
داده بود » بخردمندی وی را برمی‌انگیخت » هرچند که از زیرکی 
بسر آگاه دود و می‌گفت : 

ای آتتیلوك » زوس وپوزثیدون » از خرد سالۍ تراگرامی 
داشته‌اند» وترا پرورده‌اندکه بدائابی راهنمای گردوله‌ای باشی > 

Tres ۲ات‎ Admêtê — ۲ . از سران مردم تال‎ ۲0۵18 ١ 


پتیاد گذاد شهر ترواء Echéêpol us ۶ PoJargz ۵ Aethée —F‏ پسر ۲ نکیز 
از مردم سیکون . ۷- عویز5 یا Cicyone‏ از شهرهای آخاثی - 


.11 ابلیاد 


جای آن ندارد بتو اندرز بسیار بدهم . بارها ترا دیده‌اندکه بزیر 
دستی گرداگرد مرزی بر گشاده‌ای » اما اسبان تو تن پرورده‌اند 
دیگر تاب دویدن دراز را ندارند » وهمین مرا پراز هراس کرده 
است ؛ هماوردان تو » بی‌آنکه زبردست‌تر باشند » راهنمای 
تکاورانی‌اند که حاىك‌ترند . اما ای پسر ء اگر نمی‌خواهی که ليزه 
از دست برود » همۀ چیره‌دستی خودرا دکار بر . هنر برای درودگر 
بایسته‌تر از زورست؛ بیاری هنرستکه دریانوردی کشتی سبکی‌را 
که بادها آ ثرا می‌جنبانند برروی دریای تیره گون راهنمایی‌میکند: 
بدان سان هنر می‌تواند درین‌جای جانشین شتاب گردد . آن کس که 
سیار برخوبی اسان خود امیدوارست بی‌باکانه در میدان پهناور 
مبدود » خودرا تاخت آنها واگذار می‌کند بحای_ آنکه آنها را 
از سرکشی باز دارد : اما آن کس که آزمودگی را بکار می‌برد » 
اگر هم پست‌ترین تکاوران را رهنما باشد ») جشمش همیشه بمرز 
دوخته است » ازکنارآن بزیردستی می‌گذرد » آن آدمی‌راکه باید 
لگام‌هارا بکشد درمی‌باید » وبرهمة جنبش خود چیره است 4 بر 
هماوردی که پیش ازوست می‌نگرد . من اينك مرز را بتو نشان 
میدهم » پی بردن بان آسانست ؛ تو آنرا درخواهی یافت . ازین 
سو زمینی بلندست » ببلندی بك بازو » تة بی‌بار درخت بلوطی با 
دو سنگ فروزان دربی آنست » و گرداگرد زمینی هموارست 4 
گوری باستائیست » با مرزیست از روزگار دیرین » واین همانست 
که امروزآخیلوس نشانة تاخت ماکرده‌است . دکوش ان نزدیك 
شوی ؛ چون بان رسیدی اندکی بچپ خم شو » وبا بانگی بیم- 
انگیز » تکاوری راکه‌درراست تست برانگیز » لکامهاش را رها 
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کن ؛ و آن دیگری را چنان نزديك مرز بران که‌گوبی نورد چرخ 
تندرو آنرا می‌خراشد : اما پرهیزکه بسنگ بربخوری » از ترس 
آنکه مبادا اسبان خودرا زخمی کنی یا گردونة خودرا خردکنی ۽ 
هماوردان خودرا براز شادی خواهی کرد » و خود سرایا گت 
خواهی‌شد . ای‌پسر بیدار باش وازین خطرها می‌رهی. اگر بخوبی 
از مرزیگذری » هیچ‌کس باآنکه دردنبال کردن توشوری داشته 
باشد » نمی‌تواند از تو پیش بیفتد و بتو برسد ء اگرهم آریون! 
تيزنگ » این تکاور آدراست که از نزاد خدایانست » باتکاوران 
لائومدون » که مایة سرفرازی این کرانه‌اند » دربی گردونه‌ات 
بریگشایند . پس از آنکه همة این اندرزها را رش داد » پیرمرد 
بکناری رفت و بجای خود نشت . مربون بازپسین کسی بودکه 
اسیا نی‌راکه دالهای‌فروزان‌داشتند برای‌این‌دویدنهاآماده‌کرده بود. 
اشان بر گردونه‌های خود برنشتند » بشك خودرادر خودی 
انداختند : آخیلوس انرا تکان داد » ويشك آنتبلوك زودتر یرون 
آمد 4 جای دوم اومل رسید؟ ¢ پس‌ازو نام منلااس ناماور بر ده 
شد » سپس سر نوشت مریون را بخود خواند ؛ دبومد که از همه 
دلاورتر بود بازپسین کس بود . رده بستند : آخیلوس از دور مرز 
را در جایگاه همواری بایشان نشان داد ؛ فونیکس بزرگوار » 
میرآخر پدرش را با تجا فرستاد که با چشمان زرف بین خود نگران 
آن دوبدن باشد و گزارشی درست باو بدهد . 
اس Aine‏ تام اسب آدراست. پدر ۲ بتیلوك باین اسب واسبان لائرمدرن آشاره کرده 
است ا ۲ نکه وی ازاسبان دیوعد بیمی نداشته باشد, زیراکه آسبان دیوده‌که وي از اله دبوده 
بود از لژاد آسمالی بودد . عی‌گفتند آریون از پوزئیدون و یکی از اهر یمنان خشم زاده است. 
چنان می‌تما ید که تژادش بمنصر آب می‌رسیده چنانکه هومرجای دیگر دربارة اسب دیگری می‌گويد 


که در کرانهٌ دریا زاده بود . ٣‏ پیداست که گردوه‌هارا برایر هم جا داده بودبد لهپشت 


سر پکدیگر ۰ 
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هماوردان باهم تازیانه های خودرا برافراشتند » ولگام‌هارا 
تکان دادند » تکاورال پرشور را با فریاد خود برانگیختند ؛ وآنها 
نا گهان خودرا بسدآن دورا زکشتی‌ها انداختند. گرد درهواابتاد؛ 
گامهایشا ن آنرابرانگیخت؛ مانند ابری باگر دبادی؛ بالهای‌درازشان 
لرزان شد و باد بآن‌ها می‌خورد . گاهی گردونه ها دشت هموار را 
می‌خراشیدند؛ گاهی باجست‌های خطر ناك خودرا پیش‌می‌انداختند 
بیآنکه رانندگانشان بلغزند : دل‌همه که از امید پیروزی گرم‌شده 
نود م یتید 4 هرك تکاوران خودرا که درمیان گرد انبوه پر 
گشاده‌بودند برمی‌انگیخت ومی‌شورانید. اماچون با بان دو یدنهای 
خود تزدیك شدند » سوی کراتۀ کف الود باز گشتند ء با بالاترین 
کوشتی شور خودرا بیش از بیش نشان دادند » واسبان بر پرواز 
پرشتاب‌خودافزودند. اومل جایكرو ازهماوردان‌خود پیش بود . 
دنومد با تکاوران تروابۍ خود که پر از نبروی مار بودند در بی 
او بود ؛ و گوبی در هردم می‌خواستند برگردو نة اومل بالا رو ند ء 
شانه‌های اورا از دم سوزان خود تر می‌کردند » درجهش گستاخانة 
خود سرهای خودرا روی آن م یگذاشتند . اگر فوبوس خشمگین 
تاز بانة فرو زان را از دست دنومد نبانداخته بود وی پیش برده بود 
باآنکه بیشرفت بی‌سرانجام ما نده بود . ازدیدن گردو نة هماوردش 
که با پروازی بیش از بیش تندتر دور می‌شد » اشك بیزاری چشمان 
آ موی را که اما ایک نف ها زد 
از راه همین بدیختی که کار یکی از خدابان نود کندتر می‌شد ند . 
اما حیاۀ غو بوس از چشم آتنه پنهان نماند : و خود را بسوی دیومد 
انداخت » تازیانه را دوداره بدستش داد » همان شور نختین را 
بتکاوران بخشید . در همان هنگام الهه گرفتار خشم شد ؛ بسوی 
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پر آدمت پر گشاد » بوغ مادیانهاش را درهم‌شکست ؛ از رده 
بیرون دویدند ؛ مال بند شکست و افتاد 4 وی نیز درپیش چرخها 
غلتید ء بازویش زخم‌برداشت » چهره‌اش کوفته‌شد ؛ اشاث‌چشمانش 
را فراگرفت ؛ و درد راه بانکش را بست . درین هنگام دیومد ٤‏ 
که اسبان زورمند خود را می‌راند » ازو پیش افتاد » واز همۀ 
هماوردان خود دورتر پر بگشاد ؛ آتنه آتش این تکاوران را تيز 
کرد » و خواست این سرکرده را سرفرازی ببخشد . منلاس 
با گردو نه‌اش در ہی او شتافت . آنگاه الوك اسان پدرش را 
برانگیخت و گفت : 

بدوید » تندترین جهش را بکنید » من هیچ نمی‌خواهم از 
گردونة پردلاور تيده پیش بیافتید ؛ آتنه اورا درمیدان پرواز 
آورده‌است > و نخستین پاداش را هر این بهلوان کرده‌است : 
بگردونة ملاس برسید ؛ دا آنکه سرافرازی اته » که جز مادنانی 
بیش نیست 4 مابة ننګ شماخواهد بود . ای شماکه شورتان بدان 
سان انگشت نماست » این کندی | زچیست ؟ من سو گندمی‌خورم؛ 
و شما آنرا خواهید آزمود ؛ اگر از تن‌بروری شما » پست‌ترین 
پاداش پما برسد » بدانید بجای این رفتاری تا این اندازه سا ز گار 
که نستور با شما میکند » با نیزه‌اش شما را خواهدکشت . پس 
دنبال منلاس بروید » بازپسین کوشش خودرا بکنید » بخوبی از 
AGIRE‏ ی 
پیش بیفتم » و من بخود می‌نازم که کامیاب خواهم شد . این 
بگفت » تکاوران که از دانگ بیم انگیز خداو ندگار خوش 
ای ور و : 

بزودی این راه تنگ بچشم آنتپلوكه برخورد . سیلابهای 
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زمستان » که درآنحاگردآمده بودند » زمین را در جایگاه درازی 
بژرفی‌کنده بودند ؛ این راهی بودکه منلاس پیش گرفته بود » از 
برخورد با گردونه‌ها پرهیز می‌کرد . پر نستور همان راه را 
گرفت » سپس باز گشت » وچون تکاوران‌خودرا با شوری راند » 
برهماورد خود فشار آورد و وی فریاد کرد : ای آنتیلوك این کار 
تو گستاخانه ترست : نگاه‌دار » راه تنگست 4 ابن ك گشاد می‌شود » 
آنجا بر تو روا خواهد بود از من پیش بیغتی ؛ بترس از آنکه 
بگردونة من بر بخوری » هردو ما را نابودکنی . 

آنتیلوك که گویی این فریادها را نمی‌شنید » برتکاوران 
خود نیش زد ؛ باز با شوری بیشتر برمنلاس فشار آورد » و با 
جستی مسافتی راکه جوانی بهنگام آن‌که می‌خواهد همة زور 
خود را نماد » خشتی را از الای شانة خود می‌اندازدپیمود » 
بشتاب ازو پیش‌افتاد » زیراکه مادبانهای پادشاه سپارت‌ابستادند » 
و خود اشان را نگاه داشت » می‌ترسیدکه آنتیلوك واو تکاوران 
خودرا درین راه زخی‌کنند » وآنها گردونه را سرنگون‌کنند » 
درکشمکش با اینهمه خشم برسر پیروزمندی بیفتند . با این همه 
برهماورد خود برآشفت و بانك بلند گفت : ای آنتبلولك » نه » 
آدمی زاده‌ای نابکارتر از تو نیست » و بی‌حا بود که ما ترا 
بخردمندی می‌ستودیم : بدو » اما با همه دغلی » تو پاداش را 
نخواهی ربودمگر یمان شکنی. سیس‌تکاوران خردرابرانگیخت 
و فریاد کرد : بپرهیزید ازآنکه از جا تجنبید و سرگردان باشید ؛ 
اسان آتتبلوك که در جوانی با شما انباز نیستند » زودتر از شما 
از خستگی از با در خواهند آمد . او سخن گفت ؛ اسبان‌فرمانش 
را بردند و گامهای تند برزمین کوفتند » در بك دم پر نستور 
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ردد » 
مردم خائ ی که گر دا گرد میدال جا گرفته بودند با چشمی 
ژرف بین بر پرواز تکاوران که ابری از گرد از آن آگاهی مي‌داد 
می‌نگرستند . ابدومنه پیش از دیگران آن را دید . در بیرون از 
میدان بر باندیی نشسته بود » از دور یت یم‌انگیزی را که 
شناخت و دلپذیرترین اسان خودرا دید » که پشم آن سرخ تیره 
بود و در پیشانی آن لك سفید رنکی بود مانند ماه هنگامی که 
گردتر از همیشه است . حون برخاست فربادکرد : ای دوستان 
من » ای سران مردم آخائی » آیا من بخطا می‌روم ؟ با همان‌چیزها 
بچشم شما هم برمی‌خورد ؟ می‌پندارم تکاوران و راننده‌ای راکه 
پیش از دیگران در میدان می‌دویدند دیگر نمی‌بنم . تا این دم 
پیروز بود » بی‌گمان بخت ازو روی برگردانده است ؛ من اورا 
ديدم » که بقین دارم که گرد مرز می‌گشت » و اکنون از هر سوی 
at‏ ی نی 0 
e 0‏ 
تیا یس ی ی . برخیز ید ۾ 
خود برمیدال چشم بگمارید : : من بدشواری می‌توانم آن کس را 
که نردیك می‌شود ببینم ؛ اما بگمانم ار 
را مي‌بینم که در میان ما جایگاه بلند دارد » دیومد دلیر » پسر 
تيده راکه پیش ازین در بردن گردونه زردست بود . ۱ 
آراکس زادۀ اوئله که خواستار آن بود اومل پیروز شود 


1۹1 ابلیاد 


ترش روس پاسخ داد : ای پادشاه اقربطس ؛ جرا این سخنان 
سهوده را می‌گوبی ؟ این همان مادیا نها هند که بچابکی گام 
برمی‌دارند و درین دشت پهناورسوی مامی‌دوند . تو جواد‌ترین 
مردم آخائی نیستی ؛ دید تو توانته است سست شود ء با این 
همه هبواره بندارهای بهوده تکار می‌بری » بیآ نکه بندشی 
که چندان ترا شابسته نیست درین سخنان ناآزموده سرگردان 
شوی و ما داورانی داریم که بیش از تو سزاوار نيكك نامی‌اند . من 
بتو می‌گویم که اسبان اومل هشه در میدان پیش بوده‌اند » و 
اوست که پیش ماد و لگام هم بدست دارد . 

اددو منه بخشم پاسخ داد :ای آڑاکں 4 که در اروا داشتن 
سخنان و ناسزاگفتن حیره‌ای » اما در کار دیگر از مردم آخاثی 
بتتری ؛ تو که دلیریت اندازه ندارد » سه بابه‌ای با خم ی گرو 
ببندیم » و آگاممنون که بداوری برمی‌گزینیم » داوری کند این 
تکاوران کدام هستند : تو می‌بازی و ددان ہی می‌بری 

۳ آخیلوس لب سخن نگشاده بود »> يسر جابك او یله 
ناگهان برمی‌خواست با شوری باو پاسخ دهد و گفتگوی ایشان 
باز تندتر می‌شد . وی گفت : ای آژاکس ؛ و تو ای ایدومنه » 
این گفتگو را که از شما بسیار ناشایسته است و آنرا از سرکردة 
دیگری روا نی‌داشتید پابان رسانید . آرام برین هماوردان 
بنگرید 4 دوددنآ نها باندازه‌ای تندست که در بك دم‌دیگ رخواهند 
رسید : آنگاه هرك از ما یایه‌ای راکه باید بابشان داد دربارة 
اشان روا خواهد داشت . 

وی هنوز در سخن‌گفتن بودکه پر تيده در چشمانشان 
پدیدار شد . تازبانه اش پی در پی بتکاوران جهنده‌اش می‌خورد » 
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که گوبی در تند دویدن پر می گشادند » رانندة خود را از گرد 
بسیار می‌بوشاندند » هنگامی که گر دو نه‌شان که از زر و زساترین 
قلها می‌درخشید » چنان بسبکی می‌لفزید که جایی درگرد نرم 
نمیگذاشت : با سرکشی میدان را می‌پیمودند . چون پابان میدان 
رسیدند ایستادند و سیلهای خوی از سرشان و سینه‌شان برروی 
شن‌زار روان شد . دنومد از گنردونة فروزان بزبر حست » و 
تازیانه را بر روی بوغ خم کرد . ستنلوس دلاور در گرفتن پاداش 
سستی نکرد وجون ساران خودین خو شتن فرمودکه رد زیا بت 
روی‌گرفتار را برند و سه بایه‌ای راکه دو دسته داشت بردارند » 
تکاوران را باز کرد . آنتیلوك دومی بود » بزبرکی از منلاس 
پیش افتاده بود . و با ادن همه منلاس جندان از نزدیك و شتایان 
در بی او بودکه چرخ دنبال تکاور جابك روی بود که گردونة 
پهلوان را میکشید و با ته دم خود برچنبرة چرخها می‌زد 4 چرخ 
اندکی ازو دور بود » برروی باش می‌غلتید » در دویدن دشت 
پهناور را فراگرفته بود : جایگاهی که منلاس را از هماوردش 
جدا م ی کرد تاين اندازه نود . هرچند که نخست باندازة پرتاب 
خشتی از بس‌ما نده‌بود 6 بزودی باورسده‌نود : مادبان | گاممنون 4 
اته که بال فروزان داشت » برشور دلاو رانة خود افزوده بود » و 
اگر درازای میدان بشتر بود » از هماورد خود پیش افتاده بود . 
دورتر در پی او باندازة يك زوبین رس » مریون میرآخر دلاور 
اندومته می‌آمد » اسبانش که در زیایی نمانان بودند بدشواری 
خود را می دشبدند » و وی نز در نگاه‌داشتن لکامها ز ردستی 
آنرا نداشت که در راه پاداش کشمکش کند . سرانجام پسرآدمت 
رسید؛اسبانی‌راکه بکندی گردو نه اش‌رامی کشید ندبرمیانگیخت . 


A‏ ابلیاد 


از دیدن این کار آخیلوس که از بدیختی اومل نگران شده 
نود » در میان انحمن ایستاد و گفت : پس زبردست‌ترین کسان و 
زورمندترین تکاوران بازپسین جایگاه را دارند . پاداش دوم را 
باو بدهیم : داد گری جنین فرمان می‌دهد و باداش نخستین را 
برای پسر تیده‌بگدارم. همة مردم آخاثی داوری اورا ستودند » 
و وی که سناش ابشان دلبرش کرد می‌خواست ماددان را باین 
سرکرده واگذارکند » اما بازماندة نستور جوانمرد » آتتبلوك 
آنچه را باو روا بود برزبان آورد و گفت : ای پسر پله » این را 
بتو می‌گويم ؛ اگر تو این اندیشه را بکار بری » همة کینۀ من 
دربارة تو خواهد بود . تو بر سرآنی مرا از پاداش خود بی‌بهره 
کنی تا دد یختی که تکاوران نندرو اومل رسیده است که در 
زبردستی اماورست حاره‌پذبرد » اما جرا وی ازخدابان‌درخواست 
نکرده‌است ؟ وی بازپس نمی‌ماند . اگر برسرنوشت این سررکرده 
دل می‌سوزانی » اگر می‌خواهی وی را از تیره‌بختی دلجویی 
کنی : در سراپردة خود باندازه زرینه و رویینه داری » گله » 
زنان رده و تکاوران نژاده‌داری ؛ این خواسته‌ها را با وی بخش 
کن تا وی در بیرون از میدان » با همین جا » بخششی گران بهاتر 
ازآن من بیابد ؛ مردم آخاثی دل بخشندة ترا خواهند ستود : اما 
من پاداش خودرا واگذار نخواهم کرد . اگر کسی بخواهد آنرا 
از دستم بگیرد » باید پدیدار شود و سلاح بدست بر سر آن با 
من کشمکش کند . 
آخیلوس که از شور آتیلوك بار مهربان خود خرم شده‌بود 
لب‌خند زد . پاسخ داد : ای پسر نستور » اينك که تو می‌خواهی 
من دهش دیگری برای اومل برگزینم » ترا خرسند خواهم کرد . 


سرود بیست وسوم وا 


جوشنی راکه از استروية دلیر ربودم باو می‌دهم ؛ از روی ساخته 
شده و کنارة آن از فروزان‌ترین قلعهاست : این دهش در چشم او 
بهابی بی‌اندازه خواهد داشت . این بگفت و به‌اوتومدون دوست 
خود فرمان داد که نرا از سراپرده بیرون ساورند . این حنگحوی 
رقت و با آن جوشن برگشت ؛ آخیلوس آنرا بدست اومل داد » 
وی این نشانة سرفرازی را با شادی بسیار پذیرفت . 

آنگاه منلاس پا دلی پراز آزردگی و سوزان از خشمدرپرابر 
پسر نستور برخاست . یکی از پیکانش چوب دست‌اورا بدستش 
داد » انحمن را واداشت خاموش شود ؛ و آن سرکرده که مانندۀ 
یکی از خدادان بود این سخنان را گفت : اي نلوك » تو که 
تاکنون زیرکیت را می‌ستودند » چه کرده‌ای ؟ تو سرفرازی مرا 
خرد شمردی » و تنها در زخمی کردن اسبان من اسبان‌تو که از آنها 
پست‌ترند پیش افتاده‌اند . همة شما » ای سران مردم آخائی » ہی - 
آنکه بگذارید هواخواهی شما را خیره‌کند داوران ما باشید : زرا 
من سرخ روی خواهم شد اگر هر گز یکی از مردم دلاور آخاشی 
بگوید : منلاس برای برتری جستن آنتیلوك دست بدروغ زد » 
مادیان را که یاداش دود نها بود ازمیدان برون برد » هرچند که 
اسبا نش تتوانستند در زورمندی از اسبان این هماوردی که در زور 
و دلاوری بروبرتری‌دارد پیش رند . اما چه ! من‌خودمی‌توانم 
درین گفتگو داوری کنم ؛ و دادگری من باندازه‌ای خواهدبود که 
هیچ کس ازمردم آخاثی رای.مرا سرزنش نخواهد کرد. ای تتیلو له 
ای دست‌برورده زئوس »نزددك گردو نخودشو » تازدانهتی زگرد 
خود را که اننك دست‌تو نرا جنبانده است بردار » برین تکاوران 


V..‏ آنلیاد 


بزن » وبه‌پوزئیدوناکهآبهای خودراگرد زمین‌میگرداندس و گند 
بخور که برای شکست دادن من صله بکار برده‌ای . 

آننیلوك فرزانه پاسخ داد : مرا اندکی فرو گذارکن : من ازتو 
بسیار جوان ترم » ای منلاس بز رگ ؛ تو از سالخوردگی‌هم چنان 
که از خویهای نیك‌نام خود برتری بالاتری . تو می‌دانی چسان 
جوانی زود گمراه می‌شودمنش وی پرجوشوخروشست» زیرکی 
او کند و سستست . پس بايد دل مردانة تو با من سازگار باشد . 
مادبانی را کبس داماند بت واگقاز میک و1 گر هم نو 
گذشتی گران‌بهاتر ا زین ازمن بخواهی » ای شاهزاده که ترا می - 
پدسم ؛ ور سس 
هرگز مهربانی‌ترا ازدست ندهم ودربرابرخدایان پیمان شکن نباشم 

پسر نستور بخشنده ٤‏ جون ا 
منلاس برد و باو واگذار کرد . بهمان گونه که‌شبنمی تروتازه‌مبا ید 
خوشه های تازه رسته را هنگامی که زمین ها از آن میخکوب 
شده‌اند خوشدل کند : ای منلاس » شادی که در دل تو فرود آمد 
ا وا a‏ » باهمه خشمی که‌دارم مادیان 
را من بتو واگذارمی‌کنم » زبراکه پیش ازیننهسبك سربوده‌ای ونه 
پباك » و تها جوانی برزیر کی تو چیه شدہ اس بهتر این بود 
در بان در کسانی eS Se‏ نمی‌بردی : 


پدر بزرگوار و برادرت ؛ شما بیاری من ۳ ازآن درکارزار 
کوشیده‌اید که من در برابردرخواست های توازخشم خود نگذرم . 


۱ در ]"تزمان درهمه مراسم دینی و عموهی تشریهاتی قایل بودید‌که پيشتر درخاطر‌ها 
اگرفی کرد. ازسری دیگر پوزلیدون را خداو ید گار هیر آخرانا می‌دا ستند, 


سرود بیست وسو م .۷۰ 


پاداشی را که می‌بایست بھرۂ من شود از دستم بگیر ٤‏ تا این جا 
بدانند که سرشت من نه سار بخشنده است و نه سست ناشدنی . 

همان‌دم‌مادیان ر! ه‌نوشمون! باوراتتلوكدادکه باخودیرد 
و بهمین خرسند بود که خم فروزان را باو می‌دهند . مربون‌دوتالال 
زرراگرفت . باز يك جام رف مانده بود که پاداش پنجم بود . 
آخیلوس آنرا برداشت » میدان را پیمود » و چون نزديك نستور 
شد گفت : ای پیرمرد بزرگوار » این جام را بپذیر » و آنرا 
باد گار بخاك سیردن پاترو کل نگاه دار : درا ! چشمان تو دیگر 
وی رادرسان ما نخواهد دید . این جام را پیاد دوستی بتو میدهم » 
و بی آنکه تو بمیدان آمده باشی ؛ زبراکه‌سرانجام بازسالخور د گی 
ترا از پا درآورده » دیگر تو دستکش بدست نخواهی کرد ءودیگر 
بر سرپاداش کشتی ؛ زوبین اندازی و دوکشسکش نخواهی کرد . 

ابن‌بگفتو جام را بدست پیرمرد داد . وی آنرا بشادی 
پذیرفت . پاسخ داد : ای پسر من » هیچ چیز از گفتار تو درست‌تر 
نیست : ای دوست گرامی ‏ می‌بينم که زور جوانی از من روی 
برگردانده است 4 پاهایم از دوبدن مرا باز می‌دارند » و بازوهايم 
دیگر با همان زبردستی و سرکشی نمی‌جنبند . کاش می‌توانستم 
دوباره جوان شوم ! و کاش آن زوری را میداشتم که پیش ازین 
دربو یراز" هنگامیکه مردم ای یآ مار نه" شاه خودرابخاكسیر دند 
و پسرانش بیاد او بازیهابی کردند داتتم ! آنجا » چه درمیان مردم 
اپئۍ ؛ چه در میان پهلوانان پیلوس و اتولی» من هماوردی نداشتم 
که بتواند با من برابری کند . دستکش ددست » بر کلیتومد * بسر 


Noémon ۳۹‏ از دلاوران پیلوس. ۲ Buprase‏ از شه‌های البد. 
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.۷ ابلیاد 


انویُس! پیروزشدم؛ درکجتیآنسه"که می‌خواست‌بامن‌زوزآزمایی 
کند بخالك افتاد > دردوازاشیکلوس "جايك روپیش افتادم ۽ وجون 
زوبین انداختم پاداش را از فیله * و پولیدور ° ربودم ؛ تنها در 
گردونه رانی‌بسران آکتور * برمن پیروزشدند » که برتری ایشان 
تنها بته بشماره‌شان بود » از سرفرازی که بالاترین پاداشها را 
میبایبت برای من فراهم کند برمن رشك بردند . ابشان همزاد 
جداناشدنی۲ دو دند بکی‌بیوسته تکام دردست‌داشت » همواره در 
دسنش بود » و دیگری تاز با نه بدست تکاوران را برمی‌انگیخت . 
پیش ازین من‌بدین گو نه هنرنمایی می‌کردم: امروز باید که‌جوان- 
تران خود را درمیدان نشان بدهند ؛ من تن‌بپیری‌غم‌انگیز می‌دهم» 
و روزگاری که با این همه فروزندگی دزمان پهلواتان نمودار می- 
شدم دیگر درمیان نیست . ای آخیلوس » این بازیهای پس از مر گے 
را بیاد دوست خود بپایان پرسان . با سپاس گزاری نشانی را که 
بمن می‌دهی می‌پذیرم » و دل من ازین شادست که توهمواره بیاد 
نستور نک وکاری » ویز ر گداشتی را که رواست از مردم آخائی 
چشم‌داشته باشم برمن‌روامی‌داری ۱ امیدست که‌خدایان ٤‏ باداش 
تو » گران بهاترین دلجوئی خود را برتو ببخشند . 
آخیلوس پس ازآنکه ستایشهایی را که نستور دربارة خود 
می‌کرد شنید » در میان گروه فراوان مردم آخائی بکناری رفت . 
سپس پاداشهایی برای نبرد هراس انگیز دستکش- 
مشت زی پوشان پیشنهادکرد. استری جوان »خستگی‌ناپذبر را 
Enops ۳۹‏ ۲- ۸06۰ از هردم شهر پلورون. ۳ ودالزطم] 
۴ ۳۷۲۲۵۵ پند مژی. ف Polydoreê‏ ۶ ۸0۲ پسر غ پادشاء اور کومن. 


¥ درداستاً ها این همزادات. بهم پبوسته بود اف و يك تن داشتند 1 شا پد بدان بجهت که همیثه ۳ 
سم بود لك 


رود میسنت وۋ سوم ۱ 7.۲ 


در میدان بستند که هنوز لگام بدندان نگرفته بود » و برای این که 
تن باین کار بدهد خواستار چابكب‌ترین دستها بود : جامی گرد برای 
آنکه شکت بخورد آوردند . آخیلوس که ایستاده بود گفت : 
ای زادگان آتره » و شما ای مردم بخشنده آخائی » بابد درمیان 
کسانی که بازوی خودرابادستکش باندمیکنند» ضربت‌های هراس 
انگیز بيك‌دیگر می‌زنند ء دوتن که بیبالتر ندرپیش‌پیایند . آن کس 
که‌فو بوس او را پبروز گرداند 4 و مردمآخائی او را بیرو زمند 
بدانند » استر خستگی ناږذبر را بسوی سرایرده خود خواهد برد » 
شکست‌خورده جام را خواهد برد , 

هماندم مردی برخاست که‌هم از بلندی‌قامت‌وهم از زورمندی 
نمانان نود » ودرین‌نبرد ها ناماور بود » اپة" سهم‌انگیز» پسرپانو به۳. 
استرتوانا را بگستاخی گرفت » گت : بایدکسی‌بیایدناجام‌را ببرد 
زبرا گمان ندارم هیچ یك از مردم آخاثی این سرفرازی را داشته 
اشد که مرا شکست دهد » و در نبردی که من درآن هماوردی 
برای خود نمی‌شناسم پاداش نخستین را بگیرد . آیا همین بس 
نیست که من ازکسانی که‌درمیدان کارزارهنرنمایی می‌کنندپست‌تر 
باشم ؟ روا نیست مردی همة هنر ها را با همان برتری داشته باشد. 
پس‌اگر کسی‌خودرا هماورد من میخواند » بايد بداند و سرانجام 
۱ نوردید و استخوانهاش را خواهم شکست ؛ بايد گروه دوستانش 
که گرد آمده‌اند یکنار نروند » تا چون از زخم های من از پای 


Panopée ۲ Epéios .یا‎ Epée ۱ 
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خاموش وآرام ماند . تنها اوربال ۱ که پراز سرکشی بود و بنر 
مسیسه" زادة شاه تالائیون ۲ بود برخاست و تاب ]نراداشت با این 
خطر رویرو شود . پیش ازین مسیسته بشهر تب رفت تا در بازیهایی 
که یاد بخاك سیردن او ديپ“ بر باکر ده بودند همر اه ی کند و برهنة 
هماوردان خود پیروز شد . دیومد یز اوریال را برای این نبرد 
آماده کرد ؛ او را دل داد و دربارة وی ندر هایی کرد » کمربند را 
بکمرش بست * و دستکش‌ها را بدستش کردکه از چرمی بودکه از 
بوست گاوی دشتی ساخته بودند . 

بزودی این دو بهلوان سلاج برداشته بمیان‌مید ان پیش آمد ندء 
با هم بازوهای زورمند خودرا برافراشتند » و برروی یك دیگر 
افتادند» دستکش های گران خو دراباهم‌د رآویختندءاز ز رضر دس - 
های هراس‌انگیزشان بانگ استخوانها و آرواره‌های لرزانشان 
طنین افکن شد ؛ سیلهای خوی از اندامغان روان گشت . ناگهان 
اه » که مانند خدابی بود » با خشم خود را بروی همارد خود 
انداخت ي گردا گرد سراورال که جهرة خودرا بان‌سوی و آن‌سوی 
م ی گرداند گشت » و نمی‌توانست در برابر این تاخت و تاز پایداری 
کند ء دوبازو را بروزد و با قامت‌مردانه‌ای که آوداشت‌وی را از با 
درآورد . بدان گونه که یکی از جای گزننان درشت‌دراا» که نخستین 
وزش باد هراس انگیز شمال آنرا بر روی نیزار های کرانه‌بیندازد» 
و خیزابه های تیرهگون بزودی آن را موشانند : اوریال که این 
ضربت را خورد برجست و بر روی خاك افگنده شد . اما درهماندم 


Talaosls Talalon -۳  Mtcisté ازسر کرد گان آد گوس. ۲ب‎ ۲۲۵۱6 ٦ 
درآن زمان‎ ۵ Jocasge 3 Latos ym Oedipe — ۴ از آر گو نوت‌ها پنر هسیسته.‎ 
درین ممایقه‌ها کمریندی بکمر می‌بستند چون یکی از عردم لاسدمونی در ممابقه شکست خودد و‎ 
. کا آزهم گمست اين رس منسوځ شد, آوریال آزخویشاو ندان دیومد بود‎ 


سرود بیست وسوم ۷۰.۰ 


اپۀ جوانمرد دست سویش درازکرد و او را از زمین برداشت . 
دوستان اوربال دو بدند» گردش را گرفتند و وی راازمیدان یرون 
بردند » پاهایش را روی‌شن‌زار کشیدند » حبایهای‌درشت‌خون از 
دهانش درون می‌جست » و بسستی سر را ازین‌دوش بدان دوش 
می‌برد ؛ او را بکناری بردند ودرمیان‌خود جادادند » درآنحا از 
جنبش افتاد : دیگران رفتند و جام گرد را گرفتند . 

5 اما سر یله همان دم باداش های تازه‌ای درچشم 
کشت درګ مردم آخاقی نمودار ساخت که پرای کسانی‌بودکه 
در نبرد دشوار کشتی گیری دمیدان درآنند . کسی که بیروز شود 
سه پایه بز رگ و گران‌بهایی باو خواهد رسید که برای آراش 
ساخته شده و در آن انحمن بهای آنرا برایر با دوازده گاونر می 
دانستند : کسی که شکست بخورد زن گرفتاری را از میدان بیرون 
خواهد برد که دستان هنرمند داشته باشد ؛ ارزش آن برابر با چهار 
گاونر بود. 

آخیلوس گفت : شماکه می‌خواهید سر نوشت ابن نبرد را 
بازماید ؛ خود را نشان دهد , هسنکه او سخن گفت آژاکس 
بزرگ » پسر تلامون و اولیس زبردست برخاستند . کمربند های 
خودرا سته بودند » یمان میدان رفتند ؛ و درآنجا بازو های بر 
گوشتشان بهم فشرده و پیچیده شد » بدان گونه که دو تیر درشت 
که معماری دانا بکار پرده است تا بام کاخی را از وزش اد نگاه 
دار ند از نزدیك بیشانی خود را بهم می‌پیوندند ۽ در برخورد 
گتاخانه و سخت دستهای زورمندشان » بانگ بلند استخوانهای 
دو پهلوان شنیده شد ؛ خوی از سراسر تنشان روآل‌شد ؛ و در زیر 


فشار انگشتانهان ناگهان آماسهای خونآلود در پهلو و دوششان 
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برآمد . هردم بر کوشش خود و شوری که با آن خواستار پیروزی 
و سه باه باشکوه بودند افزودند . اولیس ننوانست آواکس را ازیا 
درآورد : آزاکس تتواست بر او لیس‌پیروز شود . مردم آخائی 
آغاز کرده بودند ازين نبرد دل زده شوند که آژاکس رو هماورد 
خود کردو گفت : ای پر پاکزاد و زبردست لاثرت » مرا از زمین 
بردار » با من ترا از زمین برمی‌دارم » و نگرانی دربارة‌پیرو زمندی 
وا بزئوس واگذار کنیم. درهمان دم باٌسانی وی را اززمین بلند 
کرد ؛ اما اولیس که حیله را از باد رده بود » درزبر زائو پای 
او زد » او را واژگون کرد و خودرا برروی سینۀ آژاکس انداخت : 
شگفت زدگی درجشمان انحمن پدیدار شد . اولیس بی‌بالك خواست 
بنوبت خویش پسر تلامون را بلند کند ‏ اما نتوانست برگرانی 
هماورد خود جره شود » و تنها توانست او را بجنباند » با تکانی 
وادارش کرد زانورا خم کند » چون آژاکس افتاد او را هم باخود 
کشید ؛ درکنار بك‌دیگر بزمین افتادند » بار دوم بخاك آلوده‌شدند. 
شتا بان برمی‌خاستند کشثی را از سیر نگیر ند » که آخیلوس !یشان را 
نگاه داشت و گفت : ای شاهزادگان » خودسری درن نبرد و از 
ميان بردن نیروی خود را بپابان رسانید . هر دو پیروز شده‌اید » 
پاداشهابی را که باهم برابرست بگیرید » و دیگران از مردم آخائی 
را نگذار :ددرمدان هنر نمابی کنند . ایشان این‌فرمان رایذبرفتند » 
و خاکی را که بدان آلو ده شده ودند پاك کردند » جامه های خود 
را دوباره بوشبدند . 

آخیلوس میدان را برای دوآماده کرد » و نختین 
پاداش خمی سیمین بود که شکم گشادةآن جای شش 
پیمانه داشت . خمی بدین زیبایی در روی زمین نبود . مردم هنرمند 


پیاده روی 


سرود يست وسوم +۳ 


سيدو نی هنر خودرا در ساختن آن بکار برد هبودند . مردم فنیقیه 
آنرا ازمیان درد ای تبره گون بیندرهای جد برده بودند و آنل را 
به‌توثاس۲ ارمغان‌داده بودندي او نه" آن‌را بدست باترو کل دلر داد» 
تالیکائون پسر پربام را آزاد کند 4 و آخیلوس می‌خواست این خم 
بخاك سپردن دوست وی‌را شکوهی سخشد » آنرا پاداش کسی کرد 
که تندتر میدان را بپیماید . پاداش دوم گاونر باشکوهی‌بود ‏ 
باز سین پاداش نیم تالان زر پهلوان گفت :درمیدان‌پدیدارشوید» 
شما که می‌خواهید درآن برسرییروزی نمابان کشمکش کنید . 
بشنیدن این سخنان آژاکس تبزرو »یسر اوثئیله »اولیس‌فرزانه 
و الود پر نستور که درمیان هسالان خود در چابکی پاهایش 
انگشت‌نما بود برخاستند . جای خودرا در وده گرفتند ؛ همینکه 
"خیلوس مرز را بایشان داد » براه افتادند » در دویدنهای‌خود 
میدان بهناور را دربر گرفتند » و از همان دم پسراوئیله دورتر از 
هماوردان خود جستن گرفت . اولیس باو رسید و چنان ازنزديك 
در یی او بود که ماسوره بسينة زنی کار گر زبردست نزددکست » 
که آنرا از یك دست بدست دیگر پرواز می‌آورد » تار را از آن 
باز می‌کند تا یبود بپیوندد ؛ گوبی ماسوره بسینه‌اش برمی‌خورد . 
اولیس بهمان گونه درپشت سر این سرکرده می‌دوبدپاهایش بجای 
پای آژاکس برمی‌خورد پیش از آنکه گرد از آن برخیزد ‏ با دم 
توانای خود شراره برسر هماورد خودمی‌افگند » هم‌چنان‌پرواز 
خودرا تندتر می‌کرد ؛ همه مردم آخائی آرزو می‌کردند پیروزی 
هره او شود ء و دل دادنها و فریاد هاشان درمیان کوشش سای 
پرشورش اورا دلیر می‌کرد . دوهماورد دیگر بجز جایگاه کوتاهی 
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۷۰۸ الاد 


نداشتند بیمانند که اولس در ته‌دل باری پالاس را خواستار شد 
و گفت : ای الهة بزر ‏ » مرا سزاوار پشتیبانی خود درین دویدن 
بدان . همینکه این آرزو را بزبان آورد » پالاس چابکی دیگری 
باو بخشید ؛ پاها و دستهای او چون بالای سبك خیزی شد . 
اولیس و پر اوئیله بجایی که پاداش در آنجا چشم براهشان بود 
برمی‌خوردند که آژاکس؛ که پالاس برسر آن‌شده‌بود او رایندازد» 
لعزید و بر روی زمینی افتاد که گاو های نر غران که آخیلوس در 
بخاك سپردن پاترو کل آنها را قربانی کرده‌بود آنرا خونآلود کرده 
بودند . باچهره‌ای پوشیده از سرگین برخاست : اولیس ازوپیش 
افتاده بود و خم‌را ربود . آزاکس پاداش دوم را دافت ؛ شاخهای 
گاوتر را گرفت » و سرگیتی که بدان آلوده شده بود از دهانش 
برون جت . وی فریاد کرد : ای سرنوشت بلخواه » بالاس 
پیروزی را از دستم گرفت» پالاسی که‌چون‌مادری‌همیشه گرداگرد 
اولیس هست . خنده‌ای از همة مردم آخائی برخاست . ازیسین 
باداش را آنتیلوكك دافت ؛ و پیش ازهمه برناکامی خود خندید و 
گفت : ای دوستان » می‌بینید که خدابان هنوز درین‌دم پشتیبان 
بیری‌اند . آژاکس تنها اندکی سالمندتر از منست ؛ اما اولیس که 
درمیان مرداق سدة دیگر بحهان آمده است درنیرومندی خزان 
زنك کن : هیچ‌کس از مردم آخائی باسانی برتندروی پاهایش 
برتری نمی‌بابد ؛ تنها آخیلوس راازین گروه‌نمی‌دانم. بهمین‌انگیزه 
است که ابن بهلوان شکت‌نایذیر را بدوندن برانگیخته است . 
پسر پله پاسخ داد : ای آتنیلوك گرامی » این‌ستایشی که از دهانت 
بیرون آمد بهوده دل مرا بدست نخواهد آورد ؛ و من پاداشی را 
که بتو می‌رسد دوبرایر می‌کنم . درهمان دم این دهش را ددست 


سرود بيست وسسوم ۷۰۹ 


آن جنگجوی داد » که با خشنودی سیار آنرا بذیرفت . 
۱ اما آخیلوس زو نی‌دراز » سیری ؛ خودی وجوشنی‌راکه 
۳ پاتروکلازسارپدون ربوده‌بود درمیدان گذاشت. پهلوان 
برخاست و گفت : باید دوتن از دلاور ترین جنك جوبان ».سلاح 
پوشیده و روبینة تیز دردست » در پرابر این بینندگان بسیار زور - 
آزمابی کنند . آن کس که نخت خون هماورد خودرا بریزد این 
شمثیر داشکوه » فروزان که در تراکیه ساخته‌شده ومن از استروية 
دلاور ربوده ام باو خواهد رسید : دو هماو رد این‌سلاحهای‌دیگر را 
با خود بخش خواهند کرد» و من در سراپردة خود بزمی برایشان 
خواهم آراست . 

پر هراس انگیز تلامون برخاست.بدان گو نه که‌دیومدزورمند 
و بی اك . درکناری سلاحهای خودرا در رکردند» درمیان میدان 
پیش آمدند » بی‌تاب ودند برد را آغاز کنند و نگاه های سهمنالك 
بيك دیگر می‌کردند : ترس همة بینندگان را لرزاند . هنگامی که 
دیگر دور ازيك دیگر نبودند » سه‌بار بسوی هم دویدند » وسه‌بار 
باخشم گلاویز شدند . سرانجام آژ اکس‌سپر هماوردخودراشکافت» 
اما کرادت وی را ری کد وهی اورا اران با دافنت در 
از بالای سپر پهن دشمن » با نوك فروزان زوبینش گردن این 
جنگجوی را بیم داد » و می‌کوشید بدان برسد : آنگاه مردم خا ئی 
که برجان آژاکس می‌ترسیدند » با فریادهای بلند خواستار شدند 
که باداش های برابر این تبرد را بایان رساند . با این همه‌دنومد 
از دست پهلوان شمشیر دراز را با نیام آن و کمرشمشیرگران‌بها 


گرفت . 


.¥1 الاد 


بزودی آخیلوس خشت بسیاربزرگی‌راکه‌ناتراشیده 
از کوره‌بیرونآمده‌بود ویش ازین‌اثتیون! زورمند 
آ ترا می‌انداخت درمیان انحمن‌غلتاند . آخیلوس بس‌ازآنکه جان 
ازوی سنده بود » این خشت را باخواستة فراوان برکشتی خود بار 
کرده بود . گفت : آن کسانی که می‌خواهند ازین‌باداش بهره‌مند : 
شو ند باید ايشان‌هم درمیدان فرودآنند . اگر کشت‌زار های‌بارآور 
آن کسی که پیروز می‌شود ازشهر بسیار دور باشد» این خشت‌برای 
پنج سال درست آهن باو نویدمی‌دهد و بفراوانی شخم گران و 
چوپانان خودرا که می‌توانند دلگرم کار خود باشند از آن بهره‌مند 
خواهد کرد . 

این بگفت ؛ وپولیپوتس" جنگجوی بی‌باكپی شآمد» درپی 
او لئو ننه؟ نود که نیروش اورا همر خدابان کرده بود؛ آژاکس 
پسر تلامون بار دیگر درمیدان پدیدار شد و اپۀ بز رآ همراهش 
بود . در بك رده جای گرفتند . اپه بازوی خود را که خشت را 
گرفته ود جنبا ند » بزورمندی آنرا انداخت بلب ‌خندی ازخرسندی 
درسیمای همه بنندگان بدیدار شد. بااین‌هبه لئونته که سرفرازی 
آرس را فراهم می کرد برو پیروز شد . سپس آزاکس با بازو بی‌توانا 
خشت را انداخت» و بر دو هماوردیرتری‌افت : اما پولیپوتس گوی 
را برداشت » و بدانگونه که چوپانی کج بیل خود را می‌اندازد » 
که در هوا می‌جرخد » درمیان گله پرمی گشاید » این سررکرده با 


خشت‌اندازی 


جست و خیز بحای خشت درمیدان گشاده » برجتی که هماوردانش 
زده بودند برترییافت ؛ انجمن با فریاد های پربانك ستایش بجنبش 
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نرود لیست وسوم ۷۱ 


آمد . دوستان زورمند پولیپوتس برخاستند و کوشش‌خود را بهم 
پیوستند نا آن تودة گران را یکشتی هاش ببرند . 
ی پهلوان کسانی را له بادستی چايك کمان راخم کنند 
بخودخواندء پاداشهابى تهدر برابر جشمشان گداشت 
ده تبر بز ر گك دو دمه و ده تبر کوجك‌ترازآن بود. برروی‌شن‌زار » 
در میان میدان » و اداشت دگل کشنی‌تیره رنگی را برفراز ند کیوتری 
لرزان رائه نشانة تیر بود با بندی نازك بر بالای دگل تند . 
آن کس که کیوتر بی دست وپا را ازهم بشکافد بايد ده‌نر 
دو دمه را سرایردۀ خود برد » آ نکس که تیرش تنها بند بخورد » 
جون از هماورد خود پست‌ترست» بپاداش‌دوم‌بسنده‌خواهد کرد . 
توسر جوان و مربون دلاور بشنیدن این سختان برخاستند . پشك 
ابشان را درخودی تکان دادند . همینکه سرنوشت توسررا بر گزید 
وی تير تندرو خود را روانه‌ کرد . اما او از باد برده بود قربانی 
نختین بره هابی را که زاده ميشوند بخدای"روز نويد دهد ؛ این 
خدای برپیروزی او رشك برد : توسر کبوتر را نزد » تیرپرشورش 
ند خورد و آنرا گست . آن مرغ بآزادی بسوی آسمان پرید ؛ 
بند در سراسر دگل برزمین‌افتاد :مردمآخائی با فریاد های پرهیاهو 
کف زدند . درین‌میان مربون که ازهمان دم تبر خودرانشانه‌کرده 
بود » کمان را از دست توسربیرون کشید ؛ بخدای روزقربانی 
ناماو ری از نختین بره هابی که زاده می‌شوند نويد داد : و جون 
چشم را بر کبوتر هراسان دوخت که پروازش چنبرهای چند درهوا 
فراهم می‌کرد ؛ درمیان ابر ها زخمی برزیر بالش‌زد؛ تیری که نرا 
درهم شکافت دوباره افتاد دریای مربون درزمین‌فرو رفت : کبو تر 
چون هنگام افتادن دربالای دگل خودرا نگاه داشت » دمی برآن 


Y1‏ الاد 


آو بزان ماند » بال زد » و دور از دگل افتاد و جان داد . سنندگان 
که از جا نمی جنبیدند گرم ستایش شدند . مربون ده تبر بز رگ را 
برداشت ؛ توسر با باداش دوم بسراپرده‌اش رفت. 
سرانجام آخیلوس‌وادار کرد نیزة بلندی » آوندی 
زوین انګ که برای آرایش ساخته شده‌بود که خامه‌ای‌آن را 
از گل آراسته بود و ارزش زورمندترین گاوان ئر را داشت در 
میدان جادادند. درهمان‌دم کسانی که زو بین‌می‌اندازند بیش آمدند. 
۲ گاممتون تواناترین شاهان » بدین مبدان‌اندرآمد » و مرو در 
سرفرازی با او کشمکش داشت . آنگاه "خیلوس برخاست‌و روشاه 
کرد و گفت : ای پسر آترہ » ما می دا نیم بر تری تو برهماوردانت 
جگونه است و تو بزور و زبردستی شاستۀ پانگاه نخستینی . مهر 
بورز این باداش را بستان » باید آنرا در سراپرده‌ات بگذارند : و 
اگر خواست تو این باشد زویین را بيار ایدومنه بدهیم ۽ رای من 
انست که ترا بدین میخواند . 

این بگفت . شاه بخواست آخیلوس گروید . زو بین‌رویین‌را 
به‌مریون داد > و آوند باشکوه را ددست پيك خود تالنسیوس۱ 
سیرد . 


Talthybius -۱ 


سرو د بيست و چپارم 


خلاصاٌ سرود 
آخیلوس با بیکر هکتور بدرفناری می‌کند ۰ درین هنگام خدایان انجمنی 
فراهم عی‌کنند و فرمانهای اشان به؟خیلو س ویر یام می‌رند . پربام آماده 
می‌شود نزد آخیلوس برود و خون بهای مکتور را بدهد . راه لشکرگاه 
مردم آخالی را پیش می‌گیرد » نزد آخیلوس می‌رود . سپس به شهر تروا 


باز می‌گردد وبیکر هکتور را بخالكه می‌سپارند . 


سرود بيست و چبار) 
نحم براگنده ۵ 3 1 
A e‏ 
با پیکر هکنور شدند » بسرايردة خود رفتند » خوراك 
: خوردنده و از خواب نوشین کامیاب شدند . 
اماآخیلوس کههم‌چنان باد با رگرامی‌خودبود» اشك می‌ریخت ؛ 
و خواب که هرکس را دم میآورد فرمان پذیر خود می‌کند » 
نسیتوانست برو چیره شود . پریشان » در بستر خود بی‌آرام » بر 
دلاوری و جوانمردی پاترو کل دریغ داشت ؛ همۀ کارهایی‌را که 
باهم کرده بودند باد می‌آورد > کارزارهایی که کرده‌اند » درباهای 
جان‌او بار راکه پیموده‌اند : همه این چیزهارا دردل داشت ٤‏ سیلی 
از اشك می‌ردخت ؛ گاهی بدین سوی و گاهی بدان سوی می‌غلتیده 
می‌نشت ؛ خود را روی بستر خویش می‌انداخت . سرانهام 
برخاست » و بریشان از درد» باگامهای نااستوار درسراس رکرانهدر دا 
روائه شد » آنحا بود که با گامهای ااستوار در سراسر کرانة درا 
روانه‌شد + آنجا بود که همیشه‌نختین برتو سییده‌دمال رامی‌دید که 

برفراز خیزابه‌ها برمی‌خاست . 

اما بزودی تکاوران سرکش خودرا بگرودنه بست » بیکر 
هکتور را دربی آنست تاآنرا خا مکشده سه‌بار آن‌راگردگور 


2 ابلیاد 


پاتر و کل گرداندکه در خواب مرگ فرورفته بودي سپس درسراپردة 
خود آرمد » هکتور راگذاشت که بیشانیش برخالك باشد . درین 
هنگام دل فوبوس برپسر پریام حتی پس از مرک وی سوخت» سپر 
زرین خودرا برو پوشاند » تا پیکر این‌سرکرده هنگامی که گردو نة 
تندرو آن را ناخود می‌کشید پاره پاره نشود . 
بدین گونه آخیلوس که گرفتار خشم بود بنامردمی 
انجمن خياد باهکتور پاکزاد بدرفتاری می‌کرد . خدایان نيك 
بخت » چون بربن رفتار نگریستند » از دل سوختن بربن پهلوان 
دگرگون شدند ؛ هرمس چايك دست را برانگیختند پیکر وی را 
برباید ؛ همه باشوری خواهان آن بودند : اما هرا» پوزیدون و 
-یالاس جندان باین‌کار تن درنمی‌دادند ؛ این‌دو الهه بویژه در کینه‌ای 
که دربارة ابلیون » پریام و مردم وی داشتند بای می‌فشردند »و آن 
از آن گاهی بودکه چون بکلبة پاریس رفتند وی با فرمان خویش 
ابشان‌را آزرد » پاداش به‌الهه‌ای داد که بدلریابی هوسرانی شومی 
اورا فرشته ود . 
اما چون روز دوازدهم فرا رسید » فوبوس بانجمن خدایان 
آمد» واین‌سرزنش‌هارا بایشان کرد: ای‌خدایان اولمپ» این‌سنگدلی 
شما از چیست ؟ آبا هکتور در قربانگاه شما خون قربانیان فراوان 
و برگزیده را نريخته است ؟ اينك شما نمی‌توانید حتی برسر آن 
باشید که پیکرش را برهاند » آنرا هسرش » مادرش » پسرش » 
پدرش پریام ء وهمة مردمانش باز دهید» که بی‌تابند اخگری برای 
او برفروزند ودربارقوی بزر گداشتی رکه بمردگان می‌کنندیکنند. 
ای خدایان » شما همه چیز را بهرة آخیلوس شوم می‌کنید» که در 
برابر دادخواهی کرست » ولی رام ناشدنی در سینه‌اش جای دارد» 


سرود بیست و چهارم ۷۱۷ 


وخشم و درندگی شیری را دارد » که نیرو و ی‌باکیش اورا بخود 
می‌کشد» خودرا بروی گله‌ها می‌اندازد وآنهارا می‌درد : آخیلوس 
بهمین گونه هردلسوزی را فرو گذار کرده‌است ؛ دیگر هیچ حس 
شرماری برای او نمانده است » شرمساری که سرچشمۀ بدی و 
نیکی برای نژاد آدمی زادگانست. مردانی دیده‌شده‌اندکه چیز - 
های گرامی‌تر از آنچه وی برآن دریغ دارد » پرادری یا پسری‌را از 
دست دادد‌اند 4 بس‌از آنکه نالیده‌اند و اش ریخته‌اند دردشان 
سبت شده است : سرنوشت بادمی‌زادگان جانی داده است‌که تاب 
بدبختی رادارد . اما این بهلوان » بارفتاری سنکدلانه که ناشايستۀ 
اوست ‏ نه‌تنها خرسندست که جان از هکتور بزر گك ستده است » 
بلکه وی را بگردونهة خود می‌بندد » و گرداگرد گور دوستش اورا 
بخاك می‌کشد . باهمة ستایشی که ما دربارة ارزش وی داریم » باید 
بترسد ازاینکه خشم مارا برفروزد وبا اینهمه خشم این زمین بی‌جان 
را بیالاید . 

هرا بخشم پاسخ داد : اگر خدایان بخواهند » که آخیلوس 
وهکتور بهمان سرفرازی برسند » ای خدابی که کمان فروزان‌سلاح 
تست » باید بگله‌های تو گوش فراداد . اما درین‌اندیشه باش که 
هکتور آدمی زاده‌ای ما نند دیگرانست؛ شیر آدمی‌زاده‌ای‌را مکیده 
است ؛ اما آخیلوس از خون الهه‌است که بادل نگرانی وخوش‌روی 
من اورا پرورده‌ام و اورا هسری پله دادهم که در اولمپ گرامی ۱ 
است . ای خدادان » شما همه در جشن زناشویی او وددد ؛ و تو » 
ای‌فوبوس نابکار ؛ که آن همه درد از تو می‌زاید » تو با ما درین 
سور اناز ودی » جنګ ددست داشتی . 

آنگاه رام کنندة ابرها لب بسخن گشاد و گفت : ای‌هرا » این 


۷۱۸ ۳ ابلیاد 


خن که ذانان برانگیخته است فرو نشان ؛ هر گز این دو 
پهلوان در بك سرفرازی انباز نخواهند بود . اما هکتور از همۀ 
جای گزینان ابلیون بر خدایان هم‌چنانکه‌برمن که خداو ند گارشانم 
گرامی‌تر بود : همیشه نیازهای گران‌بها برای من کرد ؛ هر گز 
قربانگاه های مرا از نوشخواری و قربانی هایی که دود از آنها 
برمی‌خاست و تنها جیزست که ما می‌توانیم از آزادمی‌زادگان 
بستانیم تھی نگذاشت . با این همه پیکر این جنگجوی ارزنده را 
نربابیم » آخیلوس‌را مادرش از نآ گاه خواهد کرد » وی‌شب‌وروز 
گرد این‌پسر بدبخت گام می‌زند . باید کی ازمیان ما تتیس‌را 
بهاو لمپ خو اندي من اندرزی خردمندانه باوخواهم داد؛ می‌خواهم 
که آخیلوس پیشکش‌های پریام‌را پذیرد و هکتوررا رهاکند . 

این‌نگفت ؛ یریس که بتندروی توفان بود » این فرمان‌را رده 
درمیان ساموس! و تخته‌سنگهای امبر خودرا بدربا افگند: ازدربا 
خروش برآمد . الهه باشتاب سربی‌که بشاخی بسته‌است" وطعمةً 
جان ربای‌را برای ماهیان شکم خوار باخود دارد ته گرداب 
برخورد . تتیس که‌همة نگریدها درغار ژرفش گردش راگرفته بودند» 
برسرنوشت پسر ناماورش که می‌بایست دور از جایگاهی که زاده 
بود درکشت‌زارهای تروا نابود شود می‌گردست. ایریس پیش رفت . 
و گفت : ای تبس ٤‏ بدو » زوس که فرمانهاش حاودانیست ترا 
به‌ا و لمپ می‌خواند . 

اه نوی رها برش + جرا ابن اي ی را ود 
می‌خواند ؟ بار درد مرا از پا درآورده » می‌ترسم در انجمن‌خدایان 


۱- 20۶ ازحجیالجز ایرپ نان. ۴ این‌شاخ برای آن بوده است‌که ماهیان 
پنه چوپ ماهی گيري دا باره تکتند . 


سرود بیست و جهارم ۷۱۹ 


پدیدار شوم . بااین همه با نجا خواهم رفت : خواست زوس‌هرچه 
باشد باید بفرمان وی رفت . 

الهه چون این سخنان را گفت پرده‌ای را برخود پوشید کنه 
سیاهی شوم آن با هیچ چیز برابری نداشت : رهسپار شد » اپریس 
پیشاپیش او بود » بسبکی باد بود ۽ خیزابه‌های دربا دربرابرشان 
آزهم باز شدند . بکرانه بالا رفتند » وبرفراز اولمپ‌شدنده که در 
آنجا گروه فراوان و نيك بخت خدایان گرد خدای آذرخش را 
گرفته بودند . ۱ 

تتیس رفت نزديك پدر خدایان نشست » آتنه جای خودرا باو 
داد وهرا جام زرینی پیش‌او برد » اورا برانگیخت این‌غم فراوان‌را 
در دل‌نگیرد : الهه جام‌را بلب رساند و آنرادوباره بدست‌هرا داد . 
شاه خدایان و آدمی‌زادگان چون لب سخن گشاد گفت : ای تتیس» 
باهمه غم و سوکواری که جانت درآن فرورفته بود بفراز اولمپ 
رفتی : آنگیزة آنرا می‌دانم ؛ اما انگیزة آنچه مرا و اداشته‌است ترا 
بخود بخوانم بدان . نه روز است که دوگانگی در میان خدابان 
فرمانرواست؛ انگیزة آن آخیلوس شکست‌ناپذیر و پیکر پاترو کل 
است . ببشترشان می‌خواستند که هرمس جابکدست این پیکر را 
برباید . من چون نگران سرفرازی آخیلوسم وچون دربارة تو 
مھر ا نیرا ازدست نمی‌دهم باین کار تن‌در نداده‌ام . شتاب بلشکر گاه 
مردم آخائی بروی » فرمان مرا برای پسرت ببری » باو بگوی که 
خدایان ومن بیش ازیشان از خشم کورکورانه‌ای که وی‌را وامی- 
دارد هکتوررا نزدیك کشتی‌ها نگامدارد واز پس دادن وی پدرش 
خودداری‌م ی کند بیزارم. اگرازمن باك دارد باید درین‌کار خود 
سری نورزد . من آیناك اپرس را نزد پرفام جوانمرد می‌فرستم ۽ 


YY.‏ آبلیاد 


بايد نزديك کشتی‌های مردم آخاثی برود پسری‌را که تا اين اندازه 
مهر بانی دوست دارد باز خرد ٤‏ وبهآخیلوس شکوهمند پیشکش- 
هایی ندهد تا بتواند خشم شورانگیزش‌را آرام‌کند . 
۱ تتیس فرمانهای زئوس را برد » واز فرازگاه 
فرمانهای خدایان اولمپ پروازی تند کرد » سراپرده سرش 
به آخیلوس وپریام رش مه ارم کد کاک که 

. دوستانش شتاب داشتند باو رسیدگی‌کنند » 
خوراکی آماده می‌کردند : میشی بز رگ را که پشم بسیار داشت تازه 
قربانی‌کرده بودند . الهه که مادری بزرگوار بود » نزديك آخیلوس 
نشست وچون بالاترین مهربانی را باو کرد این‌سخنان را باو گفت : 

ای بسر من ؛ تاکی می‌خواهی بنالی » اشك بربزی» ودل خود 
را در غم نزارکنی » از خورد و خواب ودلریایی های مهرورزی که 
برای آرام. کردن غمهای آدمی زادگان تا این اندازه تواناست 
بی‌بهره‌بمانی؟ دریغا که دریرزمانی از روشنایی بهره‌باب نخواهی شد 
واز هم‌اکنون مر گے رام ناشدنی نزديك شده‌است . دير مکن و 
گوش بانگ من فرا ده : من بفرمان زئوس باین‌جا آمده‌ام » وی 
ترا میآ گاهاندکه خدایان و وی بازییش ازهمه ازخشم کور کورانه 
وخودسرانه که ترا وا می‌دارد هکتور را نزديك کشنی‌ها نگاه 
بداری واز باز دادن او بپدرش خودداری کنی بیزارند . چشم 
ازین اندیشه بشوی و خون بهارا بگیر . 

آخیلوس پاسخ داد : اگر فرمان اگزیر خداوندگار اولمپ 
جنینست ؛ آن کس که بابد خون بهارا برای من باورد بدیدار شود 
و لاشه را برد . مادر و پر بدین گونه زديك کشتی‌ها گفتگو 
می کردند . 


سرود بيست وجهارم 1 


درین هنگام زوس ابریس را واداشت یوی دوار های 
خجستۀ ابلیون فرو رود و گفت : ای ابریس چابك رو » برو » بشتاب 
از اولمپ دورشو »در تروا به‌پریام جوانمرد بفرمای بسوی کشتی- 
های مردم آخائی برود پسر خودرا باز خرد» ودهشهایی‌راکه بتواند 
آخیلوس هراس انگیز را نرم‌کند باو بدهد. بایستی تنها بآ نجابرود» 
وتنها همراه وی پیکی بزرگوار باشد » تاگردونه‌ای راکه باید پیکر 
آن‌جنگجوی‌راکه بسر بزرگزاد بله‌کشته است بمیان ابلیون باز 
گرداند با خود ببرد . باید انديشة مرگ وهر ترس دیگررا از سر 
خود یرون کند. ماهرمس‌را راهنمای اوخواهیم کردکه تاسرايردة 
آخیلوس همراه او خواهد بود . هنگامی که ابن بهلوان وی را در 
برایر خود بیند » اورا دز رک خواهد داشت وتاب 1 نخو اهد 
آورد که دیگران کاری ناشایست بکنند : وی در برابر خرد و 
داد گری سخرن ناشنو و ناشنو | نست: حون دلش سوزد ازیادشاهی 
که از وی درخواست می‌کند چشم خواهد پوشید . 

ارس ؛ که از گرد بادی تندروتر بود » دوید این فرمان را 
بگزارد » یکاخ پریام » جایگاه سوکواری و غم رسید . پسران 
پیرمرد که گرداگرد پدرشان درمیان چهار دواری سرای نشسته 
بودند » جامه های خودرا از اشك خویش آبباری می‌کردند 4 وی 
خودرا دربالایوش خود جا داده وفشرده بود؛ که همۀ اندامش را 
نمایان می کرد ؛ سرسفید شده‌اش پوشیده از خاکستری بود که 
بدست خود چون برزمین غلتیده بود برآن ربخنه بود . دخترانش 
وهصرال پسرانش فربادهای زاری خود ونام همة جنگجویان 
دلیری را که زخم های مردم آخائی از «شکافته ودر سرزمین 
مردگان گسترده بودند در کاخ طنین e‏ 


ده بودند . پام آور 


۷۳ ۱ ایلیا 


بالدار زثوس نزديك پیرمرد رفت ؛ و چون با بانگی گرفنه سخن 
می‌راند ( زیراکه لرزشی برآن دست داده بود ) گفت : ای‌پریام » 
آسوده‌باش » هیچ مترس ؛ من نیامده‌ام ترا از بدبختی های نوين 
گاهی دهم ؛ بلکه گواهی مهربانی را بدهي » که از سوی زئوس 
آمده‌است » و با همه دوری که آسمان از زمین دارد » نگران‌تست 
ودل برتیره بختی‌تو می‌سوزاند. این خدای برین بتو فرمان می‌دهد 
بروی هکتور را باز خری » با پربهاترین دهش‌ها خشم پسر پله را 
فرو نشانی . تنها نزد او برو » تنها یار تو پیکی بزرگوار باشد » تا 
استران و گردونه‌ای را که پیکر این سرکرده راکه بدست .آخیلوس 
شکست نایذبر کشته شده است به‌تروا باز می گردانند با خودبرد . 
باید که انديشة مرگ و هیچ هراس دیگری سر ترا پریشان فکند ۽ 
سیند » ترا بز رگ خواهد داشت وبارای آن نخواهد داشت که 
دیگران کاری ناروا بکنند : او در برابر خرد و دادگری سخن 
ناشنو و ناشنوا نیست » جون دلش سوزد از پادشاهی که از وی 

. این یگفت و پرواز کرد . هماندم پربام پسرانش 
پربام امادخ م وه e ROE e‏ 

ن می‌شود ی 

ات بسیار بزرگی نیز بر آن ببندند . درین هنگام ببالا- 
خانه‌ای رفت که از چوب کنار خوشبوی پوشیده شده بود » وپراز 
کساب‌ترین خواسته‌ها بود » هکوب را بخود خواند و این سخنان 
ازلبانش برونآمد: ای‌همسر تیره‌بخت» پیام‌آور آسمان از سوی 
زئوس بمن فرموده است بلشکرگاه دشمنان بروم پیکر پسری 
را که بسیار دوست می‌داشتم باز خرم » ویر پله دهشهایی که 


سرود بيست وچهارم ۷۳ 


بتواند جان شکوهمندش را آرام کند بدهم . بگو » دربارة این 
فرمان چه می‌اندیشی ؟ اما من » خواهشی پرشور مرا برمی‌انگیزد 
بسوی کشتی‌های مردم آخاثی بروم » بلشکر گاهشان اندر شوم . 

هکوب بشنیدن این‌سخنان باردیگر فریادهای‌دل‌شکاف راند. 
گفت : ای خدابان جاودانی » پس زیرکی تو چه شد که بیش ازین 
مردم بیگانه ومردمی که فرمانروای ایشا نی آن‌همه از آن می‌ناز مد ند؟ 
حگونه می‌توان تنها میان‌لشکریان دشمن‌تازیرچشم کشندة پسرانت 
که هم فراوان وهم دلیرند بروی ؟ آه ! پل دل تو از سنگست ؟ 
هنگامی که تو گرفتار این مرد سنگین دل خواهی شد » چون 
نگاه برتو افگند ؛ درباره‌ات نه دلسوزی خواهد داشت و نه کمترین 
بز رگداشتی .در پیرامون این کاخ بگرييم . پسربدیخت‌ماء ازهمان 
دم که من وی‌را بجهان آوردم و مرگ سنکین دل تار و پود جان 
۰ وی‌را که هنوز ناتوان بود بافت» بهرمان‌آن می‌بایست دورازپدرش ‏ 
ومادرش» سگان شکم‌خواره‌را سی رکند؛ دستخوش توانابی مردی 
درنده شود که دلم میخواهد داش را بدست خود بفشارم . کاش 
می‌توانستم خودرا بدل او برسانم تا آنرا بدرم ! تنها آنگاه مزد 
درستی از نامردمی که دوبارة پسرم داشته است باو می‌رسید : وبا 
ابن همه هکتور دربیرگی نمرده‌است : اما بادلاوری در راه مردم 
تروا و زنانشان کارزار کرده و بی آنکه رنك سازد مرگ را در 
بر‌گرفته است . 

بیرمرد شکوهمند پاسخ داد : از تن ندادن باین اندیشه دیگر 
خودداری کن».من برسر رفتنم : بايد که درد تو در کاخ من پیش‌بینی 
بدنکند 4 تو نمی‌توانی مرا باز گردانی . اگر خدایی بود » مك تن از 
فال گویان یا قربانی کنندگان ما می‌بود » که این فرمان را بمن 


۷ ابلیاد 


آورده‌بود ء من آنرا دروغزنیمی‌بنداشتم» و نمی‌توانستم تن‌در دهم 
که آنرا برآورم ۽ اما من خود بانگ الهه را شنیده‌ام » وی را در 
برابر خود دیده‌ام : من‌می‌روم » هیچ‌چیز نمی‌تواند مرا باز دارد . 
اگر هم باید درلشکرگاه مردم آخائی نابود شوم » با"نجا می‌روم ۽ 
آخیلوس مرا قربانی کند » بشرط آنکه پیکر پسرم را درآغوش 
خود بفشرم واین خواهش خودرا که از اشك خویشتن وی را 
آبیاری کنم برآورم . 

این بگفت ؛ و سررختدان‌های پر بها رایرداشتء دوازده پردۀ 
باشکوه » دوازده بستر » بهمان اندازه روانداز » نیم تنه وبالاپوش» 
ده تالان زر که ترازو سنحید » دوسه بانهة خیره کننده » چهارآو ند 
بز رگ » ويك جام شگرف از آن بیرون کشید که‌پیش ازین هنگامی 
که« نفرستادگی نزد مردم تراکیه رفت ازیشان باو رسیده بود » 
پیشکشنی بود که چیزی با آن برابری نمی‌کرد ؛ پیرمرد بی‌دریغ آنرا 
در راه این گذاشت که پیکر برش راباز خرد . این پدر بدیختء 
که رنجها وی را ترشروی کرده بود » سپس گروه مردم تروا را که 
دالان را بر کرده بودند از خود دور کرد ۽ و کاررا بحابی رساندکه 
بایشان ناسزا گفت . بایشان گفت : بروید » ای گروه تبه‌کاران » یا 
جای آن نست که در خانه‌هایتان برنابود شدن خود بگرید » 
بی نکه باز بیایید دردمرا سخت‌تر کنید؟ با اینکه این‌سو کواری را 
که‌زئوس مرا درآن افگنده واز پسری ارجمند مرا بی‌بهره گذاشته 
است بهیچ می‌شمارید؟ اما چون پس از مرگ وی با سانی دسنخوش 
مردم آخاثی خواهید شد خود باین ضربت پی خواهید برد : اما من» 
پیش از آنکه چشمانم این شهر را بیند که تاراج شده است » تلی 


سرود بیست و چهارم تلف 


از خاکستر شده‌است » بحایگاه هادس فرو خواهم رقت . 

چون این سخنان را گفت ایشان را باچوبدست خود دورکرد؛ 
ایشان‌هم با شنتگی پیرمرد پی بردند واز آنجا رفتند . سپس خشم 
بیم‌انگیز خودرا بسوی‌پسرانش‌هانوس!» ۲ گاتون" ناماور» پاریس» 
آتنیفون"» پولیت؟ دلاور » پامون دئیفوب » هیپوتوئوس" و 
آگاو' پا کزاد برگرداند ؛ این فرمان را توام بادلازارترین سرز نشها 
بایشان داد : پس بشتابید با اندیشۀ من پاری‌کنید » ای فرزندان 
ہیر گك وسرایا ننگین ۽ کاش آسمال روا می‌داشت که همه بحای 
هکتور درین کرانه کشته می‌شدید ! وه ! من چسان تیره‌بختم ! من 
در شهر پهناور تروا پسران دلیر بجهان آوردم » و چك ازیشان 
برای من نماند » نه مستور" بیباك» نه‌تروئیل "که در کارزارکردن 
از بالای گردونه‌ای زبردست بود» نه هکتورکه در ميان آدمی- 
زادگاه خدابی‌بود» نه» جنان‌نمی‌نمودکه ازآدمی‌زاده‌ای زاده‌است: 
آرس ابشان را از من ربود » وتنها کانی راگذاشت که شرماری 
مرا فراهم می‌کنند » نابکارنی > در ای آشتکار که روزهایشان 
در پای‌کوبی‌ها وبزمها می‌گذرد . ۲یا سرانجام نخواهید شتافت 
گردونة مرا آماده کنید و همة پیشکشهارا برآن بارکنید تامن ازین 
جا دور شوم ؟ 

بشنیدن ابن سرزنشهای بدری دل از دست داده ایشا ن گرفتار 
هراس شد ند » واراده‌ای که چهار چرخ داشت آوردند ء اززیردست 
کا ر گری بیرون آمده بود ودواستر برآن سته بودند ؛ رختدان 
بزرگی در آن جا دادند ٤‏ بوغ چوب شمشاد را از دبوار برداشتند » 
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۷۹ ابلیاد 


که از گوبۍ و چنبرهای فروزانی آراسته بود ۽ و با یوغ لگامهای 
دراز آوردند » آنرا باچنبری که با آن بود بایان مال بند فروزان 
ستند ؛ لگامها راگرد آن گوی کشیدند » باگرهی که در گوشه‌ای 
که راننده ددست می گیرد زده بودند سر آنهارا ب سوستند . 
دهش‌های فراوان‌راکه برای باز خریدن هکتوربود ازبالاخانه پیرون 
آوردند» برروی اراده روی‌هم انباشتند » واستران خستگی ناپذیر 
را بلگام بتند »این اراده ره‌آوردی انگشت‌نما بود که پیش ازآن 
مر دم وس ۱7 بیدرشان داده بو دند. سرانجامتکاور انی‌راکه می‌تادست 
و ی ی 

پریام و پيك او که بسیار سر گرم انديشة خود بودند آنها را 
خود در زر طاق دالان لد نگردونه بتند. 

آنگاه هکوب بادلی از غم پریشان پیشآمد : جامی‌زرن‌براز 
باده‌ای که بشیرنی انگبین بود در دست داشت . حول نسخواست 
بیآنکه باده نیاز کرده باشند دور شو ند » در برابر تکاوران‌ابستاد» 
وروبشوی خودکردو گفت : این جام را بگیر ؛ اينك‌که میخواهی 
بناخواه من » بکشتی‌های مردم آخاثی بروی » این باده را در راه 
بدر خدایان سفشان» اوراس و گند ده که ترا ازمان دشمنان سنگدل 
ما بکاخت باز گرداند. از زوس که‌ازبالای ابداکه درآ نحا فرماندة 
ابرهای تارست همه شهر تروارا می‌بیند درخواست کن » وازوفال 
گزینان هوا» از سوی راست تو پروا زکنده تا آنکه تونگاه خودرا 
برآن بگماری» بدلگرمی بلشکرگاه مردم آخائی‌بروی . اگرخدای 


هه 


سرود بيست و چهارم ۷۳۷ 


درخواسن می‌کنم بسوی این لشکرگاه رهسپار نوی ؛ اگر هم 
شوری ترا با تجا بکشد . 

پریام پاکزاد پاسخ داد : ای همسر گرامی ؛ من از تن در دادن 
بخواهش تو خودداری نمی‌کنم ۽ خوبست کسی دست بسوی زلوس 
برافرازد وازو درخواست بخشایش کند . 

هماندم پیر مرد بیکی‌از زنان‌خانه‌اش فرمود آبی پاك پرروی 
دستهایش بریزد : وی نزدك آمد » تشت و آوند را بدست داشت . 
پس‌از آنکه دستهای خودرا پال کرد » جام را گرفت . ایستاده در 
میان جهار دبوار سرای » جشمان را باسمان دوخت و چون 
آبگو تة خجته را پیفشاند ببانگ بلند گفت : ای پدر برین که در 
ابدا فرمانروابی » ای خدای بزرگ وهراس انگیز » پس از آنکه 
مرا بسراپردة آخیلوس بردی » مهر بورز وی‌را در برایر اشکهای 
من نرم‌کن : مرا سزاوار آن بدان و بشتاب نشانی از خواست خود 
دفر ست ؛ امیدس ت که برندة گرامی تو » شاه گروه بانداران » سوی 
راست من برواز کند » تا آنکه حون نگاه خودرا برآ بگمارم » 
بادنگرمی تا لشکرگاه مردم آخائی راه بپیمایم . 

درخواست وی چنین بود . زوس اورا شنید و همای 
خویش را فرستاد » مرغی شکار افگن » که پرواز وی از همة فالها 
درست‌تر بود . بالهای گشاده‌اش ازهم بار شد ؛ مانند دروازه‌های 
باشکوهی که لت‌های آنرا بزبردستی بهم پیوسته‌اند و کاخ مردی‌را 
که ازفراوانی برخوردارست می‌ندند. بشتاب ازسوی راست پریام 
برفراز شهر پرواز کرد ؛ از دیدن آن اميد و شادی در همۀ دلها 
نیرو گرفت . 


۷۲۸ ابلیاد 


آنگاه شاه بززگوار شتافت بر گردو نة 

پریام 2 ی خود » که ناگهان بیروان از دالان وطاق 
۱ پربانگ آن غلتید سوار شود . 

استران که ادئوس! فرزانه که آ نها را می‌برد اراده‌ای‌را که 
چهارچرخ داشت می کشیدند » تکاوران که پریام نیش بدست‌بشتاب 
آنها را از میان شهر می‌راند در پیشان بودند » کسان ویو گروهی 
بسیار که سیلی از اشك می‌ریختند همراهش بودند » گوبی بسوی 
مرگ می‌رفت . پریام از دروازه ها بیرون رفت » در دشت فرود 
آمد » و پسرانش و مردم به‌تروا باز گشتند . 

زوس از بالای آسمان پریام را با پیکش دید که در دشت 
پیش می‌رفتند ؛ برسرنوشت این پیرمرد تیره بخت دل بسوخت . 
به‌هرمس گفت : ای پسرمن » تو که گوش بدرخواست های آدمی- 
زاد گان‌فرا می‌دهیبار کارهایشان هستی » درین دشت پرنگهای » 
راهنمای پریام باش » و کاری بکن بیآنکه هیچ بك از مردم آخائی 
اورا بیند تا سراپردة آخیلوس برود . 

هماندم هرمس بالهای زیبایش راکه بپاشنة او از زری آسمانی 
بود برپایش بست » باشتابی چون باد از ميان سرزمین خیزابه ها و 
برفراز دربای بهناور اورا بردند : جوبدست خود را» که جشمان 
آدمی‌زادگان را می‌نوازد ء ابشان را بخواب فرو می‌برد » باکسانی 
راکه بخواب سنگین فرو رفته‌اند یدار میکند برداشت . بااین 
جوندست بدست » کسی که برآر گوس پیروزمند شده بود » هوارا 
شکافت و در بك دم بکرانة هلسپون برخورد ؛ بسیمای شاه ی که 
باسرنای ی گذاشته است ورفتار باشکوه وی‌وزیابی شگفت‌انگیزش 


۱- 1166 پیکی از مردم قروا . 


سرود بيست و چهارم ۷۳۹ 


همه چشمان را خیره میکند پیش رفت . 

از همان دم پریام وهمراهانش از گور ایلوس گذشته بودند؛ 
واستران واسبأن را در رود سیراب می‌کردند . هنگامي‌که آن 
پهلوان نگریست وهرمس را دیدکه بسوی ایشان راه می‌پیماید 
تاریکی آغاز کرده بود کشت‌زار ها را سیاه کند گفت : ای پریام » 
دراندیشة خودباش ؛ باید زیر کی دربن دم از تو دور نشود : من 
جنگجویی می‌بينم که بی گمان می‌رود جان از ما بستاند ؛ بگريزيم 
پاانکه زانوهایش‌را ببوسیم تاآنکه اگردلی نرم‌دارداورا رام‌کنيم. 

پریام بشنیدن این سخنان پریشال شد » موهای پیرمرد خمیده 
برسرش راست شد؛ از هراس دیگر از جای نجنبید » که هرمس 
نزدك او رفت ودستش‌راگرفت و گمت : ای پدر » ايندو گردو نه 
را در میان تاریکی های آرام شب بکجا می‌بری » آنگاه که همة 
آدمی‌زادگان از خواب نوشین برخوردارند ؟ آبااز مردم آخائی 
نمی‌ترسی » که جز خشم چیزی در دل ندارند » هسشه دشمنان 
تواند » باهم در ویرانی توهم پیمان شده‌اند واز نزدبك ترا پم 
می‌دهند ؟ اکر یك تن ازبشان ترا میند که این همه خواسته‌ها را در 
دل‌تاریکی باخود می‌بری» برتوچه خواهد رسید؟ تو سالخورده‌ای 
واین پیرمردی که همراه تست در راندن جنگجوبی هراس‌انگیز با 
تو کم باری خواهد کرد. اما ترس‌را دیگر برخود راه مده: بی‌آنکه 
بتو زبانی پرسد » من راهنمای تو خواهم بود و از خطر ترا پنساه 
خواهم داد ؛ تو تقش بزرگواری از پدر منی . 

پرهام پاسخ داد : اي پسر من » هم‌چنانکه مې گوبی باید بسیار 
نترسم ۽ اما با همۀ تیره بختی که برمن روی آورده است » خدای 
دست داری سوی من گسترده است » زبرا راهتمایی بمن داده‌است 


۷۳۰ انلیاد 


که برخورد بااو برای من فال بدین نیکیست .من گونة توء رفتار 
ترا می‌ستايم که برایر با بزرگی روان تست 4 آری تو از نيك بخت- 
ترین نوادهاً زاده‌ای . 

هرمس پاسخ داد: راستست که خدایان باری‌تو برخاسته‌اند: 
اما بی‌برده سخن گوی : ۲ا این خزانه هارا نزد مردمی بیگانه میت 
بری » تا آنکه دست کم بخشی از دارایی خودرا بدربری ؟ بااینکه 
همه هراسان شده‌اید » دیوارهای خستة ابلیون را رها می‌کنید» 
آنهم از آنگاه شومی که بزرگترین پهلوانان شما » پسرت ء که با 
ارزندگی مردم آخائی برابری می‌کرد از با درآمده‌است ؟ 

پربام گفت : ای مرد پا کزاد» نو که ای » تو که در سر نوشت 
پسر یره بخت من چنین با بخشندگی همدردی می‌کنی ؟ 

هرمس پاسخ داد : ای پیرمرد » تو می‌خواهی مرا ببا زمانی » 
اینست که دربارة هکتور بز رگ از من پرسش می‌کنی . من اورا 
بیشتر در میدان کارزار دیده‌ام که بسرفرازی می‌رسید » و بویژه 
هنگامی که پیکان بدست » مردم آخائی را تاکشتی‌ها یشان میراند» 
تخم بیژاری و کشتار در میانشان می‌افشاند : ما تکارهای نما باتش 
می‌نگريستيم » وی‌را می‌ستوديم » آخیلوس خشمگین بما دستوری 
نمی‌داد کارزار کنيم . من بستة اوم » همان کشتی مارا باین‌کرانه 
آورده‌است . من در تسالی بجهان آمدم » پدر من پولیکتورااست 
که خواستۀ بسیار دارد » چون تو در زیربار پیری خم شده ات 
من هفتمین پسر اويم » ودر میان ایشان سر نوشت مرا بر گزید که در 
پی آخیلوس رهسپار شوم . من امشب از لشکرگاه بیرون آمدم که 
بردشمن کمین کنم » زیراکه دربرآمدن روز مردم آخائی بردیوار- 


۱- ۳01۲۵۲ یکی أز میرمیدو لها . 
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های شما خواهند تاخت» ازبی‌کاری خود بتوه آمده‌اند» وشاهان 
مادیگر نمی‌توانند شور س رکشی لشکربان را فرو نشانند . 
پریام گفت : آه ! اينك ته تو بسته این پهلوانی » بی پسرده 
راستی را بمن بگوی ؛ آبا پیکر پرم هنوز نزديك کشتیهاست ؟ 
با آنکه آخیلوس رام ناشدنی آنرا بخشم سگهای درندة خود 
پیام آور زوس دوباره گفت : ای پیرمرد بزرگوار » نه 
جانوران شکم خوار آسمان ونه ازآن زمین هیچ بر پیکر پسرت 
دست نزده‌اند ؟ هنوز برافکندگی نزددك سرایرده آخبلوس خفته 
است ؛ ابن روز دوازدهست که در آنحاست» کرمهایی که قربانیان 
ارس دستخوش آنها هستند ویرا بز رگ داشته‌اند . همنکه سبیدة 
دم آسیانها را می‌آراد » آخیلوس وی را با سنگدل ی گرداگردگور 
دوستش می کشد » بیآنکه تواند باین لاشه‌زانی برساند . توخودء 
چون اورا برروی زمین گستره ببینی» زیبایی وی وتروتازگی او 
راکه مانند تروتاز گی شبنست خواهی ستوده خونی که وی را 
آلوده بود از میان‌رفته است» دیگر از آن‌نشانی نمانده است؛ همة 
زخمهایش ( زیراکه زخنهای فراوان اورا ار مات است )بهم 
آمده‌است : بدانسان خدایان نيك‌بخت » که در زندگی سرت را 
کرام می‌د آشتندء در باروی‌حتی یس ازمر گك نگرانی‌درست‌دارند. 
این بگفت و شادبی دلیذیر درد پریام پیررا زدود . فریادکرد: 
ای فرزند من » چه سودمندست کسی خراجهایی را که خدابان 
آیا پسری داشته‌ام !) در کاخ خود جای گزینان اولمپ را فراموش 
نکرد؛ بدین گو نه‌است که باد وی را گرامی می‌دارند » هرجندکه 


۷۳۲ ابلیاد 


در سرزمین مردگان باشد . اما این جام زیبارا ازدستم بگیر؛ ویاری 
خودرا از من دریغ مدار » بیاری خدایان مراتاسراپرده پ بىر بله سر . 
هرمس پاسیخ داد: : ای پیرمرد» می‌خواهی جوانی‌مرا سازمابی: 
ما بیآنکه آخیلوس بداند نمی‌توانی مرا و اداری دهش های ترا 
کیم من تن این زو می‌ترسم و اورا E‏ 
کا اا بم ؛ و گرفتار سرانجام کاری جنین گستاخانه 
پشوم . و زمین و چه درروی دربا دلسوز 
تو خواهم بود» اگر هم باید ترا پاندرون آر گوس نامبردار بیرم 4 
و جای ترس نیست که کسی چنین راهنمارا خرد بشمارد و دل آنرا 
داشته اشد برتو تازد . 
درهمین دم خودرا بروی گردونه انداخت » 
ريام خود تازبانه ولگامهارایدست گرفت» و شوری 
در ترد اخیلوس 
سخت در تکاوران و ا ستران برانگیخت .در 
يك‌دم بسرجها و بگودال مردم آخاثی برخوردند ؛ پاسبانان درآ نجا 
خورالك خودرا آماده می‌کردند : هرمس خواب‌رابرهمة پلکها فرود 
آورد ‏ دروازه هارا بکشاد » بندهارا ازمیان‌برداشت ؛ وپریام را 
با ارادة بوشیده از پیشکش های بیش بها بلشکر گاه برد . نزدیك 
سراپردة آخیلوس رسیدند . برای اینکه آنرا بالا ببرند لشکریان 
این شاهزاده درختان صنویر سیار افگنده بودند ؛ و برای اینکه 
بامی بساز ند نی هارا از مرغزارها درو کرده بودند : رده‌ای ازمیخ- 
های بهم‌فشرده گردا گرد چهاردیوار گشادة سرای را فرا گرفنه 
بود ؛ در آن تیر بسیار بزرگی داشت ؛ ازمیان مردم آخائی‌می‌بایست 
سه تن این ند گران‌را بگذارندو بردارند 4 تنهااین کارا زآخیلوس 
برم یآمد. خدای ساز گار در را برای این سرکردةسالخورده گشوده 


سرود بیست وجهارم ۷۳۳ 


O O a‏ . باو 
کف : : من هرمسم ۾ که فرمان خداو ند گار خدابان » راهنمای‌تو 
۳ . من از تو جدا می‌شوم ودربرابر آخیلوس همراه تونخواهم 
د : خستگی خدابان ابشان را وانمی‌دارد که آشکارا پشتیبان 
آدمی‌زادگان باشند . با این همه تو دلیر باش در چشم اين پهلوان 
بدیدار شوی ؛ زانوهایش را ببوس ؛ و برای اینکه دلش را بدست 
آوری بنام پدری » و مادری و پسریکه دوستش می‌دارند ازو 
درخواست کن ۱ خدای بس‌ازین‌سخنان ناید ید شد و دوباره‌سوی 
اولمپ بلند بر نگشاد . 
آنگاه پردام برزممن فرودآمد 6 وجون‌ایدلوس ۳ درآ نحا 
برای نگاهداری گردونه ها گذاشت » بیرمرد بحایگاه آخیلوس 
بز رگذاندر شد ؛ وی را درمیان سراپرده دید . گروه بارانش دور 
دست لته بودند ‏ تنها او تومدون دلاور و آلیسمءبازماندةآرس» 
نزديك آن پهلوان بودند که فرمانش را بجا آورند : تازه خوراك 
خود را بایان رسانیده بود» و میزرا هنوز برنچیده بودند . پربام 
بی‌آنکه دیده شود اندر شد : پیش رفت » زانوهای‌آخیلوس را 
بوسید » و چون دستهای هراس‌انگیز مردمی‌کش‌اورا که آن همه 
پسران وی‌را کشته بود گرفت » بفروتنی آنهارا بوسید . چون مردم 
کشی که با سه درپی او هستند از زادگاه خود می‌گریزد ٤‏ و اجون 
شهری بیگانه می‌رسد ؛ ناگهان د رکاخی‌بدیدار می‌شود که‌درآنجا 
پناه می‌جوید ؛ پینندگان گرفتار بالاترین شگفتی ها می‌شوند : 
بدین گونه پسر بله از دیدن پریام باکزادشگفت‌زده‌شد؛ بدینگونه 
سنندگان گنک ماندند و ادودلی مك‌دیگر نگرستند ؛ هنگام یکه 
پیرمرد سرانجام خاموشی رابهم‌زدا این سخنان از ودرخواست کرد: 


ای آخیلوس » که همانند خدایانی » باردیگر پدرت‌را بادکن» 
وی چون من گرفتار پیریست » بسرانجام زندگی رسیده است . 
شاید هسایگانتوانیی وی را شهربندکرده باشند » ی آنکه در 
کنار خوش کی را داشته باشد که تواند اورا ازخطرهای نزدیك 
بیرون برد . با این همه > چون ] گاه شود تو زنده‌ای » دلش‌دامیدو 
شادی خوش می‌شود ء و هردم بخود می‌نازد که پسرش را دو باره 
ببیند : اما من » منی که تیره‌بخت‌ترین مردانم »در تروای باشکوه » 
بسیاری از پهلوانان بجهان آوردم » و بگمائم دیگر کسی ازیشان 
برایم نمانده است که درد مرا فرونشاند . چون مردم آخائی این 
کرانه رسیدند من پنجاه پسر داشتم : نوزده تن ازیشان ازيك د 
زاده بودند ؛ دیگران درکاخ من از زنان گرفتار زادند » بیشترشان 
دستخوش آرس سیر ناشدنی شدند . تنها یکی از آنان که داشتم » 
که می‌توانست کین ابشان را بگیرد و پشتیبان دنوارهای ماباشد» 
تو ابنك در کارزاری که در آن ارزش‌خودرا در راه میهن نشان داد 
او را کشته‌ای » همکتور مرا. در راه اوست که‌من نزددك کشتی‌های 
مردم آخائی آمده‌ام . گران‌بهاترین پیشکش ها رایپذیر » پیکرش را 
یمن باز ده . ای آخیلوس ؛ خدایان را بز رګ ددار » اندکی دل‌برمن 
بسوزان » بار دیگر پدرت را بیاد آور .دریغا ! چسان من‌بدبختم ! 
من کاری را که هنوز هیچ آدمی‌زاده‌ای نکرده‌است توانستم بکنم» 
دست های کسی‌را که خون پسرم را ربخته است‌بلبهايم نزديك‌کنم. 

این سخنان بادگاری دردناك را در دل آخیاوس‌بدار کرد ؛ و 
جون دست بیرمرد را گرفت 916و[ با هستگی از خود راند . 
هر دو » چون گرامی‌ترین چیز را بیاد آوردند» اشك‌ریختند : پریام 
که در پای آن پیروزمند زائو زده بود برهکتور دلیر می گردست » 


۷۳ الباد 


پهاوان اشکهایی نیاز پدرش ۰ اما گاهی نیز نیاز پاتر وکلم ی کرد: 
سرایرده براز ناله های بهم پیوستة ایشان شده دود . 

سرانجام پس از آنکه آخیلوس از اشاك ریختن‌سیر شد » دلش 
از دریغ خوردن آرام بافت » از نشیمن‌خودخویش راییرون‌انداخت » 
و چون دست بسوی پیرمرد گسترد » اورا بلند کرد » و با دلسوزی 
بر موهای سفیدش و گونة بزرگوارش نگریست . 

گفت : آه ! ای مرده تیره بخت » جه رنجها که‌تو کشیدی ! 
جان ! تنها از سراسر لشکرگاه‌دشمن گذشتی» دربرایرنابودکنندة 
نزاد فراوان و دلیر خود بدیدار شدی ! دل تو از روست . امابرین 
نثیمن آرام بگیر » و درد ما هرچه باشد » آنرا در سینۀ خود جای 
دهم ٤‏ سهوده شکوه های تلخ می‌کنيم . خدایان خواسته‌اند که 
زندگانی آدمی زادگان وازگون بخت از ناکامی بافته شده باشد 
تنها ایشان از نيك بختی درست کامیابند . در بای اورنگ زئوس 
دو خم ژرف هت ؛ در یکی درد های ما در دیگری خوشی های 
مارا جاداده‌اند . حون این خدای ازین دو سرجشمه جیزی برآو رده 
زندگی ما آمیخته ازنيك بختی و بدبختیست. آن کسی که جزرنجهای 
تیره چیزی باو نمی‌رسد » گرفتار ناسزا و سرشکسنگیست؛ غمهای 
جانکاه در روی زمین در بی‌اوهستند ؛ ازهر سوی سر گردانست » 
در برابر خدادان و مردم ننگینست . پله‌از روزی‌که‌زاد از کساب 
ترین هنرها توافگر بود : در فروزندگی و خزانه هایی که گردش 
را فراگرفته بود برهمة آدمی‌زادگان برتری داشت » در تسالی 
فرمانروا بود . آدمی زاده بود و خدایان الهه‌ای را بهمسری به‌وی 
دادند . با اين همه خواستند که وی خود بدیختی پی برد بیآنکه 
در کاخش جانشینان فراوان بادشاهیش گردش رانگیرند » جز بك 


۷۳۹ ابلیاد 


پسر ندارد که اند در شکفتگی جوانی ابود شود ؛ هنگامی که 
پیری پدرم نیازمندی فراوان بدستیاری من دارد » من دور از 
زادگاهم درین کرانه جا دارم » و تو و فرزندانت را درناکامی فرو - 
می‌برم . ای پیرمرد » توخود نیز پیش ازین سرزمین خویش را 
شکفته دیدی ؛ تو خداو ند کار نيك‌بخت همه دارایی های لسوس > 
و فریژی » هلسپون پهناور بودی » سرفرازی تو باز با تژاد فراوانت 
که خویشتن را با آن دوباره زنده دیدی افزود . اما از آنگاه که 
آسمان این نيك بختی را آشفته کرده است کارزار گرد ابلیون را 
فرا گرفته و هر روز باسبانان آرادر بای باروهای ما می‌اخگد . 
پس در برابر درد های خود تاب بیاور»زیرا که هیچ آدمی زاده‌ای 
از رنج در زنهار نیست ؛ جال خود را بادردی‌جاودان‌مپرور . دریغ- 
های تو بیهوده است ؛ هر گز بسرت را از کرانه‌های‌تبره باز نخواهد 
آورد ؛ بهتر آنست که چشم براه تیره بختی وینی باشی . 

پردام پاسخ داد : تا آنگاه که هکتور در برابر سرایرده‌ات 
خفته است ؛ از گور می‌بهره اشت» ازمن‌مخواه که برخیزم و آرام 
بگیرم ۰ بزودی بو راهن ۱68۵ چا م ویر تد» 
پیشکش های فراوانی که ما برای تو آورده‌ايم پذیر » و امیدست 
آسمان کاری نکند که بتوانی 1 زآن کام د ر گیری »و شك بختی 
سیهن خود باز گردی ٥‏ د ۳ 7 7 حندی 
روشنابی آفتاب را بينم ! 

آ"خیلوس سر کش نگاهی که شور خشم درآن بود بوی افگند 
و گفت : ای پیرمرد » دیگر مرا مرنجان . پیش از آنکه از من 
در خواست کنی برسرآن هدع هکتور را بتو باز دهم 4 ) مادرم که 
فرمان دختر نره رفته است » آمده است آنرا ازسوی زوس من 


سرود بيست وچهارم ۷۳۷ 


فرمان دهد ۽ وای پریام (مپندار که مرا د گر گون کنی) ؛ می‌دانم که 
خدایی ترا بلشکر گاه مردم آخاثی آورده است . آدمی زاده‌ای که 
ازین باوری بی بهره باشد » اگر هم همه نیروی جوانی را داشته 
باشد » نمی‌توانست هشیاری پاسبانان مارا بفریید » نه بدین‌آسانی 
در سراپردةمرابگشاید .پس پیش ازین‌دردمراوخشم مرابرميانگیزد» 
باآنکه هرجند بدرخواست کردن بدیدار شده‌ای » ای‌پبرمرده 
درل تابر بن دم ترا از سراپردة خود بیرون کنم » وازفرمان‌های 
زلوس سر پیچم . 
پر بام که هراسان شده‌بود فرمان برد . آخیلوس با تندروی 
شبری خود راازجانگاه‌خویش رون انداخت » همراه اوتومدون 
وآلیسم بود که پس از نابود شدن پاتروکل ابشان را پیش از 
همراهان دیگر خود بز رگ می‌داشت ۲ استران و تکاوران را داز 
کردنده‌بيك‌را سرایرده آوردنده اورابر نشیمنی‌جادادنده پیشکش - 
هابی را که برای خون بهای آن مرده بود از گردونه فرود آوردند» 
و در E‏ وبك نہ متلة خوش تافت گذاشتند 
تا پیکری را که به تروا و آخیلوس جون 
زئان گرفتار خودرا بخویش خواند » بایشان فرمود آن پیکر را 
بشویند » دور از چشم پریام آنرا باشیره‌ای خوشبوی کنند ؛ که 
مبادا از دیدن پسرش‌دردش بدار شود » خشمش بر فروزد »و وی 
را گرفتار ‏ خشم آن پهلوان کند » که در نخستین‌جهش شاید پیرمرد 
را 10 خرد بشمارد . پساز] تکه زنان گرفتار 
آن پیکر را شستند » ازشیره‌ای خوشبوی کردند » و آنرا از نیم 
تنه و بالاپوشهاپوشاندند » آخیلوس بیاری‌همراهانش » اورابرروی 
سترم ر لے گسترد » و بر روی اراده‌فروزان جا داد . سيس آهکشیده 


۷۳۸ ابلیاد 


و روان دوستش را بخودخواند وفریاد کرد : ای پاترو کل گرامی 
من » اگر در دوزخ آگاه شوی که هکتور پاکزاد را پدرش پس 
داده‌ام مر نج . پیشکش هابی که بمن داده است ناشاستة مائیست؛ 
من بخجسته ترین چیزی که بگردن داشتم تن در دادم » نمی‌خواهم 
بجزا ندك بخشیا زآنرا برای‌خود نگاه‌دارم‌و] نهارانیازرو ان توميکنم. 

آخیلوس بسرایرده‌باز گشت ؛ وچون ب رکرسی خویش رویروی 
پریام دوباره‌نشست گفت : اي پیرمرد ؛هم‌چنانکه خواستی پسرت 
ازآن تست ؛ روی بستر مر گخفته‌است : چون سپیده بدمد و اورا 
ببری وی را خواهی دید . درین‌دم درانديشة آن باش که خوراکی 
بخوری . حتی‌نیوبه! سرانجام تن در داد از پرستاری‌جان خویش 
خودداری نکند » هرچند که درکاخ خود دوازده فرزند خود را 
باهم از دست داده است » شش دختر و شش پسرراکه‌د رآغازجوانی 
بودند : فو بوس این پسران را باکمان سیمین‌خود قربانی کرد + و 
آرتمیس این دختران را به‌تبر بیدادخودکشت . نیوبۀ بسیار زیبا این 
گستاخی را کرده بود که خودرا بالاتون‌سنجد » می گفت مادر 
نز ادی فراوانست » و آن الهه جزدوفرزند ندارد: اما آن‌دو بازمانده 
همه فرزندان این رقیب را انود کردند . نه روز در خون خود 
خفته ماندند ؛ هیچ بك از مردم شهر نمی‌خواست ایشان را بخاك 
بیارد ؛ زوس دل این مردم را از سنګ کرده بود . خدایان که 
از دلسوزی به‌رشاث آمدند » سرانجام گوری‌بایشان دادند . نیو به 
بس از آنکه جشمة اشك خودرا فرو نشاند » خودداری نکرد زن د گی 
غم انگیز خودرا دنبال کند ؛ و با این همه دردش چنان سخت دود 


١‏ 21006 دختر عاد)م»" سر زئوس و نزن ماموم پادشاه قب. 


سرود بیست وچهارم ۷۳۹ 


که در کوه برهنة سیپیل' تخته سنگی شد ه آنحا که دخمه‌های 
نائیادها "هست »که گردا گرد رود آکلو ئوس" پای کوبی‌های باشکوه 
می‌کنند » گوی بدبختی های خودرا درمی‌باید و هنوز اشك 
می‌ریزد . پس » ای پیرمرد باکزاد » دراندیشةآن باشیم که بر درد 
خود چیره شویم . هنگامی که پسرت را به ایلیون خواهی برد و 
پیکرش رابخاك خواهی سپرد » آن‌چنانکه بایدبروخواهی گریست؛ 
آنگاه هیچ چیز ترا از آن باز نخواهد داشت . 

این بگفت و چون همان‌دم برخاست‌میشی را که پشم سیمین 
داشت قربانی کرد . همراهانش آنرا پوست کندند » بخش کردند» 
برسیخهای دراز کشیدند و شراره ها تزددك کردند ؛ آنها را ازآن 
برداشتند . 

او تومدون نانی را که در سبد های زبا انباشته شده بودبخش 
کرد ؛ آخیلوس گوشت هارا بیرون کشید . چون خوراك را پابان 
رساندند » پریام که چشم بر آخبلوس دوخته بود » بیوسته گونة 
با کزاد و قامت باشکوه وی راکه وی را مانند خدایان می‌کرد 
می‌ستود . پهلوان‌باهمانشگفت زد گی بر پسرداردانوس مینگریست» 
ازدلپذبری و بزرگواری سیمایش فریفته شده بود » و بسخنان پراز 
فرزانگی او گوش فرا می‌داد . پس از آنکه دبرزمانی درن‌ستاش 
از دوسوی یك‌دیگر را پسندیدند پیر مرد گفت : ای ناز پروردة 
زوس » روا دار که من باز گردم » و بروم پیآسایم و سرانجام از 
خواب دلپذیر کام بردارم ؛ زیرا از آن گاه که پسرم » که بدست‌تو 
از پای درآمده » بازیسین دم را در کشیده‌است » بیآنکه بلك‌روی 


١س‏ ع[وج5 از کرههای لیدی. ۲ Nade‏ فرشتگان آبها. ۴- وناه[۸6 
از رودهای. لیدی. 


۷۶۰ ابلیاد 


هم بگدارم » پیوسته نالیده‌ام و بر دردخود افزوده‌ام» در میان‌جهار 
دار رای موه باکت خن رور باهش و تن 
خوراکی خورده‌ام و جامی را بلب نزديك کرده‌ام 4 تا این دم من 
خودداری کرده‌ام که نیرو های ست شدة خود را با زیا بم : 

همینکه وی سخن گفت خیلوس بکسان خود و زنان گرفتار 
فرمود ستر هابی در زیر طاق سرای ۲ماده کنند » پوست هابی » 
بافته های زیبای ارغوانی رنگ » بگسترند . روپوش های گران‌بها 
و بالاپوش هابی از پشم نازك و نرم برروی نها بینداز ند . 

ز نان گرفتار» مشعل ددست» برو ن‌رفتندوشتافتند این‌فرمان‌را 
برند . آخیلوس انگیزه‌ای‌را که نمیگذاشت‌وی پربام را شب. در 
سرایردۀ خود نگاه دارد » در زیر ترس اروابی پنهان کرد و گفت : 
ای برمرد یاکزاد » درزیر طاق دوستری که آماده است خواهی 
یافت . آینجا مردم آخاثی آرامش ترا برهم خواهند زد » حتی در 
شب میآیند با من رای بزنند » یا فرمان از من بگیرند . اگر یکی 
ازیشان ترا سیند » از آگاه کردن ۲ گاممنون سرکردة ما خودداری 
نخواهد کرد » و شاید باز خرید پسرت چندی بازپس افتد . اما 
سخن بگوی : چند روزی می‌خواهی تا بازپسین بز رگداشت هارا 
دربارة هکتور بز رگ روا داری ؟ درین هنگام اندیشه های خودرا 
بکار نخواهم برد و شور لشکربان خودرا فرو خواهم نشاند . 

پریام گفت: اگر دستوری‌دهی که رامش پیکرهکتورتاماور 
را بردارم » ای آخیلوس » بالاترین سپاس را ازتوخواهم‌داشت . 
می‌دانی که با بالاترین پریشانی ها ما شهربند شده‌ايم » و جنگل و 
کوهستانی که می‌رويم از آنجا چوب بیاوریم دورست . درخانه‌های 
ما نه روز را بگریستن خواهند گذراند » روز دهم برداشتن پیکر 


سرود بيست وچهارم ۷۳۹ 


که در کوه برهنۀ سیییل تخته سنگی شد » آنحا که دخمه‌های 
نائیادها "هست »که گردا گرد رود کلوئوس" بای کویی‌های باشکوه 
می‌کنند » گویی بدبختی های خودرا درمی‌باید و هنوز اشك 
می‌ریزد . پس + ای برمرد پا کزاد » دراندیشة‌آن باشیم که بر درد 
خود چیره شویم . هنگامی که پسرت را به ایلیون خواهی برد و 
پیکرش رابخاك خواهی سپرد » آن‌چنانکه بایدپروخواهی گریست؛ 
آنگاه هیچ چیز ترا از آن از نحو اهد داشت . 

این بگفت و چون همان‌دم برخاست‌میشی را که پشم سیمین 
داشت قربانی کرد . همراهانش آنرا بوست کندند » بخش کردند» 
برسیخهای دراز کشدند و بشراره ها نزدرك کردند ؛ آنها را ازان 
برداشتند . 

اوتومدون نانی را که در سبد های زبا انباشته شده بودیخش 
کرد ؛ آخیلوس گوشت هارا بیرون کشید . چون خوراك را نپابان 
رساندند » پریام که چشم بر آخیلوس دوخته بود » بیوسته گونة 
پاکزاد و قامت باشکوه وی راکه وی را مانند خدایان می‌کرد 
می‌ستود . پهلوان‌باهمان‌شگفت زد گی‌برپسرداردانوس مینگریست» 
ازدلپذیری و بز ر گواری سیمایش فریفته شده بود » و بسخنان پراز 
فرزانگی او گوش فرامی‌داد . پس از آنکه درزمانی درن‌ستاش 
از دوسوی يك‌دیگر را پسندیدند پیر مرد گفت : ای ناز پروردۀ 
زئوس » روا دار که من باز گردم » و بروم پیا سام و سرانجام از 
خواب دلپذیر کام بردارم ؛ زیرا از آن گاه که پسرم » که بدست‌تو 
از پای در آمده » بازیسین دم را در کشیده‌است » بیآنکه بلك‌روی 


۱- 5710 از کوههای لدی. ۲ Naîadês‏ فرشتکان Achéloiüs -۳ lq‏ 
از رودهای. لیلی. ۱ 


Vf.‏ ابلیاد 


هم بگذارم » پیوسته نالیده‌ام و پر دردخود افزوده‌ام» درمیان‌چهار 
دیوار سرای خود برخاکستر خفته‌ام .امروز بخواهش تو حتی 
خوراکی خورده‌ام و جامی را بلب نزديكك کرده‌ام + تا این دم من 
خودداری کرده‌ام که نیرو های سست شدۀ خود را بازیام و 
همینکه وی سخن گفت آخیلوس بکسان خود و زنان گرفتار 
فرمود بستر هابی در زیر طاق سرای آماده کنند » بوست هایی » 
بافته های زیبای ارغوانی رنگ » بگسترند . روپوش های گران‌بها 
زنان گرفتار/ مشعل بدست» بیرون‌رفتندوشتافتند آین‌فرمان‌را 
بپرند . آخیلوس انگیزه‌ای‌را که نمیگذاشت‌وی پریام را شب در 
سرایردة خود نگاه دارد » در زیر ترس اروامی پنهان کرد و گفت : 
ای بیرمرد باکزاد » درزیر طاق دوستری که آماده است خواهی 
یافت . اینجا مردم آخائی آرامش ترا برهم خواهند زد » حتی در 
شب میآیند با من رای بزنند » یا فرمان از من بگیرند . اگر یکی 
ازیثان ترا سند ء از آگاه کردن آ گاممنون سر کرد ما خودداری 
نخواهد کرد » و شاید باز خرید پسرت چندی بازیس افتد . اما 
سخن بگوی : چند روزی می‌خواهی تا بازیسین بز رگداشت هارا 
دربارة هکتور بز رگد روا داری ؟ درین هنگام اندیشه های خودرا 
بکار نخواهم برد و شور لشکریان خودرا فرو خواهم نشاند . 
پریام گمت: اگر دستوری‌دهی کهبا رامش پیکرهکتورناماور 
را بردارم » ای آخیلوس » بالاتربن سپاس را ازتوخواهم‌داشت . 
می‌دانی که با بالاترین پربشانی ها ما شهر بند شده‌ایم » و جنگل و 
کوهستانی که می‌رويم از آنجا چوب بياوريم دورست . درخانه‌های 
ما نه روز را بگریستن خواهند گذراند » روز دهم برداشتن پیکر 


سرود بیست وچهارم ۷۱ 


آغاز خواهيم کرد » و خوراك مردگان را بمردم خواهیم داد :روز 
دیگر دست های ما کور را ریا خواهند کرد . پس‌ازآن اگرتیازی 
مارا وادار کند کارزار خواهیم کرد . 
پهلوان پاسخ داد : ای پربام بزرگوار » خواهش توبرآورده 
خواهد شد ‏ من روا نخواهم داشت که پیش ازین هنگام دوباره 
بکود کارزار پربگشایند . چون‌این سخنان را گفت » دستش رادر 
دست بیر مرد گذاشت تا همة نگرانی های وی را ازمیان برد . 
پریام و پیکش‌بزیر طاق رفتند » در آنجا تن بخواب دادند » 
جانشان پراز تگرانی بود . آخیلوس باندرون سراپرده رفت » و 
بریزگیس زیبا روی در کنارش خفت . 
خدایان و جنگ‌جوبان که گوارایی خواب بریشان 
با زگشت پربام جیره شده ود » در آساش بسار فرو رفته بودند:اما 
۳ این آسایش هرمس را فرا نگرفته بودء که همواره 
بیاری آدمی زادگان درپی راهی می گشت که پریام شاه را ازمیان 
لشک ر گاه به‌ابلیون باز گرداند » بی‌آنکه باسبانان فرخندة دروازه‌ها 
او را بینند . 
پرسر آن شاه خم شد و گفت : ای‌پیرمرد » تو هیچ درانديشة 
خطرهابی که ترا بم می‌دهد نیستی» پس از آنکه باین خوش بختی 
رسیدی که آخبلوس ترا بز ر داشت » توخواب رادرمیان نگرانی- 
هات برخود جبره می‌کنی . و بسرت را رهاندی » خون های 
گرانی دادی . اگر ۲ گاممنون از مدن‌تو و ی‌برد ء وهمهلشکرگاه 
از آن ا گاه شود» بسرانیکه برای تو مانده‌اند برای آنکه‌ترا زنده 
باز بخرند » ناگزبر خواهند شد ده برابر خواسته بدشمن بدهند . 
پربام که ازین‌سخنان هراسان شد پيك را بیدار کرد . هرمس 


YEY‏ ابلیاد 


گردونه ها را آماده ساخت : دو تروابی را باخود برد» و اشان,را 
واداشت بشتاب از ll‏ رمرم ای 
ابشان را سند . 

همینکه بکرانه های گزانت » رود گرانماه‌ای که از زوس 
جاودانی زاده بود رسیدند » هرمس دوباره بسوی اولیپ بلند 
پرواز و و را روی 


زمین براگنده میکر د .شاه و پیکش با ناله و زاری يسوی شهر 
پیش می‌رفتند ؛ | ان کی O‏ 
می‌بردند . پیش از کلساندر زیا روی هیچ کس از مردم ایلیون 


ایشان را ندید ؛ برفراز دزبود » پدرش را و پیکی را که ابلیون 
بانگ‌وی را می‌شناخت بر روی گردونه ایستاده‌دید؛ پیکر بی جان 
رادید » که بر روی بسترمر آه گسترده‌بود و استران آنرامبا وردند. 
ازدیدن آن فریاد های دل شکاف براند » و ان سخنان را در هة 
ی 
هکتور را هتگامی که تن درست و سرفراز بود باشادی سار 
پیش SESS‏ 
آیید و پیشاز لاشة ابن بهلوان روید » وی سرفرازی‌اطلون راو 
همه مردم را فراهم کرد . 

شنیدن ابن‌سختان»سو له همة#مردم‌شه رچنان بو د که هیچکس 
از مرد و زن‌درشهر نماندء همه سوی دروازه ها دو یدند تا بلاشه‌ای 
که به ایلیون نزديك‌می‌شدبرخورند. درپیشا پیش ایشان همسرمهربان 
و مادر بزرگوار هکتور ودند » خودراسوی گردونه انداختند » 
درکتار این پیکر موهای خود را کندند و آنرا درمل گرفتند » 
گردااگردشان همهٌ مردمی بودند که اشك می‌ریختند . و اگر پریام 


سرود بيست وچهارم YEY‏ 


پیر ازبالای گردونة خود لب بسخن نگشاده بود همة روز را درآن 
می گذراندند در برابر دروازه های تروا برهکتور دریغ بگویند و 
درو دگریند . 

وی گفت : راه را براستران مبندیدهچون پیکررابکاخ بردیم 
می‌توانید درد خود را آزادانه نمانان کنید . 

این بگفت 4 خیزابه های مردم از هم باز شد » و بگردونه 
راه دادند . پس ازآنکه یکاخ رسید » پیکر را برروی بستری 
باشکوه گذاشتند ‏ دسته‌ای از خوانندگان گردش را گرفتند که 
آواز غم انگیزشان با ناله ها و اشك ها توام بود و زنان با آه های 
دردناك بان پاسخ می‌دادند . 

۲ ندروماك درمیان‌ایشانراهنمای آن سوکواری بود ؛ سر 
هکتور دلاور را درمبان بازوهای خودمی‌قشرد و فرداد می‌کرد : 
ای شوی گرامی » تو درشکفتگی جوانی نابود شدی و من بوة 
ب یکس د رکاخ‌تو می‌مانم ۽ پسری که ما بحهان آوردم » هنوز 
نو باوه‌ای خردسالست 6 و سرثایی نخو اهد رسد > پیش از آن‌هنگام 
این شهر از فراز گاه بزرگی خودفرودخواهدآمد . دیگرتویشتیبان 
استوار دبوارهایش نیستی » توکه پشتیبان همسران بزرگوار و 
کودکان ناتوان بودی : بزودی کشتی های پیروزمندان اشان را 
بکرانه‌ای بیگانه خواهند برد . من درمیان این زنان گرفتار خواهم 
دود : تو » ای پسرمن » تو دربردگی‌دربی‌من‌خواهی بود؛ درپیش 
جشم من رفتاری زشت باتو خواهند کرد » خداو ندگاری درشت 
خوی ترابکارهای‌سخت نا گزبرخواهد کرد ؛ باآنکه » ای‌سرنوشت 
خواهد افگند ؛ تاکس‌بدری » بایسری راکه‌هکتورخوش را رمخته 


Yt‏ الیاد 


است ستاند : زیرادشت های بهناور » بوشیده از دشمنا نی‌شده‌اند » 
که هکتور ابشان را واداشته است خاك بخایند » و یدرت‌درجنگهای 
شوم هراس انگیزبود ؛ همینست که تروا اشکهای همه مردم را 
روان می‌کند . ای هکتور گرامی من » پدر و مادرت را درچه غم 
فراو ان و ناگفتنی افگنده‌ای ! اما بویژه منم که برایم جز دردی 
تیر گی فزای جیزی نگذاشته‌ای . دریغا ! ازبسترت‌دردم مرگددست 
بسوی من نیازیدی » درده بازپسین دکی‌از آن سخنان پراز فرزانگی 
را بامن نگفتی 4 سخنانی که پیوسته روز و شب اشك ربزان با خود 
با ز گو خواهم کرد . زارهابی که ۲ ندروماك گردان بزبان میآورد 
چنین بود ؛ زنان خانه‌اش با ناله با وی همراهی میکردند . 

زاریهای هکوب‌سولزده جانشین‌زاریهای وی شد و گفت : 
ای هکتور » ای گرامی‌ترین پسرانم ؛ تو در زندگی مهرپروردة 
خدابان بودی » و تا درمیان مرگ مهر بتو می‌ورزند . آخیلوس 
بسرا ندیگرمن که بدست وی از يا درآمده‌اند بارگران بردگی را 
روا داشته‌است ‏ ابشان‌را در کرانه های دور دست‌ساموس؛ داامبر » 
بالمبوس جانکاه فروخته است : ترا در کارزاری مردانه از زندگی 
بی‌بهره کرده است . راستست که اين مرد درشت خوی بیکر ترا 
بیشتر گرداگرد گوربارش که اورا بانیزه‌ات ازیادرآوردی کشیده 
است »4 ا ابن‌نامردمی وی را از جایگاه مردگان باز نگردانده است : 
با این همه تو تروتاز گی خودرا ازدست‌نداده‌ای ۽ درین کاخ‌خفته‌ای 
و گوبی تازه چشم بربسته‌ای » و فوبوس با نرم ترین تیرهای خود 
حال از تو ربوده است . 

این سخنان که با سبلی ازاشك توام بود فر باد های دردنالد 
درآن انحمن برانگیخت . 


سرود بیست وچهارم ۷ 


سرانجام هلن زیباروی نیز غمفراوان خود را نمابان کرد . 

فرباد برآورد : ای هکتور » ای گرامی ترین بر ادر ان‌شوهرم » 
زرا که پیوند زناشویی مرابپارس بسته است ء که در زیبایی 
همانند خدابان بود » مرا به تروا آورد»خوش بخت می‌بودم اگر 
من در یس این دوارها حای دارم » واز زادگاه‌خودییرون آمده‌ام : 
با این همه » ای هکتور » هر گز از سوی تو سخنی سخت دا خود 
خواهانه رمن روا بوده است » بلکه چون یکی از برادرانم » با 
یکی از خواهرانم » با مادر شوهرم (پریام هميشه برای من مهربان 
7 خودرا برمن سرزنش میکردند » توحه 
باسخنان خود وچه براهنمایی مردمی و نرمیت خشمشان رافرومی- 
تغاندی . بدین گونه است که از غم ازپای درآمده‌ام » هم اره‌برتو 
و تیره بختی خویش خواهم گریست . ازین‌پس‌دیگر دوستی و 
پیشتیبانی در تروای پهناور برای من نمانده است ؛ همه با ببزاری 
برمن مینگرند . ۱ 

این دگفت » اشکهای تلخ کامی می‌ریخت» و هم مردم آه‌های 
شوم خودرا باینآهنگ غم‌انگیز بیوستند » که‌پریام‌زاری ها را 
از میان برد و گفت : ای مردم تروا گاه آنست که چوب برای اخگر 
بیاورید . از کمین کردن‌مردم آخائی نترسید ؛ آخیلوس » چون از 
سراپرده‌اش رفتم » بمن‌نوید داده‌است سلاح در برابر ما بکار نبرد 
مگر آنکه سیده دم دوازدهم برآید . 

هیا ندم گاوان و استران‌را دگردو نه ستند ».دسته 

د دته ازپهت دیوارهایرون رفتند . نه روز رابکار 
وک کل راز در کان ب ورت وی 


۷۹ ابلیاد 


کنند » واخگر را برپاکنند . همینکه سپیده دم باز گشت‌روشنایی 
] گاهی داد » مردم تروا » که اشك فراوان می‌ریختند » پیکر پسر 
بی باك پریام را از کاخ بیرون بردند » و آن را در فراز اخگر جای 
دادند »و آنرا از هر سوی برافروختند . 

فردای آن‌روز » همین که آسمان از گلهای‌سر خسییدة بامدادی 
پوشیده شد » گروهی بسیار باز شتافت تاگرد اخگر هکتور را 
بگیرد : خیزانه های اده شراره ها را که باخشم درهمة اخگر 
براگنده شدند خاموش کردند . 

بر ادر ان و دوستان هکتور استخوانهای سفید شده‌اش را 
گرد آوردند ه دوباره اشك ر دختند + اشکها یشان سیل‌وار درسر اسر 
گونه هایشان روان شد . این استخوانها را در خسی زرین 
حاد اد ند » و چون انرا از پرده‌ی ارغوانی از افته‌ی‌نازك و نرم 
پوشاندند » شتافتند آنر در گودالی ژرف جای دهند » و بروی‌آن 
سنگهای بز رگ انباشتنده و بشتاب گور رابرپاکردند : وازهرسوی 
پاسبانان تگران جنبش های مردم آخائی بودند» ازترس آنکه مبادا 
پیش از پادان این آیین فرخنده » نا گهان برشهر تاز ند . 

چون گور برپا کرده شد » مردم دسته‌دسته در کاخ باشکوه 
پریام گرد آمدند » و وی با شکوه بسیار خوراك مردگان را 
باشان داد . ۱ 

بازیسین بز رگداشتی که مردم تروا دربارۀ هکتور دلیر روا 
داشتند بدین گونه بود . 


١‏ س هور 
۱- هومر تنها نکن بوده ست . 
اب موس وم : 
سآثار هومر . 


. هومر درمعارف اسلامی‎ - ٤ 
. ب خدایان عمدة بونانی‎ ۲ 


۴۳ ب فهرست اعلامی 4۲ در ایلیاد آمده است . 


هو در 


چنانکه درمقدمه گفتیم بیاری از نقادان درباءٌ وجود هومر » و اینکه این 
شخص بك تن بوده و پا چندتن باین نام معروف بوده‌اند » و همچنین درباره اینکه آیا 
نمام کتاپهای منسوب پهومر از يك تنست يا از چند تن » تردیدها و بحث‌ها کرده و 
بخنهای فراوان گفته‌اند و یکی از دلایل آنان تفاوت بیان دومنتلومه است . دراینیجا 
ضمن روئن کردن این مايل » ببوطن هومر » و سنن قدیم دربارٌ وی » آثار هوعر ؛ 
وهومر درمعارف اسلامی نیز اشاره مينمابيم . 
هومر تنب دربارءٌ ایرادی که پتفاوت بیان و سبك سرودن ده منظومه 
يك تن بوده است کرده‌اند نخست باید متوجه بود که تفاوت مشمون تاچار درین 
۲ ۱ دومنظومه تفاوت بیان را آیجاب کرده است . اکر سرایندة 
اديه بیشتر عثرنمایی کرده بدان جهست که می‌بایست از ذوق و طبع خود در بیان 
وقابم نکات دقیق‌تر ازآنچه درایلیاد لازم‌بوده‌است بمیان‌بیاورد » تا اینکه‌توجه خوانتده 
وشتونده را بیشتر جلب کند و تفرقةٌ حواس وی را مائع شود . نمی‌توان گفت که 
احساسات پهلوانان ایلیاد سست‌تر از حمیات پهلوانان اديه است و پهلوانان اديه بلند 
پروازتر از پهلوانان ایلیادند . «]ندروماك» پهلوان ایلیاه کمتر از «بنلوپ» پهلوان 
ادیسه ثیست و «هلن» که آز زنان ایلیادست کمتر از ژنی که در اديه تلاك را در کاخ 
خود هی پذیرد نیست . از سوی دیگر جنگجویان ایلباد هميشه درویرانی شهرها و کمتار 
مردم نکوشیده‌اند و هردان صلم‌جویی که درادیمه نامان آهده سرمشق اخلاقی نبوده‌اند 
واغلب درمیان فرزانگاشان شهواتی دیده می‌شود و گاهی نیز خونخوارند . 


Ys.‏ ضمائم 


بدین گونه درین هردومنظومه بیش از یك گونه از آدمی‌زادگان نمی‌توان یافت 
که دو روی مختلف نثان بدهند بدین معنی که درایلیاد جنگجو ودر اديه سر گرم 
زندگی عادی خود هستند . تردیدی نیست که درادیه جنب اخلاقی کامل‌تر ونیر ومندتر 
و پخنه‌ترست . اگر جزین بود جای شگت بود زیرا که البته می‌باست در ابلیاد که 
حماس رژمیست سخلی از مدارج اخلاقی که در یك حماسه از ژندگی عادی رفته است 
درعیان نیاید . وانگهی این نکته را که درقديم هم طرح کرده‌اند می‌توان پذیرفت که 
ایلیاد یاد گار دورةٌ جوانی و نیرومندی این سراینده و اديه یادگار دور پختگی » 
پیری و فرزانگی وی بوده است . 

پیداست در زمانی که ادبه را می‌سروده زندگانی دراز کرده و مانند قهرمان 
همین منظومه شهرها و مردم بیار دیده ودر اندیشهای آنان فرورفته بوده است . بهمین 
جهة نمی‌توان این نکته را پذیرفت که درادسه ذکری از هنرهابی هت که در زمان نظم 
ایلیاد هنوز معمول نشده بود یا پدان درجه از کمال نرسینه بود زیرا که در حماسترزمی 
جای بحث از هنر نیست . وانگهی همین نکنه هم نادرستست. زیرا که در ایلیاد جابی که 
سخنی از کاخ «پریام» يا سیر آخیلوس می‌رود وصفی از هنرهای آن روز کار هت که 
کر ازآنچه درباره هنرهای ایتاك و سپارت و ثری درادیه آمده است تیست چنانکه 
کشتی های فراوان که درایلیاد شکربان بی‌ئمار ۲ کاممنون را از پونان پاسیا پرده‌اند 
می‌رساند که در جنگی تروا کشتی‌رانی تازگی نداشته است . قراين دیگری هم هت که 
درقرن دهم پیش ازمیلاد که هومر ایلیاد را سروده است یونانیان در دریانوردی و 
بازرگانی و جهان پیمایی پیش رفته بودند چنانکه داستان معروف سفر «آر گونوت»۱ 
ها درپی «پشم زرین» چند قرن پیش از جنگ تروا که زمینۀ ابلیادست روی داده‌است. 

تتیجهُ این بحت اینت که ایلیاد و اديه مکمل یکدیگرند و تضادی درمیاننان 
نیست . آنچه دربارهٌ تفاوت لهجه و الفاظ ایلیاد با اديه گفته‌اند نیز بنیادی ندارد و 
از نظر لغوی اختلافی درمیان نیست زیرا که این هردو منظومه بزبان مردم «آخائی»۲ 
سروده شده که حد فاصلی درعیان زبان «ائولید»۳ يا «ائولی» و زبان «ایونی»ع با 
ونان درآسیای صغیرست . 

از سوی دیگر طرز بیان و انلوب سخن ۰ روش فکر » نکات عروضی ۰ قافیه 
پردازیه / تعبییر ات و تلفیقات مذ‌هیی و اضافات و کنایات و استعاراث درهر دومنظومه 
یکیست وهربیتی ازایلیاد را که با بیت دیگر ازادیسه‌بنجيم همین هم آعنگی محوست. 
چیزی که شگفتت این که یك تن از نقادان اروپابی گفته است که هوعر خود طرح 
ادیه را ربخته و یکی ال شاگردان خودرا گماشته است که آن طرح را بنظم آورد . 
این نکته‌ایست که درادپیات هیچ زبان دیگر ودرآثار هیچ سراینده دیگر دیده و شنیده 
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هومر ۷۰۱ 


نشده است تا بتوان نفلیر آن را درآثار هومر یافت . 
کی از نواحی مهاجرنثین یونانی آسیای صغیر در کناردربا 
موطن شومر درمیان خلیج ازمیر وخلیج «مندلیه»۱ را یونانیان «ایونی» 
می‌گفتند که شهر های مهم آن «ملطیه» با «ملاطلید»۲ و 
و «ساموس»۳ (سبام) و «افزهع (قوش‌اطصی) و « کولوفون»ه وه کیوس»۰(ساقر) 
بود . ایرانیان ازقدیم باین سرزمین ایونی یونان گفتداند و چون نزديك‌ترین ناحید‌ای 
باپران بوده که مردم جزایر جنوب شبه جزیر؛ بالکان درمیان دريای اژه ودریای‌ایوتی 
بدانجا رفته‌اند همواره ایرائیان مردمی را که خود بنژاد خوبشتن هلن و بسرژمین خود 
دهلاس »۷ واقوام لاتين بان کشور «گرسیا»۸ ویمردم‌ان «گر کوس»٩‏ می گفتند یونانی 
وبکشورشان ونان گفتداند و ناچار در زبان فارسی باید هم ایونی را یونان و هم‌هلاس 
وگرسیا را یونان نوشت اما درین مورد مقعمود از یونان همان سرزمین ایونیست که 

هومر ازآنجا برخاسته ات . 

در روز گار باستان مردم هفت شهر از نژاد پونانی هومررا از خود می‌دانسته‌اند 
بدین گوته : ازمیر . ساقز» _کولوفون » سالامین. «ایوس »۱۰ «آر گوس»۱۱ (آرقوس) 
و «آنن»۱۲ (اثئیناء یا ائینه یا ائینوس) . اما دلابل برخی از هردم این شهرها معتبر 
نبود چنانکه مردم آنن وی را ازآن جهت ازخود می‌دانتند که آزمیر هتعمر: آنها 
بود » مردم کولوفون مدعی بودند که ازمیربان هومررا بایئان گروگان داده بودند و 
می گفتند کلم امیروس نیز بمعنی گر و گانت . دلایل مردم ازمیر و کیوس معتبرتر بود 
زیرا که راویان یاستانی اشعار هومر ازمردم این سرزمین بودند و حتی «سیمونید»۱۳ 
شاعر همروف یونانی که ازحدود وه تا حصود 4+۷ پیش از میلاد زیسته است هومررا 
«مردکیوس» نامیده است و می‌گوید مردی کور بود که در کیوس کوهستانی‌می‌زیست. 
درین سورت اگر هومر در کیوس نزاده بائد قمتی از زندگی خودرا درآنجا گذرانده 
است و اگر هم زادگاه وی درآنجا بودم از اتباع این شهر بتمان می‌رفته است چنانکه 
راویان اشعار وی را که درآنجا بوده‌اند از بازماندگان او می‌دانسته‌اند . از سوی‌دیگر 
در ازمیر پرستشگاهی بود که بیاد هومر ساخته بودند و مردم اورا از پهلواتان شهر خود 
می دانتند و حتی همررا «مئونید»ع۱ می گفتند که بمعنی هردی ازمرژهین ازمیرست 
ونیز اورا «ملزیژن»۱۵ گفتداند یمنی پر ازمیر و شهری که رود «علس»۱۹ درآن 
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۷۵ ضمانم 


روانست و چنانکه گذشت این گنت مردم ازمیر باگفتهٌ مردم کولوفون و آتن تطبیق 
می‌کند . آزهمه گذشته آنچه ازاشمار هومر برمی‌آید ایست که از پونانیان اسیا بوده 
است و چون درآثار وی مینرو و «پالاس»۱ و دآتنه» که خدا و الههٌ معروف:مردم 
ایونی بوده‌اند جایگاه پلند دارند این نیز خود مژید این گفتارست . درآثار وی مینرو 
و «پالاس»۱ و «آتنه» که خدا و الههٌ معروف مردم آیونی بوده‌اند جایگاه بلند دارند 
این نیز خود موّید این گفتارست . درآثار وی اثری از عادات و رسوم نواحی دیگر 
نیست . افلاطون در کتاب «قوائین» خود می‌گوید که یکی ازمردم اسپارن گفته است که 
هومر زندگی مردم ایونی را بیشتر از زندگی مردم لاسدمون وصف کرده است . وانگهی 
نامهای جفراقیایی که هومر دراشمار خودآورده بیشترمر بوط بشمال ایوئیست‌بانواحی که 
همبایةٌ آن بوده‌اند » ازآن جمله سرزمین «مئونی»۲ که بایونی پیوسته بود وآنجه درین 
زمینه سروده می‌رساند که آگاهی دقیق ازین نواحی داشته و خود درآنجا زیته است 
ثه اینکه بآنجا سفر کرده باشد . پیداست که سرزمین ایونی کنوریست که جوانی خودرا 
درآنجا گذرانده و یادگارهای شیربنی ازآن دارد و بهمین جهة «آریتارگ»۳ با 
«ارسترخس» از نحاء ععروف اسکندربه که درقرن دوم پیش از میلاد می‌زیته گفته 
است : «درسينهٌ هومر دلی می‌تپید که از ایوتی بود» . 

از جزئیات زندگی هومر آگاهی تیست ودرآثار باستانی نوشته‌ای که مطلبی 
درباره‌اش داشته باشد نیافته‌اند . چیزی که در دستست بعنوان زندگی هوهر مجموعة 
افانها و داستانهاییست ساختگی که بدست اشخاص مختلف گرد آمده است , این‌داستانها 
که پرخی ازآنها دلپذیرست اعتبار تاربخی ندارد و تنها چیزی که شاید بتوان درین 
ميان پذیرفت ایست که هوعر سفربپار کرده و جهان را بيار دیده و سرنوشت وحتی 
مردم روزگار با وی سازگار نبوده‌اند . پیداست که هومر از یس در دیار خود مقام 
وجایگاه اند یافته یود دربار* وی افانهای بپار ساخته‌اند . گفته‌اند که درپایان 
زندگی کور شده بود و تا زنده بود لب از سخن سرایی فرونست . مجمه راشان 
و نقائان بوتان قدبم وی را بصورت مردی موقر و هوشیار و با چشمان بته نشان 
داده‌اند . این سیا با آن هرد پرشور و سرکشی که ایلیاد را سروده است باز گارنیست. 
با اینهمه که درهرزمان و همه جا هومر را تابینا شان داده‌اتد اسنادی هم هست که دران 
هوهر پینا و جواتست » ازآن جمله سکه‌ایست که درازمیر بنام او و بیاد او زده‌اند 
ودرچند نقش برجته و نقاشی نیز اورا بدینصورت نموده‌اند » ازآن جمله سیمای وی‌را 
چنان ساخته‌اند که چشم برآسمان دوخته و ننأه‌ای درو هت . درجای دیگر وی‌رامعرف 
ایلیاد وادیسه نثان داده‌اند و خودی برسر و نیزه‌ای بدست دارد یا اینکه درجای دیگر 
,پاروی کشتی‌رانی بدست و شب کلاء دربانوردان برسردارد و این دویادگار فعایند؛ 
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هومر Yor‏ 
حماسة رژمی او درایلیاد و سفرهای دربایی در ادیبه است . درهمه جا رتبهٌ الوهیت 
برای او قایل شده‌اند و افر و تاج کلی را که نعاینده این مقاست برسراو گذاشته‌اند. 
آثار هومر رویهمرفته هشت ترچ حال از هومر از زمان بامتان مانده 
است. درتخهای مختلف اپلیادوادیه نیزنسخه بدل‌فراوانست. 
درهمان زمانهای قدیم اختلاف دربار؛ عصر زندگی او باندازه‌ایست که چهارصب تا پاتمد 
سال درمیان گفتهای گوناگون اختلاف هت . 
بجزایلیاد وادبهدومنظومة دیگربتام «سرودهای‌هومری» و«باترا کومیوما کی» ٩‏ 
هم باو نسبت داده‌اند اما این دومنظومه را امروز با دلایل متقن ازو نمیدانند . بجزین 
درزمانهای قدیم چند منظومةٌ دیگر بنام «مار گیتس»۲ و «تبائید»۳ و «ایلیاد کوچك» 
و «فوسئید»ع و «کامینوس»» و «اربزیونی»۰ و فتم«اوخالی»۷ و بجز آن هم ذکر 
"کرده‌اند که امروژ درسیان يست . تقریباً همه شاعران حماسه سرا و غزل سرای یونان 
وزبان لاتین از روش هومر که در دنیای قدیم بیار پسندیده بوده است پیروی کرده‌اند 
ویونانیان قدیم هميشه وی را شاعر علی خود بشار آورده‌اند و کوشتهای بسیار در 
تصحیمم آثارش کرده‌اند و روایات مختلف ازآن فراعم شده است . در زمانهای گذشته 
همیشه ایلیاد و ادیه را آزو دانمته‌اند تها در قرن شانزدهم و حفدهم میللادی دراروپا 
درین زمینه شك کرده‌اند و آن شك امروز ازسیان رفته است . 
هومر درمعارف چنانکه درآ غاز سخن اشاره رفت هور را در معارف اسللامی 
Lt‏ بنام اومیرس یا امیروس خوانده‌اند که تقریباً معادل تلفظ 
هی یونانی نام اوست . قراینی هت که برخی ازآثار هومر را 
در دور ساسانیان بزبان پهلوی ترجمه کرده‌ائد . درچند کتابی که درمعارف بونان وعلوم 
اوایل یا احوال حکمای باستان بصث کرده‌اند مطالیی دربار وی هت که ازسر چشمه 
وازمنایع یوتانی و سربانی گرفته شده است . ناچار برخی ازانها مکرراتست و ذکرهماً 
نها زاید بود و ضرورتی نداشت . نها پدآنچه درآغاز گفته شد و ماخذ دیگران بوده 
است بنده میکنم : 
۱ وزیرجمالالدینابوالحین علی بی بو سق ققفطی معر وف بابن | لقفطی (1-0۹۳ع1) 
در کتاب «اخبارالعلماء باخبارالحکماء» معروف بتاربخ الحکماء (چاپ مصر ٩۳۲۹‏ 
ص ۱۲۰) و موفق‌الدین ابوالعباس احمدین قاسم معروف باین‌ایی‌اصییعه (۱۸-۰۰) 
در کناب «عیون‌الانباء فی‌طبقات‌الاطباع» (چاپ مصر ۱۲۹۵۹ ج | ص ۱۸۶) دراحوال 
آپوزید حنین‌بن اسحق عباری نصرانی بفدادی (ع۱۹ - ۲۰۰) مترجم معروف از زبان 
سریانی و یونانی مینویند که وی درخانه خود راه میرفت وشعربزبان رومی ازاومیرس 
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رئیس شاعران روم ازبرمیخواند . 

۲) ابوالفرج محمدین اسحق بن‌ایی‌یمقوب ندیم ورای بفدادی معروق‌بابن‌النديم 
که درحدود ۳۸۰ در گذشته. است در کناپ الفهرست بپافه رس ‌العلوم (چاپ قاهره ص۳۸۹) 
میگوید : ازشعرای یوتان امیرروس و فلقس و ماریس بودند . 

۲) قانی ابوالقاسم صاعدین احمدین‌عیدالرحمن بن محمدین ساعدقرطبی‌اندلسن 
طلیطلی مالکی (۲۰ع-۱۲ع) د رکتاب «طبقات‌الامم» (چاپ بیروت ۱٩۱۲‏ ص ۲۹) 
از حکمای پونان دوتن را ام برده که درنسخهُ «قومیرس وانوسدونیرس» نوشته شده 
و آب‌لویس‌شیخوالیوعی اشراین کناب حدس زده‌است که باید «اوهیرس‌وابوسندرینوس» 
باشد . 

)٤‏ اینالقفطی دراخبار العلعاء باخبارالحکماء (ص )2٩‏ شرح متقل‌ومختصری 
دربار «اومیرس ثاعر یونانی» دار د که همان معالب را شهر زوری منسل‌تر آورده‌است. 

(o‏ شمس الدین عحمدین عحمود شهر زوری د کناب معر وف «نرهةالاروآج و 
رونةالافراح فی تواریخ الک والمتاخرین » مفصل‌ترین شرح را دربارء 
امیروس آورده است . این کتاب‌را که درمیان سالهای ٦۸ہ‏ و۱۱ تألیف شده مقصودت 
علی نامی درهندوستان بفرمان جهانگیر پادشاه معروف یابری ذر ۱۰۱۱ ترجمه کرده 
وچون ترجمٌ تحت‌اللفظ و بیار نزديك بمتن‌تازست خصوصیات اصل‌تازی درآن‌شکس 
شده و ترجمه بدینگونه است : 

#اومیرس شاعر از قدمای شعرای اهل بونان بود و بزرگر ازاینان » ازروی 
متزلث و پیش یونانیان جاز و مجراي امر عالفیس بود درشعراي عرب زبان . او بعداز 
زمان موسی نزديك پپانسه و شت سال بود . اوراست حالم و مواعظ بيار و قساید 
فيك بزرگ و جمییم شمرای یونان » که پعدازو آعدند » همه پيروي او میکنند وازو 
فرامیگیرند و او پیئواست اینان را و او باسيري گرفنار گنت , پس دلال آهد کهاورا 
خروشد . خخصی که میخواست اورا بخرد پرسید ازو که : از کجایی تو ؟ گفت : از 
پدرومادر . گنت : مصلحت بینی که من ترابخرم ؟ گفت : من کیام که نو مرانمیتوانی 
خرید » خرند؛ من کیت که مرا آفریده انت . پس خریدند اورا و گفت : از برای 
چه چیز بکار می‌آبی ؟ گفت : از برای آزادی . مدتی برسم بندگی میبود . بصدازآن 
آزاد شن £ زند گی بيار کرد ۰ 

«معتدل قامت بود » خوب سورت » گندم‌گون » بز ر گدسر » ميان دوثانه تنگه, 
زودرفتار »> بار التفات. باطراف خود , در روی اثر آبله بود و بجد پود درین که 
باو بت دهند ستایش کسانی را که پیش ازوبودند » دوست‌ویاربود بزرگان آن‌وقت‌را. 
مرد و اورا مد و هشتاد سال بود و ازکانی بود که افلاطون ولرسطو ایشان را سزاوار 
ولایق تعظیم میدانتند و ارسطو دیوان اورا ازخود دور نمیاخت و استدلال میکردند 
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شرا و » وارسعلو و کانی‌که پیش از ارسملو و بعدازو بودند ‏ از برای آنکه جمع 
کرده بود » درشمر , کمال فصاحت را بانهایت شناخت و حکمت و خوبی رای . 

«ازمخنان بدیم اوست که : چیزی نیت دربسیاری ازبزرگان . گفتند اورا 
کد : قو خودرا چه وقت از ستایش فلان باز میداری ؟ گفت : وقتی که او خودرا از 
احان باز دارد . باو گفتند که : تو در شعر دروغ میگویی . گفت : زیاده میشود حسن 
شعر بخن دروغ و اما سخن راست پیش پیفمب انست . واول کسیست دریونان که شعر 
گفت و پیدا کرد » «نالیس» ملطی بعدازو پیدا شد . 

«ازسخنان اوست , گفت : عافل کیت که زبان خودرا از مذمت نگاه دارد 
و سخن بتأنی و آرام گفتن راحتست ترا و تست غیرترا و عناب دوستی را زنده وتاژه 
میگرداند » بدیها را بنیکی ها و ببخنش نزديك شو , باهل خیر , تا از ایتان باتی 
ودور شو از اهل شر و بدی › تاجداگردی ازایشان و کې که بیار کرد چیزی را 
مشهور و معروف بآن جیز میشود . و گفت : کریم کسیست کد همگی عنان توجه خودرا 
یوی واجب مصروف دارد و هرگاه واجبی را ببیند پیش‌ازآنکه اورا ملالی . که باعث 
ستی او باشد » درآن کار دست دهد بکند . و گفت : فانل‌ترین زیر کیها ملاقاتست 
بر وجه نیکویی . و گفت : دراز کنیدن رنج کننده حیله است و حیله فایدة فکرست 
و کیفیت سورت رو از شمیر خبر میدهد . و گفت : بخاموتی عادت نمودن دورت 
سستیست . وگفت + لجاجت دور میکند رای زا سبکی میاه بسوی لجاجت کننده. 
وگفت : عجبت از کې که اورا اقتدا بخدای ممکن باتد و ازان عدول کد باقتدای 
بهايم » یعنی دیو و حول . و گفت : سزاوار نیت ترا کردن چیزی که هرگاه ترا بآن 
سرزنش کنند درختم شوی » ازیرای آنکد هرگاه این چنین فعلی کردی خود دشنام ده 
نفس خودی . و گفت : بدرستی که مردی‌را کثتی شکت وباحل جزیره‌ای افتاد وشکل 
هیندسی بر زهین نگاشت , چون اهل جاربرد دیدند نرا بردند آن شخحی‌را به پیش ملك 
جزبره . ملك اورا اتمام رداد و عا فرمود و نوشت بایر شهرها که : ای مردمان کب 
کنید چیزی را که اگر کش شما شکته گردد ان با شما بیر ون اید و هر گاه برهنه 
شوید با شما باشد و آن علوم سحیحه است و اعمال الح نیکو. و گفت پسرخودرا که : 
شهوت را مقهور و عغلوب بدار ؛ بدرستی که فقیر کیت که زیردست شهوتست . و گفت: 
انان نیکو و بهترین چیز هاست که برروی زمین است ؛ از ایر حیوانات . و گفت : 
حکت آلتیست کد سورت علم را بان بیابی . پرسیدند از مردان که : چه کانند ؟ 
گفت : سه طیقداند » یکی موسوم پئیکی ودیگری موسوم بیدی : سوم غافلی که ندخیر 
شناسد و ند شر . 

«و گفت : دنیا خان تجارتست » چاه ویل‌کی راست که حایلش درآن نابکاری 
خران باشد . و گفت : همربانی بسیار باعث انکار قدرست . و گفت : نگاه داشتن 


نفس از نظیر نفس مروتت . و گفت : اسباب و آلات بزرگی باعث گشادگی دلت 
و گفت : دنیا خانه‌اییست » کی که رسید بنهایت مراتب آن خوشحال نمی‌شود و کی 
که راء یابد بریاس ازین دنیا او حقیر و خوار نیست . و گفت : کیست که بداتد که 
حیات موجب بند گیبت و موت باعث آزادی ؟ این سخنیست نفیس و خلامة حکمت و 
فلغه است از برای آنکه هرگاه داتستی احکام این زندگی را و جمیع لوازم آنرا ھی 
دانی که آنها همه قیدند و صاحب آن در زندانست و جداشدن او ازین گرفتاری وبندها 
وراحت یافتن ازین زندان بمرگت » که آن گردیدنست از جایی بجایی و از مکانی 
بمکانی وازنام مرگ کی دهشت می‌گیرد که اورا دانایی بغلسفه نباشد و چیزی از 
حکمت نیافته باشد و نشنامد هگر چیزی را که ببیند و بشنود » نه چیزی را که روشن 
سازد و تعقل کند . ناچار هرگاه که مخن مکی پیش او مذکور شود می‌ترسد و جزع 
واښطراب می‌کند و دلگیر می‌گردد و اگر خر را مثل عقل او عقل یاشد هرآینه آنچه 
اورا ازین عوارض روی می‌دهد آن خر را نیز واقع خواعد شد » بطریق اولی واگر 
نمی‌بود .اورا این منقصت زبان فرود نمی‌آورد خودرا بمتزلةٌ خر » در چیزی که اگر 
لاحق شود آن را مثل او شود و ه زگاه برطرف ساخت از خود این نقسان را بلنساخت 
نقی خودرا بىوی اجرام علوی شریف نورانی باقی دایم و قوت یابد و بيامیزد با او 
و مثابه گردد اورا و فراگیرد هدایت اورا و گرداند نفس خودرا ببوی آن چیزی 
که باعت رسیدن اوست بمحل خودش و مثرفشدن باو برحال خود و برطرف نمی‌شود 
این‌نقصان مگرازیکی بعدازیکی» درروز گاری‌بسدازروز کاری. پس‌تعجب مکنیدودرشگفت 
نیابید از انکار کی که مکروه دارد سخن مارا درباب سهل و آمان انگاشتن مرگ › 
چه اورا شربکانت و با او نزديك و نیست سخن هگر باهل عقل و عشیاری و خير 
ورای وجد و اما آن کی که اورا بازی داده باشد عزت دنیا و مال و نعمت و جاه 
و طلا و نقره واسباب و املاك و زنان و کنیزگان و خوشحالی اینها و لعب و مشفولی 
پا آنها . پس اورا آنچه ما گفتیم ونوشتیم او کورست و کرست » مرده‌ایست که دهوی 
زندگی می‌کند و غایبیست که خود را حاضر می پندارد و رانده شده‌ایت که گمان . 
فایده‌عندی بخود دارد . 

«وگفت : عقل دوطربقست : طبیعیست و تجربی وان هردو درامداد بمترلهٌ 
آبند و زمین » آزبرای رستنیها و میوه ها و کی که تدبیر این‌دوطریق را خوب بداند 
دراستعمال مطالب و طلب یاری ازینها در کارها کامل نمی‌شود , درعلم وادب و حکمت 
وعمل نیکو . پس هم چنانکه آتش بگداز در می‌آورد اجسام گدازنده را و خالس‌میازد 
آنهارا و ممکن می‌گرداند از برای عمل ؛ هم چنین عقل نیز خالص میازد و تفضیل 
میدهد آتهارا و کی که نبوده باشد درو این دوطربق ازعقل , بدرستی که بهترین کارهای 
او کوتاه عمرست . 
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«و گفت : بدرستی که بهرام نکاح کرد با زهره ۰ پس‌متولنشد ازین هردوطبیمت 
این عالم . وگفت : زهره علت‌آلفتست واجتماع و مریخ باعث جدایی ر تنهاییست» . 

این فقرات مقطعات شعر اوست : «برطرف ساز از غیرچیزی که ترا در الم 
آرد . بدرستي که کارهای عالم مربوط بعمل تست . هرفایده که از ظلم حاصل آبد 
حالیت مضر . هرچیز که ممتاز باشد در وقت خودش خوشحال می‌شوند بان - اگر 
برحصول غرشها صبر نیک کردی هرآینه سعید گثتی . کی که احسان کنند بوی او 
او پذکر خیر تلافی نماید شکرگزاری آن نکرده است . بدرستی که زبان روشن 
می‌گرداند حق را . کی که سعی و اهتمام بمماش خود ننماید نیکو نمی‌شود اخلاق او. 
بدرستی که عقل زاجر بزرگیت . همیثه کی که متحمل مصیبت های سخت 
شود او هردست . بدرستی که خدای تعالی مننقمست از بدان . بپار از شررها که مردم 
را می‌رسد بجهت نرك معورتست . ملامت مکنید احدی را پیش ازآنکه تفحص از کار 
او کنید و چیز های ظاهررا ترك مکنید و طلب چیزی که ظاهر نباشد مکنید .پیدرستی 
که ادب باعث انس همه چیزست . بگریزید از مشورت مردم شریر , اگر بشورة اوعمل 
کنید هر گاه برسدشمارا مضرتی » بد تحقیق که شما سزاوارآن‌مضرتید . از کلام مرددانسته 
مینود هذهب او . عادل آن نیست که ظلم نکند , بلکه عادل کیت که اگر تفویت 
دهند اورا بظلم ظلم نکند . 

«بدرستی که شناخنن چیرهای خوب چیزی‌فاضلت . نمی رسند مردمان‌چیزی‌را 
ازمکروه بدون سبپ . بدرستی که آل کی که می‌گریزد از جنگ یں باز می‌گردد و 
جنگ می کند اومردست هرد . خیر گم نمی‌کند چیزی را هرگز . دوست دارنده مال‌را 
آزادی نیست . شقی زندگانی می‌کند باز و آرزو . پدرستی که سخن خوب نگاه دارنده 
غضبت . هر کی که نیکوست حال و اطوار او دوست دارد اورا دوستدار و اگرسکن 
این باشد بمکس این . مردان برفراغت و آسایش غالب‌ترند از زنان . بدرستی که عمر 
آنست که صاحب او بفرح بگذراند . جمیع مردمان می‌بابند آنچه درانديثة ایشانست , 
حق تعالی جرا میدهد اینان را درخور عقيده ايثان . کی که درجمیم عمر خود يك‌بار 
عدل ر! سمل آورده باشد اجرت او در آخرت نیکویست . صاحب عقل و .افرام باش 
وفراگیر بآن دوستان را . عمری که محتاجست بعمر غير نیست . 

«بدرستی که زن عمرمردرا کوتاه می‌سازد . اگر نباشد ترا زنی ہں زندگانی 
کن ببهترین وجهی . زینت هرزن سکون و آرام اوست » پی‌زن سالح سالم‌دارد منز لرا. 
خنده درغیر وقت پر عم گریه است . زمین همه چیز را می‌زاید و باز می‌گیرد . پیر 
فاسق در نهاپت بدبختیست . کی که نکاح و ترویچ کند زودباشد که ندامت برد . زن 
عادله باعث سلامتی عمر شوهرست . زن نیک و کار سهل و آسان نیست . زن اگر دقن 
کرده شود بهترنت ازینکه ترویج گرده شود . زنان بالطبع میل دارند بافراط بنفقه . 
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تکاح کنید زنان را » ته جهاز اپشان را . پدرستی که مردمان ترویج می‌کنند بجهاز . 
نه یزنان . طبیمت اطلاق و جاري نمی‌کند برزنان بزرگی‌را . هرگاه اراد تزویج کنی 
پس نظرکن بهمسایها و مصاحبان . زنان نمی پوشند چیزی را که درآن صلاحی باشد . 
البته احق خنده می کد و اگرچه تباشد پاعث خنده . زن قدرت این دارد که از تو 
چیزی فراگیرد . 

ھ کسی که دريك چیژ دوبار غلط کند حکیم ثیست . هرگاه درختی افتاد هر که 
خواهد ازبرگ آن می‌چیند . بدان با خروشند از دیدن حکما . سزاوارست که محبت 
صادق باشد » ئه خن . 

«و گفت : اگر ببخشی بساحب بخت و کرم اندکی » قرامی‌گیری ازوبسیاری. 
هرگاه عدل کنی باری میدهد ترا , رای ترسنده ترسنده است . مولای زن کیت که 
تزویج او کند . طلب کنید شرف و فشیلت را و بگریزید از مذمت و رذیلت . انان 
قادرترین حیواناتدت برحیله . هرگاه مذهب تو عدل تو باشد بمل آوري بزرگی و 
بلندیها را . ببرستی که بخت چیزی عزیز الوجوست . بگریز از مرد فاسق در همه عمر 
خود . سکون موجب جدایی و تنهاییست . امیدوارتر از پاه‌شاعان کسی نیست واگرچه 
بهترین ايشان باشد . تعمت چشمیست که همه چیز را می‌بیند . بعمل آوردن تعب و رنج 
مردمان را نیکوست . بدرستی که حکما درکارها بشب فکر می‌نمایند . سبر کن بر حزن 
والم و مضرت » مختی آنست . از دشمتان انتقام ببدی مکش » بنوعی که بتو مضرت 
برساند . خوب جرأت باش نه متهور . 

«آماده ساز همیشه آن چیزی را که محتاجی بآن از برای ایام پیری . بدرستی 
که گرسنگی و مفلی عثق را برطرف میسازد » عثق باسیریست ۲ نه با گرسنگی . هرد 
نیک و کار خیر بآرام و سکونست . کست که یافت شود امانت در زنان و بعضی ازمردان 
رایهای بداندیشند و کردارهایشان خوبست . هرگاه عمل بقول دشمنان نکئی ترا عضرتی 
نخواهد رسید . بدرستی که خداي تعالی میشنود دعای حق را و قبول می‌کند . اگر 
مارا مال باشد دوستان بهم عیرسند . کسی که صاحب سکوت شود بسبب آن مهابت پیدا 
میکند . بنده مترل همان رپ متزلت . بعضی از مردمان دشمن میدارند کی را که 
اجان کند بوی ايثان . هر گاه تو تمی مرده باشی بطریق کسی که مرده باشد مرو ؛ 
عمل میرئده ها بجا آر . صالح از مردمان کیت که نیکو باشد ظن او . در وقت 
محنت و سختی حکمت حاصل نمیشود » مگر پعقل . کب خوبیها تمیتوان کرد عگر 
بشقت . نیکو میشود زندگانی تو اگر مقهور و لوب ساژی غضب خودرا . بدرستی 
که صاحبان عقل برمی گربنند هرگ را برزندگی روی زمین . بدرستی که غیرت هرد 
فاس عیگر داند مترل را . 

«هر گاء تر ویج کنی طلب کن زتی را که یاری دهد ترا د رکارها . بدرستی که 
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زندگی لذین مها و آماده نمی گردد از برای فاجر حریص . کی که طلب کند فاد کار 
خودرا از یك وجه او بیرونست از آزادی . یدرستی که شکم گنجایش کم و بیار دارد. 
بگریز از خوی بد و ترویح زن بد . يا زن مکن و اگر میکنی پی نگاه دار اورا از 
اخلاق ردیه . با مردمان نبرد مکن و اگر میکنی متنظر باش آنچه از بخت تو بفعل 
آید . سکوت بهترست از سخنانی که سزاوار نیست . بدرستی که حماقت میکشد مدعارا 
پیردمان . بدرستی که طبیعت ترتیب میدهد و موجود میگرداند جمیع چیزهارا بامر 
پروردگار . مهتران و بزرگان بپار غم‌اند . کی که نکند چییزی را از بدی‌ها پس او 
خدایست » یمنی او طکست , اراده کرده است بالهی شرف را همچون ملانکه . پدران 
و مادران را قدر و متزلت پیش عاقلست . حد غالبست براکثر طبایم مردمان . نیکویی 
کن بر کې که قدرت برنفع تو نداشته باشد . یاری کردن بدان را بربدی کفرست 
بحق سبحانه و تعالی» . 


۲ 


خدایان همدة يو نای 


چنانکه‌در مقدمه گفته شد. » یونانیان‌بخدایان‌متمددواریاب انواع‌مختلف‌معتقدبودند 
و بعد ها رومیان برخی ازین خدایان را با ارباپ انوا خود تطبیق کردند و بهريك 
ازانها نام یکی ازخدایان رومی را که مناسب‌تر و شبیه‌تر بود دادند ؛ بهمین جهت در 
ادپیات آروپا گاهی در برابر یکی از ارباب انواع پونانی نام ارباب انواع رومی را 
بکار برده‌اند و برای اپنکه خوانندگان کاملا متوجه باشند نام خدایان بررگ و معروف 
پونانی را با معادل آنها دراساطیر رومی در ذیل میا ورد ۳ 


یونانی رومی 

زئوس 26۲9 ژوییتر ¢ Jupiter‏ 
هرا ¢ « 11672 ژو تون » 31011 
آرس 4 ۸۲۵9 مارس ¢ 1۷۵۲5 
ھغائيستوس › 12[9)08مH6‏ وو لکن 4 c2٥‏ ں۷ 
آتله ¢ ۱۳65۵ iıرg‏ ¢ 1۷1067۷6 
هرهس ¢ ۲۵۲7988 عر گور 4 116۲0۱2۲۵ 
Phoebus ¢ gah‏ دبان 4 Diane‏ 
آرتمیس 4 A٤18‏ آبولون › ط0لاەمھ 
آفرودیت » Ap h٣ 0d1‏ ونوس » ¥6118 ' 
بوزئدون › ۳۵96:005 نیتون » Neptune‏ 
هادس › 13204 پلوتون ¢ انا 
دیوتیژوس 4 12107۷505 باکوس 4 1580018 


انیو ¢ 1۳۷۵ بلون ¢ ۳11026 
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کرو نوس 0۳0۳80۶ ساتورن » 8۷۲۳۶ 

رئا » Rhêa‏ سییل › ۲۵6ات 

دفتر 6 1۵۲۱6۱۳ سرس 6 06۲85 

پرسفون ¢ ۳6۳۵۵۲۳0۳86 بر وزد این ¢ ۳۳۵56۲۵1۳6 

لنو » 1.۵60 تون » Latone‏ 

زوس تواناترین خدایان را زئوس می‌دانتند . ایرانبان قدیم این 


کلمه را «زاوش» وگاعی هم «زواش» تافظ کر ده ونام ستارةٌ 
مشری دانته‌اند . درادییات یونان گاعی باین خدا «ناه آدمی‌زا د گان‌وخدایان گفتداندو 
وی‌را رب‌التوع آسمان و باران و تندر می‌دانتند . می‌گفتند در قله کوه عای بلند 
و در جایگاه توفانها سکن دارد ۰ و در تالی اورا درکوه اولمپ , دراقریطی در 
کوه ایدا » درسرزمینآ ر کادی اورا ساکن کوه «لیده۱ می‌دانتند . بوی + گردآورنده 
ابرها» پا «خدای ابرهای تیرد» یا «خدابی که در قلل کوهها می‌غرد» لقب می‌دادند . 
وچون‌باران‌می‌باریدمی گفتند : «زئوس‌می‌بارد» ومردمآتن‌در خشکاای‌درخواست‌باران‌ازو 
می‌کردتد و می‌گفتند : دای زئوس باران را برروی کشت زار های مردمآتن فروریز». 

هجسمه سازان زئوس را بیمای مردی که ریش بهن » کیسران پرپشت دارد 
شان می دادند که برروی نختی نشته و چوبی در دست دارد که بمتز له صاعقه است‌زیر ا 
که مردم یونان صاعقه را یك قمم نير می‌دان‌تند ؛ درپایین پای اوعقایی هت که پرندۀ 
قلل مرتفم باشد . چهره آرام و شاعانه‌ای دارد . می‌پنداشتند که چون ابر وعارا درهم 
کشد زمین می‌لرزد و تندر می‌غرد . 

چون زئوس را پیشوای خدایان دیگر و خداوندگاز جهان می‌داستند. معتقد 
بودند که سلطنت ازوست و برخی از شاهان خودرا از بازغاندگان وی می‌شمردند و 
خوش بختی و بدبختی را ازو می‌دانتند چنانکه هوعر نیز بدین نکند اشاره کرده است. 
وی را پاسپان خانه و خانواده می دانستند و می گفتند داد گری‌یست اوست و گناهکاران ‏ 
را کیفر می دهد . 

برای زئوس پدری بنام «کر‌وتوس» قایل بودند ومادری بنام لارئاه . می گفتند 
کرونوس برجهان فرمانروا بوده و می دانته است که یکی از پراتش می باپست اورا 
شکت بدهد و خلع کند . همینکه رئا همر وی پری بجهان می‌آورد آن پر را 
می‌درید . اما مرانجام رئا توانست پسری را که زئوس باشد پنهان کند و بجای او سنگی 
را قنداق کرده تزد وی ببرد و او آن سنك را بلعید . 

این کودك را برزمین اقربطی برد و بغاری درکوه ایدا گذاشت و اورا 
یفرشتگان «دریا»۲ و « کوریبانت‌ها»۳ یمنی راهبان خود که دختر آسمان و الهه زمین 
وجانوران بود سپرد . زئوس را پا انگبین و بز ماده‌ای بنام «آمالند»ٍ پروردند 
اس  Nyrmphes “¥ Lycée‏ ؟- Amaltheé -6 Coribantes‏ 


خدابان عمدة بونانی ۳ 


هنگامی که می‌گریست کوریبانت ها با شمشیرهای خود برسپرهای رویین خود می‌زدند 
تا بانگ ناله اورا بپوشانند و نگذارند کروتوس آنرا بشنود . چون زئوس بزر کب 
شد بر پدرش تاخت واورا شکست داد و در ته زمین فرو برد و جای وی را گرفت . 
هرا حمر زئوس و اله آسمان و ماه اورا «الهه‌ای که بازوان 
سفید دارد» با «الهه‌ای‌که چشمان گوسالهٌ ماده دارد» می 
نامیدند . مجه نازان ممولاوی را بشکل ملکه‌ای که برتختی نشمته یابرگردونه‌ای 
سوارست مجم هی کردند » جوشنی و جامهُ بلند در بردارد و پیشتر پرده‌اي دارد که 
سراپایش را می پوشاند و بيك دست او چویی هست که بربالای آن فاخته‌ای دیدم‌میشوه 
و بدست دیگرش اناری که مظهر مادریست و طاوی نزديك او هت . ماده گاو را ازو 
می‌دانستند بهمین جهت مجمٌ راهیڈ وی که در آرگوس ساخته بودند برگردونه‌ایست 
"که دو ماده گاو سفید آنرا می‌برند . 
عرارا ملکهُ زنان می دانستند و الي زناشوئی وپاسبان زنان شوعردار وپشتیبان 
اتان در دم زادن بود . معاید مهم هرارا درآرگوس ودرساموس ساخته بودند , ۱ 
هی گفتند هرا دختر کرونوس بوده ۰ زئوس اورا ربوده و در غاری د رکوه 
«سترون»۱ پنهان کرده بود . سپن در باغهای سحرانگیز «هپرید»۲ که درآنجا 
عمیثه بهار می‌شود و درختان آن سیبهای زرین دارند اورا بزئی گرفته است . نخت 
بصورت فاخته درآمده است . بیاد این واقعه هرسال در بهار درآ ز گوس جشن می گر فتند 
ودخترآن جوان با جام عروسی و تاج گل بر سر در دتبال مجمة هرا دسته می‌شدند 
و آنرا برروی گردونه‌ای چنانکه درعروسی مول بود می‌گرداندند . 
هرا را زئی با شرم اما پر از رشك و بدخوی هی دانمتند چنانکه با زئوس 
زد و خورد داشت و زوس وی را می‌زد و هومر در ایلیاد آ ورده است که روزی دست 
وی را بز نجیر زرین بسته و بهر پایش سنداتی پیوسته و درابرها آويخته است . 
رس هی زلوی و عرا خدای توفانهای شمال وبدخوی و خشمگین 
بوده که قح و طاعون و کشتار را ازو می دانستند و بهمین 
جهت خدای جنگ هم بوده . 
مجماٌ وی را مانند جنگجویی بلند قامت و درشت اندام و چابك می‌ساحتند 
که جوشنی از برئج و سپری بزرگ دارد که شراره از آن می‌تابد و خودی برسراوست 
که پرچم بسیار بررگ بربالای آن هت . می‌گفتند نیزهٌ خودرا برمی‌افرازد ء فریادهای 
سخت می‌راند » خودرا درمیان کارزار می‌افگند » باخشم بهرسوی می‌زند . گاهی نیز 
بر گردونه‌ای که دو اسب چابك برآن ببته‌اند و ازبینی آنها آتش می‌جهد جنگمی کرده 
است . در پی او ایو دخترش با دایه‌اش که شهرها را ویران می کند و خواهرش ارم 
Hespérides -۲ Cithéron ۸‏ 
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(اله؛ دوگانگی) بودند که چهر؛ زشت دارند ۰ ګوانتان مارست و در پی آنها 
دکرها»؛ اعریمنان هرگ نابهنگام بودند که دندانها و چنگهاشان جانوران درنده‌اند. 
بهمین جهت وی را دافت باروها» لقب داده بودئد . 
پیش از جنک بیاد اوفربادهای‌مردانه می‌کشیدند . جانورانی را که برای‌آرس 
قربانی می‌کردفد ی دیایب وتو مس تب 
شعار آن ششیری با دومشعل افروخته است . گاهی دو تن از راهبان پیشاپیش لشکرها 
راء می‌پیمودتد و شعلهایی بدست داشتند و آتهارا بروی دشمن می‌انداختند و این آعلان 
چنگ بود . بمدها آرس را بصورت جوان زیبای غمگینی مجمم کرده‌اند . 
هفائیستوس خدای آتش و بدین‌جهت خدای آعنگران و آعنگری بود . 
ِ بهمین جهت هومر ساختن جوشن و اسلحه آخیلوس را ازو 
دانته است . در مجمه‌عا وی‌را جون مردي لش » زشت ‏ با بازوهای زورعند » گردن ۱ 
ستبر » سیل پرموی نشان داده‌اند . گاهی نیم ننه‌اي کوتاه بی‌آستین دربردارد و گاهی 
پرهنه است و پتك در دست برسندانی میکوبد ودست‌ها و چهره‌اش ازدود سیاه شده‌است. 
وی را جای‌گزین کوه های آتش‌فشان می‌دانتند که شراره از دهانه‌ثان میجهد. 
می‌گفتند کارگاءه آهنگری او دریکی از کوههای آش‌فنان جزیرم لمنوس است که خاك 
آنجا مرخست و دود ازآنجا برمی‌خیزد . همکاران وی اهریمنان آتش و فلزاتند . 
وی‌را کار گری زبردست می‌دانتند که افرارهای سحرانگیزخدایان و پهلوانان‌را 
ساخته‌است ازآن جمله چوپدست زئرس ‏ تیرهای فوبوس » داس دمتر, جوشن هراکلی 
وسپر آخیلوس را . 
هفائیستوس را پر زئوس و هرا می‌پنداشتند و دو روایت دربار؛ وی رواج 
داشت . بيك روایت چون بجهان آعد مادرش که از لنګ بودن او سرافگنده شد اورا 
از بالای آسمان بزیر انداخت . بروایت دوم چون وی کوشید درآن روزی که زئوس 
مادرش را درابرها آومخته بود ازو پشتیبانی کند زئوس بخشم آهد و پاهای اور!گرفت 
واورا درهوا آویخت و می‌گنتند ازآنجا نزديك «لمنوس» پدریا افناده است . 
آتنه اله آذرخش (رعد) بود. رم پوشیده ازمغز زئوس بیرون 
آعده و فرباد جنگجویی میکشیده و تیر خودرا برافراشته 
بود . بهمین جهت وی را الهه‌ای جنگجوی میدانتند و اغلب پا گردونه‌ای از آتش 
پمیدانهای جنگ میرفته است › پشتیبان هردان جنگی می‌شد , پر خودرا بروی یشان 
هی کشید و اینان را درمیان ابرها پنهان می کرد و این نکات را هومر کرارآدرایلیاد 
آورده است . گاهی وی را آنتة «پروما کوس»۲ یمنی پیثرو میدان جنگ می‌نامیدند . 
درضمن الههٌ موسیقی جنگی و کثتی های جنگی بود . 
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معمولا وی‌را بیمای دوشيزه زیبارویی مجم میکردند که ایستاده » جوشن 
در بر کرده » سپری و خودی که یالی دارد با اوست و نیزه‌ای بدست دارد . سبر 
مخصوصی برای او قایل بودند که بالایوشی از پوست بز با کناره‌ای از مار بود و در 
بالای آن سر « گور گون» ٩‏ دیده می‌شد که اهریمنی بود که مو های آن از مار بود و 
بدست خود کشته بود . در مجمه ها میمای خشن و نگاه های قر وزان دارد . 

آنته الهه هوش و خرد و هنر بود . درانجمنها وی رابهای خردمندانه را تلقین 
میکرد بهمین جهت اورا آتناٌ «بولایا»۲ یمنی انجمن هم می گفتند . می‌گفتند رشتن » 
بافتن » گل دوزی کردن را او بزنان یاد داده است . بهمین جهت اورا دار گانه»۳یعنی 
زن هنرهند نیز می‌نامیدند و عفیده داشتند که جامهٌ هرارا او بافته است . هی گفتتد 
دختری ازمردم لیدی بنام «آراکنه»ع که گتاخی کرده و با او دربافندگی رقاب ت کرده 
بود تنه بخشم‌آمد آتجدرا که او بافته بود پاره‌پاره کره و وی‌را بصورت کازتنه درآورد. 

می‌گفتند که زرگری و سفال سازی و قلم زنی و مجمه سازی را هم آتنه‌پمردم 
یاد داده است . وی را الهةٌ کناورزی نیز می‌دانتند و می‌گفتتد درخت زیتون را 
رویانیده وپاسبان خرمنهاست . جانورانی‌را که منوب باومی‌دات‌نند بوم و زغن‌ومار بود. 

آتنه گرامی‌ترین دخثران زئوس بود و با پدر می‌زیست و باو اندرز میداد اما 
درباره برادران خود عهر بان نبود . 

خدای باد پر زئوس و مائیاهه فرشته پاران بود . اورا 

هرمس ببیمای جوان بیار زیبابی مجم میکردند که چابکنست‌بود» 
پاپوشهایی برپا داشت که پاشنه های آن بال داشت و گاهی جامهُ چوپانان و گاعی جامةً 
سافران در برداشت . خدای بیار زبردستی بود که کارهای گرناگرن ازو ساخته بود . 

پیامآور. زئوس بود » ازآسمان بزمین می‌رفت و پیاعهای‌اورا میبره وخدایان‌را 
بانجمن می‌خواند . چون پيك خدایان بود بیئتر اورا با کلاهی که لبه پهن داشت 
مجم هی کردند » پای افزارهای ساقه بلند می‌پوشید و بالاپوشی داشت که بعقب انداخته 
بود . در دست وی چوبدستی بود بنام «سریه»+ که چوبی سحرانگیز بود و با آن 
می‌توانست مردم را پخواب کند » بیدار کند پا مصخ کند . 

وی را خدای سخن آوری و اختراعهای ظربف می‌دانتند » نیز خدای‌فصاست 
وخط و دانشها بود . ازآن گذشته خدای کننی‌رانی و راء‌ها و بازرگانی بود . علاماتی 
که برسر چهارراهها برای راهنمایی گذاشته بودند بیشتر دربالای آن‌ها سه یا چهارس 
رین ود 
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خدای گله ها و چوپانان نیز بود مخصوصاً پشتیبان چهارپایان کوچك که در 
کوهاران می‌چریدند و مخصوساً بز و کوسفند بود . پیشتر اورا بیمای کی مجم 
می‌کردند که برروی بز فری نشته پا غوچی را روی دوش خود جا داده است . 

وی را نیز خدای سفیدبختی » چیزهای یافته » قمار و پشك اندازی می‌دانتند 
و نیز خدای تن درستی و خدای رژیاها بود و می گفتند که چوبك زرینی بدمت دارد 
وارواح را بدوزخ می‌برد بهمین جهت اورا «پسیکوپوسپ»۱ یمنی راهنمای ارواح لقب 
می‌دادند . خدای موسیقی هم بود و وی را مخترع نی و چنگ می‌دانستند . درشمن 
وی‌را دزدی زبردست و بهمین جهت خدای دزدان می‌دانستند . 

می‌گفتند مادرش مایا وی‌را درغاری دربالای کوه «سیلن»۲ درآ ر کادی یجهان 
آورده است . همینکه بجهان آعد این كودك گریخت و بان سوی پونان بکوه اولمپ 
رفت . درآنجا گاوانی که شاخ زرین داشتند و ازآن فوبوس بودند می‌چریدند . هرس 
پنجاه سر ازآنهارا ربود و آنها را ازعقب برد برای اینکه پی آنهارا نگیرند . آنهارا 
درغاری ژرف درکنار رود «آلفه»۳ پنهان کرد و بکوه سیلن باز کشت . چون فوبوس 
در یی گاوان خود براه انتاد و این دزد را در نجار مادرش بففلت گرفت اورا در بغل 
گرفت و نرد زئوس برد و زئوس پس ازآنکه از زبردستی او خندان شد باو فرمود 
فوبوس را بجایی که گاوان را درآن پنهان کرده بود پبرد . 

روژی هرمن درجوانی در برابر غار خود سنگ پشتی را دید که گیاء گل 
کرده‌ای را می‌چرید ؛ آنرا برداشت ؛ پیکرش را بیرون کشید و لاك آنرا تھی کرد . 
سپ ساقھای نیرا برید آنهارا درآن لاك جا داد » پوست گاوی‌را گردا گرد آ ن گتردہ 
خرکی روی آن‌گذاشت و زه هایی ازرود؛ میش برآن جاداد . نخستین چن بدین گونه 
ساخته شد . 

می‌گفتند راء آتش افروختن را تیز هرس پیدا کرده بود و یك گره از چوب 
خرژهره را در یك پاره چوب گردانده و ازآن اتش برآورده بود . 

گاهی هرمن را با « کادوسه»ع مجم می کردند که چوبی بود که گرداگردان 
دومار بهم پیچیده بودند . اما این روش برای نمایش او تنها درایتالیا معمول شد . 

ْ خدای آفتاب‌را بیشتر فوبوس یمنی درخثان‌می گفتند. وی‌را بیمای 
فو بوس جوانی زورمند و زربا ء باموهای زرین » نگاهی فروزان » یا کمانی 

سیمین که تیرهای تیزازآن می‌جست مجم می‌کردند . خرزهره را درخت اومی‌دانتند. 

می گفتند در بهار از سرزمین های بالای شمال که درآنجا آفتاب همیثه می‌تاپد 
باگردونه‌ای که مرغهای غو آنرا می‌کشند باز می‌گردد . درین هنگام جثن «تثوفانی»ه 
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یمنی باز گشت خدارا می‌گرفتند . می‌گفتند درپایان پاییز پس از انگورچینی دوباره 
می‌رود . آنگاه جشن رفتن اورا می گرفتند و شاخه‌ای از درخت زیتون را که میوء 
داشت و گل و گیاه برآن بسته بودند باخود می‌بردند . 
وی را نیز خدای چراگاهها و پاسبان گله های گاوان می‌دانتند و نیزخدای 
بیماریهای واگیر و تن درستی بود . می گفتند بیماریهای سخت‌را او می‌فرستد » تیرهای 
آتشین می‌اندازد و درمان می‌دهد . نیز می‌پندآشتند آدم کثانی را که از خون کنتگان 
آ لوده شده‌اند وی شاخ خرزهره را بایشان می‌زند و ایشان را ازآن پاك می گند . 
وی خدای جوانی و ورزش هم بود » ورزشکاران » کنتی گیران » دوندگان» 
شکارافگنان را پشتیباتی می‌کند . نیز خدای جنگ بود و سلاح اونیزه و خود و ششیر 
بود . هی گفتند «پان» ۱ که یك نوع سازی بود او اختراع کرده است و آواز جنگیرا 
که در رفتن بکارزار میخواندند ازو می‌دانتند . 
ویرا نیز خدای پیش گوپی و معجزه می‌دانتند ومی‌گفتند همه چیزرا می‌داند. 
بیشتر اورا بیمای یکی ازجانوراتی که یونانیانآنهارا پیش گری اختلاف‌هوا می‌دانستند 
بعنی کلاغ و شاهین و گرگ و دلفین عجسم می‌کردند . 
نیز اورا خدای الهام بخش سرایندگان و خوانندگان و خدای شر و موسیقی 
می‌دانتند ؛ بیشتر اورا با جامه‌ای بلند مجم می‌کردند که تاجی از خرزهره برسردارد 
و عود می‌نوازد . می‌گنتند یك دسته از ته تن دختر جوان که ايثان را «موز۲6 میگفتند 
ود-ختران زئوس می‌دانتند و الهگان چشبه سارها بودند چنبر زده پای می‌کوبند و 
می‌خوانند و فوبوس با ايشان باهمان عود همراهی می‌کند . می‌گفتند که این الهگان 
بیشتر نزديكك چنمةٌ «هیپوکرن»۳ یا تزديكك سرچشمه های «پارناس» گرد می‌آیند . 
بمدها برای هريك ازامن الهگان کاری درنظر گرفته‌اند . 
فوبوس را پر زئوس ولتو » از الهگان می‌دانستند و میگفتند مادرش اورا 
درجزيره دلوس نزديك نخلی زاده است . 
1 اله زمین واورا بیمای دختر جوان زیبایی مجم می‌کردند که 
ر میس تیر و کمان باخود دارد و پوست گوژتی ۳ پدوش انداخته است و 
الهگان دیگر درپی او هستند که جنگلی را می‌پیمایند و گوزن و گراز شکار می‌کنند 
وبیشتر شاخ گوزن ماده‌ای را گرفته است و روی پیشانیش علال سیمینیست که مراد از 
آن ماه نو بوده است . 
ویرا نیز الهة چشمه سارها و رودها و دریاچه‌ها و حردابها می‌دانستند وهزاران 
عبادتگاه برای او درکنار آبها ساخته بودند . عجسهٌ وی‌را در برابر چشمه ها یا در 
شاخهای درخت متبرکی يا در قله کوهی جای می‌دادند . چون الههٌ آبها بود عقیدہ 


Parnaase f Hippocrêne ۳ Muses -۲ Paen ۱ 


۷۸ ضمالم 


دائتند که گیاهان مرغزارها را می‌رویاند و جانوران وحشی جنگلهارا می پرورد و 
جانوران درنده را رام می گند و شکارها را ازا درمیآ ورد . 
اورا دوشیزه‌ای بدخوی می‌دانتند و می‌گفتند دور ازمردم در ته جنکلها 
زندگی می کند و یك دته ازهمراهان گردش را گرفته‌اند که با او شکار می‌کنند ودر 
جنگلها پای می کوبند . می گفتند روژی که آب‌تنی می کرد شکارافگنی بتام «آ کنلون»۱ 
پنهان شد تا اورا ببیند و وی باو کیفر داد و اورا تبدیل بگوزتی‌کرد که سگانش اورا 
دز ید ند , 
آرتمیس نخست از الهگان سرزمین آرکادی بوده است و سپس اورا خواهر 
فوبوس و دختر زئوس دانته‌اند . می‌گفتند لتو اورا با فوبوس در دلوس باهی‌زاده‌است 
وماری برمادرشان حمله‌ور شد وایثان آورا با تیر کشتند . یکی از ملکه‌های لیدی که 
«نیوبه»۲ نام داشت و هفت پر و هفت دختر داشت لتو و دوفرزندش را نمسخر کرده 
بود . آرتمیس و فوبوس باتیر این هغت پر و هفت دختر را کنتند . 
بونانیان یکی از الهگان مردم آسیاراکه احتمال می‌رود الهه زمین بارآ وربوده 
باشد با آرتمیس تطبیق کردند و آنرا پسورت الهه‌ای که سراسر پبکرش پتان داشت 
عمجم می کردند . این مجسمه را درعبادتگاه افر گذاشته بودند وآنرا ارتمیس‌می‌نامیدند. 
بهمین جهت آرتمیس را خون‌خوار و مورد پرستش مردم وحثی می‌داننتند که 
آدمی زادگانر| برای او قربانی هی کردداند . 
آفرودیت 3 ری از کف دریازاده است وآبهای دریا نرا بکرانهٌ 
جزيرءة قرس آورده‌اند بهمین جهت انرا «قبرسی» می‌تامیدند . 
احتمال میدهند که وی همان الهه‌ای باشدکه فنیقیان بان« آستارته»۳ می گفتند ویونانیان 
پرستش آنرا ازمردم فنیقیه تقلید کرده باشتد . مهم تر ین عبادتگاه های آفرودیت در 
«پافوس» درجزبره قبرس ودرجزبره سیتر بود که مردم‌فنیفیه درآنحافرودآمده‌بودند . 
وی را بیمای زن جوان بیار زیبا مجم می‌کردند که پوست مفید و گیوان 
بلند زرین و چهره‌ای دلپذیر و لبخندی شیرین داشت . کمر بندی سحرانگیز بسته پود , 
تاجی از مورد و گل‌سرخ برسر داشت . اناری بنستش بود که مظهر بارآوردن بود و 
کبوتری در کنار او بود . 
ویرا اله؛ بارآوردن زمین والهة کلها و باغها وبهار می‌دانتند و بهمین جهت 
اورا «آنتثیا»ه یعنی گل کرده می‌نامیدند . هی گفتند گیاه در زیر پای او می روید » 
گاهی درشبهای بهار نژديك چشمه سارهای کوه ها می‌آید . « کاریت‌ها»۱ یعنی فرشتگان 
شادی که سه دختر جوان زیبا هتند و جامه هایی برنگهای تند می‌پوشند و تاجهایی از 
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خدابان عمدة بوئانی ۷۳۹ 


گلهای خوخبوی بهاری برسر گذاشته‌اند همراء او هستند ؛ در روي گیاهان گلدار پای 
هی کوبند و آواز می‌خوانند و حلقه می‌زنند و کف می‌زنند . 
وی را نیز الههُ زیبایی و عشق می‌دانستند و می‌گفتند چانوران درنده مانند 
شیر وگ رگ و پلنگ را زیبابی اورام می‌کند ودرپی او بارامی روانند . آفرودیت را 
زن هفائیتوس می‌دانستند اما می‌گفتند که وی آرس را که بدمخوی ترست بیشتر 
دوست می دارد. . 
وه اوق دررق تالی کوء تیزیست که قله آنرا برف گرفته‌است وبیشتر 
 *‏ درزیر ابر پنهانت و تندر در آنجا پیار عی غرد و آنرا کوه 
اولمپ هی نامند . 
پونانیان معتقد بودند که زئوس دربار خودرا که خدایان دیگر جزو آنند درین 
کوهی که هرگز پای آدمی زادگان بآن نرسیده فراهم ساخته است . 
این گروه خدایان را خاندانی می‌داتتند که کرد پیشوای خودرا گرفته‌اند 
و آفرا مانند خانواده‌ای از آدمی‌زادگان می‌پنداشتند . عقیده داشتند که خدایان برس 
میز می نشینند ۰ مائده بهنتی و نوشدارو می‌خورند و می‌آشامند و این خوزا کهابایشان 
عمر جاوبدان می‌دهد . در سرمیز الههٌ جوان و دلپذیری که «هبه»؛ نام دارد خدمت 
ایشان را می کند » نوشابه برایشان هی ریزد » اسبها را بکردونه هاشان می‌بندد وگرمابه 
برایشان آعاده می‌کند . موزها یمنی هرشتگان شعر و موسیقی برایثان آواز میخوانند 
وفوبوس چنگ می‌زند . 
بر در دربار خدایان «هورهاء۲ ایتاده‌اند که الهگان دنرم پای» و دختران 
زیبایی هتند و گردن بند های زرین و آراسته آز گل دارند . آیرهای انبوه زا که 
پرده های اولمپ باشند باز می‌کنند و می‌بندند . پیام آور خدایان اولسپ ایربی است 
که دوشیزه‌ای سك پایست . قوس‌قزح حمایلی بگردن‌اوست وپرواز کنان ازآسمان بزمین 
می‌آبد و بتندی باد راه می‌پیماید . 
خدایان در اولمپ انجمن عی‌کنند ودربارهٌ کارهای زمین گفتگر میکنند و رای 
می‌زنند چنانکه هومر دراپلیاه بارها باین نکته اشاره کرده است . می‌گفتند کاهی باهم 
درمی‌افتند و این نکته نیز دراپلیاد مکرر آمده است . 
بوز گیدون زوس وخدایان اولسپ خداوند گارانآسمان‌وزمین‌اند . فرمانروای 
0 آبهارا پوزئیدون برادر زوس می‌دانستند واورا خدای دربا و 
چشمه‌سارها می‌پنداشتند . وی‌را بیمای پیرمردی ریش بلند مجم می‌گردند که موهای 
تابدار » سین فرا » تنی پر‌گوشت » چهره‌ای گرفته دارد و سه‌شاخه‌ای دردست آوست. 
هی گفتند در ته دربا در کاخی فروزان جای دارد . هر گاه که ازآنجا بیرون میآیدسوار 
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بر گردونه‌ایست که اسبان سفید برآن بته‌اند و چهار تمل در روی دریا میروند ویالهای 
خودرا می جنبانند و پیداست که این اسبان مظهر امواج دریا پا جنش سپلابها بوده‌اند. 
امواج دریارا فرمانبردار پوزئیدون می‌دانستند و می‌گفتند چون فرمان بدهد 
آرام می‌شوند و چون دستور بدهد برمی‌خیزند . باسه شاخ خود تخته ستگهارا می‌شکاقد 
ویا زمین را می لرزاند . میگفتند جزایر دریای اژء را او فراهم کرده است.و کوههایی 
را که از زمین کنده در دریا غلتانده است و چون به شاخ خودرا برزمین بزند 
چشمه سارها روان میشوئد . 
بیشتر پوزئیدون را باعمسرش «عفیتریت» ۱ میم میکردند که اورا «الهه‌ای 
که چشمان لاجوردی دارد» می گفتند و بر گردونه‌ای سوار بودئد که خدایان دریا که 
بآ نها «تریتون»۷ می‌گفتند آنرا می کشیدند ؛ این خدایان پیکر آدمی‌زادگان و دمدلفین 
داشتتد ودرجلد صدقی که جای شیپور را داشت می‌دمیدند . 
دیگری از خدایان دریا «ثره»۳ نام داشت که اورا «پیرمرد دریا» می‌نامیدند 
وبصورت پیرمردی که چهرهُ چین خورده و ريش سفید دارد مجم می‌کردند و عفینه 
داشتند که در غاری فروزان در ته آبها جا دارد . اورا خدای دریای آرام می‌دانتند 
که هر گر یا کشتی ها ناساز کار نیست و شدای ملایم و داد گرست ۰ می‌گفتند پنجاه 
دختر دارد که بآتها دنرئیدهع می‌گفتند و آنهارا دوشی زکان دربا و بمیار زیبا وآرام 
میدانستند و عقیده دائتند که از کاخ پنر شود بیرون می‌آیند و در روی کرانه ها 
حلقه میزنند و آواز میخوانند . 
هادس هم چنانکه زئوس‌را فرمانروای آسمان و پوزئیدون را فرماتروای 
دریا میدانستند عقیده داشتند که برادر دیگر ايشان هادس که اسلا 
پمعنی ناپدیدست دراندرون زمین فرمانرواست و بهمین جهت او را زئوس زیرزمین 
می گفشنف.. 
معتقد بودند که روانهای مرد گان در ژبر زمین گرد هیآ یند و بهمین جهت 
هادس را خدای مردگان می‌دانستند . اورا برروی تختی مجم می‌کردند که بالاپوشی 
در بردارد ۰ چوبدستی بدست اوست » خودی سحرانگیز برس اوست که در زیر آن 
نایدید شده است . در پای او اهریمنی بنام «سربر»ه جای دارد که سگیت دارای سه 
سر و دمی مانتد مار و میگفتند هر کس بان آنرا می‌شنید از ترس بخ می‌بست ویاسیان 
چایگاء مردگان بود . 
حادس را خدایی ترشروی و بیدادگر میدانتند و بهمین‌جهت جرأت نمیکردند 
نامش را پېرند و بکنایه باو «انکه همه را می‌عواباند» یا «گردآورندط مردم» يا 
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خدابان عمده بونانی ۷۱ 

«شکارافگن» می گفتند 

جایگاه مردگان را که در تاریکی جای‌داشت جایی پر اژپیم وهراس‌میدانتند. 
میگفتند برآنجا رودهایی روانند که آبهای سیاء دارند > یکی ازآنها «ستیکس>۱ و 
دیگری «] کرون»۳ است . درحقیقت متیکس یکی از سیلابهای سرزمین آ رکادیست که 
برته گردونه ژرفی فرو میریزد و دراندرون تخته سنگی فرو می‌رود و آکرون رودی 
درناحيهُ اپیرست که آبهای سیاه باتلاقی دارد . 

میگفتند روانها برزورقی می‌نشینند و از رود آکرون میگثرند و راعتمایشان 
زورق بانی رشت روی و خشن و پیرست که «کارون»۳ نام‌دارد» بهمین‌جهت دریونان 
رسم شده بود که چون عرده‌ای را بخال3 می‌سپردند در دهانش سکه کوچکی می گذ‌اشتند 
برای اینکه بتواند مزد کارون را بدهد . 

تاريك ترین و ژرف‌ترین جای زیر زمین را تارتار میگفتند و آنجارا جایگاه 
شکنجه و آزار رساندن بروانهایی میدانتند که گناهی نسبت بخدایان ازیشان سر زده 
باشد . در ضمن هادس را خدای هرچه در زمین هت » خدای گنج های زیرژمین » 
ونخم مجایی که در زير ژمین نهفته است میدانستند . سرانجام اورا قاسم تروتها دانتنت. 
دمتر د پرسفون یونانیان بچندین خدای زمين معتقد بودند «گثاه4 را الهة 
زر مین پهناوری می‌دآنتند که همه موجودات را هی پر ورد 
و همه پس از مرگ بدان باز میگردند . این یکی از قدی‌ترین خذایانشان بود . را که 
پرستش او از اسیا بیو نان آمنه بود اله کوه ها و غارها بود واورا برروی گردونه‌اي 
میم می کردند که دوشیر برآن بته بودند . 

دمتر الهة زمین کناورزی و خرمن ها بود . اورا بسیمای زنی زرین موی و 
خوشروی مجم میکردند که جامه‌ای پاچین های بلند داشت و خوشه‌ای از گندم بدست 
گرفته بود . در «آالوزیس»ه ودرآتيك که عبادتگاهی در آنجا ها برای او ساخته بودند 
میگفتند که بجوانی بنام «ترییتولم:+ شخم زین و تخم افشاندن را ياد داده یود و با 
گردونه‌ای که بمارها بسته بود وی را درهمة جهان گردانده بود . 

دمتر دختری داشت که پنام «کورء»۷ که الههُ روییدن گیاهها بوډ که هرسال 
بهار از زمین سربرمیزنند و درپاییز دوباره بزیر زمین میروند . می‌گفتند روزی که این 
دختر جوان با یارانش در مرغزار پراز گل بازی میکرد گل نرگسی دید و خواست‌آنرا 
بچیند . ناگهان زمین از هم باز شد و هادس خدای زمین ازآن بیرون آمد » دختررا 
گرفت و اورا باگردونة زرینش که چهاراسب سياه بان بته پود بکاخ زیرزمینی 
خود برد ۰ 
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کوره فریاه های بلند بر کشید ؛ سرانجام مادرش بانگی اورا شنید ودریی او 
گنت . نه روز تمام بهرسوی گنت و چیزی نیاشامید و نیارمید . سرانجام آفتاب که 
همه چیز را می‌بیند باو خیرداه که دخترش را هادس بدستور زئوس ربوده است . دمتر 
چون دش پدرد آمد دیگر نگداشت هیچ نخمی بروید . چیزی نمانده بود مردم از 
گرسنگی ہمیرند که زئوس از دمتر خواهش کرد بگذارد کنت‌زارها سبز شوند . وی 
خواستار بود که دخترش را رها کنند . خدایان پذیرفتند و کوره را از جایگاه هادس 
بیرون آوردند . آما درآن مدتی که وی درآ نجا مانده بود تخم اناری را خورده بودو 
همین بی بود که دیگر از چنگ هادس کاملا رهاییْ نیابد . 

کوره چون در کنار عادس در تاریکی جای گرفت اورا پرسفون نام گذاشتند. 
همه زستانها درآ نجاست ء اما چون بهار برمیگردد بزمین میآید و در دوئلك سال نزد 


هادرش می‌ماند . 
و پونانیان بخدای دیگری برای روبانینن گیاهها قایل بودند 
E‏ که باو دیونیزوس می‌گفتند و چنان می‌نماید که نخست یکی 
از خدایان مردم تراکیه بوده است . اورا خدایی می‌دانتند که درخنان را می‌رویانډ 
ومیوه ها را فراعم میکند و بهمین جهت خدای باده وانگور چینی و مستی هم بود . 
می‌گفنتند دایگان او زنانی بودند که بایثان «مناد» ٩‏ می‌گفتند و باجانوران وحثی درته 
جنگلها می‌زیتند و اغلب هذباتی اینان را فرا می‌گرفت . آتگاه باموهای پریشان ؛ 
پوست آهویی را برتن خود می‌انداختند » سررا بعقب می‌بردند » در بیثه ها می‌دویدند» 
مارهارا می گرفتند و گردتن خود می‌گرداندند , چشمه‌های شیر وانگبین از زمین میس 
جهاندند و بچه های چانوران جنگلی را شیر میدادند . 
برای جاب توجه دیونیزوس زنانی که بایشان «باکانت» ۷ میگفتند پیروی 
ازین «عنادها» میکردند . شب در پرتو مشملهای افروخته گرد می آمدند . پوست آهو 
می‌پوشیدند » تاجهایی ازب رگ پيچك برسر میگذاشتند » چوبی را که کرد آن شاخ و 
برک پيچكث پیچیده بودند و بآن «تیرس»۳ میگفتند بدست میگرفتند . با نی و سنج 
و زنگ آهنگهای پربانگه می‌نواختند و بهیجان می آمدند و بیاد خدای فریاد های 
بی اختیار فربادی می‌راندند که آنرا «اوثئه»عٍ می‌گفتند:. سپی بزغاله‌ای یا گوساله‌ای 
می‌آوردند و زنده زنده آنرا پاره پاره میکردند . گوشت آنرا خام و خون الود 
میخوردند . سپس دیوانه‌وار در دشت می دویدتد و فریاد میکردتد . 
نخست دیونیز وس را بشکل درختی که پيچكث برآن پیچیده است عیپرستیدند . 
پی هردم بونان آورا بیمای‌مردی ریش بلند وزورمند که تیری بدست‌دارد درآوردند. 
بعدها دیونیزوس بیمای مرد جوان بمیار زیا و بسیار دلپذیری درآمد که رفتار نرم 
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وگیوان بلند زرین داشت و اندکی مانند زنان بود و جامةٌ بلند کشاد مانند جامهای 
مردم آسیا در برداشت . 

ععمولا وی را همراه با دسته‌ای مجم میکردند که فریاد میکشیدند و بهیجان 
آعده بودند ودرحال هذیان و هستی بودند . این دسته نماینده منادها : دایگان او بودند 
که با موهای پریثان مارهایی را بکمربته و چنبره های پيچك گرد تن خود پیچیده 
بودند . اینها را «ساتیر»۱ میگفتند و فرشتگان کوه ها میدان‌تند و نیمه تشان انان 
ونیم دیگر آن بز بود . پاها و گوشها و دم بز را داشنند و شادی‌کنان مانند بز 
جت و خیز میکردند و نی ميزدند . این نمایش تقلیدی از «سیلن»۲ خدای چشمه 
سارها بود که از مردم آسیا گرفنه بردند و اورا بصورت پیرمردی باسربیموی » شکم 
درشت » روی بیار زشت مجم میکردند که همیثه مست و برخری سوار بود و گاهی 
دم و پاهای اسب داشت . نیز میگفتند که شبها در کوههای «سیترون»۳ دیدداند که 
متلهای افروخته درآنجا میدریدند و آنها دیونیزوس و نف‌ها بودند که با وی 
همراهی میکردند ." 

درسرزمین «بواسی» حکایت میکردند که دیونیزوس پر زوس و «سمله» 4 
بوده است . سمله پیش از زادن وی از زئوس خواستار شده پود که باهمةٌ شکوه خود 
هم چنانکه درنظر هرا آشکار میشد آشکار شود . چون زئوس سوار بر گردونة خود در 
میان رعد و برق پدیدار شد سمله از شدت تأثر جان سپرد . زئوس دیونیزوس را که 
کودکی بود برداشت واورا درمیان ران خود پنهان کرد تا وقتی که هنگام زادنش‌رسید. 
سپس اورا بنمف های کوه «نیزا»ه سپرد که درغاری که از شاخ و برگ تال آن را 
فرش کرده بودند وی را پروردند . درسرزعینی که پونانیان درآن پراکنده بودداند 
جایگاههای چند بنام نیزا برده است و چون جایی بهمین نام در هندوستان نیز بوده 
برخی این عقیده را پکار برده‌اند که دبونیزوس از خدایان هند برده که یرتانیان نیز 
اورا. پرستیتهاند . ۱ 

در «ناکوس» میگفتند که چون دبونیزوس هرد جوانی شد دزدان دریایی 
درنای تیرنی اورا گرفتند و خوانتند برنجیر بکشند . اما زنجیر از دست های وی 
گسته شد و این خدای بصورت شیری غران و سپ بصورت خرسی خشمگین درآهد ؛ 
دزدان دریایی که هراسان شدند خودرا بدریا افگندند وهماندم بسورت دلفین درآمدند. 

نیز میگفتند که در تراکیه «لیکور ٩:‏ که ازخدابان يا شاهان بوده است 
متادها را در کوه نیزا دنبال کرده و بدانها نیش‌زده بود . دیویزوس گریخت وخودرا 
بدریا انداخت ؛ اما لیکورگ را گرفتار دیوانگی»کرد و چون‌گمان میکرد شاخة درخت 

Nysn مه‎  Sémélé کی‎ Cithêron ۲ Silène ۲ ۰ 21765 ۱ 
Lycurgut ^ 


۷ ضمائم 


رزی را میبرد پسرش را بدینگوته کشت . سپس متادها اورا پاره پاره کردند . 
در «تب» ۰ میگفتند که «پانته»۱ پدیونیزوس شنام داده بود . برروی درخت 
کاجی رفته بود و ازانجا برباکانت ها مینگریست و آنهارا استهزاء میکرد . پاکانتها 
درخت را افگندند » پانته را چون جانوری وحشي شکار کردند و پاره پاره کردند 
مادر وی پیثاپیش این زنان بود . 
3 


بجزین خدایان دراناطیر یونان ذکری از چندتن دیگر هت که دردرجٌ دوم 
اعمیت بوده‌اند ازآن جمله «لاتون» که دختر «سئوس»۲6 یکی از تیتانها و مصوقهً 
زئوس بوده است و وی را با فرزنداش باهم می پرستیدند و بیشتر مردم دلوس باو 
گرویده بودند . 

دیگر دانیو» که اورا خواهر یا همر آرس میدان‌تند . دیگر رثا خواهر و 
همر کرونوس و مظهر طبیمت و زمین بارآور کشت ناکرده بود واورا مادر بیشتر از 
خداپان میینداشتند و بهمین جهت «مادرخدایان» با «مادربزرگگ» با «الههٌ مهربان» 
و یا «اوبس» بمعنی گنج میگفتند . نخت مردم فریژی اورا پرستیدند و سپس پرستش 
او درمیان مردم اقریطی و یونان هم معمول شد و راهیان وی در هرجا نام جداگانه 
داشتند , 

پالاس یکی از امهای آتنه بود که چون پمنوان الههٌ جنگ ازو یاد میکردند 
این نام ۳ باو می‌دادند ۰ 


س 


8611 -۲ Penthée -٩ 


۳ 
فہر ست اعلامی 
که در ایلیاد اه است 


1 


]پار باره ۸۵:9276 ۔ از فر شتگان دربا 

باس » دت۸ پر ارریداماس از دلاوران تروا که بدست دیومد کفته شد, 

] پالنها » ۶و۸ - مردمی از سرزمین اوبه . 

آ پلر وس > ودعا۸ ۔ از دلاوران تروا. 

آید » ءذبطا۸ - یا آییدوس ۸40 از شهرهای ترو آد در کنار هلمپون, 

آ بو لون › «ا۸0۱ - پرورد کار شعر و هنرهای زیبا و کمانداری و پزشکی 
و آفتاب و موسیقی‌و حامیغیب گوبان. بکلم؛فوبوس ددع۳۵ رجوع کنید . 

يبز اون ؛ «هعیذم ۸‏ پر فرزیاص از دلاوران تروا که‌پدست او ریپ لگفته‌شد. 

آیزالون ۰ «90اج۸ - پسر هیپاز از مردم پترن ی که بدست لیکومه.کشته شد. 

۲ تره ؟ ۸6۶ - پمر پلویی و برادر تیست و پدر ! کاسنون. 

آ ننه » ۸۱۱۵۳۵6 ۔ الھة خر دمندی و جنگ وصلح ودختر ئوس ؛ بام 2126۳۷۵ 
و به صفحهٌ ۱۷ رجوع کنید. 

آتوس * ۸605 - کوهی در کالیدیک . 

تھ * ۸۵6 دختر زثوس پرورد کار تباهی و گنراهی 

آآیمتباس ° دوزم۸۲ پر آمیزودار و برادر ماریس از دلاوران تروا 

آ تیمیوس » تم ص رھ ۔ از دلاوران تروا 

آخالی > ۸۵6 - ناحيه‌اي ازیونان که مردم آن مدتها پرپونان قدیم فرماتر وا 
بودند وجنگ ترو آدرمیان‌ایشان ومر دم تر وا دراسپای‌صفیر ر وی داده است , 


۷۷۸ ضمالم 

آخیلوس ۰ »!۸2۸ - پهلوان نامدار یونانی و مشهورترین دلارران پونان 
در منظومة ایلیاد و جنگ‌تروا که پدرش پله پادشاه میرمیدو نها ومادرش تتیس 
پرو رد کار دریاهابود. درمحاصرۀ تر وا هکتوررا کشت اما بتیرز هرآلرده‌ای 
که پاریس پر پریام پادشاه تروا بپاشنة پای وی زد سخت مجروح گشت : 
گویند سلاح تنها بپای وی‌کار گر بود و برای اینکه دلاور وشجاع گردد 
با مار استخوان ثپر پرورش داده شد رچون مادرش ازسرئوشت او آگاه 
برد و نمیخواست که فر زندش‌شتاخته شود اورا بادختران لیکومد دریگ جای 
قرار داد اما اولی سکه در صدد پیداکردن وی بود » اورا پاسانی شناخت 
باین تر تی بکه‌سبدی پر از جواهر که در میان‌آنشمشیری برد درمیان دختران افگند 
و از میان آنها آخیلوس‌شمشیررا بر گزید. نام‌وی در زبانهای غر بی‌بدلاوری 
وشجاعت مثلت . 

آداماس ؛ قدص 1ل ۔ پر آزیوسش از دلاوران تروا که بدست مریو نکشته شد . 

آډرا=ت › عاکد:۸0 - پر مر وپسآز دلاوران تروا 

آدراست > :۸0739 - پادشاه آر گوس و سیون 

آدرامت . م۸۵ - از دلاوران تروا که بدست 1 گاممنون کشته شد. 

دراست ۰ ۸۵0۶ - از دلارران تروا که بدست پاترو کل کشته شد . 

آدراسته + 4 عه:۸ - از شهرهای میزی . 

آدعت › ۸۳۵6 ۔ پسر فرس پادشاه تمالی و پدر آومل , 

آرقعیس + ۸۳۸۳/۶ پادیان اله شکار . به صفحهٌ ۷۸ رجوع کنید, 

آر توص » مھ - از دلاوران تروا که پدست انومدو ن کته شد 

ر ره » ۸۲۲۵۰ -شهری درآر گولید . 

ارژیس .ع - آزشهرهای تسالی . 

آرس ۰ ۸:۸ ۔ پر زئوس و هرا و خدای جنگ . رجوع شود به صفح ٩۴‏ 

( مقدمة مترجم ) 

آرسز پلاس ؛ ولزو از سرآن بثرس ی که بدسن‌هکور کشته شد. 

آرسیپ + »۸۳:۱۵ ۔ یا آرسیبه 6طازب۸ از شهر های تروا. 

آرسیو لوس » اداه ماز مردم نندوس پدرهکامد 

آرشیلو 2 ۸۲01100:6 - پسرآنتنور ازصرآن تر وای ی که‌بدست آز اکس ؟شته‌شد. 

آر گادي » ع۵4عت ۸‏ سر زمینی در یرنان. 


فهرست اعلام ۷۳۷۹ 

آ رکپتولم ep ٥+٥٤۰‏ ط۸ ۔ پسر ایفیت از دلاوران تروا . 

آر یلو لد » Archiloque‏ یا آرشرلوله پسر آنتتور . 

آ ر گوس ؛ ممچ:۸ - شهری از یوان بایتخت آر گرلید . 

آر گوس لاع - پادشاه آر گوس Argos‏ „ 

آر وس » وهي:۸ - ناسیه‌ای آزیرنان قلمر و آ کاستون 

آر لو س‌پلاسد بك ءداوزوعه|۳۵ ۸۳۵0۶ - دشتی درتالی 

۰آرن جع يا آرنه ۸۵ - شهری دربلوس . 

آرن » ۸:0۶ - شهری درتریفیلی. 

آر له ۸۳4 یا Arne‏ - شهری در بثرس 

آر اتون» مااع - از دلارران تررا که بدست ت وکروس کشته شد . 

آریان » ۸5:۵0 - دختر مینوس > 

آرپب ‏ دون یا آربسیه وزع۸ - شهری در تروآد . 

آریمباس › وطداء۸ ۔ پدر لث رکریت . 

آریم + ؟٭صاے - کرهی یا مردمی در سیلیسی . 

آر یون » ۸2:00 - اسب آدراست . 

آر ایتو لوس + لاه A7٤‏ - از دلاورافی که بست لکرر گی کشته شد . 

آر لتو وی os‏ :۸۳ - میر آخور ریگم از دلاور ان تراکیه که پلست آخیلرس 
کشته شد . 

آر لیلیکوس » کس ای۸ ۔ از دلارران ترواپدر پرو تتور که بدست پاتر و کل 
کشته شد . 

آزوپ ‏ ۸:۵۲۰ - رردی در صرز مین بلوس 

آزه » ۶ از دلاو ران احا 

آز یله » ٤ہتوۂ‏ - از شهر های آر گرلید . 

آزیوس » ددع۸ - پدر هیرتاکرس یا هیرتاس از سران تررایی که پدست 
ایدر مله کشته شد . 

آز پوس » ددع - پسر دیماس وبرادر عکوب و پدر ننوپس , 


آژاکس » »وه ۔ پسر اوئیله سرکردة مردم لوکرید . 


۷۸۰ 


ضمائم 

آژاکس » ×۸۹ - پسر تلامون سر کرد؛ مردم سالامین که پس از آخیلرس بهترین 
دلاو ران آخالی بود . 

آژالی تلاهو لی » oie‏ صا6ا عوزش ۔ همان آژاکس پسر تلامون , 

آژلاس »+ یایچ - از دلاوران آخالی که پدست هکتور کشته شد . 

آژلالوس » ۸a8‏ - پسر فرامون از دلاوران تروایی که بدست دیومد 
کشته شد . 

آژ لور » ۸۵۵0۵۴ -پمر آنتنور از سران تروایی , 

بارا کوس + وداموعهود۸ م شاهزاد؛ تروا . 

آمار لا » e‏ - پسر تروس و پدر کاپیس 3 

آبپلدون don e‏ éامpیھ‏ ۔ از شهرهای میں - 

آسترو پا » ع۸::۵04 - از دلاوران پثرنی پسر پلگون . 

آستریون > 6ای - از شهرهای تسالی . 

آستیالااکس » عده ری - پسر هکتور و آندر وماك که مکاماندریوس نیز نام داشت. 

آسپیل » ۱( ۸۵ ۔ از دلاوران پثرنی که بدست آخیلرس کشته شد ۰ 

ستینو لوس + ۸:0۵ - از دلاوران تروا که پدست دیومد کشته شد . 

آستینو لوس » ۸0۵05 - پسر پروتیائون از دلاوران فروا . 

آستب و که » ۸۰0۵66 - پسر آ کرر پدر آسکالاف و ایلامن , 

آستیو که › »رنه - مادز تلپرلم . 

آساهی + ءحاجدعهت۸ ۔ از دلاورآن پثرنی , 

Aucalaphe < iT‏ ۔ پسر آرس و آستی رکه از سران مین که بدست دئیفوب 
کشته شد , 

آسکالی : ۸202606 - از سرآن مردم آسکانی . 

آسالی » ۸۵۲0۶ - از دلارران آسکانی ۳ 

آسکالی : ددع۸ - ناحیه‌ ای در سرژمین بیتینی یامیزی . 

. بوس » ودصعمتة ۔ از دلاو ران آخائی‎ ٣ 

آفیل » عالنط۸ - رجرع شود بآخیلرس . 

آفاره » 6و۸ -پسر کالتور از دلاوران آخائی که بدست انه گشته شد , 


فهرست اعلام ۷۸ 


آفر و یت ء :۸0۲۳0۵ - اله عشق مادر «انه»؛ پکلمهٌ وثرس عناهة۷ و صفح م۷٩‏ 
جوع کد , 
آکاماس ء ۸2:۵۵ ۔ پر آنتدور از سران تر وای یکه بدست مریون کشته شه . 
ماس بجهن۸۵ - پسر اوزور یااوسوروس ازسران تراکیه که بدست آژاکس 
کفته شد . 
آلتور ؛ ۸0۶ پر آزة پادشاه اورو کرمن . 
آ که » ۸۰0۵۰ - از نگرید ها و فرشتگان دریا , 
آ کر ون + ۸۵6500 - رودی در درخ که بیش از یک بار نمیتوانستند از آن 
بگذرند . 
آکیل ؛ ۸۱ سر توتراس از دلاوران ترو! که بدست دیرمدکشته شد 
آکیوس » ات۸ رودی در تراکیه , 
۲ کلو گوس ؛ وا۸۵[۵ . رودی در لیدی و اتولي. 
آگاتون » «0طادو۸ - پمر پریام . ۲ 
آ ایور » ۸220400۴ - پر آنه از سران آر کادی. 
۲ استر و فوس + ددادام۰20ع۸ - پر پئون که بدست دیومد کشته شد , 
۲ گاکلس ‏ ت۸۵ - بدر آپیژه , 
۲ گامد + ۸۵20۶02 ۔ دختر اوژیاس و زب مولیوس۰ 
۲ اممنون » ۸2000۳0000 - پر آتره پادشاه آر گوس ومیسن سر کردة بونانیان 
که برای‌باز پس گرفتن هلن زن برادر خود که پاریس شاهز ادة تروا وی را 
ربوده بود باين شهر لشکر کشید , 
۲ او 0 . پسر پریام . _ 
آ اوه » ۸20۷6 - از فرشتگان دریا, 
گر یوس » 5 - بمرپور نه. 
آل » ۸۱۶ ۔ از شهرهای فتی. 
آلاستور » نیما ۔ از دلاوران پیلوس , 
آلاسور ؛ عحاعدا۸ - از دلاوران لیی که بدست او ایس کشته شد, 
آ اسي » ۸۱:9 - پدر لائوتوئه سر كودة للگ‌ها. 
7 لته » اھ م سر کرده لل ها , 


VAY 


ضمائم 


آلري » ۸۱ - رومتایی و تیه‌ای در الید. 

آالست» cee‏ . دختر پلیاس وژن آدمت. 

آلسیم « Alcime‏ » از یار ان آخیلرس ۱ 

آ لعا ون » ۸۱۱0۵4400 پسر لاثرسی با لاثرت از سران مپرمیدو نها 

آلیون » ٣٥ر‏ ل۸ - لقب کاثوپاتر , 

آله ٤٤‏ مل - بزر گرین رود پلرپونز که از اولسپ و تریفیلی می گذشت 
و بدریای یوان می ریخت و آنرا رود متبرك آر کادی و الد می دانستند ہم 

آله : 64و۸۱ پدر اررتیلرك. 

آلکالو لوس » «نامطاهء۸ - پر ازیت و شوهر هیپودامی که بدست , ایدو منه 
کشت شد . 

۲ امرن 6 ۵2207 ۔ پسر تستور. 

آلکاندر ء جلو(۸ - از دلارران لی ی که بدست او لیس کشت شد, 

آلکتر چون ۰ ٥۹‏ را٤‏ لے - از دلاوران پلوسی . 

آلکاندر » ععدمعته(۸ - نام دیگر پاریس. 

آ لکن 4 ùj . Alemene‏ آمفیتریون رمادر هرا کلس پا هر کرل. 

آلوپه » را۸ - از شهر های فتی, 

آ لو ننوس › تناما - ناحیه ای در سیلیسی. 

آلیبه » را ۔ پایتشت آلیزونها, 

آلیز و لها » ءه«مناه - مردمی از سرژمین میتیتی که با مر دم تروا متحد بودنه 

7 لین ۰ ۸۱6۰006 - دشتی در سیلیسی . 

۲ یوس » ددنء(۸ - ناسیه ای در سیلیسی. 

آمائه ° ۳۵۵۶ یا Amathye‏ . از فرشتگان دریا . 

آمعارلهء A mary nce‏ - پادشاه اپئی, 

آمارنه 6۵ _ - پدر دیورس , 

آمازو نها وعمهعد۸ - زنان جنگاور ناسية پرنت در آسیای صفیر که گویند 
اطفال ذکور خردرا بر سرراه میگذاشتند و پستان راست خرد را میسوزاندند 
تا پتوانند پاسانی زه کمان را بکشند و تیر اندازی کنند . دران آمازون‌ما 


فهرست اعلام VAY‏ 
ملکه های مشهرری را شمرده اند که از آن جمله است پانتزیله عمانطال‌مه۳ 
که بکک مردم تروا رفت و بلست آخیلوس کشته شد ر آخیلوس بر زیباهی 
أو گرپست و ترسیت ا۲1۲ پهلوان آخائی را که بجد او وهی نکرده بود 
ازپای درآورد . 

مفو تر » re‏ مام - ازدلاوران تروا که بدست پاترو کل کشته‌شد . 

آطیتر وی » ٥۸‏ راطم ص۸ پر آله پادشاه تیر نت‌وشوهر آلکمن که ز وس 
بیمای ار در آمد تا آلکم را فریب دهد و هر کول ازو بزاید . 

آملیعو له » o4‏ طعنطام ص۸ _ ازفرشیگان دریا. 

آملیداهاس ۰ ووصدلنطمصۂ - از مر دم سیتر . 

آطید اماس » "ععجعلاداجج ۸‏ از مر دم آرپون ت که پبرش را پاترو کل کشت. 

آطیژ اه › عخح6وزامج۸ - از شهر هاي تر یفیلی, 

آفیکلوی » عدل:(/۸ ۔ از دلاو ران ثروا. 

آمیماله › ءدامهجاطوجة ۔ نو آ کررر پر کات آزسران مردم اپ یکه‌یدست 
هکو ر کشته شد . 

نيما › مداوءدہنطام ۸ - پر نومیرن از سران مردم کاری که بدست آخیلوس 
کشته شد. 

آملیوم » eصمدنام‏ ص - از فرشتگان دریا . 

آمفیوس » عدانتام:۸۳ ۔ پر مروپس از سرآن ترو ایی , 

آمیوس » مداطم۸ - پر سلاگ از سران تر وای ی که بدست آژاک سکشته شد. 

یون » م۸ . از دلاو ران آپش . 

آمو پالون » ۸۳۵۵0۳ - پر پولیمون از سران ترو ا که بدست‌توسر کشته شد . 

آمیدون : ۸۳۲۵۵ . شهری در چونی . 

آمیز ودار » ۸:۵000۳ - پادشاء تاری , 

آهیتور » ۲م۸(۰۱ ۔ پر آورمن و پدر فونیکس. 

آ دون » «ماطته۸ - شهری در بئوسی. 

آاتر ون » ۸۰۳۵ ۔ شهری در تالی. 

آتمیون » Anthemion‏ - از جنگاو ران 


۷۸ 


۳۹ 

آ ور ۰ ۸۳:۲۰00۶ - از سران تروايی که با یرنانیان بیشتر ساز گار برد , 

1 ۸6 - زن پروتوس . 

آ له ۸:۵4 با دن ۸۵#‏ شهری در مسنی. 

]لیف » ۸06۱06 ۔ پر تسالوس از سران آخالی. 

۲ ثیف» ۸۲06 ۔ پسر تالمن و.الهه دریاچة ژیژه ازسر ان مئوش . 

]تیف ۲ ۸00۱۳۷6 پسر پریام ولو کوس که پلست آگامسنونکشته شد . 

ات ۰ »راومه یا آنتیفاتي هدا م٤مم‏ - از دلاو ران‌تر وا که‌پدست لثونته 
کته شد. 

فون » هام۸۵ ۔ پر پریام 

۲ یلو ك » ۸(::[096 - پر نمتور وشاهزاد؛ پیلوس . 

۲ فيماك › ۸0۲0۵0۷۶ از دلاوران تروا . 

آ لدرمون * ۸:۵0:40 - پدر توآس 

آ لدرو ماك + ٭ووص ءل ۔ دختر ائتیون زن هکتور . 

آنه » ۸006۰ - از مردم شهر پلورون. 

آتکیال » ءامزعع۸ - از دلاوران آخائی که بدست هکتور کشته شد . 

. ۔ پس ر کاپیی و پدر اه‎ An chise » j î 

آ لعو ره » ۸۳0۳۵۰ شهری درفوسید. 


اپالت › a[teمpع‏ ۔ از دلاو ران تروا. 

اپه 5۳62۰ يا همع - پسر پاثرپه ازدلاو ران‌آخائی . 
اپیژه » »۲0:۵6 - از میرمدونها , 

اپیتور » امموامع ۔ از دلاوران تروا. 

ایئی » ۳0۵/6 از نواحی او لید ‏ 

اپتا ۸6۰ یا ع۳۳4 ۔ ٹھری درمسئی . 

ایکلس › تلع ۔ از دلاوران ليسي 

اي‌ها : فوت د مردسی از سرزمین الید . 
اتولی ؛ ءزام۴ - یا اتالیه سرزمینی از یونان ندیم 
اتون » 2:00 - تام اسب هکتور . 

. نام مادیان ] کاممثرن‎ ۳ , ait 


فهرست اعلام ۷۸۰ 
) نئو کل »6۵0۱6 - پسر اودیپ. 
اون » ۳۵:۵7 - پادشاه تب يدر آندر و ماك , 
ارب ؛ ۲۳۵۵6 سرزمین تاریکی در زیر زمین و بالای دوزخ . 
ارو تالیون » مونادطنن ۲۳‏ اژ دلارران آر کادی 
ار یال : ۳۵۱۶ از دلاوران تروا, 
ار یو وس » ودانومه:۲ - شاهزادة تر آود. 
ار بماس » ہر٤‏ - ازدلاوران تروا. 
ار یوس » ۲۳:0۲ - هسراوئیله و مادر آژاکس, 
ازپ » ۸۵5۶06 با ۳:2۶ - رودی در آسیای صغیر و درتراود. 
ازیت » ۸۵۶۲۶۲6 - پدر آلکاتوئوس. 
ازیم » «رومه - از نواحي پونان . 
آزاهن » ۴٣ص‏ رھ ۔ از دلاوران آخالی . 
اژه » »۲۵ - پدر نزه, 
اژپاله » ازع - زن دیومد دختر آدراست . 
اژ تون » ۴8602 - نام دیگر بریار . 
امتيکي ۰ 307۲5 - رردی دردوزخ که زئرس وخدایان دیگربدان قسم میخرر دند . 
اساو لاپ * Esculape‏ - یا ه(40ع۸۵ - رب‌النوع پزشکی . 
افیاات » ۲۳12166 - پر آلوثثرس و ایفیمده که آرس را در بند کرد. 
افیر » »رودام؟ ۔ نام سایق شهر کررنت در تسالی. 
او لوس » عدامج5۰04 ۔ پر تالیزپرس از دلارران تروا که باست !ديلول 
کته شد . 
او لوس » دنام(۵ع۲ ۔ پر آنلیز از مردم سیسیرن یا سیکرن . 
اککلوس » E٤٤٣‏ - پسر آژئرر , 
اککلوس » عدا4ع۳ - پر آ کتور , 
اکمون » ۳6:6007 - پسر پریام . 
اګیوس » عدااطات۴ ۔ از دلارران تروا. 
ایوس » ۴:5 - از دلارران آخائی . 
اکیوس » ]۳2 - پدر مسیسته . 


. کاخ زیرزمینی پرزئیدود‎ - Egès یا‎ - Aigues » Ft 


YAT 


شمائم 
!راد یوس :م۳221 - از لاییت ها . 
اگس : :۸26 - شهری در آخائی . 
الاتوس »اع - از دلاوران تروا . 
لاز »> »مدا از دلاوران تروا, 
اتقنور » ٣٥۲‏ ٤ہام‏ ٤اع‏ سر کردء آبانت‌ها. 
لد » ۳۱:06 - سر زیی در ساحل پلوپولز, 
الاون » ۲۱۵006 ۔ شهری در بئوسی . 
اماتی ؛ ۲۳0۵116 - شهری در مقدوئیه . 
ام او با اجر ویس رای کرک 
افوپ » ۲۸۵۲۶ - شهری در مسنی. 
الوپی + و20۵2 - از دلاور ان تروا . 
آاوس + ودهع۸ - از دلاو ران پئوئ ی که بدضت آشیلو سکشته شد . 
الوم » ۴۵00۳6 - از دلاوران تروا . 
الوم » 5020۳06 - از دلار ران لیسی۰ 
افو ما لو س هلنوس > کاہ ٤ا٤۳‏ واھ ہ0 - از دلارران آخای ۔ 
اله » ۲04 ۔ پسر آنکیز و آفرودیت از سر کردگان تروا. 
الیو ء ۲:۲۵ ۔ همر آرس یا خواهر وی از الهگان جنگ. 
الوبه + 00266 - بر تبلوس . 
اه » ۲0۵۰ - از پهلوانان . 
او بو لت » 02080۲6 - پایتخت لو کرید. 
اوییت آلو فو لو س » ونا۸:000 مام - از دلاوران آخائی. 
اور ت ؛ ماعا - از دلاوران تررا . 
او تره » 0۳۳60 ۔ از نواحی یرنال . 
او تریو له : 0:۳7۵۳6 ۔ از دلاورآن تروا. 
او توس » 0:5 - از دلاو ران ای '. 
او قوس ؛ 0 - پسر الونثرس و ایفیده . 
او تو لیکو : ونه‌رامان۸ - نام یکی از دلاوران . 


فهرست اعلام ۷۸۷ 


او او عدون › édon‏ - گر دوه ران آشیلوس. 

او و او وس دنامه‌متباش - از دلاوران ترواء 

آودور » ۵۵0۲6 ۔ از سر آن میر مدر نها . 

اودپ « Oedipe‏ - پمر لایرس پادشاه تب وزو کاستا که گریند پدرش از یب گوبی 
شنیده بود که بلست پسر خود کشته خواهد شد و چون اودیپ بجهان آمد اورا 
بر سر کوه سیترون. گذاشت و شبانی او را برداشت وبنزد پادشاه کورنت برد 
و او در آنجا بزر گک شد . اودیپ از فیب گویی شنیده بود که نباید بزادگاه 
غود باز گردد چه در سرنوشت اوست که پار خودرابکشد ومادر عویش را 
بزنی بگیرد . امااو که جز کونت جایی‌و کسی‌را نمی‌شناخت؟ جلای وطن کرد 
ودر راه بپدرش پر خورد و نشناخته اورا پس از نبر دی کشت . کرئون جانشین 
لاثیرس‌و عده داده بود که‌هر کس جوآب‌اسفتکسر | که‌درنز دیگیهای‌تب‌جای گر فته 
برد و از رهگذران معماهایی میپرسید وجون نمیتو انستند جواب دهند آنها را 
می‌در ید و یخورد و از اينجهة تب و اطران آن را مائم زده ساخته برد بدمد 
و شهرتب را از و جرد آن رها سازد تخت و تاج تب را باو خواهد پخشید 
و ژو کاستا ر انیز بدو خواهد داد . اودیپ بدین کار کامیاب شد و پادشاه تب 
گشت ومادر خودرا ناشناخته بزنی‌گرفت . چون غیبگوبی این راز را آشکار 
ساخت ژوکاست خود را بحلق آ ویخت و انتحار کرد واودیپ نیز چشمان 
خویش‌را کند وازتب بیرون رفت. نام اودیپ در زبانهای مغرب مشلست‌برای 
کسی که مال دشوار را حل مکنا و مه‌ماها را جواب میدهد. 

اور تتوی » ت۵6 ۔ از دلاوران تروا , 

اورب ؛ 6دوع۵۳ - از دلاو ران آخائی 1 

آور ست ۰ :0۳۵ - از دلاو ران آخائی ۰ 

اور سيلو » عجمل::0 - پیر دیو کلیس از دلاو ران آ خائ یکه بدست اله گفحه شد. 

اور-یلو دك » عدجوانجن - از دلاوران تروا که بدست توسر کشته شد . 

آور گوهی ؛ 0۳00:0۵06 - شهری در یی , ` 

اورهن » عجخصن - از دلاوران تروا. 

اوروی ء و0۳ - از دلاوران آخائی ۳ 

اوریال ۲:۵۱ - پر میسته آزسران آر گوس . 

اور یباك » ۰۵ ۔ پیک آ کاممنرن 


۷۸ ضمالم 


اور بات ۰ ۳92۲۶ - پیک او لیس . 

اوریدل 5۳۷۲۲۱6۰ پر ارمون از سران تسالی 

اور هی Orithye‏ ۔ از فر شتگان دریا . 

اورپداهاس » مدص دل رماع - از پیشگویان تروا . 

اوریته » 066 ۔ پادشاه میسن . 

اور مدون » Eurymédon‏ ۔ پر پتولمه میرآخر آ کاممنون. 

اور یمدن » ۳۷۳۵۵00 - میر آخر ثستور . 

أو روم » عنطونا۳ - دختر پروردگار ارقیاثرس . 

اوژه » ۸6 پادشاه الید . 

او قح » فورظ ۔ پادشاه افر . 

او فلت + اام ۔ از دلاوران آخائی که بدست هکتور کشته شد. 

او لت » اعام - از دلارراث تروا که بدست اوریال کشته شد. 

اوقلت » عجع(عط ۵‏ از دلاوران تروا که بدست توسر کشته شد . 

او فلست » [es‏ ام0 - از دلارران پثرنی که بدست آخیلوس کشته شد . 

او فورب » عءمطاجدا۴ - از دلاوران تروا . 

او کالگون » دامن - از پیران تروا . 

او کر یوس ؛ دداند00 - پدر پرفیاس ۔ 

او کنور » ۳:40 - از پیشگویان . 

او لمي » »مان - کرسستان معروف پونان که خدایان در آن جا داشتند . 

او لی » ۴٣ا٢٤[‏ - رشتذ کوه دران اليد و آخاش . 

او لید » »۸1:۸ - از نراحی بونان . 

او لیس : مووبر[] . پسر لاگرت پادشاه ايتاك ویکی از پهلوانان نامی یوان در محاصرة 
تروا که بحزم و احتیاط و تدبیر مشهور و ضرب المثل بود . باز کشت 
او بوطنش موضوع داستان مشهور او دیسه است تداییری از اونقل کرده اند 
که از آنجمله است پافتن آخیلوس و آوردن ار بياری پونانیان در محاصرة 
شهر تروا . 


او هدس « Eumédds‏ = از دلاوران تروا. 


فهرست اعلام ۷۸۹ 


اومل » »دنا - پسر آدمت از دلاوران تالی. 

او مون » ٣٥ا٤‏ ۔ پدر اوریپیل پسر مول از دلارران اقریطي , 

او تور › 0060۲ - از دلاوران تروا. 

او نومالوس » ونادص 00 - از دلاو ران تررا . 

اوله » 006 یا ارنتوس‌پسرپورته و پدر ملگار رتیده و دژانیر پادشاه کالیدون. 

او ه » 506 ۔ پسر ژازود. 

او توس : :0۰06 - يا ارنه پادشاه کالیدر ‏ . 

او یله , 07166 - پدر آژاکس . 

اولیله : 0۷1۵ از دلاورران تروا. 

الااکوس : ءuطAeac‏ پا E:gue‏ پا اثا کوس ددع۸ یا ددمدع] ‏ پر ز وس و پدر 
پله وجد آخیلوس. 

ایالمی» 210۶06[ - پرآرس و آستی رکه سالار مردم مینی 

ایام » 1206 - از دلارران تررا که بدست لئونته کشته شد. 

ابتاك ۰ 10720۲۶ - جزیر ه اي در دریای یونان قلهرو ارلیس. 

ایهمن » 10۳2۳۶6 - از دلارران تر وا , 

ایتیمو له » ۵٣٤٤‏ ط٤ا‏ ۔ پر عیبر و کوس از دلاو ران آاید. 

ایدا + 102 - نام دو رشته کوه یکی در آسیای صفیر در سر زمین میزی و دیگری 
در جزیر؛ آقریطی . 

ایدا ؛ 102 . مادر کلگوپاتر . 

ایدو مته › 30۳06066] - پر دو کالیرن سالار مردم اقر ین 

اید لوس» :14 ۔ پسر هفای‌ترس . 

!یدئوس » ود106 - بیک مردم تروا. 

ایر یی » 1:۶ - الهة پیام آور خدایان و مظهر قوس فزح. 

ایژ الدر ۰ 1520076 - بسر بلررقرن . 

آز وس ۽ دناو( - نسر پریام. 

امه ء تمداج . از دلاوران تروا - 


ایفیت : 66ز0! - پدر آر کپتولم. 


۷۹۰ 


ضماتم 


افیتیون » ٥‏ انہم] - پر اوترنت از دلاوران تروا. 

ایفیداماس › حە ص نطم] ۔ پر آنتنور ۰ 

اپفیژ لی ؛ دنہ ٤چاطم1‏ - دترا گاممتوت» پدرش خواست او را برای دیان قریانی 
کد و آن ربةالنوع ماده غرالی را قدیه او قرارداد و او را بتورید برد 
و آن دشتر کاهنة وي گشت . 

اچس » ءاام[ - زنی از مردم سروس که آخیلوس او را اسر کرده پود . 

اکل » ءاءندام1 - از دلارران تسالی . 

)ایوس » وںاعاطم - پدر پودارس . 

اقیئو لوس ء ناهم زام[ - پر دکسیوس از دلاو ران آخائی . 

ایکاری » 16806 - جزیره ای روبروی کرانة غربی آسیای صفیر . 

ایکون › ۱07 - نام بهلرانی ۱ 

ابلوس » وداآ - توادة داردانوس پسر تروس و پدر لائومدون شاهز اد تروا . 

ایلیتی ها ؛ وزرا[ - الهگان درد زایمان . 

آپیون » 0۸ا1 - یکی از نامهای شهر تروا, 

ابو له » مزا[ - از دلاوران تروا . 

ایمپر اژ » 1۳072:6 - پسر مانتور از دلاوران تروائی که پدست ترسر کشته شد. 

عبر وس ۰ »1۳70 - جزیره ای در کرانة دریای تراکیه. 

امبر توس » ]nb٤ rus‏ - از دلاو رات تروا . 

الول » 6ات - نام پهلوانی . 

ایو لی » 10:6 - از نواحی آسیای صفیر که در ژبان فار سی یونان کفته اند . 

الیون ۰ E٤٥٣‏ - پادشاه تب . 

الیون + ۲6000 ۔ از مردم امبریا ایمبر وس , 

النو له » ۳۱006۰ - از دلاوران آخائی . 


لے 


پایکلس › اء 1و8 - از مرمیدو نها . 
بالات » ۲271۶ - رأحية دیو یزوس یا با کوس شدای شراب و نوشخواری 


و درضمن یمعنی زت بدمست و بی‌اعتنا بر سوم . 


فهر ست اعلام ۷۹۱ 


با لیوس : مدانامظ ۔ نام اسب هکتور 

برپاره » ع3:12-6 - رجوع شود با گون . 

برهر ی » فا8 - پادشاه پداز در تروآد وپدر بریزئیی . 
ہر یر لیس ؛ اموا8 - دختر بریزس که آخیلوس او را در یراس اسر کر ده بود 
بار و فو ن » 00116200000 - از دلاوران لیسی , 

ہو راز » م0۳ - شهری درالید . 

بودی » 8۵:۰ - یا بودیږوٹ وهنل0 شهری در فی . 
پوروس » «ل»0ظ - پر پزیر و شوهر پولیدور . 

بوره » 20746 „ پروردگار بادشمال , 

پو کو لین » 30601100 - پیر لائر مدون , 

یاس » فوزظ - از دلاوران آتن . 

ینور « Binor‏ - از دلاو ران تزوا. 


ہو سی ۰ ا٥86‏ ۔ سرزمیتی از یونان که پایتخت آن شهر ثب بود . 


7ے 
۰۴ 


پاثر و کل » ۳۸۲۲۵ ۔ گرامی ترین دوست آخیلوس . 

هاریی ؛ اڈ - پسر پریام پادشاه ترو! که آلکساندر نیز نام داشت . 

از چه » ع6:نوو۲ - از الیگان زیبایی . 

چا لا کو لی » عاده‌وداداوه ۳‏ نام هدیم سرز میتی در آسیای صفیر در جنوب دریای 
میاه که مردم آن پامر دم ترو! متحد بودند . 

پافوس » 6تاجد۲ ۔ شهری در جزپر؛ قبرس . 

پالاس ؛ عدالد۳ - لقب آتثه , 

پالییی ؛ عرجله۳ - از دلاو ران روا . 

پاموی » ۳22۳۵100 - پر پریام ۰ 

پا وی » ۲2:۲4 . از پیران تروا و راهیاث فوبوس . 

پا لتو لوس ؛ ددعم مه۴ - پدر پرلداماس . 

پالدارروس ؛ منصولمد۴ - کماندار معروفی از مردم لیدی و از لثکریان تروا 

بالداروس ء 8نسەل د۴ - پر لکائون از سران لیس , 

پاند و کوس »+ ودممل‌مو ۲‏ از دلاوران تروا. 

پاندپوی » مد۴ - از دلاوران آخاني . 


¥۹۲ 


ضمائم 


پانوپ » 22006 ۔ شهری بفاصلۀ بیست ساد از کرونه در کنار کوه پارئاس . 
با نوپ › ۳۵00۲6 - از فرشتگان درپا ي 

پالو په » ۳۶006۵6 ۔ از شهر های فوسید . 

پتو لمه . ء۳:۵166 - نام پهلوانی . 

چوس » ں٤٤٤‏ - زار منسته . 

بدار » ۲63256 ۔ شهری در ترآود در لاحيه مسئی . 

پداز » و۳ - ام اسب آخیلوس * 

یدئوس » 4٤u‏ - از دلاوراث تروا 

دیون › ۳:00 - کوهی در تسالی. 

ره ۽ 6۲566 - بر زئرس و دانانه. 

پرسفون ۰ ۳62۵6۵۲000 - الهةٌ دوزخ. د‌صشحهة 1۸۱ رجوع کنید ۱ 
پر کوت ۳6۳2۵۲۵ ۔ از شهر های تروا, 

پر گاز » مدعا" ۔ پدر دیگوترن. 

پر گام » ۳2۵۸0۱۰ - باروی شهر تر و . 

بر گام " ۳۰۳۵۵۳6 - یا برغمه از شهر دای اسیای صفیر . 
پر و تز بلاس ۰ و۳۳۵6 - پمر ایفیکل از دلاوران تالی . 
پر تور ۰ ۳۳۵۱۳6۵۵۲ - از دلاوران بٿوسی. 

پرو تو ۳0:۵4 - از فرشتگان دریا. 

پرو توس ۳۳065 - پادشاه تیر نت. 

پرو تو لون » Prothoon‏ - از دلاوران تروا, 

پر و ما کوس «  Promaehus‏ از دلاو راف پئوسی 


,در و نو لوس e‏ ع۴۲۵(۵ - از دلاوران تر وا, 


پریام ‏ ۳2۵5۱ - پر لائومدون آخرین پادشاه ترو!. 
پریبه » ۳62(966 - دستر آسامن. 

پرپناایس › دامهع(۳۳ ۔ از دلاوراث لیسی. 

پر یناس + و۵۳22 ۔ پر ابیت پیک ترو ایی . 

پر بفتس ء ٤۵ط‏ مایم - از دلاوران تروا. 

پر یله » ۲۱6۶ - پدر مزس. 

بر یمد ۲6۳۱۵۵۵2 - پدر شدیوس 


Pase » E‏ با ة۴ - از ثهر های تروآد. 


فهرست اعلام ۷۳ 
پلاحژ س ها ° وعپوید‌ا] - از مردم آسیای صفیر, 
پلا گون * ۵[2800] - پىر آکسیوس و چریبه. 
پلاگون » 00ع۳۵۱۵ - از دلاوران لیسی. 
پلو پس » موره(ع۲ - پر تانتال و پدر آتره‌وتیست. 
پللون؛ ٥٣‏ ٤ا٤۴‏ - پدر آسترو په از دلاوران بتوسی. 
پلو رون * ۱6:7۵ - از شهرهای اتولی. 
بله * ۳۸۱4 - پر اثاك و شوهر تبیس و پدر آخیلوس. 
پایون * ما۴۶ - کوهی درتسالی. 
پنله “ ۳۸۰۵/6۰ - ازسران بثوسی. 
بودارژ * ۳۵۵2۳26 - نام اسب هکتور. 
پودارس » ۳۵۵۵۳۵۵ . از دلاوران فتیا. 
پودالیر ۳0۵۵/1۲6۰ - بر اسکولاپ پزشک لشکریان آخالی. 
بودس : ۳005 - پسر ائیون, 
پور 8 » ۳020۵6 - پدر اونه جد دیوند. 
پو ز لیدون ؛ 305605 - خدای دریا. به‌صفمة ۸۰ رجوع کنید . 
بو لقو لیس Pop 10e‏ از دلاو ران تروا . 
پو لو کس > «دا[۲ ۔ پر لدا بر ادر کاستور. 
رولیپ » را۴ ۔ از دلاوران تروا, 
بو لجو تس» 5٥٤م‏ را٥٣‏ - پر پیریتوژوس از دلاوران تسالی . 
بو لپو لاس ¢ Polypoeetes‏ -پسر زیری. 
و لیت ء ااه ۴ - برادر دئیقوب. 
پو لتس » :۲۵۱۳۵ - پسر پریام. ۱ 
و یداهاس » ععجهلراه] - پر ناتوثرس از دلاوران تروا. 
پو لدور » ۳۵۱۳۵۵۳۶ - پسر پریام 
پو دور » ۳۵/۷0۲۶ - دختر پله مادر مشته. 
بو فم » € Pop ٤r‏ - از دلاورآن . 
پو لیکتور : ما۳۵ - از میر میدو نها, 
بو لیمد » ۴09۵۵ از دلاوران تروا. 
پو لیمل » e‏ اه٣‏ - پدر اودور از سران میرمیدو نها 


بو لیمون ۰ ٥١‏ ٤éراو۴‏ - از پهلوانان. 


۷۹ 


ضمائم 


بو لییی ۰ دراه - پسر او دیپ. 


پو ليد 6 Polyide‏ - پدر آ و کنور . 


پیدیت ۰ ۳:۲۵ - از دلاوران تروا. 

پیراز » :۳۱۲۸ - از شهرهای تسالی. 

پر کم « Pyrechme‏ . سرکر ده مر دم پثرنی . 

ایروس + کناتا۳ - از سر ان مردم تراکیه. 

بر ۵ + ۳1۳66 - بندر آأتن . 

بعري 4 )ذ۴ - ناسيه‌اي در مقدوئية, 

یر و لوس > عو‌مطءز:۳۱ یا paj - Pirithoüs‏ تالی بسر زرئوس و دیا وپادشاه 
لاییت‌هان 

پیز ا ندر » ۳۱:۸۵0۲6 ۔ پسر آنتيماك آزدلاوران ترواکه بدست آگاسنر نکشته شد. 

یز لور ۴n‏ - پدر کلیتوس. 

یلارت » ۳۲۵۶۶ از دلاوران تروا. 

پیلار تس ؛ ۳۱۵۵5 - از دلاوران ترواکه بدست باتر و کل کله شد, 

پیلمن » ۳۱۵۳۰۶0 - یا پیلمنس شاه پافلاگونی که بدست منلاس کشته شد. 

پیلوس ۰ 5٥ر۴‏ شهری‌درمسینی که‌امروز ناو ار نمی گو یندرشهر دیگری‌در تریفیلی. 

پیلون »۳۱۵۰ از دلاوران ترواکه پدست دولیبوتس کشته شد, 

یلی‌ها » ددء‌نا(۳ - ازمردم تریفیلی, 

پتون » «مد۳ پا ۳۵۰۵ پزشک خدایان . 

پئو لی » ۳۵۵۱۶ - سر زمیتی در شمال مقدونیه . 


ت 


تار تار » 1278۳6 سرزمینی در پایان دوزخ در زیرزمین . 

تار ٩‏ » 1۵76 - از شهرهای مثونی. 

تالالیون » «ه‌ته191 یا :1810 - پدر سیسه از آر گونرتها, 

تالتپیوس » 11:70 - پیک ۲ کاممنون, 

تالی > عال۲۳ -از فرشعگان دریا, 

تالیز یاس » ععنهراه1۳ - از پهلرانان, 

تب » 1۵0 - ازشهر های بلرسی و پایتشت قدیم آن که اکنون تیوامی گوبند. 
تیئوس » 1۳4065 ۔ از پهلوانان. 


فهرست اعلام ۷۹۵ 


تبس » 1:6 - از الهگان دریا زن پله و مادر آخیلوس ر برخی از خدایان 

تراز یمد ۲۳5۲۳۵۵6 - پر نتور از شاعز ادگان, 

ترازیوس » مداوه:۲۳ - ازدلاوران تروا, 

ترا کیه » hre‏ - سرزمینی در شمال‌یر نان که‌مر دم آن با مردم‌تروا مقحد بودند. 

تر سیت + 19/۳2" _ از دلاو ران آخاتی۔ 

ترسیلوك ۰ eدودانع‏ ط۲ - از دلاوران پئون ی که بدست آخیلوس کشت شد. 

تر کو س » 1۳45 از دلاو ران آغائی, 

تروس ۰ ۔ بنیاد گذار شهر ثر وا که ز بوس‌اسبان خوبی باو داده بود» بسر 
اریکتونیوس. 

تروس » 7:04 _ از شاهزادگان تروا, 

تروس » 1:06 ۔ پسر آلاسترر از دلاوران آخائی. 

تر رگا » :1 - از شهرهای تسالی . 

ترولیل » ع[1:0 - از دلاو ران تروا . 

تر یو لی؛ 71۷069 - از شهرهای تریقیلی در کنار رود آلفه . 

تره » ۲9494 - پسر ازه از دلاوران آخانی 1 

تخور؛ :1۳0600 - پمر انرپس از دلاوران تروا که بدست پاتر و کل کشته شد . 

تلامون + 112000 ۔ پسر اثاك و پدر آژاکس ۰ 

تلامو لی » معنه27:0اع1 - زادة تلاموث چدر آژاکی 3 

تلپولم ؛ ءجغام112 ۔ پر هراکلس و آستی و که از سران تراکیه , 

لماك » عدجع16 - پر او لیس . 

لمیر » و7 ۔ شهري در تروآد. 

تعبره » 74و" - از دلاوران تروا له بلست دیومد کته شد . 

لعول » ۲۳0016 - کوهی در لدی , 

تبس » وز۲۳ - الههٌ انسمنها , 

تندوس » 1606006 - از مجمم‌الجز ایر آسیای صفیر , 

تو اس › ۲025 - پر آندرمون از سران اتولی ر پادشاه لسوس , 

تو قراس ء ععدطانع] - از دلاوران آخالی . 

تو ترا > Teuthranis‏ ۔ پدرا کسیل ۲ 

قوسر › 16066۲ - پر تلامون و برادر آژاکی . 

تو گوس » 1005 . از پهل و انان ۱ 


۷۹1 


ضمائم 


تو لون » 1000 - از دلارران تروا. 

تتالو » 1۲٤20‏ - زن آنتتور از راهبات آثته . 

تیتالها ء عمف:1 ۔ خدایان دوزخ . 

تپتون + 110000 - پسر لائومدرن و شوهر پروردگار سییده دم از بتپاد گذار ان 
شهر تروا . 

تیده » 1706۰ ۔ پدر دیوید . 

ێت « Thyeste‏ برادر آ گاسنون. 

یکیو س ه ودرا٦‏ ۔ از هنرمندان بئوسی. 

تیمو لتس ء 1۳7۳:۵2۲5 از پیرات تروا. 


3 


داردانوس + :2۳080 - پسر زئوس و پدر اریکوئیوس. 

داردالي » عاصدل:1(2 ۔ نام سابق تروآد. 

دررس › ۸۳۵۶ از دلاوران تروا. 

داماحور › 1۵7240۲ - پدر تلپولم. 

واماسوس ؛ ویوهجهظ - از دلاو ران ترواکه بدست پولبرتس‌کشته شد. 

واناله » 2006 - از هسران زئوس دختر آ کریژیوس و مادر ډرسه. 

داچور » 2160۲ از دلاوران تروا, 

ددال » [0۵۵۵ ۔ سنگ‌تراشی از مردم افریطس . 

دراسیوص ء عونا 2:۵‏ از دلار ران اپش. 

درروص » کاو( از دلاوران تروا. 

در یاس » وہ0 ۔ از لاییت‌ها. 

د ریاس + عد(:ظ - آز مردم تراکیه پدر لیکو رک 

دریویی » موه:ظ - از دلاو ران آخائی, 

در بوس »170۵ - از لاپیت‌ها. 

دلف » ءعجاج[ع(1 - شهری در دامن کوه پار ناس. 

دهتر » Demé er‏ - الهة کشت و زرع وعادر پرزفون, په صفحهة ٩۸۱‏ ر جوعکنید 

دم و کوس > تناطعا267] م از دلاوران آخائی. 

دم و کو لون » 06٥0٥٥٥‏ ۔ پر فیلتور از دلاوران تروا که بدست آخیلوس 
کشته شد. 


فهرست اعلام ۷۹۲ 
دمو گلون » 12۵۱۳0160 پر آنتنور از دلاو ران تروا. 
دوتو » 500 - از فرشتخان دریا, 
دوددن » 00006 - شهری در تسیر وس: 
درو :س + و020 - از فرشتگان دریا. 
دور یوس › ددع۲0 - پر نامشروع پریام. 
دو کالیون ۰ (0ااد ]<6‏ پر میتیرس و بدر اپدومنه. 
دو کالون » ۸٥oاادہںءD‏ - از دلاوران تروا که بدست آخیلو س کشته شد 
دولویس + مهام( - پسر کلیت از دلاوران آخالی. 
دو لوپس › مها - پسر لامپرس از دلاوران تروا که بلست منلا سکشته‌شد. 
دو لوچا » هم!10 - از مردم 9 
دو لو یون » «دامه‌ام ۳‏ از راهبان سکاماندر . 
دولون » 12010 . پر اومدس از دلاوران تروا . 
دم اور » ۲٥٥میا‏ یا دئیتز ور موہ( - از دلارران لیسی. 
دیماس ؛ ۵8ر( - پدر هکوب. 
دینامی » ۳۵۵9۶06 ۔ از فر فان دربا. 
دیور » ۱۷0۶6 - پدر آوتومدوت. 
دورس ۰ 10۱0۳65 -« از سران مردم آیه. 
دیوکلی » :100216 - پر اورتلو پادشاه فرها . 
دیوعد ۰ ۲:06 - بر تیده بادشاه آر گرلد, 
دیو # ۰ 101006 - مادر آفرودیت. 
دیولیروس » ودره خدای شراب, بهصفحة ٩۸۲‏ رجرع کنید, 
دلیپیر » رماغ - از دلار ران آخالی. 
دلیپیل » ۰(بمز8 - از دلاوران آخائی. 
د ینوب » Déiphobe‏ - پسر پریام. 
د لیکو ون 560٥١‏ - پرپر گاز ازدلاوران تروا که‌یدست آ گاممنو ن کشته‌شد. 
دلیوت » ععزم۲6:0 - از دلاوران تروا. 
دلیو کوس موراه»1(6:0 - از دلاور ان آخالی. 


ر 


راداها نت » 820077101۶ پسر زئوس و اوروپ. 


رزودس > ولاوم0- رودی در ترواد. 


۹A 


ضمائم 
رودوز < م۲۳۵0 یا رو ديوس Rhodios‏ رودي درترواد. 
ره » 8۳۶ يارا ۷62 - زن‌کر ونوس و مادر زئوس و هرا. 
ریگموس » تداع - پر پیره. 


۰ 
و 
رله .2162 - از شهر های ترو آد. 
ژلوس + 265 - پر کروئوس وبرادر و هسر هراء خدایٰ خدایانة. ده صفحهُ 
۲ وجرع کنید . 
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و 
ژاپت ۰ 066د[ - پدر پرومته و آپیمته یکی از اهریمنان. 
ژاردای » مدل۲[ ۔ از رودهای الید . 
ژازون » ”مول یا ايز ون حمع1 - از شاهان ملنوس . 
ژیژه : ععت - دریاچه ای در لیدی . 


کی 

باتتیوس » ودالم 92‏ از دلارران تروا 

سا تيون » ٣٥اه‏ ز اینده روجی در تر وآد که از دامنة جنویی ایدا پدر یای 
تندوس و خلیج آدر امیتیون هيرود , 

سار پدون ۰ 527۳6000 - پر زئوس و لائورامی از سراب یی 

سالاهین ۽ 9212010 - جزیرة معرو ف خلبح سار ونیک ° 

ساهو ٹر اس ۰ ۹۵00000۵0 - جزیره ای در ,عب رود هبر ۔ 

ساموس 4 و5۵ - از مجمع الجز ایر یوتان . ۱ 

دا تور‌ها ء Centaurs‏ - نژادی از مردم وحشی تالی که نیمی از ایشان انسان 
و نیمی. دیگر اسب برد ( قتطوره ) . 

انار › 52088۳6 ۔ پا سنجار رودی در بیتینی . 

سپاوت » م٣دم5‏ ۔ یا لاسدمرن شهر معررثف پونان در کنار روداوروتاس ۰ 

سرون » 000 - مر آخور هکترر م 

سر کیوس 4 بنازا5۳۳0 . رودی در تسالی نز دیکل منتیوس . 

یو » 0و5 - از فرشتگان دریا . 

سترو فیس » داداوه::5 - از پهلرانان . 


فهرست اعلام ۷۹۹ 


ستجور › ٣نا‏ - از دلاوران آخائی , 
ستتلالو س »ولاها9۱062# ۔ از دلاو ران تروا. 
ستنلو س » ]غم ٤طع؟‏ . از سران مر دم آر گوس پسر کایانه ً 
بتک ۰ ۹ - رودی در دو زخ ۱ 
ستیکبو س › داعا ۔ از دلاوران آخایی از مردم آئن . 
با لتبان » وجعامء ]|6202 - مر دم کور اولیش.. 
سفلوس ؛ 5۳۳6|۵5 ۔ پدر ایاز رس ۳ 
سفیس » مونم - نام دریاجه ای . 
سکاما ندر » 562700056 ۔ یا گزانت رودی در آسیای صفیر در ترآود . 
سکاها ندر ہو س » اا٣‏ ل رھ ص 5٥a‏ ۔ از پهلوانان تروا . 
اھا تدر !وٽ ¢ Scamandrius‏ - رجوع‌شود پاستیانا کس 2 
سکالدی ۰ 50270012 - بندر سیتر . 
نلادون ۰ 2۱2000 ۔ از رردهای اليد . 
سلاژ › عوداغ؟ - از پهلوانان . 
سل ها › ومااء؟ - پیام آوران زثرس در شهر دودون ۰ 
سلثیی » عْا1»٩ ‏ رودی در تروآد در نسیر وشی . 
نمته › 5۳00۲۵6 - از القاب آپولون ۲ 
سنه » ٩6366‏ - از پهلوانان . 
سو کوس » و500 - بسر هیپیاز از دلاو رات قروا . 
سولیم ها » کته امک - بردمی از لیس . 
سه » ۹65 - دروازه های تر وا . 
سیر هون » ٥اا‏ - پسرایفیت از دلاو ران تروا . 
سیر » ۳۳ - یکی از القاب آفر ودیت بمناسبت نام جزیر؛ٌ قیرس . 
سر ص » ۷۵۳) - از خداو ندان درجة دوم . 
پیل » »ادا - کوهی در لدی . 
سیتر ۰ 9۵۲و ۔ از جزایر لا کونی . 
سيدو نی » 9۱0016 - شهر معر وف فنیقیه , 
سپروس » 50۲0۵ - از جزایر یونان . 
سیز یف ٩006‏ - پرافول پادشاه افر ˆ 
سئس » 5605 - دروازه های تروا . 


he“ 


ضمائم 


سه » 15:6 - بدر آتلور . 

کون ؛ ٩:0۳‏ ۔ یا ییون »5:0۵ از شهر های آحائی . 

سیکو لی ها » جدءنممءزن) یا سیکرنها ما۳ - از مردم تراکید . 

یلا » داان ۔ از نراحی یرذان . 

سیه‌ندپی ء عذل«:۱«() ۔ یا کالیی مرغي که بر خی آثرا درم گوش دار آسیا 
دانته اند . 

سیمو تو که ۵ 6 از فرشتگان دریا * 

yas»‏ دوس 0۷۳۵۵0۵6 - از فرشتگان در با 

سیمو یز وس عنااعزن(م - از دلاوران تروا. 

یمو لیس » ۳۵5 - رودی در ترهآد در آسیای صفیر که امروز مثدره مینامند. 

چش‌ها » 5دا ز5 ۔ ساکنان لمتوس که راهزن و غارتگر بودند . 


سینیر اس » ۲۵6(هنت - پادشاه افریطس . 


1 
ض 
شدیوس › ود:۵۳4۵؟ - از دلاوران نوسدو لیس . 
شیر ون 6 131700 - مو جودي افسانه‌ای ازساننورهای تالی که در مانهایی باسکولاب 
یاد داده برد . 
شیمر   0۳:00۵۲6۵‏ عفریتی که نيمي از آن شیر ونيمي بز ماده بود و دم ادها 


داشت و شراره از دهانش سیجست . 


۰ 


نب 


قاکلس » اعa:!ا۴‏ - از دلاو ران تروا. 

فالس » ۳۵6۵5 - از دلاو ران تروا. 

فب » »ط۴۲۵ - از شهرهای یونان. 

ھی » ۳۲۳۱6 - تاحيه‌اي درآر رس متعاق داخپلرس . 
فیا ء وط۴ - از نواحی یوتانه. 

فتیئو آسی ۰ ۳(:۱۵۵۳۵5 - سر کر دة میر میدو نها. 

فتیلو نس ؛ ۳۳۱0۵۵5 - سر زمین فتی. 

فرادهون » ۳۱۳۵۵60۰ ۔ از پهلوانانه. 

قرس » ۳:۵۶ - ناحیه‌ای و شهری در مسنی.ٍ 


فهر ست اعلام A.‏ 
فر کلوس » ۴۸٤٣٤‏ پر تکتون ازدلاوران ترواکه بدست مرپو ن کشته شد. 
قروز » ۴٤٣e‏ ۔ از فرشتگان دریا۔ 
فر و لیس ۳۲۵۷5 - از زنان تروا. 
فر بژی » ٭ اع رط - از تواحی پوناد. 
فژه » ۳۵۵6۶ بر هفائیتوس. 
فستوس › اه۴ - پر بور از دلاوران .مثونی که بدست ایدوءنه کشته شد. 
قوس » وم:ع(۳ - از شهرهای اقر بیلس. 
فاژیان » دجعءاع۲۱۱4 ۔ از مردم تسالی. 
فنوس » ۶ع۵ج۳۵ - از دلاوران تروا پدر فورسین و پر آزیوس. 
فو بو س » ونادامم۳۱ - ډه صفحه ۷ب رجوع کنیا ۰ 
فر رهاس ۳۵۲۵۵۶ - پدر ايليونه, 
فو رسس » ۳۳۵۲۵۶ - از ءدلاورآن فریژی, 
فوریای » 5دا۶ده۳۳ - پدر اپیز ائون. 
فوسيد » ۳۳۵۵۵۵ - ناحیه‌ای در میات تسالی وبئوسی در جوب لوکرید وشمال 
خایج کورنت ۲ ِ_ 
فولیکی » ۴۳۵۶0۷ پر آییتور و مربی آخیلوس. 
فه ‏ ۳۳6 یافیا عاع۳۳ و یا نرا ۳۲۵7۵ - از شهرهای الید. 
فیداس » وا۴ - از دلاوران آئن, 
فیلاص » عآز۳۳ - جد اودور و پدر پولیمل از سران مر میدونها. 
فیلاسه » ۳۱۵۵6 شهری در تمالی. 
فيلاك » ۳۳۱2۵۶ - از دلارران تروا, 
فیلومدوز › مڈںuل٤‏ !اا۴ ۔ مادر بشیرس. 
قله » ۲۳۱۵۶ - پدر مزس. 


کا برو س ؛ ںاد یا کابز ماه از شهرهای ملسپون. 

کیال » غعجورهن ‏ ار پهلر انان پونان قدیم پسر آستینومه و هیپرئوئوس. 
یی وجوت - از شاهزاد گان تروا, 

کادهوس ‏ وناجع4ه0) ۔ مزسس خاندافی از مردم بلوسی. 

کارد امل » 08۳00۳6 - شهری درمسنی . 

کارز » ماه - رودی در تروآد, 


شال 

کار و اس : ۵۳۵05 ۔ پسر هیپیاز از دلارران تروا, 

کاری » 6۴۰ - سرژمبنی در آسیای صفیر در کنار دریای اژه. 

کار یس ؛ فاط - هر ففائیستوس. 

کاسالذر » eءل‏ رموه _ دختر پریام. 

کاستو و » ٣0ید‏ پر لدا و بر ادر پول و کس. 

کاستیا لیر ١٤٣ادہ‏ اون ۔ زت پر يام. 

کالتور » 96:0۲ ۔ از دلارآن تررا 

کالز پوس داماد - مرآخور آ کیل که بدست دبومد کفعه شد . 
کالسیس + 0216۶ ۔ یا سیمندیس مرعی که برخی آنرا پوم گوش دار آسیا دانته‌اند 
کاس : عفه‌ادت ۔ پسر نستور از پیشگویان . 

لکودون » Chalcodon‏ - از پهلوانان . 

کالکون » «معاهان) + از میر میدونها . 

کالياقاي » eعەnەاالەC‏ - از فرشتگان دریا , 

یلیر » ع«نجعتاایت - از فرشتگان دریا 

يدون ۰ ەلاد - شهري در اتولی , 

کالسکو لون » نان - کرهی در ترواد . 

کایشر » 295۵ - تام رودي . ۱ 

کتتات » عادفنت - پدر آسفيماك ۰ 

کرالاله » قتدت ۔ از جزایر بونان 

کرتون ۰ 026000 - از پهلوانان . 

کرسفوس : ونان - از دلاوران تروآ . 

کرمیداماس ؛ حدصdaنصعطZ‏ - از دلار ران تروا . 

کرو پوس » همعط - از دلاوران ترو! که بدست توسر کته شد . 
کر ومیوس > usانصهعط ‏ پسر نله از دلارران پیلوس . 

کرومیوس » انط - پسر پریام که بدست دیومد آسیر شد , 
کر ومیوس > وںنص طت ۔ از دلاو ران لیس . 

کرو نوس + 10005 یا C0۸0۶‏ ۔ پدر زئوس پروردگار کشت وزرع . 
کر پرس » وط - کاهن معبد آپولون ۔ 

فر رو میس » مور - دخیر آ گامشون ‏ وکلرتنتر . 

کر بره > #وبناان) - از تواحی یونان . 


کر لون › 6۵00 - پدر لیکومد . 

کو بوس + وبانده‌ان ۔ از دلاورآن پئوسی , 

کلیتمشتر ۰ ke ete‏ را - رن آ کاممتون . 

کلتوس » ونان ۔ پسر پیزنوراز دلاوران تروا. 

كتوعد ۰ ملغ ٥را‏ - پر انویس . 

کلیتی » 1(۲۱6) ۔ پسر لائرمدون از پیران تر وا . 

کلیمی » ءنارا ۔ از شاهزادگان تروا ‏ 

کقسیوس » وال( - پدر کالترر . 

کایمن ۰ ۳۳۵۰۶[ - از خدمتگار ان هلن . 

کلیمی » عص مرا - از نگرید ها . 

کنو بول ۰ ءآنااهغان ۔ از دلاوران تروا. 

کائو باقر » ۱6022576) - دشتر مارپس و ایدس زن ملثاگر , 

کو یره » 6 - پسر پلویس . 

کورافوس » وناهم0۵66 - از دلاور ان یی که بدست اولیس کفته شد . 

کورالوس » علادم‌ععم ۔ از دلاوران آخالی میرآخور مربرن که باست هکنور 
کشه شد . 

کور لها » ٤ں‏ _ طایفه ای ار مر دم اترلی . 

کور تت » ۵۳104 ۔ از شهر‌هاي یوئان . 

کوس ؛ 205 - از حزایر پوئان , 

کو کو لها » وممعددن ۔ مردمی چادر نشین و بیابان گر دمانند پلاسڑ سها که در پارپو نز 
و پلافلا گرنی بودند وپری در اطراف هرا کله تا کایاد و کیا ( کاپادوس ) 
و کنار رود پارینوس میزیتند . 

کو لون ۽ 0 - پر آنتنور ۰ 


گت 
ار گار » 0۵78274 - یکی از قله هاي کوه ایدا . 
الاھ › عمندادت) - از فرشتگان دریا . 
گاذهد.  62((۱:۵۵۰‏ شر اپدار زئرس , 
امد . ۵۵6 رمدت - از شاهزادگان تروا. 
کر افیت › ٭uواہداG‏ - رودی در تروآد . 


۸. ۲ 


ضمائم 


رات 2140160 - ر ودی درلیسی و تروآد درجتوب آنانرلی که بدریای روم پریزد 

گرالت » 2066( ۔ نام اسب هکتور . 

لو مه ؛ م‌داهان - از فرشتگان دریا . 

لو کو س »05اه - از سران لیسی . 

گورژچون ۰ 3078۷0۳107 - بسر پریام . 

قور گون ۰ 00۳2006 - دوشیزة زشت رری و بالدار که مار بجای گیسوان 
داشت و سه موجود زیان‌کار که به رکس میرسیدند او را سنگ میکردند . 


ل 


لایت ھا » eط٤اpوا]‏ ۔ مردمی از سرز من تمالی . 

لائوی › 08٤م‏ از فرشگان . 

لاریی» 1271596 ۔ شهری در آسیای صفیر . 

اسد مون ۰ 13060601006 - یاسپارت از نراحی یونان و شهر معروف در کنار 
رود اوریتاس . 

لاپوس ‏ دام ها ۔ از شاهز ادگان تروا . 

لاپوس » وداوع1 - تام اسب هور . 

ارت : 12۶76 - از پهلوانان . 

#۷ ار سه » 1367066 - پار آلیىدون . 

لاتو تو له , 00۳06ع] ‏ مادر لیکاثرت و پرلیدور , 

لا لوداماس › 120025 از دلاوران تروا . 

لا لو دامی » 1200276 ۔ دشر پلوروفون مادر سارددون , 

تودو کوس > ونا130000 - پر آنتور از دلاوران تروا. 

لو دو کوس » کناع ]2000‏ از دلاو رات آخانی ۳ 

لالودیس ؛ 1200566 - دختو پریام زن هلیکالون . 

لا لوویی » 1200106 - در آگاممنون و کلیتنستر . 

لاتو ون ۰ 1902076 - از دلاو ران آخائی 

لا لو لو فوس ».ناهوا - از دلاوران تروا . 

آو مدون 6 06000 - پمر ایلرس و پدر پر یام . 

لتو ۰ ۲4۵ یا لاتوت 125006 - مادر آپوئون و فوبوس و آرتمیس و رفیب هرا 


و ده بو 
و مووه رلوس . 


لبوس » واوا - نام قدیم جز یر ؛ متيلن . 

تکوس ؛ 16105 - دماغة ترواد » 

لک ها > ەع غغ1 - طایفه ای از عردم کاری . 

لموس > کہم معا - از عجمم الجز ایر پرنان . 

ڈو کر » ۶٤٤ء٥1‏ - یا لو کریذ de‏ مما از نراحی یونان . 
لو کوس » وںعداما - از یاران او لس که پدست آنتیف کشته شد . 
له ارت » مها - رجوع شود بلاثرت . 

لیر لس » »1۲0655 مب از شهرهای تروآد ۰ 

لیزاندر › ٤۲ل‏ ہھورا - از دلاوران تروا , 

لیسی 1ye»‏ - ناحیه ای از آسیای صفیر . 

لیکالون + ةرا - پر بریام و لائوترئە‌که بلست آخحیلوس کشته شد 
لمکالون » م۲720 - پدر باندار از دلاوران ليسي. 
کوس » ومت] ۔ از شهرهای افریطس. 

لیکو رگ ؛ e‏ دع إں را ۔ بادشاه آر کادی. 

لیکو س ‏ دنت‌ز] - از دلاوران تروا. 

لکو فر ون » ہدامآ را - از دلاوران آخانی چ 

لیکو فو لت > ۲#م0طم۷۵] - از دلاوران ترواء 

لیکر هد ؛ 1۵0۵06 از دلاوران آخخائی* 

لیمتو ری » nore‏ ا ۔ از فرشتگان دریا , 

لتو کربت » 1۵000:6 ۔ از دلاورات آخائی. 

لنو نته › 1600066 از دلاوران تالی ۰ 

لبت » 1466 پسر آلککتریرن سردار بئرس. 


f 
از پهلوانان.‎ - Na مار یی » مام‎ 
. هارس » ۷۱۵55 - پرورد کار جنگ‎ 
مار پس» اد1 - از دلاوران تروا.‎ 
ماستور » 12::0۶( . از پهلرانان.‎ 
پر اسکولاپ پزشک لشکریان آعائی.‎ - [aca ۰ ما کائون‎ 
دشتر پریام زن ایبریوس.‎ . Médésicaste مدز بقاست:‎ 


A۸۰7 


ضمانم 
مرمروس : 5نم غص _ از دلاو ران تر وا 
ھر وچس » 3۹۶۲۵۳۵ - پیش گریی از مردم پر کوت. 
رین » 3647100 - پسر مول سر کردة مردم اقر یعس . 
مزس ‏ ۸6۵2۵9 یا ماس پر فیله از سران مردم آخالی. 
ملس » فاط - از دلاوران رن 
مور : تم( - از دلاوران تروا. 
ميته » »06-6 - پر ئالائوس و پدر ار ریال از مر دم آر گوس 
ميته » 34601554 - پسر اکیوس از دلاوران آخائی . 
میس + Ns‏ - چشمه‌اي در تمالی . 
مگس » ماع۷۸6 - یامژس پر پیله از دلاوران آخائی . 
هلاس ؛ کدا۷۸6 - پسر پورته. 
ھلااتبو س + عuاطt‏ مدل٤‏ - از دلاو ران تروا. 
علالیب » عومزمه[غ۳ - از دلاوران تروا. 
متا گر ¢« 26۳2[ - پسر ار ه , 
هلیت » ۸۹۶۱166 _ از فرش گان دریا. 
هتس » ۸46065 - از سران سیکرنی. 
متوو › ۷۸۰۲۵۵۲ - پدر ایمبر پوس از صران تروا, 
متروس > #55 - از دلاوران تروا. 
مته » 4۵0۵:0962 سر کردة صر دم آتن. 
مسته ‏ ۱۷4066 _ از دلاوران آخائی که باس هکور کشته شد . 
guia‏ س ¢ Menesthius‏ - پرآر تیتوئوس و فیلومدوز که بدست بار ی سکشته شد. 
ملاس » ی٤٥٤5‏ ۔ پر آتره, برادر آگامینون پادشاه لاسدمون. 
منو ییوس › 04نبممم» ۲ - پدر پاترو کل و پسر آکتور. 
منون » «مع366 - از دلاوران تروا که پدست لگرنته کشته شد . 
ورس :۳۵ - از دلاوران آسکانی . 
موريس › ys‏ - از دلاوران تروا . 
مولوس ؛ داه - پدر مریون . 
مو لیوس ءوددان ۸( . از دلاوران تروا. 
مولیوی » ۱۸000 - میرآخور تمبره که بدست اول سکفعد شد . 
ھو اپو ڻ + Mution‏ ۔ پر آ تن ۰ 


صد ون ۰ ۸00۶ - یمر آتیمنوس که بدست انتیلو کته شد . 

میدون » ۷۱۸06 - از دلاو ران پئونی که بلست آخیلو سکشته شد . 

مر مید و لها + Myrmidoas‏ .از مردم یرنان . 

هیسن › ۷۵۲65 - شهر قدیم آر گر لد در پر ثاب. 

میگند و ن ۰ ٣0ل‏ عر - از نواحی یرنان . 

میگدون ۰ ٣0ل‏ عر - پادشاه فریژی , 

میفت ؛ ۷۳۵۵۲6 یا میس 0۷۲۵65 - پر اون پادشاه لیر نس . 

مینوس ‏ ۷/۱۳05 - پر زئوس و اروپ و پدر در کالیون . 

میتیاس, تهوه:۷( با مینه ۳۱۲۵۵6 - رودی در تریفیلی . 

منون ۰ ۸4600 - از سران بشرسی . 

مثو فی » 8160016 - ناحیه ای از سر زمین لدی ونام سابق لیدی . 
ل 

لالیادها » ۷27۵۵6۶ - فرشتگان آبها , 

نایس › الط از فر شان در پا . 

لره ۰ ۱6۳۵6 - حدای دریا بدر تتپس , 

قر يدها › N٤‏ - دختر ان «نره» شدای دریا که بردریای روم خدایی‌میکر دند . 

تری »خی - از فرشتگان دریا . 

نتور » 6:0۲( - پادشاه بیلوس پر نله , 

له ؛ ۱۵166 - پدر نتور . 

مرت » Nee‏ - از فرشتگان دریا ۔ 

او آ«ون » ۱۱0۵۲0۰ - از دلاوران پیلوس . 

نو نمون ۳۱00۰ - از دلاو ران لی که بدست آولی سکشته شد . 

ثبر لیون » 0ار ۔ از کوههای تراکیه , 

فا مور ۔ یا نیز ثیرن از کوههای تراکیه . 

ێو به » 96هذل! - دختر تانتال وزئوس رزن آمقیون پادشاه تب . 

نتو چو ام » ۱۷۸0۳۵16۲06 -پسر آخیلوس ودئیدامی . 

س ۱6:۰ ۔ از فرشتگان دریا, 


و لوس » ا٥٤۷‏ - الهذٌ زیبایی که از کف دریا برجود آمد وسمولا" اورا بشکل 
زنی نمایش میدهند که از امراج بیرون میاید و گیسوران خود را تاب‌یدهد, 


ھ 


هادس 4 1120۵65 - شدای دوزخ و سرزمین مر د گان ونام این سر زمین . به‌سفحه 
A‏ رجوع کنید 

هار با لیون : «منادم۲12۴ - از شاهز اد گان پافلا گرنی ۱ 

هارهون e‏ 1200( - از عتسگران تروا. 

هالی » عزاو ۔ از فرشتگان دریا . 

هالیز و مان » عمدادهمه:ا:11 . از مردم پونان , 

هالیوس ؛ دد)| ]1۵‏ از دلاوران لیسی . 

هامو پا ون 4 دمدوم«,۲۷۵ - از پهلوانان . 

هبه » 11:4 ۔ الهه جوانی و ساقی خدایان دشتر زئوس وهرا. 

هیتاپور » ۲1۰۳:020:6 - رودی در تروآ. 

هرا ۱1:۵ - عمر رلوس خدای خدایان و طرفدار یونانیان در جنگ تروا. 
به صفح ٩۷۳‏ ر جوع کد . 

هر کول ؟ ءآںء۲٥‏ ۔ مدر وف ترین پهلرانان یونان . 

هیمی ‏ ۲۱6۲۳۵۵ پام آور ز وس و ورور دگار باز رگانی و دزدی په صفحة 
رب ر جوع کنید 

هر موس ؛ و2۵[ - زودی در لیدی . 

هفالیستوس › تموقه(۲۱۵۳ . پر وردگار آتش و فلز وسر زثرس ودرا به صفحة 
٤‏ ر جوع کید , 

هنتوس » ددوهداج110 - فرزند زلوس خدای آقش دود انگیز. 

امد » de‏ غغ٤‏ - دختر ارمینوئوس که نتور آسیر کر ده برد . 

هکور ۰ ۱۱6۵۲0۲ - پسر پریام وپزر گترین پهلوانان تروا , 

هکوپ ۱16۶ - زن پریام ومادر هکتور وملنوس . 


فهر ست اعلام A.۹‏ 
هلاد ؛ ٤لدااء‏ يا هلاس ءةأاء4 - شهري در تالى . 
هلون » :۲۱۵/65۳0۸ ۔ نام پاستانی داردانل , 
هل 6 . زن متلاس . 
هلوس ؛ و ٤ا13‏ - پسر پریام , 
دیلیه › 14614 - شهری در آخائی . 
هليا ئون » دمدع:(ع۲ - پسر آنتنور ۳ 
همون ۰ 00+ :1 - از سران پیلوس . 
هو یوس » دزد ۷[ - از بهلوانان . 
هیاز » pa‏ ما4 ۔ از دلاو ران تروا. 
هیبر و کوس » اط0 ٤م‏ ر1 - از پهلرانان آلید پدز ایتیموثه . 
ھیہر تور » ۲۷۷۳۵۲۵۵۵۲ از دلاوران تروا. 
هره » ۲۳۳۳4 . جشمه ای در از گوس . 
هیبسنور ۰ ۳3۷۲۵500۲ - پر دولوپیرن از دلاوران تروا. 
هیونور + 11۲۵۵۲ - از پهلوانان , 
هپو بلاسی » ءاعداممم ر۳ - شهری دردامنة کوه پلا گوس درمیری , 
هییو تو توس » دذانا:هممز13 . سر کرده لت‌ها . 
یہو تو وس + ونام )مم٤۳‏ - پسر بریام . 
هپو تیون ۰ م0ناممم:۲۷ - از دلار رآن آسکان ی که پدست مریون کشته شد , 
هیو تبون > 11120000 - از دلاوران تروا, 
هيو دام ۰ Hippodame‏ - از دلار ران تروا که بدست ار لیس کشته شد , 
هبو داماس » ودجد4ومم:1 - از دلاوران تروا که بدست آخیلوس کشته شد . 
هیودامي » 14:02:6 - دختر آنکیژ زن آلکاتوئوس . 
هپودامی + ۲:20002۳6 - نزن پیر یتولوس . 
هبو کو ون » ۴9:200>000 - از دلاوران ثراکیه , 
هیپو لوك » عداومه(منز14 - پدر گا و کرس از سران لیس . 
هو ما کو ,+ Hippomackus‏ ¬ بسر آنتیماك 5 
هیومولو گها . بعبوماه‌جمجج:11 - از سکاهای ( سیت ها) چادرنشین . 


At. 


TES 

هیپو نو توس » کناه200ع131 - از دلاوران آخائی . 
فییبیل + ءازمداج(11 - از پهلوانان , 

هدا » 11۲۵۵ ۔ شهری در لیدی , 

هرا ؛ 13:2 - ثهری در مستی . 

هیر تاسی ‏ ۲۱۳۵۵۵6 - از دلاورات تررا . 
غیر میوس › :۲1۲۵ - از دلاوران میسی . 
هیا لون ۰ 1۷:6200 - پسر لائوسرن پرادر پریام , 
هی‌تالون ۰ 11۵00 ۔ پدر ملانیپ , 
هیلا . 13۷1۵ - شهری در پلوسی » 
هیلوس »›  ۲۷۷()0:‏ رودي دز لپدی , 


هیله › ٤ر1٣‏ - شهری در بتوسی , 


ی 


یاز وس » ددده:1 - پر سفلوس از سران مردم آتن 


